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مقدمه مترجم 


بسمه تعالی ۳ 

کتاب تحف العقول که ترجمه فارسی ان به نام رهاورد خرد اکنون اون 
اختیار خواننده گرامی قرار دارد یکی از مهمترین و معتبرترین متون 
معارف اسلامی در خصوص آداب و حقوق و اخلاق و پند و اندرز و حکم 
منقول از پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّْم و ائمّه معصوم سلام ال 
علیهم و نیز انبیاء بزرگ موسی کلیم اللّه و عیسی روح اللّه علی نبینا و 
علیهما السّلام است. 

حژانی (و به قولی حلبی). معاصر شیخ صدوق, در گذشته به سال 381 ه. 
ق. از بژرگان علمای امامثّه و ققهای نامدار و محدتان بلندپایه با اعبا 
قرن چهارم است که تمام کسانی که پیرامون شخصیّت علمی او و توئیق 
اثر گرانقدرش سخن گفته‌اند یا به نقل و روایت از او پرداخته‌اند. از 
ا ی 
سید محسن امین و شیخ آقا بزرگ تهرانی و محدّث قمی که در 
مجموعه‌های سترگ خود شرح حال و آثار او را آورده‌اند, مراتب فضل و 
دانش و امانت و صخّت روایت ت او را ستوده‌آند. 

شایان توجه است که تحف العقول بیش از یک هزار سال همواره نقل 
مجالس و محافل علمی و زبانزد فقها و علمای آداب و اخلاق اسلامی و 
دستمایه سخنوران بزرگ و خطیبان نامدار هر روزگار بوده, زیرا| «شامل 
را و و 
و پند آموزیها و بهترین اندرزها و خطبه‌ها و زبده سخنان و جوهر ادب است 
که مذاق فرزانه را شیرین کام و نوشنده را سیراب می‌سازد» بسیاری از 
اندرزها و حکم گهربار اين اثر نامدار وارد حوزه ادبیات و شعر فارسی 
شده و شاعرانی بزرگ چون فردوسی و نظامی و سعدی و حافظ و شیخ 
محمود شبستری 2 آن سخنان والا الهام گرفته‌اند و آنگاه ابیات نغز و پر 
مغز آنان که درونمایه‌ای از حکم معصومان علیهم الْسْلام دارد به صوریت 
قل ار قرای ده انس که رکه امه انار ابرم صلی ال 
علیه و آله و سلم در اين کتاب آمده از مأخذ معتبر عاقه و خاضّه نقل شده 
و از این رو مورد قبول و تأیید 
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ان گذشته از اين. مولف 
بصیر و خبیر دو مناجات قدسی و سفارشنامه‌هایی از انبیاء بزرگ نقل کرده 


است که بدینسان تألیف گرانقدر خویش را مورد توجه ارباب مذاهب ار بعه 
عامه و طربقه امامیه و نیز ادیان شته فا نة موسوی و عیسوی و محمدی 
قرار داده است. 

تاکنون دو ترجمه فارسی از تحف العقول چاپ و منتشر شده است که این 
بنده اعتراف به فضل تقذُم و افضلیت مترجمان دانشمند آن دو ترجمه را 
بر خویشتن که از هر دو بهره بسیار گرفته است واجب می‌داند. خدمت 
بزرگ اسلامی علمی و فرهنگی آن دو بزرگوار نزد ابناء روزگار منظور و 
2 و نزد پروردگار مأجور باد. اما ویژگیهای ترجمه حاضر چنین است: 

. اغعلب توضیحات و اشارات , مفید و شرح حال اعلام و بعضی نکات 
هب 2 
اکبر غقاری در متن عربی چاپ 1335 ه. ش. 
امده به فارسی ترجمه شده است و همین نکات است که سبب ترجیح 
لفظی یا تعبیری را بر لفظ و تعبیری دیگر در ترجمه فارسی تعلیل و توجیه 
می 
2 ی و اشارات اضافی منرجم که به 9 خود آروشنگر پاره‌ای از 
نکات و دقایق متن تواند بود با علامت (- م.) در : با برگها آخژه: زنعت: 

3. اشعار و ضرب المثلهای فارسی برگرفته از اين اندرزهای گهربار جابه‌جا 
مشخص و در پابرگها قید شده است. 

4. بعضی از مطالیی که در مناجاتنامه و نیز اندرزهای مسیح علیه السلام 
در تحف العقول نقل شده در ترجمه فارسی کتاب مقذس, انجیلهای 
خهار کانه یخی شا نو باه سوه آست مه سای ارانه سا ماه 
لفظی و مفهومی, عین عبارات انجیلی منظور نقل گردیده است. 

5 در ترجمه آیات شریف قرآن مجید از ترجمه بلیغ ۳۳ روان مترجم بارع 
کلام الهی, جناب بهاء الدین خرمشاهی بهره‌گیری شد مگر در یکی دو مورد 
که زمینه مطلب يا تفسیر مفسر در متن؛ لفظ و ترجمه‌ای دیگر را ایجاب 
می‌کرد. 

6 در پابرگها حرف ن, نشانه اختصاری نهج البلاغه و حرف ک, نشانه متن 
عربی اصول کافی و مراد از «دو کتاب»: الخصال و من لا یحضره الفقیه 
است. 

7 دو گیومه «» در متن فارسی نشانه تأکید و در پابرگها نشانه عبارت 
منقول از متن عربی است. , ۱ 

کتاب يا کتابهای دیگر با متن است. 

9. دو هلال () همه جا نشانه اضافات مترجم است. و السلام. 

از خدا جوییم توفیق ادب. پرویز اتابکی 
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بسم الله الحمن الژحیم 


اشاره 


اين گفتار از مدیریّت کتابخانه پررونق امام امیر المومنین علیه السّلام در 
نجف اشرف برای ما رسیده است که با کمال افتخار و احترام و 
بزرگداشت پایگاه والای صد ور آن؛ عین عبارات و جملاتش را با سپاسی 
جاودانه زینت بخش پیش گفتا ر کتاب می‌سازیم (ناشر متن عربی). 

سپاس تو را سزاست.؛ ای اه در وصفت گویند: فش را بیافرید, و 
روزی فرمود, و الهام بخشید, و سخن آموخت, و به نیکویی آغازید, و نو 
افرینی نمود, و برتری داد, و والایی فزود, و تقدیر به نیکویی راند. و 
نقشبندی به استواری کرد, و دلیل و حجّت به رسایی اورد. و نعمت بخشید. 
و بر همگان گسترده داشت. و بخشش کرد. و بسیاری داد. و واگذاری نمود 
و افزونی فزود. سپاس و هزار سپاس تو را سزاست. 

و درود بر تو ای ابو القاسم, ای پیامبر مهر و بخشندگی و نجات دهنده ات 
و سرور فرزندان آدم و سبب تکوین کاینات و راز هستی, روشنی بخش 
زمین و آسمانهای افراشته و محور گردونه فلک که وحی و فرشتگان بر تو 
فرود آیند, و درود بر خاندان تو که خداوند پلیدی را از آنان برگرفت و به 
ان ارات 


ره آوردهای خرد چیست؟ 


آدمی را هیچ بهره نفیسی گرانبهاتر و پر ارزش‌تر از خرد نباشد که شالوده 
هستی اوست و هیچ مالی سود اورتر از آن نباشد که خدایش بدو ارمغفان 
داده و اهدا فرموده و شرف فزوده و ثز دیکز هستی یافتگانش برتری 
بخشوده است. این تجفه الهی غریزه‌ای است که آ منم را از کردار 
ناستوده باز می‌دارد و فضیلتی است که بدان نیکبختی جاودانه قوف سنا نذ و به 
مدرد آن در زندگی دنیایی به کامیابی و رستگاری می‌رسد. این هدیه شیر ازه 
کتاب فضایل انسانی و گزیده گوهر آراستگی انسان و مایه تابندگی چهره و 
سرلوحه فضیلتها و مزیُتهای او, و سرمایه زندگی سعادت آمیز بشر در هر 
دو جهان و هسته نیکوییهایی است که به دست می‌آورد و جوهر زیبایی تمام 
ستودگیها و کرامتهایی است که انسان بدانها اراسته می‌شود. 

به راستی ازدتتن ادفی بسته به خرد است و نظام وجودش بدان وابسته و 
دين و فرمانبرداری 
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او, هم به اندازه خرد اوست که بهترین پیشاهنگ و مایه زیبایی درونها و 
برونها است. کرناز اوفف را بدان سنجند و انسان بدان پاداش یابد و به 
مدد آن به نیکبختی رسد و از تبه روزی و بلاها برهد. 

خرد نشانه شرف ادمی و ترازوی دستاوردهایی است که از نیک و بد 
فراچنگ آورد يا از خود بروز دهد. خداوند به روز رستاخیز بندگان را بگاه 
حسابرسی به اندازه خردی که در جهان داشته‌اند به باز خواست گیرد. 

خرد را نشانه‌ها و علامتها باشد که صفتها بدان شناخته شود و کردارها و 
خصلتها بدان وابسته است, بر خردمند بدان راه یابند و همگان کردار نیک یا 
بد او را بدان شناسند و سراسر زندگانی و میزان رهیابی و کمال روش و 
رفتار او را بدان بازدانند. 

خرد چنان که امیر مومنان علی علیه السْلام فرمود, بر دو گونه است: ون 
طبیعی و ذاتی و دیگری آموخته و فراچنگ آمده که هر دو قوس صعود و 
نزول می‌پیمایند و فراز و نشیب می‌پذیرند و دارنده آنها میان نیکبختی و 
بدبختی در نوسان است. نیکبخت آن که خدایش به بخشیدن خرد خوشبخت 
ساخته و کارش را نیکو پرداخته و با کامیابی دمسازش نموده است. خدای 
مهربان را می‌پرستد و فردوس را از آن و می‌سازد, به یاری خرد 
دستاوردهای نیکو فراچنگ آرد و خیرش افزون گردد و رفتارش صالحانه و 
کردارش نیکو شود و خوی و خصالش به راستی استوار گردد. 

بدبخت آن دیگری که به ناشایستها گراید. هوشش را در نیرنگ و 
اندیشه‌اش را در مکر و فریب به کار گمارد و از نکوکاری پروا دارد و 


سبست امین کنده حون یه ستحن در آید: کناه جوید و چون کلامی گوید راه 
ناحق پوید, آکر.فتنه‌اق. بدو بیشنهاد شوددیز آن:بشتا ین و اک کر آندیشی‌ این 
بیند بیدرنگ بدان دست یازد. 
به راستی دانش نور و رهگشای خرد است که سنگلاخ ژند کت را بپیراید و 
خردمند را به خیر رهبری کند و به راههای سلامت و جاژه‌های نیکبختی و 
صلاح و شاهراه کردار سودمندش رهنمون اید. خردمند بدان کمال پذیرد و 
به رهیابی تمام رسد وردرخت زندگیش شکوفا شود. از سخنان حکمت بار 
ام 0 ابو عبد اللّه علیه السلام است که فرمود: «آن را که خرد 
نیست. صلاحی نباشد و آن را که دانشی نیست, خرد نباشد.» تحف العقول 
۰1 در دانش و دین و حکمتها و آداب و اخلاق و فرهنگها, آراسته سخنی 
است که از میوه‌هایش گرسنگان سیر شوند و تکار بهره گیرند و 
خردمند بدان انس جوید. گزیده سخنان و درهای غلتان حکمت چون 
سرچشمه‌ای روان است که خداوند بر زبان گویای صالحان و راستان جاری 
ساخته و این درسهای والای دانشهای گرانقدر را گنجورانی از خاندان وحی 
برای پرورش خردهای سالم باشند که امامان معصومند که الودگی جاهلیت 
دامان پاکشان را نیالوده و چرکین جامه‌های خود را بر اندام پاکیزه ایشان 
نپوشانده است. 


(1) در ترجمه فارسی رهاورد خرد برابر نهاده شد.- م. 
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اگر به سخنان پیام اوران و سفارش‌شدگان پیشین و پیروانشان بنگری, 
1۳ آن گفته‌ها را که دوستی راستین صالح, و اندیشمندی الهی, , و سخن 
پردازی زبان آور, و سخنوری رساگوی, و عارفی بیدار دل, و پیشوایی 
پیروی شده از آدم علیه السلام به این سو» گفته است؛ فروتر از 
کلام سرور ناطقان به ضاد «2» پیامبر بزرگوار و پیک قرآن و حکمت و نیز 
سخن سفارش‌شدگان «3 »> برگزیده او با تا و می‌بینی که گفتارهای 
نیکوعه آنان در اسر ان والای: فان تایش ات و جعمتهای. آنان بر 
برابر حکمتهای اینان ناقص می‌نماید و هی یک از حکیمان و خداوندان 
بلاغت روز گا ر از گذشته و آینده هر چند با یک دیگر هم پشتی کنند, سخنی 
مانند اینان نیاورده و نخواهند فد که زبان هر گوینده سخن سرای زبان 
آوری از نظیر گویی اینان باز مانده و بیان هر صاحب کلام دلاویز سخن 
گستری بر ایشان حسرت برده و هرگز بپایشان نرسیده و به بی‌کرانی کلام 
انا باه وه ارت 

باری این سخنان که از سرچشمه وحی فیض بخش خاندان عصمت تراوش 
کرده «رهاورد خرد» «4» است که ایتی از فصاحت و بلاغت و استواری 
لفظ و معنی, و فروتر از کلام آفریدگار و فراتر از گفتارهای بشر است. و 


هر کس در آنها نیک بنگرد قوی‌ترین برهان و رهنماترین دلیل را بر پیشوایی 
این سروران و فرمانروایان پیشوای فد سخن و حکمت‌آاموزان می‌پابد و 
بزرگترین معجزه و سترگترین کرامت آن نفوس قدسی پاکیزه را می‌بیند 
که هماره جاوید و فرا او 

بر گرانقدری و فخر این دودمان پاکیزه. همین گفتارهای جاودانه بس که 7 
صدق منطق آنان چون گزیده آثار روزگار بر جای مانده و نیکو سخنانی که 
خداوند به الهام خویش بر زبان آنان گذرانده چنان که تمام جامعه بشری 
بدان نیازمند است و امّت اسلام بدان اصلاح پذیرد و هر دانشی مرد حکیم 
و خردمند آ زموده و اخلاق‌شناس کریم و فیلسوف هشیار و عارف یند آفور 
بیدار و پیشوای مصلح بدان حاجتمند است. 

آری, به راستي هر گاه سخن ارزشمندی که به یکی از بزرگان جهان نسبت 
داده شده و آویزه گوشها کشته است: شنیدی مطمئن باش که از این 
آبشخور گوارای زلال سرچشمه گرفته و هر گاه حکمتی بلیغ یا اندرزی نیکو 
به گوشت خورد که سخنوران بلیغ به زبان به زبان ی کر دانتن: یقین داشته 
باش که قطره‌ای از این دریای پهناور ناپیدا کرانه است و هر گاه رفتار 
صلاح اندیشی يا کردار شخص صالحی که به نیکوترین و معتبرترین کار 
دست بازیده تو را خوش امد, بدان که همه منتهی به کردار 


(2) تلفظ حرف ضاد به تجوید و درستی از ویژگیهای اعراب است و از این 
رو اعراب خود را «ناطقان به صاد» خوانند و به نکوگویی حرف ضاد 
میاهات کنند و مراد از «سید من نطق بالطاد» که در متن آمده. پیامبر خدا 
صلیا اش ای م الم ات 

(4) متن: تحف العقول.- م. 
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این خاندان رهنمای است که درود و رحمت خداوندشان نصیب باد. 

باری به خدا سوگند, اینان مایه زندگی و شادابی دانش و موجب مرگ 
نادانی و جهلند. شکیبایی ایشان گزارشگر دانششان و ظاهرشان نشانگر 
باطنیتبان؛ است. خاموشیسان از .روی حکم قطی. ایسان است, با حو 
مخالفت نمی‌ورزند و میان خود بر سر آن اختلافی_ ندارند. آنان شالوده‌های 
اسلام و دستاویز توسشل و پناه‌جویی‌اند. به وجود آنان حق به پایگاه والای 
خود رسیده و باطل از جایگاه دروغینش ت یز آفدم ۵ ناش کمتاه کنفته 
است. در کار دین به هشیاری و پاسداری اندیشند نه از سر شنوده‌ها و 
گفته‌ها که راویان علم دین بسیارند ولی راعیان و پاسدارانش اندکند «<5». 
اگر خداوند دوستداری ایشان را با دوستداری خود مانند شمرده شگفت 
نیست و اگر پیامبر بزرگوار ایشان را از نظر توسّل و استنباط, با قرآن 


کریم همپایه نهاده و دوشادوش هم شمرده که تا رسیدن به او بر سر حوض 
کوثر هر دو از یک دیگر جدایی ناپذیرند. سخنی به حق گفته نه از روی هوی 
و آرزوی خویش که این بیان وحیی است که : بر او نازل گشته است. 
اک امد فان قایه ال ده نکر آحامات علمم السلم سا که 
معرفی کرده است که: 
«ما گنجینه دانش و حکمت و موجب امان مردم زمین و مایه نجات 
جوینده‌ايم. ما پرورش یافتگان کردگار خودیم و سپس مردم پرورش یافته 
از ما هستند, ما پیشوایان کلامیم و ریشه‌های آن از ما گسترده و شاخه‌های 
آن بر وجود ما رسته است, ما درخت نبوّت و موضع فرود رسالت و پایگاه 
رت وا فرشگان وین انش فرصت های حکعت هیضیم «6 
فد ذیکر بیانات بسیار نغعز و آراسته مانند این را فر موده, فقط حقیقت 
۱ را که دوست و دشمن؛ , خواه و ناخواه بدان معتر فند بیان داشته 
است. 
خداوند سبحان در قرنهای پیشین گروهی از برجستگان دین و استادان 
دانش و پیشوایان حدیت را ترآن داشت که به گرد آوری این ۳ 
گفته‌ها و جمع این بیانات بیردازند ۳ برای سرافرازان به دانش و 
پیشاهنگان فضیلت و حاملان امانت خرد و تشنه کامان حقیقت دستمایه‌ای 
ان اند 7 سخنان گهربار اين سروران, یعنی امامان اهل بیت 
علیهم السْلام مجموعه‌ها و جنگهای مسند پرداختند و کتابهایی گرانبها 
سرشار از گوهرهای گزیده گفتار ایشان نخاشتند که حاوی سرچشمه‌های 
حکمت و شامل جامعترین کلمات و زبده اندرزهای شیوا و بیان و تمیز نخبه 
امور نجات بخش یا هلاکت بار است. 
در پیشاپیش این دانشمندان و تألیفات آنان, اين کتاب گرانبها که بیگمان 
رهنمای پرهیزگاران است, یعنی رهاورد خرد <7» نت دانشی مرد و 
عالم فقیه بزرگ, نیکمرد روزگار و مایه فخر دانش و 


(5) این جمله از یکی خطبه‌های امیر مومنان است که خاندان پیامبر سلام 
الله علیه و علیهم را توصیف می‌فرماید.- م 

(6) فصلهای گزیده از خطبه‌های امیر 0 علیه السلام که در کتاب 
گرانقدر الغدیر آمده است. 

(7) متن: تحف العقول. 
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فص در قرن چهارم. شیخ بزرگوار ماء ابو محمد حسن بن علی بن 
حسین بن شعبه حژانی قرار دارد وی به هشیاری به گردآوری پرداخت و از 
انگیزه دانش خویش بهره جست و نیک از عهده برآمد و ره‌آوردی از فضل 
بسیار و ادب پربار خود ترتیب داد و کتاب خود را برآورد که مراد آرزوجوی 


و مطلوب گوینده و مقصود جوینده و هدف پند آموز اندرزگوی و 
سپرآب‌کننده متکلّم خیر اندیش است. 
شگفت نیست که کتاب وی از همان تو تالیش تا سر ناو کومن.هاشت ارم 
از شمار والاترین نشریات دانش و کردار بوده و دانشمندان بر جسته همت 
ند ان گماشته و در فرهنگ نامه‌ها و سر‌گذشت نامه‌ها <8» با عبارتها و 
زیبا آن را توصیف کرده و مورد اعتماد و اعتبار صاحبنظران 
خوانده و از شهرت تایه ار از مین کفته ورحولت آز را بهدانشن.ه 
فقه و فضل و استادی و گرانقدری و وجاهت گفتار و شکوه و اعتماد 
ستوده‌اند که باید بر این همه حسن انتخاب و به‌گزینی او را که نشانه 
خردمندی و دلیل قدسیت و نشان مهارت و کارشناسی او در حدیث است 
افزود. 
این گرامی کتاب که به «کتابخانه عمومی امام امیر الممنین علیه السّلام» 
هد به شده به وسپله پست به دست ما رسید و به راستی گرامی‌ترین هدیه 
و گرانبهاترین ره‌آوردی است که دانشمند برجسته و خلف صالح خجسته, 
میرزا علی اکبر غفاری رازی که خدایش بر خرسندی خویش توفیق عنایت 
کناد. به شیوه‌ای علمی برای مزید فایده عامه خوانندگان ویراسته و 
ارمغانی نیکو , به کتابخانه‌ها داده است که موجب مزید سپاس و تقدیر 
است. 
اين چاپ بر چاپهای پیشین بدین امتیاز رجحان دارد که سرشار از شرحهای 
از دی انس کات ماه سار ما شتا احادیته ار شانه انضوار . 
توضیح لغات دشوار و بیان مواردی که جوینده به درک گوهر معنی و دقایق 
بای آنشهای آن از داهن سر ال تخاس کي خوا تفن بر 
انها واقف می‌شود. ۲ 
ما از هدیه‌کننده نیکوکار به خاطر اين ره آورد گرانبها و ویرایش و نشر این 
کتاب ارزشمند بدین صورت درخشان و جلوه دلربا و توجه فراوانی که در 
تصحیح و پیرایش و ویرایش آن به کار برده سپاسگزاریم. 
خدایش از جانب ما و امت مسلمان پاداش نکوکاران مرحمت فرماید. درود 
ما راوس ار ات بر ام وه رف لاه وی اه 
مدیر کتابخانه عبد الحسین احمد الامینی 6 هم . ق‌ 


(8) رک: امل لامل,. شیخ حر عاملی؛ ریاض العلماء ج 1؛ دیباچه بحار, 
الفرقة الناجیة؛ قطیفی, روضات الجنات ص 177 الفوائد الرضوية ج 1 ص 
9 للذريعة ج 3 ص 400. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 13 


قیرح تحال مق اش 


اشاره 


<)»> بسم ال الژحمن الرحیم 





ستایشهایی که از او کرده‌اند 


اشاره 


3 در که به ۰ سال 21 و 0 از 0 علی محمد بن ِِ 
«0» در گذشته به سال 336 ه. ق است. 

وی که خدایش بیامرزاد, از بزرگان علمای امامیان در قرن چهارم و یکی از 
نخبه سرافرازان بیمانند و یگانه‌ای از یگانگان و فخر آفرینی از مفاخر 
شیعه و بلکه نابغه‌ای از نوابغ امّت و پرچمداری از برجستگان و دانشی 
مردی فقیه از فقیهان این طایفه و پیشوایی از پیشوایان آن؛ محداثی 
گرانقدر و بزرگمایه و بلند پایه و بسیاردان است که سرشتی پاک و فضلی 
گسترده و ادبی ثمر بخش و دانشی پرسود دارد و اين همه از تألیف 
گرانقدر او که نشانه خردمندی و محک منزلت بلکه 3 گویای فضل و 
ترازوی دانش اوست یعنی کتاب تحف العقول. رهاورد خرد پیداست «11» 
مرواریدهای گزیده حکمت و جنگی از موعظه‌ها و نوید و تهدید و پند 
اموزیها و بهترین اندرزها و خطبه‌ها و زبده سخنان و ادب است که مذاق 
فرزانه 


(9) این شرح حال ترجمه مقدمه ایست که فاضل ارجمند آقای علی اکبر 
غقاری وققه الله در سال 1335 ه. ش برابر 1376 ه. ق بر اصل عربی 
جتن کتاب تحی الصرل نکاشته اند و 

او روایت کرده است. 

(11) ام کامل این کنات چنین است عحف لععول فی ها کاعمن اگم و 
المواعظ عن ال السول- رهاوردهای خردها در حکم و اندرزهایی که از 
خاندان بیامیر صلواحه له سم است. ان کاب را باتضار 
تحف العقول نامند که برای ترجمه فارسی ان نام رهاورد خرد مناسب به 
نظر رسید.- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 14 ۱ 
را کوارا و کام نوشنده را سیراب می‌کند. نفوس را در برابر جذبه ان 
مقاومتی نیست, دلها را به سطح معرفت رهنمون است و پرتو رشد و 
کمال بر قلبها می‌تاباند و عیبها را می‌نمایاند و نادیدنیها را نشان می‌دهد و 
پرده‌های هوی و هوس را بر می‌گیرد و گناهان و پارساییها را از یک دیگر باز 
نموده الهام می‌بخشد و نفوس را , به ملکوت اعلی و پایگاه والا رهبری کرده 


به جلوه‌گاه نور درخشنده که غایت مراد و کمال خرد ره یافته رشید است 
می‌ کشاند و این نعمت را نصیب صاحبدل اگاه و دارنده گوش 1 شنوا و بیننده 


گفته‌های دانشمندان پیرامون موّلف و تألیفش 


تمام کسانی که پیرامون موّلف سخن گفته‌اند جملگی او را به بزرگواری و 
شرافت و گرانقدری ستوده و همگی بر فضل و فقه و مهارت و برد 

و وی مار 9 موق ود او مه و خر اقتماه بر کاب او 29 
وازند 

شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی. معاصر محقق کرکی- که خدایشان 
رحمت کناد- در کتاب خود. الوافية فی تعیین الفرقة الناجية بنا بر گفته 
قاضی شوشتری- قذّس سرژه- در مجالس المومنین ضمن شرح حال ابو 
بکر حضرمی گوید: «حدیث نخستین. حدیثی است شیقخ دانای فرزانه 
موسوم به ۱ از امیر مقمنان علیه السلام ۳ است. > و آنگاه 
حدیث را یاد کرده است. 

شیخ حر عاملی- که خدایش رحمت کناد- در امل الا مل گوید: «ابو محمد 
پرسود تحف العقول عن ال الرسول او مشهور است و نویسنده مجالس 
المومنین کتابی را نیز به نام التمحیص از او یاد کرده است.» مولا عبد الله 
افندی صاحب الریاض- قذس سزم- گوید: «فاضل دانشمند فقیه محدّث 
معروف. مولف کتاب تحف العقول که استاد (مجلسی)- که خدایش مفید 
بدارد- در البحار و مولی فاضل کاشانی در الوافی به کتاب التمحیص او 
اعتماد کرده‌اند.» صاحب الروضات- که خدایش رحمت کند- گوید «حسن 
بن علرخ بن حسین بن شعبه حژانی (پا چنان که در پاره‌ای نسخه‌ها امده 
ار ری ام هر وا 
و کتاب بسیار سودبخش مفضصُل تحف العقول عن ال الرسول او مورد 
اعتماد صاحبنظران است که در آن به ترتیب مجموعه‌ای وافی از احادیت 
نبوی و اخبار امامان علیهم السّلام و اندرزهایی شفا بخش و پس از آن دو 
خبر قدسی معروف وحی شده بر موسی و عیسی بن مریم در پند و 
اندرزهای بلیغ الهی و بابی از اندرزهای مسیح را که در انجیل امده, اورده 
و در پایان وصیت مفصّل بن عمر به شیعیان را نگاشته است.» 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 15 

شیخ گرانقدر عارف ربانی حسین بن علی بن صادق بحرانی- که خدا 
آرامگاهش را عطرآگین فرماید- در رساله‌ای که در اخلاق و ره‌جویی به 
خدا| از طریق اهل بیت علیهم السلام نوشته چنین گوید: «خوش دارم در 
اين باب حدیثی شگفت و کافی و شفابخش را نقل کنم که در کتاب تحف 
العقول فاضل شریف, حسن بن علی بن شعبه که از پیشینیان اصحاب 


ماست (و شیخ ما مفید از آن کتاب که روزگار ِِِ را نیاورده, نقل 
می‌کند), یافته‌ام.» با 1 ص 318 یاد کرد نیک وی در کتابهای اعیان 
الشيعة از سید بزر گوار ما پرچمدار دین (سید محسن امین) ج 22 ص 318 
و خافتتیشن: الشيعة ض 413, و الذريعة از علامه رازی (شیخ اقا نرق 
تهرانی) ج 3 ص 40, و الکنی و الالقاب. محذث قمی ص 318 و نیز در 
معی ساب وهای اع ار مس کشت مها انوم ات 


منابع تصحیح و پابرگ نگاری 


1. نسخه نفیس گرانبهای خطی کتابخانه دانشمند فرزانه بسیاردان بزر گوار 
شریف سید جلال الذّین ارموی معروف به محدّث دام مجده. 

2 نسخه خطی کتابخانه ملی تهران. 

3 کتابهایی که از این کتاب نقل کرده‌اند چون: الوافی, و الوسائل. و 
البحار. و مستدرک الوسائل و چز آنها. مراد از سا کمیانی و از 
امالی صدوق چاپ سربی جدید, و از اصول کافی با الکافی چاپ جدید آن 
است که بر آن پا برگ نگاشته‌ايم و منظور از فروع و روضة, نخستین چاپ 
آنهاست و نیز مراد از دیگر کتابهایی که در پابرگها اشاره کرده‌ایم چاپ اوّل 
آنهاست. 

مصحح متن عربی علی اکبر غفاری 1335 ه. ش- 1376 ۰. ق 
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به نام خداوند بخشنده مهربان (1) سپاس خداوندی را که بی‌نیاز به 
سپاسگزاری سپاسگویان خود. شکرگزاری را یکی از راههای اعتراف به 
مقام لاهوتی و صمدی و ربوبی خویش و سبب افزونی رحمت و رهیابی 
جوینده احسان خود قرار داده است. حقیقت اعتراف به نیک نعمتی خود 
«1» را درون لفظ نهفته که بدین گونه سپاسگزاری بر نعمت بخشی او 
خود نیز نعمتی باشد و اعتراف به ولینعمتی خود را , به جای هر سیاس بزرگ 
دیگری پذیرفته است. 

(2) گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه بی‌انباز نیست, گواهی ای که 
از پاک درونی نهان برامده و بر زبان راندن ان تعبیری از راست اندیشی 
نهانی است. اوست افریننده برازنده نقشبند که زیباترین نامها از ان اوست 
و چنویی نیست که همه چیز از خواست او به هستی پیوسته. و پدید امده 
را با پدید آورنده خود یارای همانندی نباشد. 

(3) ۵ جهن می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. به دیرینه روزها او 
را از همه امتها برگزیده. چه می‌دانست با دیگر همجنسان خود همگون و 
همانند نیست. او را جر ید که از سوی او فرمان دهنده (به نیکی) و 
بازدارنده (از بدی) بانشد. و: ذر سرانصر جهان. آفریتنتن به. تمانتد کی :و 
حق گزاری خود گماشتش, زیرا دیده‌ها ذات او را در نیابد و باطن اندیشه‌ها 
بدو راه نبرد و پندارها هر چند ژرف و رازگشای باشد وی را به پیکره‌ای 
ننگارد. خدایی جز او نیست که شهریاری است با جبروت. پروردگار اعتراف 
به پیامبری او را همتای شناسایی لاهوتی بودن خود ساخت و بدان ویژگی 
گرامیش داشت که هیچ آفریده‌ای را به مقام او نرساند و او نیز با سجایا و 
خویهای ستوده خویش شایسته بود که دوست وپژه و نزدیک او باشد, چه 
خداوند کسی را که دستخوش دگرگونی و همگونی با دیگران گردد به 
خویش مخصوص نسازد. و فرمود به وی درود گویند تا بر گرامیداشت او 
بیفزاید و راه دوستی با خاندانش را (بر درودگویان) بگشاید. پس خداوند 
بدو و خاندانش درود گوید و کرامت و شرافت و بزرگواری ایشان را 
بیفزاید چندان که پایان نیذیرد و هماره جاودان ماند. به راستی خداوند 
تبارک و تعالی پس از پیامبر خود ویژگانی دیگر برگزید و ایشان را برکشید 
و تا مرتبه او برآورد و رهنمایان 


(1) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الاعتراف لبر انعامه» «الاعتراف له 
بانعامه شناسایی انعام او به درگاهش» آمده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 17 


رسموی بر (هستی) خویش [ پیشوایانی پاکدامن و دانا و کامل ساخت و 
حجت بر جهانیان و فراخوانندگان به اسان خویش و شفیعان رخصت بافته 
قرار داد که از پیش خود سخنی نگویند و به فرمان او کا ر کنند و به احکام 
وی حکم نمایند و سئت او را کار بندند و حدود و مقژرات او را بر پا دارند و 
واجب ساخته‌های او را بپردازند تا هر که با وجود چنین حجتی, , به گمراهی 
گراید دانسته هلاک شود و آن که زندگی (نیکبختانه) جوید آگاهانه زندگی 
یابد. درود خداوند و فرشتگان نیک نهاد بر محمد و خاندان برگزیده او باد. 
(1 سپس من چون در دانشهای بازمانده از پیامبرمان و وصی او و امامان- 
درودهای خدا| ورس ۳ و برکتهای او نثارشان باد- که فرزندان ایشانند نیک 
نگریستم و به نگرش و اندیشه خود ادامه دادم دریافتم فقط اندکی از 
بسیاری که ایشان فرموده‌اند به دسترس همگان گذاشته شده و دیدم 
دانشهای ایشان فراگیرنده کار دین ور دنیا و در برگیرنده صلاح امروز 
گذرنده و فردای آینده است. حق جز با آنان نیست و درستی جز از ایشان 
نب دنت تيابد ور اشتی:خز از آنان درهه است شود ایحا مت وید دانشمندان 
پیشین شیعه از گفتار ایشان کتابهایی پیرامون حلال و حرام و فریضه‌ها و 
تیا برد اه فرایدکان را ار رنج لیف و تشون بار نی ‌نیاز 
کرده‌اند. که.خداوند توانش را بر آنها رقم زده است. در میان دانشهایی که 
از اين سروران علیهم السْلام بصن 2999 به حکمتهای رسا و اندرزهای 
شفابخش و تشویق بدان چه بیاید و پرهیز از انچه نماند و نوید و تهدید و 
واداشتن بر نکوییهای اخلاق و کردار بایسته و باز داشتن از اعمال 
ناشایسته و بر انگیختن به پارسایی و ترغیب بر پرهیزگاری, برخوردم و 
دریافتم که برخی از ایشان- درود بر آنان- در ضمن سفارشها و سخنرانیها 
و نامه‌ها و منشورهای خویش جمله‌هایی در این باب فر موده‌اند و در این 
معانی کوته‌سخنانی پر مفهوم و پر سود دارند ولی به من خبر نرسیده که 
بکن از دانتشمتدان تیعة.در این خصوض الیفی شاحه. با کتایی: برداخته 
باه کار ان آفام همم سارت رص و حوو را ار انز 
خاطر سپرده‌ام بی‌نیاز دانم. پس به خوشه چینی پرداختم و از اين دست 
مطالبی گرد اوردم و انچه از خبرهای کمیاب و معانی نیکوی ناب همجنس 
«2 و مانند و شبیه و نزدیک بدان بود بر آن افزودم, و در اين کار جوینده 
خرسندی خدا- که والاست ستایش او- و خواستار پاداش از او بودم و خود 
را به آن (پندهای گهربار) آموزش دادم و به شوق ثواب و بیم از عقاب بر 
آنچة مایه رستگاری است واداشتم و بگاه بیخبری خود را بدانها آگاهی دادم 
هام فراموشی فرایادشان آوردم که شاید مومنی پاکدل در آن بنگرد و 
۳ را پیشتر آموخته باز زد اموزد و آنچه را نیاموخته اینک فراگیرد 1 
پا را ار ی ام وا ات 
مطالبی از اصول و فروع دین و کلیٍّت و فصول حقٌ و دسته‌ای از سنتها و 


آداب دین و هشدارهای امامان و سخنان 


(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «متوخیا» «متوجها توجیه شده» آمده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 18 0 ۱ 
حکمت بار و بهره‌های سرشار و گزیده‌های اخبار گرد امده است. من انها 
را به ترتیب مقامات «3» آن حچْتهای خداوند- درود بر آنان- آورده و به 
دنبال آن چهار سفارشنامه که به صورت همسان و به معنی هماهنگ با 
مطالب کتاب است افزودم, و با آنکه سلسله سند بیشتر آنها را به گوش 
خویش از استادان شنیده‌ام, برای سبکباری و رعایت کوته‌نگاری, ِ اسناد 
را فرو گذاشتم چه بیشتر این کلمات از آموزشها و حکمتهایی است که خود 
دام نی مین است انیت نها را دای مرت .مالهه کرد 
نیاورده‌ام بلکه برای هر کس که به امامان تسلیم و شناسای حق ایشان 
است و گفتارشان را می‌پسندد و در کارهای خود بدیشان می‌نگرد فراهم 
ساخته‌ام. این مطالب پشتر و گسترده‌تر از آن است که به شمارش درآید 
افو خیرم الیش در ٩‏ گنجد ولی همین اندازه که ما یاد کردیم صاحبدل را 
بسنده و خردمند را کافی است. 

(1) پس ای گروه شیعه با ایمان! بدان چه امامان شما- درود بر ایشان- 
فرموده و بدان تشویق و بر آنها وادار کرده‌اند نیک بینديیشید و بدانها به 
ختتتم اد کید هآنها را چه به گوش خان بشنوند. آنچه:را خداوند. .به. شتا 
اتتاتی دانه باس تیار ند وسه آنچه بر شما حجّت آورنم.ا خردهای سالم 
و فهمهای درست توجّه کنید و چون دیگر اقران خویش نباشید که به 
حجٌتهای الزام آور و حکمتهای رسا بی‌توجهند و بدانها سرسری می‌نگرند و 
تنها بة کفتار آنها را می‌ستایند و به زبان خوشایند می‌خوانند, از پند سود 
نمی کرد و دل بدان چه بر آن تشویق شده‌اند نمی‌بندند و از آنچه بر حذر 
شده‌اند نمی‌پرهیزند و از این رو حجّت گریبانگیر آنهاست و افسوس بر 
آنان هفیشکی: است بلکه: آنجه را که از کسی که خداوند فرمانبرداری از 
او بر شما واخب. کرده رسیدم است. فراگیزند و آنچه زا موئقان از این 
سروران برایتان نقل کرده‌اند به گوش قبول و فرمان پذیری بشنوید و تا 
پایان بر آن بپایید و ان را بکار بندید و از کوته‌ورزی بهراسید و به ناتوانی 
خویش اعتراف کنید. 

(2) در فهم آنچه نمی‌دانید بکوشید. و بدان چه دانستید عمل کنید تا گفتار 
شما با کردارتان هماهنگ شود (و بدانید) که از دانشهای ایشان نجات به 
دست آید و زندگی خیزد. خداوند به وجود آنان حخت افراشته و از پرتو 
دانششان شاهراه حقیقت را روشن ساخته و با انتصاب و تعیین ایشان راه 
از موجبات خرسندی او و هیچ جاده‌ای را به سوی بهشت او وانگذاشتند 


مگر آنکه از برون و درون و به کنایه و آشکار بدان امر و تشویق کردند و 
زهتمون دنه ریاد کرد ند و آن ترا ستاسانذنه. (و نیز) از بیان آنچه (آدمی 
را) به نافرمانی از خدا می‌کشاند و پروردگار را به خشم می‌آورد و به کیفر 
او نزدیک می‌سازد, آسوده تماتدید مکر انکه. بزهیر -دادند و بان داشتند و 
اشاره کردند و از آن ترا نندیو تا مردم را برابر خداوند عذری نماند. 
نیکبخت آن که خدایش به پیروی و فراگیری و پذیرش از ایشان کامیاب 
گرداند و 


(3) مراد از مقامات. درنگهای این جهانی و ترتیب زمانی است.- م. 
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بدبخت ان که با ایشان مخالفت ورزد و وسیله‌ای جز ایشان جوید و 
فرمانشان را رها کند و از ایشان روی برتابد, چه آنان سلسله اعتماد و 
همان رشته الهی هستند که پیامبر صلوات اللّه علیه و آله به ما دستور 
فرموده بدان دست اندازیم و چنگ در زنیم و همان کشتی نجات و اولو 
الامری «<4» هستند که خداوند فرمانبرداری از ایشان را واجب کرده و 
فرموده است: از خدا و پیامبر و اولی الامر خود فرمان برید» <«ظ», و 
همانانند راستگویانی که خدا به ما فرمان داد با ایشان باشیم و فرمود: 
ارهز کار شدای کید وا راستگوتان باشیت و 

(1 در بکار فتتن انچه: اد خرددیا کلان: ندان فرمان دادمانخ یکشید و از 
انچه از بیش پا کم پرهیزتان داده‌اند بیر هیزید زیرا| هر کس به 
فرمانبرداریهای کوچک عمل کند به مرتبه انجام دادن فرمانبرداریهای بزرگ 
بر انته هو کش ز گناهان کوچک روی نتابد به گناهان بزرگ نیز دست بازد. 
2 روایت شده است: «از گناهان ناچیز (هم)؛ , بپرهیزید که آنها موجب 
چنین گفتاری از جانب بنده شود که (به روز رستاخیز) گوید: کاش اين گناه 
را هم نمی‌داشتم» ِِ 7 تن روایت » است که به گناه و خردی آن 
خدای والای بزرگ زیرا خداوند چون بداند بنده‌ای در فرمانبرداری 
او درست‌اندیش و پاک نهاد است و خرسندیش را دوست و خشمش را 
ناخوش دارد, وی را توفیق دهد و یاری کند و گوشهای دلش را بگشاید و هر 
(4) خداوند ما و شما را بر کارهای شایسته توفیق دهاد و در گفتار استوار 
دارد و در کار دین و دنیا مدد فرماید و ما و شما را از ان کسانی سازد که 
چون چیزیشان بخشند سپاس گویند و چون گرفتار شوند بشکیبند و چون بد 
کنند آفز رش جویند» و خداوند آنچه (نعمت) از ایمان و یکتاپرستی و پیشو| 
کرت امامان به ما بخشیده پایدار بدارد که بازستاندنی نباشد و او براستی 
بخشنده‌ای است گشاده دست. 


)4( ولاخ الامر و اولی الامر. 

(5) النساءء, 58. 

(6) التوبة, 0- در کافی ج 1 ص‌ 209 به روایت بزنطی از حضرت ابو 
الحسن امام رضا علیه السّلام آمده است که گفت: او را از گفته خدای عرٌ 
و جل که فرماید: یا أیا الذین آمَئوا الوا ال و کُوئوا مَع الصادقیت 
رت یه راستویای انیت اه کف انشا آفامان رشان و 
مخلصان در فرمانبرداری خدا باشند. صاحب وافی گوید: شاید مراد از 
«صادقان» دو گروهند, خروهی از ایشان امامان معصوم علیهم السلامند و 
کروه.دیکر آنان که تضدنق دارند خداه‌ند. عالی. فر‌فا بر دازی. از ایشان. ز۱ 
واجب ساخته است. 

(7) در کافی در باب ناچیز شمردن گناه, ج 2 ص 287 از زید شام آمده 
است که: ابو عبد اللّه علیه السّلام گفت: از ناچیز شماری گناهان بپرهیزید 
که آمرزیده نمی شود. گفتم ناچیز شماریها چیست؟ گفت: آن که انسان 
گناهی مرتکب می‌شود و با خود می‌گوید خوشا به حالم که مرا جز اين 
گناهی نیست. همچنین در باب اندرزهای امام ابو محمد عسکری علیه 
السلام در .همین کتاب ق اد که حضرتش گفت:  «‏ ز گناهان نابخشودنی آن 
است که (گنهکار گوید) کاش مرا جز بدین یک گناه باز خواست 
نمی‌کردند». 
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اک ها مار صلی الاه له الم مک راجت اه ی 


نت اه اضر ای اانه یه ام ور ینابم سانن موه یی | زوس 


سفارش آن حضرت به امیر موّمنان علیه السْلام 


(1) ای علی. یکی از نشانه‌های یقین «1» آن است که کسی را به (بهای) 
خشم خدا خرسند نسازی و هیچ کس را بدان چه خدا به ن تو داذة اعت 
نستایی و بدان چه خدایت نداده کسی را ۱ ۳ ازمت 
را نمی‌رساند و ناخوشایندی کسی آن را باز نمی‌دارد. خداوند به فضل و 
فرمان خویش نشاط و شادمانی را در یقین و خرسندی نهاده و غم و اندوه 
را در شک و ناخرسندی قرار داده است. 

(2) ای علی, فقری سخت‌تر از نادانی و مالی پربهره‌تر از خرد و تنهایی‌ای 
هراسناکتر از خودبینی و هم پشت یافتنی نیکوتر از رایزنی <2» نیست, و 
هیچ خردورزی‌ای چون چاره‌یابی «3» و هیچ تبارمندی‌ای چون خوشخویی, و 
هیچ عبادتی چون اندیشمندی نباشد. 

(3) ای علی, آتتتیت سخن؛ دروعغ و آسیب دانش؛: فراموشی و آننتیب 
پر ستش؛ سستی «4» و آنزست 


(1) این روایت را برقی در کتاب الاشکال و القرائن من المحاسن .ص 17 
به سند از ابو عبد الله و او از پدران خویش و انان از پیامبر صلی الله علیه 
و علیهم اجمعین, آورده است و به جای «یا علی ان من الیقین» فقط «و 
ان من الیقین» آمده است. 

به به اين نکته توجه فرمایید که تمام آنچه از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در 
این کتاب روایت شده در کتابهای هر دو گروه (عامّه و خاضه) با سندهای 
پیوسته ایشان از مشایخ علم و حدیث مروی است و از این رو به کیفیت 
استخراج انها از کتابهای اصحاب حدیت نپرداخته‌ايم زیرا سود چندانی 
نداشت و نیازی بدان نبود, فقط در پاره‌ای موارد به سبب اختلاف روایات. 
به این کار دست زده‌ایم و روش ما در تمام این کتاب چنین است. 

(2) در المحاسن به جای «احسن» «اوثق من المشاورة اطمینان بخش‌تر 
از رایزنی» آشنی است. 

(3) در المحاسن «و لا ورع کالکف و لا حسب کحسن الخلق و هیچ 
پرهی ززگاری چون خویشتن داری» اضافه دارد. 

(4) المحاسن «و آفة الحسب الفخر» را که در پایان جمله است در اینجا 
آورده است. 
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بخشش, منت نهادن «5» و اند دلیری, کردنکشنن و آشتف زیبایی, 
بالیدن به خود, و آسیب تبارمندی, فخر فروشی است <6». 

(1) ای علی, هماره راستی پیشه کن و هرگز دروغی بر زبان مران و هرگز 


بر خیانتی دلیری مکن و همواره از خدا بترس چنان که گویی او را می‌بینی 
و مال و جانت را برای دینت نثار کن و هماره با اخلاق خوش باش و ان را 
بکار دار و از خویهای بد بپرهیز و از ان کناره کن. ۲ 

21( ای علی, محبوبترین کارها نزد خداوند سه ویژگی (به آدمی می‌بخشد): 
آن کس که آنچه خدا بر او واجب کرده انجام دهد, از پرستنده‌ترین مردم 
(گردد) و آن کس که از آنچه خدا حرام کرده بپرهیزد, پارساترین آفریدگان 
نشنودء ق آن. کسنن که بذان چه. خدانش روزی دادم بسنده. کند.. از توانگرترین 
مردمان (باشد). 

(3) ای علی. سه چیز از (نشانه‌های) اخلاق نیی است: با کسی که از تو 
گسسته بپیوندی و به کسی که از تو دریغ ورزیده بخشش کنی: و کسی را 
که بر تو ستم رانده ببخشایی. 

(4) ای علی, سه چیز نجات بخش است: اين که زبانت را نگهداری و بر 
گناهت گریان شوی, و در خانه‌ات گشایش فرا آوری. 

(ه) آی. علی: شتر امد کزدار‌ها شتة:وید کی باشتد: ار جالب خون نهر مردم خی 
بدهی و برای خدا با برادرت برابر شوی, و در همه حال خدا را بیاد داری. 
(6) ای علی. سه چیز از آراستگیهای «» الهی است: مردی که به خاطر 
خدا| از برادر مومنش دیدار کند (گویی) به دیدار خدا رفته و بر خداست که 
دیدارکننده خود .را کو اه دارد و هر چم درخواست کند به او بدهد. مردی 
که نماز گزارد و در تعقیب آن تا نماز دیگر بماند, که میهمان خداست و بر 
خداست که میهمانش را گرامی دارد. وان که بخ رود با مر کر ارت 
که وارد شده بر خداست و خدا را بایسته است که وارد شده بر خویش را 
حرافی دازنده ۲ 

(7) ای علی. سه چیز را پاداش به (هر دو جهان) دنیا و اخرت باشد: حح 
۱ ها ۱ ۱1۳ 

(8) ای علی. سه چیز است که تا در کسی سرشته نباشد کرداری از او 
راست نیاید: پرهیزی که او را از نافرمانی خدای عر فجن باز دارد, دانشی 
که او را (از گزند) نادانی نادان برهاند. و خردی که بدان با مردم سازگاری 
کند. 

(9) ای علی, سه کس روز رستاخیز به زیر سایه عرش درایند: مردی که 
انچه برای خود می‌خواهد 


(5) المحاسن اضافه دارد «و آفة الظرف الصلف و آسیب ظرفیّت داشتن 
چاپلوسی است.» 

روا لانشن افت وش و اش عاری زا علی ایک ار ان یخی .ما ات 
وصیتی, انت مع الحق و الحق معک ای علی تو مادام که سفارش مرا بکار 
بندی به خیر و امان هستی, تو با حقی و حق با توست.] 


(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «من حلل الله» «من خلل الله از خویهای 
خدایی» آمده است. 
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برای برادرش نیز بخواهد, و مردی گّ به کاری برخورد ولی گامی پس و 
پیش. نهد مگر آنکه بداند. در اآن. کاز خرسندی یا ناخرسندی خدا نهفته 
است, و مردی که بر برادر خود عیبی نگیرد مگر آنکه آن را در خود اصلاح 
کرده باشد زیرا هر عیب خود را اصلاح کند عیبی دیگر بر او فاش شود 
«8», و مرد را همان بس که به خود پردازد. «9» (1) ای علی. سه چیز از 
بابهای نیکی باشد: سخاوتمندی وجود, شیرینی سخن. , و شکیبایی ی 
(2) ای علی, در تورات است که چهار چیز در کنار چهار چیز دیگر باشد: آن 
کسی که به جهان آزمند شود بر خدا خشمنای شده و آن کس که از 
مصیبتی شکوه کند از پروردگارش نالیده و آن کس که نزد توانگری رود و 
بدو زبونی کند دو سوّم دینش بر باد رفته, و هر کس از این امّت به دوزخ 
رود از ان دسته‌ای باشد که نشانه‌های خدا را به مسخره و بازی گرفته‌اند. 
(3) [ای علی] «10» چهار چیز همراه چهار چیز دیگر است: هر که شهریار 
شود خود ری گردد, و هر که رایزنی نکند پشیمان شود. بدان گونه که 
بدهی بستانی, و ناداری مرگ بزررگتر است. او را گفتند: 

مراد, ناداری و فقر سیم و زر است؟ فرمود: : (مراد) بیمایگی در دین است. 
(4) ای علی, به روز رستاخیز همه دیدگان جز سه دیده گریان است: 
دیده‌ای که در راه خدا بیدار خوابی کشیده, و دیده‌ای که بر حرام‌شده‌های 
الهی برهم نهاده شده؛ و دیده‌ای که از بیم خدا| بسیار گریسته است. 

(5) ان علی. عوسا چهروای کم غذایس در گاهی می‌گرید کماکتتت 
جز خدا از ان اگاه نیست. 

(6) ای علی, سه چیز هلاکت بار و سه چیز نجات بخش است: اما هلاکت 
ارفا ارت ان ای سید ری ند و ی که رین در وی 
خود خواهی انسان. و اما نجات بخشها عبارتند از: 

دادگری در خشنودی و خشم, و میانه روی در توانگری و درویشی, و بیم از 
خدا در نهان و آشکار, چندان که گویی او را می‌بینی و اگر تو او را نبینی او 
تو را می‌نگرد. ۳ 7 

(7) ای علی, به سه هنگام دروغ نیکوست «11»: فریب دادن در جنگ, نوید 
دادن به همسر خود. و 


(8) و ناگزیر همواره سرگرم اصلاح عیبهای خویش باشد.- م. 

(9) مراد انکه چنان مرد عیبداری را همان بس که به اصلاح خود بپردازد تا 
پس از اصلاح خویش بتواند نهی از منکر کند.- م. 

(10) در متن کلمه «یا علی» از اغاز عبارت افتاده است.- م. 


(11) پوشیده نیست که دروغ حرام, و دروغگویی مانند ارتکاب دیگر 
محرژّمات گناه است و از اين رو تفاوتی بین دروغ و دیگر محرمات نیست. 
ولی اگر امر بین دروغ گفتن و چیزی مهمتر از آن داثر شود در آن صورت 
آنچه مهفتر است مقذم داشته می‌شود چه در حال ناگزیری از انجام یکی 
ازدق اهر باشتنودم خرد خکم بر اتجام ان که کمتر رزشت: اسنت می کند: مثلا 
اگر نجات دادن غریقی مستلزم ارتکاب معصیتی شود یا مورد از موارد 
تزاحم بین معصیتی و امری مهمتر از ان باشد از میان آن دو انچه مهمتر 
است مقدم داشته می‌شود و ادله چهاررگانه, کتاب و سئت و اجماع و عقل 
دال سر ان است و این فرموده تامیر و انخه.تعفار ان آمده از این موارد 
است. 
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اصلاح میانه مردم. ۳ 

(1) ای علی, در سه جا راستی زشت اید: سخن چینی, باز گفتن خبری از 
همسر مردی بدو که او را ناگوار اید, و اين که مردی را که اذعای نکوکاری 
می‌کند دروغزن خوانی. 

(2) ای علی. چهار چیز بیهوده است «12»: خوردن پس از سیری, 
چراغداری برابر ماه. کشت در شوره‌زار. و احسان به ناسزاوار ان. 

(3) ای علی, چهار کس را کیفر زودتر در رسد: مردی که به او نیکی کنی و 
وی به جای نیکی با تو بدی کند. و مردی که با او ستم نکرده‌ای و او به تو 
ستم کند, و مردی که در کاری با او پیمان بندی و بر سر وفای با او باشی 
ولی نیّت از خیانت به تو باشد, و مردی که با او پیوند خویشی نگهداری و او 
از تو پیوند بگسلد. 

(4) ای علی. چهار ویژگی در هر کس باشد اسلامش کامل است: راستی, 
سپاسگزاری, آزرم. خوشخویی. 

(5) ای علی, کم نیاز بردن به مردم همان توانگری موجود, و بسیار نیاز 
بردن به مردم, خواری و همان ناداری موجود است. 


سفارش کوتاهی دیگر به امير مومنان علیه السّلام 


(6) ای علی, موّمن را سه نشانه است: روزه و نماز, و زکاة. گرانجان را 
وی ی 7 
و ۳ سرکوب کند و به خیرگی فرادست <1» را تاقوضان باشد, و با 
ستمگران همیشتی کند. ریاکار را سه نشان است: جچون پیش مردم باشد 
(در کار دین) چالاکی نماید و چون تنها گردد تن آسایی ورزد. و خوش دارد 
که او را در همه کارها بستایند. دو روی را سه نشان باشد: چون سخن 
گوید دروغ بافد, و چون چیزش سیارند خیانت کند. و چون وعده‌ای دهد 
تقصیر کشد. و کوتاهی کند تا تبه سازد, و تباه کند تا به گناه انجامد. خردمند 
را نشاید که جز در سه مورد بکوشد: نیکو ساختن زندگانی یا گام سپاری 
برای رستاخیز, و یا کامیابی از غیر حرام. 

(7) ای علی, به راستی فقری سخت‌تر از نادانی و مالی پر بهره‌تر از خرد 
و تنهایی‌ای هراسناکتر از خودبینی و کرداری چون اندیشمندی و پرهیز 
ورزیدنی چون خویشتن داری, و تبارمندی‌ای چون خوشخویی نیست. به 
تن رو انیت تشکرش و فراموشی آسیب دانش, و مت نهادن: اشیب 


(12) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «ضصللا» «ضیاعا- به هدر رفته» 
آمده است. 

(1) یعنی خداوند را نافرمانی کند. - م. 
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بخشش باشد. «» (1) ای علی. چون ماه نو را دیدی سه بار تکبیر بگوی و 
بگو: سپاس خداوندی را سزاست که مرا آفریده و تو را (ای ماه) بيافرید و 
منزلهای تو را به اندازه معیّن کرد تو را برای جهانیان نشانه‌ای ساخت. 
«3» (2) ای ی چون در آینه بنگری سه بار تکبیر گوی و بگو: بار الها 
همانسان که نیکو صورتم آفریدی نکوسیرتم (نیز) بگردان. 

(3) ای علی. هر گاه کاری تو را به هراس افکند بگو: بار الها (از تو) جز 
این اند که به. خق فده آل مختد آيیخ شیم ان رل من بر کی وه 
دور افکنی. 

(4) علی علیه السلام گوید: گفتم ای پیامبر خدا, این کلمات که (در قرآن 
آمده) «آدم از پروردگارش سخنانی دریافت» «4», چه سخنانی بوده 
است؟ گفت: ای علی, خداوند آدم را به هند و حوا واه تمه آن هار وا 
(که ایشان را کر نمونی کرد) به اصفهان و ابلیس را , به میسان <5» افکند 


و در فردوس چیزی نیکوتر از مار و طاوس نبود و مار را چهار پا مانند 
پاهای شتر بود, و ابلیس به درونش رفت و آدم را بفریفت و بدو نیرنگ زد. 
پس خدا بر مار خشم گرفت و چهار پايش را از او بیفکند و گفت: خوراکت 
را خاک قرار دادیم و مقرر داشتیم که بر شکم بخزی و رحم نکند خدا بر آن 
کس که به تو رحم آرد. و بر طاوس خشم گرفت زیرا او ابلیس را بدان 
درخت رهنمایی کرد پس آواز و دو پای او بدگونه گشت. آدم یک صد سال 
در هند درنگ کرد و سر به آسمان برنداشت, دو دست خویش بر سر نهاده 
بر خطای خود می‌گریست. پس خداوند جبرئیل را نزد او فرستاد که به او 
گفت: 


پروردگار عر و جل تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: ای آدم آیا من ترا به 
دست خویش نیافریدم؟ و آیا روح خودٍ زا-دز نق ندمیدض؟ ه ابا فزشتعان را 
به سر سودن برابرت وانداشتم؟ و آپا کنیزم حوا| را به همسری به بو 
ندادم؟ 9 تو را در فردوسم منزل نسپردم؟ پس این گریستن از بهر 
چیست ؟ به به این کلمات سخن گشای که خداوند توبه تو را بپذیرد, بگو: 
«منزهی توء خدایی جز تو نیست. من بد کردم و بر خود ستم نمودم توبه‌ام 
را بپذیر زیرا خود تویی بسیار توبه‌پذیر مهربان.» 


(2) این بند پیشتر با اندی تفاوتی امده اشت (ض 20). 

(3) ماه نو,. ماه شب نخست يا دو شب و يا سه شب نخستین, با تا هفتمین 
شب باشد. شیخ بهایی- قدّس سرژه- گوید: 

زمان خواندن دعا تا سحامین که به ماه «ماه نو» اطلاق می‌ شود ادامه 
می‌یابد و بات ار است که از شب نخست به عقب نیندازند, از باب 
عمل به قدر متیقن و دلالت لغوی و عرفی, و اگر در شب نخست خواندن 
دعا میسٌر نشد به دومین شب و اگر باز هم میسشر نشد به سومین شب که 
به نظر اهل لفت اطلاق نام «ماه نو» می‌شود, و بیشتر معتقدند که پایان 
آن است, انداخته شود. (برای تبژک ,و تيمّن متن دعا 1 یاد می‌کنیم: الله 
اکبر. الله اکبر, الاک الحمه للهادی هه و خلقک و قذرک منازل و 
جعلک آية للعالمین.- م.) 

(4) البقرة, 37. 

(5) میسان ناحیه‌ای معروف بین بصره و واسط است. شاید نام این جایها 
کنایه از دوری مسافت بین آنها باشد. 
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(1) ای علی, اگر در بنه خود ماری دیدی (بیدرنگ) آن را مکش تا سه بار 
در ان فز اند 1 بارش دیدی آنگاه بکش که کافر ماری است. 

(2) ای علی, اگر ماری را در راهی دیدی بکش که من با جتیان شرط 
نهاده‌ام که به صورت مارها پدیدار نشوند. «6» (3) ای علی, چهار خوی از 


تیره‌بختی است: چشم خشکی و سنگدلی و دراز آرزویی, و دنیا دوستی که 
(همه) از بدبختی باشد. ۱ 
(4) ای علی, چون تو را پیش رویت بستایند بگو: بار الها مرا بهتر از آنچه 
(اینان) می‌پندارند بدار و انچه را از من نمی‌دانند بر من بیامرز, و مرا بدان 
چه می‌گویند باز خواست مکن. 

(5) ای علی, چون هماغوشی کنی بگو: بار الها ما را از ابلیس بر کنار دار و 
ابلیس را از انچه نصیب ما سازی دور گردان. که اگر فرزندی برای شما 
مقدر باشد هرگز ابلیس بدو زیانی نرساند. 

(6) ای علی. خوراک را با نمک آغاز کن و هم بدان پایان ده چه نمک داروی 
هفتاد بیماری باشد که کمتر: انا ذیوانگی .و خوزه و-یسنی است: «7» 
7( ای بقی ۸ بر اندام خویش روغن بیندای که ابلیس تا چهل شب بدان 
کس که روغن مالیده باشد نزدیک نشود. «8» (8) ای علی, در شب نیمه 
ماه و نخستین شب ماه با همسرت هماغوشی مکن, نبینی که غش زده را 
به نخستین شب و شب نیمه ماه عارضه غش بسیار رخ نماید؟ «9» (9) 
ای علی. چون پسری یا دختریت زاده شود. در گوش راستش اذان و در 
گوش چیپش اقامه بگو که ابلیس هرگز بدو زیانر نرساند. «10» (10) ای 
لو (نمی‌خواهی که) تو را به بدترین مردم آگاه سازم؟ (امیر مقمنان 
کویدا کم دیا اش اسر کر کت کش ابیت فا تشر و ار 
لغزش در نگذرد. (آنگه فرمود): آیا تو را به 


(6) ممکن است این حدیث و حدیث پیش از ان بر انواع و اقسام مار حمل 

شود و نیز بر حالات گوناگون مار حمل گردد و شاید بیانی که در حدیت 

امده اشاره بر این باشد که پلیدی مار از خبائت ذات این جانور است. 

(7) این رهنمایی (بهداشتی) از ان سبب باشد که سرچشمه بسیاری از 

بیماریهای مربوط به غذا و هضم در معده است و نمک خوردن پیش و پس 

از غذا زبری (یا حالت اسیدی) خاضی در معده پدید می‌اورد که موجب 

سهولت هضم می‌شود و خوب هضم کردن تاثیر طبیعی در بهداشت بدن از 

بیماریهای بسیار دارد. 

(8) از جهت نظافت با خاصیتهای طبیعی روغن يا امور دیگری که بر ما 

پوشیدم است و خدا از آن آگاه است. 

(9) از آنجا که ماه بر کره زمین تأثیری طبیعی دارد و آثاری در مواد زمینی 

ید برد می‌آورد ممکن است در مزاج نیز موّثر شده و اثراتی بر اولاد و اعقاب 

ار بگذارد. 

(10) این دستور در سئّت آمده و تأکید بسیار بدان شده است چنان که خود 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله هنگام ولادت حسنین علیهما السلام چنین 
د. 

کر 
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بدتر از اه آگاه نکن هتم چرا؛ ۱[ 
ایمنی نباشد و به خیرش امیدی نرود. 


سفارشی فیگی ای آن حضرت (ص) به امیر مومنان علیه السّلام 


(1) ای علی, مبادا بی‌لنگ به گرمابه روی زیرا هر که ناپوشیده به گرمابه 
درآید و هر که بدو بنگرد لعنت شده است. 

دو انگشت اک جی کرد 3 "۳ انگشت کوچک ۳ برهنه مگذان. 9 
(3) ان علیر به. واستی. خدا را خفش. ید از بتدم خود. انحاخ. که بگوید: 
پروردگارا مرا بیامرز که کسی جز تو از گناه در نگذرد. خداوند فرشتگان را 
گوید: فرشتگا نگانم, این بنده من دانسته است که جز من کسی گناهان او را 
نیامرزد, گواه باشید که او را آمرزیدم. ۳ 

(4) ای علی, از دروغ بپرهیز که دروغ روسیاهی ارد و سپس (گوینده‌اش 
را) نزد خدا دروغزن نویسند. و راستی روسفیدی فزاید و (گوینده‌اش را) 
نزد خدا راستگو نویسند. و بدان که راستی فرخنده و دروغ شوم است. 

(5) ای علی. از غیبت و سخن چینی بپرهیز چه غیبت روزه را باطل کند و 
سخن چینی سبب شکنجه در گور شود. ۲ 

(6) ای علی, سوگند دروغ به خدا مخور و بی‌سببی سوگند راست نیز یاد 
او سوگند دروغ بخورد رحم نکند و رعایتش ننماید. 

(7) ای علی, در غم روزی فردا مباش که هر فردایی را روزی خود 
می‌رسد. ۲ 

ان غلت از تصایی برخر کم آتازش نارای و تعاس سای 
است. 

(9) ای علی. بر مسواک زدن بیای که از مسواک زدن پاکی دهان و 
خرسندی پروردگار و روشنی دیده خیزد و خلال کردن, تو را محبوب 
فرشتگان سازد زیرا| فرشتگان از بوی دهانی که پس از خوردن خلال نکند 
دز آزان تن 

(10) ای علی, خشمگین مشو و چون به خشم آمدی (لختی) بنشین و به 
توان پروردگار بر بندگانش و بردباری او با آنان بیندیش, و چون به تو 
گویند: از خدا بپرهیز. خشمت را به یک سوی نه و به 


اسان حاست‌ساسر صلوات الله»عله: و الم ارسخمت هون تمانی: آزست 
که خود از موجبات تحریم در اسلام است. پس هر عملی که مانند این باشد 
و عنوانِ همگونه نمایی (به کافران) بر آن صدق کند., از همین مقوله است 

و اگر آن عنوان بز ان صدق نکند خارج از این تهی می‌ شود چنان که از 
2 


فرمود: «سیپیدی موی را به رنگ بر طرف کنید و همگونه بهود نباشید» 
علی علیه السلام پاسخ داد: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اين بیان را وقتی 
فرمود که مسلمانان اندک بودند ولی اینک دامنه اسلام گسترده شده و 
مسلمانان افزون شده‌اند (که در بین دیگر اقوام گم و ناپیدا نیستند) پس 
هر کس مختار است (که مویش را سپید بگذارد يا آن را رنگین کند.- م.). 
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بردباریت باز ای._ 

(1) ای علی, در آنچه هزینه خود کنی آهنگ خدا کن تا همان را نزد خداوند 
ذخیره خویش یابی. ۱ 

(2) ای علی, با خانواده و همسایگان و هر که آمیزش و همنشینی کنی: 
نیکخویی ورز تا نزد خدا بلند پایه نوشته شوی. 

(3) ای علی؛ هر چه بر خود نپسندی بر دیگری مپسند و هر چه بر خود روا 
داری بر برادرت نیز روا دار تا در داوری خود دادگر و در دادگری 1 
یکسان نگر باشی و موب آاستاتیان و مطلوب زمینیان گردی. 
سفارش مرا به خواست خدای تعالی نگهدار. 


تانبای اد مان ایض ار ی گنای مسر سای الم لیم نز 


(4) در ضمن خبری طولانی و پرسشهایی بسیار که راهبی به نام شمعون 
بن لاوی. پسر یهودا یکی از حواریان عیسی علیه السْلام «1» از پیامبر 
صلوات الله علیه و آله آمده است که (حضرتش) به تمام پرسشهای او 
پاسخ فرمود تا شمعون به وی ایمان آورد و صحت پیامبریش را تصدیق 
نمود, و ما به اندازه نیاز ز اين خبر را نقل می‌کنیم. 

(5) از آن جمله (شمعون) گفت: به من بگو خرد چیست و چگونه است و 
از آن چه چیز خیزد و چه نخیزد؟ همه گونه‌های آن را برایم توصیف کن. 
پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت: به راستی خرد بندی است بر 
نادانی و نفس که چون پلیدترین جانوران باشد و اگر پای بندش نباشد هار 
شود پس خرد پای بند نادانی است. به راستی خداوند خرد را آفرید و بدو 
گفت: فراز آی, و فراز آمد و فرمود: روی بگردان, و خرد روی گرداند. پس 
خدای تبارک و تعالی او را فرمود به بزرگواری و شکوهم سوگند آفریده‌ای 
از تور بررگتر و قرمان پذیرتر نیافتم. به تو آغاز کنم و بازت به خود 
برگردانم. پاداش از آن توست و کیفر نیز بر تو رود. «2» (6) پس از خرد 
بردباری برامد و از بردباری, دانش و از دانش, رهیابی 


(1) پیداست چون فاصله میلاد مسیح تا هجرت 621 سال است میان لاوی 
و یهودا چند پشت دیگر نیز قرار داشته‌اند و بهودا جدٌ مستقیم و بلا فصل 
شمعون بیست بلکه نیای نو ی او به چند واسطه است.- م. ۲ 
(2) یعنی آفریدگان را به (وجود) تو آفریدم و آغاز کردم و به سبب تو آنان 
را جزا دهم, اگر خرد نبود تکلیف روا نبود و اگر تکلیف نبود خلق را سود و 
پاداش پا باز خواست و عذابی نبود و این همه بی‌حکمت می‌نمود. مجلسی- 
قذس سرم- در ,! بحار گوید: هی کونه " حقیقتی در وجود انسان سرشته است 
ک ان نکن از بو اس ضایر فعلی نا خر اکردن با عکرن اد 
می‌گزیند و اين بدان معني است که چون امری زا اختیار کند و انجام دهد و 
می‌توانسته است کرک ان را اختیا و نج .ود ای ان روی بتابد. از این رو آدمی 
به اراده خود توانایی اختیار هر یک از دو طرف فعلی را دارد. بر خلاف دیگر 
جانداران که اختبار به‌گزینی یکی از دو طرف قضیه از جانب آنها ارادی 
نبوده بلکه غریزی و سرشته در انهاست که تبدیل و تغییری در ان حاصل 
نشود, چون کردار فرشتگان بنا , بر اين انجام يا روی گرداندن از کاری ویژه 
ای است به خاطر حقیقتی ۳ به نام خود «عقل» در وی موجود است که 
روی بکاری می‌آورد و یا از آن روک می‌تابد و از این رو تکلیف و پاداش 
کیفر وان خواست و از کست. به عفاد بر آن فرعت: اشت. لفعظ ععل, از 


«عقال ی آید.و آنیتسماتی اشت که بزبای شتر بندند با محر بدد. 
او هه سم وه 
[ ۳ و از آزرم. گرانقدری و از گرانقدری, پایداری بر کار نیک و از پایداری 
بر کار نیک, ناخوشایندی از بد و از ناخوشایند داشتن بد. پیروی از اندر زگو 
(و پند پذیری). پس این ده دسته از گونه‌های خر است و هر یک از این ده 
دسته را ده گونه دیگر باشد: )1( از بردباری, زیبا کاری و همنشینی با نیکان 
و درآمدن از خواری و بر آمدن از پستی و عشق به کار نیک و بر شدن به 
پایگاههای والا و گذشت و مهلت بخشی و احسان, و خموشی است که 
جملگی از بردباری خردمند سرچشمه گیرد. ۲ 
(2) اما از (سرچشمه) دانش این ویژگیها جدا شود: توانگری, هر چند 
(دانشمند به ظاهر) درویش باشد و کریمی, هر چند بر بخل سرشته باشد و 
هیبت, هر چند نرمی کند و سلامت, هر چند بیمار بود «3» و نزدیکی (به 
خدا), هر چند دوردست باشد و آزرم. گر چه شوخ چشم باشد و والایی, هر 
چند فرودست باشد «4» و شرف, هر چند پست بود «5» و حکمت_ و 
بختیاری «6». این همه خردمند را از دانش او نصیب آید. پس خوشا بر آن 
که خرد و دانش یافت. 
(3) و اما از رهیابی «7» اين ویژگیها برخیزد: استوارگامی و ره‌یافتگی 
«» و نیکوکاری و پرهیزگاری و کامیابی و میانه روی و اعتدال «9» و 
راست کرداری و کرم و شناخت دین خدا, و این همه از رهیابی خردمند را 
رسد. پس خوشا بر ان کس که در این شاهراه پی‌سپار است. 
)4( و اما از پاکدامنی؛ خرسندی خیزد و ارامش و بهره‌وری «10»* و 
آسایش و نوازش و کوچکی‌ورزیدن (به خدا) و یاد کرد (او) و جوانمردی و 
کشنادم دی .این جمله خر دضته را از باعداسی آند کم از خدا خشنوز .و 
به بهره‌اش خرسند است. 
(5) اما از خویشتن داری « 11 این گونه‌ها ریشه کیرد درستبی و فروتنی 
و پرهیزگاری و پوزش خواهی و فهم و تربیت و احسان و دوستیابی و نیکی 
و خوش برخوردی «12» این همه عاقل را از خویشتن داری نصیب آید, 
پس خوشا بر ان که پروردگارش به صفت خویشتن داری گرامی داشت. 


(3) مراد سلامت روحی است هر چند به تن بیمار باشد.- م. 

در معنی والا مقام است گر چه مقام ظاهری و این جهانی او پایین 
باشد.- م. 

نباشد.- م. 

(6) «حظوة» بهره‌مندی و کامکاری.- م. 


(7) «رشد» که ضد گمراهی است.- م. 

(8) «السداد» و «الهدی».- م 

(9) «القصد» رفتن بر راه مستقیم يا آهنگ خدا داشتن و «الاقتصاد» حفظ 
توازن و تعادل در کارها و هزینه‌ها.- م. ۳ 
(10) در متن «الحظ» و در پاره‌ای نسخه‌ها «التفضل- نعمت‌یابی» امده 
است. 

(11) «الصیانة» 

(12) در یک نسخه به جای «اجتناء البشر» «اجتناب الشر دوری گزیدن از 
بدی» امده است. 
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(1 و اما از آزرم. نرمش خیزد و مهربانی و ناظر دیدن خدا در نهان و 
آشکار و سلامت نفس و گریز از شرّ و خوشرویی و بخشندگی و 
پیروزمندی 9 نیکنامی ادف در میانه مردم» و این بهره‌هایی است که 
خردمند از ازرم برد. پس خوشا بر ان کس ی اندرز خدا را بپذیرد و از 
رسوایی بیم کند. 

(2) اما از گرانقدری «13», نرم ژفتاری ابو و رآندشی و امافت نردازی 
و ترک نادرستی و راستگویی و نگهداری ناموس «14> و نیکو داشت مال و 
آمادکی ترایز آدشمن و باز داشتن از نایسند و ترک نابخردی. 

ق ات همه خر نید ۲ هه راتفر نضبت شود پس خوشا کسی که 
خدایش وقار بخشید و در وجودش سبکسری و نادانی نیست و گذشت کند 
و چشم پوشی نماید. ۳ 

(3) و اما از پایداری بر کار نیک, ترک هرز گیها نتیجه شود و دوری از دلهره 
و احتیاط کردن و یقین و نجات دوستبی و فرمانبرداری از خداوند رحمان و 
بزرگداشت قرآن و کناره‌جویی از شیطان و داد پذیری و حقگویی. 9 
همه خردمند را از پایداری بر کار نیک فراچنگ آید. پس خوشا ۲ 
آیتذه‌نکر فاشد ورستاخیز خود رابه‌یاد ارد واز گدری بودن: ( دیا ایند کیرد. 
«15» (4) و اما از ناخوشایند داشتن بدی, وقار و شکیبایی خیزد و 
مددکاری و پی سیری بر راه راست و پایداری بر رهیابی و ایمان به خداوند 
و افزون داری (عبادت) و پاکدلی ناب و ترک بیهوده و نگهداشت آنچه آدمی 
را سود رساند. این همه خردمند را از آن نصیب شود که بدی ۳ خوش 
نداشته باشد. 

پس خوشا بر آن کس که بر حقّ خدا بپاید و به رشته راه خدا چنگ در زند. 
(5) و اما از فرمانبرداری از اندرزگوی (دلسوز) فزونی رسد و کمال یافتن 
مغز و نیک انجامی و نجات از سرزنش و پذیرش و دوستی و گشاده دلی 
«6» و یکسان نگری «17» و پیشرفت در کارها و نیروی فرمانبرداری از 
خدا. پس خوشا کسی که از لغزشهای خواهشهای نفس ایمن بماند. جمله 


این خصلتها از خرد سرچشمه گیرد. 

(6) شمعون گفت: مرا از بان وا نادان آگاه کن. پیامبر وخ لین اللّه 
علیه و آله گفت: ۱ 

(از نشانه‌های نادان آن که) اگر با او همنشینی کنی رنجتٍ, دهد و اگر از او 
کناره‌گیری دشنامت گوید. چون چیزیت بخشد بر تو مثّت نهد و چون 
چیزیش بخشی ناسپاسی کند. اگر رازی با او در میان نهی خیانت ورزد و 
اگر رازی به تو سپارد بر تو بدگمان باشد, اگر توانگر شود به سخت دلی و 
سخت‌رویی سر مستی کند و اگر نیازمند شود نعمت خدا را بی‌پر و| انکار 
کند. اگر شاد شود, زیاده 2 و اگر اندوه زده شود. نومید 
گردد. اگر به خنده درآید به قهقه آوا بر کشد و اگر به زاری 


(13) «الژزانة- متانت و سنگینی» 

(14) «تحصین الفرجح» 

(15) در پاره‌ای نسخه‌های تازه آمده است «و ذکر ما امامه- آنچه فرا روی 
دارد به یاد ارد» 

(16) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «الانشراح» «الاسراج- پرتوگیری» 
آمذخ است. 

(17) «الانصاف». 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص. : 30 

افتد چون گاو نعره سر دهد. با نیکان درافتد, خدا را دوست ندارد و از او 
پروا نکند و از وی شرم ندارد و فرا یادش نیارد. اگر خرسندش سازی تو را 
لشان مشندان یکی کدی به تیست بر خو بر مارد وسا ی ی و خیم ارو 
ستایشت را از یاد ببرد و بدیهایی را که در تو نیست بر تو بندد. این است 
روش نادان. 

(1) گفت: مرا از پشانه‌های اسلام آگاه کن. 

پیامبر خدا صلّی اه علیه و آله گفت: ایمان و دانش و کردار. 

(2) گفت: نشانه ایمان چیست ؟, نشانه دانش کدامست ؟, و نشانه کردار 
چیست؟ 

تسایر وا ای للم غل ی ارف تايه ایا تفای اس انار مد 
یکتایی خدا و اعتقاد بدو ۳ و پیامبرانش. 

و اما نشانه‌های دانش چهار است: شناخت خدا. شناسایی دوستانش: و 
دانستن قوانین اوء و نگهداری انم تا به: نویه انخام رید 

اما کردار, 0 و زكاق, و پاکدلی ناب «<17» است. 

(3) (شمعون) گفت: مرا از نشانه راستی پیشه «18» «19», و نشانه 
گرونده. و نشانه شکیبا «<20». و نشانه توبه کار <21». و نشانه 
سپاسگزار. و نشانه سر سیرده <22», و نشانه نیکمرد «23», و نشانه پند 


آموز «24», و نشانه باوردار «25», و نشانه پاکدل «26», و نشانه پارسا 
«» و نشانه نیکو کار «28». و نشانه پرهی زگار «<29». و نشانه گرانجان 
«30», و نشانه ستمکار, و نشانه ریاکار, و نشانه دوروی» و نشانه حسود و 
نشانه زیاده رو «31», و 


(17) الاخلاص 

(18) چون لفظ عربی این اسمها و صفتها غالبا اصطلاحی است پاره‌ای از 
آنها متضفن مفهوم ظز کت و دقیق‌تری از ترجمه فارسی است برای آگاهی 
بیشتر به نقل عین و مفهوم ترکیبی برخی از آنها می‌پردازیم.- م. 

(19 اد راستگوی راست پيشه 

(21) التائب 

(22) الخاشع- سر سپرده و فروتن به درگاه خدا به جان و تن 

(23) الطالح- نیکوکار درست کردار پاکدل تتتار کاد 

(24) الناصح- اندرزگوی دلسوز رهنمای به حق 

(25) الموقن- یقین دار به قطع و حتم 

(26) المخلاص- پاکدل ناب نسبت به خدا که حق را منزه از صفات داند 
(27) الژاهد- بی‌میل به دنیا 

(28) الباز 

(29) لّقی 

(30) المتکلف- گرانجان خودنما 
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نشانه بیخبر, و نشانه خیانتکار «32» و نشانه تنبل. و نشانه دروغزن. و 
نشانه بیراه «33» آگام کن. 

)تیاضر خدا ضلی الله علیش و آله کت 

نشانه راستی پيشه چهار است: سخن به راستی گوید و بیم و نوید خدا را 
به راست شمارد و به عهد خویش وفا کند, و از فربفتن (دیگران) بپرهیزد. 
(2) اما نشانه گرونده «<34» این است که مهر ورزد و دریابد «35», و 
آزتدم دارد. 

(3) و اما نشانه شکیبا چهار است: شکیبایی بر ناگواریها و عزم بر انجام 
کارهای نیک و فروتنی, و بردباری. 

(4) اما نشانه توبه کار چهار است: پاکدلی در کردار برای خدا و بدرود 
کردن باطل و پیوستگی با حق, و اشتیاق به خیر. 

(5) و اما نشانه سپاسگزار چهار است: سیاسداری نعمتها و بردباری در بلا 
و خرسندی به قسمت خدا, و این که جز خدا را نستاید و بزرگ ندارد. 


)اقا تسیر سره خیار افته ای کرفن شرا ور امد اشار و 
انجام کارهای زیبای زیبنده و اندیشه از رستاخیز, و راز و نیاز با خدا. _ 
شا تشانه یر سره جهار ات ناظه کیفی دا ور ماس اشفا 
و انجام کارهای زیبای زیبنده و انديشه از رستاخیز, و راز و نیاز با خدا. 

(7) و اما نشانه نیکمرد چهار است: دلش را پاک کند. و کردارش را سره 
سازد, و کسبش را صالحانه کند, و همه کارهایش را نیکو و آراسته گرداند. 
(8) اما نشانه پند آموز چهار است: به حق داوری کند, و از خود به دیگران 
حق دهد و انچه بر خود پسندد بر مردم روا دارد, و بر هیچ کس تجاوز نکند. 
(9) و اما نشانه باوردار شش باشد: به راستی خدا| باور دارد و به آو بگرود 
<30»>, هرفن دارد که مر یقن اشت و از ان پروا کند. و باور دارد که 
رستاخیز حق است و از رسوایی بترسد. و یقین داند که بهشت حق است و 
واله آن باشد, و باور دارد که دوزخ حق است و برای رهایی اف بکوشد 
< 37 »>, و یقین دارد که حسابرسی حق است و حساب خود را از پیش 


بر لنند. 3 
0 اک میا ار لش ره اتتافها شش ی زار ات 
«3»>, و خیرش را بیراکند, 


(32) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الخائن» «الجائر- زورگو» آمده است. 
(33) الفاسق- گمراه بدکاره. 

(34) «المومن» 

(35) در متن «یفهم- دریابد و بفهمد» آمده و در پاره‌ای نسخه‌ها «یرحم- 
رحم کند» ضبط شده است. 

(36) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «ایقن بالله حقا» «باأّنْ الله حق» 
آمده است. 

(37) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «فظهر سعیه» «فطهّر سعیه- 
کوشش خود را پاکیزه دارد» امده است. 

(38) مراد این است که به دست و زبان و چشم و گوش و دیگر اندامها 
کسی را نرنجاند مثلا به دست کسی را نز ند و مالی نرباید, به زبان دشنام 
نگوید و غیبت نکند, به چشم بر حرام ننگرد و به گوش غیبت و مذمت 
دیگری نشنود, و همچنین به دیگر اندامها موجب از | ر کسی نشود.- م. 
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و شژش را مهار کشد. 

(1 و اما پارسا را ده نشانه باشد: به حرام شده‌ها بی‌رغبت است, نفس 
خود را باز دارد, واجبات پروردگارش را بر پای دارد, اگر زیر فرمان باشد 
به نیکی فرمان برد و اگر فرمانروا باشد به نیکویی فرمان راند, دودمان 
اه با آن که بر او.بدی کرده تیکی کند:و 


بدان کس که زیانش زده سود رساند و از آن کس که : بر او ستم رانده 
درگذرد, و به خاطر خدا فروتنی ورزد. 

(2) اما نیکوکار را ده نشانه است: برای خدا دوست دارد. و به خاطر خدا 
دشمن دارد. یار برای خدا شود و برای خدا (از نااهلان) جدا شود, برای خدا 
خشم کند, و به خاطر خدا خشنود شود. محض خدا کار کند و خدا را بجوید 
و به خدا سر سپرد و از او پروا کند و بیم دارد, پاک و ناب و شرمسار و 
هشیار باشد., و برای خدا نکوکاری کند. 

(3) و اما نشانه پرهی زگار شش است: از خدا بترسد و از تندی بیرهیزد و 
چنان بام را به شام و شام را به بامداد رساند که گویی خدا را به چشم 
می‌بیند, به دنیا اهمیتی ندهد, و چیزی از دنیا به دیده او بزرگ نیاید. و 
نیکخویی ورزد. «40» (4) اما نشانه گرانجان (خودنما) چهار است: در 
بدو مربوط نیست جدال کند و باز بر دستش بستیزد, بدان چه نتواند رسید 
دست بازد و بر آنچه نجاتش ندهد همّت گمارد. 

(5) و اما نشانه ستمکار چهار است: با فرادست خود از سر نافرمانی ستم 
کند و بر فرو دست خویش به چیرگی درشتی ورزد» با حق دشمنی کند, و 
نتتم را اشکار ساتن ۶ 41»: 

(6) اما نشانه ریا کار چهار است: اگر کسی نزد او باشد در کردار برای 
خدا (خود را) حربص نشان دهد و هر گاه تنها باشد تنبلی کند و در هر کاری 
ستايش خواه باشد, و در ظاهر سخت بکوشد. 

(7) و اما نشانه دوروی چهار است: هرزه درون است و زبانش بر خلاف 
دل و گفتارش بجز کردار, و نهانش خلاف آشکار اوست. پس وای بر 
دوروی از آتش دوزخ. 

(8) اما نشانه حسود چهار است: غیبت و چایلوسی, و شادمانی بر مصیبت 
(دیگران) «42» (9) و اما نشانه زیاده رو چهار است: بالیدن به باطل و 
خوردن بیش از نیاز خود و بی‌میلی به انجام کار نیک, و انکار هر کس که 
وی سودی از او نبرد. 


(39) در متن «حشیة» و در پاره‌ای نسخه‌ها «محمیة» آمده که آن هم به 
معنی جانبداری و دودمان‌پرستی و نزدیک به «حمیة» است. 

(40) در متن «لحسن خلقه- از انجا که نیکو نهاد است» به صورت متمُم 
نشانه پنجم امده ولی در پاره‌ای نسخه‌ها «محسن خلقه- نیکخویی ورزد» 
آمده است. (به این ترتیب جمله «چیزی از دنیا به دیده او بزرگ نیاید» 
نشانه پنجم و عبارت «نیکخویی ورزد» نشانه ششم می‌شود که متن فاقد 
ان است و در ترجمه وجه دوم ترجیح داده شد.- م.) 

(41) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یظهر الظلم» «یظاهر الظلمة- به 
ستمگران مدد کند» آمده است. 


(42) پیداست یک نشانه دیگر از قلم کاتب افتاده است.- م. 
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ای ار تن 
و فراموشی. 

(2) و اما نشانه تنبل چهار است: چنان سستی کند که به کوتاهی انجامد و 
کوتاهی کند چندان که تباه سازد و تباه سازد تا آنجا که تنگدل شود و 
تنگدلی کند چندان که گناه ورزد. 

(3) اما نشانه دروغزن چهار است اگر سخنی گوید. راست نگوید و اگر 
سخنی شنود به راست نگیرد و (نیز) سخن چینی, و بهتان زدن. 

( و اعا سا تیرام یار است سرگری ره باطل ورام 
تجاوزگری و بهتان زنی. 

(5) اما نشانه خیانتکار «43» چهار است: سرپیچی از (خدای) رحمان و 
آزردن همسایگان و دشمن داشتن اقران, و نزدیکی به سرکشی و طفیان. 
(6) شمعون گفت: مرا شفا دادی و از نابینایی بینایم ساختی, اینک مرا 
روشهایی بیاموز تا بدانها ره +ویم. 

پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله گفت: ای شمعون تو را دشمنانی از جئیان 
و آدمیان «44» باشند که با تو بجنگند تا دینت را از ز کفت بربایند. (7) اما از 
آدمیان گروهی باشند که از آخرت بهره‌ای ندارند و بدان چه نزد خداست 
(ثواب آن سرای) رغبتی ننمایند و تنها هت بر آن گماشته‌اند که بر مردم 
در کارهایشان عیبجویی کنند ولی عیب خویش نگویند و از کردار خود 
نپرهیزند. اگر تو را شایسته کردار بینند بر تو رشک برند و گویند ریاکار 
است و اگر تو را بد کردار بینند گویند در وی خیری نیست. 

(8) اما دشمنان نو از گونه جن» ابلیس و لشکریان اویند. پس چون 
(ابلیس) نزد تو آید و گوید: 

تتبرته بمرن, بکو. .هر آیته .هر زنده‌ای. وا یرای هردن آفرنده‌اند هر ایتک 
پاره‌ای از تب من به بهشت آندر شد و این به راستی مرا شاد می‌دارد. و 
چون نزدت آید و گوید: مالت تباه شد. بگو؛ 2 
و زکاة را از من افکند که دیگر زکاتی بر من نباشد. و چون نزدت آید و (به 
وسوسه) گوید مردم به تو ستم می‌کنند و تو بر ایشان ستم نمی‌کنی. بگو: 
همان ولج رستاخیز 4 آنان که بر مردم ستم کنند باز خواست شود (ولی) 
ما علی المَحسنین من تشتتیل- بر نیکوکاران ایرادی نیست. <45» و چون 
نزد تو آید و گوید چه پر احسانی! آهنگ آن دارد که تو را خود پسند سازد, 
بگو: بدکاری من از نکوکاریم افزونتر است. و چون نزدت آید و گوید چه 
بسیار نماز می‌گزاری؛ بگو: غفلت من از نمازم بیشتر است. و هر گاه تو را 
گوید, جه قدر به مردم8 (زیاده) 2 2 بگو: آنچه ستانم از آنچه دهم 
فزونتر است. و هر گاه تو را گوید, چه بسیار بر تو ستم می‌کنند. بگو: آنان 


که از من ستم بینند بسیارترند. و آنگاه که نزد تو آید و گوید چه قدر (بر 
عبادت) کردار می‌کنی, بگو: دیری است که نافرمانی کردم. و هر گاه نزدت 
آید و گوید: هی تتولترز نکو" من گناه نکنم. هه کاه نود تو ایدق وید 


(43) در پاره‌ای نسخه‌ها چنان که گذشت به جای «خائن» کلمه «جائر- 
زورگو» آمده است. (ضمنا در ترتیب پرسش و پاسخ, این مورد در پرسش. 
نین موزد یخی و فشنیل». آمدم است و شاید این نعدم و تاجر از تشا< 
باشد.- م.) 

(44) مراد دشمنان پیدا و ناپیداست.- م. 

(45) التوبة- 91 
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آبا دنیا زا دوست تمی‌داری؟ بکو: فن. ان را که:دیکرآن را به خود قریفته 
است دوست ندارم. «406» (1) ای شمعون؛ با نیکان بیامیز و از پیامبران: 
یعقوب و یوسف و داود پیروی کن. 

(2) به راستی چون خداوند (دریای) زب فا اف (آن تالاب) بر خود 
یالید و سر به جنبش برآورد و گفت: چه چیز بر من چیره آید؟ پس خداوند 
زمین را آفرید و بر پشت آن بگسترد و (دریای زیرین) زبون شد. آنگاه 
زمین به خود نازید و گفت: چه چيز بر من چیره آید؟ پس خداوند کوهها را 
آفرید و آنها را چون میخهایی بر پشت زمین ن استوار داشت که نجنبد و 
ژمین زبون شد و ارام گرفت. 

آنگاه کوهها بر زمین فخر فروختند و سر برافراشته گردن فرازی کردند و 
کفتند: ‏ چه چیز بر (ما) چیره آید. خداونر آهن را آفرید که آنها را برید و 
زبون شدند. آنگاه آهن بر کوهها بالید و گفت: چه چیز بر من چیره شود؟ 
پس خدا آتن را اقونه وان را آب کرد و آهن زبون شد. سپس آتش 
زبانه کشید و دمید و مباهات کرد و گفت: چه یز بر من یره اید؟ خداوند 
آب را آفرید که خاموشش ساخت و زبون شد. انگاه آب به خود بالید و موج 
زد.و کفت:.جه چیز بن من چبره:باشدا پس باذدرا آفرید کة امواج :را بجنباند 

و آنچه در تک دریا بود برآورد و از جریان بازش داشت, پس آب زبون شد. 
آنگاه باد بر خود بالید و توفان کرد و گفت: چه چیزی بر من چیره گردد؟ 
خدا اسان شید که ساخمان اه اور آن راازن کر ین 
باد زبون شد. سپس انسان سرکشی کرد و گفت چه کسی از من پرتوان‌تر 
است؟ پس (خدا) مرگ را آفرید و او را مقهور ساخت و انسان زبون شد. 
آنگاه مرگ بر خویش بنازید و خدای عر و جل او را گفت: به خود مناز که تو 
را در میان دو گروه بهشتیان و دوزخیان سر از پیکر برگیرم و هرگزت زنده 
نکنم. پس مرگ بترسید. «47» (3) سپس (پیامبر صلّی الله علیه و آله) 
کفت را وی بر یم وی هه قم نا نی یر شنم ای آیه وت قه 


خضاا ‏ ااتخافن رد 


(46) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ما اجها» «ما اریدها- نمی‌خواهمش» 
امده است. ۰ 

(47) از این حدیت چنین بر می‌اید که هر موجودی را صفت ویژه‌ای است 
که بدان فرو دست خود را به زیر فرمان کشیده مغلوب می‌سازد ولی روا 
نیست که بر فرودست خود ببالد زیرا خود نیز مقهور و مغلوب فرا دست 
خویش است «و فرادست هر دانایی, داننده‌تری است» و بزرگی فروختن 
موجب فرو افتادن اوست. حنلی آدسچ با تمام توانایی و بیرویی که هی 
موامود دیگری چنو ندارد (نیروی خرد و چاره‌یابی) باز مقهور و مغلوب مرگ 
است و مرگ نیز به نوبه خود مقهور است. اما آنچه در حدیث به لفظ 
«آفرینش مرگ» آمده است اشاره به گفته خدای تعالی در سوره الملک 
اسنت که قرمود «کسی که مرک و زندگی را آفرید تا به: شما بتمایاند که 
کدام نکوکارترید». 

در تفسیر قمی آمده است منظور از «مرگ فد کف | آفرید» مقر 
داشتن انقاتت و سین فنی. ات که ید کی بو تن رز :| مقذر 
فرمود. 
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تنشار نش آنْ و ای ای ایو ال یه هپس سین سا مان اک وی یه سس 


(1) ای معاذ کتاب خدای را بدیشان بیاموز و آنان را را به اخلاق نیکو 
پرورش ده و مردم را در مقامهای خود بنشان چه نیک باشند و چه بد, و 
فرمان خدا را در حق آنان بگذران و در (اجرای) فرمان خدا و (دریافت) 
مال خدا از هیچ کس پروا مکن زیرا تو را اختیاری نباشد و آن مال از آن تو 
بیست.. 

گذشت نشان دهی جز در مورد حق «2» که (اگر گذشت کنی) نادان بگوید 
حق خدا را رها کردی. انجا که بیم داری دستخوش عیبی شده باشی از 
کارگزاران خویش «3» پوزش خواه تا تو را معذور دارند. کارهای دوران 
جاهلی را, جز آنچه اسلام روا شمرده است, نابود ساز. 

(2) امر اسلام را, خرن و کلان:. اشکار شساز ۵ بتشتر. هت خود.را بر نماز 
بگمار که پس از اعتراف به دین, سر لوحه مسلمانی است. ی 1۳9 
یاد خدا و روز پاداش بیفکن و اندرزگویی را دنبال کن که آنان را بر کرداری 
که خداونر دوست می‌دارد نیرو بخشد, سپس همه جا آموزگاران را در 
میانشان بگمار و خدایی را که بدو بازمی‌گردی بپرست و در راه خدا از 
سرزنش هیچ ملامتگری باک مدار. 

(3) من تو را به پرهیزگاری خدا و راستی گفتار و وفای به پیمان و پرداخت 
امانت و ترک خیانت, و به نرمگویی و پیشدستی در سلام و نگهداشت 
همسایه و مهربانی با یتیم و نیکوکاری و کوته‌آرزویی و دوست داشتن 
سرای دیگر و بیم از حسابرسی و پیوستگی به ایمان و دانش در قرآن و 
فروخوردن خشم, و فروتنی سفارش می‌کنم. 


(1) معاذ بن جبل انصاری خزرجی در هجده سالگی اسلام آورد و در شب 
بیعت عقبه با هفتاد کس دیگر شرکت داشت. 

از مرجم بش مه دمص لت اض اهر خی ال فلیم و آله هه 
ای او ات باس ای اه علیه و آله پس از غزوه تبوک به سال 
دهم وی را به یمن گسیل فرمود, وی در آنجا بزیست ۳ هنگام ظان 
عمواس در نواحی اردن_ به سال هجد هم در خلافت عمر در گذشت. چون 
ارات اه ات سای را سل موه مس اس رن 
و انصا ر که با پیامبر بودند او را بدرقه کردند, در حالی که معاذ سوار بود و 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پیاده در کنار او راه می‌سپرد و به وی سفارش 

می‌فر مود. معاذ گفت: ای پیامبر خدا, من سواره‌ام و تو پیاده گام 
برمی‌داری, آبا زخضت تم ‌فرمانی که هن تن شام ته و با ویر ارات 


پیاده راه روم؟ فرمود: ای معاذ, اين گامهای من در راه خدا به حساب 
گذاشته می‌شود و سپس سفارشهایی به او فرمود که هرٍ دو فرقه (خاصه 
ورعامه) مفصّل و مختصر در کتابهای خویش آورده‌اند. آنخاه بنامتن رل 
اللّه علیه و آله رو به سوی مدینه کرد و گفت: مردم شایسته‌تر از من 
پرهیزگارانند. هر کس و هر جا باشند. 

(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فی غیر ترک للحق» «من غیر ترک للحق- 
نف آنکه حق را فروگذاری» آمده است. 

(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «اهل عملک» «اهل علمک- آگاهان به کار 
تو یا کارشناسان تو» امده است و مفهوم تمام جمله این است که در 
مواردی که بیم داری کار تو عیبی داشته باشد پیش از آن که آگاهان بر تو 
موجب عذر گیرند تو خود پوزش بخواه. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص وان 

(1) بپرهیز که مسلمانی را دشنام یا گنهکاری را فرمان بری يا از 
امام عادلی نافرمانی کنی یا راستگویی را تکذیب و پا دروغگویی را تصدیق 
کر پروردگارت را هماره و همه جا,؛ , نزد هر درخت و التندگی به باد آر و 

برای هر گناهی, نهان را با نهان و عیان را با عیان, توبه‌ای تازه کن. 

(2) ای معاذ اگر نمی‌دانستم که تا رستاخیز ما را دیداری نباشد سفارش را 
کوتاه می‌کردم ولی می‌دانم که دیگر ما را هرگز دیداری نخواهد بود. «5» 
سپس ای معاذ بدان محبوبترین شما نزد من کسی است که مرا به همان 
حالی که از من جدا شده باز بیند. «<6» 


فان سارتیی لیا ات ناه با 


(3) .هر چیر را شرافتی است: و به راستی شرف مجلتها در آن اشت که 
روی به قبله باشد. 

(4) هر که خواهد عزیزترین مردم باشد باید خدا را پرهی زگاری کند و هر که 
خواهد نیرومندترین مردم باشد باید بر خدا توتل کند و هر که خواهد 
توانگرتزین. فزدم..باشتد باید بدان -چه نزن خداست 1 بیش از آنچه در 
دست خویش دارد تکیه کند. 

(5) سپس فرمود: آیا شما را از (ویژگیهای) بدترین مردم آگاه نکنم؟ 
(اصحاب) گفتند: چرا, ای پیامبر خدا. فرمود: آن کس که تنها جایی گزیند 
> و از خیر و بخشش دربغ کند «<3» و بنده اش را تازیانه زند. آیا ِِ 
از او آگاهتان نسازم؟ گفتند: چرا, ای پیامبر خدا. فرمود: کسی که | 
لغزشی نگذرد و پوزشی نیذیرد, سپس فرمود: آپا بر بدتر از این آگاهتان 
نکنم؟ گفتند: چرا, ای پیامبر خدا. فرمود: آن کس که به خیرش امیدی و از 
شرش امانی نباشد. سپس فرمود: آپا به بدتر از این آگاهتان نسازم؟ 

گفتند چرا, ای پیامبر خدا. فرمود: کسی که مردم را دشمن دارد و مردمش 
دشمن دارند. «4» )6( عیسی علیه السّلام 7 میان بنی اسرائیل به 
۳[ 


(5) این بیان صراحت بر رحلت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دارد. معاذ پس 
از آن رون آن مکان دیگر پیامیز زا زبایت کرو پناعر‌های الم عله و 
آله با او بدرود فرمود و از وی جدا شد و معاذ راهی یمن گشت تا به 
صنعای یمن رسید ۰ ماه در آنجا بماند پسپس آهنگ باز گشت. به 
ما کی ور ای هواس تسه 


۹ شاید اين گفتار از باب اشاره به معاذ باشد که اگر روز رستاخیز جهت 
خود را تغییر ندهی و پس از مرگ من از راهم منحرف نشوی نزد من 
محبوب خواهی بود. ولی در باره معاذ گفته‌اند که او از اصحاب صحیفه بود, 
ای ار سا که مار ره با آمامت را از کل له اه 
تا ها و کر ای ی ام ۱ 
تقویت کرد. 

(1 «آنچه نزر خداست» مراد قدرت و قضا و قدر الهی است. 
کت با فده رتخا دی هر حاورا سا کیت 
م. 


(3) مراد از خیر و بخشش؛ تادیه تمام حقوق واجب و مستحب است. (چون 
زکاة و فطربه و صدقه و احسان و غیره.- م.) ۳ 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها این حدیث با اندکی جابه‌جایی عبارات امده است. 
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دریغ مدارید که بدیشان ستم کرده باشید و با ستمکاری همگون نشوید که 
فضل شما باطل گردد. 

ای نی اسرائیل! کارها بر سته گونه‌اند: کاری که زهیابی آنروشن انست, 
ای کم کارت که هکرس اسان اس دار آن دور رن 
کاری که (حق پا ناحق بودنش) مورد اختلاف است, 1 بر آن را به 1۳ 
برگردانید. «5» (1) ای مردم (بر سر راه) شما ۰ (نهاده‌اند) پس 
به نشانه‌های خود راه جویید, و شما را پایانی (کمالی) است به پایان خود 
برسید. به راستی موّمن میان دو بیم است: مهلتی را که گذرانده و 
نمی‌داند خداوند با او چه خواهد کرد و زمانی که باقی مانده و نمی‌داند 
خداوند چه تقدیری در آن خواهد راند. باید بنده خدا خود توشه خویش را 
برگیرد و از دنیای خود برای آخرتش ذخیره کند و از جوانی خویش پیش از 
پیری و از زندگی خود پیش از مرگش بهره جوید. سوگند ؛ به آنکه جانم به 
دست اوست؛ پس از هد ی گلابه‌ای بیست «6» و پس از ۳ سرایی جز 


پا کر اش یی شنم مها بع انم یی ال رخاف شزو باق 


(2) فر مود: دانش آموزید که آ مه تن کرداری نیک و مذاکره اش ستایش 
گویی و کاوشش جهاد و آموزشش به کسی که آن را نمی‌داند صدقه و 
بخشش آن به شایسته اش نزدیکی جستن به خداست. زیرا| دانش 
نشانه‌یاب حلال و حرام است و جوینده خود را به راههای بهشت می‌کشاند 
و مونس تنهایی و یار و همنشین در غربت و رهنمای امور نهانی و جنگ 
افزار در برابر دشمنان و زیور دوستان است. خداوند به دانش اقوامی را 
بر می‌اورد و آنان را در کارهای نیک پیشوایانی می‌سازد که از ایشان 
پیرویر شود به کارهایشان می‌نگرند و آثارشان را فرا می‌گیرند و 
فرشتگان شیفته دوستداری ایشان گردند «<1». زیرا دانش مایه زندگی دلها 
و روشنی دیدگان از نابینایی و نیروی بدنها از سستی و تنبلی است و 
خداوند دارنده آن را به مقام دوستان (حق) می‌رساند و همنشینی با نیکان 
را در دنیا 0 

(3) به دانش, خدا را فرمان برند و ببرستند و به دانش, خدا را بشناسند و 
وا ار را را 
دانش پیشوایی خرد کند. 

(4) خداوند خرد را به نیکبختان دهد و از بدبختان باز دارد. صفت خردمند 
این است که در برابر کسی که بدو نادانی کرده بردباری کند و از کسی که 
بدو ستم کرده درگذرد و نسبت به فرودست خویش فروتن باشد و بر 
فرادستش در نیکجویی پیشی گیرد, و هر گاه خواهد سخن گوید (نخست) 


(5) شیخ صدوق این حدیت را در معانی الاخبار آورده است. 

(6) مراد آن است که ینس از ری وسیله‌ای که موجب رضای خداوند باشد 
در اخیار امن بیست زیرا زمان کارها گذشته و دفترش نلستته ِ است 
(بنا بر این نه جای جبران ما فات است و نه جای گلایه و بهانه.- م.) 

)1( در رخا نسخه‌های تازه اینجا افزوده شده «یمسحونهم با جنحتهم فی 
صلاتهم- در نیایش خویش به بالهای خود آنان را بنوازند». 
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ایمن ماند و چون فتنه‌ای بدو روی نماید به خدا پناه برد و دست و زبانش 
را باز دارد و چون فضیلتی بیند فرصت را غنیمت شمارد. شرم از او جدا 
نشود و از از او هویدا تیاید.. این. دم خضلتی, است. که خر دمتد بدان. شتاخته 
شود. 

(1) صفت نادان این است که با هر که بيامیزد بدو ستم کند و بر آن که 


فرودست اوست تجاوز کند ۳ بر فرادستش درازدستی کند, سخنش 
بی‌آنديشه است و چون سخن گوید گناه کند و چون خاموش ماند غافل 
گردد و اگر فتنه‌ای به او چهره نماید بر آن شتاب ورزد پس (فتنه) وی را 
تباه: سازد.. و-خون. فضیلتی بیند. از آن. زوی: شاید و .درنی کند. از کناهان 
دیرینش نترسد و در آنچه از عمرش مانده از گناهان باز نایستد, از نیکی 
سستتی کند و ذر انجام آن کند باشد و بدان خه از دستشن رفته و تباه شده 
(فرضتماق غیر) تسه خداری. این دم خضلت: ان هی کی نادان است که از 


خرد بی تصیب مانده است. 


«1» (2) از چیست که می‌بینم دنیا دوستی بر بسیاری از مردم چیره شده 
تا آنجا که گویی (پندارند) مرگ در این جهان بر دیگری نوشته شده و گویی 
حق در این جهان بر دیخران واجب آمده است تا آنجا که گویی خبر مردگان 
پیش از خود را چنان می‌شنوند که پنداری رفتگان مسافرانی هستند که به 
زودی تزدشان باز هی کردنده آنان وا به کورشان « می‌سپارید و مرده 
ریگشان را می‌خورید و خود از پس آنان جاودانه می‌مانید؟ آوخ. آوخ. آیا 
آبتد کان: از گذشتحان. بند نگیرند؟ هر پندی که در کتاب خداست نادیده 
گرفته و از باد بردند و از گزند هر بدانجامی اتود یشنم وان فوه آهدن 
هیچ آسیب گران و بروز هیچ حادثه ناگواری نهراسیدند. 

(3) خوشا بر آن کس که بیم از خدایش از بیم از مردم باز دارد. 

(4) خوشا بر آن کس که در آنخش بای است و نهادش صالح و آشکارش 
نیکو و سرشتش درست. 

(5) خوشا بر آن کس که افزونی داراییش را انفاق کند و از افزون گویی 
زیانش جلو گیرد. 

آنچه بر ۳ حلال هم شده, ِ و روش من 9 ۳ ِ گید و 
طراوت دنیا راء بی‌آنکه از روش من دور شود, به یک سو نهد و پس از من 

از نیکان خاندانم پیروی کند و با دین‌فهمان و حکمت‌دانان بیامیزد و به 


(1) در روضة الوافی ص 42 از کافی به نقل جابر از حضرت ابو عبد اللّه 
علیه السّلام روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی 
که از حح بدرود بازمی گشت, با به قرارگاه ما گذر فرمود 
پس نزد ما ایستاد و سلام کرد و ما به آن حضرت علیه السْلام پاسخ دادیم, 
آنگاه فرمود: از چیست که می‌بینم واه واشتت ‏ , تا پایان حدبت. 

(2) در پاره‌ای از نسخه‌های تازه اضافه دارد «و بیوتهم- و خانه‌های (ابدی) 
ایشان» 
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مستمندان مهربانی کند. ۲ 
(1) خوشا بر آن موّمنی که از راهی جز نافرمانی خدا, مالی به دست اورد 
و در راهی جز نافرمانی خدا, صرفش کند و ان را به مردم بینوا باز دهد و 
از آنان که خیالباف و فخر فروش و دنیا دوستند و بر خلاف روش من نو 
اوری نموده و بدان کار می کنند بر کنار باشد. 


گزندش را از انان بگرداند. 


کین این ما ]اد علیونی الق ود ع بقروه 


1 (3) سپاس از آن خداست. او را سپاس می‌گوییم و از وی پاری 
می‌جوییم و از او آمرزش می‌خواهیم و بدو بازمی‌گردیم و از بدیهای 
خویشتن و بدکرداریهای خود بدو پناه می‌بریم. هر که را خدا ره نماید 
گمراه‌ کننده‌ای نباشد و هر که را خدا بی‌راه دارد رهنمایی ندارد. و گواهی 
می‌د هم که جز خداوند, خدایی نیست, یکتا و بی‌انباز است, و گواهی 
می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. 
(4) ای بندگان خدا! شما را به پرهیزگاری خدا سفارش و بر اجرای 
فرمانش تشویق می‌کنم و نخست انچه خوب است از خداوند می‌طلبم و 
سپس می‌گویم: (5) ای مردم! آنچه برایتان بیان می کنم از من نیک 
بشنوید, به راستی نمی‌دانم شاید سال اینده در این جایگاه دیگر با شما 
دیدار نکنم. 
(6( ای مردم! (ریختن) خفن و: آنزهق شعا بر شما حرام است تأ به 
پروردگارتان برد همانند مت این روز شم در این سرزمین شما. 
هان, آيا پیام گزاردم؟ ... بار الها گواه باش. 
(7) هر کس را امانتی سپردند باید به سپارنده باز پردازد؛ و به راستی هر 
بهره پول مانده از دوران جاهلیت باطل شده است و همانا نخستین بهره 
بولی که ب افو انار کتم هر وهای عاش سین عبد لطاب استنده ۶ 
نیز هر خونخواهی که از دوران جاهلیت مانده ملفی است و همانا 
خونی کة. از آن .دز گذرم خون عامر بن ربیعه بنیز خارت: وه عند المطات 
«» است «3». و به راستی رسمهای روزگار جاهلی همه ملفی است بجز 
خدمتگزاری (خانه کعبه) و آب رسانی (به حجاج). «4» و بر قتل عمد 
ضص 


(1) این سخنرانی از والاترین سخنرانیهای ان حضرت صلی الله علیه و اله 
است که بین عامّه و خاضصّه شهرت دارد و در کتابهایشان به اختصار یا 
تقصیل: آضنده آنست: 

(2) در بیشتر نسخه‌ها «حارث بن ربیعة» آمده که خطاست. 

(3) عامر بن ربيعة به روزگار جاهلی در جستجوی دایه‌ای از میان قبیله بنی 
سود بود و در آن میان بني هذیل او را کشتند. 

۳ در اسلام, خونخواهی او را باطل اعلام کرد, و 
برای پدرش ربیعه راه دنباله‌گیری قضیّه را باقی نگذاشت. 07 4 
علیه. و ال باطل کردن بهره پول و خونخواهیهای دیرینه را از خاندان و 
نزدیکان خهیش آغاز فرمود که همان بدانتد <ر دین دوستداری و جانبذاری 


وجود ندارد. (و قانون عامٌ و همگانی است. - م.) 

(4) چون مکه پایتخت سرزمینهای عرب بود و خانه کعبه در آن بنا شده بود, 
سرپرستی ۵ آدارن: اخون ان-خانه به دربانیر و خدمتگزاری و پرده‌داری و 
آبرسانی و کار پردازی و فرماندهی و باشگاهداری و پرچمداری و دیگر 
وظایف تقسیم شده بود و نسل به نسل این مشاغل به میراث می‌رسید و 
اشخاص بدان افتخار می‌کردند و کهتد: من برنرم زیرا| پرده‌داری خانه 
کعبه با من است و همچنین تکیه بر اصل و تبار و دارایی و زیادی فرزند و 
زار حون عشیرم می‌کردند و توجّه و مباهات زیادی به آن یت تم دنق نا آنکه 
تباخیر صلی اللوکیه وال مرها لت یقت ره ور امرس انسیا 
باطل و محو ساخت. 
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اتفت. وشته عضد ان آستت: که به جوبذشتی: و شی: (ندون: قظضند): کته 
شود و در آن صد شتر دیه باشد و هر که فزونتر خواهد به جاهلیت باز 
گشته است. «5» (1) ای مردم! ابلیس نومید شده که در سرزمین شما 
پرستش شود ولی گذشته از پرستش, خشنود است در پاره‌ای کارهای خود 
که آنها را کوچک می‌شمارید «6» از او پیروی کنید, 

(2) ای مردم! اّما النسیء ۰ الکفر بّصَل یت کفرّوا بحلوة 
عاماً 5 تخر قونه عاما لبواطوا عدم:ها عم اه - همانا نسیء و [ کبیسه 
کردن سال و تغییر دادن ماه حرام ] 4 در تراسا که کارا به آن 
وسیله به گمراهی کشیده می‌شوند. زیرا در سالی ان [ماه] را حلال 
می‌شمارند و در سالی حرام تا [ظاهر | ] با شماره ماههایی که خداوند حرام 
گردانده است برابر کنند». <7» به راستی زمان چرخیده ۳ بدان وضعی 
رسیم که خداون سنا و زمن را فرد(و جع به مه دی حقه فلز 
ض عم َوبَعه ح بدانید که نتتماززج ماهما 9 0 در کتاب الهی 
[لوح 1۹ از] روزی که اسمانها و زمین را افریده است. دوازده ماه 
است, که از آن چهار ماه حرام است» «8» سه ماه پی در پی, ذو القعده و 
ذو الحجه و محژم, و یکی تنها, رجب میان جمادی و شعبان. «9» هان ایا 
پیام را رساندم؟ ... بار الها 


(5) جاهلیت حالت مردم پیش از اسلام است. ات عرب در آن دوران در 
حالت انحطاط و انحلال از دیدگاه دیانت و تمدّن و فضایل و اخلاق به سر 
می‌برد, نه دین حنیف ستوده‌ای داشت و نه از وحدت قومی و پیوند میهنی 
برخوردار بود و به هیچ اصلی از اصولی که فضایل ادمی بر ان استوار 

است پابند نبود. بتها را می‌پرستیدند و خونهای یک دیگر را می‌ریختند و بهره 
پول می‌خوردند و مرتکب جرایم بزرگ می‌شدند, دروغ می‌گفتند و 


نیرومندان ناتوانان را نابود می‌کردند, هرج و مرج در عقاید و بی‌نظمی د 
اخلاق و آشفتگین در همزیستی رواج داشت. جز بت‌پرستی ]ره 7 
هر قبیله‌ای را بتی ویژه بود. به می‌گساری و قمار بازی و فخر فروشی به 
پدران دل خوش داشتند و هر مرد هر چند زنی که می‌توانست و وسایل 
زندگیش اجازه می‌داد می‌گرفت و با زنان پدرانشان نیز ازدواج می‌کردند و 
دختران را 4 بگور می‌نمودند و خونخواهی نزد ایشان حدٌ و مرزی 
نداشت و اگر مذعی بر حریف خود دست نمی‌یافت از یکی از خویشاوندان 
او انتقام می‌گرفت و گاه به گرفتن دبه» برای مقتول به مال هت تون به 
اندازه شرافت او راضی می‌ شد و جز این رسمه و آداب نایسند و عادات 
(6) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فیما تحتقرون من اعمالکم» «و رضی 
منکم بمحقرات الاعمال- از شما به کارهای کوچک خشنود است» امده 
ود 


ست. 
(7) التوبه, 37 

(8) التوبة, 36 

(9) مراد پس انداختن موسم حج و محژم از طرف مردم روزگار جاهلیّت 
است که به خاطر منافع مادّی خود که وقتی بازار گرم آنها با ماههای حرام 
مصادف می‌شد تعطیل می‌گشت, ماهها را عقب می‌انداختند. زیرا سال 
قمری به اندازه معینی از سال شمسی کوتاهتر است و به این سیب 
ماههای قمری از فصلی به فصلی می‌گردد و گاه موسم حج به زمستان و 
گاه به تابستان می‌افتد و چه بسا که موسم حخ با حضور بازرگانان از 
اظراف اکتا اش ما کی واه ناسای حراما رورا 
گرم بازار ایشان تصادف نکند به و پرداختند و با افزودن ایام 
کبیسه به پایان هر سال قمری آن را با سال شمسی توافق دادند این 
اقدام هر چند موجب حفوظ مصالح ما آنان می‌شد ولی مستلزم تغییر 
فرمان خدای تعالی می‌گشت. چون روزهای حمٌ در آن سال که حجٌ بدرود 
انجام شد به زمان پیشین, یعنی حالت قبل از این تغییر قرادادی افتاده بود؛ 
پیامیر صلین الا غلبم و ال فرموه‌ههان آینی جر رمان بعجای خود بان 
چرخیده است ... » مجلسی رحمه اللّه در مجلد چهاردهم کتاب بحار الانوار 
پس از یاد کردن پاره‌ای گفته‌ها در تفسیر این آیه گوید: این آیه را تفسیر 
دیگری نیز هست که گوید: مراد از «نسی ۶- عقب انداختن» افزودن یک 
ماه کبیسه به پاره‌ای سالهای قمری است تا با سال شمسي برابر شود و 
این از ان روست که سال قمری, یعنی دوازده ماه قمری, ۳ 
علم نجوم و حساب زیجها شناخته شده, سیصد و پنجاه و چهار روز و یک 
پنجم یا یک ششم روز است و سال شمسی عبارت از بازگشت خورشید از 
هر نقطه مفروض در فلک طی گردش خاص خود به همان نقطه است که 


به مذّت سیصد و شصت و پنج روز و یک چهارم روز به استثنای کسری 
اند یک می‌باشد. پس سال قمری ده روز و بیست و یی ساعت و تقریبا یک 
پنجم ساعت کوتاهتر از سال شمسی است و به سبب این کمبود ماههای 
قمری از فصلی به فصل دیگر می‌چرخد و حخّْ گاه به زمستان و گاه به 
اسان گام سار نا سا می‌انند ه گام کار ات را روا 
می‌سازد. مخصوصا وقتی که موسم حجّ با حضور بازرگانان از اقطار و 
می‌شد. از این رو دست به افزودن کبیسه زدند تا حج همواره مصادف با 
زمان اعتدال هوا و رسیدن میوه‌ها و غلات باشد و این زمان مقارن با 
رسیدن خورشید به نقطه اعتدال اب بود. پس بر هر نوزده سال قمری 
هفت ماه قمری کبیسه افزودند تا برابر نوزده سال شمسی گشت و بر 

سالهای دوم و پنجم و هفتم و دهم و سیزدهم و شانزدهم و تدم کر 
هر کدام یک ماه افزودند و این ترتیب را از یهودیان و مسیحیان فرا گرفتند. 
آنان: ان کار را تسشن س-خاظر مواسم. اعادخود. من کردنده بین ماه 
افزوده شده «کبیس» نام داشت و آن را «نسی عء (یا موخر) از آ سیب 
نامند که از جای خود عقب انداخته شدم و زاپد بر آن نیز موخر است. این 
تفسیر مطایق است با آنچه از پيامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده که 


فر حم دروم سختر آنی: فرمود و دن- طلمیخ. بیانات: حود یر آن تخت نت 
فرمود: «هان, زمان به جای نخستین خود. به همان صورت که خداوند 
آسمانها و زمین را آفرید بازگشت. سال دوازده ماه است که چهار ماه آن 
حرام است, سه ماه پی در پی و یکی تنهاء؛ ذو القعده و ذو الحجه و محزم, 
و رجب که بین جمادی و شعبان است» و معنی آن این است که ماهها به 
حال آغازین خود بازگشته و حجٌّ (واقعی) به ماه ذی حجٍّه (واقعی) افتاده و 
«نسی ع- تاخیر ماهها» که در جاهلیت مقر شده بود باطل شده است. حح 
افیا ام ی وه ان تا سای 

کلمه «شهر» به معنی ماه در عربی از «شهرت» و به مفهوم ظهور و 
وضوح است و از ان رو بر ماههای قمری اطلاق شده که مردم در پرداخت 
دیون و معاملات دیگر خود بدان نیاز داشتند و ظهور و اختفای ماه بر عالم و 
جاهل و بیابانگرد و شهرنشین روشن و آشکار بود و همه مردم حتی 
اشخاص بیسواد و بیابانی نیز می‌توانستند حساب آن را داشته باشند. و از 
این رو مدار احکام اسلام بر پایه ماههای قمری نهاده شده و دلیل ان ابه 
7 سوره توبه است و نیز خدای تعالی در ایه 5 سوره پونس فرموده که 
«اوست کسی که خورشید را روشن و ماه را تابان کرد و برای ان [ماه] 
منزلهایی معیّن کرد تا شمار سالها و حساب [زندگی خود] را بدانید» و 
جایگزین شدن ماه در منازل خود سبب تمییز سالهاست و چون سال 
مربوط به گردش ماه باشد این حساب صحیح است, و نیز فرموده خدای 


تعالی در آیه 1199 سوره بقره است که از تو در باب هلالهای ماه 
می‌پر سند, بگو آن وقت نمای مردم و [موسم ] ی" خ است». 
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گواه باش. 
(1) ای مردم! همانا زنانتان را بر شما حقّی و شما را بر ایشان حمّی 
است ده اس نان این اس کهرص امه سناسا دای اه 
بستر شما در نیارند و کسی را که خوش ندارید جز به اجازه شما 2 
راه ندهند و هرزه‌گرایی نکنند و اگر چنان کردند خداوند به شما اجازه داده 
که بر ایشان سخت گیرید و بستر آنها را ترک گویید و آنها را بدان اندازه 
که سخت و آزاردهنده نباشد, بزنید و هر گاه بدان پایان دادند و از شما 
فرمان پذیر فتند, بر شماست که خوراک و پوشاک ایشان ر به به اندازه 
موجب کتاب خدا به همسری خود حلال کردید پس در باره زنان از خداوند 
شر شید وبا آنان خوشر فتاری کنید. 
(2) ای مردم! همانا موّمنان برادرند و مال برادر مومن بر مومنی 2 
با خرسندی صاحب مال روا نیست. هان: آیا پیام را رساندم؟ .۰ بار الها 
گواه باش. 
(3) راه باز گشت به کفر را از سر مگیرید که یک دیگر را بکشید زیرا من 
در-فیان شما چبری به بادکاو نهادم که؛اکر بدان بگرایید هرگز گمراه نشوید 
و آن کتاب خدا و عترت من, خاندان من است. هان, آیا پیام را رساندم؟ 
بار الها گواه باش: 
(4) ای مردم! ! پروردگار شما يکي است و پدرتان یکی, شما جملگی از 
آذشته و ادم‌از‌هایر زان اکوفکم عنم الله اتقاکم* کرافی‌ترین سما 
در نزد خدا پرطر کار تزین شماست «10» و هیچ عربی را بر هیچ غیر عربی 
برتری نیست جز به پرهی ز گاری. هان! آیا پیام را رساندم؟ ند گفتند؟ آ راهن 
فرمود: حاضر به غایب برساند. «11» (5) ای مردم! اه ان را 
بخشی از میرات داده است, و وصیت بر بیش از یک سوم دارایی روا 
نیست؛ و فرزند از ان (صاحب) بستر است «12*, و سزای زناکار سنگسار 
باشد هر که خود را به دیگری غیر از پدر خود بندد و وابسته به کسی جز 
سرور خود سازد, لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد و خداوند از 
اوتتوبهو قییه‌ای ون عوض ان ید برد روصت اد بر شما باد. 


امین الا در نی گنای اه ناف ای ام وی ال 


(6) پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: مرگ برای پند آموزی بس است, و 
پرهیزگاری برای توانگری کافی و 


(10) بخشی از آیه 13 سوره الحجرات. 

اسر صم الم قای ع مور سر ام و گر مش و اه عم کرو 

«ای مردم خداوند به وسیله اسلام نخوت جاهلیت و فخر فروشی به پدران 

و عشیره‌ها را از شما دور ساخت. ای مردم شما همگی از آدمید و آدم از 

گل است. همانا نیکوترین و گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین 

شماست. بدانید که عرب بودن به داشتن پدری عرب نیست بلکه عربیت 

ای اس او یت که ای اون امن ده 

جایی نمی‌رساند.» 

(12) الولد للفراش: فر ند معا ق بم نوی آسست. - م. 
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پرستش برای مشغولی (دل و اندامها) بس است و رستاخیز را همین ب 

که پناهگاه آینده است و خداوند در آن پاداش دهنده. 

(1) و فرمود؛ دو خصلتند که هیچ نکویی برتر از آن دو نباشد, ایمان به خدا 

و سود بخشی به بندگان خدا؛ و دو خصلتند که هیچ بدی از آن دو بدتر 

نباشد, شرک به خدا و زیان رساندن به بندگان خدا. 

زر نوی تس ها اما بدا تم ساسا رای که 

خدایم بدان سود رساند. فرمود: 

یاد مرگ را افزون کن تا تو را از (اندوه) جهان برهاند. و به شکر اندر باش 

که نعمتت را بیفزاید. و بسیار دعا کن که ندانی چه هنگام دعایت پذیرفته 

گردد, و از تجاوز بپرهیز که خداوند چنین حکم راندم که هر کس «مورد 

تا ار یاری دهد» «1» و فرمود: يا آحجّا الا سن اما بعکم 

علي ألْفْسکم- ای مردم بدانید که سرکشی‌تان به زیان شماست «2» و از 
نپرنگ و بدسگالی بپرهیز که خداوند مقرر فرمود: و لا بَجیقْ الْمَکَرّ السییٌ 

5 بأقله- بدسگالی جز به صاحب آن باز نمی‌گردد «3» (3) ۷ 

آلله .لیخ ی اج شما به فرمانروایی آزمند می‌شوید و سپس افسوس و 

که ایو من اراس اه اس ادا م هو بو 7 

شیر گیرنده‌ای است. ۲ 

(4) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: مردمی که کار خود را به زنی وانهند, 

هرگز رستگار نشوند. ۳ 

به ان حضرت صلی الله علیه و اله عرض شد: از پاران کدامین بهتر؟ 


فرمود: آن که چون (از خدا) یاد کنی یاریت دهد و چون یاد (خدا) را از 
خاطر بری فرا یادت. ارد. و عرض شد: بدترین مردم کدامتد؟ فرمود؛ 
دانشمندانی که فاسد شوند. 

رو فتموهضای لاه یمه لد پروردگارم مرا به نه چیز سفارش کرد: 
ناب بودن دل در آشکار و نهان و عدالت در خرسندی و خشم, , میانه‌روی در 
بینوایی و توانگری, و اين که از کسی که بر من ستم کرده درگذرم و به آن 
که از من دریغ ورزیده بخشش کنم و با آن که از من گسسته بپیوندم, و 
این که خاموشیم انديشه و گویاییم یاد کرد (خدا) و نگریستنم عبرت‌گیری 
باشد. 

(6 وم اضای الم یه | دانش را با نگارش در بند کشید. 

(7) و قرمود صلی الله علية و آله: هر گاه تبهکار قومی سرور آنان گردد و 
رهبر قومی خوارترین آنان باشد و مرد تبهکار را گرامی دارند, باید در 
انتضا ر بلا بود. 

(8) و فرمود صلی آلله:غایه و اد به شتاب رفتن, ارزش موّمن را ببرد. 
(9) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: دزد زده همواره در صدد تهمت بستن به 
بیگناهان باشد چندان که جرم خود او از دزد بزرگتر گردد. 


(1) عبارت متن «من بغی علیه ۰ و اصل آیه 60 سورم حعْ چنین است 
ذلک و من عاقب بمثل ما غوقت به تم تفت علیّه لبلضرتة ال 

2 پوس 23 

(3) فاطر, 43 
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(1) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: خداوند آن کس را که در پرداخت حف" 
وی گشاده دست باشد دوست می‌دارد. 

(2) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هر گاه فرمانروایان شما, نیکانتان و 
توانگران شما؛ گشاده دستانتان باشند و کارتان را با شوری بگذرانید, روی 
زمین برایتان نیکوتر از درون آن است و هر گاه فرمانروایانتان, بدان شما 
و توانگرانتان؛ تنگ‌ نظرانتان باشند و کارهایتان به دست زنانتان افند, درون 
زمین برای شما بهتر از روق آن است. ۶ (3) و قرمود صلی الله علیه .و 
آله: .هر. که شام ف یام کند:.و شته.خیز ذاشته باشد تعمت دنیا بر او.تمام 
است: هر که به روز و شب تندرست باشد. و از درون خویش ایمن, و 
دارای خورای یک روزش باشد, و اگر چهارمین نعمت یعنی ایمان را نیز 
داشته باشد نعمت دنیا و آخرت بر او تمام است. 

(4) و فرمود صلی الله علیه و آله: بر عزیزی که خوار شده و توانگری که 
بینوا گشته و دانشمندی که به روزگار نادانان تبام نفنده, زحفت. آربد: 

ای و مود لین الم یه و ال بیشتر مردم به ارزش دو نعمت 


بی‌اعتنایند: نندرستی و آسودگی. 

وود ی الا ی و دلها نم وی ان کش که‌خذانها یکین 
کرده و دشمن داشتن, آن کس که به آنها بدی کرده, سرشته‌اند. 

(7) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: ما گروه پیامبران را فرمان است که با 
مردم به اندازه خردشان سخن گوییم. 

( هو ضلی الاض ید ۵ ال" کسی که رنج خود را بر مردم افکند 
نفرین شده است. 7 

(9) و فر هود صلی ال یه رم اد پرستش هفت بخش است و برتر از 
همه حلال‌جویی «5» است. 

(10) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: خدا را به زور او فرمان نبرند و خود 
مغلوب نافرمانی نیز نگردد و از سرپرستی بندگان فروگذاری نکند, ولی او 
توانبخش بندگان است بر آنچه ایشان را بدان توانایی داده و مالک هر 
ملکی است که به ایشان واگذاشته, به راستی اگر بندگان پیوسته در 
فرمانبرداری خدا باشند او مانع و جلوگیر ایشان نیست و اگر نافرمانی کنند 
و بخواهد میان انان و نافرمانی مانع شود, می‌تواند. نه چنان است که هر 
و و 
زا انجام ده اه این ردان کاو‌هاناشت اس 6 11 صحامی که 
ابراهیم, پسر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله جان می‌داد حضرتش خطاب به او 
فرمود: اگر 


(4) مراد این که مرگ به از چنان زندگی است.- م. 
(5) طلب الحلال یا کسب حلال. 
(6) توضیح این که تنها قدرت خدا| بر حایل شدن بین بنده و کردارش دلالت 
بر ان ندارد که خداوند تعالی خود کشدم ان کردار انت زرا توانانی بل 
بازداشتن از کاری موجب اسناد آن کار به او نمی‌شود. (به عبارت دیگر, 
بنده خود اختیار و مسئولیت دارد.- م.). 
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نه این بودی که در گذشته پیشاهنگ باقی مانده است و (فرد) بعدی به 
نخستین می‌ر سد؛ ما ای اپراهیم بر (مرگ) لو سخت اندوهگین می‌بودیم. 
سپس چشم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اشک آلود شد و گفت: دیده اشک 
می‌بارد و دل اندوهگین می‌ شود ولی ما جز آنچه پیسند خداست نگوییم, 
راستی که ای اپراهیم ما بر تو اندوهگین هستیم. 
(1) و فرمود صلی الله علیه و اله: زیبایی در زبان است. 
را و روگ صلی اللف یه الم دانش زا ان فردم تربایند ولی 
دانشمندان را بربایند تا بدان جا که دانشمندی بر جای نماند و مردم, نادان 
را به سروری گيرند, از ایشان فتوی خواهند و آنان بی‌دانشی فتوی دهند و 


کر ای اوه 

را از بهترین جهاد امّت من چشمداشت 

گشایش است <7» )4( و فرمود ضلی الله علیه و اله: مزدانکین ما؛ 
خاندان اررسالت) کشت ار کسی ات که رها تسه کت دا 

کسی که از ما دربغ ورزد. 

(5) و فرمود صلی الله علیه و آله: نکوحالترین دوستانم از میانه امتم نزد 

من مردی است اندک مال «8»», بهره‌مند از نماز که در نهان پروردگارش 

را نیکو پرستد و در بین مردم گمنام و روزیش به اندازه گذرانش باشد و بر 

آن بشکیبد و چون بمیید مرده ریگش کم و زاری‌کنانش اندک باشند. 

6( و فرمود صلی الله_علیه و اله: به مومن ریج و درد و آندوهی, حنلی 

ملالی کوچک نرسد مکر انکه خداوند بدان از گناهش چشم پوشد. 

(7) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هر که هر چه خواهد خورد و هر چه 

خواهد پوشد و هر چه خواهد کند. خداوندش ننگرد تا اجلش در رسد یا ان 

(خود سری) را رها کند. 

(8) و فرمود صلی الله علیه و آله: موّمن چون خوشه گندم باشد که گاه 

خم شود و گاه بر پا ایستد (نرمش دارد) و کافر چون درختی استوار پیوسته 

خدنگ ماند و نرمش ندارد. <9» 


(7) «انتظار الفرح- یعنی چشم به راه داشتن و حالت آماده باش به خود 
دادن» به نحوی که مصداق «منتظر و چشم به راه» باشد نه بدان معنی که 
دست از کوشش و کردار بکشد زیرا ترک کوشش و کار منافی با مفهوم 
جهاد است. 
ربا ات ها مها ی تساه ی سار اه 
آمده است. 
(9) شاید مراد دل مومن و دل کافر است. چه احوال دل مومن به سب 
نازکی متغیر است گاه نرم و آسان و گام تخت طی شود بر خلاف کافر که 
همواره سرسخت و سنگدل است. چنان که صاحب کافی در اخبار به سند 
خود از سلام بن مستنیر آورده است که گفت: نزد ابو جعفر علیه السلام 
بودم و حمران بن اعین بر او در آمد و پرسشهایی از او کرد و چون حمران 
آهنگ برخاستن کرد به ابو جعفر علیه السّلام گفت: خدایت طول عمر دهد 
و ما را از پرتو وجودت بهره‌مند دارد, باید به تو عرض کنم که ما نزد تو 
می‌آییم و وقتی از حضورت مرثص می‌شویم دلهایمان به رقت و و 
نفتنهایمان از :دئیا اسشوده کشته و این افوالی که.در دشت مزدم اسعت در 
نظرمان خوار و بیمقدار شده است ولی چون به بیرون رسیم و با مردم و 
سوداگران دو ام دنیا دوست می‌شویم, آنگاه ابو جعفر علیه الشّلام 
گفت: نوا که اضحاب مخته صلی الله خلیه و آله. او.زا کف ای 


مگ مان تفای و وروی یم ام کت ماع ان 
فرمود: _ ۳ 

چرا از ان بیمناکید؟ گفتند: وقتی نزد تو هستیم تو ما را به یاد خدا 
می‌افکنی و به اخرت علاقه‌مند می‌سازی و دیده ما را روشن می‌کنی و دنیا 
و بهشت و دوزخ را به چشم می‌بینیم, اما چون از نزد تو بیرون می‌رویم و 
به خانه‌های خود می‌رسیم و فرزندان خویش را می‌بوییم وی و 
اب خویش را می‌بینیم به زودی به حالت پیشین خود بازمی گردیم که 
کوبت ما را چنان اثفاقی نیفتاده است. آیا بر ما بیم نداری که این حالت 
دورویی باشد؟ پیامبر خدا #ِ اللّه علیه و آله گفت: هر گزا! این از 
تلاشهای ابلیس است که شما را به دنیا علاقه‌مند سازد. به خدا سوگند اگر 
به همان حالتی که خود را توصیف کردید ادامه دهید فرشتگان با شما دست 
در کردن ارند .و نز اب بکنرید: (وتر دامن تشوید) و اکر اذامة ندادید و 
گناهی از شما سرزد. از خداوند پوزش بخواهید که خدای تعالی مردم را 
بيافرید که گناه کنند و سپس پوزش خواهند و خداوند پوزش آنها را بپذیرد. 
همانا مقمن, هشیار توبه کار است. آیا اين گفته خدای تعالی را نشنیده‌اید 
که فرمود: «به راستی خدا| توبه‌کاران را دوست می‌دارد» و فرمود: «از 
خدا پوزش خواهید و به او توبه آرید»؟ و در حدیثی دیگر آمده است: «اما 
موّمن در یقین و استواری دین خویش از کوه سخت‌تر است چه از کوه 
کاسته می‌شود ولی از دیانت مومن چیزی کاسته نمی‌اید.» 
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)01 مرس ضلی للع و له پرسیدند: کدام مردم در دنیا و در بلا 
و9 آزمونی دشوارتر پاشند؟ 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: پیامبران و سپس همانندتران و 
پس از آن همگونه‌تران ایشان. موّمن نیز به اندازه ایمان خویش و خوش 
کرداری خود به بلا آزموده شود. هر که ایمانش درست و کردارش نیکو 
باشد آزمونش دشوارتر است و هر که ایمانش سست ,و کردارش ضعیف 
باشد بلا و آزمونش کمتر است. «10» (2 عفر دضلی ال هی | 
اگر دنیا نزد خدا برابر بال پشه‌ای «11» بود چیزی از آن را به کافر و 
دوروی نمی‌داد. 

(3) وه صان ال علیه و آله: دیب زا حولتهانی کرفنده اشت: بسن ایحه 
ترا از دولت دنیا نصیب است با وجود ناتوانی تو به دستت آید و آنچه از آن 
به زیان توست به نیرویت رد نتوانی کرد. هر کس از آنچه از دستش رفته 
امید برکند خویشتن را اسوده سازد و هر که بدان چه خدایش روزی کرده 
خشنود باشد چشمش, روشن شود. 

(4) و فرمود صلی الله علیه و آله: سوگند به خدا هیچ کاری که شما را به 


دوزخ نزدیک می کند تماند مگر آنکة من شما را بدان آگاه کردم و از آن باز 
دا هچ ری را اس تربار نی کر کمن 
شما را از آن آگاه ساختم و بدان فرمانتان دادم پس به راستی جبرئیل به 
من 


البئّه لفظ بلا بیشتر در مورد شلد و گزند به کار می‌رود 3 
آن باشد قید می‌شود چنان که خدای تعالی فرماید: 1۹ حسسنا- ۳ 
نیکو. خداوند تعالی به بنده خود خیری می‌رساند تا سپاسگزاری او را 
بیازماید و به چیز ناگواری گرفتارش می‌سازد تا شکیباییش را امتحان کند. 
این گونه آزهون برای رسیدن آدمی به درجات بالاتر لازم است و هیچ کس 
به مقأم و درجه بالاتر راه نمی‌یابد. 

فکر انکه شابستته ان باشد و شایسی ی با ند مک انکه آز مود شود و 
امتحان دهد. پس رسیدن به درجات جز با گذراندن بلیات ممکن نیست,؛ ۳ 
این رو.در خبر شهادت جضرت این عید الله الخشین علیه الشلام. آمده 
اش که ای پیامی بضای لاه یه و الهرا ها یه کفتصرا کر مود 
ای حسین تو را درجه‌ای در بهشت است که جز با شهادت بدان نرسی». 
پس هر کس 9 والاتر و بالاتر باشد آزمایش و گرفتاریش به بالا 
دشوارتر و بزرگتر | و 

در باران مص‌ها بش حای سل ام ال امه ورن تال 
پشه‌ای» آمده است. 
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یاد آور شد که هرگز جانداری نمیرد مگر آنکه همه روزی خود را دریافت 
کند. «12» پس در جستجوی روزی, بی‌شتاب باشید «13» و دیر رسیدن 
پاره‌ای از روزی شما را بر ان ندارد که آنچه را نزد خدا برایتان مقرر است 
به نافرمانی او بجویید زیرا انچه نزد خداست جز به فرمانبرداری از او به 
دست نیاید. 

(1) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: خدا| دو بانگ را دشمن دارد: باتک شیون 
باه مضیبت هیک ناخ بگام+عفت و وی 

(2) و فرمود صلی الله علیه و آله: نشانه خرسندی خدا از آفریدگانش 
ارزانی نرخها و دادگری فرمانروای ایشان است و نشانه خشم خدا| بر 
آفریدگانش ستم فرمانروا و گرانی نرخهایشان است. 

(3) و فرمود صلی الله علیه و آله: چهار چیزند که در وجود هر کس باشند 
او در پرتو نور بزرگتر خداست: 

1 که دستاویز کارش این گواهی بااشد که خدابی جز خداوند بکاتة ببست و 
اينکه من فرستاده خدایم, و آن که چون مصیبتی بدو رسد گوید: ما از 


خداییم و بازگشتمان به سوی اوست, و آن که چون خیری بدو رسد گوید: 
سپاس خدای را, و آن که چون خطایی از او سر زند گوید: از خدا پوزش 
می‌خواهم و بدو توبه می‌کنم. 

(4) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هر که را چهار چیز دادند از چهار چیز 
دیگرش بی‌نصیب نگذارند: به کسی که (توفیق) آمرزش‌جویی داده شد از 
آمرزش محروم نماند, و کسی را که (نعمت) سپاسگزاری دادند از افزونی 
نعمت محروم ندارند, و کسی ۳ که (امکان) توبه دادند از پذیرش آن 
نیت .نی ار تور و کسی را که (قدرت ۱ دغا: تخشیدند "ار اجابت: .ان 
وانگذارند. 

(5) و فرمود صلّی ال علیه و آله: دانش گنجینه‌هایی است که کلیدهايیش 
پرسش است. بیرسید! ! خدایتان رحمت کند که چهار کس را مزد رسد: 
پرسنده و پاسخ دهنده و شنونده و دوستدار آنان. 

(6) و فرمود صلی الله علیه و آله: ۰ بپرسید و با حکیمان 
گفتگو کنید و با نیازمندان همنشین شو 

او قرف و تخل آلاه له و آله" ی من از فضیلت 
پرستش خوشتر است و برترین ۳ شما پرهی زگاری است. 

(8) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: بدان کس که بی‌دانش بر مردم فتوی 
دهد فرشتگان آسمان و زمین نفرین گویند. 

(9) و فرفهد ضلی الله علبه و آلد به راستی بلای بزرگ را پاداشی بزرگ 
برابر باشد, پس چون خدا بنده‌ای را دوست دارد به بلایش بیازماید, آن 
کس که به دل خرسند باشد خدا از او خشنود شود و هر که از آن به خشم 
آید خدایش خشم گیرد. 


(12) این عبارت در کافی به زبانی شیواتر نقل شده است, ج 2 ص 74 

(13) گویند نخستین جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله این بیان را فرمود 
در یکی از غزوات ت آو بود که چون دید اضخابش در گرد آوری غنایم چنگی 
ِ می‌ورزند, چنین فرمود که در جستجوی روزی شتاب و زیاده‌روی 
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۳ ای پیامبر خدا مرا سفارشی فرمای! 
فرمود: هیچ چیز را با خدا انباز مساز گرچه به آتش بسوزندت و هر چند 
شکنجه شوی در مقابل, دلت یانما ارام ۵ یام اند پدر و مادرت را 
گوش به فرمان باش و چه زنده باشند و چه مرده. بدانان نیکی کن و اگر تو 
را دستوری فرمایند که از خانواده و دارایی خویش دست کشی, چنان کن 
که این از ایمان باشد. نماز واجب را به عمد وامگذار زیرا کسی که نماز 
واجب را به عمد واگذارد زنهار خدا| از او برداشته شود از نوشیدن می و 


هر مستی‌آور دیگر دوری کن که اين هر دو کلید هر شرّی باشد. 
(2) مردی از تمیمیان که او را ابو امیه می‌خواندند نزد,وی آهد و گفت: ای 
مه موم واه فا مق ای اس کدا صلی الا عنم اه 
فرمود: «به سوی خدا, با دلی بینا می‌خوانم که از من و پیروان من پیروی 
کنند» من بدان کس فرا می‌خوانم که چون تور زیانی رسد و او را بخوانی 
آن را از تو دور سازد و چون گرفتار آیی و از او مدد خواهی یاریت دهد و 
اگر نادار باشی و از او درخواست کنی توانگرت کند. پس گفت: ای محفد 
سفار شیم فرمای! فرمود: خشم مگیر. گفت: براینم بیفزای! فرمود: مردم 
را دشنام مگوی که دشمن_ آفرتفن کنی: کفت: بیشترم گوی. فرمود: از 
نیکی کردن به شایستگان آن دربغ مدار. گفت: افزونترم گوی. فرمود: 
مردم را دوشت:بدار ا آنان: نیز خو زا دوست بدارند و با برادر خویش با 
رویی گشاده برخورد کن و دژم خویی مکن که دژم‌خوئیت از آخرت و دنیا 
باز دارد و تا نیمه ساق پا جامه بیفکن و بپرهیز از آنکه ازار و پیراهن خود را 
چندان دراز -کیرق. که بر. مین بکنشند. زیر | این کار (دامن کشان گذشتن) 
شانه تکبر است و خداوند تکبر را دوست نمی‌دارد. 
(3) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: خداوند دشمن دارد: ۱ 
ستمکار و بینوای تکبر شعار و گدای پر اصرار راء و نادیده گیرد: 
ِِ«« مثت گذار را و نکوهیده دارد خوشگذران بی‌پروای دروغزن ت 
‌ِ 
( مت صلی ال یه و هر که درویش نمایی کند درویش گردد. 
(5) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: سازگاری با مردم نیمی از ایمان و نرم 
رفتاری با آنان نیمی اززندگانی است. 
(6) و فرمود صلّی ال علیه و آله: سرآمد خرد پس از ایمان به خداء 
سار کاری با مرودم است‌ها انجاا که یه فری علی تا هد و از تیکیخی‌نمرد 
است که ریش او سبک باشد. 1 
من پس از نهی شدن از پرستش بتها از چیزی به اندازه ستیزه کردن با 
مردم نهی نشدم 
رو ی یی و هک عازن وی کته نا این 
رساند و يا نیرنگش زند, از ما نیست. 


(14) مراد از سبکی, ات افزون بر 
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(1) حضرتش صلّی اللّه علیه و آله در مسجد «خیف» بایستاد و فرمود: خدا 
خرّم روی گرداند بنده‌ای را که گفتار مرا بشنود و به یاد سپارد و آن را به 
هر که نشنیده است برساند. بسا رساننده فقه (دانش دین) به کسی که از 


او فقیه‌تر است و بسا فقه‌گویی که خود فقیه (واقعی) نیست. سه جیز 
است. که دل هیچ مسلمانتی. را در آنها دغلی تباشد؛ باکدلی در کرذاز برای 
خدا و خیر اندیشی برای پیشوایان مسلمانان, و پیوستگی به انجمن ایشان. 
مان یر آدرند وا یکی امش و همه ور برات رن هنود و 
در وفا به پیمانی که کمترین فرر آنان بشته باشد. می کوشند:<19 (2) 8 
فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هر گاه مسلمانی با فردی ذمّی خرید و فروش 
کند باید بگوید: بار الها به من بر او خیر بده و اگر مسلمانی با مسلمانی 
دیگر خرید و فروش کند باید بگوید: بار الها به من و او خیر بده. 

(3) و فرمود صلی الله علیه و آله: خدا رحمت کند بنده‌ای را که خوش 
گوید و بهره برد پا خاهوشی گزیند و سالم ماند. 

(4) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: سه چیز است که چون در کسی باشد 
ویژگیهای ایمانش کامل باشد: 

چون چیزی را خوش دارد این خوش داشتن به راه باطلش نکشاند و چون 
خشم آرد, خشمش از حق به در نبرد, و چون توانایی یابد بدان چه از آن او 
نیست دست نگشاید. «6» (53) و فرمود صلی الله علیه و اله: هر کس به 
ناجچق «17» به مرزی رسد از تجاوزکنندگان است. «18» (6) و فرمود 
صلی. الله علیه و اله: خواندن قرآن در نماز برتر از تلاوت قرآن در غیر 
نماز است.؛ و یاد خدا بهتر از صدقه و صدقه بهتر از روزه, و روزژه کاری 
نیک است. سپس فرمود: گفتاری (مقبول) نیست مگر با کردار و گفتار و 
کرداری (درست) نیست مگر با پندار (نیّت). و گفتار و کردار و پنداری 
(پذیرفته) نیست مگر با درست بودن رفتار ر (اجرای سئت). 

(7) و فرمود صلی الله علیه و آله: آهستگی از خدا و شتابزدگی از ابلیس 
ست . 

(8) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هر که دانشی آموزد که بدان با بیخردان 
را نها زا ای اند ارو ای ی اه کم اد ار 
شمارند, جایگاهش در دوزخ باد زیرا سروری جز برای 


(15) در حدیث آمده است که پیمانی را که یکی از افراد مسلمان ببندد 
همه مسلمانان بر گردن گرفته باشند. چون معنی این حدیث را از حضرت 
صادق علیه السْلام پرسیدند گفت: اگر سپاه اسلام گروهی از مشرکان را 
محاصره کند و کین از محاصره‌شدگان بگوید: به من امان دهید تا سردار 
شما را ببینم و با او گفتگو کنم و یکی از کوچکترین افراد سپاه اسلام به او 
امان دهد وفای بدان پیمان امان بر برترین فرد سیاه اسلام نیز واجب 
شود. مجمع البحرین. 

(16) این حدیت در کافی در باب «مومن و صفات او» ج 2 ص 239 نیز 
امده است. 


(17) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «غير حق» «غیر حه» آمده است. 

(18) زیرا حق هر کس تا مرز است ولی خود مرز (مانند دیوار مشترک بین 
دو همسایه) بین او و همسایه‌اش مشترک است که ار بخواهد از مرز نیز 
استفاده کند و در آن تصرژفی نماید باید رضایت شریکش را تحصیل کرده 
باشد و گر نه متجاوز به حقَ دیگری محسوب می‌شود.- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 50 ۱ 
خدا و سزاوارانش روا نباشد, و کسی که خود را در مرتبه‌ای غیر از انچه 
خدا وی را در آن نهاده قرار دهد خدایش دشمن دارد و هر کس مردم را به 
خود خواند و بگوید من سرور شمایم «19» و شایسته سروری 
خدایش ننگرد تا از گفته (بیجای) خویش برگردد و از آنچه ادعا کرده است 
به درگاه خدا تویه کند 

را روص الاب ای فا عیسی بن مریم حواژّیان را گفت: خود 
را دوست خدا کنید و به او نزدیک شوید. هد ای روح خدا,؛ چگونه خود را 
دوست خدا کنیم و به او نزدیک شویم؟ گفت: با دشمن داشتن مردم 
نافرمان و (اين که) خشنودی خدا را با به خشم آوردن آنان بجویید. گفتند: 
ای روح خدا؛ در این صورت با که همنشینی کنیم؟ گفت: با ان کهخبدارش 
شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانشتان بیفزاید و کردارش شما را 
به سرای دیگر دلسپردم سازد. 

تا فرضود صان. ال علیه بت | بیگانه‌ترین فرد شما از من بخیل 
هرزه‌داری است. 9 

(3) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: بد خویی ناشگون است. 

(4) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: چون دیدید مردی در آنچه گوید یا بدان 
چه در باره او گویند بی‌پرواست., به راستی (بدانید) که نایاک زاده یا زاده 
ابلیس است. 

رو سود ظلی االه‌خاه ه لد به راستی خدا بهشت را بر هر بدزبان 
هرزه‌درای کم آزرمی که پروا ندارد چه گوید و چه در حقش گویند, حرام 
کرده است. هان. به درستی اگر به نسبش برسی او را جز ناپاک زاده یا 
اپلینس. نطفه نیابی: کسی. کفت: ای بیامبر خدا آیا در میان.مردم ابلیشسان 
پاشند؟ فرمود: 

آری. مگر گفته خدا را نخوانده‌ای که (ابلیس را) گفت: هار کم قون 
الاموال و الأْولار- در دارایی و فرزندان: با ایشان تتریک::شنو ۰20۶ (6) .5 
فرمود صلی الله علیه و آله: به هر که سود رسانی سودت رساند. و هر که 
در برابر اگواربهای روزگار شکیبایی نیندوزد ناتوان گردد, و هر که از مردم 
توشه برگیرد | زژ اف تشه بر کر ند و هر که آنان راقانهد از آودشت کشت 
کسی گفت: ای پیامبر خدا پس چه کنم؟ فرمود: از داشته خود برای روز 
ناداریت به ایشان وام_ده. 


3۳ 
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(8) روزی ان ال علیه و آله بیرون رفت و مردمی ۳( بر 
می‌گرفتند (وزنه پرانی می‌کردند). «<21» 


(19) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «انا رئیسکم» «انا ولیکم- من ولی 
شمایم» آمده است. 

(20) الاسراء, 64. 

(21 در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یدحون حجرا|- ۹ می‌پراندند» 
«یدحرجون حجرا- سنگ می‌غلتاندند» آمده (و در هر حال مراد وزنه برداری 
و زور آزمایی به افکندن با غلتاندن سنگهای گران است.- م.) 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 51 , 

پس فرمود: پرتوان‌ترین شما کسی است که بگاه خشم خود دار باشد و 
زورمندترین شما کسی است که پس از توانایی (بر انتقام) گذشت کند. 
(1) و فرمود بای الله علیه و اله: خداوند گفت: این (اسلام) دینی است 
که. راخ خوه بت یده آم و آنر از حشادم نی و خونتخوبی: تشاند:: بش 
چندان که بر این (دین) پپایید بدین دو خصلت گرامیش دارید. 

(2) و فرمود صلی اللّه لیم ود الفت تم ما .دی اسان که نون 
شماست. 

(3) 7 نیکخویی صاحب خود را به پایه روزه‌دار 
شب زنده‌دار می‌رساند. 

او را گفتند: بهترین چیزی که به بنده عطا شده چیست؟ فرمود: نیکخویی. 
(4) و فرمود صلی الله علیه و اله: نیکخویی دوستی را استوار دارد. 

(9) و فزهوخ‌ضلی الم علیه. و آل خوشرویی کینه را بزداید. 

(6 ه: قوخفه صلی االله علیه و لت تیکفنزین. کسان: در میان: شم 
نیکخوترین افرادتان باشند که ات جویند و الفت پذيرند. 

(7) و فرمود ۳۹ اللّه علیه و آله: دستها بر سه گونه‌اند: دست خواهند و 
دهنده, و خودداری‌کننده, و بهترین دستها دست دهنده است. 

(8 و فرمود صلی الله علیه و آله: آزرم بر دو گونه است : آزرم خردمندی 
و آزرم بیخردی. آزرم خردمندی از دانش و شرم بیخردی از نادانی است. 
(9) فریتو دای الله علیه و آله: هر که پرده ارم را کته غیت نزو و 
(و نکوهش او غیبت شهرده نمی‌شود). 

(10) فرجد صلی الله علنه و الد: هر که به خدا و روز پاداش ایمان دارد 
باید چون وعده‌ای دهد پدان وفا کند. 


(11) و فرمود صلی الله علیه و اله: امانتداری روزی ارد و خیانت درویشی 
فزاید. 

2 وه ای ام[ نگاه موز امیز فرزند به در و ‌ماون 
خود عبادت است, 

(13) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: بات او ار ات که سر 
آرند و گردنش را دست بسته بزنند, و اسیر تا وقتی که در بند دشمن 
گرفتار است؛ و مردی که همسر خویش را هم آغوش بیگانه‌ای يابد. «<22» 
(4) مفرنند ضلی الله غلنهدی ال دانش یار مومن است و بردباری وزیر 
اوست و خرد رهنمای وی, و شکیبایی سردار سپاهش و نرمخوبی پدرش و 
نیکی برادرش, نژاد از آدم باشد و خاندان. پرهیز کاری؛ و مردانگی در پاک 
ساختن مال. 


(22) یبارت هنن چنین نت و ال جل سخد قلی: ینار آنه رخا 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: ۵32 

(1) مردی شیر و عسل برای آن حضرت آورد که بنوشد. ری ۱۱ 
علیه و آله فرمود: دو نوشیدنی است و یکی از این دو بسنده باشد. کر 
دیگری را نخورم و حرام نیز نسازم ولی برای خدا فروتنی می‌کنم چه هر 
که برای خدا فروتنی کند خدایش فرا برد و هر که بزرگ نمایی کند خدایش 
پست سازد و هر که در زندگی خویش میانه‌روی کند خدایش روزی رساند 
و هر که زیاده روی کند خدایش بی‌نصیب سازد, و هر که بسیار یاد خدا کند 
خداوندش پاداش دهد 

2 و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: فردا در قرارگاه رستاخیز نزدیکترین 
فرد شما به من, راستگوترین و امانت پردازترین و باوفاترین شما به پیمان 
و نیکخوترین و نژدیکترین شما با مردمان است. 

(3) و فرمود صلی الله علیه و آله: آنگاه که نابکاز ستوده شود عرش بلرزد 
و خدا خشم آورد. 

مردی به وی گفت: دور اندیشی چیست؟ فرمود: آن است که با مردی 
صاحبنظر رایزنی کني و رأی زیت او را گردن نهی 

() ناد صلن. الله علنه ودالم اضر مود تس توت ی 
«رقوب- چشم انتظار» «23» چیست؟ 

گفتند: آن است که مردی بمیرد و فرزندی از خود باقی نگذارد. اف ان 
له علیه و آله فرمود: چشم انتظار واقعی مردی است که بمیرد و پیش از 
مرگ خود فرزندی به درگاه خداوند تقدیم نکرده باشد که نزد خدا به 
حساب پآورد, هر چند از خود فرزندان بسیار به جای گذارد. سپس حضرت 
لت الم اه با فرمود: در نظر شما«صعلوک- بینوا» کیست؟ گفتند: 
مردی که دارایی نداشته باشد. خصرت صلین الم یی و اهر موه نوی 


واقعی کسی است که از مال خود پیشتر چیزی به حضرت رب تقدیم نکرده 
باشد. حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: «صر عه- زور اور تهلو ان در 
نظر شما کیست؟ گفتند: پل ور اور که تشن واه خای با رنور قرموده 
پهلمانت وانعی آن است کشطان پر ال مومت کوند و او قبعت ره 
خشم اید و خونش بجوشد سپس خدا را به یاد ارد و به نیروی بردباری 
خشمش را خاک کند., 

ا ای لیم ی له هی کی شتا تیان کته انعم اه 
سازد بیش از آن چیزی است که درست کند. «24» (6) و فرمود صلّی اللّه 
علیه و آله: نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا وقتی که 
مبطلی به جاي نیارد. گفتند: ای پیامبر خدا مبطل (در اين مورد) چیست؟ 
تافن ی ایض رود 

غیبت کردن. 

(7) و فرمود صلّی ال علیه و آله: روزه‌دار هر چه در بستر خود باشد تا 
وقتی غیبت مسلمانی نگوید, 


(23) در اصل «رقوب» به معنی زنی است که انتظار مرگ شوهر را کشد 
ولی اینجا به مفهوم مطلق چشم انتظار است و مراد کسی است که در 
رستاخیز چشم به راه فرزندی که پیش از خود او در گذشته دارد تا شفیع او 
گردد و چون فرزندی از پیش تقدیم نداشته و بر اندوه مرگش شکیبایی 
نکرده, انتظارش بی‌فایده است.- م. 

(24) خرابکاریش از کار درست او بیشتر است.- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 53 

در حال عبادت است. ر 

(1) و قرضود ضلین ال غلیه ف ال هر که هرزگی دیگری را افشا کند 
همانند مرتکب آن است و هر که بر مومنی عیب جوید نمیرد تا خود مرتکب 
همان عیب گردد. 

( رنه تمد صلی لام یه ور لد نت کستد که احر خهبر. آنان نتم نکن 
بر تو ستم کنند «23». فرومایه و همسر و خادمت. 

(3) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: چهار چیز از نشانه‌های بدبختی است: 
چشم خشکی و دلسنگی و بسیاری آز در دنیاجویی, و پافشاری بر گناه. 
(4) مردی گفت: مرل سفارشی فرمای! فرمود: خشم مگیر. باز درخواست 
کرد. فرمود: خشم مگیر, و سپس افزود: زورمند آن نیست که پشت حریف 
به خاک رساند بلکه زورمند آن باشد که هنگام خشم خویشتن داری کند. 
(5) و فرمود صلی الله علیه و اله: کامل ایمان‌ترین مقمنان خوشخوترین 
آنانتد. 


( 6 رفن ناماد ترجه اش آن زا سا رنه 


و تند خویی «26» در هر چه باشد آن را زشت سازد. 

(7) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: جامه پوشی (نیکو) بی‌نیازی را نشان 
دهد و نیکویی به خدمتگزار دشمن را سرکوب سازد. 

(8) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: من همان گونه که به پیامگزاری خویش 
مأمورم سازگاری پا مردم نیز فرمان دارم. 

(9) مفرعود صلی اللغ فده اب در کارهای خود از نهانداری مدد گیرید 
چه هر صاحب نعمتی مورد رشک است. «27» (10) و فرمود صلی الله 
علیه و اله: ایمان دو بخش است: بخشی در شکیبایی است. و بخشی در 
سپاسگزاری. 

() و فرتوضلی ال یی له نیک پیمانی از ایمان است. 

(12) و فرمود صلی الم علیه و آله: خوردن در راهگذر «28» پستی است. 
(19 او فرهون لین الله علبه و اد همه نیازها به خداوند است که به 
وسیله‌های خود (برآورده شود), آنها را (فقط) از خدا بخواهید و هر کس 
نیاز شما را براورد شما ان را از خداوند به شکیبایی 


(25) برخی ظلم را در اين عبارت نه به معنی مشهور ستم بلکه به معنی 
تسلط گرفته‌اند (و در اين صورت ترجمه آن چنین می‌شود: که اگر چه بر 
انات ته خیونه هیر مینکنی آنها بونج خر کی کشدتص) ۲ 
(26) در حدیث است که «الخرق شوم و الرفق یمن- تند خویی بدشگون و 
مدارا| فرخنده است» 

(27) فراد این است کهخون. نغمتی پافتید ان را : به گونه‌ای به رخ دیگران 
نکشید که بر شما حسد برند.- م. 

(28) در ال «سوق» انتت. که به؛ هعنن..بازان اقدم: ولی: .هراد هر 
راهکذری اشنت اعد از بان باق ارم 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 54 

گرفته دانید. 

(1) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: شگفتا موّمن را, خداوند هیچ قضایی بر 
او تراند فکر آنکه خواه. ناخواه. خیرش در آن باشد. اگر بلائینش. زساند 
سرپوش <29» گناهش باشد و اگر عطا دهدش و گرامیش دارد بدو 
بخشش فرموده است 

(2) و فرمود ضلن اللة علیم و له ان یر کهبا شام ده با کین 
توچهش مصروف سرای دیگر باشد, خداوند دلش را توانا سازد و کارش را 
هموا ر کند و از دنیا نرود تا تمامی روزی خویش را دریافت کند, و هر که 
بام و شام کند و بزرگترین توگهش صرف دنیا شود, خداوند فقر را برایر 
دیدگانش بدارد و کارش را پریشان کند و از دنیا چیزی جز نصیب مقذر 
خویش به دست نیارد. ره 


از شماره ات او پرسیده بود فرمود: زمره امّت_من اهل حقند گر چه 
(اینک) اندکند. «<31» (4) و فرمود صلی الله علیه و اله: خداوند به هر کس 
وعده پاداش نیک داد به عهد خود وفا کند و هر که را به سبب کار بد تهدید 
کرده است در عفوشم مختار است. 

(5) و فرمود صلی اه علیه و آله آیا یه شما خبر ندهم چه کسانی از شما 
خوشخوترین و بردبارترین و در حق مار تکوکارترین شما و آن که در 
خشنودی و خشم بیشتر جانب عدل و انصاف را از سوی خویش مراعات 
کند. 

(6) و فرمود صلی له علیه و آله: روزه خوار سپاسگزار برتر از روزه‌دار 
خاموش (ناسپاسگزار) است. 

)7( و فرمود صان اللّه علیه و آله: دوستبی موّمن با موّمن؛ برای رضای 
خدا, از بزرگترین بخشهای ایمان است., و هر که برای خدا دوست بدارد و 
هم برای خدا دشمن بدارد و برای خدا بخشش کند و هم برای خدا خود 
داری کند, از برگزیدگان باشد. 

)8 افزمود صلی الله علیه و الم: مختوبترین بتدکان خذا در پیشاه او 
آنانند که برای دیگر بندگانش سودمندتر باشند. بیش از دیگران به حة؛ او 
قیام کنند (یعنی) آنان که نکوکاری و احسان ِِ باشد. 

پاداش دهید و اگر پاداشی ندارید 1 را , 0 بستایید که ون خود 
پاداش است. 


(2۵) کفاره- پوشاننده و جبران کننده. 

(30) قزاد.انکه هر چند دنیا طلب باشد بیش از روزی مقسوم خود نیابد. به 
گفته سعدی: 

«قسمی که مرا نیافریدندگر سعی کنم میسرم نیست» يا به تعبیر مثل 
رائج: ۱ 

گر زمین را به اسمان دوزی‌ندهندت زیاده از روزی . 7 م. 

(31) این جواب مربوط , به آغاز گسترش اسلام ۱۳ اینک به توفیق الهی 
شماره مسلمانان جهان به هزار میلیون تن رسیده که یک چهارم مردم روی 
زمینند.- م. 
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۱ مود ضای الم هه اد هر که از سازگاری «<32» محروم است 
از همه نیکوییها محروم شده است. 

(2) و فرمود صلی الله علیه و آله: با برادرت مجادله و شوخی مکن و 
وعده‌ایش مده که انچام نتوانی داد. 


(3) و فرمود صلی الله علیه و آله: حرمتهایی که هر مومنی باید نگاهدارد و 
بدانها وفا کند, چرمت دین و حرمت ادب. و حرمت خوراک است. 
و ری مت کلم لیم وال : موّمن خوشروی و بذله‌گو و منافق بدخو 
و خشم جو باشد: 
ای ۲ 
شتابان در می‌رسد. ۳ 
فرند ای آلله هن ۱ هدیه بر سه گونه است: هدیه‌ای به 
عو ض؛ هدیه‌ای به ظاهر سازی «3» و هدیه‌ای برای خدا. 
اک خونتا مر کی که مرت هو خو و[ یذ 
به خاطر خیر موعود ناپیدا رها کند. 
و هر که فردا را به شمار عمر_خویش 
آورد با مرگ بد برخوردی کرده است «35» (10) و فرمود صلّی ال علیه 
وله چکونه:باشند آنگام که رناتان فاند شوند وجوانانبان ید کاره کردند و 
امر به معروف و : نهی از منکر نکنید؟ گفتند: ای پیامبر خدا آیا اين ممکن 
است؟ فر مود: آری, ۳ بدتر نیز توان بود. چگونه پاشید آنگاه که نیک 
را زشت و زشت را نیک انگارید؟ (11) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: چون 
فال بد زدی «36» (بی‌اعتنا) بگذر و چون گمانی بردی داوری مکن و چون 
رشک اوردی سرکشی مکن. 


(32) مدارا و نرمش با مردم. 

(33) مراد آن است که توانگر بود و توانست فعل حرامی انجام دهد و خود 
داری کرد, واقعا تقوی ورزیده است و گر : نه آن که نداشت و نکرد تقوایی 
نکرده بلکه: بد ققر شکیبا یی کنوده: که الیته فصیلت ان شکییایی نیت کم.ازن 
تقوی نیست.- م. 

(34) هدیه به عوض؛ آن است که هدیه‌ای دهند تا در برابر هدیه‌ای تزر کنر 
پا برابر آن ستانند و هدیه به ظاهر سازی, آن است که برای آبرو داری با 
برای تشویق دیگران اتتکان ۱ به کسی هدیه‌ای دهند و در نهان آن هد به را 
باز پس گیرند.- م. ۱ 

(35) مراد این است که معنی مرگ را نفهمیده که به کسی تا فردایش 
امان نمی‌دهد. به تعبیر دیگر بد راهی برای برخورد با مرگ در پیش گرفته, 
چه راه درست ان است که به فر موده امیر مقمنان علیه السلام پندارد 
فردا خواهد مرد, و باید انسان حساب خود را چنان کرده باشد که مرگ هر 
لها حور ره تتواتمیا اعوش ناه انسرا قصانی الفت اشت: اس هیال 
کند.- م. 

(واد ات ها فال نه کرفتن پاش آعر اب دا رشم انس که عیر ما 


را به فال بد می‌گر فتند به ویژه دیدن بعضی پرندگان چون کلاغ سیاه را 
بدشگون می‌دانستند و از کاری که عزم کرده بودند باز می‌ایستادند. اسلام 
این رسم را نهی کرد و جتی روایت شده است که به فال بد گرفتن 
ار دا کارت هو کل انسا راه وا ارو من 
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1 و فرموه صلی له علنهو الم از اقت من نه چیز برداشته شد: خطا, ۸ و 
فراموشی, ۰ و انچه به ناخوشایندی بر آن وادار شوند, و آنچه ندانند, و آنچه 
تابش را ندارند, و انخه:ندان.ناخار. کردنده و رشی: و فال بد, ۵ آندینشة 
همراه با وسوسه در آفرینش تا بر لب و زبان نیاورند. «37» (2) و فرمود 
صلی الله .علیه و له هیج- یک از بشما از ان که رونانی به خواب سید 
ملول نشود زیرا چون (آدمی) در دانش استوار شد خواب دیدن و ریا از او 
برداشته شود. 

مود خن هو ی چون دو دسته از امّت من خوب باشند 
تمامی امتم خوب شوند و وان آن:ذو دسنته بو باشتد استم (ثیز ) تبام کردند: 
گفتند: ای پیامبر خدا آن دو دسته کدامند؟ فرمود: 

دانشمندان و فرمانروایان. 

(4) و فرمود صلّی ال علیه و آله: پرخردترین مردم خداترسترین و 
فرمانبردارترین آنان از خداست و کم‌خردترین مردم ترسنده‌ترین آنان از 
سلطان و فرمانبردارترین ایشان نسبت به اوست. 

(5) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: همنشینی با سه گروه دل را بمیراند: 
نشستن با فرومایگان و گفتگو 


(37) ظاهر | جمله تا بر لب و زبان نیاورند» مربوط به هر سه امر یعنی 
رشک از ق ۳7 
43 1 است نیز همین استنباط را تأّیید می کند که گوید: «پیأمبر خد | 
ضلی الله علیه و آله فرمود: نه خصلت از اقت هن برداشته شد: خطاء و 
فراموشی و آنچه ندانند و آنچه بر ار تب نیارند و آنچه بدان ناچار و 
آنچه به اکراه تدای وادار شوند و فال بد و نش ونته آ ندیه در آکر بتتترن و 
زشیک: که آشکار نکنند قیردست وربان نک رات » فشاید,هراد از «اتفکن 
فی الوسوسة فی الخلق» (که در منن امده است) پا «الوسوسة فی 
التفکر فی الخلق» (که در کافی آمده) اندیشیدن به وسوسه‌ای بااشد که 
طان: دنس .اوعی پر اضوی وال قرو کان مب انیم به: کر دای 6 
احوال ایشان می‌افکند. (که در این توت کلمه «خلق» نه به معنی 
آفرینش بلکه به معنی «مخلوق و آفریدگان» گرفته می‌شود.- م.) و ممکن 
است که از جانب نویسنده نسخه تقدّم و تأخری معمول شده باشد و 
درست ان «الوسوسة فی التفکر فی الخلق» باشد چنان که در کافی به 


این صورت آمده است و چنان که گفته‌اند؛ «وسوسه شیطان بر آ 
هنگام اندیشیدن به آفرینش» و در خبر روایت شده است: «سه چیز است 
که کسی از آنها در امان نیست: فال بد, و رشک؛ و بدگمانی». 

باید دانست که این موارد ناگزیر بایستی به صورتی باشد که خرد زشتی 
آنها را در نیابد و مقدمات آن به دست شخص مکلف و از جانب او فراهم 
شود تا آنکه برداشتن آنها از امّت, مثّتی محسوب شود و نظیر آن گفته 
خداوند تعالی دن ار توزی بقره است که فرماید: «با ر الها ما را بر آنچه 
به فراموشی يا به خطا کرده‌ايم مواخذه مکن, بار الها تکلیف گران و 
طاقت فرسا چنان که بر پیشینیان ما نهادی بر ما مگذار. بار الها 0 
فوق طاقت ما بر دوشمان منه .... تا پایان ایه» برای مطالعه تفصیل 
ت ی ی ای ی 

(به تصور بنده مترجم شاید در جمله «التفکر فی الوسوسة- پا (الوسوسة 
فی التفکر)- فی الخلق» کلمه آخ «الخالق» باشد و مراد آن است که 
«آندیشیدن در آفرینش اندیشه‌ای صحیح است ولی اندیشیدن در کنه ذات 
افریننده و خالق؛ , چون راه به جایی نمی‌برد و چه بسا ادمی را به بیراه 
کشد وسوسه محسوب می‌شود و در همین معنی است که شیخ محمود 
شبستری گوید: 

در آلا فکر کردن شرط راهست‌ولی در ذات حوم محض گناه است. - م.) 
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با زنان؛ و نشستن با توانگران. «» (1) و قرز‌فضای اللم غلیی: ال 
چون خداوند بر امّتی خشم گیرد ولی عذابی بر آنان فرو نیاورد, نرخهاشان 
گران شود و عمرهاشان کوتاه کردد و بازرگانانشان «39» سود نبرند و 
میوه‌هاشان خوب به بار نیاید و رودهاشان پر آب نباشد و باران بر ایشان 
نبارد, و بدانشان بر آنان چیره آیند. 

(2) و فرمود صلی الله علیه و آله: چون پس از من زنا فزونی گیرد, مرگ 
ناگهانی افزایش پابد, و چون کم فروشی کنند, خداوند به قحط و کمبود 
«0» دچارشان کند و چون زکاة ندهند. زمین برکتهای خود را از کشت و 
میوه و کانیها دربغ دارد و چون در داوری حکم ستمگرانه دهند, با ستم و 
تجاوز همدستی کرده باشند و چون پیمان‌شکنی کنند, خدا دشمنانشان را بر 
ایشان چیره کند و چون پیوند خویشی بگسلند, اموالشان به چنگ تبهکار ان 
افتد و چون امر به معروف و : نهی از منکر نکنند و پیرو نیکان خاندان من 
نباشند. خدا تبهکارانشان را با چیره سازد, و در اين هنگام نیکانشان 
دعا کنند ولی پذیرفته نیاید. 

(3) چون این آیه بر او نازل شد که و ادن یک الی ما متعنا به روج 
منم رهرة العياة الصا نَفتَتَهَم فیه ... به ۰ آصنافی ار نان را به 
1 بهره‌مند کر دادن ان حم مدوزکه تجمل زندگی دنیوی 


سپرانجام آنان را بدان بیازماييم ... تا پایان آیه <«41» حضرتش تا 
الله علیه و آله فرمود: هر که به دلداری خدا تسلی نیابد جانش از حسرت 
کنیا اب ای و هر که بدان چه از مال دنیا در دست مردم است چشم دوزد, 
اندوهش بسیار شود و از انچه خدا برايش روزی ساخته ناخشنود باشد و 
زندحی بر ای ناکواز کردد: و کسی که نعمت خدا را بر خویشتن جز در 
خوردن و نوشیدن در نیابد, بیکمان نادان باشد و بر نعمتهای خدا ناسپاسی 
کرده است و کوشش وی بیهوده و غذایش نزدیک است. 

در نیاید. ابو در گفت: ای تا و اسلام چیست؟ فرمود: 0 برهنه 
است و پوشاک آن پرهیزگاری. روپوش آن رهیابی و 0 پوشش آزرم. 
بنیادش پارسایی و کمالش دیانت و میوه‌اش کردار نیک, و هر چیزی را 
شالوده ایست و شالوده اسلام دوستداری ما خاندان (رسالت) است. 
< 42 


(38) در پاره‌ای نسخه‌ها تقدم و تاخری دارد به این صورت: نشستن با 
توانگران و نشستن با فرومایگان و گفتگو با زنان. ‏ 

اما کلینی در کافی جح 2 ص 641 این حدیث را همین گونه که در متن است 
اورده است. 

(39) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بازرگانانشان» «تجارتها- بازرگانیشان» 
امده است. 

(40 مراد از کمبود, کاهش محصولات زمین مین از حبوبات و میوه‌هاست و 
خداوند تعالی در اعراف, 130 فرخاید: 

«فرعونیان را به قحط و کمبود دچار کردیم تا شاید متذکر شوند». 

(41) طه, 131 

(42) مراد از خاندان خاندان رسالت و نبت است که به طهارت نفس و 
پاک زیستن متصفند. خداوند عرٌ و جل در سوره 0 فرماید: ۴ 
می‌خواهد که پلیدی را از شما خاندان بر کیراو .و 1 تقتما بر پاک و پاکیزه 
بدارد». این خاندان (عصمت و طهارت) را خدای اه بنیان نهاد و اهل ان 
ای سای ان خا و تیان اسا مات 
یس دوستداری ایشان و پیروی از انان بر تمام مسلمانان واجب است ۳ به 
فضیلت نیکبختی و کمال در این سرای و آن سرای تانل آنند: شمول دلالت 
لفظ «اهل بیت» از دیگر کسانی که به صفات و اخلاق خاندان رسالت, بر 
حسب درجات ایمان خویش, وابستگی یافته باشند نیز دور نیست, چنان که 
پیامبز خدا. صلی الله علیه و اله در باره سلمان فارسی فرمود: «سلمان از 
ما (و در شمار) خاندان ماست» و خداوند تعالی در سوره ابراهیم از قول 
پیامبر 1 «هر که از من پیروی کند به راستی از من است».- م. 
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(2) و فرمود و اللّه علیه و آله: خداوند از بندگان خویش مردمی را 
بیافرید که نیاز دیکز, مردم را بزافرنده. یشان تشتيفته اجشانند و کشاده 
دستی را بزرگواری شمارند, و خدا خویهای نیک را دوست دارد. 

() ۵ فرمهد صلی الله علیه و الم ی 
رقم با دفنجیهای -خهی بیدا بان بنام-برند:.انان عمان:, کسانند. که به. روز 
رستاخیز از عذاپ خدا در امانند. 

(4) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: موّمن به راستی پرورش یافته خداست, 
هر گاه خدایش گشایشی دهد او نیز دست گشاید و چون از او باز گیرد وی 
نیز دست بدارد. 

(5) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: دوز کار بر قزدم. فرازهند که ادف 
اگر دنیایش سالم بماند بر آنچه که از دینش تلف شود باکی ندارد. 

(6) و فرمود زرم اللّه علیه و آله؛ خداوند دل بندگانش را به دوستبی کسی 
که بدانها احسان کند و دشمنی کسی که بدیشان بد کند سرشته است. 
ود ای ۱ لت ده هر گاه امتم پانزده رفتار (ناروا) را به 
کار بندند به بلا دچار آیند. گفتند: 

ای پیامبر خدا آنها چه باشند؟ فرمود: هر گاه غنیمت را دست به دست 
بگردانند «3» (و به آن ثروت اندوزند), و امانت را به غنیمت شمارند (و 
در آن تصرف کنند), و زکاة را خسارت پندارند, و مرد از زن خویش پیروی 
کند و بر مادرش ناسپاسی کند, و به دوستش نیکی (ولی) به پدرش جفا 
نماید. و بانگ آواز (طرب) در مسجدها بلند شود, و مرد را از بیم گزندش 
گرامی دارند, و پیشوای قوم فرومایه‌ترین آنان باشد, و هر گاه ابریشم 
پوشند, و می بنو لشنند؛ و کنیزان خواننده نگهدارند, و ساز نوازند, و آیندگان 
این افت پیشینیان وی : رز نفرین کنند, (امت) باید در انتظار این سه پیش 
آخدبانتنده باد سرخ ودگر؟ نی پیکر (مسخ) و از هم گسیختگی (جامعه). 
انم فوهون صلی الله عاه و ال اسان مومر دسمتت کافر است: 
«44 >« 


(43) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «اذا اخذوا» «اذا اکلوا هر گاه (به باطل) 
بخورند» آمده است. 
۱ ۳ ۳ 


سخت‌تر می‌شد رنگ می‌باختند و به دست و پای می‌لرزیدند و دل نگران 
متشون آمام یه صلو اف للم لو بانه‌ ای از کشانی که رهگوی وی 
بودید رنگشان روشن‌تر و اندامشان آرامتر و دلهایشان مطمئن‌تر 
می‌گشت. برخی به یک دیگر می‌گفتند: بدو بنگرید که از مرگ باکی ندارد. 
اقام ین لفق ال من اسان و ای و 
کرا شوخ ماد چاودانه می‌رساند, 0 تدآرد که ان 
و ی و ی( 
زندان و شکنجه‌گاه می‌شوند. پدرم از پیامبر خدا لین ۱ للم علیه:و اله 
روایت ت کرده که: «دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است» و مرگ پل اینان 
به فردوسشان و پل آان به دوزخشان باشد, و اين سخن دروغ نیست. 
سید بزرگوار فضل ال بن تاج راوندی معروف به ضیاء الذین راوندی از 
دانشمندان قرن پنچم که خدایش رحمت کناد در ضوء الشهاب گوید: 
«پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله موّمن را به زندانی‌ای تشبیه کرده است 
که مقیّد به اوامر و نواهی است و در دنیا به تنگی گرفته و دست بسته 
است و از تازیانه مجازات در بیم و دچار شهوتها و در آازمون بلاهاست, بر 
خلاف کافر که بی‌آزرم است و از شهوتهای شکم و زیر شکم برخوردار و به 
خوشی و خمی و گشاده دلی از آنها بهره می‌جوید و میان آنچه خواهد و 
شیطانش بدان راه نماید با خود مانعی نبیند و هیچ مانع و رادعی برابر 
خویش نیابد. هر چه خواهد کند و هر شهوت که دلخواهش باشد براند. ۰ پس 
دنیا برای او چون بهشتی است که در آن پناه گرفته و از نعمتهای آن بهره 
گیرد. همچنان جهان برای موّمن همچون زندانی است که او را از لذتها باز 
می‌دارد و از خچواسته‌های_ نفسش. دور می‌سازد. در خذیت آمده. انست: که 
بارعا اللد علتم و آله فاطمه عليها السلام را فرمود: «ای فاطمه 
شرنگ تلخ دنیا را به خاطر شیرینی آخرت رد جرعه بنوش» و نیز روایت 
شده است: تیآ که وم ال تباه و روزگاری سیاه بود به حسن بن 
علی علیهما السلام که با جامه‌ای آراسته بر استری رهوار سوار بود 
اعتراض کرده گفت: نیای تو گوید: 

«دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است» در حالی که من اینک در زندانم و 
تو در بهشت (رفاه و آسایش) بسر می‌بری! آن حضرت علیه السّلام به وی 
پاسخ داد: اگر می‌دانستی که در آخرت چه بر سرت خواهد آمد و چه 
ات خواهی داشت به یقین در فا کنو که با وجود این زیانمندی کنونی 
هنوز در اين دنی دش هت هی و آ کر بدآنحه برآخض در اخرت آماده 
شده است می‌نگر پنستی در می‌یافتی که من در زندان این جهان به واقع در 
عذابم» پایان نقل از کتاب بحار الانوار, ج 15 ص 162. 
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(1) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: روزگاری بر مردم درآید که آدمیان گرگ 
گونه شوند و هر که گرگ نباشد گرگانش بخورند 

(2) و فرمود صلی الله علیه و اله: دی را مش خر کف ان 
برادری مورد اطمینان پا درهمی پول حلال است. 

و فرمود صای اه لیم وا با بدگمانی از مردم خود را در پناه 
دارید. «45» سوم صلین الله علیع .| لد هر خیری از خرد خیزد و 
آن را که خرد نباشد دین نباشد. 

گروهی نزد وي مردی را می‌ستودند و تمام خویهای نیکش را می شمردند. 
پیامبر ضلی الله: علیه .و له پزتنید: خرد این مرد چگونه است؟ گفتند: ای 
پیامبر خدا ما از کوشش او در عبادت و دیگر نیکیهای 


(45) مراد آن است که به همه خوش گمان نباشید و با هر کس نيامیزید و 
در معاشرت خود با ناشناسان احتیاط ورزید که: 

ای بسا ابلیس آدم‌رو که هست‌پس به هر دستی نباید داد دست. - م. 
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گوناگونش گزارش می‌دهیم و تو پیرامون خرد او از ما می‌پرسی؟ «46» 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 

بیخرد برای نابخردی خویش بیش از تبهکار به نابکاری خود گرفتار آید وربه 
راستی فر دا بندگان به درجات نرایند-و به. اندازژم خردهایشان به.یزورد کار 
خویش نزدیک شوند 

اد خرجوه صلی ای خداوند خرد را به سه بخش کرده است. 
آن که همه را دارد خردش کامل است و آن که همه (آن سه بخش را) 
ندارد خرد ندارد: نیک شناختن خدا, نیکو طاعتی برای او, و نیک شکیبی بر 
فرمان خدا. 

(2) ترسایی از مردم نجران به مدینه درآمد و او را زبانی گویا و شکوه و 
هیبتی بود. کسی گفت: ای پیامبر خدا, این ترسا چه خردمند است! 
(حضرت) گوینده را منع فرمود و گفت: خاموش. خردمند واقعی آن است 
که خدا را یگانه شمارد و به فرمانبرداری او کار کند. 

(3) و فرمود صلی الله علیه و اله: دانش؛: , دوست مومن است و بردباری؛ 
وزیرش و خرد, رهبرش و کردار,. سرپرستش و شکیبایی. فرمانده سپاهش 
و نرمخویی, پدرشر و نیکوکاری, برادرش. نژاد از آدم دارد و دودمان 9/۳ 
پرهیزگاری؛ و مردانگی پیراستن مال باشد. «<47» () وفرمود صلین الاه 
و له چاه کنین که آه را ری گرد واب امت که باداش 
دهد و اگر پاداشی نتوانست داد. (دست کم) ستایش کند و اگر نکرد نعمت 
ناشناسی کرده پاشد, 

(ن فد صلن ال هل[ با یک دیگر دست بدهید که دست دادن 


کینه را بزداید. 

(6) و فرمود صلّی ال علیه و آله: مومن به هر خصلتی خوی گیرد ولی 
هرگز به دروغ و خیانت خوی نکند. 

(7) و فرمود صلی الله علیه و اله: به راستی برخی از شعر را حکمتهاست- 
و به روایتی. حکمتي باشد- و پاره‌ای سخنان را اثری است جادویی. 

(8) و حضرتش صلی الله علیه و آله به ابو ذِرٌ فرمود: کدام رشته ایمان 
استوارتر است؟ گفت: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: دوستی کردن در 
راه خدا و دشمنی‌ورزیدن به خاطر خدا, و دشمن داشتن برای خدا. «48» 
(9) و فرمود صلی الله علیه و آله: از نیکبختی آدمی زاده خیرجویی از خدا 
و خرسندی به حکم اوست 


(46) در پاره‌ای نسخه‌ها به. جای الا سا نکن ععلمه او را رازن 
خردش می‌پرسی» امده است. 

(47) این حدیث پیشتر با اندی تفاوتی اد شده است. (و مراد از پیراستن 
مال, زکاة و صدقات و انفاق است.- م.) 

(48) در کافی جح 2 ص 125- 126 از عمرو بن مدرک طائی از ابو عبد الله 
علیه السلام روایت شده که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و اله اصحاب خویش را فرمود: کدام رشته ایمان 
محکمتر است؟ گفتند: خدا و پیامبرش بدان داناترند, و پاره‌ای گفتند: نماز, 
و پاره‌ای دیگر: زکاقء و برخي گفتند: روزه و پاره‌ای: حجٌ و عمره. و گروهی 
گفتند: خهار بش اسر ضایه الله یم له تفر هر یک را که شما 
گفتید فضلی باشد ولی محکمترین رشته‌های ایمان دوست داشتن در راه 
خدا و دشمن داشتن در راه خدا و دوست گرفتن دوستان خدا و بیزاری 
جستن از دشمنان خدای عر و جل باشد. 
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و از بدبختی آدمی زایه ترک خیرجویی از خدا و ناخرسندی از قضای اوست. 
(1) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: پشیمانی, خود توبه است. 

(2) و فرمود صلی: ال شاية و اله: هر که حرام قرآن را حلال شمارد بدان 
ایمان ندارد. 

(3) مردی به آن حضرت گفت: سفارشیم فرمای! تافو ی هت 
آله فرمود: زبانت را نگهدار. 

سپس گفت: ای پیامبر خدا سفارشی دگرم فرمای! فرمود: زبانت را 
نگهدار. دیگر بار عرض کرد: 

سفارشیم دیگر فرمای! فرمود: وای بر نوه آپا نه این است که مردم به 
خاطر آنچه به (داس) زبان درو کنند به دوزخ سرنگون شوند؟ (4) و فرمود 
ی الم ی ال کردارهای نیکو مانع رسیدن مرگهای بد شود و صدقه 


نهانی خشم خدا را فرو نشاند و پیوند داری با خویشان عمر را بیفزاید, و 
هر نیکوکاری صدقه باشد و نکوکاران در جهان به اخرت شایسته نکوکاری 
و زشتکاران در جهان در خور بدرفتاری به آخرت باشند, ,و نجستین کسانی 
که به بهشت درآیند نیکوکارانند. «49»» (5) و فرمود صلی: 1 علیه و آله: 
خدا چون به بنده‌ای نعمت بخشد دوست دارد اثر نعمت خود را بر وی ببیند 
و بینوایی و بینوانمايی را دشمن دارد. 

(6) و فرمود صلی الله علیه و آله: خوب پرسیدن نیمی از دانش. , و نرمش 
نیمی از زندگی به آراهش است. 

(7) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: آدمی زادم پیر شود و دو چیزش جوان 
گردند: آز و آرزو. «50» (8) و فرمود صلی الله علیه و آله: آزرم از ایمان 
است. 

(9) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: چون روز رستاخیز شود گامهای هیچ 
بنده‌ای پیش نلغزد مگر آنکه از چهار چیزش باز پرسند: از عمرش که در 
چه سپری کرده, و از جوانیش که در چه ازموده. و از انچه فراهم اورده و 
0 اورده و در چه راه صرفش کرده است., و از دوستی ما خاندان 
(رسالت 

(0 و فرتیودضین الم لیس له هر که با مردم داد و ستد کند و 
ستمشان نکند و با آنها گفتگو کند و دروغ نگوید و بدیشان وعده دهد و 


حرام انیت 

مها و اس الم و عم هی 
حرمت دارد. 

(12) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: پیوند خویشاوندی را هر چند به سلام 
گفتنی باشد نگهدارید. 


(49) .ور حدیت آمده است: که تیاهن دا .ضلی: ال علیهری له فروود 
نیکوکاران در جهان شایسته نیکرفتاری در اخرتند. ۲ 

گفتند: ای پیامبر خداء. چگونه؟ فرمود: خدا به کشاده دستی بر ایشان 
وخمت ردنا به-فرنم اسان که وان سین هتفه ک راید ودر ظر 
دو جهان نکوکار و شایسته نیکرفتاری باشند. «وسائل لزع نجل دوم.» 
(50) صائب این مضمون را چنین سروده: 

آدمی پیر که شد حرص جوان می‌گرددخواب هنگام سحرگاه گران می‌گردد. 
۳ 
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الا مد ضان الم یه ای اه 
کردار به اندامها باشد, 


۱ با 

(3) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: بد ناکردن. صدقه است. 

مد دصلی الم لس ال مار ند ات که و حافتل 
خردمندی از امّت مرا بایسته است. 

عرض شد: ای پیامبر خدا آنها چه هستند؟ فرمود: شنیدن دانش, و به یاد 
سپردن آن, و گستردن, و به کار بستن آن. 

(5) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: به راستی پاره‌ای سخنان, جادو و برخی 
دانشها, نادانی و برخی گفتارها, بی‌زبانی است. <51» (6( و فرمود صلن 
الله علیه و آله: سئت دو روش است: روشی که به کار بستنش واجب و 
عمل به آن پس از من, رهیابی و ترکش گمراهی است, و روشی که واجب 
۳ به کا رٍ بستفش فضیلت دارد و ترکش گناه نیست. 

۱9 1 هر که به بهای خشم خدا چیره‌دستی را 
خرسند سازد از دین چدا بیرون است. 

(0) قوب دضای هید و آلهت که کاوم هی اتکی نود انسیا 
بدی است. <52» (9) ۵ فرضدیضلی الله علیهو الب کسی را که خداوند 
از خواری نافرمانیها به والایی فرمانبرداری برآورد. بی‌ثروت توانگرش 
ساخته و بی‌تباری عزیزش کرده و بی‌همدمی ارامشش بخشیده است. و 
هر که از خدا ,پترسی خدا همه خر را ان اه شزسانده اه آن دا نود 
خدا از هر چیزش بترساند. و هر که از خدا به روزی اندی خرسند باشد, 
خدا از وی به کرداری اندک خرسند است. و هر که از کسب زندگی حلال 
ره کدی ک و ده اهاط اد هاش ور انا یر 
برند. و هر که به دنیا بی‌رغبتی ورزد. خداوند حکمت را در دلش استوار 
سازد و زبانش را بدان گویا دارد و وی را به عیبهای جهان بینا کند و درد و 
درمان آن را بدو پیاموزد و به ایمنی از دنیا به سرای جاودانش برد. 

(0 )و فومور اصلی العلفو الب آر‌لخرسهای کرفتاران :در گدرند: 
ره روت صای الا عامة هر الم بی‌رغبتی به دنیا کوتاه کردن زو 
سیاسداری هر نعمت و خود داری از چیزهایی است که خدا حرام کرده 
است. 

۱ 


(51) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «عیا» «غیا- گمراهی» آمده است. 


(52). جر نهح: البلاغه. آهده است*:<«نیکی کان بمتر از خود تیکی: و تبهکاز -بذتر 
از خود بدی است.» 
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(1) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: بر امْتم از سه چیز نگرانم: بخلی چیره 
شده, و هوای_نفسی دنبال‌شونده, و پیشوایی گمراه‌کننده. «53» (2) و 
فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هر کس اندوه بسیار خورد تتش بیمار شود و 

هر کس بدخویی کند خود را بیازارد و هر که با مردان در افتد 0( 
گرانمایگیش بر باد رود. 

(3) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هان! بدترین افراد امّت من آنانند که از 
بیم گزندشان کرافن داشته می‌ شوند. هان! هر کس را مردم از بیم 
گزندش گرامی دارند,از من نیست. 

(4) و فرمود صلّی اللّه علیه و آله: هر کس از افراد امتم شبی را به روز 
ازد و هفت خر نز خدا کمارد از خدا تیشت و هر کس به کارهای»مومنان 
همت نبندد از مقمنان نباشد..و هر کین به دلخواه تن به خواری سپارد از 
خاندان ما نیست. «54»> (5) شام خی الله یه و له در تسلیت دادن به 
سا بر ری سر ات دار مساو خدا ب هار بن یل وه 
دا سا سپاس گویم که جز او خدایی نیست. انا بعد: (6) به 

ی وروی کی ۶ اه 
بیتابی ی . سرت هدیه‌ای بود که خداوند به تو داده و تو را از وجود او 
بهره‌مند ساخته بود تا آنکه سپرده خویش را در موعد مقر باز گرفت. به 
راستی, ما همه از اوییم و به سوی او بازمی‌گردیم. مبادا بیتابی تو از ثوابت 

بکاهد, اگر به پاداش مصیبت خود برسی ۱ 
پاداش بزرگی که خدا برای آن آماده کرده به دیده اهل تسلیم و شکیبایی 
بسیار کم و کوتاه است. و بدان که بیتابی مرده را بر نمی‌گرداند و از تقدیر 
جلوگیری نمی‌کند. پس دل آرام دار و وعده مقر را بپذیر و مبادا بر امری 
که به خود تو و تمامی مردم پیوسته است و در موعد مقزژر به تقدیر الهی 
نازل می‌شود افسوس خوری. و السْلام علیک و رحمة اله و برکاته». 

(7 ۵ مهد صالی ارام له و اه از نشانه‌های زمانه واپسین. , فزونی 
قاریان و کمی فقیهان, «55» بسیاری امیران و کمی امینان و زیادی باران, 
که گیاهان ابنت.: 

ود صلی لاه ند بات ان کش نا کف وی توا ندب مه 
اظهار حاجت کند به من برسانید زیرا هر که نیا ز کسی را که خود نمی‌تواند 
ان را به فرمانروایی اظهار کند بدو برساند, خدا| به 


اوه ذر متن این کمنه «احاما ضلال» آمدن که کر الا 7 باشتن یت اب 
گمراه» می‌شود. ولی به قرنیه «شحا مطاعا» و «هوی متبعا» که در صدر 
جمله آضنده شاید «اماما مضلا» بااشد که به «پیشوایی گمراه‌کننده» ترجمه 
لشند.- 


هه ی لاس اه ار ور 


خطبه روز عاشورا| امن که پیشنهاد درخواست ِِ به وی و یارانش 
شد از تن سیردن به خواری امتناع فرمود و گفت: . هان! آن پسر 
خوانده زاده (*) مرا میان گزینش خواری و بزرگواری ِ است. وه که 
خواری از ما بسی دور باشد. خداوند و پیامبر او و مومنان و دامنهای پاک و 
پاکیزه (که ما را پرورده) و گردنهای افراشته و وجدانهای سرافراز مانع از 
انند که فرمانبرداری از فرومایگان بر جانبازی کریمان اثر نهد. هان! من با 
خانواده خود, با وجود کمی عدد و بی‌پار و پاوری, به پیش می‌روم. 

(55) مراد آنکه خوانندگان قرآن بسیارند ولی فهمندگان و عم کنند کان به 
آن اندک. 7 م۰ 
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روز رستاخیز_ گامهایش را بر صراط استوار دارد. «56» (1) و فرمود صلی 
الله علیه و آله: دو چیز شگفت است: سخن حکیمانه از نابخرد, آن را 
بپذیرید. و سخن نابخردانه از فرزانه, از آن درگذرید. 

(2) و فرمود صلی الله علیه و اله: تنبل را سه نشانه است: سستی ورزد 
چندان که به کوتاهی (در انجام فرایض) رسد و کوتاهی کند تا فرصت 
(عبادت و خیر) را از دست بدهد, و (فرصت) از کف بدهد تا به گناه انجامد. 
«57» ان فرضود صلی الله غیت ۱ هر که از به دست آوردن حلال 
شرم نکند به خود سود رساند و هزینه‌اش سبک باشد و بزرگ نمایی از او 
دور گردد, و هر که به روزی ۰ خرسند باشد خدا به کردار اندک 
از او خرسند باشد, و کسی کف تفه حوا رش ارزو ار درا کرد 
و خدا به اندازه جهان دوستی او دلش را کور سازد و کسی که به جهان 
شیفته نشود ار وشن را در آن کوتاه گرداند خداوند نیاموخته, دانشش 
ی 
بینادلش گرداند. هان! پسر از من مردمی باشند که دولتشان جز بر 
خونریزی و زورگویی قرار نگیرد و توانگریشان جز به بخل راست نیاید و 
محبتشان در میان ین به پیروی از هواي نفس و سهل انگاری در دین 
نیاید. هان ! هر که این روزگار را دريابد, و با آنکه به توانگری تواند رسید به 
درویشی بشکیبد, و با آتکه به ناموری تواند رسید بر گمتامی بردباری کند, 
و با آنکه تواند محبوب مردم باشد بر بدخواهی آنان شکیبایی ورزد و بدین 
کار قصدی ز خشنودی خدا و سرای دیگر نداشته باشد. خدایش پاداش 
پنجاه دوستدار درستکار بخشد. 

(4) و فرمود صلی اللّه علیه و آله: زنهار از خشوع (و سر سپردگی) 
دروغین؛ و آن چنان باشد که تن در حال خشوء , به نظر. اند تولی دل 
سرسپرده نباشد. 

(5) و فرحود ضلی آللم غایری ال نیکوکار نکوهیده مشمول رحمت است. 
«59» (6 ود اضلی: اه هو ان گرامیداشت را بپذیرید و بهترین 


گرامیداشت تقدیم عطر است که سبکبارتر و خوشبوی‌تر باشد. 


(56) در منشور امیر مومنان علیه السلام به مالک اشتر هنگام ولایت او در 
مضتور امد اقبت: <«در کار آنان که:دشتشان به تو نرسد و به دیده دیگران 
خوار آیند و مردم کوچکشان شمارند, به دلجویی رسیدگی کن و برای کار 
ایشان از یاران امین و خدا ترس و فروتن خویش کسانی بگمار تا پیوسته 
کار ایشان را به تو گزارش دهند. آنگاه در حخ" ایشان آن گونه رفتار کن که 
آن روز که با خدایت دیدار باشد روسپید باشی. زیرا اینان بیش از دیگر 
مردم به عدالت و انصاف نیازمندند. پس در ادای حق هر یی از ایشان 
وظیفه خود را به درگاه خداوند به درستی ادا کن.» ۱ 
نك این بیان در توصیف تنبل در پاسخ شمعون پیشتر نیز در ص 33 امده 
ست.- م. 

(58) مراد آن است که اگر مردم شخص نیکوکاری را نکوهش کنند یا خود 
عقیده یا طریقت ناستوده‌ای نیز داشته باشد, از جهت نیکو کاری مشمول 
رحمت باری تعالی است.- م. 
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(1) و فرمود صلی الله علیه و اله: # احسان باید به دیندار يا عیالوار 
داده شود. و جهاد ناتوان (از نبرد) حح است و جهاد زن. شوهرداری خوب 
است. و مهرورزی نیمی از دین است. و هرگز هیچ مردی که صرفه‌جویی 
کند بینوا نشود. و روزی را بر خویش به صدقه دادن فرو کشید. «59» خدا 
نخواسته است که روزی بندگان موّمن خوپش را از آنجا که خود گمان و 
امید دارند برساند. «60» (2) و فرمود صلی الله علیه و آله: هیچ بنده‌ای 
به مقام پرهی زگاران نرسد محر بوای.بر هیر از انعه اشکال داند ری ار 
آنکه اشکالین بدارد نید در مدرد 


(59) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «استنزلوا» «استزادو- افزون سازید» 
آمده است. 

(60) خدای تعالی فرماید: «هر کس که از خداوند پروا [و پارسایی پیشه 
کند], [خداوند] برای او بیرونشدی بگذارد و او را از جاپی که گمان نمی برد 
روزی رساند» سوره طلاق, 2 و د. 
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باب آنچه از امیر مومنان علیه السلام روایت شده است. 


اشاره 


«» بسم الله الژحمن الرحیم از امیر مومنان وصی مرتضی, علی بن ابی 
طالب ت اللت عليه و الفء روایات: مقصلی. در سان ای معانی ند 
است. با آنکه اگر همه خطبه‌ها و سخنان او را که فقط در پیرامون 
یکتاشناسی به ما رسیده, صرف نظر از دیگر موضوعها, گرد آوریم به 
اندازه تمام این کتاب خواهد شد, ما اين باب را تنها به نقل یک خطبه او در 
یکتاشناسی آغاز می‌ کنیم و سیس؛ اگر خدای ترا بخواهد, به ذکر 
موضوعهای دیگر کتاب مي‌پردازيم. در این مورد به آنچه پیرامون این 
معانی از آن حضرت رسیده و کمتر در دسترس است فخاسته و عاقه 2 
در انتخاب ان متفه و همان معدار کافی است: بستده می کننم: 


تتتضرآانین. لین یه یمام دور خات‌ سای اس 


«3» (1) همأنا سرلوحه پرستش خدا, شناختن اوست. و ریشه شناختش 
بحاته دانستن اوست. ۰ و9 آییزة یگانه‌پرستی او پیراستن صفتها از اوست. «<4>* 
زیرا خرد گواه است که هر صفت و موصوفی آفریده است و هر آفریده‌ای 
(خود) گواه آن است که آفریننده‌ای دارد که نه صفت است نه موصوف و 
هر صفت و موصوفی گواه ترکیب است و ترکیب گواه تازگی (حدوث), و 
تار کف کواه امتاع ری (ارل) است. کد. خوه. ار کی ان با متام 
می‌سازد. «5» پس کسی که ذاتی (شبیه) برای خدا شناسد خدا را (به 
درستی) نشناخته است. و هر که پایانی برای او پندارد وی را یگانه نداشته 
و هر که برایش 


(1) این عنوان در نسخه‌های کتاب نیامده و ما آن را از خود افز ودیم. 

(2) مراد از خاضه. شیعیان و مراد از عامّه اهل تسئن هستند.- م. 

(3) خطبه معروف به «اخلاص التوحید».- 

(4) امام علیه السّلام ۱ ۱۳ (بر ذات) چنین استدلال 
می‌فرماید که به گواهی خرد هر صفتی نیاز به موصوفی دارد که بر آن 
اطلاق شود و موصوف نیز به صفتی نیازمند است که بدان قوام یابد و 
برای کمال خود بدان محتاح است و هر چیز که برای هستی خود به هستی 
دیگری نیازمند باشد «ممکن الوجود» و هیچ یک از آن دو نه به تنهایی و نه 
به ترکیب. «واجب الوجود» نیستند و نیاز به علت سومی دارند که نه 
موصوف باشد و نه صفت و گر : نه همان اشکال پیش می‌آید. 

(5) در پاره‌ای از نسخه‌ها به جای «الممتنع من حدثه» [الممتنع من الحدت- 
ممتنع از تازگی] آمده است. 
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مانندی انگارد وی را باور نداشته و هر که شبیهی «4» برایش تراشد به 
حقیقت او راه نجسته؛ و کسی که در وهمش بگنجاند او را نخواسته, و 
کسی که کنهش را بجوید «5» او را یکتا ندانسته, و آنکه پایانیش نهد نت 
ایمان نیاورده و کسی که او را , به اشاره بنماياند «6» او را فراگیر ندانسته 
و کسی که او را 39 نموده بدو توجه ندارد و کسی که برایش بخشهایی 
پنداشته «» حول بندگی او را به جای نیاورده است. 

و هر چیزی که به خود شناخته شود, آفریده است «8» و هر موجودی که 
هستیش وابسته به غیر خود است معلول است. <9» (1( از آفرینش خدا| 
به وجود او راه جسته شود و با خرد به شناخت او اعتقاد حاصل آید و به 
انديشه «10» حچت وی ثابت گردد. او به نشانه‌های خود بر آفرینش 


خویش حخت آورده است. خدا آفریدگان را بیافریدٍ و میان خود و آنان 
پرده‌ای آویخت. «1» پس دی دا کیرق خویش ار انان از خودی «12» 
آنان گسیخت (هم ذات آنان نشد). و ابزارمند کردن ایشان گواه آن است 
که اق خود ایزارق .رذن اقوشش) .2 کان نکرفته اجه ابران. کواه: .از 
ابزارمندان است. ۰ و آغازیدن او به (آفرینش) ایشان 


(4) «کسی که تمثیلی برای خدا شناسد» یعنی او را به صورت شخصی یا 
الکویت:در ذهن خود تضور کند وان :ضورت دهن را تضونه‌ای از خدا فرار 
دهد, هستی خدا را باور نکرده و به درستی به حقیقت او راه نبرده چه 
چیزی که به تصور انگارنده‌ای درآید آفریده و ساخته و پرداخته پندار 
ار گ: 

(5) «به کنهش راه جوید» یعنی بخواهد که گوهر ذات او را نشان دهد يا در 
جسنجوی رسیدن بدان گوهر نهفته باشد, زیرا| اگر کنه و گوهر هستی او 
قابل شناختن و دریافتن بود از این رهگذر با دیگر موجودات و ممکنات در 
گر کیت ۵ اضفات» امکانی ری فیسد که ات ععنی با اکن اه مافات 
داد 

)6( پیعنی بخواهد به اشاره حسی پا برتر از آن به اشاره پنداره‌ای پا اشاره 
عقلی وی را در جایی معین و قابل اشاره نشان دهد. _ 

(7) یعنی او را دارای اندامها و بخشها و پاره‌های گوناگون پنداشته. 

(8) در اصل «کل قائم بنفسه مصنوع- هر کبزی. که به وق فانم ینت 
ساخته شده است» آمده ولی درست آن چنان که در پاره‌ای نسخه‌های 
تازه دیده می‌شود [کل معروف بنفسه] باید باشد (که در ترجمه همین وجه 
رجحان داده شد. 

م.) و مراد ان است که هر چه بالضرورة هستیش به وسیله حواس از 
خودش شناخته شود بدون 1 آثار به-هستی آن ز ام برده شود 
مصنوع است و صانعی دارد. یا به این معنی است که هر چیزی که 
حقیقتش معلوم باشد از جهت اجزاء خود معلوم شده و هر چیزی که داری 
اجز اء بااشد مرکب است پس هر معلوم الحقیقه‌ای مرکب است و هر 
مرکبی نیازمند به ترکیب‌کننده‌ای است که آن را ترکیب کرده و سازنده‌ای 
که آن را ساخته بنا بر این هر معلوم الحقیقه‌ای ساخته شده است. 

(9) این کلام که «کل موجود فی سواه معلول» در نهج البلاغه «کل قائم 
فی سواه معلول- هر چیزی که به غیر خود قائم است معلول است» امده 
تعالی نه جوهر است و نه عرض و به هیچ یک از این دو به وصف در 
نمی‌اید. 


(10) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «بالفکرة ...» [بالفطرة ...- 


سرشت و فطرت ]؛ آمده است. 

(11 افزشش سبب پوشیده ماندن آفریننده از آفریده است زیرا| آفرینش 
صفت کمال اوست و کمال خدای تعالی از سویی با نقص افریده از دک 
سو» پرده‌ای بین او و ایشان است. (چون ناقص, کامل را در نتواند یافت (( 
(12( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «انیتهم- خودی آنان» ام کجایی 
آنان], آمده است. 
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دلیل بر آن است که او خود آغاری تدارد زیر هن که وخوذش را آغارزی با فد 
از اغار افریتی کی نانوان است: 

(1) نامهایش نمودار گونه‌ای (از او) و کارهایش فهمانیدن (هستی او) 
است. و ذات او «13» حقیقت (محض) است و کنه «14» او جدایی میان 
وی و آفریدگان اوست. هر کس برای او وصفی پرداخته او را ندانسته و هر 
کس برايیش همانندی انگاشته از او در گذشته و هر کس پنداشته کنه او را 
یافته به خطا رفته است. «15» هر کس بگوید: کجاست؛ جایگاهش داده و 
هر کس گوید: در چیست, او را درون چیزی گنجانده, و هر که بگوید: تا 
چیست» وی را پایانی انگاشته, و هر که گوید: برای چیست,؛ برایش علّتی 
تراشیده, «6 1»* و هر که بگوید: چگونه است. او را تشبیه کرده, و هر کس 
بگوید: از کی (بوده) وی را مقید به وقتی کرده است و هر کس گوید: تا 
کی (خواهد بود) برایش پایانی پنداشته و کسی که برایش پایانی پندارد او 
وا وا تانق ام هر سکس او ر سره دیس سشعوژه اه تایه 
صفتی موصوف کرده و هر کس صفتی برایش پنداشته در باره او ۳ 
گفته و هر کس او را چند پاره گمان بزده آن ارف کزداندة است. 

(2) خداوند به دگرگونی افریده دگرگون تشود چنان که از محدود انگاری 
هیچ محدودی <17» حد نپذیرد. 

تک است,: نه به شماره انگاری <18»؛ پر است, نه به معنلی اتا نی از 
اجز |ء 19 درون است, نه چنان 


(13) و به تعبیر دیگر خویشتنی او حقیقت ناب است.- م. 

(14 کنه: خود خویشتنی و گوهر ذات او. - م. 

(15) «نامهایش نمودار گونه پا تعبیری است » بیعنلی این نامها عین ذات و 
صفات او نیست بلکه تعبیرات و الفاظی است که بر او گواهی می د هد . 
«کارهایش فهمانیدن است » بیعنلی کارهایش و است که او را 
بشناسند و بدانها بر او و هستی و دانش و توانایی و حکمت و رحمت او راه 
جویند. و این گفته که «ذاته حقیقة- ذات او حقیقت مجض است» یعنی 
حقیقت تکوینی والایی که خردهای آفریدگان بدان 7 و این در صوربی 
است که تنوین «حفیفة» نشانه تعظیم و تبهیم گرفته شود پا خصیصه 


کمالات محض اوست که فقط وی بدان صفات متصف است با حقیقتی 
ثابت و واجب است که دگرگونی و زوالی دز آن..زاه. تدارن: بتن: لفقظ 
«حقیقت» به تمام این معانی گرفته شده. و «کنهه تفرقة بینه و بین خلقه- 
خود خویشتنی او جدایی میان وی و آفریدگان اوست» از آن روست که وی 
در هیچ چیزی با ایشان شریک نیست و در نتیجه شناخت کنه ذات (و خود 
خویشتنی) او غیر ممکن است. 

(16) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «علْله» [اعلّه] آمده که تصحیف است و 
شاید خطای نسخه تفیسان باشد. 

(17) مراد از «محدود», مخلوق و موجود است.- م. 

(18) «یک است نه به شماره انگاری» یعنی او را دومی به گونه خویش 
نیست يا نه آن گونه «یکی» که شامل اعداد و دارای اجزاء و اصناف باشد. 
(به عبارتٍ بهتر باید گفت «تک» است. - م.) 

(19) مصحح متن در پابرگ شرحی چنین افزوده‌اند: «صمد لا بتبعیض بدد» 
ضفد ان سروری است که در رفع نیا زمندیها آهنگ او کنند, زیرا فقط او بر 
ادای نیازمندیها تواناست و «بدد» به معنی نیاز است و از این رو معنی 
جمله ان است که اوست سروری صمدی که بدون تفاوت و تبعیض ادای 
همه حاجتها از او انتظار می‌ر ود. 

(امّا چون «صمد» چنان که پاره‌ای از مفسران گفته‌اند. به معنی «پر» و 
«بی‌رخنه» و «فاقد خلاء» و «لا بتبعیض بدد» به معنی «جدا نبودن بخشی 
از بخش دیگر» یعنی انباشتگی گرفته شود مفهوم جمله همان می‌شود که 
در بالا ترجمه شده است. و روایت داود بن قاسم از امام جواد علیه السلام 
که فرمود: «صمد. آن است که او را تاف نباشد» و در بخش «کوته‌سخنان 
آن حضرت» در اواخر همین کتاب آفذه: ناظر بر این معلی است. بویژه 
۳۹ سیاق عبارت نهح البلاغه از کمیت و ظرفیت سخن می‌گوید و مناسبت 
بین اجزاء جملات درونی یک مجموعه از عبارات قریب الموضوع همین 
ی انا ی را انجات فیک 
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که درون چیزی شده باشد؛ و اشکار است., نه چنان که از چیزی به درامده 
باشد «20» جلوه‌گر است. نه به این که به چشم آید «21»! لطیف است؛ 
نه به پیکره گنجایی‌کننده «22»؛ است. نه با جنبندگی؛ «23» اندازه‌گیر 
است. نه به گردش اندیشه؛ «24» چاره‌گر است., نه به تکایو؛ شنواست. نه 
با ابزار؛ بیناست نه با افزار؛ نزدیک است., نه به کم بودن فاصله «<25» و 
دور است., نه به ره دوری؛ «26» هست. نه از پس نیستی؛ زمانها 
همراهش نباشد «27» و مکانها در برش نگیرد؛ خوابش نرباید؛ و صفتی 
محدودش نسازد؛ و ابزارها در بندش ندارد؛ بودنش بر زمان, «28» و 
هستیش بر نیستی؛: 29 وکین زاغا 


(20) «آشکار است نه چنان که از چیزی به درآمده باشد» مراد آن است 
ها رفت و ال او سای وان که ازریم بیان رود 
ندارد. یا چنان نیست که به درون آنها دراید تا آنان را نیک بشناسد بلکه از 
جهت پوشیده بودن گوهر و کنه او از ادراک و خردهای مردم و از دیگر سو 
به سبب دانش خود به نهانها و رازهای ایشان است (که نیازی به انتقال 
ندارد) (به تعبیر دیگر آشکار بودن او مسبوق به پنهان بودنی بیست و مثلا 
به گونه گلی نیست که پس از نهفتگی در کاسه برگ غنچه آشکار شده 
باشد.- م.) 

(21) «جلوه‌گر است نه به اين که به چشم آید» مراد پیدایی و ظهور 
(مطلق) است, چنان که گویند هلال ماه بر بیننده و غیر بیننده رخ نمود و 
طمور و ایی هلال است یماسا ان را سر 
باشند. 

(22) «لطیف است نه به پیکره گنجایی» یعنی لطیف است اما نه چنان که 
پنداشته شود جسمی نازک و امیزه‌ای رقیق يا حجمی کوچک يا ترکیبی 
شگفت وساانن کت دار زج عسگر‌لطایت اوجان لطاعتی . 
در پیکره چیزهای نرم و لطیف چون حریر و مخمل در گنجد نیست و به 
گونه لطافتهای محسوس و ملموس ما نمی‌باشد.- م.) 

(23) «کننده است نه با جنبند گی» فاعل بودن او از آن روست که به جهان 
هستی بخشید. اما این که در انجام کارها نیازی نله ایند کم ندارد از آن 
ِِِ ۳ وی از عوارض جسم بر کنار است (و حرکت از عوارض جسم 
[فاعل ۲ ی آلة- کننده کارهاست اما نه با به حرکت در آوردن 
ابزار] یعنی بدون به کار بردن ابزار و ادوات کارها را انجام می‌دهد. 

(24) در اندازه‌گیری و سنجش خود يا در تقدیر کردن نیازی به جولان فکر 
و انديشه ندارد. 

(25) نزدیکی او از نوع نزدیکی فکانن به چیزها بیست بلکه از جهت 
دانستن کنه و علیّت آنها و نیز مشمول رحمت او بر آنهاست. 

(26) یعنی بعد مکانی به حسب مسافت از آنها ندارد بلکه از جهت کمال 
خویش و از دیگر سو به سبب نقص آنها در ذات و صفات از آنها جداست. 
(27 زمان از لحاظ حدوت و قدم, خدای تعالی را در بر نی راز (و به 
تعبیر دیگر) خداوند اصلا مشمول زمان نمی‌شود. 

(28) یعنی هستی او بر زمان و اوقات به حسب زمان پنداری و سنجشی 
(قرار دادی بشر) پیشی دارد. 

(29) « هستی او بر نیستی پیشی دارد» یعنی به سبب واجب الوجود بودن 
بر «نیستی» پیشی جر کون دارد و اصلا اطلاق بیستی در مورد او روا 
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پیشی دارد. از ادراک آفرینی او دانسته شد که او خود از ادراک بی‌نیاز 
است. «<30» (1) و از جوهر آفرینی او دانسته شد که او را جوهری بیست 
و به هستی بخشی او به آفریدگان دانسته شد که او را خود هستی بخشی 
نیست, <31» و از تضادی که میان چیز ها افکند شناخته شد که او را ضدذی 
نباشد, «<32» و از مقارنه‌ای که بین چیزها برقرار کرد دانسته شد که خود 
او را قرینی نیست. «33» روشنی را ضد تاریکی و سرما را ضد گرما 
ساخت. در آفرینش میان عناصر گریزنده الفت داد و جداشونده‌ها را به هم 
دز آمیخت: نا براکندن انها دلیل, م۰ (عامل) براکتندم و بهوسترن. نها خشانه 
پیوند دهنده آنها باشد. 
(خداوند) که منژه باد, آنها را دلایل پروردگاری خود ساخت و شواهرٍ نهان 
بودن خود نمود و گویای حکمت خویش قرار داد بدان گاه که سخن گویند, 
چه پدید آمدنشان سخن از تاز کین جدفت آنها هی ویو با هی وشن 
کزارشکی آنند, که ,ینودید (وا فتیس..شندند) ها خابه‌جا. شدر-خویش از 
نابودی پذیری خود خبر می‌دهند و با ناپیدا شدن خود روشن می‌سازند که 
آفریننده آنها را ناپیدایی و غروبی نیست و اين است مراد از گفته خدای عرٌ 
و جل که «از هر چیز جفت جفت آفریدیم شاید شما فرا یاد آورید», «<34» 
پس میان این دو جفت از پیش و از دنبال جدایی افکند تا دانسته شود که 
او را خود پیشین و پسین نباشد. غریزه‌های آنها گواهست که غریزه آفرین 
ایشان را غریزه‌ای نیست, و با تفاوت خود از یک دیگر دلیل آنند که تفاوت 
بخش آنها را تفاوتی نیست. زمان داشتن (اجل) آنهز اکافف از ان می‌دضد 
1 تا زرهانی تباشدن انما را از یک دیگر پوشیده و در پرده 
داشت تا دانسته شود پرده‌ای میان خودش و آنها نیست. معنای پروردگاری 
باق ات و شام فد آیعاه که 


(30) یعنی با آفریدن مشاعر ادراکی و دادن آنها به آفریدگان معلوم شد 
که او خود مشعری ندارد به این تعبتر که: خون. خدذاوند مشاعری به ما 
بخشید نیاز خود را در ادرای به آن مشاعر دانستیم و بر حسب آن ادراک 
حکم به منژه بودن خداوند از ات کدی زیرا محال است که وی به 
چیزی (حتی به مشاعر) نیاز داشته باشد. یا از آنجا که خرد به تفاوت بین 
آفریننده ۵ آفریدی در صقات: عم می‌کند ریس افربشده: از ضفنید که در 
آفرندم هشت یی بیان ودضت ۵ آاشت: ) 

(31) یعنی با حقیقت بخشیدن به حقایق و ایجاد ماهیّات آنها معلوم شد که 
ان حقایق از ممکنات است و هر ممکنی محتاج به مبدء است و مبدء تمام 
مبادی خود حقیقتی از نوع ان حقایق نیست. 


(32) یعنی تضادی که بین چیزها افکنده دلیل بر تضاد (و تغایر) نسبت 
۱ 0 ۱۳-۱ 
چیزی ضدّیت داشت آن را چنان ایجاد می‌کرد که با طبیعت او ساز گار باشد 
نه آنکه ناساززگار آید, پس او خود اضدادی ندارد. 
(33) قرینه‌سازی (و تعادل) میان چیزها در نظام آفرینش دلیل بر آن است 
که سازنده آنها خود یکی است و قرینی ندارد زیرا اگر قرین و شریکی 
می‌داشت در نظام آفرینش با او مخالفت می‌کرد و قرینه‌سازی و مشابهتی 
و از پدید نی اخلا: 
(34) الذاریات, 49, محتمل است استشهاد به اين آیه اشاره بدان باشد که 
تألیف و تفریق و تضادٌ بين چیزها به صفت ترکیب و جفت‌سازی و افزودگی 
ند یک:دیکر تمام دلایلی»بر پرنورد کاری:خدای: تعالن: اشت متنشان, آن است 
که آفریننده آنها بدان صفتها به توصیف در و | رد زیرا آفریدن جفتها بر 
اساس تفریق و تألیف دال بر این معنی است که جفتها را از نوع واحدی 
آفرید که تاز شمه ایل مفری هد کهآنها رازاز نی ریگر سر ود و 
نیز هر جفت را با هم سازگار ساخت و همسر نمود, به گونه‌ای که ویژه 
آماشت فان کردا دمم خاقله مولفی«ادند که آنها اه کمک 
الفت بخشد. 
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پرورده‌ای وجود نداشت, (1 و به حقیقت خدای بود انگاه که خداشناسی 
«35» نبود و شنوایی را سزاوار «36» بود آنگاه که هنوز شنیده‌ای نبود, و 
می‌دانست آنگاه که دانسته‌ای نبود؛, و توانایی را می‌سزیر آنگاه که توانایی 
پدیری نبود, نه چنان است که از هنگام آفریدن آفریدگان شایسته نام 
آفریدگاری شود <« 37 »* و نه اينکه شایسته نام جان اف بتوه شود آنها را از 
هم جدا کرد (ولی) نه از چیزی, و بهم پیوست (امّ) نه با چیزی, و آنها را 
سنجید نه به گماشتن همّت, ۱۱ هی ۱ 
در فهمها در نگنجد, «کی» شد و «کی» بود را در او راهی نیست, «38» و 
حرف «قد» (که برای بیان تقژب و تحقق می‌اید) او را نزدیک نکند, «29» 
و (لفظ) «شاید» «40» (و تردید و مگر) چیزی را بر او پوشیده ندارد و 
کلمه «مع- با» «<411» (که به معنی همراهی است) قرین و 
همراه نسازد, 


(35) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «و لا مألوه» [اذ لا مألوه- آنگاه که 
کسی که الهی داشته باشد هنوز وجود نداشت] امده است و به طور کلی 
بیعنلی وقتی عابدی نبود او معبود بود. 

(36) اينکه گوید: «تاویل السمع- شنوایی را می‌ سزید » از آن روست که 
حقیقت شنوایی (به مفهوم بشری) بر ذات حق تعالی اطلاق نمی‌شود و 


بلکه تعبیری از دانش او به شنیده هاست. 
(37) از آن روست که آفرینشی که از صفات کمال الهی است عبارت از 
توانايی او بر تمام چیزهایی است که دانسته نیکوتر است و خود آفرینش 
نیز از آثار این صفت کمالی است اما کمال حق تعالی تنها بر آن متوقف (و 
مزا نمی‌ شود. ۳ 
(38) در اصل «لا تفوقه متی» امده ولی در پاره‌ای نسخه‌های تازه که 
شاید صحیح‌تر نیز باشد [لا یوقته متی- «کی» او را به چنبره زمان نگنجاند] 
و مراد آن است که او را زمان آغازی نیست که گفته شود: کی به وجود 
اد و کی دانست و کی تقدیر فرمود و از این دست. 
(39) یعنی از آنجا که مشمول زمان نیست کلمه «قد» که در زبان عربی 
برای نزدیک ساختن گذشته به زمان حال استعمال می‌شود او را نزدیک 
نمی‌کند یا در دانش او شدّت و ضعفی نیست که با کلمه «قد» که برای 
بیان محقق بودن علم به حصول چیزی به کار می‌رود او را به تحقق نزدیک 
سازد. (به عبارت دیگر هیچ یک از مفاهیم لفظ «قد تقریبی» و «قد 
تحقیقی» حقیقت ناب او را که حقیقت محض و محض حقیقت است و به 
تحقق مطلق که عین ذات اوست نزدیک نمی‌سازد چه این تحصیل حاصل 
است.- م.) 
(40) لفظ «لعل- شاید» که برای بیان احتمال و امید داشتن به انجام امری 
در آینده به کار می‌رود او را در پرده ابهام نگاه نمی‌دارد زیرا امور آینده از 
او پنهان نیست و شکی در چیزی ندارد که بگوید «شاید». (چنین شود یا 
نشود.- م.) . _ 
(41) چنان که گفته شود چیزی از ازل «با» او همراه بود يا کلمه «مع- با» 
به مفهوم مطلق همراهی و معیّت بیاید, بنا بر نفی زمان و نیز بنا بر نفی 
هر گونه معیّت و همراهی اعمٌ از همراهی زمانی و غیر آن. 
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و لفظ «او» شامل تمامی او نشود. (1) «42» همانا ابزارها خود را محدود 
سازند «43» و هر ابزاری به مانند خود اشاره‌ای دارد و فعالیت چیزها در 
محیط خود آنهاست و ابزار نمایانگر نیازمندی است. «44» و تضاد (میان 
دو چیز) از وجود ضدٌ خبر می‌دهد. و شبیه شباهت ی دو چیز) را 
می‌رساند و پدیده‌ها را زمانهای بروز انهاست «45» و صفتها به نامها از 
یک دیگر تمیز داده می‌شود و قرینه‌ها از آنها جدا می‌گردد و پدیده‌هایشان 
بدانها بر می‌گردد. (تعبیر) به «ازکی شدن» هر نو پدیدی را از دیرینه بودن 
باز می‌دارد و لفظ «قد- اینک» مانع ازلی بودن ان می‌اید و تعبیر «لولا» 
(اگر خدا| نبود, او هم نمی‌بود) حتمیت تحفق جبریت (و واجب الوجود بودن) 
را از آن نفی می‌نماید. «46» پدیده‌ها از یک دیگر جدایند و دلالت دارند بر 
جداکننده خود و از هم فاصله دا و دلالت دارند بر فاصله افکن خویش. 


به وسیله آنهاست که سازنده آنها بر خردها جلوه می‌کند < 47 و هم 
بدانهاست که از دیده‌ها پنهان می‌گردد «8» و پندارها بر آنها قضاوت کنند 
و پند آموزیها در آنها پا برجا شود و از آنها دلیل به 


(42) در متن «و لا تشتمله هو- لفظ «او» شاملش نشود» آمده است ولی 
شاید تصحیف نسخه نویسان باشد و صحیح آن [لا یشمله حین- هنگام, او را 
فرا نگیرد] يا [لا یشمل بحد- مشمول حدٌ نشود] باشد. چنان که در نهح 
البلاغه آمده است و مراد حد اصطلاحی منطقیان (یا تعریف به حد) است و 
ظاهر آن است که هستی حق تعالی را «ح» نیست چه او را اجزائی 
نیست که مشمول «حد» گردد و بر حقیقت او «حلّی» احاطه داشته باشد. 
اما «حذ» لغوی به معنی نهایت و پایانی که بر جسم احاطه دارد می‌باشد و 
اين از ملحقات «چند پیوسته» و «چند گسسته» (کمیّت متصل و منفصل) 
است که هر دو از اعراضند و 9 الوجود را عرضی نیست. و جایی 
ندارد. پس محال است که به نهایت داشتن توصیف شود. 

(43) مراد از ابزارها «ادوات» در اینجا وسایل ادراک هستند که نو پدید 
(حادث) و ناقصند. پس چگونه ممکن است که این وسایل ادراک ذات 
دیرینه «ازلی» را که فراسوی هر نهایتی است به حذی محدود (و به 
وصفی موصوف يا به تعریفی معژفی.- م.) کنند؟ 

(44) یعنی وجود ابزار و الات, نیازمندی ممکنات را بدانها می‌نماياند. 

یک دیگر و «حدوث» و نو پدیدی پدیدارها نشانه داشتن «توقیت» (اجل و 
زمان معین و محدود) است. 

(46) کلمات «مذ- ازکی» و «قد- به تحقیق و اینک» که از عوامل فعلند 
برای ابتداء و نزدیک ساختن می‌ایند و جز در زمان متناهی به کار نمی‌روند 
و (استعمال این الفاظ) مخالف با (مفهوم) «قدم» (پیشینگی) و «ازلیت» 
(دیرینگی) است و کلمه «لولا» مرکب از «لو» به معنی شرط و «لا» به 
معنی نفی است و از آن استفاده «تعلیق» می‌شود. (یعنی وجود امری 
معلّق و بسته به آمر دیگری است که اگر اين نمی‌بود آن دیگری نیز 
نمی‌بود.- م.) و منافی با جبریْت. (و وجوب الزامی ذات واجب الوجود است 
چه بود و نبود هیچ چیز در «بود» مطلق ذات بی‌چون تاثیری ندارد.- م.) 
می‌دهند, خداوند بر خردها جلوه‌گر و شناخته می‌شود چه اکر اين وسایل را 
نمی‌افرید (امکان) شناخت او (برای ما) ممکن نبود. 

(48) یعنی ما به وسیله همان وسایل و مشاعر استنباط می‌ کنیم که ذات او 
به چشم نمی‌اید زیرا خردهای ما با مشاعر و حواس ما کامل شده و به 


وسیله خردهایمان این استدلال را دریافته ایم که او دیدنی بیست. پس با 
آفریدن آلات و ادوات (حشی و ادراکی) برای ماء او را از راه خرد 
شناخته‌ایم (و به نامرئی بودنش پی برده‌ایم.- م.) 
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نظام اید. «49» با خردها به باور داشتن خدا اعتقاد حاصل شود و به وسیله 
اقرار ایمان کامل گردد. 
(1) دینی نیست جز با شناخت, و شناختی نیست جز به باور داشتن؛ و 
باوری بیست جز به پیراستگی یکتاپرستی «تجرید توحید» و یکتاپرستی‌ای 
نباشد جز با ناب سازی «اخلاص». و ناب سازی با مانند انگاری «تشبیه» 
میسر نیست, و نفی (تشبیه) با اثبات صفات (افزون بر ذات) ممکن نباشد, 
و پیراستگی (تجرید) جز با دور انگاری تمام صفتها از او ممکن نگردد, و 
اثبات پاره‌ای از تشبیه موجب تمامی تشبیه شود و کمال یکتایرستی (تنها) 
با نفی پاره‌ای تشتتهات و نه تفام آنها استوار تباید ف-اقرار نفی آنکان بانشتد 
و اگر اندک انکاری در میان آید ناب سازی و اخلاصی در کار نیست. 
(2 هر آنچه در آفریده وجود دارد در آفریننده‌اش نیست و هر چه وجودش 
در آفریده ممکن است در سازنده‌اش محال و ممتنیع است. حرکت در او 
روا نیست. و تجزیه و ترکیب (گسستن و پیوستن) در او ممکن نیست و 
چگونه چیزی که او خود آن را به جریان درآورده بر او جریان یابد؟ و چگونه 
چیزی که او خود آن را آغاز کرده به او برگردد؟ و چگونه چیزی که خود آن 
را پدید آورده در او پدید شود؟ چه در این صورت ذاتش تفاوت پذیرد (و 
بیش و کم شود) «50* و کنه گوهرش چند بخش گردد و (اين) مانع معنای 
ازلیت (و همارگی) او باشد و همارگی را مفهومی جز به مفهوم نوپدیدی 
(حدوث) نماند «51» و جان آفرینی را مفهومی جز به معنی جان‌یابی 
نباشد. اگر برای او پیشتی (و آینده‌ای) بااشد یس پیش (و پیشینه‌ای) نیز 
خواهد بود و اگر فزونی و تمامی جوید (پس پیداست) که همراه نقصان و 
کاستی 0 و چگونه کسی که ۳ و نو پدیدی در او ممتنع نیست 
شایسته نام ازل و همارگی باشد؟ و چگونه کسی که سالها و حالها او را 
دگرگون کند سزاوار «دوام و جاودانگی باشد؟ و چگونه کسی که خود از 
(تاثیر) چیزها به دور نیست., چیزها را بیافریند؟ «52» در این صورت ابزار 
ساخته شده بر او استوار اید (و بر او چیره شود) «53» و از پس انکه خود 
هدف و مقصود از رهنمایی بوده است تبدیل به دلیل و نشانه شود و 
صفاتش به صفات ممکنات پست‌تر همانند گردد 


(9 بر بان آع ها به تا دای الوال افعط الول ول 
گسترده شجم ات ] آمده انست: 
(50) یعنی ذاتش با اختلاف اعراض بر آن مختلف گردد و حقبقتش تجزیه 


شود. 

(51) یعنی اش دستخوش حرکت و سکون (جنبندگی و ایستایی) بود 
جسمی ممکن ذاتی است که خود شایسته حدوث ذاتی و سزاوار 

ار 0 ذاتی نمی‌باشد, پس معنای رت بر و باطل هن کردد: 
(52) در ۳3 «من لا یمتنع من الاشیاء» است ولی در ۱ نسخه‌های 
تازه [من لا یمتنع من الانشاء کسی که از افرینش پذیری به دور نیست] 
امده است. 5 

(53) «ابزار بر او استوار آید» یعنی اگر در او این پدیده‌ها و دگرگونیها راه 
می‌یافت وی را علامت و نشانه‌ای مصنوع و ساخته شده می‌کرد که دلیل 
بر وجود سازنده در ین او 1 و (به این ترتیب) در صفات با غیر 
خود یعنی دیگر مصنوعات شریک می 
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و با التزام به این امور محال مجال گفتار و استدلالی بجا نماند و پاسخی بر 
این پرسش نباشد «54» این بود مختصری از آن سخنرانی. «55» 


۸( ار بذری فا پذیر و معترف به (جیوه دستی )روز کار 2 :غمر 
به پایان برده و گردن به (فرمان) گیتی سپرده, بدگوی جهان و جایگزین در 
جایگاه مردگان که فردا به نزد آنان روان است. 

به. : فرزندی که آرزو خواه چیزی به دست نیامدنی است «3» و به راه آنان 
رود که هلاک شدند, آماج هر بیماری و گروگان ((گذشت) روزها؛ و در 
تیررس آسیبها و بنده جهان, و سوداگر فریب خورده, و دستخوش هلاکتها, و 

اسیر مرگ و هم پیمان اندوهها, و همدم غمها, و هدف آفتها, ۱ 
شهوتها و جانشین و بازمانده مردگان است. «4» (2) اما بعد: 

به راستی من از پشت کردن دنیا به خویش و هجوم روزگار بر خود و روی 
نمودن آخرت به خویشتن, به روشنی دریافتم که از یاد دیگران و توجّه بدان 
چه پشت سر نهاده‌ام بازمانم تا بدان جا که انديشه خویشم از سودای دیگر 
مردم باز داشته و راه بر خود رایی من بسته و از هوای نفس خویشم 
روگردان ساخته و حقیقت کارم را روشن نموده و مرا به کاری جذی, که نه 
بازیچه است, کشانده و به پایه ای از راستی که آلوده به هی دروعی نیست 
براورده. 

(3) من تو رل پاره‌ای از خود می‌دانم و بلکه همه وجودم می‌شمارم «5» تا 
بدان جا که اگر گزندی به تو رسد گویی به من رسیده و اگر مرگت برباید, 
مرا ربوده است و من به کار تو همان توجه را دارم که به کار خویش دارم. 

ای تا اه اه ار وه وا 
پشتیبانت باشم. <6» 


(54) یعنی در چنین گفته محالی جای استدلال نیست و این پرسش را به 
سبب اشکار بودنر خطای ان پاسخی نباشد زیرا| در این صورت او هم 
«ممکنی» مانند دیگر ممکنات می‌شد و دیگر «واجب الوجود» نمی‌بود. 
(55) این سخنرانی در نهج البلاغه با اختلافات و افزونیهایی امده و شیخ 
صدوق طاب ثراه تمام ان را در کتاب توحید و عیون اخبار الرضا از حضرت 
علی بن موسی الرضا علیهما السلام, با آندک تفاوتی آورده است. 

(1) درود بر آن دو یعنی درود بر آن دو بزرگوار, تن و بان 8: 

(2) بعنی معترف به قدرت و چیرگی روزگار و ناتوانی خویش در دست 
تحولات آن چنان که کوش دشمن پیکارجویی بر او تقدیر می‌راند. 

(3) یعنی امید پایداری و بقا دارد که کسی بدان دست نخواهد یافت. 

(4) این اوصاف از مقوله بیان نوعی است و مراد حضرت علیه السلام نوع 
فرزندانی است که به سبب جوانی و کم تجربگی دستخوش آرزوهایند و در 


معرض مهلکات قرار دارند و گر : نه امام حسن علیه السلام به سبب 
عصمت و با وجود ملکه تقوی مصداق این اوصاف نیست و غرض کلی امام 
علیه السلام هدایت و هشدار به نوع جوانان و فرزندان است اما فرزند 
خود را طرف خطاب و اندرز قرار داده زیرا| این اندرز گویی غیر مستقیم 
موثرتر از ملامت مستقیم است. 

(5) یعنی تو همه چیز منی, زیرا وی جانشین و قائم مقام و وارث دانش و 
فضایل پدر بود. 

(6) این نامه: را از آن.ستت به:وی توشت که بیان و موبده پراش بانشته 
و او در هر دو حالت؛ بقا با رحلت پدر خویش. بدان رفتار کند. 
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(1) پسر عزیزم! من تو را به پرهیزگاری خدا و همگامی با فرمان او و 
ابادانی دلت به یاد وی و دست در زدن به ریسمان او و توسُل به هر 
وسیله‌ای دیگر که میان تو با خداوند محکمتر باشد. سفارش می‌کنم. 

(2) دلت را با پند زنده دار و آن را با پارسایی بمیران و با یقین نیرویش ده 
و با (یاد) مرگ «* زبونش کن و به نابودی جهان معترفش ساز و به 
سیه‌کاریهای دنیا بینایش کن و از شدذت دستیند روزگار و دگرگونی فاش و 
آشکارای شبان و روزانش بر حذر دار. اخبا ر گذشتگان را بر آن عرضه دار 
و آنخه پیش از آو.به (دیگر) مردم رسیده نه .یادش ار در شهرها و 
فیزاندهای (بجامانده) از آنان گردش کن و بنگر چه کردند و به کجا افتادند 
و از چه جایی دور شدند. به راستی در می‌یابی که از دوستان خویش دور 
شدند و به خانه بیکسی دز دنت در خانه‌های (تهی قانده) انشان :بان 
وراه هان! ای خانه‌های تهی ! کجایند ساکنانتان؟ سیس بر فراز گورهاشان 
بایست و بگو: هان! ای پیکره‌های پوسیده و ای اندامهای از هم گسیخته! 
این خانه را که اکنون در انید چگونه یافتید؟ (3) پسر عزیزم, دیری نیاید که 
تو نیز چون یکی از ایشان شوی, پس آرامگاه خود را اصلاح کن, و آخرتت 
را به دنیایت مفروش؛ و هر آنچه ندانی مگوی, و بر آنچه وظیفه‌ ات نیست 
زبان مگشای. و اگر از گمگشتگی در راهی بیم داری گام درکش زیر خود 
داری از رفتن را راه ناییدا) و (احتراز) از سرگردانی گمراهی, ِ 
بر نشستن بر مرکب هراسهاست: و نیک فرمایی کن «8» تا خود اهل نیکی 
باشی, و به دست و زبانت نهی از منکر کن و در فاصله‌گیری از مرتکب آن 
به جدٌ بکوش, و چندان که باید و شاید در راه خدا جهاد کن, و در راه خدا 
سرزنش هیچ ملامتگری در تو اثر نکند. و برای حق هر جا باشد, خود را ب 
گردابها در افکن, و در دین فهم‌یابی کن, و خود را به پرشکیبی خوی ده 
«» و در همه کارت به خدا پناه جوی که خود را , به پناهگاهی محکم و دژی 
سرفراز پناه داده باشی, و از سر اخلاص هر چیزی را از پروردگارت بخواه 
که بخشش و دریغ (هر دو) به دست اوست. و از خدا خیرجویی «10» 


بسیار کن و سفارش مرا نیک دریاب و از آن روی برمتاب «11» زیرا 
بهترین گفتار 


(7) متن: «موّته بالژهد و قوّه بالیقین و ذلله بالموت» ن: [و امته بالزهادة 
و قوه بالیقین و نوره بالحکهه: هن ده بذکر الموت- به زهدش بمیران و به 
یقینش نیرو ده و به حکمتش نور افزای و به یاد مرگش خوار ساز] و در 
پاره‌ای نسخه‌های تازه نیز به جای «بالموت» [للحق- برای حق ] متفه 
است. 

(8) «امر به معروف.» 

(9) ن: [و عوّد نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر- خود را به 
ِِ» بر چیز ناخوشایند (خویش) خوی ده که بهترین خوی شکیبایی 
(10) استخارة. در لغت به معنی تأْمل و درنگ در تصمیم به انجام کاری 
آن ان ان است تا بهترین صورت اختیار شود. (امّا اصطلاحا همان 
طلب خیر از خداوند است و مصداق متعارف آن استخاره به کلام اللّه 
مجید باشد.- م.) 

(11) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا تذهبن [عنها] صفحا» [و لا تذهبن منک 
صفحا- سرسری از آن مکضرا آمده است. 
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ان است که سود بخشد. و بدان. در دانشی که سود نبخشد خیری نباشد و 
از دانشی که گفته نیاید (و به کار بسته نشود) بهره‌ای نبرند. «12» (1) ای 
نوجوانم «13» چون دیدمت که (اینک) به سثی رسیده‌ای «14» و دیدم که 
مرا سستی رو به فزونی نهاده زودتر سفارش خود را پیرامون پاره‌ایر امور 
به تو کردم «15» مباد| خر کم پیش از آنکه آنچه در دل دارم به تو بگویم, 
در رسد يا رآیم بدان گونه که پیکرم کات کرفنه کاهش اند با مرح 
چیرگیهای هوای نفس و فریبندگیهای دنیا (در رسیدن) به تو بر من پیشی 
گیرد و تو چون شتر مست رمخورده شوی. «16» همانا دل نوجوان چون 
زمین ناکاشته آماده‌ای باشد که هر بذری در آن افکنند بیذیرد و من پیش از 
آنکه دلت سخت شود و مغزت انباشته گردد به پرورش تو شتافتم تا تو 
کوشا به کار خود روی اور و آنچه راضر بی ازفودن انی 017 از تخرنه 
اندوختگان دریابی و رنج جستجو نیفتی و (خود) از تجربه ازعاففت معاف 
گردي و از اين رهگذر آنچه بر سر ما آمده است به (دست) تو برسد و چه 
بسا آنچه برای ما تاریک بوده است بر تو ر روشن شود. 

(2) ای نونهالم, , هر چند من (ایام) عمر انان را که پیش از من بوده‌اند 
درنیافتم ولی در کردارشان نگریستم و در گزارش اخبارشان اندیشیدم و 
در آثارشان گشتم ۳ همجون یکی از آنان شدم و حتی به مدد آنچه از 


کارهای ایشان به من رسیده چنان شدم که گویی عمری از آغاز تا پایان با 
آنان بسر برده‌ام, پس نقاط تیره و روشن آن را شناختم و سود و زیانش را 
دانستم و نخبه هر چیز را برای تو غربال کردم و گزیده آن را برایت فراهم 
ساختم.و-ناشتاخته‌اس: زا از دسترتن تو به دور آفکندم و شایسته ان دندم 
که چون پدری مهربان به کار تو توجّه کنم و به پروردنت بپردازم تا تو با دل 
پاک و نبتی نیکو (بدان) روی اوری, و لازم دیدم نخست به اموزش قران و 
تفسیر آن «18» و قوانین و احکام و 


(12) ن: [و لا ینتفع بعلم لا یحق تعلمه- از دانشی که آموزش آن شایسته 
نیست سودی نیاید (مانند سحر و شعبده و فالگیری و امثال آن ] 

(13) در تمام این موارد لفظ «یا نی »> آمده که علاوه بر تصغیر مفهوم 
تحبیب را نیز در بردارد و به معنی «ای پسرکم» است ولی از جهت تنوع به 
الفاظی که با بقیه گفتار بعد از خود متناسب به نظر رسید ترجمه شد. - م. 
(14) ن: [انی لها لفات قد بلغنی سنثا- من چون دیدم که اینک سالمند 
شده‌ام. ] ۲ 

او را اه رش عم اما ی( 
جای (ابای) و [افردت | خصالا مها قیل::.]بهجای «عضللا مهن آن بعجل 
بی اجلی». 

(16) مراد آن است که جوان نوتهال اگر در آغاز جوانی تربیت نشود و 
نیرویش در خدمت خرد به کار گرفته نشود به سوی خواهشهای نفسانی 
کشیده می‌شود و در این حال چون شتر مست رمخورده‌ای که رام کردن 
او دشوار است ارام ساختن و به راه اوردن چنان جوانی نیز دشوار 
می‌ شود. 

(17) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بغیته و تجربته» [تعقله و تجربته- در پی 
اندیشیدن و موی ۳۳ آفدة ازخت. 

(18) ن: به جای «و انت مقبل بین دی النقیة و النية و ان ابداک بتعلیم . 

[و انت مقبل العمر, مقتبل الدهر, ۱ 
: - و تو عمری در پیش داری و روزگار را تازه دریافته‌ای و دارای 
تیتی سالم و نفسی پاکیزه هستی و اینکه با تو آغاز کنم به آموختن ۰ در 
پاره‌ای نسخه‌های کتاب به جای «ذو نرة» [ذی الغتًة] امد است. 
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(بیان) حلال و حرام اسلام به تو بپردازم و از آن شاخه بدان شاخه‌ات 
نکشانم. آنگاه نگران شدم که آنچه از روی هوایرستی میانه مردم مابه 
اختلاف شندم:. همان کوتة که بر خود آنها-مشتنة شده است :ین تو تین مشتبه 
شود «<9 1 و با آنکه خوش نداشتم نو را بر این اختلافات هشیار سازم 


دیدم محکم کردن کار تو را خوشتر. ای ان دک در امری که بیم 


هلاکت در آن می‌رود (چشم و گوش بسته) رها سازم و امید بدان بستم که 
خدایت در آن توفیق رهیابی دهد و به سر منزل مقصودت رهنمایی کند. من 
این سفارش خویش را به تو به تمامی بجا اوردم و بدین گونه کار را محکم 
کردم. 

(1) ای نوباوه من به راستی نزد من خوشتر از آن که اندرزم را به کار 
نندی؛ آن است که خدا را پرهیزگار باشی و بدان چه وظیفه واجب نبوست 
بسنده کنی و آنچه را پدران پیشین و شایستگان همکیشت بر آن عمر بسر 
آوردند به کارگیری, چه آنان همان گونه که تو در کار خویش ان 
نگریستن به کار خود فروگذار نکردند و همان گونه که تو نیک انديشه 
قافن ای نیک انديشیدند و سرانجام بدان جا رسیدند که هر چو را دانسته‌اند 
به کار بندند و از آنچه بدان مکلف نیستند خود داری ورزند. اگر نفس تو از 
پذیرفتن این راه, نی آنکة مانند آنها (همه چیز را) بدانی سر باز می‌زند (و 
می‌خواهی خود جستجو کنی) باید جستجوی تو از سر فهم و (بر قاعده) 
دانش اندوزی باشد نه از باب فرو شدن به گرداب شبهه‌ها و ستیزه‌جوییها. 
پس, پیش از جستجوبت از خدای خویش مدد خواه و برای توفیق خود بدو 
روی ار و. هر الودگی‌ای را که تو. را به اشتباه افکند و به بیراهت کشاند 

«20» به یک سو بنه و رها کن و چون یقین یافتی که دلت پاک شد و سر 
سپرده (و پذیرا) گردید و ریت درست شد و آمادگی یافت و همتت بر آن 
یکسره شد, بدان چه من برایت توضیح دادم بیندیش و اگر به نظر خودت 
چنان که باید ه"شاید برایت: آماد کی فکر » دمم تسد «21 بدان 
که چون شبکوری باشی که به خبط وخطا ی رود و خوبندم وین ان یس 
که خبط و خطا کند و (حق و باطل را) به هم بیامیزد. پس در این مورد خود 
داری و درنگ (از سپردن راه خطا) بهتر و سزاوارتر است «22» (2) به 
راستی آغاز و انجام آنچه در اين باب با تو آغاز می‌کنم این است که من در 
برابر ت19 خدای خویش و خدای تو و خداوندگار نیاکان پیشین و پسین «3 2» 
و پروردگار تمام آسمانیان و زمینیان را 


(19) ن: به جای «ان یلبسک ما» [ان یلتبس علیک ما ...] و پس از 
دا اه ارام هل الای تسیم ای اس یم 
(20) ن: به جای «... ادخلت علیک شبهة و اسلمتک الی ...» [اولجتک فی 
شبهة او اسلمتک الی ...] (که از نظر مفهوم چندان تفاوتی ندارد.- م.) 
(21) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «من فراغ فکرک» [و فراغ ...] 
امده و برخی نیز [فراق] (به قاف) اورده‌اند. 

(22) زیرا خود داری از پیمودن راه خطا و امیختن حق با باطل در کار دین 
نزدیکتر به صواب است. 0 
هنگام فحخظفر ات که کی بز تااشتانی. به.راه درست است بخشیده 


می‌شود ولی پیمودن راه خطا, و لو به جهل, خطاست و معذور نمی‌باشد.- 
م.( 

(23) ترجمه «آبائک الالمن و الاأخرین» است و مراد از پدران, پدر و اجداد 
و نیاکان هستند.- م. 
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ندان که باه ان کف شاید ه ار هه که او خود دوست می‌دارد و 
سپزاست سپاس می‌گویم, و از او خواستارم که از سوی ما بر پیامبر, ِِ 
اللّه علیه و خاندانش و بر پیامبران الهی و فرستادگان خویش درود ِِ 
(ففراه) با.دزودی. که همه. افرید کانش. بدخ فرستند: و تنیز خواستاريم که 
نعمت خود را در توفیقی که به ما داده و درخواست ما را به اجابت قرین 
ساخته است, بر ما تمام کند زیرا , بصعت ای کارهای کت مامت و 
کمال پذیرد. 

(1( ای حرافف پسرم؛ سفارش مرا بفهم و بدان که جانستان خود همان 
جانبخش انتت. و افزینتدم همان "فیر انندم :و نابود کر همان گرداننده و درد 
آفزین خود همان درمان‌ کننده است و (بدان) که دنیا جز بر آن گونه که 
خدای تبار یو تغالی ان را افژندهه از بغمتها و درد آزمایی و پاداش معاد یا 
آنچه ۰ و ما ندانیم, استوار نباشد. پس اگر در این باره (فهم) چیزی 
ر ق شهار امد ان:را بزناداتی خویسن جمل کر زیر تو در آغاز نادان 
آفریده شدی و سپس دانش یافتی. و چه شتیار خیز ها که‌نمی‌دانین: و رایت 
در آن حیران و سرگردان و دیده‌ات بر ات نابیناست و سپس خواهی دید. به 
آن کسی که تو را آفرید و روزی بخشید و استوارت ساخت پناه جوی و باید 
آهنگ «24>* او کنی و شیفته او باشی و از او پروا کنی. و بدان [ای جان 
پدر] که هیچ کس چنان که پیامبر صلی اللّه علیه و آله پيام آوری کرده از 
سوی خدای تبارک و تعالی پیامگزاری نکرده است, پس وی را به پیشوایی 
[و رهبری راه رستگاری] بپذیر. من در اندرزگویی به تو کوتاهی نکردم و تو 
[هر چند بکوشی] بدان پایه که من در اندیشه کارت هستم خود در انديشه 
خویش نیستی. 

(2) و بدان ای نونهال من که به راستی اگر پروردگارت را شریکی بود 
فرشتادکاتشن رد نی آمده بودند ود انار ملی: هن فدرتشن را دیدم دی و 
وصف و کردارش را شناخته بودی, ولی او, چنان که خود را وصف کرده. 
خدای یگانه است و هیچ کس با او در اين مقام ضدّیت نتواند و محاجه 
نیارد, او آفریننده هر چیز است, و براستی او بسی والاتر از آن است که به 
دلی يا دیده‌ای در گنجد. چون تو این معنی را دریافتی همان کن که برای 
چون تویی با خردی مقدار و منزلتت و اندک بودن توانائیت و نیازمندی 
بسیاری که به او داری می‌ سزد چونان کسی که در پی طاعت اوست و از 
او پروا دارد و از خشمش نگران است., زیرا او تو را جز به خوبی فرمان 


ند هد و جز از زشتکاری بازت ندارد. 

(3) ای پسرم, همانا من تو را از دنیا و حال و زوال آن و دگرگون کردن 
اهل جهان و خواستارانش آگاه کردم و تو را از سرای دیگر و آنچه برای 
خواستارانش آماده شده است خبر دادم, و برایت مثلها زدم. براستی 
داستان مردم دنیا به داستان مردمی ماند که مسافرند و در منزل سختی و 
قحطی گرفتار و به انواع بلیات دچار, و آهنگ سرایی دارند از نعمتها 
سرشار و با اسایش بسیار. اینان رنج سفر و دشواری و خطر و جدایی از 
یاران و دوستان را متحمّل شوند و در خورد و خوراک سختیها 


هک ی کی 
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بینند تا به خانه فراخ و قرارگاه نعمت و اسایش خود رسند. اینان از هیچ 
یک از آن دشواریها رنجور نشوند و هزینه‌ای را که کرده‌اند به چیزی 
نشمارند و هیچ چیز انان را خوشتر از اين نیاید که به سر منزل مقصودشان 
نزدیک کند. (1) و داستان انان که فریفته جهانند به داستان گروهی ماند که 
در منزلگاه نعمت و فراوانیند و آهنگ ان دارند که به منزلگاه قحط و 
سختی بروند و چیزی به دیده آنان: نا کهار ند وتهرانتا کت از جذایی از آنچه 
در آنند و از آن به دیگر منزل در جهش و روانند, نیست. من تو را به گونه 
گون نادانیهایت می‌کوبم (و سرزنش می‌کنم) تا تو خود را دانا نپنداری و 
اگر چیزی به تو رسید که معرفتی یافتی آن را (چندان) بزرگ نگیری زیرا 
دنا کفیت است که دریابد آنچه می‌داند در برابر آنچه نمی‌داند اندک است 
و ند سبت: خود را نادان-شمارة وه مده آنچه دریافته. است-ین کوشنش 
خود در جستن دانش بیفزاید و پیوسته جوینده و شیفته دانش باشد و از آن 
بهره گیرد و نسبت به دانشوران فروتن ۵ دلسیردم .با شد. مرو انان 
خاموشی گزیند و از خطا بپرهیزد و از آن شرم دارد و اگر به چیزی بر 
خورد که نمی‌داند آن را انکا و 

و به راستی, نادان کسی است که خود را بدان چه نمی‌داند دانا شمارد و 
بهرآی خفد یندم کنن. و-هفوازن او دانمندان نوی کرد و بر آنان 
خواری پسندد و کسی را که با او مخالفت کند بر خطا شمارد و آنچه از 
مسائل را نفهمیده کمراه‌کننده انکارد و هر گاه موردی از چیزهای نادانسته 
او برابر وی رخ دهد منکرش شود و آن را دروغ شمارد و از سر نادانی 
خویش گوید: من این را (حقیقی) نمی‌دانم و معتقد بدان نیستم و پندارم 
که وجود ندارد و کجا چنین چیزی باشد؟ و این به سبب اعتماد (ناروا) و 
وکا دا 
استتای بدان فعتقد. است دست .بر تدارد و-ندین .شب از آنحه. تدانشسته 


بهره‌مند نگردد و منکر حق شود و در نادانی سرگردان بماند و با تکبر از 


جستن دانش سربتابد. 

)2( ای پسر عزیزم. سفارش ض بفهم, و خود را ترازویی میان خویش و 
1 و آنخه بر حون نمی دی گر مپسند, و همچنان ک خوش 
نداری بر تو ستم رود خود بر کسی ستم مکن و همان گونه که دوست 
داری به تو نیکی شود به دیگران نیکی کن, و انچه را از دیگران زشت 
می‌دانی از خود نیز زشت شمار, و از مردم بدان چه خواهی که از تو 
خرسند باشند خرسند باش, «25» و انچه ندانی مگوی, بلکه همه 
دانسته‌هایت را نیز مگوی, «26» و آنچه خوش نداری در باره تو گوینده در 
باب دیگران مگو. ۳ 

(3) و بدان که خود پسندی ضدٌ درست‌فهمی و آفت خرد است و هر گاه به 
مقصد خود ره یافتی نسبت به پروردگارت بیش از پیش فروتن باش. 


(25) اگر مردم با تو معامله به صل: کردتن ات ابان خرستد پاش دای انشان 
چیزی بیش از آنچه به آنان داردات مخواه. 

(26) مراد این که ممکن است همه دانسته‌های تو صحیح نباشد پس فقط 
آن مقدار از دانسته‌هایت را بگو که به درستی آنها یقین قطعی داری.- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 80 

(1) و بدان که برابر تو راهی است دور و پردشواری و هراسهای سخت, و 
تو را گزیری نیست که نیک پیش بینی کنی و توشه خود را به اندازه و به 
سبکباری برگیری. پس بیش از توان خویش بر دوش مگیر که بر شانه‌ات 
مکی ک وس ارت گرد ور گاو ار قاری ای کیت باکت که نویر 
تو را بر می‌دارد و آنگاه که خود نیازمند شوی به تو باز می‌گرداند او را 
غنیمت شمار و نیز (وجود) آن کس را که در حال توانگریت از تو وام ستاند 
غعنیمت دان «<« 27« و زمان باز پرداخت آن را روز تنحت رت قرار دم. 
«8 (2) و بدان که گردنه سختی در پیش داری که ناگزیر تو را به بهشت 
یا دوزخ سرازیر می‌کند «29» سبکبار در آنجا نکوحالتر از گرانبار است 
«0» پس پیش از آنکه بدان (گردنه) در آیی پیشاهنگی برای خود گسیل 
دار و بدان ان کنتن. که کنخیتنه‌های ستر ی دییا و آخرت به ذست اوست 
اجازه‌ات داده که از او به دعا بخواهی و بر عهده گرفته که پاسخت گوید و 
فرموده از او درخواست کنی تا به تو عطا کند و او مهربان است. میان خود 
و تو ترجمان (و واسطه‌ای) قرار نداده و از تو روی نپوشانده و تو را ناگزیر 
نساخته که به درگاه او واسطه‌ای آوری؛ و اگر بد کردی توبه را از تو باز 
نداشته است <31» و در باز گشتت ک ۱ نکوهش تصف کند و در 
کیفرت شتاب نمی‌ورزد و چون دستخوش رسوایی شدی تو را رسوا نسازد 
و غرامت از تو باز نخواهد و تو را از رحمت نومید نگرداند و بگاه توبه بر تو 


سخت نگیرد. خود داری از گناه را کار نیک دانسته و گناهت را یکی به 
حساب اورده و کار نیکت را ده شمرده, و در توبه و از سرگرفتن <32» 
(طاعت) را بر تو گشوده. و هر گاه بخواهی, فریاد و زمزمه‌ات را می‌شنود 
تا نیاز خود را , به او عرضه داری و گزارش حال خود را به او حکایت کنی و 
از اندوههایت به درگاه او شکایت بری و در کارهایت از او مددجویی و 
رازهای خویش را که از مردم پنهان مدا ری به: اه مویفن. سیس کلیدهای 
گنجینه‌های خود را به دست تو سپرده. پس در خواهش پافشاری کن تا در 
رحمت به رویت گشوده شود که خود تو را رخصت خواهش فرموده, و هر 
زمان خواستی به دعا درهای گنجینه‌های او را بکشای و اصرار کن و اگر در 
پاسخگویی به تو دیر کرد, نومید مشو 


(27 در این فرمایش تشویق به صدقه فرموده و مراد آن است که اگر 

مالت را به نیازمندان و درویشان انفاق کین مزد و پاداش آن ذخیره‌ای 

می‌ شود که روز قیامت بدان دست نان و چنان است که خویی آتان 

توشه تو را بر گرفته و بگاه نیازمندی در اختیارت گذاشته باشند. 

(28) ن: به جای «و اجعل وقت قضائک فی یوم عسرتک» [... لیجمل 

قضاءه لک فی یوم عسرتک- تا باز پرداخت ان را به روز نیازمندی تو قرار 

دهد ] 

(29) در پاره‌ای نسخه‌ها به چای «مهبطک» [مهبطا بک] آمده است. 

(30)ن: اضافه وق و عا کر چنین دارد [... و المبطی علیها اقبح حالا 
من المع آن عمطی ها لاه لهای‌ هه اوعلی بر و کرک کزنوه 

۱ (گردنه) ند حال‌تر از شتابنده است و ۳ ۳ 

(31) ن: به جای و لم یمنعک ان سنارت ۳ ۱ .. آن اسات من التوبة- 

اگر بد کردی تو را از توبه باز نداشته] 

(32) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «استیناف» [استیتاب- توبه‌جویی و پوزش 

خواهی] آمده است: 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 81 , 

چه بخشش به اندازه خواهش است و بسا که پاسخگویی را دیر کند که 

خواهش را به درازا کشانی و بیشترت بخشد و چه بسا چیزی خواهی و به 

تقد وی یر با هن هش از ات هدیا آن ۱ به خاطر چیزی دیگر که 

برای تو بهتر باشد از تو باز دارد. زیرا بسا چیزی خوا هت که کرت دهد در 

آن نابودی دین تو باشد, و باید چیزی درخواست کنی که تو را سودمند احتو 

جمالش برایت ه بماند و و بالش (از گردنت) برداشته شود, و مال برایت 

نماند و نو به سب (داشتن) آن تضایف: به راستی, , بزودی سرانجام ۳۳ 

نیک يا بد خویش را می‌بيني و یا خطابخش بزرگوا ر از تو در می‌گذرد. 

(1) و بدان که تو را برای آخرت افزنده‌اند نه از هر-دنا: و برای نیستی نه 


برای جاودانگی, و بهر مردن نه برای زیستن, و اينکه تو در منزلی سپری و 
ایستگاه توشه‌گیری بر سر راه آخرت هستی. 

به راستی, , تو دنبال‌شده مرگی که گریزنده‌اش را هیچ روی رهایی نباشد و 
ناچار روزیت دریابد, از ان بر حذر باش که در حال کناهیت نگیرد که با خود 
می‌گفتی از آن توبه کنم و مرگ میان تو و توبه حایل شود که در این 
صورت خود را هلاک کرده باشی. ۲ ۱ 

(2) ای نوجوان من, بسیار یاد مرگ باش و آنچه را در آن افتی و پس از 
مرگ بدان کشانده وی ریستیان به-باد ار و ال »را برابر خود دار تا به تو 
رسد و تو آن را (از پیش) دیده‌بانی کرده باشی مبادا به ناگاهت در رباید. 
به دیگر سرای و آنجه از نغمت: هوعذات دردناک در آن است بسیار بیندیش 
زیرا این (اندیشه) تو را به دنیا بی‌رغبت. کند.و آن را در چشمت خرد و 
حقیر نمایاند. با اینکه خدا تو را از (حال) دنیا آگاه کرده و دنیا 0 
خویشتن را برایت توصیف کرده و بديهایش را فاش ساخته است مبادا از 
ان رو که دنیا داران بدان تکیه می‌کنند و بر سر ان یک دیگر را می‌دژند, 
فریب خوری چه دنیا دوستان سگان پارس‌کننده و درندگان گزنده‌اند, بر یک 
دیگر بانگ کشند و نیرومندشان زبونشان را (بددد) و بزرگشان خردشان را 
بخورد. دنیا خواهان خود را از راه به بیراه کشانده و به کوره آراهی 
انداخته‌اند و دیده از (فیدن واه شایسته فروبشته وور سر حرداتی آن: کم 
شده هر آشتوتتن عرق گشته‌اند فان را پروردگار خویش ساخته‌اند. دنیا 
تبانان را هبار طرفتهو انان .هم با. ان سر کره از ده یا مدشن 
فراموش کرده‌اند. 

(3) ای پسر عزیزم, مبادا زیادی عیبهای دنیا تو را زشت سازد. گروهی 
چهار پایانی هستند بسته و دسته‌ای دیگر رها شده, «33» خردهای خویش 
باخته و در بیابانی بی‌راه و نشان تاخته, سر بر چرا نهاده, حیران و آفت زده 
وهای سسکلاخ ودشوارمبی‌شباتی که انهادرا تکهیانی کندر سر کردانند: 
اندک اندک تاریکی رخت بر بندد, گوثیا کاروان (به پایان راه) رسیده و زودا 
که شتابنده باز گردد. «34» 


(33) یعنی اهل دنیا بر دو گروهند: گروهی چون اشترانی که بند بر پای 
دارند و ناتوانان هستند و گروه دیگر افسار گسیخته‌اند که هر بدی خواهند 
بکتتدو آنان تهانابان ه متیر انتد: 

(34) ن: به جای «... آن یثئوب» [یوشک من اسرع ان یلحق- زودا که 
شتابنده (به دنیا دوستی به این کاروان) بپیوندد و به جایگاه همیشگی فرود 
اید] 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 82 

(1) و بدان کسی را که باد پای شب و روز در زیر ران است, هر چند خود 


نرود, می‌برند» «35» و خداوند جز ویرانی دنا و آبادانی آخرت را نخواسته 
ست. 

(2) ای پسر جانم. اگر بدان مایه از دنیا که خدایت از ان ان خوا تاه 
بی‌رغبت باشی و خود را از آن باز داری, دنیا را سزد. و اگر اندرز مرا پذیرا 
نباشی یقین دان که هرگز به آررونت نزسی و از اجلت. وا نرهی که به 
راستی تو در راه کسانی هستی که پیش از نو بوده‌اند پس در دنیا خواهی 
آرام باش و در کسب آن اندازه نگهدار که بسا دنیاجویی که به ربودن 
(مالی) انجامد و هر جوینده‌ای يابنده نیست و هر میانه روی نیازمند نباشد. 
«36» خود را از (آلودگی) به هر پستی, , والاتر دار گرچه دلت را برباید زیرا 
هر چه از (عزت نفس) خود مایه گذاری عوض ندارد. بنده دیگری مشو که 
خدایت آزاد ساخته. چه چیزی است در آن خیری که جز به شر به دست 
نياید و چه آسایشی خیزد از مالی که جز به سختی بدان نرسند؟ (3) مبادا 
مرکبهای آز تو را بتازانند و به پرتگاههای هلاکت اندازند. اگر بتوانی میانه 
خود و خدا ولی نعمتی جز او نداشته باشی, چنان کن (ابروی خود را مریز و 
نعمت از غير خدا مخواه) زیرا تو نصیب خویش را بیابی و سهم خود را 
بگیری و اندک (نعمتی) از جانب خدای تبارک و تعالی بیشتر و ارجمندتر از 
بسیاری است که از افریدگان او باشد گرچه همه نعمتها از اوست. و هر 
چند خداوند مثل اعلی و نمونه والاست (ولی چون در مثل مناقشه نیست) 
اگر در آنچه از شاهان و فرودست‌تر از آنان؛ یعنی از کروه دونان بخواهی 
یک تبتگری می فهتی که اند ک بصیبی از شاهان نو زا تشر بلندی فزاید ولت 
بسیاری که از دونان به تو رسد مایه ننگت آید. در کار خود میانه روی پیشه 
کن که پایان کارت ستوده آید و نباید چیزی از دین و آبروی خود را به هیچ 
بهایی بفروشی. و مغبون کسی است که در نصیب خود از خدا زیان کند. از 
دنیا همان را که نصیبت آید برگیر و آنچه را به دست نیاید واگذار و اگر 
چنین نتوانی کرد (دست کم) در تلاش آن آرام و کم تکاپو باش. 

(4) از همنشینی با کسی که از (سوی) او بر دینت نگرانی بپرهیز و از 
سلطان دوری گزین و از نیرنگهای شیطان آسوده مباش که بگویی هر گاه 
ناروایی دیدم (از گناه) دست می‌کشم, زیرا قبله‌گرایانی که پیش از تو 
بودند و به راستی به رستاخیز نیز یقین داشتند همین گونه (به سبب سهل 
انگاری) هلاک شدند. اگر با یکی از آنان وارد گفتگوی فروش آخرت به دنیا 
می‌ شدی دلش بدان رضا نمی‌داد, سیس شیطانش به دستان و فریب 
پندارهایی می‌نمود تا او را در برابر کالای 


(35) در پاره‌ای نسخه‌ها آمده است: [و ان کان واقفا لا یسیر- گرچه خود 
واقفا و یقطع المسافة و ان کان مقیما و ادعا- او را می‌برند هر چند خود 


ایستاده باشد و راه می‌پیماید هر چند (به ظاهر) در اقامت و استراحت 
باشد].) 

(36) ن: به جای «... کل مجمل بمحتاح» [... بمحروم- هر میانه روی 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص : 83 

پیست دنیا به پرتگاه نابودی ِِِِ <«37» و از شری به شر دیگرش 
ایکا ند ۳ آنکه او را از رهمت خداوند نو مید می‌ساخت و به حال 
دلسردیش می‌انداخت و راه مخالفت با اسلام و احکامش را بر او هموار 
می‌کرد. و اگر دلت جز دوستی جهان و نزدیکی به سلطان را تخواییت و بر 
خلاف انچه از انت باز داشتم و راه ی بود رفتی, پس (دست کم) 
زبان خود را نگهدار زیرا| بر پادشاهان به هنگام خشم اعتمادی نیست <3>* 
از اخبارشان مپرس و اسرارشان را باز مگو و در آنچه میان تو و آنان 
می‌گذرد (از پیش ی مداخله مکن. 

(1) خاموشی صصتی سلامت: از سسمانی افت وخرآن اه ه خامواشی 
از دست داده‌ای آسانتر از جبران چیزی است که به گفتارت از دست 
داده‌ای, و نگهداری آنچه درون ظرف است به بستن در آن است و 
نگهداری در دست خویش داری مرا خوشتر از آن که آنچه در دست 
دعر ات طلب کی تیان میم مکی ار کفته رروت او یو کر 
دروغزن درآیی و دروغگویی خواری است. و تدبیر (معاش) به اندازه کافی 
بهتر از افزون‌ طلبی , به اسراف است. ۰ و9 اندوه «39» بات و محرومی بهتر 
از خواهش بردن به نزد مردم, و پاکدامنی با میانه حالی <40»* بهنر از 
شاوها یب ام کارت ات 

و مرد راز خود را بهتر نگاه می‌دارد: «41» بسا کوشنده‌ای که در آنچه 
زیانش رساند (می‌کوشد). هر که بسیار گوید, ناهنجار گوید و هر که 
بیندیشد بینا گردد. همنشین خوب از بهترین بهره‌هایی است که مرد می‌برد» 
پس با نیکان نشین تا از ایشان باشی و از بدان بگریز تا از آنان جدا باشی. 
بدگمانی بر تو چیره نشود زیرا میان تو و هیچ دوستی سازشی ننهد, هر چند 
گفته‌اند ند فضانی از دور آندیشی 


(37) بعنی ابلیس همواره چیزهای حقیری از حطام دنیا به او نمایش 
می‌دهد تا از رحمت خداوند نومیدش سازد و او را از راه به در برد و پیروی 
او از ابلیس سرانجام به راهی مخالفت با اسلام می‌انجامد. 

(38) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا نفقة للملوک» [ لا بقبة للملوک- 
پادشاهان چیزی را باقی نگذارند] آمده است. 

(جلال الممالک این خصلت شاهان را در مثنوی «پادشاه و جام» چنین آورده 


است: 


پادشهان را همه اینست حال سهل شمارند امور محال 

با سر و جان همه بازی کنندتا همه جا دست درازی کنند. - م.) 

(39) ن: به جای «حجزن الیس», [مرارة الیاس- تلخی نومیدی ] و در پاره‌ای 
نسخه‌های منن ما [حسن الیأس- خوبی نومیدی ] 

(40) در متن چنین است «العقة مع الحرفة خیر من سرور مع الفجور» 
ولی ن: [الحرفة مع العفة خیر من الغنی مع الفجور- تنگدستی با پاکدامنی 
بهتر از توانگری با تبهکاری است] 

(41) یعنی بهتر آن است که راز خود را به کسی نگویی زیرا تو خود نسبت 
ولگ را دار اد سر سس هار ات را نه کتین کف 
منتشر می‌شود و نباید جز خویشتن را سرزنش کنی, زیرا وقتی تو خود از 
نگهداری راز خویش عاجز بوده‌ای به طریق اولی دیگری ار حفظ آن 
ناتوانتر از خود توست. 

اذا ضاق صدر المر ء عن سر نفسه فصدر الذی یستودع السز اضیق اگر 
سینه مرد برای درد راز خودش تنکی. کتر #۷ پس سینه ان کنن که راز 
بدو سیرده شود تنگتر | ست. 
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باشد. (1) حرامخواری چه بد خوراکی است و ستمکاری بر ناتوان 
هرزه‌ترین ستم است و هرزگی چون نام خود (زشت و هرزه) است. 
شکیبایی بر ناخواه (و ناخوشایند) دل را نگاه دارد. «42» آنجا که مدارا 
سختگیری باشد سختگیری مداراست, «43» بسا که دارو درد باشد و درد, 
دارو- و بسا که غیر ناصح خیر خواه باشد و آنکه از او خیر و نصیحتی 
دخواشسنت: قی‌ شوه -دعلین.. کند ,میادا یم آورم تکته. کنی. که آن. زفتفانه 
اخفاه شتا دارنتهان ید دسحیان انست. «لترا به شورس تا کار 
چونان_ که هیمه به اش پاک شود. چون هیمه‌گیر شبانه <«44» وهای 
سیل آورده مباش. «45» ناسپاسی نعمت فرومایگی است و همنشینی 
نادان شوم. خرد تجربه اندوزی است و بهترین آزموده‌هایت آن است که تو 
را یند دهد. و نرمخویی از کرم است. فرصت را پیش از ان کف عضه شود 
نکو دار. (2) تصمیم گرفتن از دور اندیشی باشد. سستی یکی از اسباب 
ناتوانی است. نه هر جوینده‌ای يابنده است و نه هر مسافری باز اینده. تباه 
کردن ره توشه از 9 است و هر کاری را سرانجامی است. بسا 
اندکی که روینده‌تر (و ‏ با برکت‌تر) از , بسیار است. اه که دیرف زد 
زودیت دریابد. بازرگان خطر جوی اننفت و در (وجود) پاور خوارکننده (یا یار 
زبون و ناتوان) خیری نیست «46» در هیچ کاری به خود فریبی شب 
مسپار. کسی که بردباری ورزید «47» به سروری رسید و هر کس در پی 
فهمیدن رفت (بر دانش خود) بیفزود. دیدار با نکوکاران آباد شاه 
دلماست: ردان کم رصان ۲ عسانها انار ماد که مرک 


لجبازیت به سرکشی درآید. و اگر به گناهی آلوده شدی بیدرنگ به توبه‌اش 
بشوی و به آن که سپرده‌ایت سپرده خیانت مکن گرچه او به تو خیانت 
کرده باشد و رازش را فاش مکن گرچه رازت را فاش کرده باشد. به امید 
دریافت بیشتر نقد را به خطر مینداز و طلب کن که آنچه روزی توست به 
نی . به بزرگواری بگیر و به نیکویی بخشش کن و با مردم خوشگوی 
بااش. 


(42) در متن «نقص للقلب- کف که پا فسردگی دل است» آمده و میان 
دو قلاب افزوده است [ظاهرا» , بعصم القلب- دل را نگاه می‌دارد] و چون 
معنی آخیر مناسبتر می‌نمود به همین صورت ترجمه شد. م. 

(43) مراد آن که اگر مقامی مستلزم سختگیری بود مانند مقام تأدیب و 
اجرای حدود, تبدیل آن به نرمش, سختگیری (و تجاوز به حقوق جمع) 
محسوب می‌شود و اعمال سختگیری در این مورد خود نرمش (و مدارا و 
مراعات مصلحت جمع) است (یا به تعبیر دیگر به قول سعدی: 

ترخم بر پلنگ تیز دندان‌ستمکاری بود بر گوسپندان. - م.) 

(44) حاطب اللیل: کسی است که در تاکیت یت تفه کی ارت ور .0 
شید فان ۰ یازا با هیر کر ده کانه ار کش اس مر 
ی 

(45) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «غشاء السیل» [... السبیل- خاشاک سر 
راه] آمده است. ۱ 
(46) در متن «معین مهین يا مهین- یاور خوارکننده يا زبون و ناتوان» امده 
است:- م. در ن؛ بعد از اين غبارت آمده است: [و لا فی صدیق ظنین- و نه 
در دوست متهم به نفاق] 

(47 در متن «من حلم ساد» و در پاره‌ای نسخه‌ها [من حکم ساد- هر کس 
حکمت اندوخت به سروری رسید]: امده است. 
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مت ای ۳ امزذم اه و آزجه بر خوز نمی‌پسندی بر دیگران 
نیسندی. به راستی کم باشد که : بق ار بر کی تاه (حمیتمرانده 
باشی) از پشیمانی در امان ۱ شتاب خود) بر او برتری ات 

(2) بدان که وفای به پیمان و دفاع از خاندان از کرم است و روی بر تافتن 
انم متشتت اس مهار ایس سار اه سل است ع. ]ی با 
مهربانی از دادن چیزی به برادرت خود داری کنی «48» بهتر از 1 است 
که با ترشرویی چیزیش دهی. نگهداشت پیوند خویشاوندی «49» از اکرام 
و بزرگواری است. هر گاه تو از خویشاوندی خود بگسلی دیگر کیست که به 
ون که آستووان با تن ادن اعصاد کنر ؟ 


خود داری (از معاشرت) گونه‌ای پیوند گسلی است. چون برادرت از تو 
برید تو خود را بر پیوند با او «50» وادار و چون از تو روی تافت خود را به 
مهربانی و احوالیرسی (از او) بگمار و چون خشک دستی کند. بر بخشش؛ 
و چون دوری کند. بر نزدیکی؛ و چون درشتی نماید. بر نرمی؛ و چون 
جرمی بر تو راند به پذیرفتن عذر او (ملزم دار) چنان که گویی تو بنده 
اویی و او ولی نعمت توست. و مبادا که این خوشرفتاری را بیجا بکار داری 
و یا ناشایسته‌اش بجا اری. هرگز دشمن دوستت را به دوستی مگیر تا با 
دوستت دشمنی کنی. فریبکاری مکن که خوی فرو مایگان است. با برادرت 
اندرز بیفرضانه گوی, خواه در نیک فرمایی باشد يا باز داشتن از نایسند 
«51» و در هر حال با او یاوری کن و هر گونه گشت با او بگرد (و مدارا و 
همدردی کن). و کیفر برادرت را خواستار مباش گرچه خاکت بر دهان 
پاشد. به دشمنت نیکی کن که پیروزی بخش‌تر است «52» و با خوشخویی 
خود را از گزند مردم ایمن دار. 

(3) جرعه خشم را فرو خور که من جرعه‌ای شیرینر انجامتر و گوارا 
عاقبت‌تر از آن ندیدم. «3 5» برادرت را به صرف شک و گمان از پای 
میفکن ۲ بدون گلابه و دلجویی (و انمام حجت) پیوند از او مکسل. 

با هر که با تو درشتی کند نرمی کن که به زودی در برابرت نرم شود. چه 
زشت است بریدن پس از پیوستن. و جفا بعد از برادری, و دشمنی پس از 

دوستی, و خیانت به کسی که بهرت امانتداری کرده. و نومید کردن کسی 
که به نو آمید بنسته و یمان شکتی با کشتی که.در بان نو آمده: اسنت ۲ اگر 


(48) چه بسا امساک با خوشرویی بهتر از بخشش با ترشرویی است و 
فرموده خدای تعالی در سوره بقره ایه 263 ناظر بر این معنی است که 
«زبان خوش و پرده پوشی بهتر است از صدقه‌ای که ازاری در پی داشته 
باشد» 

0 و 

(50) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «احمل نفسک مع اخیک» [... من اخیک] 
امده است. 

پیروزی از دو پیروزی است] یعنی پیروزی توانایی انتقام و پیروزی عفو و 
(53) «در عفو لدنت است که در انتقام نیست».- م. 
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(رآی) گسیختن از برادرت بر تو چیره شد در دل خویش بقیه (و ی پلی) 
باقی گذار «54» که اگر روزی تغییر را دادی به مدد آن راه بازگشت 


داشته باشی. (1) هر که نو را خوب پندارد پندارش را درست ذرآهن به 
حقش را تباه کنی برادر و دوست تو نیست. خاندانت به سبب وجود تو 1 
بدیخت نرين مردم نباشند ِِ و به کسی ِ ‌ تو روگردان ایتک 1 
مرا ۱ ۱ 0 
باشد «56» و نباید که در بدی کردن نیرومندتر از تو بر نیکی کردن باشد و 
بر بخل پر توان‌تر باشد از بخشش و عطای تو و بر تقصیر و کوتاهی تواناتر 
از تو باشد بر فضیلت و کرم. «<» ستم کسی که بر تو ستم راند به 
دیده‌ات گران نیاید زیرا او به زیان خویش و سود تو می‌کوشد. پاداش آن 
کس که دلشادت سازد این نیست که به او بدی کنی. روزی بر دو گونه 
است : یکی را تو بجویی و آن دیگری تو را بجوید و اگر تو به پیشبازش 
نشتابی خود به دست نو آید. «58» (2) ای پسرک من بدان که روز کار را 
دگرگونیهاست و چونان کسی مباش که سرزنش بسیار دارد و عذرش نزد 
مردم کمتر است. چه زشت است فروتنی بگاه نیازمندی و جفا کاری بگاه 
بی‌نیازی ! (3) به راستی بهره تو از دنیایت آن است که آخرت خویش را 
دز و خرن (قال دیا با در راه عق جر کنو راداو دییه 
دستت نیامده نیز بیتابی کن «59» و آنچه 1 تن اه اون دلیل 
گیر که امور همانند یک دیگرند. بر ولینعمت ناسپاسی مکن «60» زیرا 


(54) راه ارتباطی باقی گذار که اگر روزی به خوبی و خوشی باز گشت راه 
تجدید دوستی بر تو گشوده ‏ باشد. 

(55) یعنی وجود نو مابه ات و بدیختی و سرشکستگی خانواده‌ات نباشد. ۳ 
م۰ 

(56) دستور نگهداشت دوستی است. یعنی اگر برادرت در صدد گسستن 
پیوند برآمد تو با حفظ آن با وی مقابله کن تا بر او غالب آیی و او در آنچه 
موجب پیوند کشلین است از نو در آنچه سب حفظ پیوند است نیرومندتر 
نباشد. 

(57) مراد اين است که جهات منفی و نقایص او که منجر به گسیختن 
دوستی می‌شود بر نکات مثبت و صفات خوب تو که مایه حفظ دوستی 
است نچربد.- م. 

(58) مراد از دو گونه روزی» روزی طالب و روزی مطلوب است. روزی 
طالب آن است که برای آدمی مقدّر شده و اگر تو به سوی آن نروی خود 
برایت خواهد رسید ولی روزی مطلوب آن است که سرچشمه‌اش حرص 


به دنیاست (و پویندگی بسیار می‌طلبد.- م.( 
(59) مراد انست که بر انچه از دست داده‌ای افسوس مخور زیرا افسوس 
بر از دست رفته مانند افسوس بر نایافتهای اينده است و از انجا که 
نایافتها بی‌نهایت است افسوس خوردن بر آنها روا نیست و بنا , بر این بیتأبی 
بر «از دست رفته» و «نایافته» هر دو نایسند است (با توجه به عبارت 
بر حطام دنیایی که از دست داده‌ای افسوس می‌خوری و بیتابی می‌کنی 
پس به پاداش اخرتی که می‌توانستی با دستمایه دنیایی به کف اوری و به 
سیب قصور خوذ آن- زا از .دست داده‌اق نیز آفسوس بخور وبیتاین کن.-م. 
(60) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای و لا تکفرط ذا نعمة» [و ۱ تکفر نعم4- 
نعمت ناشناسی مکن] آمده است. 
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پوزش را بیذیر» و از آن کسان 7 زرد فک آنکه یه 
کردنشان: افنخ: (ه به آن مخنور. تشوند): 6 زیر اضر دمند ان تربجت.: توح 
کیره وچهازنابان جر به کتک پندندبريه (1) آز هر کس خن تورا شباعت 
خواه والا باشد پا دون مر تبه؛ حقشناسی کن؛ و اندوههایی را که بر جانت 
دراید با تصمیم بر شکیبایی و نیک اعتقادی از خود دور ساز. هر که میانه 
روی را رها کند ستم کرده است. «62» چه نیکو بهره‌ای است قناعت برای 
مرد, رشک از بدترین همدمان ادمی است. در نومیدی تقصیر کاری است. 
«3» از بخل سرزنش آید, و پار سازگار باید, «64» و دوست آن است که 
در پشت سر راست گوید. هوی شریک با کوری است, «65» و خود داری 
(از انجام کاری) بگاه سرگردانی از توفیق است. 
یقین چه نیکو غمزدایی است. سرانجام دروغ نکوهش است و سلامت در 
راستی است و سرانجام دروغ بدترین سرانجام است. بسا دوری که از 
نزدیک نزدیکتر است و بسا نزدیکی که از دور دورتر است. غریب کسی 
است که دوستی ندارد. (بنگر که) بدگمانی تو را از دوستی محروم نسازد. 
2( هر که پرهیز و خویشتن داری کند تندرسنی یابد و هر که از حق تجاوز 
کند به تنگنا افتد. و هر که اندازه خود نگهداردر پاینده‌تر ماند. چه نیکو خویی 
است کرم فزایی. پست‌ترین پستیها ستم بگاه زبردستی است, و آزرم 
سبب هر کار زیبایی, و محکمترین رشته و دستاویز پرهیزگاری كت و 
محکمترین وسیله‌ای که بدان دست توانی زد ان وسیله‌ای است که میان 
تو و خدا باشد. هر کس گلایه‌ات را بپذیرد (و موجبش را بر طرف کند,) بر 
تو ملثت نهد. «66» زیاده روی در سرزنش کردن اتش لجبازی را بر 
افروزد. چه بسا بیمار سختی که تندرستی یافت و تندرستی که بمرد. 
«» بسا انجا که طمع مایه هلاکت باشد نومیدی (و بی‌طمعی) دستاورد 
نجات آید. هر عیبی آشکار نگردد و به هر واجبی نتوان رسید, بسا بینا که 


راه گم کند و بسا نابینا که به راستی ره یابد. نه هر که بجوید بيابد و نه هر 
که خود داری کند نجات یابد. بد کردن را به عقب افکن که هر گاه خواهی 
بدان توانی شتافت. اگر 


(61) ن: [ممن لا تنفعه العظة اذا بالغت فی ایلامه- از آنان که اندرز 
سودشان ند هد مگر انکه داز نکوهششان سخت بکوشی و مبالغه کتفت | 
(62) یعنی افراط و تفریط از دو جهت خروح از اعتدال است و چون 
اعتدال نگاهداشت عدل است پس خلاف آن ظلم و ستم باشد.- م. 

(63) مراد آن که نومیدی از رحمت خدا موجب سر باز زدن از انجام 
فرایض و سبب تقصیر در طاعت می‌گردد.- م ۱ 
(64) شایسته است که يار و رفیق مانند خویشاوندی شفیق باشد و انچه 
ِِ خویشاوند نسبی مراعات می‌شود باید در مورد رفیق از اضر آ فان 


(د) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «الهوی شریک العمی» [الهوی 
شریک العناء- هوی شریک با رنج و محنت است] آشفخ: 
(66) یعنی کسی که گلایه تو را بپذیرد و از چیزی که سبب آن گله‌مندی 
شده دست بکشد و با کردار خود تو را خرسند سازد بر تو مثت نهاده است؛ 
و این که در پاره‌ای نسخه‌های تازه امده است [یسرژک من اعتبک- تو را 
9 سازد)] به جای «منک ...» موید, همین معنی است. 
(67) ی 
شخصی همه شب بر سر بیمار گریست‌چون روز شد او بمرد و بیمار 
بزیست. - م. 
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تواهی‌ا تویکی کنیا دگران کویی ک واه هن هر هو تیک 
دارد بپذیر و تحمّل کن. بسیار گلایه مکن که کینه را برانگیزد و به دشمنی 
سخت کشاند. ان ان کس که امید داری پوزش پذیر و پوزش خواه. «68» 
گسستن از بیخرد برابر پیوستن با خردمند است. خود داری از شذت و 
خشونت «69» از کرم است. هر که با زمانه در افتاد بر افتاد و هر که بر 
آن خرده گرفت (خود) در خشم شد. انتقام چه قدر به ستمکاران نزدیک 
است. پیمان کسل را آن شانستویر کهبا آو وفاداری فنود:. 70 (1) 
لغزش آن کتن کهتتر بنام و امان است سخت‌ترین لغز شهاست. «1» درد 
دروغخویی زشت‌ترین دردهاست؛ مصرف بیحساب (اندوخته) بسیار را نابود 
کند «72» و میانه روی (صرفه‌جویی), اندی را پر ثمر سازد. بیکسی 
خواری است. نیکی با پدر و مادر از خوش سرشتی است. <«3 7» لغزشها 
همراه با شتاب است. در لذّتی که از پی آن پشیمانی آید خیری نباشد. 
خردمتد ان استه که تخربه‌ها بدونند آموز دم رهیاین کفری. زار بندایه (فدل 


| تا کند). زیانت سخنگوی خرد توست. «74» با اختلاف, هماهنگی 
1 اس ماهر هرگ ای ی و ان کی کر 
دنیا بی‌رغبت باشد هرگز نیازمند نشودر درون هر مردی از برون او 
پیداست. «75» بسا کسا که کاوشگر مرگ خویش است. «76» اطمینان 
را با امید سودا مکن. نه هر چه از ان ترسند زیان دارد. بسا شوخی که به 
جد کشد. هر که از زمانه ایمن شود زمانه‌اش خیانت کند و هر که بر ان 
بزرگی فروشد خوارش سازد, و هر که با آن بستیزد 


(68) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «من رجوت اعتابه», [من رجوت 
عتباه] امده است. 

(69) در متن «منع الحرم» است که اصلا به معنی استوار داشتن کاری و 
اجتناب از ضایع شدن آن و به مفهوم محکم کاری است و اینجا به معنی 
شدّت و خشونت امده است ولی شاید «منع الحرم- حفظ خانواده» باشد. 
(70) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الا یوفی له» [الا یعفی له- او را 
نبخشایند] آمده است. 

(71) مراد ان است که لغش ان کس که به سااحن مشاه است: و ری 
برای حفظ خود دارد مثلا عالمی که به سلاح علم و سیر دانش مجهُز است 
سخت‌تر و بدتر از لغزشی کسی است که جاهل و بی‌سلاح و بی‌پناه است 
که گفته‌اند «چو دزدی با چراغ اید گزیده‌تر برد کالا».- م 

۱ )72( 

«چو برگیری از کوه و ننهی به جای‌سرانجام روزی در آید ز پای» .- م.) در 
پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یبیر الکثیر» [یدبر الکثیر- (نعمت) بسیار را 
برگرداند] و در پاره‌ای نسخه‌های تازه [یبید الکثیر و الاقتصاد ینمی الیسیر- 
تشیار ,زا دور سازد.و اقتضاد: اند ی را برویاندا آمده انست: 

(7/3) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «من کرم الطبیعة» [من اکرم 
الطباع- از بهترین سرشتهاست ] امته است. 

7/4( در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «لسانک» [رسلک- فرستاد گانت ] 
امده است. (در کتاب رسل الملوک, «سفیران», ابن فراء ص 40 تهران 
3 «رسولک ترجمان عقلک- سفیر تو سخنگوی خرد توست» آمده 
است.- م. 

(75) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «بین عن ...» [ینبی عن ... برون 
هر مردی از درونش خبر می‌دهد] امده است. (يا به گفته سعدی: «رنگ 
رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر» و به تعبیر قران کریم: یعرف 
المجرمون بسیماهم.- م.) ۲ 

(76) یا به تعبیر دیگر: تيشه به ريشه خویش می‌زند و گورش را به دست 


خود می‌کند.- م. 
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وی را به خاک افکند. و هر که بدان پناه جوید به تسلیمش دهد. (1) نه 
چنین است که هر که تیر اندازد بر نشان زند. 1 
شود روزگار دیگرگون گردد. «78» بهترین (فرد) خانواده است آن است 
که باری از دوشت بردارد. شوخی مایه کینه‌هاست. بسا که آزمند به دریوزه 
شود. سرآغاز دین درستي یقین است و تمامی اخلاص نو در پرهیزت از 
کناهان: نو بهترین. کفیار. ان استه که کردار تصدیفش: کندر و شلامته در 
پایداری و راست رفتاری است و دعا کلید رحمت است. پیش از سفر از 
همسفر, و پیش از یافتن خانه از همسایه پرس‌وجو کن. از جهان در حال 
دل برکندن و کوچیدن باش. هر که بر تو نازش کند تحمّل کن, «79» و هر 
که از تو پوزش خواهد پوزش وی را بپذیر, و از مردم درگذر و ناخوشایند 
کسی را بدو مرسان. از برادرت فرمان پذیر هر چند او از تو نافرمانی کند 
و با او پیوند نگهدار هر چند با تو جفا کند. نفس خود را به بخشش عادت ده 
و بهترین خوی را برای او بگزین زیرا خیر به عادت است. مبادا سخنی پلید 
بر زبان رانی یا کلامی خنده‌آور گویی هر چند از دیگری حکایت کنی. «80» 
تیسنزات آنکة از تو انصاف خواهند از جانب خود انصاف بده. 

(2) از مشورت و کنکاش با زنان بپرهیز که سست رأی و ضعیف تصمیمند, 
و آنان را در پرده بدار «81)» تا از دیدار به دور باشند و چشم فرو بسته 
بمانند که هر چه بیشتر پوشیده باشند برای تو و انان نیکوتر است. «82» و 
بیرون رفتن انان بدتر از آن نیست که افراد نامطمئنی را وارد بر انها کنی 
(و میهمان ناشناس و بیگانه نامطمئن به خانه بیاری), و اکر بتوانی (کاری 
کنی) که جز تو کسی را نشناسند. چنان کن و آن قدر به زن اختیار مده که 
از کار خود تجاوز کند که این (محدودیت) به حال خود او بهتر و برای خاطر 
او آسایش بخش‌تر و برای زیبائیش دوام افزاتر است. زیرا زن نوگل خانه 
نگارست نه قهرمان ورزشکار, و در گرامیداشت او از آنچه مربوط به 
اوست تجاوز مکن و او را به طمع مینداز که از دیگری وساطت کند و به 
خاطر او با تو خشم اورد. تنها شدن با زنان را به درازا مکشان که تو را 
افسرده سازند یا از تو افسرده شوند و-دز ابر آیر: آنان اندکی خود داری و 
مناعت نشان ده که اگر دریابند تو از آنان در توت ان ان است که 
دریابند تو مردی سست و بیحال هستی. «83» مبادا 


تیری راست بر نشانه اید. ابو الطیب (متنبی) گوید: 
نه هر که جویای مقام والاست بدان رسد و نه چنان است که همه مردان 


کار امة باشند: 
(78( نداد بر آن است که اگر شهریار در راج و نیت و کردار خود با 
مردم, از داد و بیداد, تغییری دهد و از : یکی به دیگری گراید, زمانه نیز از 
نظر آمادگی آنها برای پذیرفتن داد با بیداد بز آنها ذگر گون شود. 
(79) به تعبیر دیگر و به گفته حافظ: «چو یار ناز نماید شما نیاز کنید».- م 
(80) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «قذرا» [هذرا- کلام بیهوده و بیجا] 
آمتته است (مراد گفتن سخنان خنده‌آور «و به اصطلاح امروز جوک‌های» 
بیهوده و خالی از عبرت و فایدت است.- م.) ۲ 
(81) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «بحجبک» [بحجابک] امده و در 
پایان جمله بعد از «خیر لک و لهِنْ» عبارت [من الارتیاب- از مشکوک بودن] 
را اضافه دارد. ۱ 
(82) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «بحجبک» [بحجابک] امده و در 
پا حیرشت ی و 
را اضافه دارد. 
(63) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «خیر من ان یظهرن منک علی 
انتشار,» [.. .. آن یعثرن علیک علی انکسار- که بر سستی و شکستگی تو 
راه برند] آشته است و نیز در صدر جمله به جای «من نفسک بقية من 
امساکک» فقط [من نفسک بقیة] آمده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 90  ِِ‏ 
غیرتمندی بیجا نشان دهی (و بدبینی نمایی) زیرا از اين رهگذر انان که 
درستند به نادرستی کشیده می‌شوند. ولی کار آنها را محکم گیر و اگر 
گناهی دیدی زود بر خرد و کلان منکر شمار. (اما) عفر کی 
ِِ و گناه را بزرگتر سازی و پوزش خواهی را بی‌ارج داری. 11 بندگان 
به نیکویی پرورش ده, و کمتر (بر آنان) خشم گر و بیگناه (آنان را) 
با و اگر گناه یکی از آنان ثابت شد نکوهشی نیکو و 
مناسب کن که نکوهش همراه با گذشت برای کسی که خرد دارد موثرتر از 
زدن (و تنبیه بدنی) است و بر آنکه خرد ندارد نیز سخت مگیر و در قصاص 
او تخفیف ده. «85» برای هر یک از آنان وظیفه‌ای معین کن که مشیتول آن 
باشد چه این روش موتُرتر است که کار را به یک دیگر وانگذارند. «86» 
خاندان خود را گرامی دار زیرا آنها شهبال تو هستند که بدانها پرواز کنی و 
ريشه تو هستند که به وجود آنها پایدار شده و به مدد ایشان بر مشکلات 
هجوم می‌آوری «87» و به یاری آنان پیروز می‌شوی, آنان یاران هنگام 
سختی تو هستند, , پس کریمشان زا کرافی دار و بیمارشان رآ بیمار پرسی 
کن و در کارهایشان شریک باش و در سختی دستشان را بگیر و در همه 
کار خود از خدا یاری جوی که او با کفایت‌ترین یار و مددکار است. 


دین و دنیایت را به خدا می‌سپارم و از او خواستارم که در جهان و آخرت 
ترا ترس اند ی ال ام کته آ راد 


وتا وق ان مرت به پسر خود حسین علیهما السلام 


(2) ای پسر عزیزم تو را به پرهیزگاری خدا در توانگری و بینوایی و گفتار 
حقّ در خرسندی و خشم و میانه روی در دولتمندی و درویشی و دادورزی 
بر دوست و دشمن و کردار در چستی و سستی و خشنودی از خدا در 
سختی و اسایش سفارش می‌کنم. ۱ , 

(3) ای پسر عزیزم. هر گزندی که در پی آن بهشت باشد گزند نیست و هر 
نکوحالی‌ای که پس از ان دوزخ اید نکوحالی نیست. هر نعمتی در برابر 
(نعمت) بهشت کوچک است و هر سختی و بلایی در برابر (بلای) دوزخ 
عافیتی باشد. 


(84) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «ایای ان تعاقب فتعظم الذنب و 
تهون العتب» [ایاک ان تعاقب فیعظم الذنب و یمعون العتب- بپرهیز از 
آنکه عتاب و سرزنش تند کنی که گناه بزرگ شود و نکوهش خوار و 


بیمقدار گردد] آمده است. 

(85) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «و لا تمسک من لا عقل له و خف 
العضاض »۱ اس ی من لا عل له اوهت العضاحر» ک رف کزان کسن 
که خرد ندارد موجب قصاص باشد] آمده و ظاهر آن است که و لا تنکل 


من لا ... 

الخ» باشد (که همان معنی سختگیری و عذاب دادن است.- م.). 
یداع ال ای مه با اسان من خسف هر 
یک از خدمتکارانت] و به جای «لا یتواکلوا» [لا یتواکلوا فی خدمتک- در 
خدمت تو کار را به یک دیگر وانگذارند] 

ل سا لت وت ست 
که با ان پنجه می‌افکنی ] 
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(1) پسر عزیزم. بدان هر که عیب خود را ببیند از عیب دیگران بپردازد. و 
هر که از جامه پرهی ز گاری برهنه ماند هیچ جامه‌ايش نپوشاند, و هر که به 
داده خدا خرسنر است بر از دست داده خود اندوه نخورد. و هر که پرده 
دیگری بدرد پردگیان خانه اش عیان شوند 1 (با عیبهای درون خانه اش 
نمایان شود), و هر که خطای خود را از یاد برد خطای دیگری رز بژز ی 
شمارد, و هر که در کارها سخت درآید «2» نابور شور و هر که به گردابها 
«3» در افتد غرق شود و هر که شیفته ری خود گردد گمراه شود و هر که 
از خرد خود بی‌نیازی نماید بلغزد, و هر که بر مردم بزرگی فروشد خوار 
شود و هر که با دانشوران نشیند شکوه پابد, و هر که با تفایکا و زرا یر 3 


زبون شود. و هر که با مردم ستیزه کند دشنام شنود, و هر که به جایهای 
نامناسب رود مهم گردد, و هر که شوخی کند سبک شود, و هر که چیزی را 
بسیار کند بدان شناخته شود, و هر که پر گوید پر خطا کند, و هر که خطا 
کند کم شرم شود, و هر که کم شرم شود کم پرهیز گردد, و هر که کم 
پرهیز شود دلش بمیرد. و هر که دلش بمیرد به دوزخ رود. 

(2) ای پسر عزیزم, هر که به عیبهای مردم نگرد و آن را بر خود روا 
شمارد, به راستی احمق است؛ و 
عبرت گیرد, (از ناشایستها) کناره جوید, و هر که کناره جوید سالم ماند, و 
هر که شهوت را رها کند ازاد باشد. و هر که رشک را رها کند محبوب 
مردم باشد. 

(3) ای پسر عزیزم, عرت موّمن بی‌نیازی او از مردم است, و قناعت مالی 
است که پایان نیذیرد. و هر که بسیار یاد هر کید دابا مایه‌ای از دنیا 
خرسنر شود, و هر که بداند سخن او (در شمار) کردار اوست. کم سخن 
گوید 0 سودش دهد. 

ره و امید 0 دارد و ۳۹ نکند و کیدار ننماید. 0 عزیزم: 
انديشه روشنی آرد و بیخبری تیرگی, و نادانی گمراهی فزاید. نیکبخت آنکه 
از دیگری پند گیرد. ادب بهترین میراث است. و نیکخویی بهترین همنشین 
باشد. با گسستن پیوند خانوادگی (قطع رحم) پیشرفت و بالندگی نباشد و 
با تبهکاری توانگری صورت نبندد. ۳ 

(5) ای پسر عزیزم. عافیت ده بخش است که نه بخش ان خاموشی است 
جز ذکر خدا و یک بخش ترک همنشینی با بیخردان است. 

(6) ای پسر عزیزم, هر که به عصیان و نافرمانی از خدا در مجالس خود 


(1) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «عورات بیته» [عوراته- پردگیانش یا 
فا | آحده اتمت 

(2) هزاد ان اشتت: که یه رن و مت و تین مشته و بدون, آنشات ۵ 
ابزار و تسهیلات دست به کاری زند. 

اه ای ای نی 
وجه ترجمه شد.- م. 
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۳ آی پسر عزیزم. نز و دانش خوشخویی و اسیب ان کج خویی 
درویشی است, و سپاسداری زیور توانگری. 

دیدار بسیار 7 آزد: ۵ ات و اعتماد پیش از اافایض بر خلاف 


احتیاط است, و خود پسندی مرد نشانه سستی خرد اوست. 

(2) ای پسر عزیزم. بسا نگاهی که افسوس آرد و بسا سخنی که نعمت 
ببر د. 

(3) ای پسر عزیزم, شرافتی برتر از اسلام نیست و کرمی گرامی‌تر از 
پرهیزگاری و دژی استوارتر از پارسایی نباشد و شفیعی موَترتر از توبه و 
جامه‌ای زیباتر از لباس عافیت و سلامت و مالی فقرزدای‌تر از خرسندی به 
روزی نیست, و هر که به گذران روزانه اکتفا کند زود به آسایش رسیده و 
به آرامش دست يافته است. 

(4) ای پسر عزیزم, آز کلید رنج و مرکب دشواری و انگیزه افتادن به کام 
کناهان: است.. و آزفندی هر عیبی بد زا دز بر دارد. تزای ادب. آموزی تو 
۱۳7 بس. «4» برادرت را بر تو همان حق است 
که ته را بر اوست. هز که بی‌عغافیت: تکري. به. کار‌ها دراية با خرفتارنبها 
روبرو شود. 

چاره‌جویی پیش از اقدام به کاری نو را از پشیمانی ایمن دارد. هر که 
رانفای. جوته کون را در نظر امرد جایجاههای -خطا را شناسد.. شکببایین 
سپری برابر نیازمندی است. بخل روپوش بیچارگی است. آز نشانه نیاز 
است. خیر رسان نادار بهتر از دارای بسیار بخش جفا کار است «5». هر 
چیز را خوراکی است و مرگ را آدمی زاده خوراک است. ۳ 

(5) ای پسر عزیزم. هیچ گنهکاری را نومید مکن چه بسیار گناه آلوده‌ای که 
نیک انجام گشته و چه بسا نیک کرداری که در پایان عمر به تباهی گراییده و 
به دوزخ رفته است. و ما (از چنین بدانجامی) به خدا پناه می‌بریم. 

(6) ای پسر عزیزم. چه بسا نافرمانی که نجات يافته «6» و چه بسا 
فرمانبرداری که سقوط کرده است. 

هر که در پی راستی بکوشد سبکبار است و رهیابی او در مخالفت با نفس 
است. (گذشت) ساعتها عمر را بکاهد. وای بر ستمکاران از نیک‌داوری‌ترین 
داوران و دانای درون نهان‌کنندگان. 7 

(7) ای پسر عزیزم, چه بد توشه‌ای است تجاوز به بندگان برای رستاخیز 
(انسان). در هر جرعه‌ای 


در اضل تین است «و. کفای تادییا لنسک ها کرنفه من یر یو 
ظاهرا چنان که در نهج البلاغة آمده است باید [... لنفسک اجتناب ما تکرهه 
۰ دوری تو از آنچه آن را بد می‌دانی] باشد. 

(5) مراد آن است که آن کس که با وجود ناداری به خوشخویی و دوستی 
به مردم (اندک) خیری بی‌متئت رساند بهتر از کسی است که همراه با کج 
خلقی و تند خویی و مثت نهادن بخشش بسیار کند. (و ایه 263 سوره بقره 
که پیشتر در پا برگ ص 85 شرحش گذشت ناظر بر این معنی است) ولی 


اگر «مکثر» را به معنی بسیار دارا بگیریم معنی جمله «وصول معدم خیر 
من جاف مکثر» چنین می‌شود: خیر رسان تهیدست بهتر از دارای خشک 
دست است. 

(6) مراد آن است که با تغییر جهت و توبه دست از نافرمانی کشیده و 
نجات یافته است نه آنکه با استمرار معصیت رستگار شده باشد. 7 م. 
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گلوشکنی و در هر لقمه‌ای گلوگیری است. هرگز به نعمتی نرسی جز به 
جدایی از نعمت دیگر. چه قدر آسایش به رنج, و تنگدستی به نعمت, و 
فراک یه زند کین و بیماری به تندرستی نزدیک است! خوشا نز انکو که کار و 
دانش, و دوستی و دشمنی, و گرفتن و ناگرفتن و سخن گفتن و خموشی و 
کردار و گفتار خود را با او ناب و سره سازد. و آفرین 
آفرین بر دانایی که کردار اک 
باشد و مهیّا گردد. اگرش پرسند اندرز گوید و اگرش وانهند خاموش ماند, 
سخنش درست باشد و خموشیش از درماندگی در پاسخ نباشد. وای بر 
کسی که به بلای محرومی (از رحمت حق) و خواری و نافرمانبرداری دچار 
است و آنچه را از دیگری بد می‌داند از خود نیک پندارد و آنچه را خود به 
جای آرد از مردم بد شمارد. ۲ 
(1) ای پسر عزیزم, بدان که هر کس نرم سخن شود دوستیش واجب آید. 
خداوند تو را به رهیابیش توفیق دهد و به قدرت خویش اهل سر سپردگی 
خود سازد که او نیک بخش گشاده دست است. 


سخنرانی آرن حضرت علیه السّلام معروف به «وسیله» 


«1» «انچه از این شختراتی در کنجایی این کناب بود. توشتیم نه-جز آن» 
(2) سپاس خدایی را که پندارها را از آنکه (در باره او) به چیزی جز هستی 
او ره پابند باز داشته <2» و خردها را به سبب فرابودن (ذاتش) از 
همانندی و همگونی, از اين که ذات «3» او را در خیال آورند در پرده 
نگهداشته زیرا فراز همانندی و هم شکلی است. بلکه او همان (هستی 
محض است) که در ذاتش تفاوتی نیست و در کمالش چند پارگی به شماره 
بندی راه ندارد «4» از همه چیزها جداست نه به اختلاف جایها «5» و در 
همه چیزهاست نه به گونه آمیختگی (با آنها). دانش او به ابزار نینست که 
دانش جز به ذات او نباشد. میان او و دانسته اش دانشی جداگانه بیست که 
او (بدان دانش) به دانسته‌اش دانا باشد «6» اگر گفته شود «بود» به 
معنی دیرینگی هستی است «7» و ار گفته شود 


(1) تمام این سخنرانی را کلینی رحمه الله در کتاب الروضة با اختلاف 
سار آورده آنفت کب‌ها با مرکا بت اعا اشاره کوه‌انم ول محی 
رحمه الله, چنان که خود به روشنی گفته است. بخشی از آن را که در 
گنجایش کتابش بوده گزیده و آورده است. 

(2) در متر متن «اعدم الاوهام- پندارها را تهیدست ساخته» و در الروضة [منع 
ی 

(که وجه اخیر ترجمه شد 6 فرآد آن است که پندارها و اوهام, هر چند بلند 
پروازی کنند به کنه ذات الهی راه نمی‌یابند و فقط همین قدر درمی‌یابند که 
او «هست» ولی هرگز نمی‌توانند بدانند که او «چیست».- م.) 

(3) مراد از «ذات» کنه ذات الهی و حقیقت محض اوست که البته بر همه 
خردها پوشیده و مکتوم است. 

(4) تبعیض و چند بخشی به صورتی که قابل شمارش باشد در صفات 
(5) جدایی او از چیزها چنان نیست که او جایی باشد و دیگر چیزها جایی, 
هی جا بیست و همه جا هست.- م. 

(6) علمش بیواسطه و مستفیم است و نیازی به ابزار و آموزگار ندارد 
زیرا تمام دانشها و دانسته‌ها از خود اوست و به تعبیر دیگر دانش و دانا و 
دانسته خود هموست.- م. 

(7) مراد این که لفظ «بود» در مورد او به معنی «بوده بود» به کار می‌رود 
بیعنلی همواره و ازلی بوده است.- م. 
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«هميشه هست» به این معنی است که «نیستی» ندارد «<8». پس منژه و 
فراتر باد خدا از گفته آن کس که جز او را پرستد و پروردگاری جز او که 
بس والا و بززک. است: کیرد او را سپاس داریم. چنان سپاسی که از 
آفریدگانش بر خود پسندد و پدیرش آن را بر خویشتن بایسته کرده است. 
(1) گواهی می‌دهم که خدایی جز او نیست. یکتاست و انبازیش نباشد. و 
گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. (اين) دو گواهی گفتار ر 
والا سازند و کردار را گرانمایه «9» دارند. هر (کقه) ترازویی که این دو را 
از ان برگیرند تشک هه و هی رکه رای که باس دموا ار عتده 
سنگین گردد. 

و دستیابی به بهشت و نجات از دوزخ و گذر بر پل صراط بدین دو (گواهی) 
باشد. شما به (اين دو) گواهی به بهشت درآپید و با نماز به_ رحمت برسید. 
بر پیامپر خود درود بسیار فرستید (که) ان الله و ملائکته یصلون علی الیّبی 
پا ایها الننن آمنوا ضلوا علیه و-سلموا تسلیما- سا خدا و فرشتگانش به 
پیامبر درود می‌فرستند, ای موّمنان [شما نیز] بر او درود بفرستید و سلام 
[و تسلیم] عرضه دارید. «10»»* (2) ای مردم. به راستی شرفی برتر از 
اسلام نیست و کرامتی گرامی‌تر از پرهیزگاری و دژی پناه بخش‌تر از 
پارتایی ۵ واسطه‌ای پذیرقعتر از قویه و لنانتتی آزانته‌تر ار عافت: و 
نگهداشتی والاتر از سلامت نیست و مالی فقرزدای‌تر از خرسندی و 
قناعت نباشد. هر که به مقدار بسنده زیستن اکتفا کند اسایش (خود) را 
ترتیب داده است. و دلبستگی (به دنیا) کلید رنج است و مال اندوزی 
مرکب ناآسودگی, و رشک انظتات دین است, 1۳ موجب در افتادن به 
پرتگاه گناهان و مایه نومیدی. ؛ «11» سرکشی و ستم راننده (ادمی به کام) 
مرگ است, و حرص بسیار گرد آورنده تمام بدیهای عیبهاست. بسا طمعی 
که قفینی. اردری ارزویی. که تروم آید و امیدی که به نومیدی گراید و 
تجارتی که به زیان انجامد. هلاء هر که بی‌پایان نگری خود را در کارها افکند 
با ناگواریهای رسواکننده روبرو شود. چه بد گردنبندی است وامداری <12» 
بر گردن موّمن. ای مردم, به راستی گنجی سود آورتر از دانش و عرْتی 
سودمندتر از بردباری و تباری رساتر از تربیت نیست. و رنجی دردناکتر از 
خشم «13» 


(8) یعنی هستی ازلی او عبارت از مقارنه با زمان ازلی به اعتبار حدوت 
زمان نیست بلکه بت ام عیشت که هی وا رسد اه 
والای او ذرر کنجانی: «زمان» نیاید و کلمه «کان- بود» دلالت بر زمان دارد. 
پس چنین تاویل توان کرد که «هستی ازلی او» یعنی هستی او که نیستی 
در آن ممتنع است (بر خلاف هستی موجودات که نیستی در آن محتمل و 
حتمی است.- م.) و شاید اين معنی آخیر در بخش دوم جمله بهتر روشن 


شده باشد. 

(9) در متن ما «تضعان العمل- کردار را گرانسنگ نمایند» و در الروضة 
[تضاعفان العمل- کردار را دو چندان کنند] آمده است. 

(10) احزاب, 6د. 

(11) این مفاهیم پیشتر با عباراتی دیگر در سفارش امام به پسرش حسین 
علیهما السلام نیز امده است. 

(12 در متن «بنست القلاد ة الذین للمومن» و در الروضة [.. . القلادة قلادة 
الذنب للموّمن- چه بد گردنبندی است گردنبند گناه مومن] آمده 
است. 

(13) در منتن ما و لا نصب اوجع من الغضب» و9 در الروضة [و لا نسب 
اوضع من الغضب- هن نشنیکی پست‌تر آز,پیو‌نشکی, به: خشم آنیشت ] آمذه 
ست . 
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و جمالی ار انتدم‌تز از خرد 9 همدمی بدتر از نادانی و زشتی‌ای بدتر از 
دروغ سس و هیج 9 نگهدارتر از خاموشی و هیچ غایبی نزدیکتر (و 
(1( مردم, هاش 2 به عیب خود نگرد از دیدن عیب دیگران بازماند «14> 
و هر که به روزی خداداد خرسند باشد بر آنچه در دست دیگری است 
افسوس نخورد و هر که تیغ ستم برکشد بدان کشته شود و هر که برای 
برادرنش. چاهی بکند خود در آن. افتد و هر که برده :دیگرق. بدزد پردگیان 
خانه اش از پرده به در شوند «15» و هر که لغزش «10» خود را فراموش 
کته لغزش دیکران ترا ری مارد مهو کم سشهم رای شوه باس گمراه 
گردد و هر که به خرد خود بسنده کند بلغزد «17» و هر که بر مردم بزرگی 
ار هی ری نز بستیزد دشنام شنود و هر که با 
دانشوران درآمیزد شکوه یابد و هر که با فرومایگان نشیند کوچک شود و 
هر که آنچه تاب آن ندارد برگیرد. درماند «18». 

(2) ای مردم, به راستی مالی پرسودتر از خرد نیست و فقری دشوارتر از 
نادانی و اندرزگویی شیواتر از خلوص (و دلسوزی) و خردی چون چاره‌جویی 
و عبادتی چون اندیشیدن و پشتیبانی ای محکمتر از رایزنی و تنهایی‌ای 
هراسناکتر از خودبینی و پارسایی‌ای چون خودداری «19» و بردباری‌ای 
«20» چون شکیبایی و خموشی نباشد. 

(3) ای مردم دن ادقینده سترزشت استت: کف ربا نش اساسا اشکان می گنه 
(زبان) گواهی است که از درون کز ازکتز: دهد و داوری است که میان 
مردم داوری کند, و سخنگویی است که پاسخ دهد, و واسطه‌ای است که 
تیان بدان. برایده و حدازشحری: انفشت که چیزهار بدان شناخته شود, و 
فرماندهی است که به نیکی فرمان دهد, و اندرزگویی است که از زشت 


(و ناشایست) باز دارد. و تس بخشی است که غمها بدان آرام شود و 
ستاینده‌ای «21» است که کینه‌ها بدان بر طرف شود, و گوشنوازی است 
که گوشها بدان فرا داده شود. 2 2» )4( ای مردم [به راستی]؛ دم 
فزویستن خن -حکمت اهب تیک نباشد چنان که در گفتا ر نابخردانه 


(14) مراد آن است که چندان عیب در خود بیابد که از عیبجویی دیگران 

بازماند.- م. ۱ 

(15) با عیبها و پوشاندنیهایی که در خانه اش دارد اشکار شود.- م. 

(16) در متن «زلته» و در الروضة [زلله- لغزشهایش] امده است. 

(17) مراد توصیه به لزوم مشورت است چه خرد یکتن برای احتراز از 
ش بسنده نیست.- م. 

(18) پاره‌ ای از اين عبارات پیشتر در سفارش امام به پسرش حسین 

(19) در متن «لا ورع کالکف» و در الروضة [... کالکف عن المحارم- 

خودداری از حرام گشته‌ها ] امده است. 

(20) در متن «لا حلم کالصبر» و در الروضة [لا حکم کالصبر- هیچ حکمتی 

خی ای | امه ات ۱ 

(21 در متن «و حامد» و در الروضة [و حاضر] امده است (به نظر 

می ر لسد ضبط منن مناسب‌تر است و مراد اين است که چون به زبان 

ات بستایند و از نيكوييهايیش سخن گویند کینه‌اش از میان برود.- 

(22) در متن «و مونق یلهی الاسماع» و در الروضة [و مونق یتلذذ به- 

دای ات ادا سا ای ات 
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نیز خیری نباشد. «<23» (1) ای مردم» بدانید که هر که زبان خود را نگه 

ندارد پشیمان شود. و هر که نیاموزد نادان ماند. و هر که خود را به 

بردباری وادار نکند بردبار نشود «<24», و هر که مهار (نفس) خود را نکشد 

خردمند نیست, و هر که خردمند نیست خوار شود, و هر که خوار شود 

شکوهمندش نشمرند «25». هر که پرهیزگاری کند نجات یابد. هر که مالی 

را به تاتانتکی به دست او به رایگانش خرح کند «26». هر که به 

ستودگی (و زبان خوش) دست از ناشایست نکشد به سرزنش و نکوهش 

دست از آن کشد. هر که نشسته <27» بخشش نکند ایستاده <28» 

محرومش دارند. هر که ناسزاوارانه عزت جوید خوار شود و هر که با حق 

درافتد بیمقدار گردد. هر که دانش دین اندوزد شکوهمند شود و هر که 

بزرگی فرو شد کوچک گردد و هر که نیکی نورزد ستوده نشود. ۲ 

(2) ای مردم, مردن به از زبونی و چابکی (و سخت کوشی) به از تن‌اسایی 


و حساب خود داشتن به از کیفر کشیدن است., و گور بهتر از مستمندی و 
نابینایی بهتر از بسیاری نگاههاست. روزکار [دور روز است]: روزی به سود 
تنوست و روژی به زیانت, یس بر هر دو بشکیب که بدانهایت بیا زمایند 
«2». ای مردم, شگفت‌ترین چیزی که در انسان است دل اوست «30» 
که آن را مایه‌هایی از حکمت و اضدادی مخالف است؛ اگر امیدواریش 
پیش آید. طمع خوارش سازد. و اگر طمعش بر افروزد. حرصش نابود کند 

و اکر تومیدی بر اه چیره شود افسوسش بکشد و اگر دستخوش خشم 
مت خطش ستی گرموارس رست سک شوه خویشتن داری 
را از یاد ببرد و اگر به هراس افتد, اندوه او 


(23) سعدی با الهام از این حکمت گفته است: 

دو چیز طیره عقل عقل است دم فروبستن‌به وقت گفتن و گفتن به وقت 
0 

(24) مراد 7 است که بردباری از سرشتهای غریزی نیست بلکه باید با 
تمرین و تحمّل به صورت ملکه ثانوی در نهاد ادمی دراید. 

(25) در الروضة اضافه دارد [و من لا یوقر یتویخ- هر که بی‌وقار شد 
سرزنش شود] ۱ ۱ ۱ 

(26) مراد آن است که ان را بدون انکه در دنیا و اخرت عوض و مزدی 
گیرد خرج کند (تعبیر دیگر: مال باد اورده را بادش برد.) 

(27) یعنی آنگاه که بر سریر عرّت و دولت و توانایی نشسته است. 

(28) یعنی آنگاه که در روز شمار به پای حساب ایستاده. یا آنگاه که خود 
برای رفع نیازی برابر دیگری به خواهش ایستاده است. 

(29) در الروضة اضافه دارد [فاذا کان لی فلا تبطرو اذا کان علیکی] ... و 
شاید این کسری در متن از قلم نسخه نویسان افتاده باشد. (در کلمات 
قصار نهح البلاغة چنین است: [.. فاذا کان لک فلا تبطرو اذا کان علیک 
فاصبر- یا فاصطبر- پس اگر به سود تو بود شادمان مشو و چون بر زیان تو 
بود بشکیب- يا بردباری کن].) 

(30) ن: [لقد علق بنیاط هذا الانسان بضمة هی اعجب ما فیه و ذلک 
اوست و ان دل است ] 
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افیا بون ه ای ا هد کون بسیار 3 فریبش برباید و اگر نعمتی بر او 
نوبه نو رسد, عزتش را بگیرد و اگر مالی فراهم آورد, توانگریش به 
سرکشی انجامد, باکر دار گزه اش فا کی گر یی اه 
رسد, تا بش این نموه اه کرت کش انا یووم 
اگر بسیار خورد, پرخواریش بفشارد؛ پس هر کمبودی به او زیان 4 و 


هر زیاده روی و افراطی او را تباه کند. 

(1) ای مردم, هر که کم کوشید خوار شد و هر که بخشش کرد سروری 
یافت و هر که مالش بسیار شد سر برافراخت و هر که بردباریش افزون 
شد؛ شرافتمند گشت و هر که در کنه ذات خدا اندیشید زندیق شد <31». 
مزاحی کند بدان سبب سبک شود و کسی که بسیار خندد شکوهش برود. 
آبروی خانوادگی کسی که پرورش و ادب ندارد تباه گردد. به راستی 
برترین کار حفظ ابرو با صرف مال است. کسی که با نادان نشیند خردمند 
نباشد. هر که با نادان همنشینی کند آماده بگو واگو (و ند شنیدن) باشد. 
(هیج) توانگری با ثروت خویش از مرگ نرهد و هیچ درویشی برای فقرش 
(از مرگ در امان نماند). 

(2) ای مردم. به راستی دلها را نشانه‌یابهایی است که نفوس را از 
(پیمودن) راه تقصیر کاران به سویی دیگر می‌ کشاند <32». تیز هوشی در 
فهم اندرزها نفس را به پرهیز از خطا فرا می‌خواند. گرایشهایی به هوی بر 
دلها خطور کند. (ولی) خرد (ادمی را از خطا) پرهیز دهد و باز دارد. در 
تجر به‌ها دانشی (تازه و) نو به نو باشد. عبرت گرفتن (ادضیا مه رات 
کشاند. انخه از دبخری رشت: فی‌شماری: برای. ادب آموزی. تور تن باشد 
«33» قزر | و دادن مت همان حقّ است که او را بر توست. هر کس 
به رای خود. بستندن: کند (خوو رایی درزد)- کون را بت مخاطرن افکند: 
چاره اندیشی پیش از اقدام به کار, تو را از ای شمه کید هر که 
نظرهای گوناگون را پذیرا باشد مواضع و موارد خطا را بشناسد <34». 

هر که از بسیار گویی باز ایستد خرد ۳ او را عادلانه شمارد. هر که 
(دامان) شهوت خود را برچیند قدر و مرتبه‌اش را محفوظ دارد. هر که 
زبانش را نگهدارد مردم از او در امان باشند و خود به مرادش برسد. در 
دگرگونی احوال گوهر مردان شناخته شود. روزگاران رازهای نهفته را بر تو 
روشن سازد. آن کس که در ژرفای تیرگی غوطه‌ور است از درخشش 
آذرخشی جهنده سود نبرد «35». هر که به حکمت 


(31) چون آدمی را نرسد که در کنه و گوهر ذات واجب الوجود بیندیشد که 
راه به جایی نمی‌برد و از اين رو شیخ شبستری می‌گوید: 

«در آلا فکر کردن شرط راهست‌ولی در ذات حق محض گناهست» .- م. 
(32) در متن «تجری الانفس عن ..- نفسها را به سویی می‌راند. (و 
مصحح متن احتمال داده‌اند که) شاید درست ان «تعرج الانفس ... نفسها 
را عروج می‌دهد» باشد (البته جمله متن هم صحیح و مفهوم است. - م.) 
(33) به تعبیر سعدی: لقمان را گفتند: ات از که اصوختی۱ کف از 
بی‌ادبان که هر چه از انانه نایسند اد خود نکردم. 


(34) مضمون سه عبارت اخیر پیشتر نیز در سفارشهای آن حضرت به 
شرای خوسی عانیم السااخ ابید ارشت: 

(35) مراد آن است که درخشش زودگذر برقی جهنده برای هدایت او 
کافی نیست و باید پرتوی مستمرژ و مداوم فرا راه خود داشته باشد. پا به 
این معنی است که کسی که در دریای ظلمت جهل و گناه غوطه می‌خورد 
از آیات و مواعظ ( که به مثابه برقی جهانند) چیزی نمی‌بیند و نمی ‌ شنود و 
سودی نمی‌برد. 
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شناخته شد به دیده وقار و شکوهش بنگرند «36». (1) والاترین توانگری 
(و بی‌نیازی) رها کردن آرزوست. 

شکیبایی سبر ناداری و آز نشانه نیاز و بخل رویوش بیچارگی است «» و 
دوستی؛ , خویشاوندی‌ای به د ست اضژم است, و خیر رسان تهیدست بهنر 1 
بسیار دار خشک دست <3»>. و اندرز, جان پناه کسی است که آن را 
بپذیرد. هر که نگاهش را , نکر تسشن هر یرای اراد کذارد آفسوتی ستیار 
خورد <39». 

و هر کس تنگخویی کند خاندانش از او دلگیر شوند. و هر که (به جایی) 
رسید گردن افراشت. «40» کم باشد که آرزو با تو راست گوید <41». 
فروتنی بر شکوه (و بزرگواری) تو بیفزاید. و گنجینه‌های روزی در پهنه 
اخلاق خوش نهفته است <42». و کسی که آرژم جامه در پوشاندش عیبش 
بر مردم پوشیده ماند, گفتار به اندازه دار که هر کس در گفتار جانب 
اعتدال نگهداشت تکلیفش سبک (و آسان) شد. رهیابی در مخالفت با نفس 
است. هر که روزگار را شناسد از اماده باش غافل نماند. (2) هان, که به 
راستی با هر جرعه نوشیدنی گلوشکنی «43» و با هر لقمه فرو بردنی 
گلوگیری است. به نعمتی نرسی مر انکه نعمتی دیگر را از دست بدهی. 
هر جانداری را خوراکی است و هر دانه‌ای را خورنده‌ای, و تو خود خوراک 
مرگ هستی «44». 

(3) ای مردم» بدانید به راستی هر که بر روی زمين می‌خرامد به درون آن 
نیز کشانده می‌شود. و شب و روز را در ویرانگری عمرها کشاکش باشد. 


(36) این عبارت نیز پیشتر در سفارشهای آن حضرت به حسنین علیهما 
السلام امده است.- م. ۲ 

(37) این عبارت نیز پیشتر در سفارشهای ان حضرت به حسنین علیهما 
السلام امده است. - م. 

(38) اين عبارت پیشتر در سفارش ان حضرت به امام حسین علیهما 
السلام آمده و مفهوم ان توضیح داده شده است و شاید هم مراد آن باشد 


که «تهیدست مهربان بهتر از توانگر جفا کار است» به پابرگ ضص 92 رجوع 


کنید. 

(39) در الروضة بعد از این عبارت آمده است: [و قد اوجب الدهر شکره 
علی من نال سوّله و قل ما. ینصفک اللسان فی نشر قبیح او احسان- و به 
راستی روز کار سپاسگزاری از خود را واجب کرده است بر کسی که به 
درخواستش پاسخ داده. و کم باشد که زبان در انتشار بدی پا خوبی داد تو 
را بدهد.] 

(40) یعنی کسی که به چیزی از اسباب شرف چون مال و دانش رسید 
غالبا برتری می‌پابد و مقامش بالا می‌رود و ممکن است این نظیر همان 
فرمفین آناض یه السام تاش که کت ماد سای راهان ات 
که جود و کرم غالبا مایه فخر و «استطالة» (سرافرازی) هستند (اين در 
صوربی است که «استطاله» را به وجه مطلق به معنی سرفرازی به 
افتخار بگیریم ولی اگر به مفهوم «استطال علی» یعنی گردنکشی به تکبر 
بگیریم همان می‌شود که ترجمه شده است.- م.) 

(421 قزاوانکه ارت مه ندرت به حقیفت می‌پیوندد.- م. 

42( در الروضة بعد از این عبارت ادخ است: [ کم عاکف فلی دنیه فی 
آخر ایام عمره- چه بسا کسی که در پایان عمرش خود را از گناه باز داشته 
و گوشه اعتکاف گرفته است. ]» 

(43) گرفتن آب در گلو را به شکستن آن تعبیر کنند و گوبند: آب در گلو 
شکست يا گلو شکن شد. و مراد آن است که نوشیدن هر جرعه یا فرو 
بردن هر لقمه حرام و ناروا نه تنها در جهان گلوگیر و گلو شکن است بلکه 
در رستاخیز هم گریبانگیر آدمی خواهد شد. - م. 

(44) این بیان در سفارشهای آن حضرت به امام حسین علیهما السْلام ص 
93 پیشتر هم آمده- م. 
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(1) ای مردم» تزا بای نعمت 0 است, و همنشینی با نادان شوم. 
نرمگویی از کرامت (اخلاق) است. از نیرنگ بازی بپرهيزید که خوی 

فرومایگان است. نه هر جوینده‌ای یابنده و نه هر سفر کرده‌ای باز آننده 
است. بدان کس کز تو روی بتابد دل مبند. بسا دوری که از نزدیک نزدیکتر 
است. پیش از (سپردن) راه از همراه پرس‌وجو کن و پیش از (گزیدن) 
خانه از همسایه «<45». عیب نهفته برادرت را بیوشان از ان رو که وجود 
آن.ز در تخود ریز از می‌داتی 40 ار لفزتشن- یر ادرت به ِ روزی که 
دشمنت بر تو چیره گردد, درگذر. هر که بر کسی خشم گیرد که توان زیان 
زدن به او را ندارد, اندوه خود افزاید و خویشتن را شکنجه دهد. هر که از 
پروردگارش بتر سد ستمش را دهانه کشد. کسی که که را از دی باز 
نشناسد چنان چهارپایی باشد. به راستی نابود کردن توشه از تباهی باشد 
«. وه چه کوچک است مصیبت (اين سرا) در برابر بزرگی بیچارگی 


فر دا (در آن سرا). ۲ 

با یک دیگر نااشنا (و به هم بی‌اعتماد) نشدید مگر به سبب نافرمانیها و 
گناهانی که در شماست «48». چه قدر اسایش به رنج نزدیک است و چه 
قدر درماندگی و تنگدستی به دگرگونی <«49». آن گزند و شزژی که پس از 
آن بهشت آید شرّ و گزند نباشد و آن خیر و خوشی‌ای که در پی خود دوزخ 
آرد خیر و خوشی نباشد. هر نعمتی در برابر (نعمت) بهشت حقیر و ناچیز 
است و هر بلا و آازمونی در سنجش با اتش دوزخ عافیت و سلامت است. 
(2) به هنگام درست کردن درونها گناهان بزرگ رخ نمایند 7 پاکسازی 
(و بت سازی) کردار از خود کردار دشوارتر است. پاکسازی نیت از فساد 
بر اهل کردار دشوارتر از ادامه جهاد و پیکار است. آوخ اگر (به ملاحظه) 
تقوی نبود من زیرکترین (و سیاست بازترین) «51» 


(45) در الروضه بعد از اين عبارت آمده است: [الا و من اسرع فی 
المسیرا درکه المقیل- هان کسی که در راه شتاب ورزد بدو زیان رسد] 
(46) در الروضة به جای «و استر عورة اخیک لما تعلمه فیک» [کما پعلمها- 
همچنان که او عیب تو را می‌داند] و در پاره‌ای نسخه‌ها [لما یعلمها] امده و 
(ضمیر «ها» به «عورة- عیب نهفته» باز می‌گردد.- م.) 

(47) مراد تباه کردن توشه آخرت است که از فساد عقیده حاصل آید. و 
اگر به معنی توشه دنیوی نیز گرفته شود به اين مفهوم است که ضایع 
ِ توشه و نعمت دنیا؛ یعنی اسراف در شمار فساد و تبهکاری است.- 


() فراد انکه تا کرد تااشتاییما و شا با یکدی یه تافر مانها ۵ 
گناهانتان است و گر نه چنان که خداوند فر موده با یک دیگر «تعارف- 
آشنایی و الفت» می‌یافتید که «موّمنان با یک دیگر برادرند».- م.» در 
الروضة در صدر این جمله امده است: [هیهات هیهات و ماتناکرتم ت__ اوخ, 
اس ]| 

(49) در الروضة و پاره‌ای نسخه‌های متن ما به جای «من التغییر» [آمن 
النعیم- به..نغفت: (و بهره‌کیزی)] امده: و مراد از «تغییر» نیز سرعت 
دگرگونی احوال دنیاست. 

(50) یعنی وقتی انسان بخواهد درون خود را از نیتهای فاسد و اخلاق 
ناستوده پاک سازد و خود را درست کند آنگاه عیبهای بزرگی که در نفس و 
اخلاق ناشایست او نهفته است و خود پرده‌های غفلت (و جچشم پوشی) بر 
انها پوشانده بود اشکار می‌ شود. 

(51) کلمه «دهاء» به معنی تیز هوشی و مهارت و نیز به معنی مکر و 
الوضة به جای «کنت ادهی العرب» [لکنت ادهی ... (که تاکید بیشتری 


دارد)] آهدخ است و از سخنان آن حضرت علیه السلام است که فرمود: 
«به خدا سوگند معاویه از من زیرک‌تر نیست ولی او نیرنگ می‌زند و فجور 
می‌کند و اگر کراهیّت مکر و نیرنگ نمی‌بود من سیاست بازترین مردم بودم 
ولی هر نیرنگ بازی فاجر و هر فاجری کافر است. و هر حیله‌گر نیرنگ بازی 
را پرچم و علامتی است که روز قیامت بدان شناخته شود. 9 از 
نیرنی:بازی فکاران غافل نيشت و از خیله‌کران خشم نپوشد ..:» 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), رد : 1000 ۳ 
فرد عرب بودم. بر شماست پرهیزگاری خدا در اشکار و نهان, «2» و 
سخن حقّ در حال خرسندی و خشم, و میانه روی در توانگری و درویشی, و 
دادگری با دوست و دشمن, , و کردار در چالاکی و خستگی؛ و خشنودی از 
خدا در دشواری و آسایش. (1) هر که بسیار گوید بسیار خطا کند, و هر که 
بسیار خطا کند, بی‌آزرم گردد, و هر که بی‌آزرم شود کم پرهیز گردد, و هر 
که کم پرهیز گردد دلش بمیرد و هر که دلش بمیرد به دوزخ افتد. هر کس 
بیندیشد عبرت گیرد, و هر که عبرت گیرد (از گناه) کناره گیرد و هر که 
کناره گیرد سالم ماند. و هر که شهوتها را ترک گوید آزاد باشد. و هر که 
رشک را رها کند مردم او را دوست دارند. (2) عرّت مومن بی‌نیازی او از 
مردم است. قناعت مالی است که پایان نپذیرد. هر که بسیار یاد مرگ کند 
به اندی مایه‌ای از دنیا خشنور باشد. و هر که بداند سخن او در شمار 
کرذ آرنئن محسوب می‌شود کم گوید مگر در آنچه او را سود بخشد. رز 
از ان کش که از کیفر ش.ه رای نام ان انسته و امید پاداش دارد 
ولی توبه و کردار نکند. اندیشیدن روشنی؛ و بیخبری تیرگی آرد. و نادانی 
گمراهی است. ی زو یت ۱ 
پیوند ی اوق وعر ا پرورش (و فایده‌ای) نیست. و 
بی‌نیازی نباشد. عافیت ده بخش دارد که نه بخش آن در خاموشی است, 
مگر به یاد کرد خدا, و یک بخش آن نیز ترک آمیزش با بیخردان است. (3) 
سر لوحه دانش مهربانی است و آسیب آن دژم خویی. شکیبایی بر مصیبتها 
از گنجینه‌های ایمان است. و پاکدامنی زیور درویشی است. و سپاسگزاری 
زیون توانگری: دیدار بسیار دلتنکی وملال ارد::و اعتفاد پیشبار آزمایش 
خلاف احتیاط باشد. خود پسندی مرد دلیل ناتوانی خر اوست. هیچ 
گناهکاری را (از رحمت حق) نو مید مساز, چه بسیار گناه الوده‌ای که نیک 
انجام گشته و چه بسیار نکوکرداری که در پایان عمرش تبهکار و به دوزخ 
رهسیار شده است. دشمنی و تجاوز بر بندگان (خدا) بد توشه‌ای برای 
رستاخیز است. خوشا بر کسی که کار و دانش و دوستی و دشمنی و 
گرفتن و وانهادن و سخن و خاموشی و کردار و گفتارش تنها برای خداست. 
«53» مسلمان, قسلمان نیسنت مر انکه پارسا باشد, و پارسا نیست مگر 


آنکه به جهان بی‌رعبت بود؛ و زاهد بیست مگر آنکه دور اندیش اش 
دور اندیش نیست قیر آنکة خرد مند بود» و خردمند نیست یر انکة 


(52) این سخن تا پایان خطبه در سفارش آن حضرت صلوات الله علیه به 
فرزندش امام حسین علیه السْلام ص 90 تا 3 امده است و از این رو در 
الروضة با زگو نشده و آنجا بعد از لپن بیان آمده است: [آایها الناس ان الله 
طر سل نمی آتضلی الله له الم نی مالس رز 
الخ] 

(53) باره‌ای از این عبارات: با اندک تفاوتی پیشتر در سفارشهای آن 
حضرت علیه السّلام به ویژه در سفارش به امام حسین علیه السْلام نیز 
امده است. 
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سوی خدا بیندیشد و برای سرای دیگر کردار کند. و درود خدا بر محمد 
پیامبر و بر خاندان پای او باد. 

(1) 


آموزشهای امام علیه السلام به پاران خود که در چهار صد موضوع برای دین و دنیاست 


(2) حجامت تن را درست و سالم و خرد را استوار و پایدار سازد. (3) 
چیدن (موی) شارب از پاکیزگی و نیز سّت (پیامبر) است. (4) عطر آمیزی 
سبلت <1» گرامیداشت دو فرشته گزارشگر و نیز از سئت است. <2» 
(5) (مالیدن) روغن پوست را نرم کند و مغز و خرد را بیفزاید و شستنگاه 

(موضع وضو و غسل) را هموار کند و ژولیدگی ۳ ببرد و رنگ را صفا دهد. 
«3» (6) مسواک زدن موجب خرسندی پروردگار و خوشبویی دهان و نیز 
از سئت است. 7( سرشویی به گل خطمی پلیدی را ببرد و شوخها را پاک 
کند. 

(8) شستشوی دهان و اب به بینی کشیدن هنگام وضو پا ک‌کننده دهان و 
تشن ات (9) نوره تن را استوار و نیرومند و پیکر را پاکیزه سازد. (10) 
چیدن ناخن مانع بزرگترین بیماریهاست. روزی آورد و آن را افزون سازد. 
(11) ستردن موی زیر بغل بوی بد را ببرد و پاک‌کننده و از سئت است. 
(12) شستن دو دست پیش از خوراک و پس از آن مایه افزونی روزی 
باشد. (13) شستشو در عیدها پای‌کننده کسی است که در برابر خدای عز 
و جل نیاز خواهد, و پبیروی از سئت است. 14 شب خیزی تندرستی و 
مایه خرسندی پروردگار و رحمت‌یابی و به کار بستن اخلاق پیامبران است. 
(15) خوردن سیب موجب پاک شدن معده است. (16) خاییدن کندر 
دندانها زا سخت.سازد. ملعم موی دهان را ببرد. (17) نشستن و درنگ 
در مسجد یس از دمیدن سییده ۳ نز آمنذن آفتاب از پیمودن زمین برای 
طلب روزی, موّثرتر است. (18) خوردن به موجب نیروی دل نارساست و 
معده را نیز پاک می‌کند و دل را بپالاید و ترسو را دلیر و فرزند را نیکو 
گرداند. (19) خوردن بیست و یک دانه کشمش سرخ به ناشتا در هر روز 
هر بیماری جز ِِ مرگ را دور سازد. (20) امیزش مرد مسلمان با 
همسر چویش ر نخستین شب ماه رمضان مستحب است چه خداوند 
فرمود: أل کم اه الصّیام الق الی نِسایکُمٌ در شبهای روزه آمیزش 
شما با زنانتان حلال شد». «4» (21) انگشتری جز نقره به انگشت نکنید 
زیرا پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 

پاک نکند خداوند دستی را که در آن انگشتری آهنین است. «45 (22) هز 
نمی اما رادید اسر 


(1) در این مورد نیز لفظ «شارب» به کار رفته ولی مراد باقیمانده 
«شارب» است که اصل سبلت باشد چه «شارب» يا بخش ابنوش سبلت 
همان زوایدی است که در عبارت سابق چیدن آن از پاکیزگی و سنّت پیامبر 


اکرم خوانده شده است.- م. 

(2) اصل عبارت چنین است: الطیب فی الشارب کرامة للکاتبین- عطر در 
شارب گرامیداشت دو نویسنده است» و مراد از دو نویسنده دو فرشته‌ای 
هستند که کردار نیک و بد انسان را بنویسند.- م. 

(3) این خبر با اندی اختلافی در خصال نیز امده است. عبارت خصال و 
مکارم الاخلاق چنین است: [قال: الدهن یلین البشر و یزید فی الدماغ و 
سمل مات الباء میات اتت و ی لین 

(4) بقره 187. ۱ 

(5) در المکارم. از سکونی, از ابی عبد الله علیه السلام امده است که 
قر مود: بای نکند خداهو‌ند دستی را که در آن انکشتری از آهن بانشد: (شاهد؛ 
تفاوت دو حدیتث, لفظ «خاتم حدید» در متن و «خاتم من حدید» در حدیث 
منقول از المکارم است.- م.) 
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کی توس نس تا ناهام مهارت) ات از دستی که بدان استنجا 
می‌کند به دست دیگر کند. (1) «6» هر گاه یکی از شما در آینه بنگرد باید 
بگوید: «سپاس خدای را که مرا آفرید و زیبایم پرداخت و نقشبندی کرد و 
صوربی نیکویم بخشید و در من آراست آنچه را که از دیگری ۳ 
به اسلام گرامی داشت.» <7» (2) هر که از شما به دیدار برادر 
مسلمانش رود برای او خود را بیاراید. چنان که برای بیگانه‌ای که 
می‌خواهد او را در بهترین وضع بیند می‌اراید. (3) روزه سه روز در هر ماه, 
و روزه ماه شعبان وسوسه سینه و غم و اندوه دل را می‌برد. (4) طهارت 
کردن با اب سرد بواسیر را ريشه کن می‌کند. (5) شستن جامه اندوه را 
ببرد و پاکسازی برای نماز باشد. (6) موی سیپید را بر نکنید که نور است و 
هر که در اسلام مویش را سیید کند همان تفت ) در رستاخیز نور او 
باشد. (7) مسلمان جنب نخوابد و مگر با طهارت نخسبد و اگر آب نیابد با 
خاک تیمم کند, زیرا روح موّمن (به هنگام خواب) به سوی خدای عرٌ و جل 
برآید و خدایش بپذیرد و فرخندگیش بخشد و اگر مرگش 7 رسد او را در 
صورتی نیکو نهد و اگر اجلش نرسد آن روح را با فرشتگان امین خود به 
کالبدش برگرداند. (8) مسلمان به سوی قبله آب دهان نیفکند و اگر به 
سهو چنان کرد از خدا پوزش خواهد. (9) تون به سجده‌گاه خود ندمد و 
نیز در خوراک و نوشابه و دعای آویخته بر خویش (تعویذش) «فوت» نکند. 
(10) کسی از شما بر سر راه سرگین نگذارد و از پشت بام در هوا و نیز 
در آب جاری پیشاب نریزد و هر که کرد و گزندی دید جز خویشتن را 
ری نکن را امه دا شنت مرها را از یی استه وا بر تکیت ان 
شما زهراب ریزد پیشاب به هوا نیفشاند و رو به باد نباشد, وارونه به پشت 
تا ای ری ی وک کرن شت سار سوه 


(12) بنده‌ای که در برابر خدا می‌ایستد باید از پریشان فکری بکاهد, چه 
(فقط) از نمازش همان را نصیب دارد که بدان توجّه کرده. یاد خدا را هیچ 
جا و در هیچ حالتی فرو مگذارید. هیچ یک از شما در نمازش رو به دیگر 
سوی نکند, زیرا چون بنده در نماز روی به جانبی گرداند خداوندش فرماید: 
ای بنده روی به من دار که برای تو بهتر است از آن که روی به دیگری 
اهنگ درمان بدان کند, درمان هر دردی باشد. (14) جامه کتانی بپوشید که 


(6 در المکارم آفته. اسّت «و قال علیه السلام فی وصیته لاصحابه : من 
نقش خاتما و فیه اسماء الله فلیحوله عن الید التی یستنجی بها الی 
المتوضا- ... از دستی که استنجا می‌کند به دستي که طهارت می‌کند منتقل 
کند» و در کافی از ابی بصیر, از ابی عبد الله از امیر مومنان علیهما 
السّلام نظیر آن امده است. 

(7] فنن تعای: نجرشتتن به آیته این انتنت: التم زاهاخه خی رنه 
خلقی و صوّرنی فاحسن صورتی و زان ملّی ما شان من غیری و اکرمنی 
بالاسلام.- م. 

(8) (به اصطلاح روی شکم و دمر نخوابد.- م.) 
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پشمین و موئین نم علّتی (خاص)_ نمی‌پوشید. (1 9 هر گاه تفن از 
شما غدابی بخورد و انکشتاتی. که.با انها خورده. است بلیسند,»خداوند: غر و 
جل گوید: برکت خدا بر تو باد. (2) به راستی خداوند زیبایی را دوست دارد 
(و نیز خوش دارد) که نشانه نعمت خویش را بر بنده‌اش بنگرد. (3) پیوند 
خویشاوندی, را بو فرموده خدا نگهداريدر هر چند به سلام گفتنی باشد که 
فرمود: و الَفُوا ال الذٍی تسائلونَ به و الأرُحامّ .. .- بپرهیزید از خدایی که به 
نام او پیمان می‌بندید يا سوگند می‌دهید, همچنین از گسستن پیوند 
خویشاوندان پروا کنید.» «10» (4) روز خود را به (گفتن) چنین و چنان 
(شد) و چنین و چنان کردیم سپری نسازید زیرا نگهبانانی با شما گمارده‌اند 
که آن را بشما می‌تویشستد. (ه)خدای. غکر وجل, رادر هر جا اد کنید: (6) 
بر پیامبر و خاندان او که خداوند بر او و بر ایشان درود فرستاده, درود 
فرستید که خداوند با یاد کرد و نگهداشت شما از او دعایتان را بپذیرد. (7) 
خوراکي داغ را بگذارید تا سرد شود و (خوردنش) ممکن گردد چه پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که غذایی بسیا یار گرم برابرش نهادند گفت 
آن را بگذارید تا سرد شود و امکان (خوردن) بدهد.. خداوند داغ بما 
نخوراند, برکت در سرد است و داغ را برکتی نباشد. (8) به فرزندانتان 
انچه را خداوند به انان (به داشتن ان ) سود می‌رساند بیاموزید تا مرجئیان 


«1» (مخالفان) بر آنان چیره نیایند. «12» (9) ای مردم زبانتان را 
نگهدارید و نیک سلام گویید, (10) امانتها راء گر چه به کشندگان پیامبر 
باشد, باز پردازید. (11 آنگاه که به بازار روید و هنگام سر گرمی مردم به 
داد و ستد. بسیار یاد خدا کنید که به راستی پوشاننده گناهان و مایه فزونی 
کارهای نیک (حسنات) است,؛ و از بی‌خبران نباشید. 

(12) چون ماه ؛ رمضان فرا رسد بنده (حق) سفر ندارد «13» زیرا خداوند 
فرماید: فَمَنْ شهد مِنْکم الشهر قلَیضَمةٌ 


(9) در کافی از امیر مقمنان علیه السلام نیز مانند این روایت شده است و 
در مکارم, از جابر از حضرت آبی جعفر علیه السلام آهده ات که کفقت: 
پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: از جامه‌های شما چیزی از جامه 
سپید بهتر نباشد پس آن را در زندگی بپوشید و مردگان خویش را نیز در 
فان کفر: کنند: 
(10) النساء 10 ۱ ۱ ۱ ۱ 
علی علیه السّلام در مقام خویش بودند. اين کلمه بر (وعیدیان) نیز اطلاق 
و سل ها فان سای وه تست 
(12) در کافی از جمیل بن درّاج از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام آمده 
است که گفت: «به فرزندان خود پیش از آن که مرجئیان در چیرگی : بر آنها 
از تقتما پیشی گیرتد حدیت آموزید. و فیض زخمه. الله دز وافی آن را باد 
کرذة و این توضبح: را دن تنبال آوردم است: «یعنی فرزندانتان را در 
عنفوان جوانی و بلکه در اوایل ادراک و رسیدن به حذ تمییز, احادیثی در 
آموزید که به شناخت امامان علیهم السّلام و پیروی (تشیْع) آنان راه یایند 
پیش از آن که مخالفان آنها را بفریبند و به گمراهی خود درارند اجه ان 
پس باز گرداندشان از راه دشوار خواهد بود.» 
(13) یعنی سفر پس از دیدن ماه به منزله فرار از فرمان خداوند سبحان 
شمرده می‌شود و اين با مقام پرستش ۵ ند کین منافات دارد. 
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- پس هر کس از شما ماه را دید «14» (یا در آغاز ز ماه حاضر و مقیم بود) 
باید دون بگیرد». «15» (1) در نوشیدن مستی آور (مسکر) و مسح روی 
پایوتش تفیم-روا تست (2) «16» ادا دن خق ما زیاده‌روی (غلق) کنید: 
فقط بگویید: ما بندگان پرورده‌ايم و (اما) پیرامون فضل ما هر چه 
می‌خواهید بگویید. 
(3) هر که ما را دوست دارد باید چون ما کردار کند و از ز پارسایی مدد 
جوید که به راستی در دنیا و آخرت بهترین ۰ 2 با بدگوی ما 
تم تشتنید و نزد نشضان ما را اشکارا مستاییند که دوستی ها را اظهار 


ولی خود را نزد سلطان خویش خوار سازید. (5) هماره با راستی باشید که 
مایه رستگاری است. 

(6) بدان چه نزد خداست دل بندید و خرسندی و فرمانبرداری او را بجویید 
و بر این دو بشکیبید. (7) چه زشت است که مومن به بهشت دراید ولی 
پرده دریده باشد. (8) در روز پسین به سبب کرداری «<17» که از پیش 
داشته‌اید ما را از شفاعت خود درمانده نکنید «18» و خود را در رستاخیز 
نزد دشمنتان رسوا نسازید. (9) خود را در پایگاهی که نزد خدا دارید به 
سبب دنیای دون دروغگو در نیارید. (10) بدان چه خدایتان فرموده چنگ در 
زنید. (11) میان هیچ یک از شما با آنچه (مشتاقانه) ازور ی کنو و 
دوست می‌دارد «19» (فاصله‌ای) نیست مگر آنکه پیامبر خدا در دم مرگ 
بر سر او آید, و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است و به خدا سوگند که 
او را مژده آید و چشمش روشن شود و دیدار را (به جان و دل) پذیرا 
گردد. (12) برادران ناتوان خود را خوار مشمارید, چه هر که مومنی را 
خوار شمارد «خدایش خوار سازد و روز رستاخیز آنان را با یک دیگر جمع 
تکنن.من آنکه وه کند: رد هر ام مردی‌ ار تیان ترادر خفیتن دام با شید 
نباید به او زحمت درخواست بدهد, <20» (14) به دیدار هم روید و با هم 
مهربانی ورزید و به یک دیگر بخشش کنید و چونان منافق (دوروی) نیا شید 
شارکد ادضلی الم که وال کش ۱ هر کس خوش دارد بر روش من رود 
باید زناشویی کند زیرا زناشویی سئت و روش من است. (16) فرزند 
خواهید که من به (افزونی تعداد) 


(1) پیداست دز آیه: مبار که ففن شمه منم يب لقظ <«شمد دی اظلای 
کلی دارد بر مشاهده فردی يا یقین به حصول رقیت هلال که با وجود 
شرایطی شرعی محقق می‌شود.- م. 

(15) البقرة, 185. 

(16) شرط وجوب تقیه وجود حالت اضطرار و ناچاری است و در مورد 
ناچار بودن به نوشیدن مسکر و مسح از روی کفش, در حصول شرایط 
تقیه اختلاف و ملخص کلام همان گونه که در نص امده در هیچ یک از 
حالات, تقیه نوشیدن مسکر و مسح روی کفش جایز نیست. 

(17) مراد اعمال زشت و اخلاق نایسند است. 

(18) در خصال «لا تعنونا- کار ما را دشوار نسازید» آمده ولی در متن «ا 
تعیونا- ما را به رنج میندازید و سربار ما نشوید» می‌باشد. 

(20) یعنی مومن باید بدون وادار شدن برادرش به درخواست که امری 
رنجبار و دشوار است خود نیاز او را براورد.- م. 
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شما با دیگر امتها رقابت دارم 0 فرزندانتان را از شیر زن بدکاره و 
دیوانه باز دارید زیرا شیر واگیر است. (2) از خوردن پرنده‌ای که سنگدان 
و نگشتک و چینه‌دان و «کابرخة» <21» ندارد موی (3) از خوردن 
گوشت درندگانی که 0 نیش و پرندگانی که چنگال 22 دارند 
بير هیزبد. )4( سپرز را نخورید چه آن از خونی تباه ۳ (5) سیاه نپوشید 
که جامه فرعون است. (6) از غده‌های گوشت پرهیز کنید که رگ خوره را 
بجنباند. (7) در دین قیاس نکنید که دین به قیاس در نیاید و مردمی ایند که 
در دین قیاس کنند و (در حقیقت) دشمنان دین باشند. نخستین کس که 
قیاس کرد ابلیس بود. «23» (8) کفش نرم زبانه‌دار «24» نیپوشید که 
کفش فرعون است و نخستین کسی که کفش نرم زبانه‌دار پوشید همو 
بود. (9) با میخواران مخالفت کنید. (10) خرما بخورید که در آن درمان 
دردهاست. (11) از گفته پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله پیروی کنید که 
گفت: «هر که دری از دریوزگی بر خویش بگشاید خداوند دری از تنگدستی 
ند اه تایه ۰ ۱2۳) مار آمنتنن حواهی نید هتفر می‌آوزه: رد1 
توانید از کار نیک (خود) توشه فرستید که فردایش بازيابید. (14) از 
ستنیزه‌جویی بیرهیزید که مایه شک است. (15) هر که به (درگاه) خدا نیازی 
دارد آن را در سه ساعت بخواهد: ساعتی از روز آدیته و ساعتی هنگام 
زوال آفتاب که نسیم بوزد و درهای آسمان را بگشایند و رحمت فرود آید و 
پرندگان به نغعمه درآیند و ساعتی در پایان شب بگاه سپیده‌دمان که دو 
فرشته بانگ برآرند: آیا توبه کاری هست تا توبه‌اش را بپذیرم؟ آیا 
خواهنده‌ای هست تا به او بخشیده شود؟ آیا امرزش خواهی هست تا او را 
تیا هرز ند ]یا نیازمندی هست؟ پس بانگ منادی خدای را پاسخ گویید. (16) 
روزی را میان سپیده دم تا دمیدن آفتاب بجویید که از در هم نوردیدن زمین 
(در جستجوی روزی) موئرتر است و آن زمانی است که خدای جلیل و 
عزیز در آن ساعت روزیها را میان بندگانش پخش کند. (17) چشم را به 
راه گشایش بدارید و از رحمت خداوند نومید نشوید زیرا در انتظار 
گشایش بودن و آنچه بر ان بپاید (دوام طاعت) خوشترین کارها در 
پیشگاه خداوند است. (18). خقه ان زاون دو رکعت صبح به خداوند توکل 
کنید که خواسته‌ها را در آن زمان بخشند. (19) شمشیرها را به حرم 
۳ 9 نکند زیرا قبله امانگاه است. 
(20) چون به حجٌ روید پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله را زیارت کنید که 
بدان مامورید و ترکش جفا باشد. (21) بر ان قبر ها که حقگزاری 
۱ ۱ 0 ۳ 


(21) در خصال عبارت «و لا کابرة» نیامده است و این کلمه در کتابهای 


لفت هم دیده نشد. 

(22) مراد از چنگال انگشتان قوی خمیده 9 ناخنهای تیز محکم چون چنگال 
عقاب و کرکس و غیر آن است که اطلاق آن بر آنچه در انتهای پای ماکیان 
و کبوتر و دیگر پرندگان اهلی و خانگی قرار دارد صحیح نیست و در این 
مورد اصطلاحا کلمه «پنجه» 7 

(23) آنجا که شیطان به جای سجده بر آدم به امر پروردگار, به. آنتتان 
عظمت الهی عرضه داشت: مرا از آتش و او را از خاک آفریدی. - م. 

(24) در اصل «ملشن» و به معنی «زبان گونه و زبانه‌دار» است و مراد 
7 
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سر انها روزی خواهید, زیرا انان بدین زیارت شما شاد شوند. (1) باید مرد 
بر مزار پدر و مادر, پس از دعای به ایشان, نیاز جوید. (2) گناه اندک را 
کوچک مگیزرید چون بر انجام گناه ری توانایی ندارید, زیرا (گناه) کوچک 
نیز به شمار در آید و به بزرگ انجامد. (3) سجده را به درازا کشانید که هر 
که سجده را طول دهد فرمانبردار و رستگار است. (4) ور و و روز 
تزا صدت از گورها و زمان قیامت در پیشگاه خدا| را بسیار بیاد آرید. ۳ 
(تحل ).مصییتها بز شفا آسانشود. (ظ) هر که از (درد) خشم بنالد.باید ایغ 
الکرسی بخواند و (چون) به دل یقین داشته باشد که نیک می‌شود به 
راستی؛ ان شاء الله, درمان پابد. (6 از گناهان بیر هیزید که هی بلا و 
نقصان روزی نباشد مگر از تب ی بای و ی 
حوادت ناگوار کش چه خداوند جل ذکره می‌فرماید: و ما اصابکم من 
مه ما که و را ۶ کردم نی کفره نها روت 
از کار و کردار خودتان است. و او از بسیاری [گناهان] دز. .من کد رد6 
«25» (7) بر سر (سفره) 0 خدای عز و جل را بسیار یاد کنید و 
(لقمه) از دهان به دور نیفکنید که نعمتی از نعمتهای الهی و رزقی از 
روزیهای اوست که سپاسداری و ستودنش بر شما واجب است. (8) پیش 
از آنکه نعمتها نابود (و زایل) شوند با آنها خوش برخورد باشید «26» زیرا 
آنها بروند و گواه رفتاری باشند که صاحبشان با آنها کرده است. (9) هر که 
به اندک روزی از جانب خداوند خرسند باشد خداوند نیز به اندک کرداری از 
او خشنود است. (10) از کوتاهی‌ورزیدن (تقصیر در عبادت) بپرهیزید چه 
ان روز که افسوس سودی نکند مایه افسوس باشد. (11 چون در نبرد با 
دشمن رویاروی شدید, کم گویید « و خدای عر و جل را بسیار یاد کنید 
و مگریزید که خدا را به خشم آرید و مستوجپب غضب او شوید. (12) چون 
در اتترد کاخ کشی از تراخرانتان ,را زخفیا اسب دیدم یا کرفار :شم 
دیدید, خودتان به او کمک کنید. (13) تا بر کار نیک توان دارید, نیکی کنید 


که (شما را) از مردنهای بد باز دارد. (14) هر که بخواهد بداند پایگاهش در 
پیشگاه خدا چگونه است باید بنگرد مقام خداوند به دیده او در برابر گناهان 
چون است. (15) بهترین چیزی که مرد در خانه خویش نگه می‌داره 
گوسفند است, پس هر که در منزل خود گوسفندی داشته باشد فرشتگانش 
روزی یک بار تقدیس کنند و آن را که دو گوسفند دارد به هر روز دو 
آن را که سه گوسفند است سه بار تقدیس کنند و خداوند فرماید: شما را 
برکت باد. (16) هر گاه مسلمانی مزاجش دستخوش ضعف شود, گوشت 
را با ماست «28» بخورد چه خداوند نیرو را در این دو نهاده است. (17) 
هر گاه آهنگ حج کنید خود به خرید پاره‌ای از 


(25) الشوری. 30 ۱ 

(26) مراد ان است که از نعمتها حسن استفاده کنید ( 
حلال صرف کنید نه سوء استفاده و صرف در حرام.- 

(27 رسم اعراب چنان بود که هنگام ۰ در شمردن 
اوصاف و شجاعتهای خود بسیار می‌گفتند و به اصطلاح «رجز» می‌خواندند, 
این اشاره ناظر بر لزوم کاستن از رجزخوانیهاست.- م. 

(28) در متن «لبن» امده که در لغت به معنی شیر است ولی اصطلاحا 
مراد «ماست» است و اعراب شیر ساده بسته نشده را غالبا «حلیب» 
گویند.- م. 
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حاجتهایتان بپردازید که خداوند 1 و تعالی فرماید: ع لو ۳ الحْمُوح 
لأْعَوا ل غَوَعَ- اگر اینان به راستی عزم رهسیاری داشتند برای آن تهیه و 
تدارکی: می‌دیدند.» <1(۰»29) هر کاه بکی. از شما ذر افتاب. نشنیند .بشت 
به خورشید کند زیرا درد درون را پدید کند. (2) چون به حح رفتید به خانه 
خدا بسیار بنگرید که خداوند یک صد و بیست نظر رحمت در خانه حرمت 
بنیان خویش دارد که شصت نظر از آن گردندگان (به دور حرم) و 


از آن نمازگزاران و بیست نظر از آن نگرندگان است. (3) برابر خانه کعبه 
به هر گناه خویش که به یاد دارید اعتراف کنید و به یاد 
ندارید بگویید: 


«پروردگارا هر چه را تو از ما به یاد داری و ما خود فراموش کرده‌ایم بر ما 
بیامرز» «30» زیرا هر که در انجا به گناهانش اعتراف کند و آنها را بر 
شمارد و یاد کند و از خدای عر و جل امرزش طلبد خدا را سزد که انها را 
بر او بیامرزد. (4) پیش از فرود آمدن بلا به دعا پیشدستی کنید زیرا درهای 
اسمان در شش مورد گشوده شود هنگام آمدن باران و هنگام پیشروی 
(رزمندگان) و به وقت اذان و خواندن قران و دم غروب خورشید و بگاه 
سییده‌دمان. (5) هر که کالبد مرده‌ای را پس از سرد شدن مس کند غسل 


بر او واجب شود. (6) هر که مومنی را غسل دهد باید پس از کفن کردن او 
غسل کند و بعد از آن مرده را مسّ نکند که سل بر او واجب شود. (7) 
«31» کفنها را سا نپاشید زیرا 
مرده مانند کسی است که احرام بسته باشد. (8) خانواده خود را به گفتن 
سخن نیک بر سر مرده فرمان دهید «<32» زیرا فاطمه دخت ار دا 
۳ اللّه علیه و له چون پدرش علیهما السّلام درگذشت و دختران 
هاشمی بر او مرئیه خواندند, گفت: (چنین) سوگواری «33» را ترک گویید 
و دعا کنید. (9) مسلمان آننة برادر خویش است هر گاه لغزشی از برادر 
خود دیدید همه بر او هجوم نیاورید, او 


(29) التوبة, 46 

ار ار ها روش اف وا ماه 
ارم یه 

«و لا یمشه بعد ذلک» فلیجب علیه الغسل] (مصحح متن عربی 1335 ش- 
6 ق, آقای علی اکبر غفاری در پا برگ آورده‌اند): [ای بعد ما یبرد قبل 
آن-تعسن | نعتی بسن آر آن که سرد شند. هش بان غسل, ولی ظاهر عبارت 
تاظریر اشکاص کالیر رده تین رتست ات ور ار 
صفحه 103 تحف العقول چاپ کتابفروشی اسلامیه تهران 1400 ق در 
نرجمه فارسی ایشان توضیحی به گونه دیگر و چنین داده‌اند که ظاهر | 
مقرون به صواب است: [اين قسمت (یعنی مرده را پس از غسل هم مس 
بکند اهر توا وم ماه ار انسم رال ره ره ان کر 
اجماع است و بدان عمل نکرده‌اند.]. 

(32) در متن «مروا اهالیکم» آشتوه که بة معلی امر کردن و واداشتن است 
1 تعزیت و تسلیت گویید» باشد. (مراد آن که کلماتن خوت:ه 
مناسب تعزیت و طلب مغفرت برای مرده گویید يا او را دعا کنید و به 
خویشانتان سفارش کنید چنین گویند. - م.) 

(33) در متن تن «حداد» است که به معلی ترک زیت و پوشیدن جامه سیاه 
به نشانه ره است و در خصال به جای «اتر کوا المداد», «دعوا 
التعداد» آمده است: «. ۰ تمام دختران بدی هاشم به او (حضرت فاطمه 
علیها السْلام) کمک ۳ پس به آنان گفت: «دعوا التعداد- این ترتیبات و 
وسایل (سوگواری) را وانهید» 
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را راهنمایی کنید و اندرزش گویید و به او نرمش نشان دهید. (1) از 
اختلاف بپرهیزید که موجب خروج از دین است. دادگر و میانه رو باشید و 


به یک دیگر مهر بورزید و رحمت آرید. (2) هر که با چهار پایش سفر کند 
باید به اب و علف او اغاز کند. «34» (3) بر چهره چهارپایان (چوب و 
تازیانه) نزنید زیرا آنها پروردگار خود را تسبیح می‌کنند. هر که از شما در 
سفر راه گم کند يا بر خویشتن ترسد بانگ زند «یا صالح «35» اغثنی» ای 
صالح به فریادم برس زیرا در میان برادران جنْ شما کسی است که چون 
آن بانگ را بشنود پاسخ گوید و گمشده شما را راهنمایی کند و چهارپای او 
را نگهدارد, (4) هر کس از شما از شیر بر خود و چهار پا و رمه‌اش 7 
باید خطی گرد آن بکشد و بگوید: «اللهم رت دانیال و الجب و کل اسد 
مستأسد احفظنی و غنمی» «36» بار الها, پروردگار دانیال و چاه و هر شیر 
شرزه. من و گوسفندم را نگهدار. (5) و هر کدامتان از غرق شدن بترسد 
باید بگوید: یشم ال مجراها و مُرساها ان بی لَعَفوزٌ رَحيمْ. «<37» و ما 
قَدَرٌ وا ال حخق قذره 5 الارض جمیعا بصن پبوم م القيامة 0 السماواث 
مَطوبّات بیمینه سَبحاتة و تعالی عَمّا ب بشر ن 0 به نام خداوند, 
زوان‌کننده و به ساحل ی آن که ۳ من البئه صاحب مغفرت و 
رحمت است. خدا را چنان که باید و شاید به عظمت نشناختند و اوست که 
روز قیامت. زمین در قبضه قدرت او و آسمانها در پیچیده به دست سلطنت 
اوست., آن ذات پاک یکتا منژه و متعالی از شرک مشرکان است.» (6) و 
هر که از کزدم ی بخواند: سَلام علی توح فی العالمین | کذلک بت 
۱ اه من عبادتا الم زره «39»- در میان جهانیان. سلام بر نوح 
باد ما چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم که او به حقیقت از بندگان با 
ایمان ما بود». (7) در روز هفتم برای نوزاد خود عقیقه «40» کنید (8) و 
هر گاه (نخستین بار) سر آنان را تراشیدید هموزن مویشان نقره 


(34) یعنی هم پیش از سفر آب و علف مرکیش را بدهد و هم هنگام ورود 
به هر منزلی ترتیب اب و علف ان حیوان را پیش از اسودن خود بدهد و ان 
را مقذم بر خود دارد.- م. 
(35) شاید مراد از «صالح» حضرت صالح پیغمبر علیه السلام است و 
مناسبت موضوع «ناقه صالح» است که در کنف امان بود, و شاید مراد از 
«صالح» نام آن بنی جنْ نگهبان راههاست.- م. 
(36) مراد دانیال نبی علیه السلام از انبیاء بنی اسرائیل است که به 
روزگار بخت النّصر چنان که گفته‌اند در چاهی محبوس بود, و شیخ موینی 
رحمة الله علیه در امالی خود از حضرت ابی عبد الله علیه السْلام روایت 
کرده است که «او در زمان سلطان ستمگر «عات» بود که وی را بگرفت 
و در چاهی افکند و درندگان را نیز با او به چاه انداخت ولی آنها به وی 
۱ جبار) او را از چاه برنیاورد تا آنکه خدای عرٌ و جلْ به 
یکی دیگر از انبیاء خود می‌فرمود که برای دانیال طعامی ببر. گفت: 


تز زد کار دانیال کجاست؟ فرمود: چون از این دهکده بیرون شدی کفتاری 
به پیشت آید آن را دنبال کن که تو را به وی می‌رساند. پس کفتار او را بر 
سر ناه کف اما بان اور سس یرای را سرت مسا رو 
دانیال گفت: و 
تا پایان گفته او ... 

(37) (بخشی "۷ 1 سوره هود.-م.) ر ۲ 

(38) الزمر, 67 (و مجموع دعا ترکیبی از ان دو ایه شریف است.- م.) 
(39) الطافات, ۰,79 80 و 81 

۱ نوزاد قربانی 
کنند.- م. 
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صدقه دهید که بر هر مسلمان واجب است «41» و پیامبر دا ای اللّه 
علیه و آله با حسن و حسین (علیهما السّلام) چنین فرمود. (1) هر گاه به 
سائلی چیزی دادید از او بخواهید که برای شما دعا کند چه دعای او در حق 
شما مستجاب می‌شود ولی در حق خودش پذیرفته نمی‌آید زیرا (اين گونه 
متکذیان) دروغ می‌گویند, (2) و کسی که چیزی به سائلی می‌دهد باید 
دست خود را به سوی دهان آرد و آن را ببوسد قفا خیش اد انکه ان 
(صدقه) به پدست سائل برسد خداوند آن را می‌گیرد, خدای تبارک و تعالی 
فرمود: و یأَحْدُ الصَدّفاتِ- و خدا صدقه‌ها را می‌گیرد. « 1 " (3) شب 
هنگام صدقه دهید زیرا صدقه شبانه خشم پروردگار را فرو 4 
سخن خود را در شمار کردار خویش دانید پس, جز در مورد خیر, ِ ۳ 
پیشه کنید. (5) از آنچه خدایتان روزی کرده انفاق کنید که به راستی 
انفاق‌کننده [به دیده فن ] «43» همانند جهادگر در راه خداست. (6) هر که 
به گرفتن عوض (ثواب ب آخرت) یقین دارد انفاق می‌کند و وجدانش در این 
انفاق سخاوت می‌ورزد. (7) هر کس یقینی دارد و به شکی برخورد باید بر 
یقین خویش بپاید زیرا شک یقین را نزداید و بنیادش را نشکند. «44» (8) 
گواهی ناحق ندهید. و بر سر سفره‌ای که در آن شراب نوشند ننشینید زیر 
بنده نمی‌داند کی جانش را بستانند. (9( هر گاه یکی از شما به خوردن 
نشینید باید چون بنده (به دو زانوی ادب) نشیند و بر زمین بخورد و پا به 
روی پا نیفکند و چهار زانو ننشیند که چنین نشستن را خدا نیسندد و 
صاحبش را دشمن دارد. (10) شام پیامبران پس از تیره شدن «5» شب 
است. شام خوردن را ترک نگویید که ترک آن موجب خرابی تن گردد. (11 
تب پیشاهنگ «<46* قو یور ندان خدا| در زمین است. هر که از بندگانش 
زا خواهد در ان تست ای کند, و تب گناهان را بریزد همان گونه که کرک از 
کوهان شتر بریزد. (12) هیچ بیماری جز از درون تن نیست مگر زخم و نت 
که ای شیر ان وتات روا ار مه سا بف. کل مهوت اب نو 


(41) یعنی این کار از ستتهای اسلام است و بر مسلمان واجب است که 
آن را مراعات کند و تا جایی که ممکن باشد ترک آن شایسته_نیست. 

(42) بخشی از آیه 4 سوره توبه که تمام آن چنین است: الم یِعْلَمُوا آن 
اللة هو بِفَبل التَوْبة عن عباده و یَاخذٌ الصَدقات و أَنّ اللة هو التََابُ الرَحیمٌَ- 
آپا ندانسته‌اند که خداوند است که توبه بندگانش و نیز صدقه‌ها را هی کیرد 
و او بسیار توبه پذیر مهربان است؟» 

(43) در متن «فان المنفق فیٌ- انفاق‌کننده در راه من, يا به دیده من» 
امده ولی در خصال لفظ «فیت» نیامده (و ظاهرا در متن زاید است.- م.) 
۳ اصل ات اب ۱ در فقه یعنی باقی ای و اف به آمری بر 
است.- م. 

9 ی زمانی ِِ که شب بر تیره شده 3 ت شام خوردن 
(46) ور و پیشاهنگ» ی گ کاروانیان 1 پیش روانه می کنند تا 
منزلگاه آینده ۳ تشد با انخه بر شا پوشیده است معلوم دارد و در اینجا 
مراد آن است. که : تیه از هرا رسدن تفر نک خی فن دهد 
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آن از دمای دوزخ است. (1) مسلمان به درمان نپردازد مگر آنکه بیماری 
به تندرستی او غالب آید: «<47» (2) دعا قضای استوار گشته را بگرداند, 
پنین آن را آماده دارید و به کار برید. (3) وضوی بعد از طهارت را ده حسنه 
باشد پس وضو سازید. (4) از تن‌اسایی بپرهيزید که هر کس تنبلی کند حق 
را ی ی 
(پاکیزگی) خود رسیدگی کنید که خداوند چرکینی بندگانش را که موجب 
نفرت همنشین انها باشد دشمن دارد. (6) هیچ یک از شما در نماز با ریش 
خود بیهوده بازی نکند و نیز به هر چه او را در نماز سرگرم دارد نیردازد. 
(7) مبادرت به عمل خیر کنید. پیش از آنکه به کاری دیگر پردازید. 

(8) نفس مومن از وی در ریج و مردم از او در آسایشتد. (9) باید عمده 
سخن شما یاد کرد خدا باشد. ۱ 

(10) از گناهان بپرهيزید زیرا روزی بنده‌ای که دست به گناه آلاید بند آید. 
(11) بیماران خود را با صدقه دادن درمان کنید و داراییهایتان را با پرداخت 
کاخ حفظ کنید. (12 نماز 0 تقزب هر پرهی ززگاری (به خداوند), و 
حح جهاد هر ناتوان «» است. (13) شوهرداری نیکو, جهاد زن باشد. 
(14) فقر مرگ بزرگتر است. (15) کمی (عیال و) نانخور یکی از دو 
آسایش است. (16) اندازه نگهداشتن نیمی از زندگانی است. 


17 اندوه نیمی از پیری است. مردی که مقتصد (و میانه رو) باشد 
درویش نگردد (18 و مردی که مشورت طلبد نابود نشود. (19) احسان (و 
دستگیری مالی) روا نیست مگر به شخص خانواده‌دار و دیندار. 

(20) هر چیزی را نتیجه‌ایست و نتیجه کار نیک سرعت رهایی (به روز 
رستاخیز)م است. (21) کسی که به عوض گرفتن (اخروی) یقین دارد در 
بخشش گشاده دستی کند. (22) هر که هنگام مصیبت بر (زانوان با) 
رانهای خود دست کوبد, پاداشش بکاهد. (23) برترین کردار مومن انتظار 
گشایش داشتن است. (24) هر که پدر و مادرش را اندوهگین کند نسبت 
نه. آن ده ناشباشی کرده اشت..(25).روزی را با صدقه دادن درخواست 
کنید. (26) بلاهای گوناگون را با دعا دور سازید, (پس) پیش از رسیدن بلا 
بر دعا بیایید. 

سوگند , به آن که دازه شکافد و جاندار برآرد, بلا بر مومن شتابنده‌تر از سیل 
فروریزنده از فراز تپه به پایین یا دویدن استران تیزگام است. (27) سالم 
رستن از سختی بلا را درخواست کنید که سختی بلا, رفتن دین است. (28) 
نیکبخت آن است که از (سر گذشت) دیگری پند گیرد و (اگرش گویند) 
پذیرد. (29) خویشتن را به اخلاق نیکو بپرورید زیرا بنده با ایمان به 
خوشخویی خود به پایه روزه‌دار شب زنده‌دار رسد. (30) هر که دانسته, 
می بنوشد خدایش زهرابه چرکین دوزخ بنوشاند هر چند امرزیدنی بوده 
باشد. (31) نذر کردن بر (ارتکاب) معصیت و سوگند بر قطع رحم روا 
نیست. (32) دعاکننده بی‌عمل 


(47) زیرا درمان جز به دارو ممکن نیست و داروها اثر تهییجی و تحریکی 
دارند و سبب بیماریها و نارساییهایی دیگر می‌شوند و در احادیث امده 
است «تا تحمّل بیماری توانید کرد از به کار بردنر دارو اجتناب کنید» و 
«هیی دارویی بیست مگر آنکة بیماری‌ای را برانگیزد» (و نیز از اه 
مقمنان علیه السلام در نهح البلاغه آمده است «امش بدائک ما مشی بک- 
خندان کهمارنت نا و تسایند تم نی با ان ماد و تسش کرت - م.) 

(48) مراد از ناتوان کسی است که به سببی توانایی رزمی و قدرت بر 
گرفتن سلاح و بیرون شدن به جهاد ندارد.- م 
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چون تیرانداز بی‌زه باشد. (1) زن باید برای همسرش عطر زند. (2) آن که 
برای دفاع از مال خود کشته شود شهید به شمار اید. (3) مغبون نه ستوده 
است و نه درخور هم سخنی. «49» (4) فرزند را با پدرش. و زن را با 
همسرش قسم نباشد. (5) «50» خاموش ماندن تا شب روا نیست 
(خطوشی )ابه باد‌خدا. 

(6)بسن ان مخت باده‌ تشن تست هرفن آز فتع (مکه) تقطرت مووروق 


ندارد. «51» (7) بدان چه نزد خدای عر و جل است روی آرید ([و چشم 
بدان دارید) زیرا (اين چشمداشت از خدا) موجب بی‌نیازی از انچه در 
دست مردم است می‌شود. (8) خداوند پیشه‌ور امین را دوست دارد. (9) 
هیچ کرداری نزد خدا محبوبتر از نماز نیست, (10) کارهای دنیایی شما را 
از وقت نماز باز ندارد زیرا خداوند مردمانی, را که به [وقات آن یی اعتنایی 
کنند نکوهش کرده و فرموده است: (فَوَبْل لِلَمصَلینَ) الذین هم عَن صلاتهم 
ساهون- (وای بر آن نما زگزاران) آنان که از نمازشان غافلند» <52» بعنی 
(اوقات و ترتیبات آن را( فراموش ی کنتد: (11) بدانید که (حتی) 
نیکوکاران دشمنانتان با یک دبگر ریا ین کزتد از این روست که خدای عز و 
جل به ایشان توفیق نمی‌دهد و جز کرداری را که (خالصانه و بی‌ریا) برای 
او باشد پُمی‌پذبرد. (حل) نکوکاری تباه نشود و گناه فراموش نگردد, نَّ 
اللهَ مع الذین افو 5 الذین هم مخستون- تیکمان خداوند با پرهی زگاران و 

نیکوکاران است» «53». (13) مومن برادرش را سرزنش نکند و به او 
خیانت نورزد و متّهمش نسازد و وانگذاردش و از او بیزاری نجوید. (14) 
عذر برادرت را بپذیر_ 3 (خود) عذری ندارد (تو) عذری برایش بجوی. 
(15) بر کندن کوهها آسانتر از دل کندن از ملک چند روزه, است اشْتَهیئُوا 


بالله 5 اط ضیژوا ان الرض للهٍ ُوراها من شاه من عباده و الا و 
آز ِا مدد بجویید وشکیبانی. کنید را که رفن ار.ان خداو ند است. 


به هر کس از بندگانش که بخواهد به میراث هه و نیک سرانجامی از 
ان پرهی زگاران است» «54». (16) پیش از رسیدن وقت کاری بدان 
شتاب مکنید که پشیمان می‌شوید و (مبادا) زمان بر شما دراز بپاید که 
سنگدل گردید. 

(17) بر ناتوانانتان رحمت آرید و از خدای عر و جل رحمت طلبید. (18) از 
غیبت بیرهیزید زیر| مسلمان از 


(49) در متن «المغبون لا محمود و لا محاور» و در خصال «لا محمود و لا 
با حاودت نه ستوده است و نه مزددار» اوه است (مراد 7 است که کسی 
که فریب خورده و بی‌دست و پاست و نمی‌تواند گلیم خود را از آب بیرون 
کشد و از تجربه‌ها پند نمی‌گیرد و با کسی نیز مشورت نمی‌کند و همواره 
اماده فریب خوردگی و مغبونی است نه ستودنی است و نه قابل معاشرت 
و هم سخنی و به ضبط خصال: [و نه در اخرت برای مغبونی خود مزدی 
می‌برد.- م.].) 

(50) یعنی قسم فرزند تحت حضانت, بدون اجازه پدر و نیز قسم زن بدون 
رخصت شوهر مفید نیست. - م. 

(51) یعنی باز گشتن , به بلاد کفر و اقامت در آن بلاد پس از مهاجرت از 
آنها به مملکت اسلام. در روز کار ما (مصداقش مثلا) آن است که آدمی به 


تحصیل دانش و کسب معلومات دینی اشتغال ورزد و سیس تحصیل را 
تز ی کفند و ار ان دفر متا انتبحاته شود 
(52) الماعون, 4 و 5 
(53) النحل, 128 
(54) الاعراف, 128 
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۵ نمی‌کند و جال آنکه خدا (ما را) از آن بازداشته و فرموده 
است: حدُكَمْ أنْ یاک لحم آخیه میا قکَرِتْمُوه- آیا هیچ کدام از 
شما 1 ۱ تراد مرده‌اش را ورد که نان مر 
دارید» «55». (1) مومن در حال قیام در نماز دست بر هم ننهد تا شبیه 
کافران شود. «56» (2) کسی از شما ایستاده آب ننوشد زیرا موجب 
دردی شود که درمانش نباشد, مگر خدایش شفا بخشد. (3) هر گاه کسی 
از شما در نماز جانوری گرفت آن را در خاک کند يا بزاق بر آن اندازد یا در 
جامه‌اش بپیچد تا از نماز بپردازد. (4) رو به پشت کردن کامل نماز را قطع 
می‌کند و هر کس چنان کرد باید نماز را با اذان و اقامه و تکبیر از نو گیرد. 
(5) هر کس ده بار قْل هو اللهٌ احدٌ و مانندش ایا انرّلناة فی لیلة القَدّرٍ و 
تراترش.<ابه آلکرس ی » فخوانة نا اقتاب براید, مالث را از آنچه بیم دارد. 
نیعم کند: (6) .وق کی که پیش. از برآمدن افتاب فل هو اللة اد خ و لا 
یناخ فی لب امد بخواند. هر چند هم ابلیس بکوشد دستخوش گناه 
نشود. (7) از چیرگی وام «57» به خدای عرٌ و جل پناه برید. (8) مثل اهل 
بیت (نبوّت) چون کشتی نوح است که هر که از آن واماند هلاک شد. «58» 
(9) بالا گرفتن جامه نظافتی برای نماز است. خدای تعالی فرماید: و ثیابک 
قَطهْرّ- جامه خود را پاک دار» «59» یعنی دامن بالاگیر. (10) <60» 


9 و و 


قاشقی عسل تارب خداوند فر موده: ۰ بخررم 


(55) الحجرات, 12 

(56) صدوق طاب ثراه در خصال از ابی بصیر و محمد بن مسلم از حضرت 
صادق و پدرانش علیهم السلام آورده است که گفت: امیر مومنان صلوات 
الله علیه فرمود: موّمن در حال ایستادن برابر خدای عرٌ و جل دو دست بر 
هم ننهد. فگر آنکه ماننده کافران, یعنی مجوس گردد. و در دعائم الاسلام از 
جعفر بن محمد علیهما السّلام آمده است که گفت: هر گاه به نماز ایستادی 
است ولی هر دو دست را پایین افکن چه برای آنکه از نماز به خود نیردازی 
مناسب‌تر است و طحاوی در اختلاف الفقهاء از مالک نقل کرده است که 
دست بر روی دست نهادن در نمازهای نافله که قیامهای طولانی دارد 
صورت می‌گیرد ولی ترک آن مرا خوشتر است. 


و نیز از لیث بن سعد روا بت کردم اشت: قرو آوترن رو میت :دنمان نز 
مق خوشتر است مگر آنکه قیام به درازا کشد. 

37 مراد زیادی وام خندهی و خشاط تشه باز پرداخت آن است که بر 
قق ور بل وهای را تمایق مرو > قی از ۶ 

(69) در من تین است «هتلن اهل 1 
ار صار ا ی اه لصو اه سس رن اس فا سم 
ی ی ی ی ی ی ی ی 
یت مرت سسکا آن مامانه سا کر 

(9ظ) المدثر, 4 

(60) مراد از «بالا گرفتن دامن» آن است که دامن و قبا و هر جامه دیگر 
را کوتاه گیرید (نه آنکه جامه بلند بپوشید و به وقت ضرورت دامن آن را 
برچینید) حضرت امیر مومنان علیه السلام جای دیگر در نهج البلاغه 
می‌فرماید داشتن دامن کوتاه به طهارت و اقتصاد نزدیکتر است. جهت 
طهارتی ان است که دامن بلند به زمین کشیده و پلید می‌شود. اما جهت 
مقرون بودن به اقتصاد در درجه اول کمتر مصرف کردن پارچه و سپس کم 
هزینه‌تر بودن شستشوی لباس کوتاه است و به علاوه اگر اقتصاد را به 
معنی اعتدال و توازن رفتار بگیریم دامن بلند داشتن و بر زمین کشاند 
نشانه تکبر و تفاخر و دامن کوتاه داشتن مظهر فروتنی و تعادل 4 


می‌شود.- م. 
0 ص: 113 
من بُطونها شراب محتَلِفْ ألْوابْهْ ...- از شکمهای آنها شهدی رنگارنگ 


می‌تراود 0 در آن شفای مردم اس «61». (1) خوراکتان را با نمک 
آغاز کنید و_ هم بدان پایان دهید, خن تدم خاصبتی را که در نمک است 
فیی دانستتند آن: زا بر,باددهر ترخیح مودادنم هر کم:جور کش رابه ان اغاز 
کند خداوند هفتاد بیماری را که جز خدا کسی نداند. از او دور دارد. (2) از 
هر ماه سه روز آن را روزه دارید که برابر روزه تمامی عمر باشد و ما دو 
پنجشنبه راء که چهارشنبهٍ در میانشان است.؛ روزه می‌داریم چه خداوند 
دوزخ را به روز چهارشنبه آفرید. پس از آن به خدای عرّ و جل پناه برید. 
(3) هر که از شما نیازی دارد روز پنجشنبه پگاه به دنبالش رود زیرا پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله گفت: 

«بار الها بامداد پنجشنبه را بر امُتم فرخندهدانٍ و چون از خانه بیرون رود 
بخواند: ان فی َلّق السْماوات و الأَتْض و اختلاف الیل و التّهار- تا آنجا 
که گوید- اک لائْحْلفَ المیعاد «62» و «اية الکرسی» و انا یتنا فی لیلد 
القذر و «فاتحة الکتاب» (سوره حمد) را بخواند که رفع نیازهای دنیا و 
آخزت. ذر انهاست:.(4) جر شماننت ,نوشیدن. جامه. درشت. زیزا و 


جامه‌اش (لطیف و) نازی است., دینش نازی است. (5ظ) «63» هیچ یک از 
شما در حالی که جامه پیکرنما در بر دارد در برابر پروردگار خود عر و جل 
نایستد. «64» (6) به (درگاه) خدا توبه کنید و در (سلک) محبّت او در آیید 
که خداوند بسیار توبه کاران را 99 دارد و بسیار پاکیزگان را مصیو با 
شمارد و مومن باز گردنده (از گناه) و بسیار توبه‌کار است. 7( هر گاه 
ای بگوید: اف (لفظی که نشانه نفرت است) پیوند میان آنها 

و اگر به او بگوید: تو کافری, تک ان ان ده کافر است «65» و او 
7 ار تشن کت همان کون که نی گر ات 
نایدید شود ایمان میان انها ِ 


(61) النحل, 69 
(62) آل عمران؛ 0 نا 194- (در آفرینش آسمانها و زمین و در یی یک 
دیگر آمدن شب و روز. شگفتیهایی برای خردمندان است* کسانی که 
خداوند را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده یاد می‌ کنند و 
دو. آفرشت اتمانها.ه رمن: هی آنويشتد که ورد کارا این ترا نهودم 
نیافریده‌ای, باکا که شویی: ها زا ان غداب: انش جوز تن مان دار 
پروردگارا, هر کس را که به دوزع در آوری, خوار و رسوایش ساخته‌ای و 
ستمکاران یاورانی ندارند, پروردگارا شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا 
می‌خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم, پروردگارا 
گناهان ما را بیامرز و سیتّات ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران*, 
پروردگارا انچه به 0 وعده داده‌ای به ما ببخش و ما را روز قیامت 
خوار و رسوا مگردان, که تو خلف وعده نخواهی کرد.)- م. 
(63) در مکارم آمده است: «پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در سفارش 
خود به ابو ذر فرمود: ای ابا ذژ! لباس ضخیم و جامه درشت بیوش تا 
سررکشی به درونت راهی نیابد.» ۳ 
(64) در مکارم از حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام آمده است که گفت: 
پدرم را دو جامه زبر بود که نماز خود را در آن دو جامه می‌خواند و اگر 
نیازی داشت نیز همانها را می‌پوشید و نیازش را از خدا می‌طلبید» و نیز از 
ان حضرت علیه السلام نقل شده است: «به راستی اگر بر پیکر جامه نرم 
پوشند سرکشی کند» 
(65) یعنی يا اثهام به کفر صحّت دارد که مثهم کافر است و یا صحت ندارد 
که در این صورت متهم خود, نب سب اتهام ناروایی که یه برادر ایمانی 
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گردد. (1) در توبه برای هر کس که اهنگ ان کند, باز است؛ پس به در گاه 
خداوند «نصوح وار» توبه کنید شاید پروردگارتان از بدیهای شما چشم 


پوشد. (2( جون پیمانی بستید بدان وفا کنید. (3) هیچ لعمت و زندگانی 
خوشی از هیچ قومی زایل نشده مگر به سبب گناهانی که مرتکب آنها 
شده‌اند چه خداوند بر بندگان ستمگر نیست و اگر نعمت را با دعا استقبال 
کنند زایل نمی‌شود و اگر بلاها برایشان نازل شود یا نعمتها از دستشان 
برود و آنان با نت پاک به درگاه خداوند بنالند و سستی و اسراف نکنند 
«66» (4) (خداوند) هر تباه‌شده‌ای را برای ایشان اصلاح کند و هر چه را 
از دست داده‌اند به آنان باز گرداند. (5) اگر مسلمانی تنگدست شد از 
پروردگارش (به دیگری) شکایت نکند ولی ,: به (درگاه خود) او شکایت برد 
زیرا کلید کارها و چاره آنها در آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست به 
دست (قدرت) ِِ و الحمد له رب ب العالمین, بووو ی کار عرش بوک 
هموست. (6) چون بنده‌ای از خواب برخیزد پیش از برخاستن (از بستر) 
باید بگوید: «خد| مرا از (نیاز بردن به) بتدکان بس ؛ , او مرا بسنده و کافی 
است و او بهترین وکیل و پشتیبان است». (7) هر گاه یکی از شما شب 
مرخاست: به اطرای اسان کرد و بخواند ان فی حلق التماوات. و 
الأرَضٍ و اْتلاف الیل و التّهارِ . سا آنجا که ای ,۷ کل الییفاه 
67 (8) سر کشیدن ۱ به درون چاه زمزم بیماری را درمان 
کند. پس از آب آن چاه در آن سمت که حجر الاسود است بنوشید. (9) 
چهار رود از بهشتند: فرات و نیل و آمودریا و ریگ دریا (که دو رودند). 
(10) «<68» مسلمان با فرماندهی که بر اجرای حکم (الهی) امین نیست و 
فرمان خدای 1 را در سپاه اجرا نمی‌کند, به جهاد نرود و اگر برود و 
(در چنان نبردی) بمیرد در تضییع حق ما و ریختن خون ما, یاور دشمن 
ماست و مردنش چون مردن به روز جاهلی است. (11) یاد کردما- خاندان 
رسالت- شفای هر تباهی و بیماری و درمان وسوسه گناه, و دوست داشتن 
ما خرسندی پروردگار است. (12) پذیرنده فرمان و رونده راه و مذهب ما 
فردا در باغ فردوس با ماست., و منتظر فرمان ما چون کسی است که در 
راه خدا به خون خود درغلتد. (13) هر که هنگام نبرد ما حاضر باشد و بانگ 
ما را بشنود و ما را یاری نکند خداوندش با بینی به اتش افکند, <69» 
(14) آنگاه که مردم رستاخیز کنند و راهها تنگ و بسته 


(66) مراد از سستی, قصور در عبادت و سستی در شکر گزاری و مراد از 
اسراف. زیاده روی و و برد سر ۳ 
ار ۳ 

(68) فرات در عراق, و نیل در مصر, و سیحون و جیحون (آمودریا و ریگ 
دریا) در بلخ هستند (اسیای میانه) و در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «نهران- دو 
رود» [مهران] که نام موضعی است امده. این رودها از لحاظ پرسودی 


چنانند که به رودهای بهشتی مانند و گویی از فردوس سرچشمه گرفته‌اند 
(و گر نه) رودهای پر آب زمین منحصر به این چهار رود نیستند. 

(69) یعنی به سر دوزخش نگون کند.- م. 
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۷ 
آن: در بهشت فرود آیند) و همان «باب السلام» است که هر که در آن 
درآید نجات یابد و هر که از آن جا ماند هلاک و نابود شود. (1) خداوند عز و 
جل (ابواب رحمت) را به وجود ما گشود و هم به ما پایان دهد و هر چه (از 
بلیات) را که خواهد به (وجود) ما محو کند و به ما روزگار سخت را دور 
راند و به ما باران فرو فرستد. «71» (2) شما را به خدا مبادا فریبنده‌ای 
فریبتان دهد. هر گاه که قائم ما قیام کند, اسمان بارانش را ببارد و زمین 
گیاهش را برویاند و کینه از دلهای بندگان برود و درندگان و چهارپایان با هم 
سازش کنند (و گرگ و میش بهم بسازند) تا آنجا که زنی (تنها) از عراق به 
شام رود و جز بروی سبزه و گیاه گام ننهد «72» و سبدش بر سرش باشد 
«73» و درنده‌ای به او آزار نرساند و او از آن درنده نترسد. (3) اگر بدانید 
در زیستن شما میان دشمنانتان و در شکیبایی شما بر آزارهایی (که 
می‌بینید و نارواییهایی) که می‌ شنوید چه (یاداشی) نهفته است چشمهایتان 
آرام و قرار گیرد (و روشن شود.) (4) چون مرا از دست دهید, چیزها پس 
از من خواهید دید که هر یک از شما از بیداد و تجاوز و خود پسندی و خوار 
شماری حقّ خدا و بیم بر جان خود آن بیند که آرزوی مرگ کند, , یس جون 
چنین شد «همه به ریسمان خدا| چنگ در زنید و پراکنده نشوید» و بر 
شکیبایی و نمازگزاری و تقیّه بپایید و بدانید خدای عر و جل دشمن دارد که 
بندگانش (هر لحظه) تغییر رنگ (و عقیده) دهند. (5) از (راه) حق و اهل آن 
روی مگردانید زیرا هر که دیگری را به جای ما گزیند نابود شود و دنیا (به 
عنوان مزرعه آخرت) از دستش برود و گناهکارانه ات آن بیرون شود. (6 
هر گاه یکی از شما به خانه خود درآید باید به خانواده اش سلام گوید «74»* 
8 آکر خانواده‌ایش نباشد باید بگفند- «سلام بر ما از پروردگارمان- السلام 
0 هک ۳ 03 ۱۳ 


(70) در حدیت است «کسی را که (خدا) به تن بیمار کند, این بیماری به 
را ره ما سرام اوسکه نی رات و کاهان اهر آن او 
بریزد» و معنی این سخن که امامان علیهم السلام «باب حطة» هستند 
یعنی آنان باب بازگشت به سوی خدا و راه سیر به جانب اویند. 

(71) از آن رو که امامان علیهم السْلام مقصود از هستی و ایجادند. 

(72) یعنی سراسر زمین سبز و خژُم می‌شود چنان که به گفته فردوسی: 
«بدستی زمین خالی از سبزه نیست».- م. 


(73) مراد آن که سفرهای سخت و راههای صعب و دور و دراز از فرط 
سهولت مثل رفتن از خانه به بازار می‌شود که زنان به سادگی و سهولت 
سبد بر سر هر روز اين کار را تکرار می‌کنند و صلح و عدالت روی زمین را 
فرا می‌گیرد.- م. 
(74) خدای تعالی فرماید: تا عَلی أهلها- بر اهل آن (خانه) سلام 
گویید» و نیز قاذا دنم بیوتا فقسلفوا علی تشگ تحیة من عند اللّه 
مُبار که طیبَعّ- و چون فاد 2۳۵ شدید بر خویشتن سلام دهید که 
تحیت الهی است و مبارک و پسندیده است.» سوره نور» 601 
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بخواند که این فقر را دور می‌کند. (1) به کودکان خود نماز بیاموزید و چون 
به هشت سالگی رسیدند آنها را مسئول آن دانید (و مراقبت و باز خواست 
کنید). (2) خود را از نزدیکی به سگها پاک بدارید. و هر که به سگ, 
بی‌رطوبت سایشی یابد باید بر جامه‌اش ت فشاند و اگر تشگ رطوبت 
داشت باید جامه خود را بشوید. (3) هر گاه حدیثی از ما شنیدید و نفهمیدید 
آن را به ما برگردانید و در باره آن درنگ کنید و چون حقیقت بر شما روشن 
شد آن رز بپذیرید و سخن پراکنان شتابزده نباشید. (4) آن که زیاده رفته 
(باید) به ما برگردد ۵ آنکه عفت :ها تم( نیز باید) به ما برسد, «<75» (5) هر 
کشت اد هی اند و هر که آرما مت اند اند شیر 
(6) هر که راهی جز راه ما پیماید لگدکوب شود. (7) دوستداران ما را 
فوجهایی از رحمت خداست و دشمنانمان را فوجهایی از خشم خدا. (8) 
راه ما و فرمان ما درست تا است. (9) در پنج (مورد) سهو (در 
نماز) روا نیست: وتر (نماز : یک رکعتی نافله) و دو رکعت نخست هر نماز 
واجب که باید در آنها حمد و سوره بخواند. نماز صبح, نماز مغرب و هر 
نماز دو رکعتی واجب دیگر, هر چند در سفر باشد. (10) خردمند بی‌طهارت 
قران نخواند تا برای ان تطهیر کند. ۱ 
(11) چون در نماز باشید پس از هر سوره حقّ ان را از رکوع و سجود 
(خوب) ادا کنید. (12) مرد در حالی که پیراهن را بر یک شانه افکنده باشد 
نماز نمی‌خواند چه این از ز کارهای قوم لوط است. 0 (13)) برای مرد, 
نماز با یک طاقه پارچه که دو طرفش را بر گردن بندد و يا پیراهن 
درشت‌بافی که تکمه آن را ببندد روا باشد. (14) مرد بر صورت (عکس و 
نقاشی) و فرشی که بر آن نقش صورت باشد نماز نگزارد, ولی جایز است 
صورت زیر دو پایش قرار گیرد (به نحوی که دیده نشود) یا پوششی بر 
آن افکنتت: (19] در سنکه‌ای. سیفین که بر آن نفتتن صورکی. با شید در 
جامه خود گره نزند و نماز بخواند, و 11۱۷/۸۲ 
یا در کیسه‌ای باشد به شرط آن که پدیدار باشد (یا کیسه در روی لباس 
باشند.نه خر ون آن): (16) مرد, نه بر توده گندم و نه جو و نه هر چیزی 


خوراکی و نه بر 


وه لاه امه ات سیین تفه انس با بلخق تال ۶ 
الیها برجع الغالی- ما پشتی‌ای هستیم در میأنه (که از دو جانب ۳ 
دهند و اعتماد کنند) آنکه وامانده خود را به آن تکیه‌گاه برساند و آن که 
تجاوز کرده و تند رفته به جانب آن تکیه‌گاه باز گردد» این از آن روست که 
روش ایشان علیهم السْلام طریق صحیح و راه درست دین و صراط 
مستقیم است و ایشان خود راهها و رهبرانی هستند که به فطرت حنیفی 
که اساس ادیان بر انها نهاده شده است می‌رسند و می‌رسانند و همه 
مردم به پیروی از آن فطرت خوانده شده‌اند به مصداق «فاقم وجهک 
للدین بختعا فطرخ الله القترفطه الناسن علها لا دنل لعلی الله ولک ال 
القیم. و لکن اکثر الناس لا یعلمون- پاکدلانه روی به دین بیاور, اين فطرت 
التی ات کصمفان ها وق ان اقدیته اشت بر افستت ای 
تغییری راه ندارد؛ این دین استوار است. ولی بیشترینه مردم نمی‌دانند» 
الژوم. 30- پس امامان علیهم السْلام به خلوص فطرت قیام کردند و پایه 
اموزشهای خود را بر آن نهادند و از هیچ عاطفه معمولی يا اموزش بشری 
هر چند اندک هم بوده باشد تاثیر نپذیر فتند, از این روی کسی که در دین 
خود زیاده روی و غلوٌ کرده و از حدود لازم شرعی الهی تجاوز نموده است, 
نجاتش با رجوع به روش امامان و پناه بردن به زیر سایه ایشان میسشر 
خواهد شد. 

(76) در حدیث آمده است: «بر یک شانه افکندن (با حمایل ساختن) 
پیراهن کار جابران است.» 
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نان سجده کند. (1) هر یک از شما خواهد تخلیه کنید باید بگوید: «بسم الله 
آللمه اعاسی ال و آغدت سشن الشیطان الرچ به تام دام ار لها 
این ازار (پلیدی) رز از من بزدای و مرا از (گزند) شیطان رجیم پناه دم و 
حون تست اه وی دای ازرفی ال وی الصرامد بار الا مدا 
روزی حلال مر جمت فرمای و از حرام به دور دار» زیرا پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله گفت: هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه بر او فرشته‌ای گماشته تا 
چون مدفوعی نهد گردنش را خم کند تا بر آن بنگرد و در اين هنگام 
سزاست که از خداوند حلال ٍِِ چه آن فرشته گوید: ای آدمیزاد این 
است آنچه بر آن حرص می‌زدی! بنگر از کجایش (و چگونه‌اش) گرفتی و 
به کها کشیده (و مگونه شندم) است! (2ا آدمی, تارنام دا فیزد :وضو 
تسار دم از ان کش هد آب رف کم سم الب انیت احعای مر 
التقایین و اجعلنی من المتطغرین- به نام خداء بار الها مرا در شمار 


۱ پاکی زگان قرار ده» و چون از وضو بیردازد بگوید: 


«اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله- 
گواهی می‌دهم که خدایی جز خداوند نیست که یکتاست و انبازی ندارد و 
گواهی می‌دهم که محمد., بنده و فرستاده اوست, در این ضا. ادف تا درته 
امرزش شود. ۳ ۳ ۳ 
(3) هر که با شناخت حق نماز, ان را بگزارد خداوندش بیامرزد. (4) ادمی 
نماز نافله (مستحب) را , به هنگام نماز واجب نخواند و (واجب) را ترک نکند 
مگر به عذری (موجه) تا هر گاه ممکن شد آن را به جای آرد. < 77« زیر 
خداوند عرٌ و چل می‌فرماید: الذین هم علی صَلاتَهم دایْمّون- آن کسانی که 
پیوسته بر نماز خویشند» «<78» هم آنانند که: هن .خه (تفاز) در شب از 
انشان فقوت هد روزش قضا کنند.هو آنخه رود آز دستت بدهند به شب قضا 
گزارند. نافله را بگاه قضای نماز واجب مگذارید. نخست به نماز واجب (یا 
قضای واجب) بیردازید سپس هر چه خواهید نماز نافله واجب مگذارید, 
نخست به نماز واجب (یا قضای واجت) بیردازید سیس هر چه خواهید نماز 
نافله کنید. (5) نمازگزاری در دق مرمع (حرمین شریفین مکه و مدینه) برابر 
هزار نماز باشد. (0) دز همن. که ادمن. در رام خم پیردازد رین هراز درظم 
باشد. (7) ادمی باید در نمازش سر سپرده (و خاشع) باشد زیرا هر که در 
نماز به خدا سرسیرده (و خاشع) باشد هنگام نماز با چیزی بازی نکند. (8) 
«9» قنوت در هر نماز دوگانه پیش از رکوع و در رکعت دوم است مگر 
در نماز جمعه که در آن دو قنوت است یکی پیش از رکوع نخست و دیگری 
پس از رکوع در رکعت دوم و قرائت نماز جمعه در رکعت نخست پس از 
«الحمد» سوره «جمعه» و (در رکعت دوم) «اذا جاءک المنافقون» است. 
(9) پس از دو سجده بنشینید تا اندامهایتان آرام کیره انکام بزغیر بد: که آیه 
کار ماست. (10) جون.یکی: از شما به نما آغاز کند دستها زا تابر ابر ستنه 
بالا ارد. 

هر گاه یکی از شما برابر خداوند (به نماز) برخیزد به اندازه جایز بایستد و 
پشت راست نگهدارد و 


(77) و اگر قضای نماز بر خودش ممکن نشد وصیْت کند که نمازهای 
قضایش را بخوانند. 

(78) المعارج, 23 

(79) در متن چنین است و در خصال آمده است [فان من خشع قبله له 
خشعت جوارحه- هر که دلش به خدا| سر فرود 7 دیگر اندامهایش نیز 
خشوع ورزند.] 
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خم نشود. )1( <80» چون یکی از شما نماز را به پایان آرد به دعا دو 
دست راته استان بردارد و راست نگهدارد, ابن سبا گفت: «1» ای امیر 


موضان. آیا خداوند در همه جاأ نیست؟ فرمود: چرا؛ گفت: پس از چه رو 
دستهایمان را به 0 برداریم؟ فرمود: وای بر توا آپا نخوانده‌ای: و5 فی 
السَماء ررکم و ما توعَدّون- در آسمان مایه روزی شماست و نیز آنچه به 
شما وعده داده‌اند»؟ «82» روزی رااجز از مخل اراز کخا ظطلت من کنن؟ 
و آن همان است که خداوند در آسمان وعده فرموده 0 

(2) نماز بنده‌ای پذیرفته نبست فک آنکة از خدا| بهشت خواهد و از آتش 
دوزخ بدو پناه برد و از او بخواهد با حورعین همسرش کند. (3) چون یکی 
از شما به نماز پردازد نماز بدرود خواند. (4) «83» لبخند نماز را نشکند 
اما قهقهه آن را بشکند. (5) چون خواب بر دل درامد (مصداق خفتن حاصل 
است) و (تجدید) وضو واجب شود. (6) هر گاه در حال نماز خواب به 
چشمت درآمد, نماز را بشکن و بخواب زیرا ۲ ندانی (در حال خواب 
آلودگی) چه گویی و شاید چیزی به زیان خویش گویی (و به جای دعا در 
حق خود نفرین کنی). (7) هر که ما را به دلش دوست دارد و به زبانش 
یاری کند و همراه ما پیکار کند, در بهشت با ما, و همرتبه ما باشد. (8) هر 
که ما را به دلش دوست دارد (ولی) به زبانش یاری نکند و همراه ما 
نجنگد, از این مقام درجه‌ای پایین‌تر باشد. و هر که ما را به دلش دوست 
دارد 


(80) یعنی به قدری که معمول و جایز است بایستد و تمام قامت و ستون 
فقراتش را راست نگاهدارد و قوز نکند (تقریبا حالتی نزدیک به ایستادن 
خبردار نظامی ولي بدون تصنع.- م.) 

(81) مراد عبد اللّه بن سباست که به کفر بازگشت و اظهار غلوٌ نمود. وی 
در آغاز از یاران ۳ ۱۳ علیه السّلام و از کسانی بود که مردم را بر 
ضدٌ عثمان بر انگیخت و بر او شوراند تا آنجا که گفتند اين کار را : به اشاره 
علی علیه السّلام کرده است و گفته‌اند از سخنان او که بدان مردم,را 
_انگیخت این بود که: هر حص ی اه ی و تن خی 
الله علیه و آله است» سیس گفت: محمد خاتم. انهاء و علی خاتم. اوصیاء 
است و هر که بر او ستم ورزد وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را به 

ارس وف برض با سرا میهف وا رات را 
ات را (به ناحق) به دست گرفته است. سیس بدیشان گفت: عثمان 
خلافت را به‌تاحی ات کووه دسحالی که بت اهر دا این رغلی یه 
السلام) است. پس بدین کار قیام کنید و بجنبید و سلسله جنبانی کنید و 
فرمانروایان خود را از پا درآرید و امر به معروف و نهی از منکر را آشکار 
سازید» گویند او مذعی شد که علی علیه السْلام خداست. حضرت علی 
علیه السّلام سه بار «به سبب این گفته» از او خواست که توبه کند ولی او 
از ای وش رف داش شش اما ای تیوه نیو کلم یه 


اسناد خود از عبد الله بن سنان, از پدرش و او از حضرت باقر علیه السلام 
یب اب اي ابو هی کر و۱3 کف نوا ۶ 
باشد- اش اب به اطلاع اسرسقعان غلبم العلام وس که آو را بخواند 
و بازجویی کرد و وی بدان اقرار نمود و گفت: آری تو همویی و در ضمیر 
من چنان آشده انسحت: که تو خدایی و من پیامبرم. امیر مقمنان علیه السلام 
فرمود: وای بر تو که شیطان تسخیرت کرده مادرت به عزایت بنشیند از 
این سخن باطل برگرد و توبه کن. ولی او امتناع کرد پس وی را زندانی 
فرمود و سه روز از او خواست توبه کند امّا وی توبه نکرد پس سرانجام او 
را سوزاند. پاره‌ای از معاصران ما وجود «ابن سبا» را منکر شده‌اند. 
(بنگرید: مرتضی العسکری, عبد الله , تن تیا - م.) 
(82) الذاریات, 22. 
(63) نمازی که گویی نماز خداحافظی است و دیگر در این جهان او را 
امکان نمازگزاری نیست.- م. 
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و زبانش یاریمان نکند او هم با ما در بهشت باشد. و هر که در دلش ما را 
دشمن دارد و به دست و زبانش بر ضد ما یاری کند در پایین‌ترین مرتبه 
دوزخ باشد. و هر که ما را به دل دشمن دارد و با زبانش بر ضد ما یاری 
کند ولی به دستش کاری به زیان ما نکند در مرتبه بالاتری از دوزخ باشد, و 
هر که ما را به دل دشمن دارد ولی به دست و زبان کاری بر ضد ما نکند او 
نیز در دوزخ باشد. (1) بهشتیان به منازل شیعیان ما چنان نگرند که انسان 
به اختران آسمان شف نکر و (2) «<84» چون از سوره‌های تسبیج جیزی 
0 بگویید: «سبحان ربی الاعلی- منزه است پروردگار والای من» (3) 
[و جون بخوانید] «أن الله و ملائکته او ی اللبی- به راستی خداوند و 
فرشتگانش 2 می‌فرستند» خواه در نماز یا جو آن: بر پیامبر 
صلوات بسیار فرستید. (4) در بدن اندامی کم‌سپاس‌تر از چشم نیست, در 
پی خواست ان نتوین که.شمها وا از بادخداوند عر و جل باز دارد. (5) هر 
گاه (سوره) «و الّین» را بخوانید [در پایانش] بگویید: «و نحن علی ذلک 
من شاهدین- ما بر این از گواهانیم». (6) [هر گاه بخوانید «قولوا اها بالله 
بگویید به خدا انتان آوردیم»], بگوئید: «آمثا بالله- به خدا ایمان آوردیم,- تا 
آنجا که بدین گفته او برسید- : و تَجنْ له مُسْلمُون*- و ما مر او را 
تسلیم‌شدگانیم» «85» (7) هر گاه بنده‌ای در آخرین تشیّد نماز واجب 
بگوید: «اشهد ان لا اله 1 الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و 
رسوله و ان الساعة نی / ریب فیها و ان اللّه یبعت من فی القبور»- 
گواهی می‌دهم که خدایی جز خداوند نیست. یکتاست و شریکی ندارد, و 
این محمد بنده و فرستاده اوست؛ و این که ساعت (قیامت) شنکمان فرا 


رسنده است, و این که خداوند مردم را از گورها بر می‌انگیزد» و سپس 
مبطل نمازی از او سرزند «6» نمازش درست است. (8) خداوند عز و 
جل به کرداری گرانتر از رفتن برای نماز, عبادت نشده است. «<87» (9) 
۳ در گردن استران و پاشنه آنها که می‌روند ه بجویید. <88>* 
(10) «نبید» زرا از آن رو نوشابه خواندند که از «طائف» کشمشی برای 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله آوردند و فرمود که آن را بخیسانند و در آب 
زمزم که ناگوارا بود بریزند چه می‌خواست ان کی ان بکاهد, اما (شما) 
چون دیری بماند آن را ننوشید (که مسکر است). (11) هر گاه مردی برهنه 
شود شیطان به او بنگرد و در او دل بندد. پس خود را بپوشانید. (12) مرد 
را روا نیست که ران خود را عریان کند و در میان مردم نشیند. (13) هر 
کس چیزی بدبوی 


(84) مراد آنکه پایگاههای شیعیان ما در بالاترین مراتب بهشت و بر فراز 
منازل دیگر بهشتیان است.- م. 

(85) البقرة, 131 ۱ 

(86) (در متن: «احدت حدتا» امده ولی البته منحصر به حدث نیست:) و 
ناظر بر هر مبطلی از مبطلات نماز است. 1 

(87) مراد آن که آهنگ نماز کردن و آمادگی برای آن با تمام شرایط 
صحت نماز از طهارت ظاهر و باطن و احتراز از عصب و لزوم خلوص نیت 
و غیره به تفصیل, اقدامی سخت و به همان نسبت با ارزش است.- م. 
(88) شاید مراد امام علیه السْلام از «صادرة و واردة- رونده و اینده» 
خرید و فروش اشتران باشد (و شاید مراد تجارت سالم است که ان زمان 
حمل و نقل بازر گانی بیشتر با شتر انجام می‌یافت. - م.) 
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خورد «89» به مسجد نزدیک نشود. (1) سجده‌گزار باید در نماز تهیگاه خود 
1 ورد (2) هر که آهنگ سل کند باید نخست دو دست را (از آرنج به 
و تسج آن را به گوش خود برسان. «0» (4) هر گاه از حالت نماز ۳ 
آمدی از جانب راشنتت عزکته کن:, (5) از دنیا توشه پرهی ززگاری برگیرید که 
این بهترین توشه‌ای است که از آن بر می‌گیرید. (6) هر که دردی را که 
بدان گرفتار شده سه روز از مردم نهان دارد و (فقط) به خدا شکایت کند, 
بر اخداست. که. او را از آن-دزند شفا بخشد. (ر) دورترجن ند از (عتایت) 
خدا آن است که همتش صرف شکم و میان پایش باشد. (8) مرد به 
سفری تزود که از ان یز دینش ی «1» (9) در دعا چهار چیز را 
8 گوش برسان: صلوات بر پیامبر و خاندان او, درخواست فردوس از 
پروردگارت. پناه بردن از دوزخ به او و درخواپست چور عین از او. (10) 


کون هرد از تما و یر دزن باید بر تافیه «ضلی: اللة علیة, و الم ضاه ات 
فرستد و از خداوند درخواست بهشت کند و از دوزخ بدو پناه برد و از او 
درخواست کند که حور عین را به همسریش درارد, «2» زیرا هر که بر 
پیامبر صلوات نفرستد دعایش برگردد و کسی که درخواست بهشت کند 
بهشت آن را بشنود و گوید: پروردگارا آنچه بنده ات درخواست بدو عطا 
فرما, و هر که از گزند دوزخ بدو پناه برد دوزخ گوید: پروردگارا بنده‌ات را 
از آنچه پناه جست پناه ده, و هر کسی که حور عین درخواست کند حور 
عین بشنوند و گویند: به بنده‌ات آنچه درخواست کرد ببخش. 
11( آوازه‌خواتی شیون ابلیس بر بهشت است. (12) هر گاه تکون از شما 
آهنگ خفتن کرد دست راست را زیر گونه راست نهد و بگوید: «بسم اللّه 
فصعت سنین, لله علی, مه آراهتم فدین. معصدرو ولانه من افتروض اد 
طام مسا الله کان‌هها لم تا لم یگهام دار سملمیم را بای 
خدا| بر زمین نهادم نز آنتن ابراهیم و دین محمد و ولایت آن که خداوند 
فرمانبرداری از او را واجب فرموده است.؛ انچه خدا خواهد باشد و آنچه 
نخواهد نباشد.» هر که هنگام خفتن چنین گوید از درد و غازتکر و. اوان دز 
امان ماند و فرشتگان , برايش آمرزش خواهند تا بیدار شود. (13) و هر که 
نگام رفتن به بستر قْلْ هو ال < ذُ بخواند. خداوند پنجاه هزار فرشته بر 
او بگمارد که به شب او را نگهبانی کنند. (14) هر گاه یکی از شما آهنگ 
خفتن کرد پهلو بر زمین تن هی انکه این دعا را بخواند: «اعیذ نفسی و 
اهلی و و مالی و ولدی و خواتیم عملی و [ما] خولنی ربی «93» و 
زرکتی عره الله«عطظم ه با الله‌تو سلطان الله و رخنتة الله و 
ره یرای الا موه ال فقو ول ال له و ارکن ال 
و ستع آناه شحی اس سوه الم نی للم عنم آلص تمعن سا 
پشاء من شر السافدة و الهامة 


(89) چون سیر و پیاز که بوی ماأکول آن موجب نفرت دیگران می‌شود. 
اد ان اس که ار با اند و ار سر ی 
خود نمازگزار برسد.- م. ۳ ۳ 9 
0 ها سر اش ی ره ی یا هه ی 
دست دادن دین انسان بااشد.- م. 7 

(92) این درخواست پیشتر در ص 118 نیز امده است. ۱ 
(93) در متن چنین است و در خصال [و ما رزقنی ربی و خولنی ...] امده 
است. 
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و من ش الجن و الانس و من شرّ ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها و من 
اس رل من لها مه سا مره شها و من فد کل اد انت آخ سا 


له خود 7 کارم با 
خدایم داده و آنچه پروردگارم بخشیده و روزی فرموده است پناه دهم به 
عرّت خدا, و بزرگی خداء و جبروت خدا, تساطظ دار رت خر ار 
فهرباتت خدا و افررشن دار نوی ": ونان خدا و بل الد .الا 
الله, و ارکان خدا, و صنع خداء و جمع خدا و پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
آله, ۰ و به توانایی اش بر آنچه خواهد, از که زهرداران و نیشداران کشنده 
و از شرّ جِنْ و انس و از گزند آنچه در زمین نهاده و از آن برآید و از گزند 
زهرداران و نیشداران کشنده و از شر جنْ و انس و از گزند آنچه در زمین 
نهاده و از آن برآید و از گزند آنچه از آسمان فرود آید و آنچه بدان بالا رود 
و از گزند هر جانوری که لگامش به دست توست (خدابا), همأنا 
خداوندگارم بر راه راست است و او بر هر چیزی تواناست و تکیه و نیرویی 
نیست مگر به خداوند». زیرا پیامبر 1 غیت و له خسن و 
حسین را بدین گونه دعا بندی می‌فرمود و رسول خدا, ضلی الا خارمم 
اجمعین, ما را نیز بدان دستور داده است. (1) ما گنجوران دین خدا و 
چراغهای فروزان دانشیم. اه 
پدید ید کسی که از ما پیروی کند گمراه نشود و کسی که منکر ما گردد 
هدانت تباید و کشت کهتیر ض ها به وشهتهان بارخ وه ساره رو 
کشت کمها را سا تا رمارگ من رت امه الا کر تما ۳4 
دست نکشید زیرا هر که دنیا ۳ بر ما رجحان داد, «<94» افسوسش فردا 
ان نمی کر وا ۳ ان تفول تفن با متر ی 
علی ما قَرّطتْ فی جَلب اللّه و ان کت لمن السّاخرین- تا مبادا کسی 
بگوید وا حسرتا در آنچه در کار خداوند فروگذار کردم؛ و به راستی که از 
ریشخند کنندگان [اسلام و قرآن] بودم.» «95» (2) کودکانتان را از چربی 
(و چرک) «96» بشویید زیرا شیطان چرک را بو کند کند و کودک در بستر 
بهراسد و دو (فرشته) موکل نویسنده نیز در آزاو باشند. (3) شما را از 
ان اه اسان دا پکست حاه راشرس ال ان فا ار 

پی (هوس) نروید و از فتنه بپرهیزید. (4) میگسا ر معتاد چون با خدای عز و 
جلّ برخورد چون بت‌پرستی با او برخورد کند. حجر بن عدی «97» گفت: 
ای آضیر مخضان فیکسار تاد کیست : کفت: آن؛ که هر کاهشن 


(94) یعنی خود را بر ما مقدم داشت و حق ما را غصب کرد. 

(95) الزمر. 56 

(96) در متن غمر است که چربی و بوی زهم گوشت باشد (و مراد انواع 
چرک و کثافت است.) و در حدیث هم امده: 

هیچ کس از شما با دست چرب و چرکین شب نخسبد. 


(97) حجر بن عديْ رحمه الله از قبیله کنده و از یاران امیر ممنان علیه 
السّلام و بلکه از خاٌان آن حضرت بود تا روزگار زیاد بن ابیه در کوفه 
اتامت ای واه سا اش را وت مه بان انوم سم 
انار سار کم توص منوا امه این مان کروتا ارکم 
به مرح عذراء (روستایی واقع در ناحیه غوطه دمشق به فاصله چند میلی 
آن شهر) رسیدند و در زندان آنجا افتادند. فرستادگان معاویه (علیه اللعنة 
و الهاویة) نزد ایشان آمدند و به آنان ۹ ما مأموریم به شما پیشنهاد 
که از «علی» بیزاری جویید و او را لعن کنید که اگر چنین کردید شما 
را رها سازیم و اگر امتناع کردید شما را بکشیم و امیر المومنین! (معاویه) 
را عقیده بر ان است که خون شما.؛ به شهادت اهل سرزمین خودتان که بر 
ضد شما داده‌اند, حلال است ولی با این همه این را می‌بخشد. پس از «اين 
مرد» (علی علیه السّلام) بیزاری جویید تا آزاد شوید. گفتند: ما هرگز چنین 
نیم نس وشن راوید که آباریرا هی و و کفماشان را 
آوزدند و انان تعام شب را اه تقار با نتوین صی ار آمجیازان 
معاوبه (علیهم اللعنة و الهاویة) گفتند؛ 
ای گروه ما دیشب شم را دیدیم که نماز را به درازا کشانده و به نیکویی 
دعا می‌کردید, اینک به ما بگویید که سخن (و نظر) شما در باره عثمان 
چیست ؟ گفتند: او نخستین کسی است که هنگام حکومت. جور و بیداد 
ورزید : و کار به ِ 7 امیر المومنین ! (معاویه) به راستی در حق 
شما آگاهتر است (و شما را درست شناخته است) پس آنها را به صف 
کرد هه کف انا سرام «ا سر لین له اللای) زارد 
می‌جویید؟ پاسخ دادند: نه, بلکه ما بر دوستداری او استواریم ۰ پس هر یک 
از مأموران یکی از ایشان را به دم تیغ گرفت. حجر به ماموران گفت: 
رخصتم دهید دوگانه‌ای بگذارم که به خدا| سوگند من هرگز وضویی 
نگرفته‌ام هکر آنکه بسن از ان (حتما) نمازی خوانده باشم. 
(اين درخواست مسبوق به وضویی بوده که از پیش داشته است). گفتند: 
نماز بخوان. پس نماز کرد و چون پایان داد گفت: من هرگز نمازی کوتاهتر 
ان اش وه رم ار ی شته که ار سم مر هار را طو 
می‌دهم خوش داشتم که بیشتر از این نماز را ادامه دهم. پس هدبة بن 
فیاض اعور با شمشیر اخته به سوی او رفت, پس شانه‌هایش بلرزید. 
(هدبه) گفت: نله پنداشتی که چون از موز بعش رو اش نشان دهی ما تو را 
آزاد می‌گذاریم؟ از دوستت (علی علیه السلام) بیزاری جوی! گفت: چرا از 
مرگ پروا نکنم در حالی که گورم را کنده و کفنم را گسترده و شمشیر را 
به روی خود آخته می‌بینم؟ ولی به خدا سوگند با وجود بیم مرگ حتمی 
هرگز سخنی که پروردگارم را به خشم آرد نخواهم گفت (و به مولای 
متقیان لعن نخواهم فرستاد و دست از دامان ولایش نمی‌کشم) سپس 


هدبه او را- که خرسندی و بهشت خدا ارزانیش باد- بکشت. کشتن او بر 
دلهای مسلمانان سخت گران آمد و معاویه (علیه الهاویه) را بدین کار 
نکوهش کردند. 
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ِ بنوشند. (1) هر که مستی آوری بنوشد؛ چهل شب نمازش پذیرفته 
نیاید. (2) هر که به مسلمانی سخنی گوید و قصد آبروریزی او را داشته 
باشد خداوندش در لجنزار دوزخ زندانی کند تا از آنچه گفته عذر خواهد. 
(3) دو مرد با یک دیگر و دو زن با هم در یک بستر نخوابند و هر که چنین 
کند تنبیه ,و تعزیر بر او واجب آید. (4) کدو بخورید زیرا| در مغز بیفزاید و 
پیغمبر صلی الله علیه و آله (خوردن) آن را خوش داشت.. 
[5) پیش و پس از غذا ترنح بخورید که خاندان محمد صلّی اللّه علیه و آله 
آن را می‌خوردند. (6) گلابی دل را روشن کند و به اذن خداوند دردهایش 
را ارام بخشد. (7) چون مردی به نماز ایستد ابلیس بیاید و به او بنگرد و از 
این که بیند رحمت خدا او را در برگرفته. رشک برد. (8) بدترین امور نو 
درآمدهای «98» آنهاست. 
(9) بهترین امور آن است که خرسندی خدای عر و جل در آن باشد. (10) 
هر که بنده دنیا شود و آن را بر آاخرت رحجان دهد خود را بد فرجام سازد. 
(11) ا ها دیدشت که ار رحمت خدا| او را در بر گرفته 
است دست از نماز نمی‌کشید و خوش نداشت که (هرگز) سر از سجده 
بردارد. (12) مبادا در کردار (نیک) تاخیری روا دارید, تا می‌توانید بدان 
بشتابید. (13) انچه روزی (نصیب) شماست با وجود ناتوانی شما به 
دستتان می‌رسد و آنچه را به زیان شما (مقدر) است نمی‌توانید به چاره 
دورش سازید. (14 امر به معروف و نهی از منکر کنید. (15) چون مرد پا 
در رکاب نهد, بگوید: ... سْبحان الذی سَخر لنا هذا و ما 


(98) بیعنلی آنچه در کتاب و سنت و اجماع معروف نباشد (و در واقع مراد 
بدعتها است.) و در خبر امده است که از امور نودرامد «به اصطلاح امروز 
(من دراورده).» بپرهيزید. 
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کنا له مفر نین و تا (لی زبنا لَمُنْقلبُونَ- پاکا کسی که این را رام ما ساخت و 
ما را بر 2 توانا نبودیم و ما به [درگاه] پروردگارمان رروی می‌آوریم.» 


«99» (1) چون یکی از ,شما به سفر رود باید بگوید: «اللَهم انت الطصاحب 
فی الشفر و الحامل الظهر و الخليفة فی الاهل و المال و الولد- بار الهاء 
تویی رفیق راه و پشتیبان و چایگزین خانواده و دارایی و فرزند» (2) و 

چون به ِِ 9 گوید: «اللهٌ انزلنا منزلا مبارکا و انت 1 
بار الهاء ما را در منزلی فرخنده فرود آر که تو بهترین میزبانانی ...». 


«100» (3) و چون برای کاری به بازارها روید بگویید:,«اشهد ان لا اله الا 
له وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صلّی اللّه علیه و آله, 
انی اعوذ بک من صفقة خاسرة و یمین فاجرة و اعوذ بک من بوار 

یم بم- گواهی می‌د هم که خدایی جز خداوند نیست, یکتاست و او را شریکی 
ِ و گواهی می‌دهم که محشّد بنده و فرستاده اوست. صلوات خدا بر او 
و خاندانش باد, بار الها, من از سودای زیانبخش و سوگند دروغ تو را پناه 
گیرم و (نیز) از کسادی ريشه خشکان (و زندگی برانداز) به تو پناه برم». 
«1» (4) کسی که پس از عصر در انتظار وقت نماز (مغرب) نشیند 
(چون) زیارت کننده خداست و بر خداوند عز و جل است که زاثر خود را 
گرامی دارد و هر چه درخواست کند به او به بدهد. (5) حج گزار و 
عمره‌گزار مهمان سررسیده خدایند و بر خداوند است که مهمان خود را 
گرامی دارد و او را غریق آمرزش کند. (6) هر کس به کودکی که عقل (و 
تمییز) ندارد. مستی آوری بنوشاند خدایش در لجن زار دوزخ زندانی کند تا 
بر آنچه کرده عذری ارو )7( صد فقه سیری بزرگ و پرده محافظ مومن در 
برابر دوزخ است (و حتی) برای کافر (نیز) موجب نگهداری مال است و به 
او زود عوض داده شود و بیماری را از تنش دور سازد (ولی) او را در 
آخرت بهره‌ای نباشد. 8( با زبان است که دوزخیان سرنگون شوند و هم با 
زبان است که خفتگان در گور شایسته نور شوند. پس زبانهایتان را 
نگهدارید و آنها را به ذکر خدا مشغول دارید. (9) هر که صورتگری کند روز 
قیامت مسئول آن صورتهاست. (10) هر گاه (کسی) خاشاکی از (چشم با 
جام و ظرف) شما بر گرفت باید به او بگویید: خداوند از تو نیز هر چه را 
خوش نداری بزداید. (11) هر گاه یکی از شما از گرمابه به درآمد و 
برادرش به او گفت: حمامت خوش, باید پاسخ گوید: خدا خاطرت را خوش 
دارد و اگر به او گفت: خدایت به سلامت زنده دارد, باید در جواب گوید 
خدا تو را به سلامت زنده دارد و به سرای جاوید رساند. (12) ۳۹۳۹ 
کردن پس از ستایش باشد, (نخست) خدا را سپاس گویید و سپس نیازهای 
خود را از او بخواهید (حتما) پیش از (عرض) درخواست او را بستایید. 
(13) ای خواهشمند! انچه نمی‌شود و حلال نباشد (به دعا) مخواه. 


(99) الزخرف, 13- 14 

(100) به تقریبی: مأخوذ است از آیه شریفه 29 سوره مبارکه المومنون. 
(101) (در متن «بوار الایم» آمده که «بوار» کسادی است و «ایّم» زن 
بی‌شوهر باشد که کنایه از بی‌فرزندی و عقیمی و کور اجاقی است و در 
اینجا به خشکاندن ريشه و زندگی براندازی که با «کسادی» مناسبتر است 
ترجمه شد.- م.) و در پاره‌ای نسخه‌ها «بواء الائم- کیفر گناه» آمده که 
پیداست تصحیف شده است. 
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(1) هر گاه مردی را به داشتن پسری نوزاد شاد باش گویید به او بگویید: 
خدا این بخشیده خود را بر تو فرخنده دارد و به نوجوانی رساند و 
خوشرفتاری او را بهره‌ات سازد. (2) چون یکی از شما از معه بازاید بر دو 
چشم و دهانش بوسه زن که بر حجر الاسود که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله آن را بوسیده, بوسه زده و سجده‌گاه و پیشانی او را (نیز) ببوس و چون 
به او شادباش گویی کنید, بگویید: خداوند تو را بپذیرد و کوشش تو را قدر 
نهد و هزینه‌ای را که در اين راه کرده‌ای جبران فرماید و این سفر را آخرین 
سفر تو به خانه کعبه نسازد. «02» (3) از فرومایه دوری گزینید که 
فرومایه از خدای عر و جل نترسد. ۲ 
(4) به راستی خداوند در نگریست و ما را برگزید و شیعیان ما را برای ما 
برگزید که به ما یاری کنند و به شادی ما شادمان و به اندوه ما اندوهگین 
شوند و اموال و جانهای خود را در راه ما ببخشند. ایشان از ما هستند و 
روی به ما دارند. (5) کسی از شیعیان ما نیست که به کاری که از انش باز 
داشته‌ايم نزدیک شود و در حالی جان به جان آفرین می‌سپارد که پیش از 
مرگ به بلیه‌ای دچار شده باشد که با گذراندن آن (آزمون و کشیدن آن 
) از گناهان خویش یکسره پای شده باشد خواه در مالش با در 
جانش با در فرزندش تا دوستدار ما را (پروردگار را) در حالی ملاقات کند 
که هیچ گناهیش نباشد, و اگر چیزی از گناهان با او مانده باشد مرگش 
چندان دشوار آید تا (اين رنج دم مردن) گناهان او را پاک سازد. (6) مرده 
تیفه. ها ضدی نید اسنت: اضر ما را هه راست هرد ده حاظن سا 
دوستی کرده و (نیز) به خاطر ما دشمنی ورزیده و در تمام این احوال 
قصدش خرسندی خدا| بوده و به خداوند و پیامبرش ایمان داشته است. )7( 
هر که راز ما را فاش سازد خدایش تیزی و تندی آهن بچشاند. «103» (8) 
پسران نوزاد خود را به روز هفتم ختنه کنید و گرما و سرما شما را از اين 
(سئت) باز ندارد زیرا ختنه باعث پاکیزگی تن است و به راستی زمین از 
پیشاب مرد نامختون به درگاه خدا بنالد. 
(9( مستی چهار گونه است: مستی جوانی «104>* و مسبی دارایی و 
مستی خواب «105» و مستی سلطنت. 
(10) خوش دارم که موّمن هر پانژزده روز یک بار به نوره سّت گزارد. 
ماهبان ترا کفتر بخور‌ندحه ندن را ات کند کند و بلغم افزاید و تنگ نفس آرد. 
(11) جرعه جرعه نوشی شیر درمان هر دردی جز مرگ است. 
( 12 نان زا باداش بخورید که. ان سنوی فعدهه مه رندمساری: ول 
است و وسواس ابلیس را نیز ببرد. ث" 
(13) کاسنی بخورید که هیچ بامدادی نباشد مکر انکه قطره‌ای از 
قطره‌های بهشت بر کاسنی نشیند. (14) اب 


(102) یعنی طول عمرت مرحمت فرماید تا دیگر بار به زیارت خانه خدا 
موفق شوی.- م. 

(103) مراد اين است که در جهان دستخوش دم تیز تیغ شود زیرا هر کس 
راز اهل بیت را به روزگار خلیفگان ستمگر افشا کرد خود به شمشیر کشته 
شد. 

(104) در متن «سکر الشباب» و در خصال «سکر الشراب- مستی می» 
آمده است. 

(105) شاید مراد از مستی خواب. مستی خواب غفلت باشد. 9 شاید مراد 
ی حوات عسی آست و ارات رو یه پاصی‌اکیم صلی اللق غلیی و 
اله امده است که برای انکه به خواب ب عمیق نرود نماز نافله شب را دو 
زک امه آندکی موخفت هآ آنکه وا سک ده 
نافله قیام می‌فرمود و تمامی شب را در حالت خواب و بیدار بسر می‌برد. 
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باران بنوشید که پاکساز تن و دور کننده بیماریهاست, خدای ِ 
فرماید: ... 6 نر نکم من السّماء ماء لِبطهْرَ کم به و يذْهبِ عَنْكمٌ ر 
الشْیّطان > از شمان انی. بر شما بارند تا شما را باک کند بت 
شیطان را از شما بزداید». «<106» (1) سیاه‌دانه درمان هر دردیست جز 
مسمومیت. 

(2) گوشت گاو بیماری‌زا ولی شیر و روغنش درمان است. (3) زن باردار 
چیزی بهتر از خرمای تازه نخورد و به چیزی بهتر از آن خوراک آغاز نکند که 
خداوند فرموده است: و هزی اليي یجذع التَحْلة تساقط عليي ژطبا جنبا- 
خرمابن را بجنبان تا خرمای تازه بر تو فرو ریزد.» «107 (4) کام 
فرزندان خود را با خرما بردارید, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با حسن و 
حسین (علیهما السلام) چنین کرد. (5) هر گاه یکی از شما آهنگ هماغوشی 
با همسرش کرد شتاب نورزد و چندان درنگ کند که او هم چون وی (آماده) 
راو (6) هر گاه یکی از شما زنی دید که او را خوش آمد نزد همسر خود 
رود چه او نیز همان (ویژگی) را که وی در ديگري دیده است دارد و نباید 
شیطان را به دل خویش راه دهد و باید دیده از آن (زن بیگانه) بردارد, و 
اگر همسری نداشت دو رکعت : نماز گزارد و خدا را حمد بسیار گوید 

(7) هر گاه یکی از شما آهنگ هماغوشی با همسرش کرد کم سخن گوید 
که گفتار بدان هنگام لالی آورد. 

(8) هیچ یک از شما به درون عورت زنش ننگرد که مایه پیسی شود. 9( 
هر گاه یکی از شما آهنگ هماغوشی با همسرش کند باید بگوید: «اللهم 
آئی استحللت فرجها بامرک و قبلتها بامانک فان قضیت منها ولدا فاجعله 
ذکرا سویا و لا تجعل للشیطان فیه شرکا و نصیبا- بار الها به راستی من 


عورت او را به فرمان تو بر خود حلال کردم و به امانت تو او را پذیرفتم و 
اگر فرزندی از او (برایم) مقذر فرموده‌ای وی را پسری درست اندام 
فرمای و شیطان را در (نطفه) وی شرکت مده و نصیبی مفرمای». (10) 
و مار دام الا که ره ٩۱‏ نی 
را پیرامون آنها گفته است (که) بهترین درمانی که می‌کنید تنقیه است و آن 
شکم را بزرگ کند و درد درون را بزداید و پیکر را نیرو بخشد. (11) بنفشه 

در بینی بچکانید, زیرا مار دا لاله له و الم کت 0 
فی‌ذدانشنند در سفته. احه خوای. است ان ۱ ره عرعه می‌نوخید نی 


«08» (12) هر گاه یکی از شما آهنگ هماغوشی 


(106) الانفال, 11 
(107) زرم 25 
(108) بدانید که انسان, در کاربرد آنچه امامان علیهم السلام پیرامون 
خواص پاره‌ای گیاهان گفته اند و حبنی در تمام سخنانی که در مورد پزشکی 
و درمانها فرموده‌اند, باید به ان و هوا و جایگاهها و مزاجهای گوناگون توجه 
با ی ی ی ار و 
گفته‌اند عسل درمان همه دردهاست درست است ولی ۳ دردی 
ناشی از سردی مزاج است. و نیز شستشوی با آب سرد را که برای التیام 
بواسیر روایت کرده‌اند از اين روست که این بیماری از گرمی است و 
همچنین دیگر موارد. رک: سفينة البحار, مجلّد دوم ص 78 گفته مشایخ در 
این باب (به هر حال بهمصداق هو عافت. تیست سکر آنکه جاصن: و 
استثنایی در آن باشد» و نیز به لحاظ ضرورت و فواید استشارو که آن هم 
از اقا قراس پرعوده‌های باه انم صاحامان صاوات الله مسلا یه 
است. بهتر است انسان حتی المقدور خود 0 خویش 
تتردا که تفاس ی وس رت کرد - م.) 
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با همسرش کند باید زمان ماه نو و نیز نیمه‌های ماه خود داری کند که 
شیطان در این دو هنگام فرزند جوید. (1 از حجامت در چهارشنبه و آدینه 
بپرهيزید زیرا چهارشنبه همواره نخس است و دوز) ۹ زخ بدان روز آفریده شده 
ود موش آدینه نیز ساعتی ات که هر که دز آن حجافت کند بمیرد: 
(2 


منشور علی علیه السّلام به (مالک) اشتر هنگامی که او را به ولایت مصر و اطراف آن گماشت 


« به نام خداوند بخشنده مهربان (3) این است آنچه بنده خدا, علی امیر 
مومنان در فرمان خود به مالک اشتر پسر حارث «2» هنگام گماشتن او بر 
مصر, بدو فرمان داده تا در گرد آوری خراج آن (سرزمین) و جهاد با دشمن 
و بهسازی (زندگی مای و معنوی) مردم و آبادانی آنجا بکوشد. 

)4( او را فرمان دهد به پرهیزگاری خدا و مقدّم شمردن طاعت او و پیروی 
از فراثض و سنئتهایی که خداوند در کتاب خویش بدانها فرمان داده است 
ره وی ایا ی ای ور اور تا ما آرا 
کسی به بدبختی نیفتد, و این که خدای را به دست و دل و زبانش یاری 
کند, زیرا او بر عهده گرفته است که یاوران خود را یاوری دهد چه او 
نیرومند با عژت است. او را فرماید که از خواهشهای نفس خود بکاهد زیرا 
نفس به بدی امر بسیار دهد مگر آن که پروردگارم رحم آرد چه پروردگارم 
آفزز نذه مهربانی است. و اینکه هنگام اشتباهات به کتاب خدا اعتماد کند 
زیرا| بیان هر خیه در آن آمده و هدایت و رحمت برای گروه مومنان است. 
و اینکه خرسندی خدا را بجوید و 


)1( گزیده این منشور در نهج البلاغة و دعائم الاسلام با اختلافی آمده 
است. (از انجا که اين فرمان بسیار مشهور و معروف است و بارها نیز به 
فارسی ترجمه شده از بیان موارد اختلاف و فزونیهای متن با ضبط نهح 
البلاغة که از ظاهر ترجمه هم به خوبی پیداست خود داری می‌شود. ولی 
آنجا که مطلبی در متن از حیث مضمون با نهج البلاغة مطابق ولی از لحاظ 
لفظ متفاوت است به اختلاف لفظ در پابرگ اشاره می‌شود, ان شاء الله.- 
م( 

۳ مالک بن حارت اشتر نخعی از مردم یمن و از پاران بزرگ امام علیه 
السّلام. مردی سخت بزرگوار و ِ ِ  ِِ‏ چون طرقاح بر معاویه 
درآمد معاویه بدو گفت: . به پسر اف لب بگو؛ من لشکریانی به شماره 
دانه‌های ارزن کوفه گرد آورده و تِ 1 پیکار او دارم. طرماح پاسخ 
داد: علی علیه السّلام را خروسی شکافته چشم است که ان همه دانه‌ها را 
برگیرد و معاویه از اين گفته او درهم شد. (مالک را از آن رو «اشتر» 
و در عطظت..شان: او 
همین بس که مولای متقیان امیر مومنان علیه السّلام در پیام خود به 
مصریان مالک را بدین گونه معرفی کرده است: «همانا من شمشیری از 
شمشیرهای خدا را به سوی شما فرستادم که نه ضربت آن خطا دارد و نه 
تیزی آن کند می‌شود. پس اگر شما را فرمان کوچ کردن دهد کوچ کنید, و 


اگر شما را فرماید که بمانید پس بمانید, چه او جز به فرمان من پیشروی 
و عقب نشینی نمی کند و شما را به وجود او بر خود بر گزیدم. (یعنی شما را 
در استفاده از وجود او بر خود ترجیح داده خویشتن را از مصاحبت چنان 
گرامی وجود همراه و همدمی محروم داشتم)- ترجمه تاریخ یعقوبی, ج 2, 
ص 99».- م.) 
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پیرامون (برانگیختن) خشم او نگردد و بر نافرمانی خود اصرار نورزد زیرا 
پناهگاهی از خداوند جز به درگاه خود او نیست. 

(1) سپس ای مالک بدان! من تو را به سرزمینهایی کتتتیا: داشته‌ام که 
پیش از تو دولتهایی از دادگر و بیدادگر بر آنها گذاشته است و به راستی 
مردم به کارهای تو همان گونه که تو در کارهای فرمانروایان پیش از خود 
می‌نگز نی می‌نگرند و همان (سخنان) را که تو پیرامون آنان می‌گفتی, 
در باره تو خواهند گفت. و به راستی نیکوکاران بدان چه خدا به سود آنان 
بر زبان بندگانش بگذراند شناخته شوند. 

پس باید گرامی‌ترین آندوخته‌ها به دیده توء اندوخته کار نیکی باشد که 
مقصود اد ان فراهم اوردن (و الفت دادن) رعیت خود و رعایت (حال) 
آنهاست. پس هوای خود را در اختیار خویش گیر و عنان نفس را از آنچه بر 
نفس را خوش یا ناخوش آید. ۱ 1 
احسان بدیشان دل بگمار و مبادا نسبت به آنان چونان درنده‌ای خون اشام 
ی ی و ی ی آنان دو-دشته‌اند؛ یا به دین با 
تو برادرند و يا به افرینش برابر, که دچار لغزشهایی شوند و سستیهایی 
بنمایند و به عمد یا خطا خلافهایی از دستشان برآید. پس همان گونه که تو 
چشمداشت عفو و گذشت از خداوند داری نسبت به ایشان عفو و چشم 
پوشی کن زیرا تو زبر دست انانی و آن که تو را ولایت بخشید زبر دست 
نبوست و خداوند بالادست آن کنتن است که به تو ولایت داد, از ۳ رو که 
فران او را هت امه وتو سا تست سبامترینن صلی لاه علیه و آله, به 
(3) هرگز نفس خود را به جنگ با خدا مگمار زیرا بان کتفر آوزا نداری و 
از عفو و مهربانی او بی‌نیاز نیستی. هرگز از گذشتی پشیمان مشو و از 
کیفر دادنی مناز و تا راه (و چاره‌ای) داری به تندی (و قدرت نمایی) 
مشتاب. و هرگز مگو که من فرماندارم و فرمان رانم و (باید) فرمانم 
اطاعت شود زیرا این (پندار مابه) تیرگی دل و سستی در دین و فننه 
انگیزی است. پس؛ , از دچار آمدن به بدبختی؛ به خداوند پناه بر. و هر گاه 
قدرت سلطه‌ای که داری تو را خوش آمد و (یندار) شکوه و غروری در 
سرت افکند به عظمت ملک (و ملکوت) خدا که برتر از توست و قدرت او 


بر خودت بنگر که در برابر آن بر خود هیچ نیرویی نداری, زیرا اين تأمّل 
تو باز آرد. مبادا در بزرگی خداوند (با او) همسری کنی و در چبروت او خود 
را بدو ماننده پنداری چه خداوند هر جباری را زبون کند و هر خیالباف 
متکبری را خوار سازد. 

(4) حق خدا را به انصاف بده و (نیز) حق مردم را از جانب خود و ویژگان 
و خانواده و زیت نت از رعیت خویش, به انصاف ده که اگر چنین نکتان 
ستم کرده باشی و هر کس بر بندگان خدا ستم کند, خدا در جانب بندگانش 
دشمن او خواهد بود و هر کس را خدا دشمن دارد. برهانش را باطل کند و 
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تا (از ستم) باز نایستد و توبه نکند در جنگ با خداست و هیچ عاملی در 
دگرگون ساختن نعمت خدا و تسریع انتقام او موْرتر از ایستادگی بر ستم 
نیست چه خدا فریاد ستمدیدگان را می‌شنود و در کمین ستمگران است و 
هر کس چنین باشد در دنیا و آخرت گروگان هلاکت است. 

(1) باید محبوبترین کارها نزد تو آن (کاری) باشد که در (اجرای) حف" 
میانه‌گیرتر و در دادگری شاملتر و و توده مردم را فراگیرتر «3» است زیرا 
خشم عامّه مردم خرسندی خاصان را از بین ببرر ولی ناخرسندی خاضان به 
خشنودی عامّه مردم بخشیده شود (و نادیده گرفته شود) و هیچ یک از 
افراد رعیت بر حاکم در حال آسایش, پر هزینه‌تر و در گرفتاری, کم کمک‌تر 
و به انصاف. بی‌رغبت‌تر و در خواهش, پافشارتر و در برابر بخشش, 
کم‌سپاستر و به هنگام منع و دریغ, 7 ناپذیرتر و در برابر ناگواریها, 
سست شکیب‌تر از خاضان (و نزدیکان) نیست؛ (در حالی که) ستون (و 
بنیان) دین و جامعه مسلمانان و نیروی در برابر دشمنان را عامه 
رمک و ها ای ره وم اه ان شم ند اوه 
که منفعتش عام و سرانجامش نیک باشد تکیه کنی. و نیرو (و تکیه‌گاهی) 
جز به خداوند نیست. ۱ 

(2) باید دورترین افراد رعیت از تو و منفورترین انان به دیده تو کسی 
باشد که بیشتر عیبجویی مردم کند, چه مردم را عیبهایی است که زمامدار 
بر پوشاندن آنها شایسته‌تر است. پس, از آنچه بر تو پنهان مانده پرده بر 
محیر ونختد ان که تواش غیت نی کر تا خدا نید ابحه را نو می‌خواهی از. 
مردم پوشیده ماند, بیوشاند. 

(3) عقده هر کینه‌ای را از مردم (در دل خویش) بگشای و از خود دستاویز 
هر انتقامی را بگسل و پوزش را بپذیر و در مورد اشتباه. اجرای حدود را 
دست به دست کن (و به تاخیر انداز) و انچه را که درستیش بر تو روشن 
نیست نادیده گیر و هرگز به تصدیق گفته سخن چین مشتاب که سخن چین: 
گرچه خود را به ناصحان ماننده کند, دسیسه باز است. 


(4) در مشورت خود بخیل را شرکت مده که از احسان ناتوان و محرومت 
سازد «<4» و از فقرت بترساند و نه ترسو را (به مشورت گیر) که کارها را 
بر تو دشوا ر نمایاند (و ناتوانیت را جلوه دهد) و نه آزمند را که مال اندوزی 
ستمگرانه را به دیده‌ات بیاراید. په راستی بخل و ستم «5» و آز سه خوی 
مختلفند که بدگمانی به خداوند آنها را در نهاد اشرار گنجانده است. یقین 
دان که بدترین وزیران تو آن است که وزیر بدکاران بوده و در گناهان آنها 
شرکت داشته و کارگزار آنها بر بندگان خدا| بوده است. نباید چنین کسانی 
را از نزدیکان خود سازی و در مسئولیت خویش شریک گردانی چنان که 
شریک دیگر 


(3) در ن: به جای «اجمعها للرعیة» [اجمعها لرضی الرعیة- برای جلب 
خرسندی مردم جامعتر] آمده. (که مناسبتر است و مراد آن است که آن 
کاری بهتر است که عام المنفعه‌تر باشد.- م.) 
ور ای میدن ال (قدل ی خر اتف ی از 
احسانت باز دارد] امده است. ۱ 
(5) در ن: به جای «جور» [جبن- ترس] امده (که با فحوای عبارت مناسبتر 
است.- م.) 
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خاکساز؟ کشتتد و آنانترا یاه کردند وه پرتگاههای بد کشاندند, (1) به 
ظاهر سازی آنان برابر خویش فریفته مشو زیرا آنان یاوران گنهکاران و 
برادران ستمگران و چکیده هر طمع و دغلکاریند و تو جانشینان بهنری برای 
آنان. ذر اختیار داری که. آموزشن (و تخص) و. کار بزق آنان را دارنده 
کسانی که کارها را وارسی کرده و نیک و بد آنها را به تجربه شناخته‌اند. 
«6» ایشان (هزینه و) بارشان بر تو سبکتر و یاری و کمکشان برای تو بهتر 
است و در دوستی به تو صمیمانه ترند و به غیر تو کمتر گرایش دارند, نه 
به ستمکاری در ستمش کمک کرده و نه گنهکاری را در گنهش یاری داده‌اند 
و با دیگری (چنان) همگامی‌ای که متضمن درازدستی بر مسلمانان و 
معاهدان (اهل کتاب) باشد نداشته‌اند. 
پس ایشان را به خاٌگی (و ندیمی) پنهان و آشکار خود برگزین. و ِِ 
(از میان ایشان) کسی باید آنزد تو مقژب‌تر باشد که زبانش به اظهار 
حو؛ گویاتر و بر ناتوانان دادگرتر و در کارهایی که خدا بر دوستانش نیسندد 
و از هوای نفس تو سرزند, با تو کمتر هم نظر «<7» باشد هر چند تو را 
خوش پا ناخوش آند زیرا به راستی, ایشانند که تو را بر سر حق * نگهدارند 
و بدان چه سودش به تو رسد بینا گردانند. با پارسایان و راستان و 
خردمندان و مردم با دودمان «8» بپیوند و بدیشان بیاموز و عادتشان ده که 
بسیارت نستایند و بیهوده بدان چه نکرده‌ای دلشادت ندارند که زیاده‌ستایی 


خود پسندی آرد و به (تکیُر و) خود فریفتگی کشاند و پذیرش آن 
(چاپلوسی) موجب دشمنی خداوند است. 

(2) مبادا نکوکار و بدکار به نزد تو در یک طراز باشد که این مایه دلسردی 
نکوکاران از نکوکاری و دلگرمی بدکاران بر تبهکاری است. پس بر هر یک 
از ایشان همان را روا د ر که او خود بر خویشتن بایسته کرده است تا <9» 
خدایت بدان (رفتار) سود بخشد و تو (نیز) یارانت را بدان (کردار) سود 
رسانی. 

(3) سیس بدان که چیزی بیشتر از احسان زمامدار به رعیت خویش و 
کاستن هزینه‌هایی «10» که بر آنها مقزر است و کم اون آنان در 
قواردیه که زهاهدار) مینز آنما ند وده موحت خوش‌گمانی او به ایشان 
نمی‌شود. پس در این (زمینه) کاری شاید که خوش‌گمانی تو را نسبت به 
رعیّت فراهم آرد زیرا خوش گمانی, رنج (مراقبتی) طولانی را از تو بردارد. 
به راستی کسی به خوش‌گمانی تو سزاوارتر است که آزمایشی خوب از تو 
دیده و کسی به بدگمانی تشر امارکز است: که ارمانشت ند 


(6) در ن: به جای عبارت اخیر «کسانی که کارها را مایت [.. 

لیس علیه آصارهم و اوزارهم. ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه و انم 

علیه انمه- تیا نگ بار سنگین وزر و وبالهای نات بر دوش او باشد, کسی 

که نه ظالمی را در ستمش یاوری کرده و نه گنهکاری را در گنهش یاری 

داده است. ] 

(7) در ن: به جای «اقلهم لک مناظرة» [... لک مساعدة- کم پاری‌تر به تو] 

امد است. 

(8) مراد از «ذوی الاحساب» که در متن آمده «اهل بیوتات صالحه» یعنی 

فردم خوشنام خانواده‌دار آپرومتد .وه غرض ان است. که. از همتشیتی: ,با 

اوباش و مردمی که دودمانی صالح و متقی ندارند, بیرهیز.- م. 

(9) به تعبیر شعری: ۳ 

تیان اس ایکا کوای کا کباش ریهاشم 

(10) مئونات- هزینه‌ها, و در اینجا مراد عوارض و مالیاتهایی است که حاکم 

بر عهده مردم نهاده است.- م. 
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به او داده‌ای. پس بر توست که این ازمونگاه را به سود و زیان خود 

ایا ی را مرح ای رد راما ی اه 

خداوند در معاد برایت واجب ساخته است. ازمایشهای خوبت را نزد توده 

مردم افزون کند. 

)1( روش خوبی را که سران این افّت به کار برده‌اند و مایه الفت (و 
مردم و امور جامعه) شده و کار مردم بدان استوار گشته است؛ 


در هم مشکن و هرگز روش تازه‌ای که بدان سنتهای (نیک) گذشته زیانی 
رساند پدید نیاور که پاداش. آن..شتها از آن شنت. کذازانشن باشد و. کنام 
شنکستن آنها بر گردن نو افتد. 

(2) پیرامون نگهداشت آنچه مردم کشور نو بدان سامان یافته‌اند و بر قرار 

داشتن سنتهایی که پیش از تو موجب قوام کار مردم بوده است, بسیار با 
دانشمندان گفتگو کن و با فرزانگان به مذاکره بنشین زیرا این (روش) حق 
را پایدار و باطل را دور سازد و دلیل و نمونه (حسن نیت تو) را کافی است 
چه سنتهای خوب همان راه فرمانبرداری خدا باشد. 

(3) آنگاه, بدان که مردم چند طبقه‌اند؛ نه دسته‌ای بدون پاره‌ای دیگر 
کارش سامان می‌یابد و نه برخی از گروهی دیگر بی‌نیازند. اینان عبارتند 
از: سیاهیان خداء. نویسندگان عمومی و خصوصی. قاضیان عدالت. 
کارمندان راهل) انصاف و مدارا, جزیه پردازان ذمی و (خراجگزاران) 
مسلمان,. بازرگانان و صنعتگران و طبقه فرو دست که از نیازمندان و 
مستمندانند. , و خداوند برای هر یک سهمی نام برده و در کتاب خود يا سئت 
اس سیضای له کید وال یی می واه صراین سمانی است که 
نزد ما محفوظ (و مورد احترام و اعتماد) است. 

)4( سپاهیان به فرمان خدا, پناه مردم و زینت زمامداران و عزت دین و 
وسیله امنیئت و آسایشند و مردم جز به (وجود) آنان نیایند. آنگاه سپاهیان را 
پایندکی نباشد جز بدان چه خدا برای نها از خراج (مالیات) بدیشان رسانده 
تا به (مدد) آن برای جهاد با دشمنان خود نیرو گيرند و بدان دلگرم باشند و 
نیازشان را تافین کند. (5) آنگاه اين دو گروه (سپاهیان و مقذیان مالیات) 
نیایند مگر به (وجود) گروه سومی که قاضیان و کارمندان و نویسند گانند که 
در کارها حکم دهند و انصاف را آشکار کنند و منافع را گرد آورند و در امور 
کلی و جزئی امین باشند. (6) و این همه را پایداری نیست مگر به (وجود) 
بازرگانان. و صنعتگران که منافع را جلب کنند و بازارها را پر رونق دارند و 
هحص تا از میت تا رهنوا سوه دست وی که یه آنها هر از بازرگانان 
ساخته نیست., بی‌نیاز سازند. (7) سپس طبقه نیازمندان و درماندگانند که 
سزاوا ر کمک هستند و در عایدات الهی سهمی گسترده دارند و هر یک را تا 
حجد اصلاح وضع معاشش بر زمامدار حفْی است. (8) و زمامدار جز با 
همت‌ورزیدن و پاری جستن از خداوند و گماشتن نفس خود به پایبندی حق 
و شکیبایی در آنچه بر او دشوار يا آسان است. از عهده انجام اين تکالیف 
که خدا بر عهدخآنتن نهاده, برنياید. (9) از سیاهیانت آن کس را به 
فرماندهی بگمار 
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که به نظر خودت, در حقْ خدا و پیامبر او و امام تو, خیرخواه‌تر و پاکدامن‌تر 
و شکیباتر و داناتر و با تدبیرتر باشد؛ کسی که دیر به خشم اید و زود 


پوزش خواهد, به ناتوانان مهر ورزد و بر زورمندان سخت گیرد؛ کسی که 
زور (و قدرت) او را بر نینگیزد و سستی وی را از پا در نیاورد. (1) سپس 
به دودمانداران و صاحبان خانمانهای صالح و سوابق خوب بنیه تقو آنخام با 
رادمردان و گشاده دستان و بلندنظران (بیامیز) که اینان سرچشمه‌های 
فیاض بزرگواری و منابع احسانند و به خوشبینی به خداوند و ایمان به تقدیر 
او رهبرند. (2) سپس چونان پدری که از پسرش دلجویی کند به کارشان 
برس و مبادا کاری که در جهت پشتیبانی (و تقویت مادٌی و معنوی) ایشان 
کرده‌ای به نظرت بزرگ آید و (نیز) مبادا لطفی را که بدیشان تعهّد 
کرده‌ای, هر چند اندک باشد. خرد و نادیده بگیری زیرا این رفتار (پدرانه) 
فایه شیر خواهی بو خوستی: آنان مت و من وی پس رسیدگی به 
کارهای خرد و ظریف ایشان را به ائکای پرداختن به کارهای مهم و بزرگ 
آنان وامگذار چه در کارهای خرد و ظریف. لطف تو را جایی و در کارهای 
نز کل و چشمگیر نیز پایگاهی است که (در هر دو مورد) از آن بی‌نیاز 
نیستند. 
(3) باید گزیده‌ترین سرداران سیاهت کسی بااشد که با سربازان یاری و 
همپایگی کند, و در بخشش از (امکانات) خود بر آنها. ترتری داشته باشد و 
به آنان و خانواده‌هایشان که در پشت سر گذاشته‌اند (یا باز ماندگانشان 
پس از شهادت) گشایش و آتبایتنن رساند تا در جهاد با دشمن یک دله 
شوند و سپس پیاپی از سوی خود به آنها اعلام کن که ایشان با ایثار و از 
خود گذشتگی خویش پیش تو بس عزیز و ارجمندند و متوجه گشایش (حال 
و معاش) آنها باش و آن را با خوشرفتاری و توجّه و مهربانی ثابت کن زیرا 
مهربانی تو به آنها دلهایشان را به مهر تو می‌کشاند. (4) و به راستی 
بهترین آرام بخش (دل و) دیده زمامداران گسترش «11» عدالت در 
شور و بروز محبّت مردم است, و محبّت مردم پدید نیاید مگر آنکه دلشان 
(ز ز کینه نسبت به حکومت) پاک باشد. و خیر خواهی آنان راست نیاید مگر 
آنکه به حمایت از زمامدارانشان علاقه‌مند باشند و و بار دولت بر 
شانه ایشان کم باشد و ایام حکومتشان را دیر نشمارند <12». (5) سپس 
سیاهیانت را تنها به بهره غنیمتهایی که میانشان تقسیم می‌کنی وامگذار, 
بلکه همراه با هر غتیمت سهمی برابر آن (از بیت المال) که خدا برایشان 
مقزر فرموده به آنان نده تا یاری آنها را جلب رون و این موجبی برای 
بازگشت آنها (به جبهه جهاد) و یاری دادن به خدا و دینش باشد. و دلاوران 
را امتیاز بده که در غایت امالت هم ارمان تو باشند و با بخشش (به انها) 
خیر خواهی (خود را) نشان ده و یکایک ایشان را نیک بستای و به 


(11) در ن. به جای «استفاضة العدل» [ استقامة العدل- برقراری عدالت] 


امده است. 


(12) مراد آن است که از آنجا که ایام رنج و محنت معمولا درازتر از 
لحظات شادی 6صوتاتی»* وف ری افو ایم به عیرست -ظ ام و جور زمامدار ایام 
حکومت او به نظر مردم ستمزده طولانی نیاید و به انتظا ویایان آن‌ووز کار 
تلختر از زهر دقیقه شماری نکنند.- م. 
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لطف. احوالشان را بپرس ۱ را که در هر نبرد کرده‌اند ستایش 
کن زیرا یاد آوری بسیار تو از کارهای خوب (و قهرمانیهای) آن دلاوران 
(سپاهیان) دلیر را نهیم و (افراد) گریزان را (نیز) اگر خدا بخواهد, تشویق 
(به پیکار و دلیری) کند. (1) سپس از گماشتن بازرسانی امین و حقگوی 
نزد مردم فروگذاری مکن تا آزمون (و حسن خدمت) هر اخلاصمند آزمایش 
داده‌ای از ایشان را ثبت کنند و آنان اعتماد يابند که تو به حسن خدمتشان 
آگاهی. )2( سپس قدر خدمت هر کس را بدان و دستاورد کسی را به 
حساب دیگری مگذار و در پاداش و ارج نهادن به کار کسی کوتاهی مکن و 
به هر کس به اندازه خدمتش پاداش ده و بهره‌ای از آفرین خویش را بدو 
مخصوص تا شرافت (و تشحض) کسی توزا مر ان ندارد که خدمت 
ناچیزی از او رز بزرگ شماری (3) و نیز فرو دستی کی موجب ان نشود 
که خدمت بزرگ او را خرد شماری. و اگر کسی بگاه حسن خدمت خود 
دستخوش نقص و دردی شد و يا به عارضه‌ای دچا ر گشت نباید آن (عارضه) 
زا مایه‌صاهت ویخن‌ارجی‌ مت .اویدانن» ترا عت (ه ساط و غلبه) از 
1 خداست. آن را به هر که خواهد دهد و سرانجام (نیکو) پرهی زگاران 
راست. 

(4) و اگر یکی از سپاهیان و تکاوران نیروی ضربتی (در نبرد) با دشمن تو 
به شهادت رسید (در سرپرستی) خانواده‌اش مانند وصی مهربان مورد 
اعتمادی جانشین او باش تا اثر از دست دادن او بر آن خانواده پدید نیاید 
زیرا این روش دل پیروانت را به تو جلب می‌کند و احساس فرمانبرداری از 
تو بر اکاهانة در می‌یابتد و.برای دست‌یاز بدن به جانبازنهای سخت در راه 
حکومت تو آماده مي‌شوند. 

(ه) -پیامتر خدا صلی. الله: تعلیه بو اله. زار بارم همشر کان شستها. (و 
قانونهایی) بود و ما را نیز پس از او قانونهایی است., این قانونها و فرمانها 
در حق ستمکاران و آنان که (به دروغ) رو به قبله ما دارند و نام دين ما را 
ِِ نهاده‌اند اجرا شد. و خدا به گروهی که می‌خواست هدایتشان کند 


1 ۳1 ی آَئوا آطیغوا ال و آطیوا القَسُول, 0" الأثر مِنکم قان 
تارعث فی شیء روخ [لی له و الٍشول ان کت نون بالله و الوم 
الاخر ذلک حَیرٌ و5 3 خسن تأویلا- ک مقمنان از خداوند و پیامبر و اولی 
الامرتان اطاعت کنید, 1-9 امس اش مان داد هد اه 


در امری [دینی ] اختلاف نظر یافتید, را به به [کتاب ] خدا| و [ستت ] پیامبر 
ره بدارید که این بهتر و نیک ی و > 3 1» و نیز فرمود: 5 

1 سول و ٍلی آولی الأْمر منم لَعَلمة لذین یَسْتبطوتَة مهم و5 
لو لا فصْل الله علبکم و رخمهه عونه تور الستّطان الا فلیل و ار آن واه 
تولف الا مر ِ و اد ایا ان 
[مصلحت ] آن یی می‌بردند» و کر 


(13) النساء 59 
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بخشش و رحمت الهی بر شما نبود, جز عذه‌ای اندی شمار, همه از 
شیطان پیروی می‌کردید». «14>* پس رجوع به خدا, به کار بستن آیات 
صریح کتاب اوست و رجوع به پیامبر به کار بستن سئّت (و فرمان) جامع 
مورد اتفاق و دور از پراکندگی اوست. و ما خاندان پیامبر خداییم که نص 
«محکم» کتابش را در یابیم و «متشابه» آن را تمیز دهیم و «ناسخ» را از 
«منسوخی» که خداوند تکلیفش را برداشته, بازشناسیم. 

(1) در باره (افراد) دشمنت چنان رو که دیدی ما در مورد دشمنانی که 
مانند آنانند رفتیم, و پیایی گزارش هر پیشامدی را به ما بنویس, این فرمان 
۳۹ ماست و (در موارد دشوار باید) از خداوند تامری خواسته شود. 

(2) سپس در مورد قضاوت میان مردم با نیتی خوب بنگر زیرا قضاوت 
(درست) در ستاندن داد مظلوم از ظالم و گرفتن حقّ ناتوان از توانا و 
اجرای حدود خدا بر پایه سئت و برنامه انهاست که عباد و بلاد خدا بدان 
اصلاح شوند. (3) پس براي قضاوت میان مردم برترین رعیت خود را در 
نظر خویش و زبده‌ترین آنان را در دانش و بردباری و پرهیزگاری و 
سخاوت بر کزین/ از آن مزدان که کان‌ها ده تنگنایش نگذارد و دادخواهان به 
خشمش نیارند و در لغزش پافشاری نکند و هر گاه حق را باز شناخت از 
باز گشت , به آن سرنتابد و نفسش پیرامون طمع نگردد و بی‌تحقیق و تأَمّل 
بدان چه.در آغاز.به دهتشن می‌رسد بستنده نکند. در مورد شبهه‌ها آگاهتر و 
در استناد به برهانها تواناتر و از مراجعه دادخواهان نستوه‌تر و بر 
حقیقت امور شکیباتر و بگاه روشنِ شدن حکم قاطع‌تر باشد, از آنان که 
چرب زبانی به غرورش نیفکند و گزافه‌گویی «15» (از حق) منحرفش 
نسازد و گوش به تبلیغ (و جنجال) ندهد. )4( پس مقام قضاوت خود را به به 
چنین کسی واگذار و (البته) اینان اند کند. سس به قضاوت او بسیار 
رسیدگی کن و در حقّ او چنان دست گشاده دار که نیازش رفع شود و از 
آن (در زتدحاتی) کمک کیرد جاخنتشن به: مردم کم شود ور چنان :مر لت :و 
مقامی نزد خویش بدو بخش که هیچ یک از نزدیکانت یارای طمع‌ورزی (در 
ربودن آن مقام از او) نکند تا بدین وسیله از توطثه دولتمردان نزد تو بر 


ضد خویش ایمن باشد. در محضر خود او را نیک احترام گذار و نزدیک 
خویش بنشان و قضاوتش را امضاء و حکمش را تنفیذ کن دستش را نیرو 
ده و دستیارانش را از اقران برگزیده او, از فقیهان و پرهیزگاران و 
خیرخواهان خدا| و خیر اندیشان نسبت به بندگان خدا که می‌پسند ی ؛ قرار 
ده تا در آنچه بر او شبهه آلود است با ایشان گفتگو کند و در آنچه نمی‌داند 
از دانش آنان بهره جوید و ایشان. به خواست خدا, گواهان قضاوت او میان 
مردم باشند. 

(5) سپس (وظیفه تو) برگزیدن اگاهان و حاملان (گزارشگران) اخبار 
(قضایی) است که «16» قاضیان 


(14) النساء 83 ۱ 
(15) در ن, به جای «اغراق» « [اغراء ترغیب و تشویق و فریفتن] امده 
است. 

(16) در متن «نم حملة الاخبار لاطرافک قضاة تجتهد فیهم نفسه» است 
(که خالی از تشویش نیست.- م.) و در پاره‌ای نسخه‌ها [حملة الاختیار] و 
در پاره‌ای [حمل الاختیار] آمده است و گفته‌اند صحیح آن «تم اختیار حملة 
الاخبار لاطرافک قضاة تجتهد فیه نفوسهم» است (که در ترجمه این وجه 
اخقبار ستذ ] مور حعانم الاسلام زو افتن لاطرافی فضاه شید فروم 
نفسک] آمده که اختلاف بسیاری با متن دارد و باید منتظر نسخه صحیحی 
بود که ضبط درست عبارت را آورده باشتد. (البیه. اکن «حمله الاخبار» رابه 
معنی خبرگزاران قضایی بگیریم با با توجه به دنباله عبارت که شامل بهی 1 
اختلاف اراء قضات اطراف و اکناف مملکت است مفاد عبارت می‌تواند 
چنین باشد که «با توجه به وجود گزارشگرانی که اخبار گوشه و کنار 
هکت تغل بان ااخاه فضایی را هدر قاط مت رات اند در 
انتخاب قضات بلاد شخصا بکوشی که یک دست و همطراز باشند و 
احکامشان با یک دیگر اختلاف نداشته باشد و پشت به حکم خدا و سئت 
ناخ ضلی امه له نکتند زیر صوور اسکای شاف و انار اناد 
وسیله ناقلان اخبار در پهنه یک کشور اسلامی باعث تفرقه و تبعیض و 
بی‌اعتمادی مردم به امر قضاوت می‌شود». ۰ و الله علیم.- م‌ [ 
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اطراف مملکت. و خود دارای (ملکه) اجتهادند اخفلافت زا تدارنم وه 
کم خدا مت یار ضای الا لصو لیف هی کنتت ر درا اختلاف در 
حکم موجچب تباه سازی عدالت و خطری برای دین و سببی از اسباب 
پراکندگی است و خداوند بیان کرده چه بیاورند و چه بیردازند و فرموده 
آنچه را ندیه ی زو سید چاو اس قرانش را 7 


که بین خود سر به طفیان برآرند و بی‌توجّه به (نظر) آن کس که خداوند 
ولایت او را واجب ساخته هر یک خود سرانه رایی دهند که کار دین و 
دینداران با چنین روشی به اصلاح و نیکی نینجامد. ولی بر حاکم (قاضی) 
است که به موجب قانون و سئتی که در دست دارد اور کند و چون از 
آن درماند داوری را به شایستگانش رجوع دهد و اگر دسترسی به داور 
شایسته‌ای نداشت با دیگر فقیهان مسلمین رایزنی و مباحثه کند و حق 
ندارد آن را به دیگری واگذارد. (2) و دو قاضی ملت اسلام را نشاید که در 
اختلاف حکم خود پافشاری کنند, و آن را به ولی امر بین خود (امام) رجوع 
ندهند تا او طبق دانشی که خداوندش اموخته داوری کند و هر دو به داوری 
او, چه موافق و چه مخالف نظر ایشان باشد. رضا دهند. در این باره نیک 
نظر (و دقت) کن زیرا این دین (و ايین داوری) روزگاری به دست تبهکاران 
اسیر بوده است و به هوای نفس با ان رفتار می‌ شده و دنیا را بدان 
می‌خواسته‌اند. به قاضیان شهرهای خود بنویس تا هر حکمی را که در حق و 
ناحق بودنش اختلاف دارند به تو ارجاع دهند. سپس ان احکام را بررسی 
کن و هر چه را موافق کتاب خدا و سئت پیامبر او و دستور امام توست 
امضاء کر و آنان زا به (قبول و اجرای) آن وادار و هر چه بر تو مشتبه شد. 
فقیهانی را که نزدت هستند گرد آر و با ایشان در میان گذار آنگاه آراء 
فقیهان مسلمان حاضر بر هر چه قرار گرفت همان را امضاء کن زیرا هر 
حکمی که مورد اختلاف رعیت است به امام ارجاع می‌شود و بر امام است 
که از خدا پاری جوید و در برپاداری حدود و واداشتن رعیت به فرمان خدا 
بکوشد, و نیرویی جز به خداوند نباشد. ۱ ۱ 

(3) سپس به کارهای کارمندان خود بنگر و آنان را بر (پایه) آزمودگی به 
کا ر گمار و کارهایت را از سر بخشندگی و هواخواهی بدیشان مسیار, زیرا 
بخشندگی و هواخواهی شخصی سرجشمه انواع 
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ستم و خیانت و ناگزیر ساختن مردم (به تحمّل کارمندان ناشایسته) است و 
کارها به دغلی (و نااهلی) راست نیاید. (1) کارمندانت را از میان اهل 
پرهیزگاری و دانش و سیاست برگزین و از بین آنان (نیز) مردم آزموده و با 
حیا از خاندانهای صالح و سابقه‌دار را منظور دار که اینان اخلاقی 
بزرگوارانه‌تر و آبروهایی درست‌تر و آزمندیهایی کمتر و عاقبت نگریهای 
0 دارند, و باید ۰ بر عهده گرفتی (امور کشور 
داری) یاوران تو باشند. سیس وظایف آنان را توسعه د و حقوقشان را 
افزون ساز که این موجب توانایی ایشان بر اصلاح حال (و معاش) خود و 
تیب تی‌تبا رف آنها از .دست درازی به -عیر‌هایی ی ار 
نیز اگر خلاف فرمان تو روند يا در امانتت خیانت کنند حچّت تو بر ضد آنان 
تمام است (و بهانه‌ای برای اختلاس ندارند.) (2) سپس کارشان را بازرسی 


کن و دیده‌بانهایی درست و وفادار بر ایشان بگمار, زیرا بازرسی پنهانی نو 
از کارهای ایشان سبب واداشتن انان به امانتداری و مدارای با رعیت 
۳ (3) و در مورد دستیارانت نیز هشیار باش, اگر یکی از آنان دست به 
خیانتی گشود و گزارشهای بازرسانت در آن باب موافق یک دیگر در آمد به 
اين گواهیها اکتفا کن و او را کیفر بدنی ده و آنچه از ز کار خود اندوخته از او 
بستان و سپس او را به مقام خواری فروکش و داغ خیانتش برنه و ننگ 
تهمت بر گردنش بند. 

)4( به آنچه (حال) خراجگزاران را بهبود بخشد با دلبستگی رسیدگی کن 
«۰17 زیرا| اصلاح خراح (مالیات) و بهبود خراجگزاران مایه بهبود وضع 
دیکران است و دیگران جز به انا سامان نيابند, چه تمام مردم وظیفه 
خوار خراج و خراجگزارانند. (5) و باید نظر تو به آبادانی زمین بیش از 
علاقه تو به دریافت خراح باشد زیرا به دست اوردن (خراج) جز به عمران 
و ابادانی یو زر ۳ نپذیرد و هر که اباد ناکرده خراج خواهد, شهر ها را ویران 
کند وِ بندگان (خدا) را هلاک سازد و کارش جز چندی اندک نپاید. (6) پس 
خراجگزاران همه شهرهایت را نزد خویش فرا آور و به آنان بفرمای که از 
حال سرزمین خود و موجبات بهبود کار خویش و تسهیلات خراجشان آگاهت 
سازند سپس از کار اگاهان او کارشناسان) دیگر نیز بخواه که به رز 
گزارش دهند و اگر (مردم) از سنگینی (مالیات و خراج) یا علتی از قبیل کم 
آبی و خشکسالی يا غرق و آب گزشدن زمین یا سوختگی (و بی‌قوّتی 
زمین) بر اثر تشنگی پا آفت‌زدگی شکایت کردند باید تا آنجا که امید داری 
خدا کارشان را بهبود بخشد به ایشان تخفیف دهی. (7) و اگر از تو برای 
بهبود (و تقویت) آنچه به هزینه خود در توان دارند ۳ خواستند به آنها 
کمک کن زیر اين کمک تو به بهیودشان انجامد. پس مبادا مقدار تخفیفی 
که در مالیات آنان داده‌ای بر تو گران آید ژبرا این تحفیف اندوخته‌ای است 
که (مردم) دیگر بار به صورت آبادانی سرزمین و آراستگی (آبادیهای) 
ولایتت به تو باز می‌گردانند و افزون بر این تو ستایش و 


(17) در ن. به جای «و تفقد ما یصلح اهل الخراج» [و تفقد امر بما 
یصلح اهله- به کار خراح چنان به دلبستگی رسیدگی کن که حال 
خراجگزاران بهبود یابد] آمده است. 
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حسن نیت «18» و بهره دهی اتان را همراه با موجباتی که خدا جلب 
(محبتشان) «19» را بدان آسان کند, به دست آورده‌ای. زیرا خراج با 
سختگیری و رنج دادن (به مردم) به دست نمی‌آید با آنکه این قرار دادی 
انتت. که ندان تکته داری و اکر پیشامدی رح داد .به. آنان اعتماد توانی کرد 
و از ها زاد نیرویشان به سیب آسایشی <20» که برای. آنها فرزاهم 


ساخته‌ای و عدالت و مدارایی که آنان را بدان خو داده‌ای, اندوخته‌ای و 
(نیز) از شناخت آنان نسبت به عذر خود., در صورت بروز پیشامدی که 
(برای رفعش) به ایشان فتکیت هستی؛ استفاده خواهی برد و انان به 
دلخواه خویش آن را بپدیرند. (1) به راستی آبادانی (کشور) موجب 
می‌شود که هر باری بر آن بنهی تاب آورد, و ویرانی هر سرزمینی به فقر و 
ناداری ساکنانش می‌کشد و ناداری مردم ناشی از زیاده روی «21» 
فرمانروایان (در خراجگیری) و بدگمانی آنها به دوام ۰ و روزگار) 
خویش و کم ۳ از عبرتهاست. (2) پس در ولایتی که به تو سپرده‌اند 
چون کسی عمل کن که خوش دارد ستايیش مردم و واب خداوند و 
خرسندی امام را ذخیره (راه خود) سازد, و لا فوة الا بالله (نیروئی جز از 
خداوند نباشد.) (3) سیس در کار نویسندگانت بنگر و حال هر یی از ایشان 
بای هه نمی ای ای ان تاه دای تفر 
دار و بهترین انان را بر (تصذی) کارهای خود گمار و نامه‌های خود را که 
حاوی نقشه‌ها و رازهای و ویژه (دبیری) کن که روشهای نیک ادب 
زا بهتر. کرد آورد و بای کفتحو. در کازهای سترگ شایستگی دارد و 
صاحبنظر و خیر اندیش و هوشمند است. و از دنکران رازدارتر است. 
کسی باشد که بزرگداشت (و قدرشناسی) تو بدمستش نسازد و بر خود 
نبالد و در خلوت بر تو گستاخی نراند ۵ فر اشکار حنتاردت تمانی نکند, از 
رساندن نامه‌های رسیده از اطراف (مملکت) نو و نوشتن پاسخهای 
مناتت بهحان و فلت تور دی نی آنحه به تا توت کیرد فردفت دهد 
کوتاهی نکند و پیمان نامه‌هایی را که به سود توست سست ننگارد و از 
کسستن انچه به زیان تو بسته‌اند وائماند: و از اززش (و پایه) خود در کارها 
بی‌خبر نباشد زیرا کسی که مابه و پایه خویش نشناسد (البته) در شناخت 
ارزش و پایه دیگری نادانتر خواهد بود. (4) جز این, آنچه 


(18) در متن «حسن نیاتهم» و در پاره‌ای نسخه‌ها [... نیتهم] و درن, [مع 
استجلابک حسن ثنائهم و تبخجک باستفاضة العدل فیهم معتمدا فضل قوتهم 
بماأ زخرت عکند هم- علاوه بر این حسن ستایش مردم را به دست اورده‌ای 
و برای گسترش عدالت در میان آنان سرافراز شده‌ای و به قدرتمندی آنان 
به لحاظ اندوخته‌ای که نزد ایشان داری پشتگرم می‌شوی] آمده است. 
(19) (مراد تسهیل موجبات جلب دوستی مردم از سوی خداست.- م.) در 
پاره‌ای نسخه‌ها به جای «جلبهم» [احلیهم] امده است. 

(20) در متن «من الجمام» و در پاره‌ای نسخه‌ها فقط [الجمام], و درن 
[من اجمامک- از راحت رسانی تو] امده است. 

(21) در ن, به جای «اسراف الولاة» [لا شراف انفس الولاة علی الجمع- 
برای توجه نفس فرمانروایان به مال اندوزی] امده است. 
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از نامه‌ها و مجموعه دفاتر هزینه و دفاتر سپاهت باشد به دفتر نویسانی که 
خودت در گزینش آنان کوشیده باشی واگذار زیرا آنان سران دستگاه 
(اداری) تو هستند و برای تو سودمندتر و برای مردم سود افزاترند. (1) 
وانگهی, نباید انان را تنها به تشخیص خود و از روی علاقه شخصی (و ساده 
دلی) و خوش‌گمانی به ایشان برگزینی, زیرا این دولتمردان خود را به 
ظاهر سازی و خدمتگزاری خویش <22» در چشم زمامداران نیک 9 
وله فرانتیی ان (ظاهر اراسته رضاح انیشییه آمانت 
سک بلکه ان اساسا خسن کم هاسای ی ار عم کموهانه 
بیازمای. پس به هر کدام که در میانه عامّه مردم نیکنامتر و به نجابت و 
امانت شناخته‌تر است توجّه کن زیرا این کار. به راستی. نشانه‌ای از خیر 
اندیشی تو در حق خدا و (خیر خواهی) نسبت به کسی است که کارش را 
به ولایت تو سپرده است. (2) سپس به آنان بفرمای که حکومت به نیکی 
رانند و سخن به نرمی گویند و برای هر یک از کارهایت رتیسی اش نان 
برگزین که نه کارهای بزرگ بر او گران آید و نه بسیاری کارها پربشانش 
سازد, آنگاه به حالاتشان. که 0 است تاد کید کوخ فا اموز آنان 
که پیامگزارانشان نزد نو (3) و حاجتمندانشان بنگر و بیین 
خمر انی‌آنان بر چه مداری است و چه اندازه از سرپرست و امام و حجّت 
خویش شنوایی دارند, زیرا سرپیچی و سلطه‌طلبی و گردنفرازی شیوه 
بسیاری از دفتر نویسان (و کارگزاران دیوانی) است مگر آنکه خدا بازشان 
دارد, و مر دم را گزیری نیست که در پی رفع نیازمندیهای خود روند و هر 
عیبی که (هنگام مواجهه با مردم) در دفتر نویسانت باشتد وتو از ان شنم 
پوشی کنی , به گردن خودت افتد و (در عوض) هر فضیلتی هم داشته باشند 
به حساب می‌آید و همراه ان تو را در این باب نزد خداوند ثوابی نیکو باشد. 
)4( سپس به بازرگانان و پیشه‌وران توجه کن و (دیگران را( به نیکخواهی 
آنان سفارش فرمای, خواه آنان که مقیم 0 و خواه آنان که سرمایه 
خود را به اطراف پراکنده (و در سفرند) یا به نیروی دست خویش 
پیشه‌ورند, چه اینان سر چشمه سودها (و در آمدها) و فراهم آورنده آنها در 
کشورند, از خشکی و دریا و دشت و کوه و نیز از آن جایها که دیگر مردم 
نما کد قایه و شرس مان که خر بازر کیان رات ا ص انا تام 
نهند» , مانند کشورهای دشمن تو که از توجهات الهی دارای صنایعی شده‌اند. 
(5) سپس به ایشان احترام گذار و راههایشان را ايمن ساز و حقوقشان را 
محفوظ دار که آنان مردمی سلیمند که از گزندشان هراسی نباشد و 
فسالیت یبای خسف که از آسونشان برهری لام ان خوفتیت 
در مرکز و چه در اطراف مملکت خویش, به مهربانی رسیدگی کن. ولی با 


وجود این بدان که در (نهاد) بسیاری از اینان (خوی) تنگ نظری سخت و 
خشکدستی زرشت و سودیرسنی محتکرانه و بی‌انصافی در معاملات وجود 
دارد و این مایه زیانمندی همه مردم و عیب بر زمامداران است, پس 


(22) در ن, به جای «خدمتهم» [حسن خدمتهم- خوش خدمتی خویش] آمده 
است. 
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از اختکان ری کید که. یا مر شدا ضلن: الات علیه وق ال ان آن اه 
فرموده. (1) و باید خرید و فروش سودایی آسان و به ترازویی درست و 
نرخهایی باشد که به هیچ یک از دو طرف, فروشنده و خریدار, ستم نشود. 
پس هر کس بعد از نهی و منع گرد احتکار گردید او را بازداشت کن و بدون 
زیاده روی کیفرش ده زیرا پیامبر خدا صلی اه علیه و آله (خود) چنین 
د. 
کر 
(2) سیبس؛ , خدا را خدا| را [5 ر باره طبقه فرو دست که از بیچارگان و 
بینوایان و نیازمندان و سختی کشیدگان و زمینگیرانند, زیرا| این طبقه 
قانعان و نیازمندانی «» هستند که تن به دریوزگی ندهند. خدا را در حق 
این گروه. همان گونه که از تو حفظ حقوق خود را در باره آنان خواسته 
است, پاس دار و سهمی از غلات زمینهای املاک اسلامی را در هر شهر 
آنها مقژر گردان که دور مانده‌ترین فرد ایشان را همان حفْی است 
که نزدیکترین آنها راست و تو رعایت حقّ همه اینان را بر گردن داری و 
مبادا توجّه «24» (به دیگر کارها) تو را از پرداختن به اینان باز دارد که تو 
به بهانه پرداختنت به کارهای بسیار «25» مهم در تباه ساختن (حقی) 
کوچک معذور نیستی. یس عنایتت را از ایشان برمگیر و چهره بر .انا 
درهم مکش و برای خدا| تواضع کن؛ تا نا خدایت والایی بخشد (3) و با 
ناتوانان فروتنی کن و بدانان بنما «26» که در این کار بدیشان نیازمندی. 
(4) در کار آنان: که.:دستشان. نه خو نرشد زبا گزارشن: وضعشان را به نو 
نرسانده‌اند) و چشمها در ایشان به خواری بنگرد و دولتمردان کوچکشان 
شمارند, دلجویانه رسيدگي کن و معتمدان خود را از اشخاص خدا ترس و 
فروتن بر کار ایشان موظت. گردان ۰27۰ وضع اتان را تفت گزارشن 
دهند. آنگاه خود با آنان چنان رفتار کن که آن روز که به دیدار خداوند نایل 
آیی روسپید باشی زیرا اینان بیش از دیگران نیازمند عدل و انصافند و تو 
باید در ادای حق هر یک از ایشان نزد خداوند (وظیفه ات را انجام داده و) 
معذور باشی. (5) بتیمان و زمینگیران و سالخوردگان را که بیچاره و 
درمانده‌اند و دست سوال نیز پیش نیارند در عهده (حمایت) خویش گیر و 
برای ایشان مقزری خوار باری معین کن که بندگان خدایند و با رها ساختن 
انان (از پریشانی) و تعیین و تنظیم خوراک و حقوقشان به چدا تقژب جوی 


زیرا کارها با درستی نیت مقرون به اخلاص شود (و محضا لله انجام گیرد.) 
6( سپس: به راستی رن همه مردم پا پاره‌ای از انان؛ تنها به صرف آنکه 
نیازشان را برآری. بی‌آنکه خود نیازهایشان را رویاروی تو باز گویند, آرام 
نمی‌یابد و ات (رویارویی با نیازمندان 


(23) «المعتز» ماخوذ از آیه شریفه 36 سوره حج است «... و اطعموا 
القانع و المعترٌ ...» و مراد از معتژ کسی است که به نیازمندی پیش آید 
ولی دریوزگی و سوال نکند.- م. 

(24 درون» به جای «نظر» [بطر- تحوت و غرور] اوه است. (ولی با 
توجه به دنباله جمله ضبط متن مناسبتر به گمان می‌رسد.- م.( 

(25) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الکثیر المهغ» [الکیی تور 
اهمیت ] ام است. 

(26) دی فتی ار نهم »وت شستهای [ارلمم به ایشان, ارات کن,و تشان 
بده] آمده 0 

(27) در اینجا لفظ «فژغ» به کار رفته و مراد مان هستند که منحصرا| 
تمام وقت و هت خود را صرف شناسایی و گزارش حال مستمندان کنند.- 


م. 
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و شنیدن دزدها آنان) بر زمامداران گران می‌اید وق( النته) ور نه: تمامی 
یواست ملی داد رای ان ای که روا سامت حویات 
سرانجام 8 2» (نیک) هستند و خویشتن را به شکیبایی وامی‌دارند و به 
راستی وعده خدا در حق صابران و شکیبایان مود این بار (سنگین حق) 
راک ها ی روآ ان اس ماس دا ای خمای رت 
از وقت خود را به حاجتمندان و (دادخواهان) اختصاص ده که به تمامی 
وجود متوجّه آنان گردی و دل و ذهن خود را وقف ایشان کنی, (2) سپس 
به آنها اجازه ورود نزد خویش نده که در مجلسی با ایشان شینی تا 
خداوندی را که به نو سروری داده فروتنی کرده باشی. (3) و سپاهیان و 
یاران و نگهبانان و پاسبانان خود را از ایشان دور کن و با آنان در مجلس 
خود به تواضع بنشین و در سخن گفتن و چهره خود نرمش و ملاطفت بنما 
تا هر کذام از آنان بن‌لکنت وان با تسین گویند ریا من از ییامن دا 
ضالن اه علیه و آله شنیدم که بارها می‌فرمود: دک تایح 
ناتوان از تواناء بی‌ لکنت زبان گرفته نشود مقذس (و خجسته) نیستند». )4( 
پس درشتخوبی و کند زبانی (و آداب نشناسی) آنان را تحمّل کن و تنگدلی 
و گنده دماغی را از خود دور ساز تا خدا کرانه‌های رحمتش را بر تو بگسترد 
و واب فرمانبردارنش «29» را بر تو واجب کند. (5) پس هر چه 
می‌بخشی به اسانی (و بی‌مثت) بخش و در مقام خود داری (و عدم امکان 


بخشش) به دلجویی و فروتنی پوزش خواه که خداوند فروتنان را دوست 
دارد. (6) و باید گرامی‌ترین یاورانت نزد تو آن کس باشد که با ناتوانان 
نرمخوتر و خوش رفتارتر و مهربانتر است, ان شاء الله. ۳ 
(7) سپس (افزون بر این) برخی دیگر از ز کارهای توست که باید خود به آنها 
بپردازی,. یکی از آنها پاسخگویی (به نامه‌های) کارگزاران توست که 
دبیرانت ت از آن درمانند. و دیگری گذراندن کارها و رفع نیازمندیهای مردم در 
(همان زمان) گزارش ایشان به توست <30»>* و نیز از آن جمله آگاهی بر 
بودجه‌ای است که به دبیران و خزانه‌دارانت از آنچه در اختیار دازند: 
می‌رسد. در این موارد سستی مکن و تأخیر روا مدار و برای هر یک از این 
کارها سریرستی 7 بر متصدیان آنچنان نظارت کند که تو دل و خاطر 
آسوده داری. (8) و باید هر کاری را امضا می‌کنی پس از انديشه تال با 
خود, و مشاوره با سرپرست آن, بی‌ملاحظه و شرم او (از سویی) و 
بی اصر | ر او در مخالفت با تو (از سوی دیگر) باشد. (9) سپس کار هر روز 
را همان روز بگذران زیرا هر روزی را کاری محصو ص یه ود باشد. (10) 
پیش خود بهترین وقتها را برای آنچه میان تو و خداوند می‌گذرد (لحظات 
خاص عبادت) مقژر ساز و 


(28) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «عاقبة» [عافیة] آمده است. 
۳ ن. به.جای نوات اهل ظاغنه»۰ [تواب طاعتهد باداش طاغنش را. ات 


(30) ن: به جای «فی قصصهم» [یوم ورودها علیک بما تحرج به صدور 
اون هان نی صراخی بم شنت ای که شام اس تسام 
دستیارانت را تنگ می‌کند. | 
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این اوقات را بزرگ و گرامی دار, که اوقات نو در و۲۳ درسبی 
یت 31۳ با خدا هی دزن مرذق از آن ادن شاافتند و با ید وز 3( 
آن فرصتها که خالصانه به پرداخت دین خود به درگاه خدا می‌پردازی به 
انجام فرائضی که ویژه اوست مشغول شوی, (1) پس در شبانه روز خود 
بخشی از (نیروی) دی خویش را در انچه واجب (و فریضه) است, تقدیم 
خدا کن زیرا خدا (وجوب) نماز نافله را مخصوص پیامبر خویش, و نه دیگر 
آفریدگانش کرد و فرمود: و من الیل قَتَهَعَدٌ به نافِلة لک عسی آن یبتک 
وک عقاها مَحْمَودا- و بعضی از فتدت بیدار و متهجد باش (نماز نافله 
بخوان) که نماز شب خاص نوست,؛ باشد که پروردگارت تو را به مقامی 
پسندیده (شفاعت) بگمارد». <32». 

پس این امری است که خداوند ویژه پیامبر خود فرموده و او را بدان 
کات داشته و دیگری را و بر تمف کیرد و براي ۹ دیکران مستحت است 


ژیرا خداوند فرماید.:.. ورقن تطعع خیرا فان الله:شاید علیم هر کسن 
(داوطلبانه) به راه خیر و نیکی شتابد (و کآر خوبی را به وجه مستحبٌٍ 
انجام دهد) خدا قدردان و آگاه است» «33» (2) پس آنچه را موجب 
نزدیکی تو به خدا و کرم اوست بسیار بجای آر <34» را خدا را 
کامل و بی‌کم و کاست «2», به هر اندازه تنت را به رنج افکند, ادا کن. 
(3) چون به امامت نماز برای مردم پردازی نه (از فرط تطویل و کندی 
نماز) موجب رنجش و بیزاری (نمازگزاران) شو و نه (از فرط تقصیر و 
شتابزدگی) حق نماز را تباه ساز. «36» زیرا بسا در میان مردم کسی 
باشد که بیمار است يا او را کاری (ضرور) است. و من خود از پیامبر خدا 
صلّی اللّه علیه و آله, هنگامی که به یمن گسیلم می‌فرمود, پرسیدم: چگونه 
با. ایشان نماز کزارم؟ کفت:<با آنان همجون ناتوانترین. فردشان تا گزار 
و با موّمنان مهربان باش». 

(4) پس از این مبادا پوشیدگی خود را از مردم به دراز کشانی چه پوشیده 
بودن زمامداران از مردم بخشی از فشار و (سبب) کم اطلاعی از 
کارهاست., و رخ نهفتن (رشته) آگاهی آنان را 7 در بیرون می‌گذرد 
قطع می‌کند و در نتیجه بزرگ, به دیده ایشان کوچک, و کوچی .بزر ک و یبا 
زشت؛ و زشت زیبا می‌نماید و حق به باطل فق‌آلاید و السه زرمامدان هم 
بشری است (همچون دیگران) که کارهایی را که مردم از او پوشیده 
می‌دارند نمی‌داند 9 گفتار نیز نشانه‌ای ندارد که راست و دروغعش باز 
شناخته تون فا از امتخنکین << (حق و باطل) در پشت پرده پنهانکاری 
مصون باشد. (5) و بیگمان 


(31) ن: به جای «اذا صحّت النیة» [اذا صلحت فیها النیة- اگر در آن نیت 
صالحانه باشد. ] 

(32) الاسری, 79 

(33) البقره, 158 

(34) ن: به جای «و وفر» [و وف- ایفا کن] 

ان یه جاق «غیر مفلوب» [ عیرمنلوم- ناتختوش | 

(36) مطلوب, حد وسط و میانه روی در امامت نماز است. 

(37) در متن «الادخال ...» و در پاره‌ای نسخه‌ها [الادغال فی الحقوق- 
دغلکاری در حقوق امده است که وجه اخیر درست‌تر به نظر می‌رسد.- م. 
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تو یکی از این دو کس باشی: يا کسی هستی که نفست سخاوتمندانه به 
ادای حقّ می‌پردازد (که در این صورت) چرا با انجام حق واجب روی (از 
مردم) نهان کنی و با وجود خوی کریمانه در پرده مانی؟ و يا به امساک و 
خود داری از ادای حق گرفتاری (که در اين صورت), مردم چون از بخشش 


تو نومید شوند به زودی (از تو دور شوند) و درخواستی از تو نکنند, با انکه 
بیشتر درخواستهای مردم از تو مانند شکایت از ستم و داد خواهی هزینه (و 
رنجی) برایت ندارد. 

(1) گذشته از این زمامداران را یاران ویژه و محرمان رازهایی باشند که 
در نهادشان خودپسندی و دراز دستی و کم انصافی نهفته است. پس تو 
ريشه آنان را با قطع انگیزه این چیزها از پیرامون خود بزن و به هیچ یک از 
خادمان <«3>* و خویشانت زمینی به اقطاع مده و قرار دادی به او مسپار 
«39» که مایه زیان همسایگانش در حقابه پا کار مشترک (و سهم 
مشترک) شود که اینان بار هزینه خود را برگردن دیگران نهند و به جای تو 
فایده گوارا برند ولی ننگ دنیا و آخرت نصیب تو آید. (2) ترا شاید که چون 
کارها را به داوریت آرند, در حکم خویش عدالت را مراعات کنی. در اجرای 
حق برای آنان که پابند آنند, چه دور و چه نزدیک, پایداری کن و در این باره 
شکیبا باش ون را به حساب خدا گذار و با خویشاوندان و نزدیکانت نیز در 
هر درجه‌ای که باشند همچنین کن و هر چند بر آنان گران آید به فرجام حق 
پنگر که سرانجامش پسندیده است (3) هر گاه مردم (در موردی) بر تو 
گمان ستمکاری بردند بی‌دریغ عذرها (و دلایل اقدام) خود را بر ایشان 
روشن کن و با روشنگری خویش بدگمانی آنان را از خود دور ساز زیرا (با) 
اين کار هم خود را (به لزوم توضیح به مردم) خو داده و هم به مردم نرمش 
نشان داده‌ای و این بیان عذر (و ارائه دلیل هر اقدام) تو را به نحوی ساده 
و زیبا به هدفی که در پایبند کردن مردم به حق داری می‌رساند. 

(4) هرگز صلح مورد رضایتی را «40» که دشمنت به تو پيشنهاد می‌کند رد 
مکن زیرا صلح مایه آسایش سپاهیان و آسودگی خاطر : تو از اندوهها و 
ار ی ای ی صلح 
به دشمنت نزدیک شوی «<41» زیرا بسا باشد که دشمن نزدیکی جوید تا 
غافلگیر کند. پس دوراندیش باش و بر سر هر راه هجوم هولناکی که از 
جانب او می‌شود سنگر بگیر و در همه کارها به خدا اعتماد کن (5) و اگر 
ی و 
کردی, به پیمان خود وفادار باش و عهدت را به امانت رعایت کن و خود را 


(38) در متن «من خشمک» و درن: [من حاشیتک- از اطرافیانت] 

(39) در متن «لا تعتمدن فی اعتقاد عقدة» و درن: [و لا یطمعن منک فی 
اعتقاد ... وت سس ۳ 

(40) ن: به جای «فیه رضی» [و لله فیه رضی- صلحی که در آن رضای 
خداست- صلح خدا پسندانه] 

(41) ن: به جای «الحذر من مقاربة عدوک فی طلب الصلح» «الحذر من 
عدوک بعد صلحه- از دشمنت پس از صلح او بپرهیز» 
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سپر و پاسدار تعهّد خویش ساز زیرا هیچ یک از فرایض خدای عر و جل در 
شمول اثفاق نظر مردم, علی رغم تفرقه و تفاوت ادیانشان. مسلمتر از 
بزرگداشت پیمانداری (و وفای به عهد) نیست و علاوه بر مسلمانان, 
(حثّی) مشرکان نیز به سبب تجربه‌های (تلخ و) و خیمی که از نیرنگبازی و 
پیمان‌شکنی اندوخته بودند, در میان خود پایبند به پیمان شده بودند. (1) 
پس هرگز در امان خود تغل مکن و تیمان خود را مشکن <412» و با 
دشمنت نیرنگ مباز زیرا کسی جز نادان بر خداوند گستاخی نکند (2) و به 
یت خر از در جهررشمان وامان میس را عانه آنمتی شر ان فرار 
داد آنسا حریمی اه که ور افش آرام رده ان تعذارته تفر 
جویند, پس در آن نه فریبکاری و نه ظاهر سازی و نه دغلبازی است. «43» 
(3) میادا تنگنا (و دشواری) کاری که پیمان الهی تو را پاییند آن ساخته بر 
آنت دارد که در پی گسستن پیمان برآیی زیرا شکیبایی تو بر تنگنایی که 
امید گشایشش را داری و نیک فرجامی ان بهتر از پیمان شکستنی است 
که از فرجام آن بیمناک باشی و گرفتار باز خواست الهی شوی و راه 
باز گشتی در دنیا و آخرتت نداشته باشی. 
(4) از خون و خونریزی به ناحق بپرهیز زیرا هیچ چیزی انتقام انگیزتر و 
بدانجامتر و نعمت‌زدای‌تر و نوبت پایان دهنده‌تر از خونریزی به ناحق نیست 
و خداوند (در قیامت) داوری میان مردم را, در باره ریختن خون یک دیگر, 
خود آعازمی‌کند. (ظ)ساطانی خوو را با رشن حون اعی کر است مکن 
«4» که این کار (بر عکس) ان را سست و پوسیده و نابود می‌سازد. 
«45» مبادا خود را در معرض خشم خدا دراری زیرا خداوند برای خونخواه 
که مظلومانه کشته شده تسلط مقزر داشته است. خداوند 0 
من فیِلّ مَظلوماً قَقَه جعلنا وله سَلطاناً قلا شرف فی القَثل ال 
وا و هر کس مظلومانه کشته شود, و اش کف را ولیث ِ 
۲ حق و حچتی مقزر داشته‌آیم, ولی او هم نباید در [ قصاص ] قتل زیاده 
روی کند, زیرا که [مقتول و کسانش از سوی شرع ] پاری شده است» 
«46». ی ی لب نزد من نداری 
لا اس وا تب فا کی از اارت بر 
شد- و گاه باشد که یک مشت يا بیشتر سبب قتلی شود- مبادا غرور 


حکومتت 


(42) ن: به جای «لا تخفر بعهدی» [لا تخیسن- خیانت مکن]. 
(43) در ن, بعد از این عبارت زیادتی به این شرح امده است: [و لا تعقد 
عقدا تجوّز فیه العلل و لا تعولن علی لحن قول بعد التاکید و التوثقة- و 


هرگز پیمانی مبند که در آن ابهامی که موجب تأویل و بهانه‌تراشی باشد 
راه یابد و هرگز پس از تأکید و استوار کاری خود را دستخوش سخنان چند 
پهلو مکن]. 

(44) در ن: به جای «فلا تصوننْ سلطانک» [فلا تقوین ... نیرومند مکن]. 
(45) در ن: به جای «فان ذلک بخلقه و یزیله» امده است [فان ذلک مما 
یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله- که این از مفجیاتی اسشت که انا تست 
و ناتوان و حلی نابود ۱ 

(46) الاسری, 3د. 
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تو را از پرداخت خونبهای مقتول که حق مسلم اولیاء دم اوست. و بدان 
وسیله باید به خدا تقژب جست. باز دارد. 

(1) زنهار از خود پسندی و اعتماد بدان چه تو را به خود خواهی و ستایش 
پسندی کشاند زیرا این به دیده ابلیس از مطمئن‌ترین فرصتهایی است که 
بدان هر چه را (نتیجه) نیکی نیکوکار «<47» باشد نابود سازد. 

(2) مبادا به احسانی که بر رعیّت خود کرده‌ای بر آنان مثت گذاری يا در 
آنچه کرده‌ای گزافه نمایی کنی يا وعده‌ای دهی و بدان وفا نکنی یا با زبان 
خود بر مردم تندی کنی زیرا مثت نهادن احسان را باطل کند «<48» و خلف 
وعده موجب نفرت گردد و خداوند, ,که ستایشش گرانقدر است. فرمود: 
کی مفتا عند اللّه آَن وله اقا لا عادت نزد خداوند بس منفور است که 
چیزی را بگویید که انجام نمی‌دهید» «49» (3) مبادا در کارها پیش از فرا 
رسیدن زمانشان شتاب‌ورزی پا هنگامی که که زمانشان (ببیید: (در انجام آنها) 
سهل انگاری کنی و چون حقیقت را ندانی لجاجت کنی و آنگاه که (حقیقت) 
روشن شد سستی نشان دهی, پس هر کاری را در وقت خود انجام ده و 
هر کرداری را در جای خود به جای ار. 2 ۳ 

)4( مبادا (برای خود) سودجوییهایی بیش از آنچه مردم در ان برابرند بکنی 
یا در انچه مربوط به توست علاقه نشان دهی ولی در انچه مربوط به مردم 
و (اهمیتش) بر همگان واضح است غفلت‌ورزی, زیرا ان (حکومت) را از تو 
برای 1 باز گیرند و به زودی برابرت پرده از کارها به سویی رود ِ 
خداوند) با جبروت و عظمت خویش نمایان شود و داد ستمدیدگان از 
ستمگران گرفته شود. (5) سپس هنگام افروختگی خشم و دژم خویی و بر 
 0‏ ۱ ۱ ک 0 
داری از خشم و تأخیر تجاوز (دست و زبان) به دور باش. و چون چنین 
هیته: (خشتضی) بزایت فراهم.شند دیدم به. امتضان بردار تا خشمت فرو 
نشیند و زمام اختیارت را به دست آری و هرگز چنین تسلّطی بر خود نیابی 
مگر آنکه بسیار به یاد معاد (و با زگشت خود به سوی پروردگار) باشی. ۳ 
(6( سیس بدان که در این منشور مطالبی از هر گونه به صورتی گرد امده 


که من در رهنمایی تو کوتاهی نکرده‌ام تا اگر خداخواهان رهنمائیت باشد و 
توفیقت دهد هر آنچه را از ما دیده‌ای به یاد آری و این حکومت تو حکومتی 
دلدگر و عدالت‌گستر شود و نیز به یاد سنتهای سعتاز با انز سارت لین 
ال یه هر الم یا فریضه‌هایی که در کتاب خداست باشی و بدان چه دیدی 
ما خود بدان عمل 


(47) در ن. به جای «احسان المحسن» [احسان المحسنین- نیکی 
نکوکاران] امده است. ۱ 

(48) در ن, بعد از این عبارت امده است [و التزید پذهب بنور الحق- 
(49) الصف, 3 
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کردیم, اقتدا کنی (1) و در پیروی آنچه در منشور خود با تو عهد 9 
با کمال اعتقاد حجّت را بر تو تمام نموده‌ام سخت بکوشی تا اگر 
هوایرستی کردی عذر و بهانه‌ایت نباشد. (2) پس جز خداوند کسی ما را از 
کردار بد باز نمی‌دارد و جز خداوند, جل تناءه, نیز کسی ما را توفیق خپر 
نمی‌بخشد (3) و به حقیقت در ضمن فرمانهایی که سنا فد خدا صلی لاه 
علیه و آله به صورت سفارش به من فرمود. سفارش به نماز و زکاة و 
مراعات بندگان (و زیر دستان) بود و من نیز فرمان خود را با تو به همین 
(سفارش) پایان می‌دهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. «50» 
)4( من از درگاه خداوند و از توانایی او در نز اورذن هر زویف پا ره 
۱ 
او 9 آفرید گانش روشن است همراه با نام نیک در میان بندگان (خدا) و 
یادگاری نیکو در بلاد و تمامی و کمال نعمت و افزونی عژت توفیق دهد و 
از او (خواستارم) که عاقبت من و نو را به سعادت و فیض شهادت پایان 
بخشد. ما به درگاه او مشتاقیم, رود ها سب من ارس تر شاسر. ۱3 
و خاندان پاک و پاکیزه او باد. 

)5( 


سخنرانی امام علیه السلام معروف به خطبه دیباج 


«» (6) سیاس خدای را که پدید آورنده آفریدگان و آفریننده سپیده‌دمان 
و جان دهنده مردگان و ترا نکتر اننده به گور خفتگان است. گواهی می‌د هم 
که خد امن جن خداوند. تتشت: و شریک: تدارد و کواهم که محم ضلی الاه 
علیه و آله بنده و فرستاده اوست. 

(7) ای بندگان خدا, به راستی برترین دستاویزی که توسل‌جویان به خدا, 
که یادش شکوهمند است. بدان دست يازند ایمان به خدا و پیامبرانش و به 
آنچه از جانب خدا آوردند (8) و جهاد در راه اوست که بلندای تارک اسلام 
است (9) و کلمه اخلاص (توحید) که سرشت (انسان و کل هستی) است. 
(10) و بر پا داشتن نماز که (بنیاد) ملت است (11) وِ پرداختن زکاة که 
واجب مر ات (12) و روزه ماه رمضان که سبری نگهدارنده (جسم و 
جان) است (13) و حخّ خانه (کعبه) و عمره که هر دو فقر را بزدایند و گناه 
را بریزانند و فردوس را موجب آیند. (14) و صله رحم که مایه فزونی 
دارایی و درازی عمر «2» و افزایش شماره ۳ است (15) و صدقه 
پنهان که پوشاننده لغزشها و ون (آتش) خشم پروردگار تبارک و 
تعالی است (16)؛ , و صدفه آشکار که مرگ ند را دور می‌ساز (7 1) و 
احسانگریها که (آدمی را) از سقوطها (و به خاک افتادنهای) بد حفظ 
می‌کند. 

(18) در ذکر خدا, که پادش شکوهمند است. سرشار و فیض بار باشید که 
بهترین یاد کرد و (مایه) 


(50) نیرو و توانی جز به (اراده) خدای والای تور و بیست. 

کل ۱ 1۳۳ 
9 و بخشی دیگر در صفحه 89 نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام آمده 
است ولی تمامی خطبه را فاقد است.- م. 

(2) در متن «و مناخ فی الاجل- ۳ اجل» آمده است که مراد درازی 
عمر و با بهتر, پر بر کت بودن آن. است هر چند اجل مستی کوناه باشد. - م. 
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رستن از دورویی و موجب دوري از دوزخ است و صاحب خود «3» را 
هنگام هر خیری که خدای غر و جخلش روزی کرده به باد خدا ی آورد وه ذر 
زیر عرش آوایی دارد. (1) «<4>* بدان چه به پرهیز گاران وعده داده شده 
دل بندید زیرا وعده خدا راست‌ترین وگوتها ست و هر چه وعده داده 
همانسان که وعده فرموده دراید: (2) به راه پیامبر خدا ۳ الله علیه و 
آله ره جویید که بهترین راه است و به روش او رفتار کنید که والاترین 


روشهاست. (3) قران خدای تبارک و تعالی را بیاموزید که نیکوترین سخن 
و رساترین پند است و ان را دریابید که نوبهار دلهاست «5» (4) و از پرتو 
قرآن درمان جویید که درمان هر درد درون سینه‌هاست و آن را خوب 
بخوانید که بهترین داستانهاست, و [ذا قر ی الفْرَآن قاستمغوا آذ و أنْصَوا 
لعَلکم ئرَحَمَون- چون قرآن قرائت شود همه گوش و فرا دهید و 
خاموش باشید که مورد لطف و رحمت حق قرار گیرید» «6» و چون به 
دانستن ان ام‌سزديی آنخه ار ان آمه‌خنید یه کار ندیه بانستم کر سا 
شوید. 

(5) ای بندگان خداء بدانید دانایی که بر خلاف دانش خود کردار کند چون 
نادان سر گردانیست که از بیهوشی نادانی خویش نرسته, بلکه حجت (بر 
ضدٌ چنان دانایی) بزرگتر و او خود نزد خدا سرزنش را سزاوارتر است و 
دریغ و حسرت بر این دانای دست شسته از دانش خود بادوامتر است که 
بسان همان نادان سرگردان در وادی نادانی خویش گشته و هر دو 
سرگردان و بی‌حاصل و گمراه و فریب خورده و بی‌بهایند, هر چه در آنند (و 
می کنند) تباه و هر انچه کرده‌اند بیهوده است. 

(6) ای بندگان خداء تردید نکنید که به شک افتید, و شک نیارید که کافر 
شوید و کافر : نشوید که پشیمان گردید. خود را دست کم و ارزان نگیرید که 
سهل انگاری کنید, و کم ارجی شما را به راه ستمکاران کشاند و به هلاکت 
رسید. چون حق بر شما درآمد و آن را شناختید در آن سستی نورزید که به 
زیانی آشکار زیانمند شوید. 

(7) ای بندگان خداء به راستی خیر اندیش‌ترین مردم نسبت به خویش 
فرمانبردارترین ایشان نسبت به پروردگارش, و خود فریب‌ترین آنها 
نافرمانترین مردم نسبت به خداست. 

(8) ای بندگان خدا, آنکو خدا را فرمان برد به ايمنی و خژمی بیاساید و 
آنکو خدا را فرمان نبرد نومید و پشیمان گردد و سلامت نیابد. 

(9) ای بندگان خدا, از خداوند یقین خواهید که یقین سرلوحه دین است و 
از او عافیت جویید که عافیت قزر ری نعمت است. ان را برای دنیا و 
آخرت غنیمت شمازید و از آن (یقین) توفیق 


(3) مراد, ذاکر است.- م. 

(4) یعنی ذکر خداوند بازتابی دارد و صدای ذکر ذاکر در زیر عرش 
پروردگار می‌پیجد. م۰ ۲ 
تمامی دلها را بیدار و زنده می‌ساز د.- م. 

(6) الاعراف, 204 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 146 


طلبید که بنیانی استوار است., (1) و بدانید بهترین چیزی که به دل پیوندند 
یقین است (2) و بهترین (مظهر) یقین پرهیزگاری است (3). و برترین 
کارهای درست تصمیمهای بحق است و بدترین آنها نو آوزکه هایشتا نز و هر 
نو آوری بدعت <«7» است و هر بدعتی گمراهی است و با بدعتهاست که 
۷ ویران شود. (4) زیان برده کسی است که در دینش زیان کند, (ظ) و 
بر آن کس رشک باید برد که دینش درست و پقینش نیک و استوار باشد. 
(6) نیکبخت آن که از (سرگذشت) آن که فرینت 
هوای خویش خورد. 
7( ای بندگان خدا, بدانید که اندی خود نمایی شرک است (8) و پاکسازی 
کردار یقین است (9). و خواهش نفس (ادمی را) به دوزخ کشاند (10) و 
همنشینی با بیهوده‌گرایان قرآن را از یاد ببرد و شیطان را پیش آورد (11) 
و تأخیر موسم حج «8» کفر افزایی است. (12) و کارهای گنهکاران خشم 
خدا را فرا [ و خشم خدای (آدمی.را) به دوزخ کشاند, (13) و گفتگو با 
زنان بلا آرد و دلها را از راه بگرداند, (14) و نظر بازی با آنان نور دیده دلها 
را برباید (15) و چشم‌چرانی دامهای شیطان است (16) و همنشینی با 
سلطان اتشها برافرزود. 
(17) ای بندگان خدا, راست بگویید که خدا با راستان است و از دروغ به 
دور مانید که دور از ایمان است و راستگو بر فراز پایگاه رستگاری و 
بزر گواری قرار دارد و دروغزن در لبه پرتگاه نابودی و هلاکت است. (19) 
حقگو باشید تا بدان (حقیقت شعاری) شناخته شوید و آن را به کار بندید تا 
در شمار اهلش باشید, (19) و امانت را به کسی که شما را امین خود 
دانسته باز پردازید, (20) و رابطه خویشاوندی را با ان که از شما بریده 
پیوند دهید (21) و به آن که از شما دریغ کرده احسان کنید, (22) و چون 
پیمانی بستید وفا کنید. (23) و چون به نشستید داد ورزید, (24) و 
چون ستم دیدید بشکیبید. (25) و اگر بر شما بدی رفت همانسان که 
ِِ دارید شمارا ببخشایند, با 0 (26) به نیاکان مبالید 
. و لا تنابژوا بالألقاب بلس الاسَمْ الْفُسوق بَعْد الایمان .. - یک دیگر را به 
ام بد مخوانید. پس از ایمان. پرداختن به فسق, بد رسمی است.» 
«9» (27) با یک دنکن شوخی, مکنید د و به هم سم نورزید و فخر نفروشید 
و از یک دیگر غیبت نکنید ... أ بُچِبٌ أحَدکَم آن یاکل لحم آخیه میت . - آیا 
هیچ کدام از شما خوش دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟» 10 
(28) بر یک دیگر حسد نورزید که حلسد ایمان را چنان آتش که هیزم را 
بخورد و به کام درکشد, (29) و به هم کین‌توزی مکنید که کینه‌ورزی بنیاد 
کن است. 
(30) (رسم) سلام (گفتن) را در جهان آشکار و رایج کنید و شادباش را به 
نکوترین صورت به گوینده‌اش 


(7) مراد از «بدعت» روش و آیین تازه‌ای است که بر خلاف سئتهای 
پسندیده پیشینیان و به ویژه خلاف «سنت» رسول اکرم 1 اللّه علیه و 
ال ات و کر هر که اوردهای کهموعت: اصاام تفت هافر یس 
مبادی و مبانی باشد مذموم نیست.- م. 

(8) «نسیء تاخیر تاریخ حچ از موسم واقعی و مقژر الهی است که رسم 
آمده است.- م. 

(9) الحجرات, 11 

(10) الحجرات, 12 
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پاسخ گویید. (1 به بیوگان و بتیمان مهربانی کنید (2) و به مردم ناتوان و 
فنتمدندم: و- زیر آنان که در راه خدا بدهکار شده‌اند و آن که در راه 
درمانده است و دریوزه‌گر و بندگان زیر فرمان و آن که دستش پینه بسته 
انیت»ه بیجار مان رجمت ارید (3) و بم ستهدیده بار دهید (4) و حقوق 
واجب را بپردازید (5) و چنان که باید با نفسهای خویش در راه خدا پیکار 
کنید زیرا او سخت کیفر است. و در راه خدا جهاد کنید. 

(6) میهمان را بنوازید, (7) و وضو به نیکی سازید (8) و : نمازهای پنجگانه 
را به هنگام خود بخوانید و مراقبت کنید که آنها را در پیشگاه خدلٍی عر و 
جلٌ شأن و مقامی است ... و مَن نطو حَیْراً [فهو خیر له] قانّ ال شاک 
عَلِیمٌ- و هر که به راه خیر و نیکی بشتابد (و نافله بخواند) [آين کار برای 
خودش نیک است] و خداوند قدرشناسی داناست» «11» (9) . . تَعاوئوا 
علی الب اللفُوی چ لا تعاوئوا عَلّی الائم و الْعَدوان به ِ دیگر در 
نیکوکاری و تقوی کمک کنید, بیر تام و ار 2 و2۱ 
خو" ره نه لا نموت ج الا و مَسلمَون- از خداوند چنان که 7 پروای 
اوست, پروا کنید و جز در مسلمانی نمیرید» «13» (10) ای بندگان خدا, 
بدانید که آرزو «» خرد را ببرد و وعده خلافی نماید و غفلت انگیزد و 
ار ی ]رن پس ارو ناراست گیرید که فریب است 5 
زیر بار (گناه و لغزش یا وهم و پندار) است. (11) در میان بیم و امید 
«15» (به طاعت خدا) کردار کنید. (12) اکُر خوشایندی به شما رسید 
سپاسگزار باشید و آن را با خوشدلی دیگری فراهم آورید, زیرا خداوند به 
مسلمانان اجازه (خوشی و) خوش انجامی داده است و ان کس را که 
(نعمتها را) سپاس دارد افزونی (نعمت) ارزانی داشته است. (13) به 
راستی من (مطلوبی) جون بهشت ندیدم که طالبش خفته بااشد و 
(منفوری) چون دوزخ ندیدم که گریزانش در خواب (و غافل) باشد و هیچ 
سوداگر (سود برنده‌ای را ندیدم) که بیش از آن کر سود برد که دستاورد 


امروز را اندوخته فردایی سازد که هر نهانی در آن آشکار گردد. (14) همانا 
کسی را که حق سود نبخشد باطل زیانش زند و کسی که هدایت به راه 
راستش نیارد. گمراهی زیانمندش کند. «16» و کسی را که یقین سود 
نبخشد شک زیان رساند. (15) و به راستی شما را فرمان است که رخت 
(از این سرای) بر بندید «<17» و توشه را نیز به شما نموده‌اند. (16) هلا 
به راستی, دنیا پشت 


(11) البقرة, 158 

(12) المائدخ, 2 

(13) آل عمران, 102 

(14) مراد آرزوهای دور و دراز واهی و باطل و خیال پردازیهای بی‌پایه 
است که به لفظ ۵ آمده و شامل «امید» که از آن به لفظ «رجاء» 
تعبیر می‌ شود نیست.- م. 

(15) مراد بیم از ۳ و امید به ثواب است.- م. ۳ 

اک ار ار سرا سای ری یکره ی و آ نهک رات 
باشد, تمام رای 0 و در ن. به جای «تضزه الضلالة» [یجز به 
الضلال الی الژدی- گمراهی به پستیش کشاند] ادخ است. 

(17 در متن ی بالط مب مامور کوچیدن و رحیلید» آمده است. - م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 148 ۲ 

کرده و اعلام از جا کنده شدن نموده. (1) هلا! به راستی, اخرت روی 
آورده و اعلام فرا رسیدن کرده «18» (2) هلا! که امروز, روز آمادگی و 
فر دا (روز) پیشی گرفتن است و به راستی, پیشی گرفتن (دستیابی) به 
بهشت است و پایانه دیگران دوزح» (3) هلا به راستی شما در روزهای 
موی 19 :هستید کم از بش آن هرز کی است که شتابان می‌تازد. پس هر 
کس در روزهای عمر خود پیش از فرا رسیدن اجلش, برای خدا به اخلاص 
کار کند از کردارش سود بیند و مرگ به او زیانی نزند (4) و هر کس در 
تور ها مهلت خود کاری نکند مرگ زیانش رساند و کارش سود نبخشد. 

(5) ای بندگان خدا, برای استوار سازی دین خویش با خواندن نماز به 
هنگام و پرداخت زکات به موقع خود و زاری و سرسپردگی (به درگاه خدا) 
و صله رحم و بیم از معاد و پخشش به دریوزه‌گر و گرامیداشت زن و مرد 
ناتوان «200»* و آموختن قرآن و کردار به آن و راستی گفتار و وفای به 
پیمان و امانتی که به شما سیرده‌اند, زارمندانه به خدا پناه برید. 
(6) دلبسته پاداش خداوند باشید و از عذاب او بترسید و در راه خدا بة مال 
و جان خویش جهاد کنید و از دنیا چندان توشه اندوزید که خویشتن ۳ (در 
اخرت) تامین کنید. (7) کار نیک کنید تا ان روز که هر کس کار نیکی از 
پیش فرستاده به عاقبت نیکو دست یابد. شما نیز پاداش نیک بینید. (من) 


(8) 


از سخنان حکمت‌آمیز آن حضرت صلوات الله علیه و نوید و بیم و اندرز او 


اما بعد: 

(9) به راستی, مکر و فریب در دوزخند «1». پس از خدا بیم دارید و از 
تندی و قدرتش پروا کنید. به راستی خدا پس از انکه حجت خود را بر 
بندگانش تمام کرده و بیمشان داده, از آنان نمی‌پسندد که نادانسته ره 
گناه را) به چولان درآرند و فریب خورده (نردبان ارات 
«2» (10), از این رو 


(18) در ن. به جای «قد ادبرت و آذنت بالانقلاع الا و ان لاخرة قد اقبلت و 
آذنت باطلاع» [قد آذنت بوداع و الاخرة قد اشرفت باطلاع- اعلام بدرود 
کرده و آخرت در شرف در آمدن است ] آمده است. 

(19) در ن, به جای, «مهل» [امل- آرزوی بقا و استمرار زندگی] آمده 
است. 

(20) در متن «اکرام الضعفة [و الطعیف]- گرامیداشت ناتوانان و 
[ناتوان ]» است, ولی پاره‌ای نسخه‌ها [اکرام الضعيفة و الضعیف ] ضبط 
کرده‌اند (که چون درست‌تر به نظر رسید به همین گونه ترجمه شند. - م.) 
(۱1 ماد انکه اهل مکر و فریب دود خی هستند. - م. 

(2) «استدراج» در لغت به معنی بالا رفتن از درجه‌ای به درجه دیگر است 
و نیز به معنی فریفتگی هم آمده است. , 
استدراج خداوند با بنده آن است که هر چند بنده خطابی را از سر گیرد 
خدا نعمتشر را نو به نو بیفزاید و پوزش خواهی را از پادش ببرد تا اندک 
اندک او را گرفتار سازد. خداوند تعالی فرماید: «سنستدرجهم من حیث لا 
یعلمون- به زودی آنها را به عذاب و هلاکت می‌افکنيم از جایی که فهم آن 
نف کنند: #4 الاعراف؛ 192 برخی مفسران گفتند که یعنی آنها به لعمت و 
ملک و مال مغرور و غافل و هواپرست می‌شوند پس تدریجا مستحق 
عقاب 2 شوند. این معنی «استدراج» است. رک: قران مجید. ترجمه 
آالهی قمشه‌ای. «کلبی گفت: استدراج آن است که عمل بد بر ایشان 
آرایدد بندارند تیکی. اسنت: و همی کنند, تا آنگه که شومی ان عمل به 
ایشان رسد و هلاک شوند ... ابن عباس گفت: هر گه که گناهی کنند نعمتی 
برایشان تازه کند و بیفزاید و در ان عره شوند, از فعل بد وانایستند و 
استغفار نکنند, و عذر نخواهند, تا ناگاه عقوبت رسد به ایشان, و هلاک 
شوند. رک: کشف الاسرار و عدخ الابرار. ج 3. ص 802.- م. 
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تاختن (بیحاصل), بنده او را گمراه کند تا وفاداری به پیمان (خود با خدا) را 


از یاد برد و پندارد که کاری خوب کرده و پیوسته همچنان در گمان و امید 
و ناآگاهی از خبری که به او رسیده بسر می‌برد و در کار خود گره بر گره 
می‌بندد و در مهلتی که با خدا پیمان دارد. خویشتن را به کوششی تمام 
هلاک می‌سازد و با گنهکاران می‌نشیند و با موّمنان,. در طاعت خدا 
می ستیز د و آشفته‌کاری خوش گذرانان را می‌ستاید, )1( ابنان وهی 
1 
و دراز دستی می‌کنند و می‌پندارند که این همه در راه نزدیکی به خداست 
و این از ان روست که کار به مراد نفس می‌کنند و سخن حکیمان را 
نابخردانه و کوردلانه دگرگون ساخته و منحرف کرده‌اند و به ریا شهرت و 
آنوه ی وس نک راههای درست را بپیمایند و نشانه‌هایی فرا روی 
دارند و سمت‌نمایی معلوم انات را به مقصد و آبشخوری که قصد فرود 
آمدن در ان دارند زهتمون باشد: تا اتگاه که خداوند پاداش رفتارشان «3» 
را بر ایشان آشکار سازد و آنان را از زیر چادرهای غفلت به درآورد, به 
استقبال تیره‌بختی روند و بدان چه باید روی آرند, پشت کنند و از آرزوهایی 
که بدان رسیده و کامهایی که گرفته‌اند و مرادهایی که بدان نایل شده‌اند 
و دق یرد ند ونر همه وبا کردشان-شود ودار آنحه .می‌کسسند کریبران 
شوند. 

(2) به راستی من شما را از اين لغزشگاه برحذر می‌دارم و به پرهیزگاری 
خدا که (هیچ چیز) جز ان ندمت تانق فرمان می‌دهم که (انسان) اگر 
راستگوست باید با نیت خوب از (تقوای) خود بهره گیرد. (3) «4» همانا بینا 
(و بینادل) کسی است که بشنود و بیندیشد و بنگرد و (به دیده دل) ببیند و 
از عبرتها سود گیرد و راه کوبیده هموار روشنی را بپیماید و از پرتگاه 
هواپرستی دوری کند و از سرنگون شدن به راهکور (دلان)کناره کیرد و 
گمراهان را ی ی وا ترا در (باره) حق و کج گفتاری و 
د کر گوتی دو نراقت و راستی کمک نکند, (و در همه این احوال) نیرو و 
مددی جز از خداوند نباشد. 

)4( آنچه به شما گفته می‌شود (به دیگران) باز گویید و بدان چه برایتان 
روایت می‌ شود (از گفته‌های مردان خدا) سر فرود رین و آنچه را به شما 
تکلیف نکرنه‌آنن.بر دوش خود متهیده زتر ا بسن آیند 


(3) در نسخه‌ها به جای «ثواب سیاستهم» [جزاء معصیتهم- کیفر 
نافرمانیشان] امده. (که شاید مناسبتر باشد.- م.) 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فلینتفع بنفسه ان کان صادقا علی ما يجن 
ضمیره» [فلینتفع بتقیته ان کان صادقا علی ما یحن ضمیره- از تقیه خود, در 
صورتی که به آنچه وجدانش بدان گرایش دارد می‌اندیشد. صادقانه بهره 
گیرد] آمده است. 
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هر چه به دست اوریه هی ان زانید.و هن رسیدن به آن: کنند به گردن 
شماست. (1 از شبهه بیرهیزید که برای فتنه بنیاد شده است:, (2) و فصد 
هموار کردن کارها را داشته باشید و میان خود در گفتار و کردار خوب 
باشید (3) و برای خدا سرسپردگی (و فروتنی) کنید و ترس و تواضع 
(نسبت به او) را پیشه سازید (4) و نیز در میان خود به فروتنی و انصاف و 
بخشش و فروخوردن خشم رفتار کنید که این سفارش خداوند است. مباد| 
به یک دیگر رشک بورژید و با هم کین‌توزید که این دو کار یادگار روزگار 
جاهلی است ... و له و و ار وا ال ان ال خَییژ یما 
تفْمَلّون- هر کس بنگرد که برای فردا چه پیش اندیشی کرده است؛ و از 
خداوند پروا کنید, زیرا که خداوند به انچه می‌کنید اگاهست» «ظ5» (5ظ) ای 
مردم به یقین بدانید که خداوند هر چه بنده سخت کوشی کند و چاره‌جویی 
بسیار نماید و رنج برد, بیش از آنچه در ذکر حکیم (و لوح قدیم) برایش 
مقذر فرموده مقژر ندارد. عجار کی ادن هر فد بانشد فان آن 
نیست که به آنچه در لوح محفوظ برایش نوشته‌اند (و رزق مقسوم مقدّر 
خود) برسد. 

(6) ای مردم هیچ کس به مهارت و استادی خویش ذژه‌ای (بر روزی خود) 
نیفزاید و به نادانی خود ارزنی 6 از ان نکاهد, پس هر کس این را بداند 
و به کار بندد در سودیابی از پر آسایش‌ترین 8 است. و هر کس آن را 
وانهد در زیان بردن بیش از دیگر مردم دچار و گرفتار باشد. (7) بسا نعمت 
یافته‌ای که با احسان (پروردگار بر خویش) مغرور و غافلگیر شود و بسا 
گرفتاری, در نظر مردم., که خدایش چنان گرفتار ساخته (تا اجرش را 
بیدار شو و از بیخبری به هوش ای و از شتاب دنیاطلبی باز ایست و بدان 
چه از سوی خدای تبارک و تعالی در رسد (اجل محتوم) بیندیش که در آن 
وعده خلافی نباشد ۱۳ اند ان تیست هه حربرق دار اناه فخر (و 
تکبُرت) را به سویی نه و از خودستایی دست‌کش و به خود آی و گور و 
آرامگاهت را فرایاد از که کدر بو بر آن اشت ونر توشتت بدان جا کشاند. 
(9) هر چه دهی همان ستانی و هر چه بکاری همان بدروی و هر چه کنی 
همان با تو کنند و هر چه از پیش فرستی فردا ناگزیر به همان دست‌یابی. 
(10) یش بایخ توحه بدان چه اندرزت. دادند. تو را .شود بخشد و آنچه: را 
شنیدی و وعده‌ات داده‌اند (در وجدان و دل خویش) نگهداری که به هر حال 
در میان دو کیفیت (و وضع) در بخنده ای تباید یکی ار آنها وا نم کان بیوی: 
یا از خدا فرمان بری و آنچه را شنیدی به کارگیری با ندان خه دای 
حجخت خدا بر تو تمام شده (و مورد باز خواست او باشی.) 


(5) الحشر, 18 

(6) در اصل «نقیر» است که دانه‌ای بسیار خرد باشد و در فارسی 
اصطلاحا به دانه خشخاش و ارزن و حبه خردل تعبیر کنند که مراد از آن 
«بی‌نهایت خرد و کوچک» است.- م. 
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(1) زنهار. زنهار! کوشش. کوشش, که کسی «چون [خداوند] دانا اگاهت 
نمی‌کند». «7» به راستی از امور مهمّی که خداوند در قران کریم (و ذکر 
حکیم) بیان فرموده که برای انها خرسند شود و هم برای انها خشم اورد و 
بدانها پاداش نیک دهد و نیز بدانها کیفر زاندن اجن انست. که ادف هر یه 
زیبا گفتار و آراسته صفات و از دیگران فاضلتر باشد و از جهان برود و با 
پروردگارش با یکی ازین چند خصلت که از آن توبه نکرده باشد رویاروی 
شود, موّمن نیست: : شرک به خدا| در عبادت واجب او «8» به هلاک افکندن 
خویش برای ارضاء خشم خود, يا آن که به زبان کاری را تعهٌد کند ولی در 
عمل خلاف آن رفتار کند, پا با بدعت‌گذاری در دین خویش نیازی «9» را 
که به مردم دارد پیش ببرد, يا خوش دارد که مردم او را به کار نیک 
ناکرده‌اش بستایند, یا در میان مردم دورو و دو زبان باشد, و زورگویی و 
بزرگی فروشی کند. و بدان [و بدین بیندیش] که هر نمونه‌ای دلیل همانند 
خود است. ۲ 

(2) به راستی هفت چهار پایان مقصور بر شکم انهاست (3) و ددان را 
همّت صرف تجاوز و ستم است (4) و همّت زنان مصروف به زیور دنیا و 
فساد در آن است. (5) به راستی مومنان دلسوز و (به درگاه خدا) زبون و 
ترسانند. 

6( 


آنفرز کویش امام علیه السلام و توصیف مقصُران 


(7) از آن کسان مباش که کار ناکرده به آخرت امیدوارند و به دراز آرزویی 
امید توبه دارند «1», در باره دنیا به ِِ چون زاهدان سخن گویند ولی به 
کردار چون شیفتگان (بدان) رفتار کنند. اگر از آن بخشندشان سیر نگردند 

و کر بر آنان دربغ دارند قناعت نورزند, از سپاسگزاری .بر آنچه به دست 
9 درمانده و در پی فزونی آینده‌اند, (هر یک از آنها) مردم را (از 
بدی) باز دارد ولی خود (از آن) دست برندارد و آنچه خود نکند به مردم امر 
کند. نیکان را (به زبان) دوست دارد ولی به کردارشان عمل نکند. و بدان 
را ذشمن دازد ولی خود در شمار آنان باشد: به سیب بسیاری کناهانش از 
مرگ بیزار (و هراسان) است ولی (با این همه) در زندگی دست از گناهان 
نکشد, با خود گوید: تا چند عمل کنم و رنج برم؟ آيا (نه بهتر آنکه) به 
آسودگی بنشینم و آرزو کنم! او آرزوی آمرزش دارد ولی به نافرمانی ۳ 
می‌دهد. چندان عمر یافته که باید هر (شخص) فهمیده‌ای (با چنین عمری) 
متنبّه شود. در باره عمر گذشته‌اش گوید: اگر کردار می‌کردم و رنج 
می‌بردم مرا بهتر می‌بود ولی همچنان عمر را بی‌پروا تباه می‌کند و سرگرم 
دنیاست. چون بیمار شود از تقصیر در کردار 


(7) لا ینبتک مثتل خبیر» الفاطر, 15 

(8) مراد از شرک در عبادت واجب حق تعالی, ریا کاری در عبادت است 
زیرا ریا کار عبادت برای خلق می‌کند نه برای حق‌ و مثلا نماز را برای 
خوشامد مردم می‌خواند نه برای تقرژب به خدا و به این صورت در عبادت 
خود دیگران را نیز شریک خداوند سبحان قرار می‌دهد.- م. 

(9) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «جاحة الی الناس» فقط [حاجته- کارش را 
پیش ببرد] آمده است. 

(1) در ن» به جای «یرجو التوبة» [یرجی التوبة- توبه را به تخیر می‌افکند ] 
آمده. (که مناسبتر است.- م.) 
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خود پشیمانی خورد و چون تندرست باشد آسوده و مغرور ماند. (1) کار 
(عبادت) را به تأخیر اندازد. تا از عافیت نصیب دارد خود پسند است و چون 
به بلایی دچار ان نو مید می‌ شود به صرف حضانیت مغلوب هوای نفس 
خویش است و (به کار برای آخرت) با وجود یقین (بدان) دست نیازد. از 
روزی. بدان چه دادندش قناعت نورزد و به سهمی که برایش تضمین شده 
اعتماد ندارد و بدان چه بر او واجب آمده عمل نکند. او از خود در رشک 
است. اگر توانگر شود سرمستی و آشوب کند و اگر درویش گردد نومید و 


سست شود. او از گناه آکنده و از نعمت سرشار است و افزون طلبد و 
سپاس ندارد. از مردم, آنچه به وی مربوط نیست به تکلف بخواهد و خود 
را بیش از آنچه هست بنماياند. اگر مورد شهوتی گرا ایدبه رفن توبه 
در آن افتد و نداند. کحم بیش آید: هوسش سیری نپذیرد و ترسش (از 
گناهی) بازش ندارد. سپس (افزون بر این همه) به هنگام درخواست اصرار 

ورزد و به گاه کردار کوتاهی کند, در گفتار فراز آید و در رفتار کاستی 
ار امید سود کاری را دارد که نکرده و از کیفر جرمی که کرده آسوده 
است, به بهره‌جویی ا اه از دنیا نایایدار است مبادرت ورزد و سودگیری 
از آنچه را پایدار است (و اجر اخروی دارد), نادانسته فرو گذارد. از مرگ 
می‌ترسد ولی از فوت (فرصت کار نیک) هراسی ندارد. گناه (اندک) دیگری 
را بسیار و (گناه) افزون خود را اندک شمارد. طاعت خود را بسیار و از ان 
دیگری را اندک پندارد. (2) زبان طعنه‌اش در حقّ مردم دراز است ولی 
نسبت به خویش چرب زبان و خودستاست. به گاه عافیت و رضایت امانت 
پرداز است و بگاه خشم و گرفتاری خیانتکار, هر گاه عافیت یابد پندارد که 
توب کنزده: اسشتو.خون. کرقتاز.ایق شدارد کیفرش داده‌انده رفته: زا بسن 
اندازد و به خفتن شتاب کند, شب را به نماز نایستد و روز را روزه ندارد. 
شنت را یی که وا ای او سفن انیت (رشیدن) 
صبح باشد و روز را به شب رساند و روزه ناگرفته به امید شام باشد. از 
زیر دست خود به خدا پناه برد ولی از زبر دست خویش به (درگاه) او پناه 
نجوید. «2» مردم را به پیش خود بایستاند و خود برابر پروردگارش برپا 
نایستد. «3» خفتن با توانگران نزد او خوشتر از نمازگزاری با بینوایان 
باشد, از اندک (و کمبود نعمت) به خشم آید و بر (نعمت) افزون نافرمانی 
کند. به سود خود بر دیگری منع و دريغ روا دارد ولی به سود دیگری بر خود 
دریغ نورزد (و ایثاری نکند) خوش دارد که از او فرمان رن .و : سر از 
اطاعتش نپیچند و (از مردم) بهره گیرد ولی سودی نرساند. دیگری را 
رفتمایج کند (ولی) خود به بیراهه رود. از آفریدگان در باره امور غير الهی 
(و کارهای خلاف شرع) خود بیم دارد (ولی) از پروردگارش در باره (حقوق) 
افریدگان او نمی‌هراسد. (منکر و) نایسند را نیک و پسندیده دارد و 


(2) مراد آنکه از گزند مردم و زير دستان خود (یا عموم مخلوق که مادون 
خدایند) به خدا پناه می‌برد ولی از خشم زیر دست و ما فوق خویش که 
خداوند تبارک و تعالی است به درگاه خود او پناه نمی‌برد و دست به دامان 
رحمتش نمی‌زند.- م. 

(3) مراد آنکه مردم را به احترام خود وامی‌دارد ولی خود حرمت حق بجای 
نیارد و به درگاه او به تما نایت ند 7 م. 
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(معروف و) پسندیده را بد و نایسند شمارد. «6» نعمتهای پروردگارش را 
سپاس ندارد و او را بر فزونی نعمت شکر نگزارد. امر به معروف و نهی از 
منکر نکند, سراسر عمر در اشتباه است., اگر بیمار شود اخلاص ورزد و 
توبه کند و چون تندرست باشد سنگدلی کند و (بر سر معصیت) باز گردد. 
< 7« او همواره به زیان (آخرت) خود باشد نه به سود خویش. 1 که 
کردارش به کجا می‌انجامد, و تا کی و تا کجا (یش می‌کشاند)!. بار الها ما 
را از (خشم) خودت بر حذر دار (و تو ای شنونده! این اندرزها ۳ ِِِ 
7 خاطر سپار و هر وقت خواهی (از گمراهی و غرور) باز گرد. 


توصیف او (علی) علیه السْلام از پرهیزگاران 


(2) پس از حمد و سپاس خدا فر مود: 1 به راستی پرهی زگاران در جهان 
همان صاحبان فضيلتهایند, ؟ گفتارشان راست و پوشاکشان میانه روی «2» و 
رفتارشان فروتنی است. سر به فرمان خدا| سیرده و از آنچه خدای ء و 
حل بر انان حرام کرده چشم پوشیده‌اند. گوش به دانش (سودمند) فرا 
داده‌اند. در حال گرفتاری و آزمون همانند حالٍ آسنود کی و خوشی به قضای 
الهی خرسندند. اگر مهلتها (و عمرهای) مقدذری که خدا بر آنان نوشته 
نمی بود از شوق تواب و بیم عقاب چشم بهم زدنی جانشان در کالبدشان 
درنگ نمی کرد. افربد ار به دیجم آنان رس مزر ی ره بزر کهان) و هر چه 
دیگر, جز او, در نظرشان خوار و بیمقدار است. با بهشت چنانند که گویی 
آن را دیده و در نعمتش غقوطه‌ورند «3»* و با دوزج چنانند که گویی آن را 
دیده و در آن به رنح اندرند. دلهاشان اندوه‌دار و (وجودشان) بی‌ازار و 
پیکرهاشان نزار و نیازمندیهایشان سبک (و کم مقدار) و نفسهایشان پاک و 
پرهیزگار و یاوریشان به اسلام بزرگ (و بسیار) است. روذکر چند شکیبایی 
کنند و از یی آن آسایش جاودانه 9 پر سود یابند که پروردگار کریمشان 
ارژاتی می‌دارد. ذنيا خواستشان و آنان تخواستندش و در جستجویشان به 
تکاپو در افتاد و آنان عاجز و درمانده‌اش ساختند. شب هنگام (به نماز) بر پا 
ایستند و آپات قرآن را به از آفی و انديشه باز خوانند. «4>* دلشان را بدان 
اندوهگین دارند و آن را درمان درد خویش گردانند «<5» و غمهایشان را (به 
سبب جدایی از مبدء) برانگیزند و بر گناهان خویش زار بگریند و زخمهای 
3 


۱ 0 

ای مسلمانان خلایق کار, دیگر کرده‌اندوز سر بیحرمتی معروف. منکر 
کرده‌اند. - م. 

(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «عاد» [نسی- از یاد ببرد] آمذ آفرنتت: 

(1) این بیانات در نهح البلاغة (زیر عنوان «پاسخ به همام») نیز با اندک 
اختلافی آضده آتست: 

(2) پیعنی شعار و دثارشان اعتدال و میانه روی است و از افراط و تفریط 
به دورند.- م. 

(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «منعمون» [متکئون- (در نعمتش) 
آرمیده‌اند] آمد آننتتت: ۱ 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یرئلونه ترتیلا» [یتلونه ترشلا- به ارامی و 
شمرده تلاوت کنند] امده است. 


(5) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای و یستتیرون به دواء دائهم» [و 
یستشیرون] و در پاره‌ای نسخه‌های تازه [و پستشفعون]- به مشورت گیرند 
(و آندرزش را به کار برند) و به درمان درد خویشش شفیع آرند (يا واسطه 
درمان درد خویش سازند) آمده است. 
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زان یه در ایق 1 عون به آیه‌ای. که‌تذر ان تشویقی است بگذرند 
بدان دل سیارند و جانشان از شوق سر برآرد و پندارند که آن وکده ر فرا 
روی خود (عیان) دارند و چون به آیه‌ای که در آن بیمی است بکذرند آن. وا 
به گوش دل خویش بشنوند و پندارند که (طنین) دم برآوردن و دم فرو 
کشیدن دوزخ در بن گوش آنان است. آنان کمر (طاعت) دو ۳ کرده 9 (به 
سجود) پیشانیها و کفها و سر انگشتان بر زمین نهاده از خدای بزرگ آزادی 
خویش را (از عذاب رستاخیز) درخواست دارند. 1 

(2) اما به روز, فرزانگان و دانایان و نکوکاران و پرهیزگارانند و بیم (از 
خدا) آنان را چون چوبه تیر تراشیده و نزار کرده, هر بیننده‌ای که بدیشان 
بنگرد بیمارشان پندارد و گوید: آشفته عقلند. در صورتی که آنگاه که به یاد 
ق 9 خدای تعالی و شدذت قدرت اویند, همراه با باد مرگ و هراسهای 
قیاأمت, نگرانی و اندیشه‌ای بزرگ با نهاد با این گروه آمیخته و این نگرانی 
دلهایشان را از جا کنده و هوششان را آرتدفته و ربوده و خردشان را از سر 
به در کرده است. و چون از اين رهگذر نگرانند, با کردارهای خوب به درگاه 
خدا شتابند, به اندی (عبادت) خرسند نشوند و بسیارش را نیز (به درگاه 
او) فزون نشمارند. خویشتن را (به کوتاهی) متهم دارند و از کردار خود 
نگرانند. هر گاه یکی از آنان را به پاکی بستایند از آنچه در حقش گویند 
بهراسد و گوید: من بر (حقیقت) خویش داناتر از دیگرانم و پروردگارم ۹4 
من داناتر از خود من است. با ر الها مرا بدان چه گویند به باز خواست مگیر 
و از آنچه پندارند بهترم فرما, و بر آنچه از من نمی‌دانند مرا بیامرز که تو 
دانای نهانهایی. ۱ 

اه ار آنان ان ات کارا ی ین ومد است تن 
با از انیت (ظاهر) بیمی (در دل) دارد و ایمانی در حد یقین و علاقه‌ای شدید 
به دانش و نرمشی هوشمندانه و بخششی دلسوزانه و فهمی در فقه و 
دانشی بردبارانه و اعتدالی در توانگری و خشوعی در عبادت و ۳ 
نمایی «6» (و آبدو داری ای) در تنگدستی و شکیبایی‌ای در سختی و 
ترخمی بر دستاورد «7» (خویش از توشه آخرت) و بخشندگی‌ای در حق 
(دیگران) و مدارای در کسب. در پی روزی حلال است و بر رهیابی چالاک 
و از طمع پرهیزگار و بر نکوکاری پایدار و بگاه شهوت خویشتن دار. 
تاش آن کنن که اه را شاه ریس مات کار خور را ار 
دست ننهد و کند کاری نکند. برای کار (دنیوی) خود بی‌شتاب است. کردار 


نیکو کند و با اين همه (از تقصیر طاعت) بیم دارد. شام کند و همتش صرف 
سیاسگزاری (خدا) باشد, و بامداد کند و همٌتش مصروف اد خدا باشد. 
تشه وتف بر هت کر اند و تا مان داضت ار اه کفلتی که. از ان 
پرهیزش داده‌اند بیرهیزد و به فضل 


(6) در متن «تجملا» امده که مراد همان حفظ آيرو و رخسار به سیلی 
سرخ نشان دادن است و در پاره‌ای نسخه‌ها [تحملا فی فاقة- شکیبایی و 
بردباری در فقر] امده است. 

(7) رحمة للمجهود- به معنی ترخم و دلسوزی بر دسترنج و محصول 
کوشش خود که به مفهوم احتراز از تبذیر و حیف و میل دستاوردهایی است 
که جنبه مادی دارد و نیز مراد از «مجهود» دستمایه و توشه آخرت است 
که دلسوزانه از آن نگهداری صیی کنز و با قصایی خلاف سرمایه و اندوخته 
آخزتنش را تهباد تهی‌دهد: 7 م. 
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و رحمتی که بدو بخشیده‌اند شادمانی کند., (1) اکر نفس سرکش در 
ارضای خواهش ناپسندی بر او تنگ گیرد مراد نفس را اجابت نکند. شادی 
او در آن است که (ناشایستی راکه) از آزجذر باید کرد. 

بجا نیاورده و اخافتن (دل و( دیده اش در (نعمت آخرت است) که زوال 
نیابد و بی‌میلی او بدان چیزی است که فنا پذیرد. حلم را به علم و علم را 
به عمل درآمیزد. او را بینی که به دور از تنبلی و هماره فعال و کوشاست. 
آرزویش نزدیک «8» (و بر آمدنی) و لغزشش اندک, دلش خاشع و نفسش 
قانع, جهلش نهان «9»* و کارش آسان, دینش (از دستبرد شیطان) در امان 
و شهوتش مرده. خشمش فرو خورده و خلقش پاک و تابناک است. رازی 
را که بدو سپرده‌اند حتّی با دوستان باز نگوید و گواهی (حق) را حتی به 
سود دشمنان کتمان نکند. هیچ کاری به ریا نکند. و هیچ (کردار و طاعتی) را 
به ملاحظه شرم (از طعنه دیگران) واننهند. (مردم را) به خیر او امید است 
و از گزند او ایمنی باشد. اگر هم (به ظاهر و مثلا از روی تقیّه) در زمره 
غافلان باشد, در شمار ذاکران (و انان که هماره به پاد خدایند) نوشته شود. 
«0» (2) از کسی که بر او ستم کرده بگذرد و به آن کس که از او دربغ 
دس وا الک کار اهب و یس ان و 
از آنچه مایه آراستگی اوست در نماند, دشنامش (از زبان) دور است و 
گفتارش نرم, نیرنگ ندارد «11» و احسانش بسیار و کردارش نیکو, خیرش 
رسنده و شرّش گریزنده است. در زلزله‌ها (ی حوادث و مصائب) متین و با 
وقار و بر ناگواریها و زر و بردبار و در آسایش (و امنیت و نعمت) 
2( بر آن کس که دوستش ندازدستم تراند و بهحاطن آن 
کس که دوستش می‌شمارد گناه نکند. آنچه او را نیست اذعا نکند و حقی 


را که بر (گردن) اوست منکر نشود. پیش از آنکه بر او گواه گیرند خود به 
حق اعتراف کند و هر چه را به عهده نگهبانی 0 تباه نسازد 

«12 لقب زشت بر کسی نهد و تجاوز و تعذی نکند و همت بر أن نبندد؛ 

همسایه را نیازارد و در مصیبتها (بر گرفتاران تیر) سرزنش نبارد. 

به سوی درستکاری شتابان (و تیز پرواز) و امانت پرداز است. از زشتیها 

(به دور) و کند سیر است. 


(8) مراد اينکه ارزوهای خام و دور و دراز و صعب الوصول ندارد.- م‌ 

(9) و زمام خویش را به دست جهل نمی‌دهد و میدانی برای خود 
نمایی و یکه نازی جهلش باز نمی‌گذارد.- م.) در کافی به جای «متغیبا 
جهله» [متفتا جهله- جهلش به دور رانده شده ] آمده (که شاید مناسبتر 
باشد.- م.) و در ن. پس از این دارد: [منزورا اکله- خوراکش اندی است] 
(10) زیرا هر چند به ظاهر (و از روی تقیه) به لب ذاکر نباشد ولی ذکر 
خدا را دل دارد ( «لبش خموش و دلش در خروش و در غوغاست».- م.) 
این عبارت در امالی صدوق [و ان کان فی الذاکرین لم یکتب فی الغافلین ] 
آمده (و در ن, چنین است؛: [ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان 
کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین- اگر در میان بیخبران باشد در 
شمار ذاکران نوشته شود و اگر هم در میان آگاهان و ذاکران باشد (البثه) 
از شمار غافلان به حساب نیاید.].) 

(11 در ن, به جای «غائبا مکره» [غائبا منکره و حاضرا| معروفه- ناپسندش 
غایب و پسندیده اش حاضر و آماده است] آمده. 

(12) در ن, اضافه دارد [لا پنسی ما ز گرب آنخه :را نم یادن ارند فقو آهوتشن 
نکند ] 
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امر به معروف و نهی از منکر کند. در دنیا به نادانی درنياید «13» و از 
(راه) حق به در نشود. (1) اگر خموش است از خموشی غم ندارد و چون 
بخندد به قهقهه بانگ برنیارد. بدان چه دارد قانع است. «<14» خشمش به 
سرکشی واندارد و هوای (نفس) بر او چیره نياید و بخل مغلوبش نکند, 
بدان جچه از ان او بیست طمع نورزد. با مردم بیامیزد و خاموش ماند تا 
سلامت اندوزد و بپرسد تا دریابد. در (گفتار و کردار) خیر (چندان) گوش 
نخواباند که از ادای آن درماند « 1». و سخن بر آن پایه نراند که (رأی 
خود را) بر دیگری تحمیل کند. اگر بر او تجاوزی رود بشکیبد تا خداوند جل 
ذکره برایش انتقام گیرد. نفسش از او در رنج (و ناگواری و نومیدی است) 
و مردم از او در (اسایش و) امیدواریند «16». خود را برای اخرتش به رنج 
افکند و مردم را از خود به اسایش رساند. از هر که دوری کند برای دشمن 
داشتن «17» (کردار زشت) آن کس و باک نگهداشتن خود است و 


نزدیکیش, به هر کس نزدیک شود, از سر نرمی و مهربانی است. دوری 
گزیدنش از تکبُر و بزرگی فروشی و نزدیک‌شدنش از فریبکاری و 
فسونباری نبست بلکه به به نیکان پیش از خود اقندا کند و پیشوای نکوکاران 
)2 


ستخخ انب افاه اقلی) علید ااکام تفر ام از انخان و کی تناها و صاکتهای. آم جر ناه کرو 


است 


«1» (3) به راستی, خدا همه چیز را آغازید و آنچه از آنها را خواست برای 
خود برگزید رو آنچه را دوست داشت ویژه خود ساخت. از آنچه دوست 
داشت یکی آن که ایمان را پستدید و آن را از نام خود باز گرفت «2» و به 
هر کستی از آفزرید کاتش که دوشت: داشت تخشنیدر سیسش آن را بیان کرد و 


راههایش 


(13) در ن, به جای «لا یدخل فی الدنیا بجهل» [و لا بدخل فی الباطل- به 
باطل درنیاید] آمده است. 
(14) در کافی به جای «بالذی له» [بالذی قذر له- به آنچه برایش مقذثر 
شده] آمده است. 
(15) در متن چنین است: «لا ینصت للخیر لیعجز به» ولی در کافی «لا 
ینصت للخبر لیفجر به- گوش به خبر ندهد برای آنکه در جایی دیگر بازش 
گوید» امده. (که با توجه به عبارت پیشین مناسبتر به نظر می‌رسد و مراد 
ان است که استراق سمع و خبر چینی نکند.- م.) ‏ _ 
(16) در متن «رجاء» و در ن. [فی راحة- در اسایش] امده است.- م. _ 
(17) در ن, به جای «بفض و نزاهة» [زهد و ...- بی‌رغبتی و ...] امده 
است. 
(1) این خطبه در کافی ج 2, ص 49 با اختلافاتی در پاره‌ای از موارد آمده 
و شریف رضی رحمه الله تر آن در نهج البلاغة آورده است. 
(2) در متن «فاشتقه من اسمه- از نام خودش مشتق ساخت» آمده است. 
خداوند تیار 1 و تعالی در سوره حشر آیه 3 فرماید: هو اللَة الذٍی لا ال الا 
هو المَلک او السّلامٌْ «المُوْمنْ» المَهَْمنْ ...- اوست خدایی که غیر آد 
خدایی نیست., فرمانروای قدوّس سلام «مومن» مهیمن پیروزمند جبار 
صاحب کبریاست؛ پاک و برتر است خداوند از آنچه برای او شریک 
بی‌انگارند» در اینجا مراد از اشتقاق, تنها ريشه گرفتن (صرفی) نامی از 
نام دیگر نیست بلکه مراد ريشه گرفتن حقیقی از حقیقت دیگر است که به 
اشتقاق اسم از اسم تعبیر و معلی شده است چنان که در حدبت معراج 
آمده است که «خدای تعالی به من فرمود: ای محشّد برای تو نامی از 
نامهای خود مشتق ساختم که من «محمودم» و تو محمد (و مراد این است 
حقیقت محمُدی از حقیقت الهی و ربوبی گرفته شده.- م.) و نیز برای 
علی نامی از نامهای خود جدا کردم که من «اعلی» هستم و او «علی» 
همچنین برای فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام, پس تمام ایشان 
هیا کل نوری از پر نو خدای تعالی جل اسمه هستند. اما ایمان عبارت از 


پیوندی باطنی میان خدا و بنده اوست که بنده بدان خدای را بندگی کند و 
به او تقرّب جوید و به مدد آن از هلاکت برهد و از گمراهی به راه آید و از 
ظلمت به در شود, و آن را در خارج آثاری باشد که بر اعضای و اندامهای 
فرد موّمن از کارهای صالحانه و کردارهای نیک آشکار شود. پس ایمان 
درختی را ماند که رستنگاه آن در دل است و شاخسارهای آن از اعضاء و 
اندامها سر بر زند و میوه آن درخت, اخلاق پسندیده و خویهای والا و 
کردارهای نیک و دیگر صفات نیکو چون رادی و دلاوری است و عدل نیز از 
میوه‌های همان درخت است چنان که بخل و ترس و ستم نیز از نتایج و 
میوه‌های (شجره فاسده) کفر است. 
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را برای هر پی سپاری که بدان دراید اسان ساخت و چهار ستونش را بر 
ضدٌ هر کس که با آن پهلو زند «3» استوار داشت و آن را مایه عرت هر 
کس که به ذوستیش کیرد (1) و اماتگاه هر کس که بدان درآید تا 
وسیله رهیابی هر کس که بدان اقتدا کند, و زیور هر کس که بدان زا تفنته 
شود قرار داد, و دین هر کس که آن را کیش خود سازد, نمود و دستاویز هر 
کس که بدان پناه جوید, و ریسمان هر کس که بدان چنگ آویزد, و برهان 
هر کس که بدان سخن گوید. و شرافت هر کس که آن را بشناسد, و 
فرراکی سکس که ان وا مان رات و هرس هار ان ساب 
و حجّت هر کس که آن را دستمایه حجّت خود گیرد, و پیروزی هر کس که 
بدان احتجاج (و انستتدلال) کنده وذانتن هر کس که ان را بیاموزد. و حدیت 
هر کس که آن را باز گوید. و حکم هر کس که (طبق آن) داوری کند, و 
مایه بردباری هر کس که حادثه‌ايش رسد, «<4» و خرد هر کس که تدبیری 
کند. و فهم هر کس که بیندیشد., و یقین هر کس که خرد ورزد. و بینایی هر 
کس که تصمیمی گیرد, و نشانه هر کس که فراستی دارد, (2) و عبرت هر 
کس که پند پذیرد. و رستگاری هر کس که بدان بگرود. و دوستی ۰ 
برای هر کس که شایسته آن شود, «5» و وسیله نزدیکی هر کس که گام 
فرانهد, و تکیه‌گاه هر کس که توکل کند, و آسایش هر کس که (کارش را) 
به خدا واگذارد, و آبروی هر کس که احسان کند, و یز هر کسن: که .| به 
نکوکاری) ما وی هو سک رب کی ارو شعار) هر 
کس که پرهیزگار شود و تطهیر هر کس که راه یابد, و امنیّت هر کس که 
اسلام آورد و نیز جان راستگویانش ساخت. 
پس ایمان ريشه و اصل حق است, و ريشه حق را راه (به) رستگاری باشد 
و وصفش نکویی و کرامتش بزرگواری. (3) پس ایمان روشن‌ترین برنامه 
«» (و راه) است که نور افکن فروزان و چراغهای تابان 


(3) در متن «من جانبه- هر کس که با آن پهلو زند» آمده (و مراد کسی 


است که با دیگری رقابت و رویارویی کند.) و در کافی [لمن حاربه- هر 
ی و وه و 
چیرگی جوید و بخواهد از پايش درآرد] آمده است (و شاید اين (ضبط 
آخیر) روشتتر بآشد.- م.) 
(4) در کافی به جای «لمن حدّث» [لمن جرب- هر کس که ازمود] امده 
است. 
(5) در کافی به جای «و مودة من الله لمن صلح» [و تودة لمن أصلح و 
زلفی لمن اقترب- و آرامش برای هر کس به اصلاح گراید و وسیله ری 
به خدا برای هر کس که تقژاب جوید] آفنده است. 
(6) در ن, به جای «منهاج» [مناهح- برنامه‌ها] امده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 158 ۲ 
دارد و هدفش والا و میدان مسابقه‌اش هموار و اسان است «<7» است. 
مسابقه دهندگان را گرد آورد که به رقابت یک دیگر مسابقه دهند» یاوران 
دیرین و قهرمانان , یکه سوار دارد. نور افکن آن کارهای خوب است و 
پاکدامنی چراغهایش و مرگ پایانش, دنیا میدان مسابقه آن است و قیامت 
قرارگاه (اجتماع) مسابقه دهند گانش و بهشت جایزه اش و دوزج جزای 
(عقب ماندگان) آن و پرهی زگاری ساز و برگش و نیکوکاران قهرمانانش. 
پس به مدد ایمان به کارهای خوب راه یابند و به کارهای خوب, فهم دین 
رونق یابد و به فهم دین از مرگ بهراسند «8» و به مرگ دنیا پایان پابد و از 
پس دنیا آخرت در رسد «9» (و به ازای آن باشد) و به قیامت بهشت را 
دریابند (1) و بهشت مایه افسوس دوزخیان است. و دوز یند پرهیززگاری 
«0 و پرهپزگاری پایه احسان است. «11» پرهیزگاری هدفی است که 
هر که از پی آن رود هلاک نشود و هر که به کارش بندد پشیمان نگردد زیرا 
به پرهیز گاری. کامجویان کامیاب شوند و به نافرمانی, زیانکاران زیان بینند. 
پس باید هوشمندان (از ناشایست) دست بدارند و پرهیز گاران به یاد دارند. 
(2) یمان بر چهار ستون (استوار) است: بر شکیبایی و یقین و عدل و 
3 
(3) شکیبایی بر چهار بخش قرار دارد: بر شوق و بیم و زهد و مراقبت. 
پف هر که معا مهتراست وا واه فراونی سار و هر که ار 
دوزخ بیمناک است از حرام دست کشد و هر که در دنیا زهد ورزد (و بدان 
بی‌میل باشد) مصیبتها بر او اسان شود و هر که مراقب (و گوش به زنگ) 
مرگ است به (انجام) کارهای خیر بشتابد. 
(4) یقین بر چهار بخش نهاده شده: بر تیزهوشی دقیق و عاقبت‌سنجی 
درست و پند پذیری از عبرتها «12» و (توجّه) به روش گذشتگان. پس هر 
که تیز هوش است پایان کار را نیک بسنجد و هر که پایان را بسنجد., 


ذرسنت) را رتیناخته و هر کس روش‌شناس است گویی با گذشتگان زندکی 


(7) در ن, به جای «منهاج» [مناهج- برنامه‌ها] آمده است. 

او هه ای «سالمان سل علی الصالحات وسالشاا کات عفر 

الفقه و بالفقه پرهب الموت» [و بالصالحات یستدل علی الایمان. و بالایمان 

و ار الموت- به کارهای نیک پی به ایمان برده شود و 
به ایمان, دانش فزونی گیرد و به دانش و فهم از مرگ بهر اسند] آمده 

اننتت. 

(9) یعنی نصیب آخرت انسان در برابر و به ازای اعمالی است که در دنیا 

کرده. در ن» و برخی نسخه‌های کافی آمده است [تحوز الاخرة- یعنی به 

سب اعمال نیک و اخلاق پسندیده سعادت آخرت حفوظ می‌شود ] 

(10) در کافی به جای «موعظة التقوی» [موعظة المتقین- پند آموز 

پرهیزگاران] آمده است. 

(11) در کافیجه جای و قشم الاتیتان» بوشته الییان» تاد 

ایمان] امده است. 

(12) در کافی به جای «موعظة العبرة» [معرفة العبرة- شناخت عبرتها] 

آمده است. 
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(1) عدل بر چهار بخش قرار دارد: بر فهم ژرف و دانش سرشار و نکویی 

حکم «13» و گلزار بردباری «<14». 

پس هر که (نیک و ژرف) بفهمد تمام رموز دانش را تفسیر کند و هر که به 

حکم (درست) بینش یابد گمراه نشود «15» و هر که بردباری کند در کار 

خود کاستی نیارد و در میان مردم به ستودگی زید. 

(2) جهاد بر چهار بخش قرار دارد: امر به معروف, نهی از منکر, پایداری 

در جبهه‌ها و دشمن داشتن فاسقان 

(3) پس هر که امر به معروف کند پشتیبان موّمن شده «16» و هر که 

نهی از منکر کند کافران را «<17» زبون ساخته (4) و هر که در جبهه‌ها 

پایداری کند وظیفه‌ای را که بر عهده داشته انجام داده (ظ) و هر که 

فاسقان را دشمن دارد به خاطر خدا خشم آورده است و هر که برای خدا 

خشم آورد خدا و او (بر دشمنانش) خشم گیرد. این است ایمان و 

پایه‌ها و بخشهای | . 

(6) کفر بر چهار ستون قرار بر فسق (سرپیچی از طاعت) و 

سرکشی (تجاوز از حدود دین) و شک و شبهه (ترجیح باطل به خیال باطل 

و تصوير غیر واقع به 0 واقع) (7) ازین میان فسق چهار شاخه دارد: 

جفا کاری, کوردلی, غفلت و گردنکشی. (8) پس هر که جفا کند حق مومن 


را خوا ر ساخته و فقیهان را دشمن داشته و بر گناهم تزر تن اضرا زرد (9) 
و هر که کوردل شود, یاد خدا را فراموش کند و بی‌آزرمی خوی او شود و با 
آفوند کارکشن تسیز د و تیطان همواره بر او پای فشارد و تأثیر گذارد. (10) 
هر که غافل ماند بر خود جنایت کند و دگرگونه (و ناهنجار) شود و گمراهی 
خود را رهیابی شمارد و آرزوهای (باطل) او را بفریبند و چون کار از کار 
بگذرد و پرده از پیش او برگیرند افسوس خورد «18» و از جانب خدا بدو 
آن رسد که (هرگز) حساب (و تصوّر) نمی‌کرد. (11) هر که از فرمان خدا 
سرکشی کند (و استکبار نماید و بزرگی فروشد) به شک افتد و هر که به 
شک تجار. امد خداوند بر سرش فران اده شب قیرکه ها نله کت 
خویش خوارش کند و به 


(13) در متن «زهرة الحکم» به معنی شکوفه و به مفهوم شکوفایی حکم 
امده و ممکن است «زهرة الحکم, به ضمّ زاء و به معنی نیکویی حکم» 
خوانده شود. 

(14) در متن «روضة الحلم» آمده و مراد از بردباری در اینجا خود داری از 
تندروی در قضاوت و دستخوشی خشم است (يا چنان که در نهج البلاغه در 
توصیف قاضی شایسته امده مراد بردباری و تحمّل مراجعه اطراف دعوی 
است.) در ن, به جای «روضة» [رساخة الحلم- رسوخ بردباری] امده که به 
ذهنی, رسوخ و دوام آن در ذهن است. 

(15) در ن, [فمن فهم علم غور العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع 
الحکم- پس هر که بفهمد, ژرفای دانش را دریابد و هر که ژرفای دانش را 
بداند حکم به آیین درست و نیکو راند (و گمراه نشود)] آمده است. 

(16) در ن, به جای «شذ ظهر الموّمن» [شد ظهور المومنین- مومنان را 
پشتیبانی کرده] و به جای «الکافرین» [المنافقین- دورویان] آمده است. 
(17) در کافی به جای «ارغم انف الکافرین» [ارغم انف المنافق و امن 
کیده- منافق را زبون و مکرش را خنتی و بی‌زیان کرده] آمده که در ن» 
[ارغم انف المنافقین] است. ۱ 
(18) در کافی [الحسرة و الندامة- افسوس خورد و پشیمانی برد] امده 
است. 
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جلال خود خرد و حقیرش سازد, به همان گونه که در زندگی خویش تقصیر 
ورزیده و به پروردگار کریمش غرور اورده است. ‏ _ 

(1) علوّ (و گزافه‌طلبی) بر چهار بخش است: خرده‌گیری و ستیزه‌جویی و 
کجدلی و سرسختی. (2) پس هر که خرده‌گیری کند (و در پی اوهام بخواهد 
موشکافی نماید) به حق راه نیابد و جز غرقه شدن در گردابها بهره‌ای نبرد. 


از فتنه‌ای به درنياید مگر آنکه گرفتار فتنه‌ای دیگر شود. «19» او در کار 
آشفته‌ای فرو رفته است. <20» (3) و آنان که با یک 1 یک دیگر بستیزند و 
دشمنی ورزند در میانشان شکست و جدایی افتد «21» و کارشان در 
طول لجاجت تباه شود. (4) و هر که کجدل شد خوبی را بد شمارد و بدی 
را خوب داند و مستانه سرمست گمراهی باشد, (5) و هر که سرسختی و 
عناد ورزد راههای (رستگاریش) ناپیدا و کارش پیچیده شود «22» و به 
شک افتد, و هر که جز به راه مفضان رود «3 2» سر ایتتن آنکه از دین خود 
دست کشد (و محروم ماند). 

(6) شک بر چهار شاخه قرار دارد: بر جدال <24» و ترس و تردید و خود 
باختگی. (7) اهل جدال به کدامیک از نعمتهای پروردگارت جدال کنند؟ 
«25» (8) هر کس از (واقعیتی) که فرا روی دارد بترسد نگونسار شود 
(9) و هر که در دین خود تردید کند (و در راه حق گام بر ندارد) گذشتگان 
از او پیش افتند و آیندگان بدو برسند و زیر سم شیاطین خرد شود (10) و 
هر که (خود را ببازد) و به هلاکت (و بیهودگی) در دنیا و آخرت گردن نهد و 
در هرز دق سرای هلاک و نابود شود و هر که از آن (بیهودگی) نجات یابد 
(بیگمان) به مدد یقین بوده باشد. 

(11) شبهه بر چهار بخش نهاده شده است. بر دلبستگی به آرایش و 
وسوسه نفس و توجیه کجی و جلوه دادن باطل به صورت حق. و اين از آن 
روست که ارات از حقیقت تفای جلوگیری می کند و وسوسه نفس 
(ادمتیت را) به سوی شهوت بجهاند «26» و کژی (و نادرستی) صاحب خود 
را بسیار منحرف سازد و اراستن باطل به صورت حق (از) سیه‌کاریهایی 
است که روی هم انباشته شود. این 


(19) به اصطلاح و تداول عامه «از ز چاله بیرون نیامده به چاه افتد- م.. 
(20) در کافی اضافه دارد [و ری دینه- دینش از هم بگلسد] 

(21) در کاقیبه‌جای این عبارت. امدم است او من ازع الرای و شاضم 
شهر بالفشلل- هر آن کسان که با رأی درست و افکار عامه بستیزند و 
دشمنی ورزند به شکست زبانزد گردند] و در پاره‌ای نسخه‌های کافی [... 
بالعثل- حماقت ] امده است. 

(22) در ن, به جای «و من شاق اعورّت علیه طرقه و اعتراض علیه امره» 
ورتم وته وا اض | ۱ 

( 2 ور کافی: الم تسیل الاک از رام مان رف کته 
امده است. 

24۱ در نسهفای توغلی: المرنی رغلی الماری ین اد تراق ایا 
قدرت جدل ] امده است. 


(25) در ن. اضافه بر این دارد: [و من جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله- و 


هر که جدال را عادت و پیشه خود سازد از شام شک به صبح یقین درنیاید] 
(26) در کافی [تقجخم علی الشهو:- به شهوت برانگیزد] امده است. 
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است (توضیح) کفر و ستونها و بخشهای ان. 

(1) نفاق بر چهار ستون قرار دارد: بر هوی و سستی (در دین) و کینه و آز. 
(2) از اين میان,. هوی بر چهار بخش است: ستم و تجاوز و شهوت, و 
نافرمانی. « (3) پس هر که (بفی و ستم کند (غائله‌ها و) 
گرفتاریهایش افزون شود و (مردم) او را تنها گذارند و (دشمنانش) بر او 
پیروز گردند, (4) و هر که تجاوز کند از فرجام بدش ایمن نماند و دلش 
آزام تکیرد: (5) و هر که خود را از شهوت بدور ندارد در گرداب افسونها در 
افتد و در آن غوطه‌ور شود, (6) «28» و هر که نافرمانی کند به عمد. 
بی‌عذر و دلیلی گمراه شده است. 

0۸ اما بخشهای سستی در دین: هیبت (هراس) و فریب و تأخیر (سهل 
انگاری) و آرزوست: (8) و این از ان روست که هراس و هیبت رامیت را( 
از حق باز دارد, (9) و فریفتگی به دنیای شود کرو (موجب) کوتاهی (در کار) 
آینده (و آخرت) است. (10) و تأخیر (و سهل انگاری در امر دین) 
نگونساری در (قعر) کوری دل را در بر دارد, (11) و اگر آرزو (ی باطل) 
نمی ‌بود انسان حساب وضعی را که دارد می‌دانست و اگر حساب وضعی 
را که در ان بسر می‌برد می‌دانست از هول و هراس سکته می‌کرد. 

(12) اما بخشهای کینه (و حقد) عبارت است از: تکبر و فخر و حمیت 
(جانبداری به ناحق) و تعضب (ریشه گرایی). 

(13) پس هر که استکبار ورزد (و بزرگی فرو شد) تیره بخت شود (14) و 
هر که فخر کند (و به خود ببالد) فجور کند, (15) و هر که جانبداری (به 
ناحق) کند (بار گناهش) سنگین شود, (16) و هر که گرفتار تعصّب شود 
ستم کند. وکهربد انسست. که (ادمی) تن مان یره بحنی و اقصوز. عست کیتی 
بار (گناه) بسر برد. 

(17 و بخشهای 1 شادی (سبکسرانه) است و خوش گذرانی و لجبازی و 
افزون‌جویی. «2» (18) پس شادی در پیشگاه خدا نایسند است (19) و 
خو شگذرانی خودپرستی است (20) و لجبازی بلایی است که هی 2 
ناگزیر به کشیدن با ر گناهان سازد (21) و افزون‌جویی (نوعی) لهو و لعب 

و سرگرمی اه را خوب است (آخرت را) با آنچه بد انشات 
(دنیا و حکام زیاده آن) تعویض کند. 


(27) در کافی به جای «عصیان» [طغیان- گردنکشی ] آمژه: آنتتت: 
(28) در متن چنین است: «و ذلک ان ... و الاغترار بالعاجل تفریط الأاجل و 
المماطلة موژط فی العمی و لولا الامل علم الانسان حساب ما هو فیه ...» 


ول در کافی:خنین آمده: استت: [ و ذلک بان و القماطلة تقاط اف العفل 
حتی یم علیهالاجل و لول الامل علم النسان حسب ما هو فیه و اين از 
آن روست ... و تاخیر و تعلل قصور در کردار است تا اجل فرا رسد و اگر 
ارزو نمی‌بود ۳ حساب (یا قدر) چیزی را که در آن است می‌دانست ]. 
(یعنی قدر دنیا را که مزرعه آخرت است و فرصتی را که به او داده‌اند 
برای اندوختن توشه اخروی می‌شناخت و در کاشتن بذر طاعت و عبادت 
تاخیر روا نمی‌داشت.- م.) ۲ 

(29) در متن «تکبر- بزرگی فروشی» است ولی در کافی [التکاثر- 
افزون‌طلبی] امده که ظاهرا درست‌تر است (زیرا «تکبر» در بند قبل جزو 
شاخه‌های کینه شمرده شده و به علاوه «افزون‌جویی» با «از» که منشا آن 
است مناسبت بیشتری دارد از این رو بر اساس نقل کافی ترجمه شد.- م. 
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(1) پس این است نفاق و ستونهل و بخشهای آن. و خداوند که ذکر و یادش 
مق والامنتش فد کانمن مها و فر مان اسان ات که موش 
استوار و قدرتش محکم و برکتش سرشار و حکمتش تابان و حجتش پیروز 
و دینش سره و سخنش حق و نیکرفتاربهايش پیشاپیش رسیده و نسبتش 
صافی و ترازوهایش بهنجار و عادلانه و رسالتهايش (یکی پس از دیگری) 
رسیده و نگهبانانش حاضر و آماده‌اند. 

(2) سپس (خداوند) بد کاری را گناه شمرد و گناه را فتنه و فتنه را پلیدی و 
نکوکاری را غنیمت و بازگشت (از گناه و جلب خرسندی خود را) توبه 
«» و توبه را پاکساز دانست. (3) پس هر که توبه کند, هدایت شود و 
هر که فریفته و مفتون (دنیا) شود گمراه گردد و تا به درگاه خداوند توبه 
ِ و به گناهش ی نکند و به بهشت باور نیارد (همچنان گمراه 
با هلاک نشود. ۲ 

)4( خدا| راء خدا| راء جه قدر انچه نزد اوست وسیع و گسترده و همه گیر 
است. از توبه (پذیری) و رحمت و نوید و بردباری بزرگوارانه (ذات 
مقدسش). , و چه قدر آنچه او راست ناگوار است, از کیفرها «1» و دوزخ 
و عزّت (بی‌نیازی و بیزاری و بی‌اعتنایی به نااهلان) و توانمندی و کوبندگی 
برگزیده و هر که هماره در نافرمانی خداست انتقام و خیم او را بچشد. و 
انجاست پسین سرای فرجام. 

)5( 


از سخنان آن حضرت علیه السلام به کمیل بن زیاد (که پس از یاد کردن پاره‌ای چیزها فرمود) 


«1» (6) به راستی اين دلها ظرفهایی هستند و بهترین آنها آن است که 
گنجاتر و نگهدارنده‌تر باشد. آنچه می‌گویمت از من (فراگیر و) به دل 
بسپار. 

)7( مردم سه گروهند: دانشمندی ربانی, و دانشجویی بر راه رستگاری: و 
کب اه رو ای ات هر 
بگردند. از پرتو دانش روشنی نگیرند تا راه (به حقیقت) برند و به پایه 
محکمی پناه نیاورند که نجات یابند. 

(8) ای کمیل «<2» دانش بهتر از مال است. دانش تو را پاسبانی می‌کند و 
تو مال را پاسبانی کنی, خرح 


(30) در کافی به جای «جعل الحسنی غنما و العتبی توبة» [و جعل الحسنی 
عتبی و العتبی التوبة- نکوکاری را مایه رضای خود قرار داده و (طریق) 
رضایت‌طلبی را (همراه با باز گشت بالمرة از گناه), , توبه قرار داده است آ. 
(31) در متن «و ما انکر ما لدیه من الانکال» و در کافی [و ما انکل ما لدیه 
من الانکال- چه رنج افزاست آنچه از کیفر نزد اوست؟!] آمده است. 

(1) این بیانات در خضال و در تهخ البلاغه نیز با اتدک تفاوتن باز گفته آمده 
است. 

(2) کمیل از یاران بزرگ امیر مومنان علیه السْلام و از مردم یمن بود. 
بزرگواری 9 ارج این بزرگمرد چنان بود که بانوان هم در سراپرده‌های 
خویش از آن گفت و گو می‌کردند و دوست و دشمن بدان اعتراف داشتند. 
ذهبی گوید 

«کمیل بن زیاد بن نهیک بن هیثم نخعی از علی علیه السّلام و جز او روایت 
کرده. وی با علی علیه السّلام در پیکار صفین حاضر بود. مردی شریف و 
فرمانش نافذ و خود مورد اعتماد و پارسا بود و با وجود تشبع خویش (که 
مستلزم ملازمت و مصاحبت دائم با امام علیه السلام بود) حدیث کم دارد. 
حجاج که خدايیش لعنت کناد او را بکشت 83 ۰.» تنقیح المقال. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 163 

کردن و بخشیدن مال را نابود می‌کند <3» ولی دانش با بخشیدن (و نشر 
دادن) افزونی پابد. دانش حاکم و مال محکوم است. 

(1) ای کمیل بن زیاد! دانا دوستی آییتن است که (مزدم) بدان هی کروتد و 
انسان (دانشمند) بدان در زندگیش فرمان پذیری (دیگران) و پس از 
مرگش اد کرد زیبا (و نیکنامی) به دست آرد. «» (2) سود مال با نابودی 
(اصل) آن از بین می‌رود. مال اندوزان گر چه (به صورت) زنده‌اند (به 


معنی) مرده‌اند, و دانشمندان تا روزگار بياید جاوید و پاینده‌اند. عین 
وجودشان نایدید می‌شود (ولی) نمودار اثارشان در دلها موجود است. (3) 
هان! به راستی اینجا- اشاره به سینه خود فرمود- دانش آنبوهی است که 
دانش اندوزانی برای آن نیافتم. بلی. فراگیرنده‌ای غیر امین یافتم که ابزار 
دین را در طلب دنیا بکار برد. از حجتهای خدا, به زیان دوستان او کمک 
گیرد و از نعمت خدا برای نافرمانیهای (نسبت به) او مدد جوید. يا کسی که 
مطیع (و دلسپرده) حاملان علم حق است اما بینائی (و هوشمندی 
سرشاری) در درک رموز و دقائثق آن ندارد. با نخستین شبهه‌ای که به او 
رخ نماید در دل گرفتار شک شود. با ر الها, نه این و نه آن, «5» يا آن کس 
که غرقه لذّت و پایبند شهوت است و با آن که آزمند و فریفته مال اندوزی 
و پس اندازی است. این دو (هیج یک) از نگهبانان دین و بینادلان و 

۰ نیستند. مانندتر به اینان چهارپایان چرنده‌اند. این چنین اب 
که دانش به مرگ حاملان خود (دانشمندان راستین) بمیرد. 

(4) بار الها! «6» بلی. زمین (هرگز) از امامی که قائم خداست تهی نماند, 
خواه پیدا و شناخته باشد یا بیمنای و ناپیدا «<7» تا حجتها و دلایل خدا باطل 
نشود و راویان قرآنش از بین نروند. و آنان کجایند؟! 


(3) در ن, به جای «تفنیه» [تنقصه- آن را می‌کاهد] آمده است. 

)4( در ن. به جای «محبة ۰ العالم دین پدان به, به یکسب الانسان . تک [العلم 
دین یدان به, به یکتسب الانسان- دانش, دینی است که مردم تا بگروند, 
بدان ادفی دون زند کین فرمان بدیزی (ذیحرآن زاب دست. ارد سا احذح 
است. این دانش دوستی ار ان روست که دانش شبیه‌ترین چیزها به دین 
است. در میان قوم خود چون نبی در میان امت خویش است و اطاعت از 
دارنده دانش (یعنی از دانشمند) در زندگی او, و ستودن و یاد خیر او پس 
از مرگش بر دینداران واجب است. / 

(5) یعنی نه این گروه توانایی حمل بار دانش را دارند و نه آن گروه 
شایسته امانتداری آن 0 - م. 

)6 «اللَهم بلی- آری, بار الهاء یا پروردگار ا» در اینجا از باب استثناء است و 
بیان بعدي را که خاص است از حکم کلی و عام قبلی مستثنی می‌سازد 
بیعنلی با آنکه دانش به مزی دانشمند می‌ میر د ولی امامانی هستند که 
هماره زنده و جاویدند و بار امانت علم الهی را بر سینه می‌کشند و نگهبان 
انند.- م. 

(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «او خائفا مغمورا» [او خائفا مفردا- با 
ترسان و تنها] آمده (و مراد ائمه اطهار به روزگار تقیه و حضرت قائم عجّل 
الله تعالی فرجه الشریف است.- م.) 
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(1) آنان به شمار اندکند و به ارج بسن ترر کت به (وسیله) آنان خداوند 
حجتهای خود را نگهدارد تا به اقرانشان بسپارد و (بذرش) را در دل 
امثالشان بکارد. دانش آنان را به (درک) حقایق ایمان جهانده و با روح یقین 
در آمیخته‌اند و آنچه را نعمت خوارگان دشوار شمارند (یعنی زهد را) بر 
خود آسان گیرند و بدان چه نادانان از ان در هراسند ات و یاد آخرت) 
عانون ها راست سا کرهانی ور دسا می‌زتنه کم انوا زو اسان ند 
عالم بالا آویخته است. «8» ای کمیل آنان امینان خدا در میان آفریدگانش 
و جانشینان او در زمینش و چراغهای تابان در بلادش و فراخوانندگان به 
دین اویند. وه چه مشتاق دیدارشان هستم. از خداوند برای خودم و تو 
امرزش خواهم. 

)2( 


خلاصه سفارش امام علیه السلام به کمیل بن زیاد 


18 (2) ای کل هر روز را به تام عدا آغاز کن هس را ساره هو 
حول و لا قوة الا بالله» و بر خدا توکل کن و ما را به یاد دار و ناممان را 
بیار و بر ما درود فرست و آن را بر خود و هر چه مورد توجه توست بگردان 
تا.ان شاء الله ان روز خر امان باشتی. ۳ 

ام لا سا ای مت الم اسر 
داد و او علیه (الصَلوة) السّلام مرا بپرورد و من مومنان را پرورش دهم و 
آخات (دین و دانش) را برای گرامی‌شدگان به ارث بهم. 

(5) ای کمیل هیچ دانشی نیست مگر آنکه من بگشایمش و افتتاحش کنم و 
هب رازی (از رازهای علوم) نیست مگر آنکه ( (امام) قائم علیه السْلام (راز 
بودن) آن را به پایان رساند (و مجهولش را معلوم سازد), 

(6) ای کمیل (گزیده) دودمانی هستند (عترت رسول ال علیهم الصلاة و 
السُلام) که از یک دیگرند (و در پی یک دگر آیند), و خدا نیک شنوای بسیار 
داناست. 

(7) ای کمیل (دیانت و فقاهت را) جز از ما مگیر تا از ما باشی. 

ی کر هت | 
آن نیازمندی. 

(9) ای کمیل چون خوراک خوری نام خدا بیار که پا نام او دردی زیان 
ترساند و در آن درمان هر بدی «» و گزندی باشد. 

(10) ای کمیل با دیگران خوراک خور و بر سر طعام بخل نورز, زیرا هرگز 
نو چیزی به مردم روزی 


(0به تعییر دیگی یه پیکر در رای خای‌با ویگران آمشته وجان ور ایح 
کالم ناک آمیکته دار ددم 

(1 ناهن این ستارین در اوق الخصکانی. الیش فحفد ین علی یر 
رحمه الله آشفه ق اف (اين کتاب) رحمه الله فقط خلاصه سفارش را 
اورده است. 

(2) در پاره‌ای نسخه‌ها و نیز در بشارة المصطفی به جای «من کل 
الاسواء» [من کل الادواء هر بیماری] آمده است. 
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تدهی فخدا به اف کار و را باناش شاان ده با آن کنس که اعد 
خوردن نشسته خوشخوی باش و جای همنشینت را (بر سر سفره) باز کن 
و خدمتکارت را (از سر سفره) مران. «3» (1) ای کمیل چون خوراک 
خوری, خوردنت را چندان طول ده تا همراهت سیر شود و جز تو هم از آن 


بهره گیرد. 

(2) ای کمیل چون از خوردن بپرداختی خدا را بدان چه به تو روزی داده 
تتنباس. گهوی و آواز عهدت. را بلند برار تا دیکزی .هم خمد: کوید و ندین: 
پاداش تو نیز افزون شود. 

(3) ای کمیل معده‌ات را از خوراک سنگین (و انباشته) «4» مکن و جایی 
هم بای آب. فن آن بکدان و -میدانی هم .باه نده ۶« وتا تور (هنوز) 
اشتهائی است دست از خوردن بدار که اگر چنین کنی خوراک بر تو گوارا 
گردد و تندرستی در کم خوری و کم نوشی است. 

(4) ای کمیل برکت در مال کسی است که زکاة دهد و با مومنان همیاری 
کند و صله ارحام بجای ارد. ۱ 

(5) ای کمیل به خویشاوند مومنت بیش از آنچه به دیگر مومنان می‌دهی 
بده و به ایشان مهربانتر و دلسوزتر باش و به مستمندان صدقه ده. 

(6) ای کمیل دریوزه‌گر را محروم مدار گرچه به نیم حبّه انگور یا خرما 
باشد زیر| صد قه نزد خدا بروید (و نمو کند). 

(7) ای کمیل نکوترین زیور موّمن فروتنی است. و زیبایی او پاکدامنی» و 
شرفش دین‌شناسی, و بزرگواریش ترک مجادله و بگو مگو باشد. 

(8) ای کمیل در هر صنفی گروهی بالاتر از کزوه یکره پس از مناظره با 
دون‌مرتبگان آنان, هر چند به تو بد گویند, بپرهیز و بردباری کن و از آن 
کسانی باش که خداوند چنین ,وصفشان کرده است: 

. و اذا خاطبَهُمٌ الجاهلون قالوا سلاما- ... و چون نادانان ایشان را 0 
سازند. سلیمانه پاسخ دهند» «6» (9) آح کمیل در هر حال حق بگو و با 
پرهیزگاران دوستی کن و از فاسقان دوری گزین و از منافقان کناره گیر و 
با خائنان همنشینی مکن. 

(10) ای کمیل در خانهم شتتفکر ان زا عکوت. کم.با آنهادن امتری و همان 
شوی و مبادا آنها را بزرگ 


(3) در متن «و لا تثهم خادمک- خدمتکارت را مثهم مکن» آمده ولی در 
پاره‌ای نسخه‌ها [و لا تنهرن خادمک- خدمتگزارت را (از سر سفره) دور 
مران] است (که با توجه به موضوع «اداب سفره» این ضبط مناسبتر به 
نظر رسید و چنین ترجمه شد.- م.) ۱ 

(4) در متن «لا توقرن- سنگین مکن» و در پاره‌ای نسخه‌ها [لا توفرن- به 
فراوانی انباشته مکن] امده است. 

(5) مراد این است که راه نفسی برای خود باز گذار و چندان معده را 
انباشته مکن که نفست بند آید, و بگفته سعدی «نه در سفره غذای کس 
ماند و نه در معده جای نفس».- م. 

(6) الفرقان, 63 
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شماری (و ارام گرازی ور عمالستان شاهد مناظری باشی که خدا را 
بر تو خشمگین سازد و اگر به حضور در مجالسشان ناچار شدی پیوسته بر 
ذکر خدا باش و به او توگل کن و از گزندشان به خدا پناه بر و چشم از آنان 
برگیر و بر زمین افکن و به دل کردار آنان را بد شمار و چنان «سبحان 
الله» گوی که آوایت را ی 
الهی) تأیید شوی و از گزندشان برهی. 

(1) ای کمیل به راستی خوشایندترین جیزی که بندگان. یس از اقرار به 
(وحدانیت) خدا| و (حقانیت) اولیاء او به درگاهش نمونه آرند, یرد داری و 
بردباری و شکیبایی است. 

(2 ای کمیل تنگدستی خود را به مردم منما و برای رضای خدا با عژت و 
پرده پوشی ثر آن .نشتکیت. 

ادا حفیل مایت کارت ره وا یفاضا موآووزت 
کیست؟ برادرت آن کس است که در سختی تو را : به حال خود نگذارد و در 
(کشاکش) جرم (و گرفتاری) از تو کناره نگیرد و تو را وانگذارد تا اينکه 
(ناگزیر شوی) از او ل خواستی کنی و در کارت تنهایت رها نکند تا تو به او 
اعلام (نیاز) کنی. و اگر (چنین برادری) گرایش به گمراهی دارد و تو را نیز 
تدان اند اما اصلام کس 

)4( ای کمیل مقمنان برادرند و به دیده هر برادری چیزی از برادرش 
(5) ای کمیل اگر برادرت را دوست نداری (و شرط دوستی و ایثار با او به 
جای نیاری) برادرش نباشی زیرا مومن (و برادر ایمانی ما) کسی است که 
سخن ما را بگوید (و به عقیده ما معتقد باشد) پس هر که تخلف ورزد (و از 
هم عقیده گی و دوستی حقیقی با ما واماند) در باره ما مقر است و هر که 
در باره ما مقصٌر است با ما نیست و هر که با ما نباشد در پایین‌ترین مرتبه 
دوزخ جا دارد. 

(6) ای کمیل هر که درد (ولایت ما) را در سینه دارد «<7» از آن دم زند. 
پس هر کس که از ما دم زد (و درد محبت ما را به تو باز ز گفت) و فرمانت 
داد کم انا مار ادها رزاا) اسشکا هار که اما رن 
توبه بردار نیست و چون توبه (در این مورد پذیرفته) نیست سرانجام کار با 
لهیب آتش باشد. 

کل اقشات زان ال سضن (سارات الا و سلامه علبهم] پذیرفته 
نیست و از ز کسی تحمّل نمی‌شود. رنه سرا کیت را 
موقن «8» (که ایمانش به حذ یقین رسیده) مگوی. 


( )ی فتزه زد مد وت شتته: رن 4 آمدهده مراد آناسشته که هه که 


سینه اش سرشار از محبت و دلش در گرو کار ما بااشد نمی‌تواند از 
جوشیدن سینه مالامال از محبّت و اسرار خود جلوگیری و تقیّه دائم کند و 
آن را ابراز ندارد. و در پاره‌ای نسخه‌ها [مصدود- منع شد] آمده است (و 
مراد کسی است که از اظهار عقیده منع شده و به اصطلاح امروز گرفتار 
سانسور عقیده باشد.- م.), , پس اگر عقیده‌اش رآ ابزار کرد شنونده موّمن 
فامو سا است که آن را پوشیده و پنهان نگهدارد. 

(8) در منن. : «مومنا موقنا» و در پاره‌ای نسخه‌ها [موّمنا نا موفقا- مومن با 
توفیق] و در پاره‌ای دیگر [موّمنا موقفا- موّمن دل آگاه گام استوار] و در 
/ شازة المصطفی نیز به همین وجه اخیر آمده: است: 
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(1) ای کمیل به کان هر سختی بکود «ل حول ولا قوخال بازلی هیچ تکیه‌گاه 
و نیرویی جز به خداوند نیست» تا (آن سختی) بر طرف شود و به گاه هر 
سختی بگو: «الحمد الله- سپاس ویژه خدای راست» تا (نعمتت) افزون 
گردد و چون روزیهایت دیر رسید از خدا آمرزش طلب (و بگو استغفر الله) 
تا در آنها گشایشیت پدید آید. 

(2) ای کمیل به ولایت (و دوستداری) ما خود را از اینکه شیطان در مال و 
فرزندانت با تو شریک شود, نجات بخش. 

(3) ای کمیل به راستی که (ایمان) ثابت و عاریت دارد. پس بیرهیز از 
اشکه. از: عاریت. کبر ان باشی, انمان را ان سرد که:بایدار تاشه (نادبه مد 
ایمان استوار) در راهی روشن بروی که تو را به کژی نکشاند و از راهت 
به در نبرد. 

(4) ای "1 در (انجام) فرض (و واجب) سهل انگاری, و در نافله (و 
مستحب) سختگیری نباشد. 

(5) ای کمیل به راستی گناهانت بیش از کارهای خوب و بیخبربت بیش از 
ذکرت هست و (با این همه) نعمتهای خدا بر تو بیش از کردار تست. 

(6) ای عمیل تو از نعمتهای خداوند و عافیتهای الهی تهی و (بی‌بهره) 
نیستی, پس در هیچ حال خود را از ستایش و تسبیح و تقدیس [و 
سپاسگزاری] و یاد او تهی و فارغ مگذار. ۳ 
(7( ای کهیل از آنان مباش که خداوند (در حقشان) فرمود: ... تسوا اللة 
قأَنساهم 1 سَهْمّ ...- خدا را فراموش کردند و خدا هم [تیمار] خودشان را 
از ۰ برد» 9 (8) ای کمیل مهم آن نیست که (فقط) نماز بگزاری 
و روزه‌گیری و صدقه دهی, مهم آن است که نماز با دلی پاک و کرداری 
خدا پسندانه و خشوعی درست همراه باهش (ی) کهدن هم (مکان .و 

لباسی) نماز می‌گزاری و بر چه (زمین و سجده گاهی) می‌گزاری (که) اگر 
از راه درست و حلالش نباشد پذیرفته نیست. 

(9) ای کمیل از زبان آنچه در دل است برآید «10» و دل به خوراک بپاید, 


سپس بنگر که دل و تنت چه می‌خورند که اگر حلال نباشد خداوند تسبیح 
گویی و سپاسگزاری تو را نپذیرد. 

(10) ای کمیل بفهم و بدان که ما رخصتی در ترک امانت پردازی به هیچ 
یک از مردم نداده ایم, پس هر که رخصت (و اجازه‌ای) در این باب از ما 
روایت کند بیجا گفته و گناه کرده و به سبب دروغی که ساخته سزایش 
دوزخ است. 

(11) نع ره که ان تمس که سل الا نو | راعش پیش 
از رحلتش شنیدم که سه بار 


(9) الحشر, 19 

(10) در متن «ینزح من القلب» و در بشارة المصطفی [اللسان یبوحج من 
القلب- زبان راز دل را باز می‌گوید] آمده است. 
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به من فرمود: «ای ابا الحسن! امانت را به نیکوکار و تبه‌کار بازده, چه 
بیش باشد و چه کم, حتی نج و سوزنی (امانی) را». 

(1) ای کمیل جهاد نیست مگر با (حضور) امام عادل, و (دریافت) غنیمت 
(جنگی), «11» روا نیست مگر از امام فاضل. 

(2) ای کمیل اگر پیامبری ظهور نمی‌کرد و در روی زمین موّمنی پرهیزگار 
بود, به (ابتکار و( دعوت خویش, درست پا نادرست.؛ 12 به سوی خدا| 
می‌پرداخت., بلکه به خدا سوگند. اگر نادرست هم بود (دعوتش را می‌کرد) 
تا خدایش بدان وظیفه منصوب دارد و شایسته آتش گرداند. 

(3) ای کمیل دین از آن خداست و خداوند از هیچ کس بر پا کردن (و 
پرچمداری) دینی را نمی‌پذیرد مگر انکه پیامبر (رسول) يا نب یا وصیتث 
باشد. 

)4 ای کمیل (وظیفه هدایت) «13» نبوت است و رسالت و امامت وِ پس 
از ان:مقافی نیستت مگر دوستداران پیرو یا سرگردانان «14» بدعت گذار, 
همان خداوند از پرهی ز گاران (عبادت و طاعتشان را( می‌پذیرد. 

(5) ای کمیل به راستی خداوند کریم و بردبار و بزرگوار و مهربان است. 
ما را به اخلاق خویش رهنمایی کرده و فرموده آن را به دست آوریم و 
مردم را بر آن واداریم. ما آن (وظیفه) را بی‌خلاف و تاخیر ادا کردیم و 
بی‌دورویی و نفاق به اجرا در اوردیم و بی‌تکذیب (و ناباوری) به راستش 
شمردیم و بی‌تردیدش پذیرفتیم. 


(11) در متن «و لا نفل» آمده (که با صدر جمله مناسب است.- م.) ولی 


در بشارة المصطفی [و لا نقل] آمده است (که اگر تصحیف نساخ نباشد و 
دا یی یا یاب با وراد از 


روایت» تواند بود که با عبارت «از امام فاضل» هم مناسبتی دارد.- م.) 
(12) ضبط متن چنین است: «لکان فی دعائه الی الله مخطئا او مصیبا, بل 
ورالله مخطتا حتی ینصبه ...» که خالی از تعقیدی نیست و شاید [.. ۳۳ 
ال مخلصا, مصیبا او مخطنا- در دعوت به سوی خدا. درست یا زارت 
مخلص باشد. يا الی الله مخطئا او مصیبا بل و لله مخلصا- در دعوت خود به 
سوی خدا, به راه درست يا طریقتی نادرست بوده ولی نسبت به خداوند 
مخلص باشد] بوده باشد. و روی هم رفته به نظر می‌رسد مراد از عبارت 
نهضه رنف که درکن آ منم این باشد که «اگر پیامبری هم وجود نداشت و 
زمان فترت و فاصله بین پیامبران به درازا می‌کشید و فقط در روی زمین 
و در میان آفریدگان یک موّمن پرهیزگار هم وجود می‌داشت همین موّمن 
متقی به سائقه فطرت ایمان و ملکه تقوی, خواه درست در جاده‌ای هموار 
و مستقیم يا نادرست و از طریق باری که راهی پر پیج و خم, به هر صورت 
مردم را به سوی خدا دعوت می‌کرد و اگر در دعوتش خطایی هم بود و 
احیانا راه سنگلاخی را می‌پیمود همچنان بدان ادامه می‌داد تا خداوند او را 
به وظیفه دعوت گمارد و وی زا شانسته آن بنبازد: ِ عبارت دیگر «زمین 
هرگز از حجت. خواه نبوث یا داعی خالی نمی‌ماند». 3 
0 | 
(14) در متن «عامهین» و در پاره‌ای نسخه‌ها [ضالین- گمراهان] و در 
بشارة المصطفی به جای «الا موالین مثبعین آو عامهین مبتدعین» [الا 
تیه هر و ضالین و معتذین] آمده است. 
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(1) ای کمیل به خدا سوگند من منثّت کش نیستم تا (در ازای منت کشیدن 
و چاپلوسی من, مردم) فرمانم برند و آرزو برآرنده نیستم تا (مردم در 
برابر براورده شدن ارزوهایشان) نافرمانیم نکنند و به خورای اعراب 
علاقه‌ای ندارم تا امیری مومنان را ویژه من سازند و بدانم بخوانند. «15» 
(2) ای کمیل آن کس که از دنیای فانی بهره‌ای برد بهره‌اش نابودشونده و 
پشت کننده است ولی ما اد اخرفت بهره‌مند هستیم که پایدار و پابرجاست. 
)3( ای کمیل به راستی هر کسی را سرنوشت به آخرت مق اتخامندو اه 
ما از آخرت مشتاق آنیم خرسندی خدا| و درجات والای بهشت است که هر 
کس پرهی زگار باشد اف 
(4) ای عمیل هر که (کاری کند) که در شنت ماو تفن اه ,زا 
(پیشاییش) به عذابی دردناک و رسوایی دایمی خبر ده. 
(5) ای کمیل من خدا را بر توفیق او (که به من ارزانی فرموده). و به هر 
حال سپاس می‌گزارم, (اینک) هر گاه خواستی برخیز «16» 
(6) 


سفارش امام علیه السلام به محمّد بن ابی بکر <1», هنگامی که او را به ولایت مصر گماشت 


بن ابی بکر را به ولایت مصر گماشت بر او مقرر داشت. 

(8) او را دستور است که پرهیزگاری خدا کند و در اشکار و نهان سر به 
اطاعت او فرود آرد و در خلوت و جلوت (و سفر و حضر) خدا ترس باشد, 
با مسلمانان نرم رفتاری و با تبهکاران سختگیری کند و با ذمّیان عدالت 
ورزد و داد ستمدیده را بدهد و بر ستمگر دشوار گیرد و بر مردم ببخشاید و 
تا می‌تواند احسان کند. و خداوند احسانگران را پاداش دهد و بزهکاران را 
عذاب کند. 

(9) و او را فرمان است تا مردم را در قلمرو ولایت خود به فرمانبرداری و 
جماعت بخواند که در این امر آنان را عافیت و پاداش بزرگ چندان باشد 
که اندازه‌اش را ندانند و کنه (و گوهر ارزشمندش) را نشناسند. و او را 
ها را ان 
خویش 


(15) مراد آنکه من برای آنکه مردم فرمانم برند از آنان مثت نمی‌کشم و 
تملقشان نمی‌گویم و برای | نافرمانیم نکنند آرزوهای خام و طعمهای 
نامشروعشان را بر تضی‌آورم وب الاح نه «باج و آجیل» می‌دهم و نه 
می‌خورم».. م 

(16) مراد انکه سخنم با تو تمام شد و رخصت داری بروی. 7 م. 

(1) محمد بن ابو بکر در سال حجٌّة الوداع دیده به دنیا گشود و به سال 83 
هجری در روزگار خلافت علی علیه السّلام, در مصر که از جانب امیر 
مومنان ولایت آن خظه مگ سیر وه شده بود به قتل رسید. مردی بزر گوار 
بود و پایگاهی والا داشت و از خاضان و نزدیکان امیر مومنان علیه السلام 
بود. کشی روایات بسیاری که دلالت بر بزرگواری او دارد آورده است. 
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همه را یکسان نشاند و به یک چشم بنگرد و دور و نزدیک (خویش و بیگانه) 
را در حقوق برابر شمارد. و او را فرمان است که در میان مردم به دادگری 
حکومت کند و عدالت را برقرار دارد و از هوای نفس پیروی نکند و در کار 
خدا پسندانه از سرزنش هیچ ملامتگری نهراسد زیرا خداوند با کسی است 
7 او را پرهیزگاری کند و فرمانبرداری از او و امرش را مقدم بر دیگران 
دارد. 

(1) سپس بعد از عزیمت او نامه‌ای به مصریان نوشت که ما آن را مختصر 
کردیم و عبید الله بن ابی رافع «4» (دبیر امیر المقمنین علیه السلام) 


ادا «1 به من « و آنچه خواسته‌ای بیان کتوت دریافتم و از اهتمام 
و دلبستگیت بدان چه تو را ناگزیز است و مسلمانان جز بدان بهبود نيابند, 
شادمان شدم و یقین کردم آنخه تو. را نز این.مکانبه. واداشنت: نیت ببک. .و 
وا ای ساره وت 

(3) اما بعد, بر توست (پایداری) بر تقوای الهی در ایستادن و نشستن و 
پنهان و اشکارت و چون میان مردم به داوری نشینی با انان فروتنی کن و 
با ایشان خوشرفتار و خوشروی باش و همه را یکسان بنگر و یکسان بهره 
نان اتررکان در خاواری واه وان طمم تیدج اتوانان ار 
عدالت تو نومید نشوند. )4( و (بر توست) که از خواهان (مذعی) دلیل و 
بینه خواهی و بر خوانده (مذعی علیه) است که سوگند خورد. (5) «2» و 
هر که با برادرش سازش کرد سازش او را امضا (و تنفیذ) کن مگر آنکه 
(زمینه) سازش چنان باشد که حلالی را حرام يا حرامی را حلال سازد. (6) 
فقیهان و راستگویان و وفاداران و حیاپیشگان و یت را بر فاجران و 
دروغزنان و خیانتکاران برگزین (و رجحان ده). (7) و باید صالحان نیکو کار 
برادرانت باشند و فاجران خیانتکار دشمنان تو, ۱7 
شادراند. آناشد که ی وا را نان کنو وش بر از ای توا دار و 
امتوار که م مسا هللا آنان ان 

(8) من شما «3» را به تقوای الهی در آنچه مسئول آنید و از آنچه بدان 
گرایشی دارید سفارش می‌کنم 


۱ عبند آلله من اس راخ آن‌اران آفترسستان علیه اسلا وله از 
خاضان وان آن رت لام آللهعليه نورد آم زاست کنات فضانا 
امیر المومنین علیه السّلام و کتاب تسمية من شهد مع علی بن ابی طالب 
علیه السّلام. وی از همرزمان جنگهای جمل و صفّین و نهروان بود. برادرش 
علی بن ابی رافع نیز از نیکمردان شیعه و دبیر علی علیه السّلام بود که 
حدیت بسیار محفوظ داشت و کتابی در فنون فقه گرد آورد. پدرش ابراهیم 
اش اف نها اوه ار سای ام ای لاه اه وی و ور 
ای یه عنم الا یی ای من که خوانه ار ایام ,عانه 
السلام بود. 

مصر را مخاطب قرار می‌دهد و دیگر بار به محمد بن ابی بکر تجدید 
حات رها ها بایان اه معاعات ند ار تفت من کون ایس کار 
۳ علم بدیع «صنعت التفات» توجه از غایب به مخاطب و تغییر مخاطب 
گویند.- م. 


(2) قاعده معروف فقهیه: البينة علی المذعی و اليمین علی من انکر.- م. 
(3) (خطاب به مردم مصر است). این بخشی از نامه‌ای است که امام 
علیه السلام نکاشته و برای محمد بن ابی بکر فرستاده است و فرموده که 
نت را بر مردم مصر بخواند, چنان که مفید در امالی خود. ص 152, چاپ 
اول» آوزدم.و اين الشیخ ببز در امالی شود.ض. 16 با اساد به ابش اشحاق 
الهمدانی نقل کرده که گفت: چون امیر مومنان علیه السّلام محمد بن ابی 
بکر را به ولایت مصر و اطراف آن گماشت نامه‌ای بدو نوشت و فرمود که 
ان را بر مردم مصر بخواند و بدان چه در نامه سفارش فرموده است عمل 
کند و نامه چنین بود: «بسم الله الژحمن الژحیم از بنده خدا امیر مومنان 
علی بن ابی طالب به مردم مصر و محمد بن آبی بکر سلام بر شما ... تا 
پایان.» آنچه در متن آمده همان گونه که مصثف رحمه الله خود اشاره 
کرده مختصری از ان نامه است. 
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(1) چه خداوند در کتاب خود فرمود: ک تفس بما کسَبت رین هر کس 
در گرو کردار خویش است» «4» و نیز فرمود: ... و یُحَدرْکم له تفْسَة و 
الی الله المصیرٌ خدا شما را ای ار ارت ی 
سوی خداست.» «5» و فرمود: قوّ ریک لَتَسَتَلَهُم أَجْمَعینَ. عَمّا کائوا 
و نقته کته نف نتوزد کارت که از هی انها خواهیمهپزسید از آنخه 
می‌کرده‌اند» «6». پس بر شماست که بر تقوای الهی بپایید زیرا| (ملازمت 
تقوی و پرهیزگاری) چندان خیر و خوبی فراهم ارد که هیچ چیز دیگر چنان 
گرد نیارد و بدان (تقوی) به چنان خیری از دنیوی و 
دبا اند نه کته بان خداوتم فرمود: و قیل لین او َو: ما ذا رل 
تک قالوا: خَیرا لِلذٍین آَخسَتُوا فی هذه الکّیا حَسَه و لداژ الاخرة خی و 
لیِعم داز الَمتَقَین- و به پرهیز گاران گویند ۱ 
گویند [آنچه نازل کرده است ] خیر است؛ برای نیکوکاران در این دنیا نیکی 
است و سرای آخرت بهتر است و چه نیکو سرایی است خانه پرهیززگاران» 
«» (2) ای بندگان خدا! بدانید که پرهی زگاران خیر دنیا و آخرت را بردند, 
با مردم دنیا در دنیای ایشان, شریکند ولی رن در آخرت _ آنان 
مشارکتی ندارند. خدای عرٌ و جل فرمود: فْل: من حَرّمَ زيتة اللّه نی أخْرَح 
لیباده و الطباتِ من الرْرّقْ؟ ...- بگو چه کسی زینت الهی را که برای 
بندگانش پدید آورده و رزق پاکیزه او را حرام کرده است؟ . ب« تا بایان آیه»: 
«» در دنیا به بهترین صورت سکونت گزیدند و بهترین و حلالترین گونه‌ای 
که باید خورد, خوردند. 
(3) و بدانید ای بندگان خدا! که چون شما خدا را پرهی ز گاری کردید و حق 
پیامبر خود را در باره خاندانش پاس داشتید, او را به نکوتر صورتی عبادت 
کرده و به بهتر گونه‌ای یاد کردید و به بهتر وجهی شکرش نمودید و بهترین 


بردباری و سپاسگزاری را به کار بردید و به بهترین مجاهده کوشیدید, 


(4) المدثر. 38 ۲ 

(5) آل عمران, ذیل آیه 28 

(6) الحجر, 92 و 93 

(7) النحل, 30 

)8( الاعراف, 2 بقیه آیه شریفه چنین | ۱ بقل و زیم آمَوا فی 
الحياة الدئیا خالصة یوم الَقيامة کذلک ۳0 لیا لقَوّمٍ یِعْلَمَون- بگو اینها 
در زندگانی دنا تدای موّمنان [و نامومنان ] است و در روز قیامت نیز خاص 
مقمنان است؛ بدینسان آیات خود را برای اهل معرفت به روشنی بیان 
می‌کنیم ».- م 
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هر چند دیگران (ممکن است) نماز را طولانی‌تر از شما بخوانند و بیش از 
شما روزه گيرند و صدقه دهند زیرا شما نسبت به خداوند وفادارتر و برای 
دوستداران (و اولیاء) خدا و آن کس که از خاندان پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ولی امر شماست خیر خواهترید. 

(1) ای بندگان خدا! از مرگ و نزدیکی و اندوه و رنج و دشواری وایسین 
دمهای آن بر حذر باشید و ساز و برگ آن را آماده دارید زیرا راکو 
مهم پیش آورد. «9» (برای نکوکاران) با خیری (در رسد) که شژی همراه 
ندارد و (برای تبهکاران) با شر و گزندی (در رسد) که هرگز خیری همراه 
ان نباشد. 

پس چه کس به بهشت نزدیکتر از آنکو برایش کا 7 
نزدبکتر از انکو خود ادا سزاوار دوزخ سازد؟! (2) هنگامی که نفسهایتان با 
مایت ری سیار راد خری کنید چم من تسده امین دا صلو اه یت و 
آله می‌فرمود: «نابودکننده لذتها «10» را بسیار یاد کنید» و بدانید پیامد 
مرگ برای کسی که خدایش نیامرزد و مشمول رحمتش نسازد, از خود 
مرگ بلللی دشوارتر است. 

(3) ای محمد <11» ! بدان که من تو را به سرپرستی مردم مصر که به 
دیده خودم بزرگترین سپاهيانم هستند, گماشتم و تو را سزد که بر خویشتن 
بترسی و برای دینت در این مهم بر حذر باشی تِ چند (اين زمامداری) جز 
ساعتی از روز نباشد. (4) اگر توانستی پروردکارت را به بهای خرسندی 
یکی از خلفش به خشم نیاوری. پس چنان کن زیرا خداوند به جای دیگران 
است ولی در هیچ چیزی امکان جانشینی خدا نیست. «12» بر ستمگر 
سخت بگیر و دستش را (از تجاوز) ببند و با اهل خیر نرمی کن و آنان را به 
خود نزدیک ساز و محرمان و برادران خود قرارشان ده. 

(5) سپس بنگر که نمازت چگونه است, زیرا تو پیشنمازی و هی پیشنمازی 


نیست که بر گروهی نماز بخواند و در نمازشان تقصیری باشد مگر آنکه 
گناه ایشان همه در تقصیر نماز, بر گردن او باشد ولی از پاداش ایشان 
چیزی کم نشود. (6) «13» پس به وضو توجّه کن که مایه تمامی و کمال 
نماز است و هر که را وضو (و طهارت, درست) نباشد نماز نباشد. (7) و 
بدان که تمام اعمال تو تابعی از نماز توست (8) و بدان که هر که نماز را 
فرو گذارد و ضایع دارد نسبت به دیگر احکام اسلام, غیر از نماز فروگذارتر 
ست . 

(9) ای مردم مصر «14»! اگر توانید گفتارتان کردارتان را و پنهانتان 
آشکارتان را تایید کند و (یکسان باشد) و زبانتان بر خلاف کارهایتان نباشد, 
چنان کنید. (10) پیافیر خداصلی الل‌علبه و الم فر مور «من بر 


(9) در متن «یأتی بامر عظیم» و در پاره‌ای نسخه‌های تازه [یفجأکم بامر 
عظیم- به حادثه مهم و بزرگی غافلگیرتان کند] آفدخ اشت: 

(10) «هادم اللذات- ویرانگر لذتها» کنایه از مرگ است. 

(11) تجدید خطاب به محمد بن ابی بکر است.- م. 

(12 بعنلی خدا| جانشین همه کس و جبران‌کننده همه چیز است ولی هی 
کس و هیچ چیز جای خدا را نمی‌گیرد و جبران خشم خدا نمی‌کند.- م. 

(13) مراد اينکه ثواب تماز از ان خود ماوسان و گناه تقصیر و خطای 
قامومان در نماز 3 پیشنماز است. 7 م. 

(14) تجدید خطاب به مردم مصر.- م. 
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امتم خواه موّمن پا مشرک باکی ندارم, چه مومن را خداوند به ایمانش 
نگهدارد و مشرک را هم خوار سازد و نابود کند ولی من بر شما از منافق 
(دوروی) خوشزبان بیم دارم که آنچه را خوب می‌شمارید همان گوید ولی 
نچه را شما زشت می‌دانید انجام می‌دهد.» و این پنهان نیست. (1) و 
بناختر ضلی: الم علية و اج فرمود: «هر که را 1 
خوبش خوش آید و اعمال بدش ید نماید. چنان کسی به حقیقت موّمن 
است.» (2) و نیز حضرتش صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود: «دو ویژگی در 
منافق جمع نشود: حسن رفتار و دانش در سئت» (3) ای محمّد بن ابی 
بکر! بدان بهترین فقه (و دانش دینی) پارسایی در دین خدا و کردار به 
اطاعت خداست. خدا ما و تو را به شعر و ذکر خود و ادای حق خویش و 
کردار به طاعتش پاری دهد که او شنوای نزدیک است. 

)4( و بدان که دنیا خانه امتحان و گرفتاری و نابودی است و آخرت سرای 
تاقی ماندن و باداین کرفتن. یس آحر توانی. انجه رابافی و یایدان است 
بدان چه فانی است بیارایی, «15» همچنان کن. (5) خداوند به ما بصیرتی 
از اجه ینیم و گهفی: بت اه وزبایم تضبت فرمایی: نا از (انخام) ارحه 


بدانمان دستور فرموده کوتاهی نکنیم و بدان جه ما را از آن باز داشته 
دست نیازیم, زیرا ناگزیری بهره خود را از دنیا بستانی و (در عین حال) به 
بهره اخروی نیا مندتری. 6( اگر دو کار با یک دیگر برایت پیش ۳ 
یکی مربوط به آخرت و دیگری متعلق به دنیا بود نخست کار وابسته به 
آخرت را آغاز کن. 
پردازی,؛ چنان ۳ ۳۳ ۳9 هر گاه با ِِ ۳ و نکوکاران 
باشد, به اندازه نیت (و قصد) آن بنده به او اعطا فرماید و اگر نتواند خیری 
بکند (همان قدر که نیت خیر داشته) آن شاء الله مانند کسی باشد که کار 
خیر کرده است. 
(8) دگر باره من تو را به پرهی ززگاری خدا سفارش می‌کنم و سیس به هفت 
خصلت که جامع فضایل اسلامند وض می‌نمایم : از خدا بترس و از مردم 
در کا ر الهی مهراس زیرا بهترین گفته آن است که کردار, صدقش را نشان 
دهد. (9) در یک امر دو گونه قضاوت مران که کارت پریشان گردد و از 
(جاذه) حق بلفزی. (10) برای عامّه مردمت آنچه را برای خود و خانواده‌ات 
می‌خواهی بخواه و انچه را برای خود و خانواده‌ات نمی‌پسندی بر آنان نیز 
میسند. (11) بر حجّت الهی بیای و رعیت خود را اصلاح کن «<16» و به 
سوق خق, به: تا لابها اندر شو (و دل به دریا زن) و در کار خدا پسندانه از 
سرزنش هیچ ملامتگری پروا مکن و سر برافراز. (12) و اگر مرد 
نی از تو مشورت خواست او را دلسوزانه ی ها را 
نمونه و الگوی مسلمانان دور و نزدیک (و خویش و بیگانه) قرار ده ۳ 


(15) یعنی بتوانی سرای آخرتت رای با توشه‌ای از خیرات ت که در مهلت دنیا 
آماده کرده‌ای آباد کنی و بیارایی.- م. 

(16) در امالی به جای «و الزم الحجخة عند اللّه و اصلح ...» [فان ذلک 
اوجب للحجة و اصلح للرعیة- زیرا اين حجت را ی و رعیت را 
اصلاح بخش‌تر است ] امده است. 

74۰ 7 

لوف و الة عن منک 5 طبو علی ما آضانک ال ذلک و عوم المور: 
و امر به معروف و : 0 
شکیبایی کن که این ۳ کارهای سترگ است» «<17» و السلام علیک و 
رحمة الله و برکاته. 

)1( »18« 


از سخنان امام علیه السلام در زهد و نکوهش دنیا و (نعمتهای) زودگذر آن 


(2) من شما را از دنیا برحذر می‌دارم زیرا دنیا شیرین و خژم و سرشار از 
او ۱ ر از آرزوها 
و اراسته به فرییندگی است. انا شادی و نعمتش <2* را دوامی 
نیست و بر اندوه دردناکش امانی نباشد. فریبنده, زیان رساننده, 
تابودشونده: پایان پذیر» آدمیخوار و هلاکت بار است. اگر باری فریفتگان و 
تگانش را, به, آرزویی برساند بیش از آن نباشج که خداوند سبحان 
فرماید: کماء یناخ من السماء قاختلط به تباث الرْض قأَصَبح قشیماً 
تدروه الریاخ و کان ال علی کل شیء مُفتدراٌ چنین زندگانی ۳9 را مثل 
دش که فا اب بازاتی. ۱ اشضان تال کیش ه به: ان کل و یام یز آفیزد ۵ 
سرانجام خرد و خوار شود که بادها پراکنده اش کنند, و خداوند بر هر کاری 
تواناست». «3» (3) با آنکه هیچ کس از ذنیا دلشاد تشد مکر آنکه. از پس 
آن (شادی) اشکی تلخ فرو بارید: و از اسایش. آن روی خوشی ندید مگر 
آنکه از سختی: .ان به. (ادبار وا یشت کردنر یا حرفتار افدء و .یاران 
سرشاری نعمتش بر او قطره‌ای نبارید «» مگر آنکه خروش سیل بلایش 
بر او نهیب زد. «5» بدان گاه که بامداد پیروزمند برخاسته بود شامش به 
ناکامی و ناگواری انجامید و اگر یک سویش برای کسی خوشگوار و شیرین 
گشت دیگر سویش تلخ و 


(17) سوره لقمان, بخشی از آیه 17.- م. 

(18) درود بر تو و رحمت خدا, و برکتهایش از آن تو باد.- 

(1 در ن. به جای «عمرت بالاامال» [و 0۳ بالأامال- ۳ به آرزوها] 
آمده است. 

(2) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «لا تدوم حبرتها» [لا تدوم خیرها- 
خیرش نیاید] آمده است. 

(3) الکهف, 45 ۲ 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لم تطله» [... تظله- سایه‌ای نیفکند] آمده 
است ِ در این صورت باید فاعل مقذر آن «سحاب» باشد چه ابر سایه 
(5) در ن» ۳ تظ اه فیها دیف رخا الا هتنت: ید جای هتفت) علیه مزنة 
بلاء- مگر آنکه سیل بلایش بر او سرازیر شد]. (که اگر وجه درست 
1 که در متن آمده, باشد اشاره است به ای شریفه 31 سوره القمر 
9 سنا 7 سنا عم صَيِحَءةّ واحدة فکائوا کٌشیم الْمختظر- فا ی آنان بانک 


مرگباری یگانه فرو فرستادیم و همه مانند گیاه خشک شدند.»- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 175 هك ۱ 
مرگبار «6» گردید. و اگر کسی (شبی) لختی در پناه اسود گیش ارمید 
بامدادانش به هراس افکند. «7» (1) پر فریب است و هر چه 
در آن است جمله فریب باشد. فانی است و هر که بر پهنه آن است (نیز) 
مردنی است. در هیچ یک از توشه‌های آن خیری نیست مگر تقوی. (2) هر 
کار ونیا (تضیبی) کم یافت۰ اف هتشر وا طلیید کم. انش کند هر که 
افزون یافت, برایش نماند و زود زوال پذیرفت. بسا کسا که بدان تکیه زد 
و (دنیا) ناگهانش گزندی دردناک رساند و چه بسا دلبسته‌ای بدان که به 
خاک هلاکش افکند و (بسا) خویشتن داری محتاط را که بفریفت و چه بسا 
والایی شکوهمند را که خوار و بیمقدار, و متکبری با نخوت را که گرسنه و 
نادار ساخت و چه بسا تاجداری را که دست و دهان بسته نگونسار نمود. 
(3) سلطنتش خواربست «8» و زندگیش تیرگی و گوارایش دهان سوز و 
شیرینش تلخ. 

زنده‌اش آماج مرگ و تندرستش دستخوش بیماری و سرافرازش در معرض 
سرنگونی. و ملکش ربوده (و مسلوب) و عزیزش ذلیل (و مغلوب) و 
ایمنش درهم کوفته (و منکوب) و پناه‌جویش تاراج دیده (و محروب)؛ و از 
پس این همه, 4 و ناله‌های آن و هراس پر شدن به 
جهانی دیگر و ایستادن براپر حاکمی که دادگر است که لبْجزی الذین سا 
بما ع و یجّزی الذین منوا تالخسیین سرانجام بدکاران را بر وفق 
کار و کردارشان جز| د هد فشیکی کزداران ر به پاداش نیکو [بهشت ] جز| 
دهد». <9» (4) آیا شما (اینک) در خانه‌های آنان که پیشتر و بیشتر از شما 
زیستند و آثاری روشنتر و افرادی آماده‌تر و و جمعیّتی انبوهتر و عنادی 
سخت‌تر از شما داشتند. بسر نمی‌برید؟. دنیا را با پرستشی (شیفته‌وار) 
می‌پرستیدند و آن ر با رجحانی (فزون از حذ) بر هر چیز دیگر بر گزيدند. 
سپس به خواری از ان کوچیدند. آیا (شما نیز) این را برگزیدید؟ يا به همین 
مشتاق و ارزومندید؟ و آیا بر همین دل بسته‌اید؟ خدآوند فرماید: من کان 
پرِیذ الچّياة الذئیا و زیتتها توف ایهم أَعمالهُم فیها و هم فیها لا یبِحَسُون. 
آولیک الذین لیس لَهْمْ فی الاخرة الا الا و بط ما صَتَعّوا فیها ع باطل ما 
کائوا اوه هر کسن زنذکانی نیا و تجیل. آن را بخواهد. حاصل 
اعمالشان را در همین دنیا به تمامی به آنان می‌دهیم, و در آن کم و کاستی 
نخواهند دید* اینان کسانت هتشنند.. کف و ارت تضییی. جر آنسر دوخ 
ندارند و هر چه در دنیا کرده‌اند بر باد رفته و کردارشان باطل شده است». 
«0» (<) پس [(دنیا) بد خانه‌ایست برای کسی که از آز نهراسد «11» و 
قن ان که شم ش.ه دا تیوه ید خویه مین دا نود که تما با نی بدا ۳ 
ترک می‌کنید و به راستی دنیا همچنان است که 


(6( در اصل «فاوبی- وبا خیز شد». 

(7) در ن. به جای «فی اخوف خوف» [علی قوادم خوف- بر پیشامدهای 
خوفناکی] امده است. 

(8) در ن؛ به جای «ذل» [دول- نوبتی و گذرنده] و در پاره‌ای نسخه‌ها [زل- 
لغزش] امده است. 

(9) التجم, 31 

(10) هود, 15, 16 

(11) در ن, به جای «لم یتهیبها» [لم یتهمها- آن را متهم نکند و بدان 
بدگمان نباشد] آمده است. 

وب : 176 

خداوندش _,وصف فرموده: لعِبٌ و له زیت و تفاحْژ بتکم و تکائژ فی 
لأموالٍ و الأولاد- بازیچه و ر و و زیور و فخر فروشی در میان شما و 
افزون‌طلبی در اموال و اولاد است». «12» (1) پس فرجهان: از انان. که 
در هر تیه‌ای نشانی بر پا داشتند و کارگاههایی بر آوردند که شاید جاودانه 
بمانند «13», و نیز از آنان که گفتند: مر آشّد متا فعَمّ- از ما نیرومندترٍ در 
جهان کیست؟» «» عبرت گیرید و 1 برادران خود که دیدید چگونه آنان 
را (با مرکب چوبین) به گور بردند و سواره خوانده نشدند و فرودشان 
آوردند و میهمانشان نگفتند و میان آرامگاه جایشان دادند «15» و از خاک 
بر آنان کفن پوشاندند و 1 استخوان پوسیدگانشان همسایه کردند, پند 
آموزید. (2) بای آنان: همشایحاتی ,هستد کهدعونین. | بات نکویند .و 
(گزند و) ستمی ر از 9 باز ندارند ود و ِِِ ت برد بارانی 
شده, از صدمه وم آنان ‏ بیمی, و به دفاعشان اب نیست. اند ک 
گویی هرگز نبوده آند, بان گونه که خدای سبحان فرماید: قتلک یاک 22 
لَم سکن من بعدهم الا قلیلا و کت تَحنْ الوارئین- این خانه‌های (ویران) 
آنهاست ِِ پس از آنان جز ۳ مسکون نبوده است؛: و ما خود 
وارثانيم». «16» روی زمین را با درونش عوض کردند (و جابجا شدند) و 
فراخنا به تنگنا دادند و خانواده‌مندی را به غربت (و بی‌خویشاوندی) و 
وهای را به تیرگی تیدیل کردتی همان کفنم. کم به, دیا آمده: تودنن 
عریان و برهنه پاء از آن بیرون شدند. تنها با اعمال خود از دنیا کوج کردند و 
به زندگاني باقی و جاودانگی ایدی پیوستند. خدای تبارک و تعالی فرماید: 
کما بدَآنا ول خلق تعیذه, وغدا عَلینا تا کت فاعلین- 09 که آفرشتتن 
نخستین را آغاز کرده‌ايم آن را باز نیز این وعده بر عهده ماست و 
ما انجام دهنده آنیم.» <17» 


(12) الحدید, 20 

(13) اشاره است به 9 آیه شریفه ۹ و 129 سوره الشعراء: وی 0 
یکل ربع آَبَةَ تبون تتخدّون مصانع لعلکم دادن آپا در هر بلندی ۳ 
از سر بازیچه می‌سازید* و کوشکهای [استوار] می‌سازید نه اند آنکه 
جآویدان بمانید؟». 

(14) (فصلت, 15) ۱ 
(15) در ن, [و من الطفیح اجنان- از کف زمین قبرهایشان ساختند] امده 
است. 

(16) القصص, د. 

(17) الأنبیاء 104 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 177 

1( 


سخنرانی آن حضرت علیه السلام, آنگاه که گروهی بر یکسان بخشی او از بیت المال خرده گرفتند 


اما بعد: 

(2) ای مردم, به راستی ما پروردگار و معبود و ولی نعمت خود را سپاس 
داریم که بی‌توان و نیروی ما (به دادن این همه نعمت) بر ما مئثت نهاد و 
تفصّلی فرمود تا ما را ای با ها ی 
سپاسگزاری کرد افزونش بخشید و هر که ناسپاسی کرد عذابش فرمود. و 
گواهی می‌دهم که خدایی جز خداوند نیست. یکتاست و شریکی ار 
یگانه و بی‌نیاز است. و گواهی دهم که محقّد بنده و فرستاده اوست که او 
زا از سر رحمت بش بندیان و شهرها و حانداران ق چهار بایان فتعوت 
۱ ۱ ۱ 3 ۳ 
ما ارزانی داشته و مثت و تفصلی است که بر ما نهاده است. 

(3) ای مردم, بهترین مردمان از نظر مقام نزد خداوند و گرانقدرترین 
ایشان؛ فرمانبردارترین ایشان از اوامر الهی و,آن کس است که بیشتر 
عصل یه ظطاعت دا کید از پوس باس حداضلی الم علشو آلث فروتر 
پیروی تماید و قران خدا را (با بکار بستن آن) بیشتر زنده دارد. هیچ یک از 
خلق خدا را به دیده ما مزیْتی نیست مگر به طاعت خدا و پیامبرش و 
کات امش مسا سای الا هن اوه این است کتاب خدا 
در میان ما و منشور پیامبر خدا در روش او در بین ما که جز نادانی مخالف 
و لجوج اين (حقیقت) را نادیده نگیرد که از جانب خداست. 

(4) خداوند ع و جلٌ فرماید: یا ها التابسن لا حَلقْناکم من ذکر و أثثی 5 
جعلناکغ شغوباً ‏ قبایل لِتَعارَفُوا ان أکْرَمَکُمْ علد اللهٍ ثقاکمٌ- هان ای مردم 
همانا ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را به هیأت اقوام و قبایلی در 
آورده‌ايم تا با یک دیگر انس و آشنایی یابید. بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد 
خداوند پرهیزگارترین شماست» «1» پس هر که تقوای خدا ورزد شریف و 
کرافت و دوست داشتنی است و همچنین باشند ی 
پیامبرش (که) خداوند در کتاب خود فرماید: نْ کم خن الزد قاتبعّونی 
کم ال و عفر لکُمْ دوبک و اللَةْ عفر رَجیم- اگر خدا را دوست 
می‌دارید مرا | دوست بدارد و گناهانتان را 
پیامززد و خداوند آمزز کاز مهربان است». «2» (و نیز) فرمود «فرمان خدا 
و رسول را اطاعت کنید و اگر از (فرمان) آنان روی گردانید (و کافر شوید 
بدانید) همانا کافران را هرگز دوست نخواهد داشت» «3» .. 


(1) الحجرات, 13 
(2) آل عمران, 31 


(3) مفاد عبارت از اه 2 سوره آل عمران گرفته شده است.- م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 8 ر ( ۲ 
(1) ... سپس (مولای متقیان علیه السّلام) به اهنگی رسا بانگ برداشت: 
ای گروه مهاجران و انصار! و ای نوده مسلمان! ایا با اسلام خود بر خدا و 
پیامبرش مثتی دارید؟ اگر راست خواهید خدا و پیامبرش را : بر شما مئت 
باشد. 
(2) آنگاه گفت: هان, به راستی ما بر هر کس که روی به قبله ما دارد و 
ذبیحه ما (یعنی حیوانی را که به ایین ما ذیح شده) می‌خورد و شهادت 
می‌دهد که خدایی جز خداوند نبیست و محمد بنده و پیامبر اوست؛ احکام 
قران را اجرا می‌کنیم و بهره‌های اسلام را بدو می‌رسانيم. 
هیچ کس را جز به تقوای خدا و طاعت او برتری نیست. خدا ما و شما را 
از پرهی زگاران و دوستان و دوستداران خود, «که نه ترسی بر (سرانجام) 
ایشان است و نه غمنده می‌شوند,» «4» قرار دهد. 
(3) سیس گفت: هان, به راستی این دنیا که شما ۱ ۱ 
آن هم (به نوبه خود) شما را پند می‌دهد و (به سویی) پرتاب هی کندء خانه 
(واقعی) شما و منزلی که فراع (درنگ در) آن آفریده شده‌اید و بدان 
دعوت گشته‌اید نیست. )4( هان! که جهان برای شما نماند و شما بدان 
نیایید. 
مبادا نقد بودنش شما را بفریبد. به درستی از آن بر حذر داشته شدید و 
برایتان توصیف شده و شما ان را ازمودید و خود سرانجامش را 
نمی ‌پسندید. یس خدایتان رهمت کناد, (برای رسیدن) به آن منازل خویش 
که فزمان بافته‌ایو. ابادتتن. کنیده ,سشتن گیرید. آن متا[ چنان آبادند که 
هرگز ویران نشوند و چنان پایدارند که نابود نگردند. خداوند شما را بدانها 
تشویق و دعوت کرده و پاداش شما را در آنها قرار داده است. 
(5) ای گروههای مهاجران و انصار و شایستگان دین خدا, در آنچه در قرآن 
خدا بدان توصیف شدید و بدان (وصف و شایستگی) نزد تخیر خدا پایگاه 
افزودید و بر سر آن جهاد کردید, تأمل کنید و بنگرید در چه (مزیُتی) بر 
یک دیگر برتری یافتید! به خاندان و نژاد؟ يا به کردار و طاعت؟ (6) 
خدایتان رحمت کناد, با خویشتنداری و پاسداری از کسانی که خدا برای 
نگهنانتی. قران خود برای شما کماشته. تعمتهای. خدا را بز خود کامل کنید. 
هانربه راستی. نش از انکه: شارش خداوید راسکار شید وقه‌ای آلهی 
یافتید, شما را کاهش چیزی از دنیاتان زیان نرساند. (و بر عکس) پس از 
انکه انچه از تقوی را که به شما فرموده‌اند ضایع گذارید, هر چه از امور 
دنیایی خود حفظ کنید سودیتان نبخشد. پس ای بندگان خدا! بر شماست 
که تسلیم فرمان او باشید و به قضای او خرسند شوید و بر بلا (و ازمونش) 


7 اما این درآمد بیت المال (برای همگان است) و کسی را بر کسی در 
آن ییاز و اختضاضی,» تیتینت: خداوند عرٌ و جل قسمت هر کس را از آن 
معیْن کرده. اين مال خداست و شما بندگان 


(4) «لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» عبارت کلام اللهشخنه وروت 
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مان خدانید- و این (نی فران حد است: کم ندان ار اف دار یم ور 
(رصدق) آن گواهیم و بدان تسلیم آوزدنه و این منشور_ و پیمان ن پیامبر 
قالففت که دی تزایرفان ان دار ان را دیر ند (و بدان گردن # (1( 
خدایتان رحمت کناد- هر کس این را نمی‌پسندد هر گونه خواهد روی 
برگرداند زیرا ات ی ی ای و سا 
حکومت راند بیمی بر او نباشد (و از کسی نهراسد) اولتی الذین لا حَو 
عَللهم و لا هم یخرَئون * انند که هرگز پیمی بر آنان نباشد و آندوهگین 
نشوند» «5» و ولیک هم الْمْفْلِحَونَ * و هم آنانند که رستگارانند» «6» از 
خداوند, ی مسألت داریم که ما و شما را شایسته طاعت 
خود سازد و ما و شما را بدان چه نزد اوست دلبسته و .شتا ق .دار ارخه 
)2( 


از سخنان امام علیه السْلام در هزینه کردن مال به جای خود 


(3) چون برخی از همراهان آن حضرت دیدند معاویه با طرفداران خود چه 
رفتاری ضکن کننا و (چه) مال فراوانی به انان می د هد - از انجا که مردم دنیا 
دوتشته یه استز یعاس الام ند انن‌عال رح آها را اعطا کم 
نه. اشراف ده کسانی, کم بیم خلت و اتشعا ان مس رود سین یخن .را 
چون کارت به نحو دلخواه سامان بافت انگاه به همان بهترین روش 
عادلانه‌ای که در صبان رعیت داشتی, , و تقسیم برابرانه باز گردی. ۰1 )4( 
پس گفت: آیا از من می‌خواهید که پیروزی و یاوری (پاره‌ای از همراهانم) 

را به بهای ستم بر مسلمانانی که به سرپرستی و ولایت آنها گماشته 
۳ فراهم آرم ؟ به خدا| سوگند! تا در زمانه داستانسرایی باشد و تا در 
آسمان اختری از پس اختر دیگر روان است (و تا ستارگان و افلاک در 
گردشند) گرد آن نگردم. اگر مال مسلمانان از آن خودم هم می‌بود بین 
اسان بزاترانه تقمنم می‌کردی که رسد به انکه: این مال. از آن, خود 


(5) ذیل بسیاری از آیات شریفه از جمله آیات: 38 و 62 و 112 و 262 و 
274 و 7 22 سوره بقره و 170, ال عمران و 09, مائدة و 35, الاعراف و 
02 یونس و 13, الاحقاف.- م. 

(6) ذیل بسیاری از آیات شریفه از جمله آیات: 5, بقره و 104, آل عمران 
و 8 و 17 الاعراف و 99 التوبة و 1 الثور و 9 الژوم و ی لقمان و 
9 الحشر و 16, التغابن.- م. 

(1اشن ابوفلت. این الشبه در کناب امالن خوو خن 121 این با اتد را 
با اندی اختلافی آورده است که به پاره‌ای از ان تفاوتها اشاره می کنيم. 
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دیری دم فرو بست و آنگاه گفت: هر که را مالی باشد مبادا تباهش کند, 
زیرا| پرداختن مال نابجا »> (و بی سبب ) تبذیر و اسراف «3» که آوازه و 
نام صاحب خود را نزد مردم بلند کند ولی در پیشگاه خداوند پایینش آرد. 
(1) «4» هیچ کس مال خود را به ناحق و بر نااهل صرف نکند جز اینکه از 
سپاسگزاری ایشان محروم گردد و خیرش نصیب دیگری شود. و اگر از آن 
قبیل افراد کسی همراه او بماند و اظهار دوستی و سپاسگزاری «5» کند 
فقط از راه چاپلوسی و دروغ است. و از آن رو به رفیقش نزدیکی می‌کند 
که چیزهایی که پیشتر می‌گرفت همچنان بستاند. و اگر رفیقش را ِ 
بلغژد (و بر زمین دلت افتد) وه کمک او و پاداش (بخششهای:خود) به 
نیازمند شود, وی بدترین دوست و درد افرین‌ترین قرین و همنشین ِِ 


زبانزد جاهلان است تا وقتی که بر جاهلان نعمت بارد, و نسبت به خدای 
خود دریغ ورزد, چه بهره‌ای پست‌تر و بیمقدارتر از چنین بهره‌ای است؟ 
دای خر و و کم اراس ک اسان استه 2 و 
هر که را خداوند مالی داد باید بدان صله رحم کند و به نیکویی مهمانی دهد 
و درویش و اسیر را (از بند بینوایی و اسیری) ازاد سازد و به بدهکاران و 
ره‌ماندگان و فقیران و مهاجران کمک کند و خود را به (کسب) ثواب و 
(تادیه) حقوق وادارد زیرا با این خصلتها شرافت دنیا را به دست ارد و به 
مزایای اخرت هم برسد. «<6» 


)3( 


وصف کردن دنیا برای پرهی زگاران از سوی آن حضرت علیه السلام 


()جابررین غیو للم اتصارف کوید: ما در بصره با امیر مومنان علیه السّلام 
بودیم. چون از پیکار مخالفان اسوده شد در دیرگاه شب به ما سر کشی 
کرد و فرمود: در باره چه گفتگو می‌کنید؟ 

گفتیم: در نکوهش دنیا. فرمود: ای جابر دنیا را بر چه (پایه و از چه 
زاویه‌ای) نکوهش 


(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فی غیر وجهه» [فی غیره] و در امالی 
[غیر حقه- بدون استحقاق] اند است. 

(3) (در تداول عامّه «تبذیر» را «ریخت و پاش» و «اسراف» را 
دص صوا ‏ اون انات ص لت تسس 
و بی‌قاعده و حساب صرف شود چون بذری که در شوره‌زار پاشند فاقد 
نتیجه دنیوی و آخروی است. و این «حیف و میل» یکی از مواردی است که 
اصل تسلیط در مالکیت را محدود و مشروط :20 و از این حبت 
همسنگ قاعده «لا ضرر» است که آن هم از قواعد محدودیت و 
مشروطیت سلطه مالکیت است.- م.) 

(4) در امالی به جای «و هو پرفع ذکر صاحبه فی الناس و یضعه عند اللّه» 
افو وا کار گرا لصاحبه فی الذُنیا و الاخرة فهو یضیعه عند الله- و این 
هر چند ۵ شهرت و نامداری صاحب خود در دنیا و در آخرت هم بشود 
(اضا) نز پیشگاه خدا باه و بی‌ارزش می‌شازد] آمده است. 

(5) نز آمالی بةجای «و کان خیره اقیره. فان بقی ضعه:منهم من بربه ال 
و یظهر له الشکر» [و کان لغیره وذهم, فان بقی معه من یظهر له الشکر- 
دوستیشان برای دیگری است. پس ار کسی با او بماند که دوستش بدارد 
(و) اظهار سیاسگزاری کند ...۱ امده است. 

(6) در امالی به جای «فاثه یحوز بهذه الخصال شرفا فی الدنیا ...» [فان 
الفوز بهذه الخصال شرف مکارم الدنیا .. ۱ 
پس به راستی رسیدن به این خصلتها شرف بزرگواریهای دنیاست ...] آمده 
است. 
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قف کنی ۱ #1 

(1) آنگاه خدا را سیاس گفت و بر او ستایش کرد و فرمود: اما بعد؛ 
مردمانی که دنیا را نکوهش می‌کنند و بی‌میلی و زهد در ان را به خود 
می‌بندند به چه چیز توجه دارند؟ دنیا برای آن کس که به راستی دریابدش 
منزل راستی و برای آن. کش که:از. ان فهم و بنق آموزد خانه عافیت و 


برای آن کس که از آن توشه (آخرت) برگیرد سرای ثروت (و بی‌نیازی) 
است. 

سجده‌گاه پیامبران خدا| و فرودگاه وحی او و نماز گاه فرشتگان و باشگاه 
یاران و بنگاه دوستداران اوست؛ و در آن رهمت (خدا را( به دست ۱ و 
بهشت را به سود برند. (2) پس ای جابر, کیست که دنیا را نکوهش کند؟ با 
آنکه (دنیا) به فرزندان خویش اعلام کرده و ند| رسانده که سیری‌شونده 
است و خود را به صفت فانی (و نابودشونده) توصیف کرده و با آزمون خود 
بلا را نمایش داده و به شادمانی خود شادمانی را برانگيخته. برای ترساندن 
و تشویق, (شب تحافی) مصیبت و اندوه رفته و بامدادانی به لعمت و 
عافیت باز آمده است, (فقط) کروهن: بگاه پشیمانی, نکوهشش کنند. 

به همگان, به درستی خدمت نموده > و بدانان یادآوری کرده ۳ به یاد 
دارند و اندرز داده تا پند گیرند و بیم داده تا بترسند و تشویق کرده تا 
دلبسته شوند. (3) پس ای نکوهشگر دنیا که هم بدان فریفته‌ای! کی دنیا 
نزد تو شایسته نکوهش بوده و کی تو را به خود فریفته است؟ با به خاک 
کردن پدران پوسیده استخوانت؟ يا به گور نمور سپردن مادرانت؟ چه 
بسیار بیمارانی را که به دست خود پرستاری کردی و به کف خود دوا ۳ 
برایشان نسخه دارو گرفتی و پزشکان را بر سرشان خواندی و به مقصود 
خود نرسیدی و نیازت برنیامد (و شفا نیافتند). دنیا خود را بدان برایت 
نمایش داد و با (نشان دادن) 


(1) شیخ طوسی در مجلس هفتم از امالی خود این بیانات را با تفاوت 
بسياري آورده که به پاره‌ای از آنها در پابرگ اشاره می کنیم: از جابر بن 
عبد الله روایت شده که گفت: وقتی افش مقمنان علیه السلام در میان 
گروهی از اصحاب بود و من هم جزو آنان بودم, سخن از دنیا و رفتار آن با 
اهل خود به میان: آقد. شخصی آن را نکوهید و در مذشت دنیا همه راهها را 
پیمود (و داد سخن داد). پس امیر مومنان فرمود: ای نکوهشگر دنیا ایا تو 
دنیا را مثهم می‌کنی یا دنیا (ست که باید) تو را مثّهم کند؟ گفت: ای امپر 
مومنان من آن را مثهم می‌کنم. فرمود: در چه چیزش نکوهش می‌کنی؟ آیا 
نز ای آن: کسن. کعسبقر استت ور یایند ده دنیا منزل راستی نیست؟ .... تا پایان 
سخن.- محمد بن طلحة در مطالب السوول ص 51, چاپ اوّل و مفید در 
الارشاد, به تفاوت عبارت آن را روای یت کرده‌اند. 

(2) در مطالب السوول از و راحت بفجیعة- به مصیبت و اندوه رفته تا 
اینجا چنین امده است [فان راحت بفجيعة فقد غدت بمبتفی و آن اغضرت 
بمکروه اشفرت بمشتهی, ذمها رجال یوم التدامة و مدحهاأ الاخرون, حذثتهم 
فصدقوا و ذکرتهم فذکروا- : پس اگر (شام) به درد و مصیبت رفته بامداد به 
خرسندی باز امده و اکن که 0 رخ نهفته به گوارایی چهره نموده. 


اس به روز پشیمانی نکوهشش کنند و دیگرانش بستأیند. با ایشان 
گفت و باورش کردند و چیزها یاد آور شد که به یاد آوردند] و در 
امالی [فابتکرت بعافية و راحت بفجيعة فذمها رجال فرطوا غداة التدامة و 
حمدها آخرون اکتسبوا فیها الخیر- صبحگاهان به عافیت و تندرستی آمده و 
گاهان به مصیبت و درد رفته. 
مردمی که به بیراه رفتند بگاه پشیمانی نکوهشش کردند و آنان که در آن 
کسب خیر نمودند مدحش گفتند] آمده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 182 
حال آن بیمار حال فردای خودت را به تو نمود که دوستانت سودیت 
نرسانند و فریادت به جایی نرسد, آنگاه که به فرا رسیدن مرگ, نشانه‌های 
بیماری شدذت یابد و سوزشهای دل دردمندت افزون شود, آن دم که ناله 
سودی ندهد و شیون (مرگ را) دور نسازد. (جانستان) تنگ را سخت بکشد 
و کلو را بفشارد. گوش به فریاد ندهد و از دعا نهراسد. (1) اوخ از بسیاری 
اندوه (و حسرت) بگاه سر رسید مهلت (و فرا رسیدن مرگ)! سپس او را 
بر تابوتی چوبین بر سر چهار دست ببرند و در گورش نهند و به خوابی دراز 
و قبری تنگش بسپرند. توان و توانایی رفته, و رشته عمر گسیخته و 
مهرورزانش به دور افکنده, و مهربانانش از او گسسته, یاران نزدیکش 
نشوند و دیدارکنندگان نزدش نیارامند و خانه‌اش نظمی نیابد. آثری از او 
نماند و خبری از وی باز نیاید. وارثانش صبحدم بشتابند و مرده ریگش را 
تقسیم کنند و نابودی (و هلاک) سر در پی او نهد و گناهان در برش گيرند. 
اگر کار خیری کرده (و توشه‌ای) از پیش فرستاده نیک کرده است 9 
کار بد انجام داده فرجامی تباه دارد. «3» چگونه پایداری دنیا کسی ر سود 
بخشد که پایانه او مردن و دیدارگاهش گور است. و همین پند را بس 
(2 بس است ای جابر با من بیا! ۱ ۳40 ر سبدیم. 
آنگاه فرمود: ای خاک‌نشینان و ای آخار ان (شما رفتید و دیگران) خانه‌های 
(شما) را مسکن خود ساختند و میراثها را تقسیم کردند و همسرها را به 
زناشویی بردند. اين است خبری که ما داریم, .. . شما چه خبر دارید؟ .. 
آنگاه دیری مرا به حال خود گذاشت (و خاموش ماند) و سپس سر 
برداشت و فرمود: سوگند بدان کسی که آسمان را افراشت تا بر فراز شد 
و زميین را گسترد تا پهناور گشت اگر به این گروه (مردگان) اجازه سخن 
داده شود بگویند: ما بهترین توشه را ترهی او یافتیم. آنگاه فرمود: ای 
جابر اگر خواهی برگرد. 
(3) 


یاد کردن ایمان و ارواح و اختلاف آنها از سوی آن حضرت علیه السلام 


)4( مردی نزد آن حضرت علیه السلام اند و به او عرض کرد مردمی 
یا ی ی 
موّمن باشد شراب ننوشد و چون موّمن باشد ربا 


(3) بیگمان سعدی با الهام از همین الفاظ و مفاهیم و توجّه به همین بیانات 
عبرت‌اموز است که گوید: 

ناگهان بانگ در سرای افتدکه فلان را محل وعده رسید 

دفستان آمدند تا دم کورقدمن چند و باز پس گردید 

و آن کزو دوست‌تر نمی‌داری‌مال و ملک و قباله برد و کلید 

ان که پیوسته با تو خواهد ۱۲ 

نیک دریاب و بد مکن زنهارکه بدو نیک باز خواهی دید. - م. 
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نخورد و (نیز) چون مومن باشد خون به ناحق نریزد. این (سخن) بر من 
کات است و سینه‌آم از (قبول) آن ی شده ۳ آنجا که پندارم (چرا باید) 
این بنده‌ای را که نماز می‌خواند و مرا , به خاک می‌سیارد و من او را به خاک 
می‌سپارم 1« به سبب نا هی کوچک که از او سر زده بی‌ایمان تاره ؟ 
(1) امام علیه السْلام فرمود: برادرت به تو راست گفته, همانا من از پیامبر 
خدا| صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمفد: خداوند. آفرید مان را سه 
طبقه آفرید و ایشان را در سه پایگام جا داد و این است تیان جواوند دز این 
پاب: قأصحاث العنه ۵ ما اصحاب 1 5 آصحاث ال هد ما اصَحات 
الَمَستَمَة 5 السایفون السّایقون آولٌک الَمَعَةَبُونَ - بکی اختخات یمین؛ وی 
حال دارند اصحاب یمین و [دیگری] ار شمال, و چه حال دارند 
اصحاب شمال و [ سومین ] 0 که پیشتاز انند. اینانند که مقزبند» «2» 
(2 تا آنان که تدای ۶ وجل ار یشان به عمان بیش افتادگان فقکم با 
کرده است همانا پیغمبران مرسل و غیير مرسلند که خداوند در انان پنج 
روح نهاده: روح القدس, و روح ایمان, و روح نیرو, و روح خواستاری» و 
روج کالبد. (3) پس به روح القدس پیامبران مرسل مبعوث شدند و به روح 
ایمان خدا را پرستیدند و چیزی را با او شریک نساختند و به روح نیرو با 
دشمن خویش پیکار کردند و اسباب زیست خود را فراهم ساختند و به روح 
خواستاری لذّت خوردن و نوشیدن و همسری با زنان حلال را دریافتند «3» 
و به روح کالبدی جنبیدند و رشد کردند. (4), آنان, آمرزید‌اند و از 
لغزششان گذشت شده, سپس (خداوند) فرمود: یلک الرّسُل فصن بَعصَهّم 
علی تقض ملق من کلم له و رقع تفه درجات و نا عبسی این مریم مریم 


‌ 2 ‌ 


البیْنات و آَیّدْناهْ بوح الْقَدُس- اینان پیامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی 
برنری بخشیده‌ایم؛ از آنان کسی هست که خداوتد با او سخن گفته است: 
و بعضی را مرتبتی بلند ارزانی داشته است؛ و عیسی بن مریم را معجزات 
اشکار دادیم و او را به 


(1) این خبر را محمد بن حسن صفار در بصائثر الدرجات روایت کرده و آن 
کای نماد مس است که کلس ‏ ران صوان: الاه یز ار آن 
نقل کرده‌اند و همچنین کلینی (اين خبر را) خود در کافی؛ باب کباثر ج 2 ص 
1 وی فا فیدر ناوه‌ای موارد توایشه کوته انستم از حنله آن 
تفاوتها یکی همین عبارت است که ,در کافی به جای «أن هذا العبد الذی 
یصلی و بوارینی و اواریه» [. بای صلاتی و یدعو دعائی و یناکحنی و 
اناکحه و یوارثنی و اوارثه- که نماز چون نماز من می‌خواند و دعأ چون 
دعای من می‌کند و با من تزویج می‌کند و من با او زناشویی می‌کنم و از 
من ارث می‌برد و من از او ارث می‌برم] امده است و در بصاثئر نیز همین 
گونه نقل شده و شاید این ضبط درست‌تر باشد. 
(2) الواقعه, 8 و 9 و 10. 
(3) در پاره‌ای نسخه‌ها و نیز در کافی به جای «نکحوا الحلال من النساء» 
[من شباب النساء از زنان جوان] امده است. 
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روح القدس نیرو بخشیدیم». «4» آنگاه در باره همه آنان فرمود: «و آیدهم 
بروم[ منه- و آنان را به روح خود تأیید کرد» «5» می‌فرماید: آنان را بدان 
(ویژگی) خرافت داشت و بر دیگرانشان «6»* برتری داد, پس آنانند که 
آمرزیده‌اند. 
(1) یش احصتعات ها باس راد کرد که یشان خوه فان ز ات 
و در آنان چهار روح نهاد: روح ایمان, و روح نیرو, و روح خواستاری (و 
شهوت), و روح پیکر, و بنده موّمن اين چهار روح را به تمامی داراست تا 
دستخوش حالاتی شود. (2) (پرسنده) عرض کرد: أن حالات کدام است ؟ 
علي علیه السلام _فرمود: اما نخستین آنها همان است که خدا فرمود: و5 
کم من یرد الی رد الغفر لکلا تلم نا ۳ 
به حذ اعلای پیری و فرتوتی باز برده شود, چندان که پس از دانستن 
[بسیاری چیزها] چیزی نداند». «7» پس تمام روحهای چنین کسی بکاهد 
ولی چنان نباشد که از محجدوده ایمان <8>* بیرون افتد زیرا خداوند با او 
چنین کرده و به پست‌ترین مرحله عمرش رسانده «9» چندان که وقت 
نماز را نشناسد و توان ادای نماز را به شب و تاب روزه را به روز ندارد. 
لها این کاهشی استسر وم اسان یاک ها واه ان بیاء اه 
بدو زیانی نرساند. «10» (3) و روح شهوت و خواستاری او نیز بکاهد و اگر 


زیباترین دختران آدم بر او گذر کند وی بدو دل نبندد. « 11« و روج پیکر در 
او بماند و با آن بجنبد و افتان و خیزان برود تا مرگش فرا رسد و این به 
حال خوشی است, خداست که با او چنین کردم و هر آینه حالتهای گوناگونی 
در نیرومندی و جوانی او بدو دست دهد که آهنگ گناه کند و روح نیرو او را 
بر آن دلیر سازد و روح شهوت آن را برایش بیاراید و روح پیکر او را پیش 
راند تا در گناهش اندازد و 


(4) البقره, 253 
(5) المجادلة, 22 ۲ 
(6) در کافی به جای «علی سواهم» [علی من سواهم- بر هر که جز انان] 
امده است. 
(7) الحح, 5 
(8) در کافی به جای «من الایمان» [من دین اللّه- از دين خدا] آمده است. 
(9) در کافی به جای «و راده الی ارذل العمر» [هو الذی رده الی ارذل 
العمر- اوست انکه وی را به پست‌ نرین مراحل عمر باز گردانده] امده 
است. 
(10) (یعنی اجر ایمانش را نکاهد, زیرا این نسیان و پریشانی حواس و 
ناتوانی جسمی به اختیار خود او نبوده و حکم بیمار را دارد که , بر او حرجی 
نیست و موّمن را ان شاء الله از اين بابت گناهی ننویسند. و و 
عبارت به «ان شاء الله» تمام می‌شود ولی در کافی به اضافه دارد: [و 
منهم من ینتقص منه روح القوة فلا یستطیع مهار عدوه و لا یستطیع طلب 
المعيشة و منهم من ینتقص منه روح الشهوة ... الخ- از پاره‌ای از آنان رو) 
قوت کاسته شود و نتواند با دشمن جهاد کند و معاش تلاش نماید., 
از پاره‌ای دیگر روح خواستاری بکاهد ...» ۳ 
(11) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ما حنْ» [ما یحن- میل نمی‌کند] امده 
است. 
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چون دست به گناه زند از ایمان جدا گردد «12» و ایمان (نیز) از او دور 
شود و هرگز باز نیاید يا (باز نگردد,. مگر آنکه) توبه کند. «13» و اگر توبه 
کند و به ولایت (امامان علیهم السلام) معترف باشد خدا ی را بپذیرد 
و آکر بت کنام بان کردن و اعتفادربه ولایته زا تز ی کوند خدایش بهه: آنشن 
دوزخ درافکند. 
(1) اما (مراد از) شومها, همان, یهود و نصارایند, خداوند سبحان 
می‌فرماید: الذین أتَبناهم الکتاب یَعررفوتَة کما یغرفون یناعم 5 ان قریقاً 
هم لَیکْمُونَ الْحَقّ و هم یَعلْمُون. الق من ریک قلا تون من العْمترِین- 
1۳ کتاب او را 0 به همان که فرزندانشان را هی تخت بسن 


البئه گروهی از آنان دیده و دانسته حق را پنهان می‌دارند حق از سوی 
پروردگارت [نازل شده] است. هرگز از دو دلان مباش». (2) «14» پس 
چون آنچه را می‌شناختند انکار کردند خداوندشان بدان گرفتار کرد و روح 
انمان »را از انان:زنود و در کالبدشان (فقط) سه روح را جای داد: روح نیرو 
و رو) سهوت ویرو, پیکر. آنگاه ایشان را به (شمار) چهار پایان پیوست و 
ِِ ان هم الا کالأتعام- آنان جز همانند چهار پایان نیستند. «15» زیرا 
جانور چهارپا به روح نیرو بار بردارد «16» و به روح شهوت علف خورد و 
به روح پیکر راه رود. 
پرسنده به آن حضرت عرض کرد: دلم را زنده کردی. <17» 


(12) در کافی به جای «تفصّی من الایمان و تفطی الایمان منه» [نقص منه 
الایمان و تفضی الایمان منه- از ایمان او بکاهد و ایمان از او دور شودا] 
آمده است. 

(13) در کافی به جای «فلیس بعائد ابدا او یتوب» [فلیس یعود فیه حتّی 
ینوب- در (وجود) او با نگردد تا توبه کند ] آمده است. 

(14) البقرة, 146 و 147 

(15) الفرقان. 44 

(16) در کافی به جای «الدّابة تحمل» [الدابة اما تحمل ] آهدم آرتتن: 

(17) در کافی پس از «احییت فلیی» بان الله پا امیر المومنین- ای 
امیر مومنان به اذن خدا دلم را زنده آمده است. 
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(1) 


تخر نف ام شرت علیه السلام به زیاد بن نضر <«1». هنگامی که او را در سفر صفین به 
پیشقراولی گماشت 


(2) هماره به هر شام و بام از خدا بپرهیز و بر خود از فریب بترس «2» و 
نفس را از بلا آیفن. مدان وبدان که اکر از انچه دوست من‌داری, از بیم 
گزندش, خویشتن‌داری نکنی هوسها (ی نفسانی) ترا در زیان بسیار افکند 
تا از آن دست‌کشی پس جلوی خود را بگیر و از ستم و گمراهی و 
۳ نکشی و تجاوز باز ایست. (3) من تو را به فرماندهی این سپاه گماشتم 
پس آنان را زبون مشمار و بر ایشان دراز دستی مکن زیرا بهترین (فرد) 
شما پرهی ز کارترین (شخص) شماست. از دانای انان فراگیر و نادانشان را 
آموزشي ده و بر بیخردشان بشکیب زیرا تو با کسب دانش و خودداری از 
ازار و (گریز از) نادانی خیر را به دست آوری. 

(4) سپس نامه‌ای بر دنبال فرستاد که در آن وی را (چنین) سفارش داد و 
پرهیز و هشدار فرمود: ۱ , 

بدان که جلوداران لشکر دیده‌بانان انهایند و کشتیهای دیده‌بانان جلوداران 
انها هستند. چون تو از سرزمین خود بیرون شدی و به (مرز) دشمن نزدیک 
کر وا ره اه ۱ 
در پاره‌ای دژه‌ها و درختزارها و کمینگاهها و به هر سو بفرست تا دشمن بر 
شما ناگهان نتازد و در کمین شما نباشد. «3» واحدها و هنگهای لشکر را از 
صبح تا شب راه مبر مگر برای آماده سازی «4» که اگر امری ناگهانی رخ 
داد يا ناخوشی پیش آمد شما در آماده باش پیشدستی کرده باشید. (5) و 
هر گاه بر سر دشمنی در آمدید یا دشمنی بر سر شما درآمد «5» باید 


(1) زیاد بن نضر حارثی (که او را ابن نصر هم گفته‌اند) از پاران امیر 
موّمنان علیه السّلام بود که هنگام لشکرکشی به صفّین حضرت او را به 

طلایه داری گماشت و این طلایه مرکب از دوازده هزار تن بود. هنگامی که 

(امام علیه السلام) او را روانه ساخت ار اه ی و 
رحمة الله وز فتن آفرده است. زیاد به امام علیه السلام عرض کرد: «ای 
امير مومنان سفارش فرمودی و من سفارش تو را حفظ می‌کنم و پرورده 
پرورش تو هستم. رستگاری و نجات در اجرای فرمان تو و گمراهی در تباه 
ساختن منشور و پیمان توست» امام علیه السّلام روز پیکار صفین او را به 

فرماندهی مدححج و اشعریان به ویژه پمانیان گماشت. در ن» به جای ِ 
بن نضر »> [شریح ۰ آمده است. (در کتاب وقعة صفین: نصر بن 
مزاحم,. ص 121, «زیاد بن النصر» آمده که فرماندهی بخشی از سپاه را 
به عهده داشت و شریح بن هانی فرمانده گروه دیگری بود و آورده است 
که این نصایح به زیاد شده است., اما در مسیر پیشروی. شریح با زیاد 


همکاری نمی‌کرد و او گزارش وضع را خدمت امام عرض کرد و امام به هر 
دوی انها این نامه را مرقوم فرمود. 

وا ی ی ارو 
بر نفس خود از دنیای فریبا بترس] امده است.- م. 

شبیخون زند و غافلگیرتان کند.- م. 

)4( مراد از «تعبیه پا اماده سازی» تمرین و مشق و به اصطلاح امروز 
«تعلیمات صحرایی» و «مانور» است.- م. ۱ 
مسلط و بالا دست دشمن يا فرودست و در تیررس او قرار گرفتید و يا از 
نظر زمانی در موضع‌گیری بر دشمن تقدم یافتید یا دشمن بر شما مقدم 
بود.- م. 
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برابر تیه‌ها و دامنه کوهها یا میان نهرها موضع گیرید تا سنگر جان پناه و راه 
گریزی داشته باشید. 

و باید پیکار از یک سو يا از دو سو باشد. دیتهبا نان شود ادن فله. کوضاای 
فراز تیه‌ها و دهانه نهرها بگمارید تا شما را دیده‌بانی کنند و دشمن از خطر 
جایی يا پناهگاهی پر شما نتازد. (1)قز اه در محلین منود انب همتها نم 
منزل کنید و چون آهنگ کوچیدن کردید یک جا بکوچید. چون شب فرا رسید 
و شما در جایی منزل کرده باشید گرد لشکر را با نیزه‌ها و سپرها حصار 
کشید و تير اندازان خود را در پناه سپرها مستقر کنید تا فریب نخورید و 
غافلگیر نشوید. (2) تو خود لشکرت را نگهبانی کن و مبادا به خواب عمیقی 
روی و بیارامی مگر به اندازه «چرتی» يا به صورت خواب و بیدار. سپس 
باید بر همین وضع بمانی و عادت کنی تا به دشمن رسی (3) و بر توست 
که در (اغاز کردن به) خن دزنک: کنی. و ,مبادا آشتاب‌ورزی مگر آنکه نوبت 
(حمله) تو شود (و فرصت مناسبی به دستت افتد) و مبادا به جنگ مبادرت 
کنی که که بر که خماه ارت با قفومان چیه (دایو بن آعای ماه ره نو 


ور تب ۲ 
اهراک مزر 
)4( 


توصیف آن حضرت علیه السلام از ناقلان حدیث 


«1» (5) سلیم بن قیس «2» به او عرض کرد: به راستی, من از سلمان و 
ابا در و مقداد شنیدم که چیزهایی پیرامون تفسیر قرآن" و احادیث و 
روایاتی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باز می‌گویند و سپس از شما هم 
تصدیق گفته آنان را شنیدم (ولی) در دست مردم مطالب بسیاری از 
تفسیر قرآن و احادیث و روایاتی از پیامبر صلی الله علیه و آله دیدم که با 
0 آیا این مردم به: عمد (بر بیعمبر) ذروع می‌بندند و قران 
به نظر (و دلخواه) خود تفسیر می‌کنند؟ (06) امیر مومنان علیه السلام 
۳ پرسشی (مناسب) کردی. پس پاسخ (ان) را نیک بفهم. به راستی, 
در دست مردم (هم) حق هست و (هم) باطل, و راست و دروغ, و ناسخ و 
منسوخ و عامٌ و خاصْ و محکم و متشابه و محفوظات درست يا توهمی. در 
زنددانن تامیر خدا اصلی الله. علنه هیر اه درهم ار پستنه تا ای کد 
حضرتش به سخنرانی برخاست و فرمود: «ای مردم دروغسازان بر من 
افزون شده‌اند, هر کس به عمد بر من دروغ بندد نشیمنش بر آتش باشد.» 
و همچنین بعد از (رحلت) او (دروغها) بر او بستند. 
(7) آنان که برایت حدیثی گویند چهار گروهند که پنجمی ندارند: 


(1) انس رواشت وا کلف ره اللت علمه‌در کافی‌ بای اقلاف الجدیت سس 
602( و صدوق رجمه الله در خصال و رضی رحمه الله در لهج البلاغه 
آورده‌اند. 

(2) سلیم بن قیس هلالی, لا مت رحجمه الله در الخلاصة از عقیقی آورده 
است: سلیم از یاران امیر مومنان علیه السلام بود (و چون) حجاج به قصد 
کشتنش به جستجوی او پرداخت وی به خانه ابان بن ابی عیاش پناه برد و 
آنگاه که زمان مرگش فرا رسید به ابان گفت: هبتر رن موه و 
(حیات) است و این مرگ من در رسیده ای برادرزاده من امر (ولایت) 
پس از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله چنین و چنان بوده, و کتابی به او 
داد. کسی جز ابان از گفته سلیم روایت نکرده است. ابان در حدیثش گوید: 
سلیم شیخی پارسا بود و نور از چهره‌اش می‌تافت. 
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مردی دوروی (منافق) که اظهار ایمان کند و متظاهر به اسلام است نه 
ار و کات فا ترا 
عمد بر پیامبر خدا صلی الله علیه و اله درو بندد, اکر مرجم می‌دانستند 
که به راستی و دروعزنی منافق است سخنش را نمی‌پذبرفتند ورباورش 
نمی‌کردند ولی (مردم با خود) گویند: او همصحبت پیامبر خوا ضای: ۱ 


علیه و آله بوده و او را دیده و از (زبان خود) او شنیده است, از این رو 
فی‌انکه حالت منافقین را بدانند از او اخذ حدبت کردند (و سخنش را 
پذیرفتند). خدای عز و جل از منافقان آنچه رآ بایستی خبر دایه «3» و به 
سزاوارتر صورتی آنان ر و فرموده و گفته است: اذا ات تعجبک 
احسامقم مهم ور ان ولو تسْمع لِقَوَلهمٌ- چون ایشان را بنگری, 2 ایشان 
تو را , به شگفت آورد و چون سخن گویند به سخنانشان گوش د هی >> «4>* 
اینان پس اد امامت ضلت الله علیه د الد) پراکنده شدند و دیری زیستند 
(و بر نفاق خود باقی ماندند) و با پیشوایان گمراهی که با (به کار گرفتن) 
ناحق و دروغ, دعوت‌کنندگان به دوزخند رفت و آمد کردند و بدأنها نزدیکی 
چستند:. نس آنان را.: به کار و حکومت و قضاوت گماشتند و بر گردن مردم 
سوار کردند و به مدد آنان جهانخواری نمودند. «5» (1) و تو میدانی مردم 
همراه پاوشاهان: تا 


(3) در کافی به جای «بما اخبر» [بما اخبره- بدان چه آن را خبر داده] و در 
ن. [اخبرک الله بما اخبرک- خدا تو را بدان چه خبرت داده خبردار کرده 
اشت ] آمده آنتت: 

(4) المنافقین, 4 

(5) مانند ابو هرپره که در منتها درجه زبونی و پستی بود و پاره‌ای از عمر 
خود را در بی‌چیزی و فقر به خدمتگزاری در خانه‌ها گذراند. تن به مزد 
می‌داد ۳ شکمش را سیر سازد و چون اسلام اون خود را به فقرای 
(معروف به اصحاب) صفه بست و چنان که بخاری در صحیح نقل کرده با 
صدقه‌های مسلمانان می‌زیست. وی,چنان که در الاصابة آمده است آن ان 
رو همواره ملازم پیامبر خدا (صلّی اللّه علیه و آله) بود که شکمش را سیر 

و کمبودش را جبران کند (در گرانجانی و سماجت و پررویی او همین ب 

که به نوشته سعدی در گلستان, ,کثرت دیدار زحمت افزای او از یار 
اکرم به درجه‌ای بود که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با آن اخلاق کریم که 

هرگز نمی‌خواست خاطری را به قدر ارزنی آزرده سازد ناگزیر شد به او 
بفرماید: کمتر به دیدارم بیا تا محبّت به تو افزون شود- زرنی غبا تزدد حبا.- 
م.) او به همین حال زار و سماجت و وقاحت به زندگانی تلخ خود ادامه داد 
تا خلیفه دوم روی کار آمد و او را مورد توجّه قرار داد و به سال 21 هجری 
به حکومت بحرین گماشت ولی پس از دو سال به سبب خیانت عزلش کرد 
و پولهایی را که از اموال مسلمانان اختلاس کرده بود از او پس گرفت و به 
وی گفت: من بو را در حالی که تعلین در پا نداشتی یه ولابت بطرین 
فرستادم انکاخ به: فرن رشن دادند که : نو اسبهایی به بهای یک هزار و 
ششصد دینار خریده‌ای! و ریات ان ر نس وس قدو 
به همان وضع فلاکت بار پیشین خود بازگشت و داغ خیانت و اختلاس بر 


پیشانیش خورده بود, تا آنکه دور خلافت به خلیفه سوم رسید. ابو هریره به 
او پیوست و از دستیاران و یاران او گشت و شروع به ساختن احادیثی در 
فصایل ی مهو رای کت هرسول دا صلی الله قاس ماه فرنوده 
هو سای ۲ دفسی سا ی ره یل ار اش ود با شمه کلین مه 
عنمان است» که ذهبی جعل این حدیبت را از زشتکاریهای ابو هریره 
شمرده است. , و اچادیت دیگری جز اين که در فضل عنئمان و امویان به 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بست و چون روزگار عثمان سپری شد و 
خلافت به امیر مومنان (علیه السْلام) رسید ابو هریره گریزان به شام رفت 
و دمش را به دم معاویه (علیه الهاویه) بست و برای خرسندي خاطر وی به 
ناحق پرداخت و به نقل روایات خود ساخته از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و 
اله به مردم شام مشغول شد از جمله می‌گفت: پیامبر فرمود: «خداوند 
سه کس را امین وحی خود ساخت: من و جبرئیل و معاویه را!» و نیز چنان 
که خطیت جر باون خود آفرده‌بة آشان می کفت: «نيامبر صلن الله.علیه و 
له" تیزی نه معاونه داد وبه اه فر خوده 
این تیر را نگهدار تا در بهشت مرا باز بینی!» و همچنین در فضل معاویه و 
امویان و صحابه. پی در پی حدیثت می‌تراشید و به اين وسیله به معاویه 
تقت شی‌خشت و آو هم کشت (خات افتراآه پاش ده ستفامس 
را افزون ساخت و خلعت خز به او در پوشاند و اموال بسیاری نثارش کرد. 
چون سال جماعة فرا رسید ابو هریره با ولی نعمت خود پسر هند جگر 
خوار (معاویه) نهر اق امد و چوب انبوهی مردم را دید به دو زانو نشست 
و چند بار بر سر طاسش کوفت و گفت: 
«ای مردم عراق آیا می‌پندارید من بر خدا و رسول دروغ می‌بندم و خود را 
به آتش ردوزخ می‌سوزانم؟ به خدا سوگند. (به گوش خود) از پیامبر خدا 
(صلی الله غلیه و ال شیم کم من کر مود« هر یامرخ را خرف است. و 
مدینه هم حرم من است, هر کس در آن حادثه آفرینی کند لعنت خدا و 
فرشتگان و تمامی مردم بر او باد» (ابو هریره) سپس گفت: خدا| را گواه 
مگیم که کی رای یی ار هافر کر اس چون گفته‌های ابو 
هریره به گوش معاویه رسید به وی جایزه داد و گرامیش داشت و ولایت 
مدینه را بدو سپرد. مصحْح گوید: مطلب تا اینجا از کتاب ابو هريرة تألیف 
حضرت علامه بزرگوار حاج سید عبد الحسین شرف الدین که سایه‌ اش 
پاینده باد (اینک به رحمت حق پیوسته. - م.) گرفته شده است. 
دای هرد کرانقدر علافه.استی در کناب الفدیور :11 هن اور یه نقل از 
تاریخ طبری, ج 6 ص 132, آورده است که «معاویه چهار صد هزار دینار از 
بیت المال به سمرة بن جندب داد تا برای مردم شام در خطبه چنین در 
فشانی کند که گفته خداي تعالي به اين عبارت: و مِنّ باس مَن یعْجِبَّک 
وله فی الحباة الشّیا و بُشهدٌ اللة غلی ما فی قَلبه و هو لد آلخصام و اذا 


تولی سَعی فی الاض ليفسة فیها و یُهلِک الحرّت و التَسْل و اللةْ لا بْجِبٌ 
الفساد- و کسی از مردمان هست [مانند اخنس بن شریق کم که از 
منافقان بود (و خود همین ابو هریره.- م.)] که سخنش در باره زندگانی دنیا 
ترا تم شکفتی: مق ‌آندا زد و خداوند زا بر آنخهش دلن دار حواه مین کنودن و 
حال آنکه بسیار کینه‌توز است* و چون دست یابد می‌کوشد که در 5 
سرزمین فتنه و فساد بر پا کند و زراعت و دام را نابود می‌کند, و خداوند 
فساد را دوست ندارد» (البقرة, 204 و 205), در باره علی بن آبی طالب 
(علیه السّلام) نازل شده است ! 0 فر موده خداوند که و من النّاس 
من پشری نَفسة ابْتغاء مرّضات الله- و نیز از مردمان کسی هست که در 
طلب خشنودی خدا از سر جان برمی‌خیزد (مانند شبی که علی علیه السّلام 
به جای تشم ضالین اللة علیه و ال خوابید, ليلة المبیت)» (البقرة, 207), 
در حق ابن ملجم مرادی (شقاوت‌پیشه) نازل شده شده است!!. او 
(پيشنهاد معاویه را) پذیرفت و این دو ایه را بر همین اساس بی‌پا روایت 

نمود و پس از او نیز زیاد را بر بصره مسلط ساخت که هشت هزار تن از 
مردم را در آن:ستفر تنکشت: فیض رحمه ال در الوافی گوید: عتایقی در 
شرح خویش بر نهج البلاغة از مدائنی آورده است که وی در کتاب الاحداث 
گوید : معاوبه به دست نشاندگان خود بخشنامه نوشت که مردم را به 

روایت - گویی در فضایل صحابه فراخوانند و هیچ خبری را که کسی در باره 
و ان خبری در باره صحابه برای من بسازند, به اين ترتیب 
بسیاری اخبار ساختگی و عاری از حقیقت (از کارخانه دروغسازی و 
حدیث‌تراشی آنان) روایت شد تا آنها را بر منابر باز گویند. ابن آبی الحدید 
آورده است که معاویه به یکی از صحابه (پیامبر صلّی اللّه علیه و آله) مال 
هنگفتی داد تا حدیثی در نکوهش علی علیه السّلام جعل کند و آن را (اینجا 
و آنجا) باز گوید و وی چنین کرد. از ابن عرفه معروف به نفطویه روایت 

شده است که بیشتر احادیت ساختگی در فضایل صحابه در روزگار بنی 
امبه رای تق تیه هه نان که می‌ تاد با خمل.کنین احاویی بنی: هاسم 
را منکوب می‌سازند. ساخته و پرداخته شده است. 
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پرستند 9 و دنیا هدف.غایی آنان است. که.در. طلیتتن. تکایو :هی کنتد: مکر 


الساوی اقا انا انا انامه المای که و اناد مایا مرحم مواه 
پادشاهان و با دنیایند] امده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 190 


نگهدارد. این (وصف) یکی از آن چهار بود. 

(1) دومی: مردی است که چیزی از پیامبر خدا شنیده ولی غلط دریافته و 
به صورت درستش حفظ نکرده است. (امّا) به عمد هم دروغ نگفته است, 
آن شنیده و دست اوست؛ پدان عمل می‌کند و می‌گوید: من این را از 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم و اگر مردم می‌دانستند که او غلط 
دریافته از او نمی‌پذیر فتند و اگر خودش نیز می‌دانست که غلط آموخته آن 
را رد می‌کرد و به کار نمی‌بست. این بود دومی. 

21 وی صرق ایفت کارا عامش عدا لاله نی ال ده 
که چیزهایی را فرمان دادم ق شیش تهی کرده اشت. (ولی) او از تعین. آن 
اگاه نشده يا چیزی را (زمانی) نهی و سپس به همان امر فرموده ولی او 
فرمان (بعدی) را ندانسته. منسوخ را فرا گرفته و ناسخ را به یاد نسپرده 
است. اگر مردم می‌دانستند که آن منسوخ است آن را ترک می‌کردند و 
خود او نیز آن را ترک می‌کرد. اين بود سوّمین مرد (حدیث گوی). 

(3) و چهارمی: مردی است که بر خدا و پیامبرش دروغ نمی‌بندد و از ترس 
خدا و برای بزرگداشت تیاه اه ی الله عم ال دوه ار ار 
و غلط هم فرا نگرفته و از یاد نیز نبرده است بلکه هر چه شنیده به درستی 
حفظ کرده و به همان صورت خود باز گفته, نه بدان اقا ودم ند ان ان 
کاسته, ناسخ را حفظ کرده و به کار بسته و منسوخ را شناخته و ترک کرده 
است. زیرا فرمان پیامبر خدا صلی الله, علیم و آله همانند قرآن ناسخ و 
متخ ومخکم وامشایه تاو با مس‌ضلن هلو الم فرمانیت میاه 
که بمانند قرآن, دو حالت داشت: کلام عامٌ و کلام خاصَ. و به درستی که 
خذاوتة عز و جل فرموده است: ما آتا کم الرَسُول فجْذوه و5 ما تماکم له عَنٌ 
قانتهُوا- آنچه پیامبر شما را دهد آن را بپذیرید و آنچه شما را از آن باز دارد. 
2 دست بدارید» «7» و کسی بود که گفته او را می‌شنید و نمی‌فهمید 
و نمی‌دانست مراد خدا و پیامبرش صلی اللّه علیه و آله از آن چیست «8» 
ولی (همان را عینا) نفهمیده حفظ می‌کرد و تمام اصحاب پیامبر خدا صلی 
پا | 
بفهمند. کسانی هم بودند که می‌پرسیدند ولی (پاسخ را) را نمی‌فهمیدند تا 
آنجا که ت ماسد ابا با تا زدیا کی دی( 
حضور پیامبر) بياید و بپرسد تا (پاسخ را) بشنوند و بفهمند. «9» 


(7) الحشر, 7 ۱ 

(8) در کافی و خصال چنین امده [فیشتبه علی من یعرف و لم یدر ما عنی 
الله و رسوله- پس بر کسی که نمی‌فهمد مشتبه می‌ شود و نمی‌داند 
مقصود خدا و پیامبرش از آن چیست] 

این با مهبم سای کسام ارم ای یط د لاش 


با طافت نهن و درک و فهمر. ان صحر آیشین با تاره وارد.یا دس من ‌فرمود: 
پاسخ پرسشی را که در نظر داشتند خود طرح کنند يا جوابی را که یک بار 
شنیده ولی نفهمیده بودند, دوباره بشنوند و بفهمند.- م. 
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(1) (ولی) من هر روز یک بار به حضورش می‌رسیدم و با من خلوت 
می‌فرمود و هر چه می‌خواستم در آن خلوت از او می‌پرسیدم, اصحاب او 
همه می‌دانستند که با دیگری جز من چنین نمی‌کند, و چه بسا که خود به 
خانه من می‌آمد و هر گاه من به منازل او می‌رفتم با من خلوت می‌کرد و 
زنان خود را از انجا روانه می‌فرمود و جز من کسی نزدش نبود. هر وقت 
پرسش می‌کردم به من پاسخ می‌داد و هر وقت پرسشهایم تمام می‌شد و 
خاموش می‌گشتم آنگاه او آغاز سخن می‌کرد. (2) هیچ آیه‌ای بر او نازل 
نشد نه در شب و نه در روز و نه در (پیرامون) آسمان و زمین بو نه دنا و 
اخرت و نه بهشت و دوزخ و نه کوه و دشت و نه نور و ظلمت مر انکه ان 

و 

او و سس دس وس مگ واه معا و او آنراها 
بیان اینکه در کجا نازل شده و در باره چه آنده تا روز قیامت. به من 
آموخت. «10» 


)3( 


سخن امام علیه السُلام در پایه‌های دین و حقیقت توبه و آمرزش‌طلبی 


# رها ان راتتصر نت۱2۹ کفیل بن تیان کت آزافیر-هوفتا نایم 
السلام پر سیدم . پایه‌های اسلام کدامند؟ 
فرمود: پایه‌های اسلام هفت است : 
نخستین آنها, خرد است که شکیبایی را بر آن نهاده‌اند. 
و دومین؛ آبروداری و راست گفتاری. «1» و سومین,؛ تلاوت قرآن به 
درستبی در جای خود. 
و چهارمین. دوستی در راه خدا و دشهنی در راه خدا. 
وبتجسن: خی خاندان محقد ضلی الله علیه و ال وشتاختن فلایت ایشاق: 
و ششمین؛ , حق برادران و جانبداری از انان: 

و هفتمین؛ ین همجواری با مردم. 
(5) (کمیل گوید) عرض کردم: ای امیر موّمنان. بنده گرفتار گناه می‌شود و 
از آن نی می‌خواهد, حذ آمرزش خواهی چیست؟ فر مود: ای پسر زیاد. 
عرض کردم: همین؟ 
فرمود: نه | 

(0 ۱ هرن ووست که پتاسر اکرم لین الب خلیه و ال قرو 
مدبدة العلم و علی بابها- من شهر دانشم و علی دروازه ان شهر است. و 
چه درست ترجمه کرده و نیکو سروده است شاعر درست اعتقاد. حکیم ابو 
القاسم فردوسی: 0 
اک اک ۶ 


۷ از آنجا که راستگویی سبب آبرومندی است امام علیه السلام این دو را 
خصلت واحدی شمرده است. 
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عرض کردم: پس چگونه است؟ (1) فرمود: هر گاه بنده دچار گناه شود 
(باید) با جنباندن بگوید: چم الله- از خدا امرزش می‌طلبم. 

عرض کردم: (مراد) از جنبا باندن چیست؟ ٍ 

فرمود: (جنباندن) و و زبان؛ به قصد آنکه حقیقت در پس ان باشد. 
عرض کردم: حقیقت چیست؟ 

فرمود: راستی به دل و (اینکه گناهکار) در ضمير خود (عهد کند) : به گناهی 
که از آن آمرزش خواسته باز نگردد. 

کمیل عرض کرد: اگر چنین کردم از آمرزش‌جویان هستم؟ 


فرمود: نه! کمیل عرض کرد: پس این چگونه باشد؟ 

فرمود: زیرا تو هنوز به اصل (استغفار) نرسیده‌ای. 

کمیل عرض کرد: پس اصل آمرزش‌جویی چیست؟ 

فرمود: برگشت به توبه (پایدار) از گناهی که از آن آمرزش خواسته‌ای که 
آن بسن 0 عابدان_ است. (2) 4 گناه و آمرزش یت 
دوم آتصمیم را بر 1 نگشتن ِ رونام و سوم, ازرکن وق 
آفرند ماتق را که در میان تو و ایشان حقی است بپردازی. و چهارم, اينکه 
حقخدا را دز ظر.واحی تیردار هو شحم ایک یی را که از تاره نو 
خر روآ یا سس ان و کت نی 
کت صور مان تا سای مت آنکه هفان فته دای کاهان 
را به تنت چشانده‌ای درد طاعتها را نیز به او بچشانی. 

)3( 


آنچه در گنجایی این کتاب بود از آن نگاشتیم <1» (4) این است آنچه علی 
بن آبی طالب بدان وصیت کرده است: به مومنان این گواهی را سفارش 
کرده که خدایی جز خداوند نیست., یکتاست و شریکی ندارد و اینکه محمد 
بنده و فرستادم اوست؛ او را به راهنمایی و دین حق فرستاده تا بر تمامی 
افیاتش بر نی دهد هد حتد هستر کان ,را ید آیذ و خدا بر محمّد درود و 
سلام فرستد. سپس به راستی «نماز و نیایش من و زندگی و مرگ من, در 
راه خدا, پروردگار جهانیان اس ت * که شریکی ندارد و به همین [راه و 
روش] فرمان یافته‌ام و من نخستین مسلمانانم.» <2» 


(1) کلینی آن را در فروع کافی, باب صدقات النبی. ص 248, ج 2, روایت 
کرده است. 

(2 درج آیه 2 و 163 سوره انعام: قل ان ضلانی و تشعی و قخیای و 
مهانی لاه زب اعالمنن لا شزی لو و دلی آمزت.و ان ۱ 
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(1) سپس ای حسن! من تو و همه فرزندان و خاندان خود و هر یک از 
مومنان را که نامه‌ام بدو رسد. به تقوای پروردکارتان و (اینکه) از دنیا 
نروید مگر آنکه مسلمان (مانده) باشید سفارش می‌کنم (2) «همگی به 
رشته الهی در آویزید و پراکنده نشوید» «3» زیرا من شنیدم پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله می‌فرمود: «سازش (و اتحاد) میانه مردم برتر از 
جمله نماز و روزه باشد» و به راستی, نابودکننده و براندازنده دین <«<4» 
همانا اختلاف میانه مردم است و نیرویی جز به خدا نباشد. به خویشاوندان 
خود خوحه کنید و پیوند با آنان را نگهذارید تا خدا خساب را بر شما اسان 
کند. 

(3) خدا را, خدا را, در حق پتیمان که در حضور شما تباه نشوند (و با بودن 
شما احساس بی‌سرپرستی نکنند) «5» که من به تحقیق شنیدم پیامبر خدا 
ميا وا بیفرهات « هر تیه را از کبالت کرد ۱ مهار 
شود خداوند به اين کردار بهشت را بر او واجب سازد. همان طور که برای 
خورندهم مال یتیم آتش دوزخ را واجب کرده است.» (4) خدا را, خدا را در 
حقّ قرآن! مبادا دیگران در فهم آن «6» بر شما پیشی گیرند 

(5) خدا را, خدا راء در حقّ همسایگان! زیرا تا میاه ی الم ور 
باره آنان چندان سفارش کرد و همچنان سفارش اکید می‌فرمود که ما 
2[ 

(6) خدا را, خدا راء در باره خانه پروردگارتان که تا زنده‌اید آن را خالی از 


خودتان (زایران بیت الله) نگذارید. زیرا اگر (حج) ترک شود مهلت نیابید. و 
کمترین سود کسی که آهنگ آن کند این است که (گناهان) گذشته‌اش 
از پم دود 

0۸ خدا| راء خدا| راء در خصوص نماز که بهترین کردار و ستون دین 
شماست. 

(8) خدا راء خدا راء در باره زکاة که آتش خشم پروردگارتان را فرو نشاند. 
(9) خدا را, خدا را, در مورد روزه ماه رمضان که روزه ان ماه سپری (در 
برابر) دوزخ است. ۱ ۳ 

(10) خدا راء خدا راء در حق درویشان و بینوایان, انان را در زندگی خود 
شریک کنید. 

(11) خدا راء, خدا راء در خصوص جهاد با دارایی و جانها و زبانهایتان, پس 
همانا دو مرد جهاد کنند. امام رهبر بر حق یا مطیع و پیرو رهبری او. 

(12) خدا راء خدا راء در حق خانواده پیامبرتان, مبادا هیچ گاه در حالی که 
می‌توانید از ایشان دفاع کنید در میان شما ستم کشند. 


(3) 3 آبه 103 سنوره ال عمرانوا توا یل ال عمسا ۶( 
تَقرّفُوا.- 

(4) در کافی به جای «.... و الطوم و ان المبيرة و هی الحالقة ...» [... و 
الطیام و ان المبير ة الحالفة ۰ و روزه است. و نابودکننده و براندازنده ] 
آمده است. 

(35) در کافی پیش از «لا یضیعوا بحضرتکم» [لا یغیروا افواههم- لب 
برنچینند] امده است. 

6۱ ون کامی ها رای الم یه زان اوه یر تکار سین ار 
آمده است. 
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() ها عارتخا واه بر بات ان کر از) اصحاب پیامبرتان که بدعتی 
نگذاشتند و بدعتگذاری را پناه ندادند. زیرا پیامبر خدا ۳ اللّه علیه و آله 
سفارش آنان را فرموده ر 3 از آنها و جز آنهاء, و نیز پناه دهنده (و 
مشو‌ق) بدعتگذاران را لعن کرده است. 

(2) خدا را, خدا را, در حق زنان و مملوکانتان,. زیرا وایسین سخنی که 
پیامبر شما بر زبان راند این بود: « (مراعات) دو ناتوان را , به شما سفارش 
می‌کنم: زنان و مملوکان» (3) نماز, نماز, نماز, در (اجرای فرایض) خدا از 
سرزنش هیچ ملامتگری نهراسید تا هر کس را که قصد (ازار) تان کند یا به 
شما ستم رساند از شما باز دارد. «7» با مردم چنان که خدا فرمانتان داده, 
به نیکی سخن گویید, امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که 
خداوند بدانتان را بر شما سرپرستی (و زمامداری) دهد و آنگاه (هر چه بر 


ضد آنان) دعا کنید از شما مستجاب شننود: 

(4) ای فرزندان من, بر شماست که بر بهم پیوستگی و بخشش به هم و 
شتافتن به کمک یک دیگر «8» بپایید و از گسستن و پشت به هم کردن و 
پراکندگی بپرهيزید, «در نیکی و پارسایی همدستی کنید نه در گناه و 
ستمکاری, و از خدا پروا کنید که خداوند سخت کیفر است». «9» خدا ۳ 
اهل بیت را حفظ کند و (حرمت و فرمانبری از) پیامبرتان را در میانه شما 
نگهدارد. «10» شما را به خدای می‌سپارم و بر شما درود می‌فرستم و 
رحمت و برکات خدا را (برایتان) مسألت دارم . 

سیس پیوسته می‌ گفت: «لا اله الا الله» تا در گذشت. 

)5( 


برتر نمرون (امام علیه السلام) داتس 


(6) اي مردم: بدانید که کمال دین (در) طلب دانتش و بکار بستن آن استت: 
و به راستی دانش جستن بر شما از مال خواهی واجب‌تر است. زیرا مال 
(دنیا) میان شما تقسیم گشته و برایتان ضمانت شده است. «1» عادلی ان 
را میان شما تقسیم کرده و ضمانتش فر موده, و به زودی با رساندن ان به 
شما وفا کند, و دانش برای شما نزد اهلش ذخیره است و شما به خواستن 
آن از ایشان مأآمورید. پس در طلبش بروید (7) و بدانید که بسیاری مال 
موجب فساد دین و سبب سختی دلها گردد و بسیاری دانش 


(7) در کافی به جای «یکفکم من ارادکم» آیکفیکم الله من اذاکم- خداوند 
شما را از (گزند) کسی که آزارتان رساند حمایت می‌کند] آمده است. 

(8) در متن «علیکم با نبیخ بالئواصل .. و الثبادر» آمده و مراد از «تبادر» 
همان شتافتن در کمک متقابل به یک دیگر است.- م ۱ 

(9 المائده 2- تعاو وا علی الب الّفّوی و لا تعاو توا غلین الائم و ال وان و 
افو ال نّ اللة شدید 3 العقاب. - م. 

(10) در کافی به جای «فیکم نکم [نبیکم فیکم] اضف آاشتت. 

)1 اشاره به کته خدای تعالی تحر تحَنْ قسهن یله مَعيشَتَهم فی الحیاة 
الخئّیا- ما زیست مایه‌شان را در زندگی دنیا در میانشان تقسیم کرده‌ایم» 
الزخرف, 322 و تن مراد امام علیه السلام از «ضمانتٍ, شده؟ اشاره یه 
گفته خدای عرٌ و جل است که فرماید: و ما من دا فی الأرَض لا ی ال 
رژفها- هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه روزیش بر خداست» هود, 
6 رک: وافی 
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و کردار به ان سبب اصلاح دین و وسیله (رفتن) به بهشت شود. و پرداختها 
مال را بکاهد و دانش با خرح کردنش بیالاید و بیفزاید. پس خرج کردن 
دانش پراکندنش در میان نگهبانان قراوبان آن است. 

(1) و بدانید که ملازمت با دانش و پیروی از آن آیینی است که خداوند 
بدان پرستش و دینداری شود (و پذیرفتن) و به فرمان دانش رفتن موجب 
به دست آوردن حسنات (و کردارهای پاداش آفرین) شود و سیثات (و 
اعمال کیفر آفرین) را بزداید و اندوخته مقمنان باشد و مایه سر بلندی انار 
در زندگانی و یاد خیرشان پس از مرگ شود. (2) به راستی دانش را 
فضیلتهای بسیار است که (در عالم تمثیل), سر ش؛ فروتنی است و 
چشمش, برکناری از حسد و گوشش, فهم و زبانش, راستی و حافظه‌اش,: 
بررسی و دلش, خوش نیْتی و خردش, شناخت اسباب امور و دستش, 


مهربانی و همتش,: , سلامت و پایش. دیدار دانشمندان و حکمتش,: پارسایی 
و قرارگاهش, رستگاری و جلودارش, عافیت و مرکبش, وفا و سلاحش, 
نرمی سخن و شمشیرش, خرسندی و کمانش, سازگاری و سا گفتگو 
با دانشمندان و داراییش, ادب و اندوخته‌اش, پرهیز از گناهان و توشه‌اش, 
احسان و جایگاهش, سازش و رهنمایش. هدایت و یارش: همنشینی با 
نیکان. <3» 

)3( 


کنمنشتانی که از قلی علیه الا رزایت فده آسه 


«1» (4) علی علیه السلام فرمود: نیکی کردن و پنهان داشتن کردار نیک و 
شکیبایی بر بلاهای سخت و نهان داشتن مصیبتها, از گنجهای بهشت است. 

(5) و همو علیه السّلام گفت: تیکخوبی: بتربنخ. همتشتین است ن نز آغار. 
دفتر موّمن خوشخویی او باشد. 

(6) و فرمود علیه السلام: زاهد نسبت به دنیا کسی است که حرام صبرش 
را نرباید و حلال از شکرش باز ندارد. 

(7) (علی علیه السلام) به عبد الله بن عباس نوشت: «2» اما بعد: 

به راستن: یافتن خیزی که از دست آدمی به در نرود وی را شادان 
می‌سازد و از دست رفتن چیزی که بازش به دست نتوان آورد او را ناگوار 
قیفت رو یس باید شادمانی نو به چیزی از آخرت که نبه_ دست قف‌آوری و 
افسوست بر چیزی از آخرت که از کف می‌دهی باشد. هر چه از دنیا به 
ذست آوری بدان بسیار شاد مش و دز آندوه آنچه از دتیا از کت دهی بر 

افسوس مخور, باید تمام 


(3) در کافی به جای «صحبة الاخیار» [محبة الاخیار- دوستی شکان | آمده 
است. 

(1) اه در آین یخن آمدم در کب لها و فان خاضه حون خصال و 
کافی و افالن و کشف الفمّة و مناقب و کنز الفوائد و نهجم البلاغة و ارشاد 
الففید و افنال انها ه نیز .درز کتب نویستد فان عایه. چون. حلیع. الاولیاء ۵ 
مناقب ابن جوزی و مطالب السئول و مانند آنها آمده است که ما در 
صورت اختلاف (لفظ) به پاره‌ای از انها اشاره می‌کنیم. 

(2) این نوشته با اندک تفاوتی در نهج البلاغة آمده است. 
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توجّه تو معطوف به آنچه بعد از مرگ است باشد. 

(1) (علی) علیه السلام در نکوهش دنیا گفت: آغازش رنج است و پایانش 
نابودی, در حلالش حساب است و در حرامش بازخواست (و عقاب), هر که 
در آن:,تتدرزست شود (بی‌برها) بیاساید و هر که در آن بیمار شود .دستت 
پشیمانی برهم ساید. «3» هر که در آن توانگر شود به فتنه و بلا دچار آید و 
هر که در آن مستمند شود به عم و اندوه گرفتار آید, هر که (در طلبش) 
بکوشد آن را نیابد «4» و هر که از تکاپوی آن, باز تشیتد (دتبا خود) تزدش 
آید و هر که را با چشمداشت بر آن نگرد کور سازد و هر که را به دیده 
عبرتشر بنگرد بینش دهد (و کور دلی را از او دور سازد) «5». 

(2) و گفت علیه السلام: دوستت را چندان به اندازه دوست دار که بسا 


روزی دشمنت شود و دشمنت را چندان به قاعده دشمن دار که بسا روزی 
دوستت شود. «6» (3) و گفت علیه السّلام: هیچ توانگری‌ای چون خرد. و 
هیچ فقری سخت‌تر از جهل نباشد. 

)4( و گفت علیه السلام: ارزش هر انسانی (بسته) , به آن چیزی است که 
نیکو انجام دهد. 

(5) و گفت علیه السّلام: هیبت با ناکامی و شرم با بی‌نصیبی همراه است 
و حکمت گمشده مقمن است که باید آن را بجوید گر چه در دست مردمی 
بد باشد. 

(6) و گفت علیه السلام : اگر حاملان علم, دانش را چنان که شایسته آن 
است حمل کنند, خدا و فرشتگان و آفریدگان فر ماتبردارش ابا را دونتنت 
دارند. ولی (افسوس کم انار (بان علم را) در طلب دنیا به دوش کشیدند و 
خدا آنان را دشمن گرفت و نزد مردم خوار گشتند. 

(7) و گفت علیه السْلام: برترین عبادت شکیبایی و خاموشی و انتظار 
گشایش «7» است. 

(8) و گفت علیه السلام: به راستی, نکبتها (و بدبختیها) را سرانجامی است 
که ناگزیر بدان پایان يابند. پس اگر بر یکی از شما چیره آمد باید بدان سر 
فرود آرد و صبر کند تا بگذرد زیرا بکار بستن چاره به هنگام روی آوردن 
نکبتها بر وخامتشان بیفزاید. 

(9) حضرتش علیه السّلام به مالک اشتر فرمود: ای مالک این سخن را از 
من نو وسبه اد دار اق. مالی‌نسهردانکی آن کشن کهیفیتن سمست: باشد 
کم بهاست. و هر که دل به طمع بندد خویشتن را خوار کند. و هر که سختی 
حال (هشدسی) ودرا خانشن. کید ‌خوانی رضا دادم « هر که کر 


(3) 10 اين جمله را ندارد. شاید مراد از «من صح فیها امن و من مرض 

فیها ندم» آن باشد که «هر که در دنیا درستکاری کرد و صکت عمل داشت 

در آخرت بیاساید و هر که در جهان نادرستی و کردار بیمار گونه نمود که 

مسزم-رحوت .و سستی: و کاهلی دن عبادات و طاعات است, به آخرت 
نی خورد».- م. 

)4 در کنز الفوائد به جای «فانته» [ فأتنه- فریفته اش کند ] آمده است. 

(5) در 10 با تقذم و تأجُر امه است. 7 م. 

(6) مراد آن است که در دوستی يا دشمنی اندازه نگهدار و در هیچ یک از 

حالات محبت يا عداوت در رفتار خود با دوست يا دشمنت از جاده اعتدال 

تجاوز مکن. ۲ 

(7) «انتظار الفرجح» برای شرح این تعبیر رک: به پابرگ ص 45 
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را به رازش آگاه سازد خود را نزد خویشتن خوار کرده و هر که زبانش بر 


او فرمان راند (و اختیارش به دست زبانش باشد) خود را هلاک ساخته. 
آزمندی کشتار گر قدر و منزلت است. (1) هر که به دو چیز متفاوت دل 
بندد (دلش) از هر دو محروم گردد. (2) «8» بخل ننگ است. (3) و ترس 
کاستی است. (4) و پارسایی سیر است. (5) و شکر ثروت است, (6) و 
صبر» شجاعت است. 4 درویش در شهر خویش شنحانه است. <9» (ع) 
ناداری هوشمند را از حجت آوردن لال می‌کند. (9) چه خوب همنشینی 
است خرسندی. (10) ادب, اراسته لباسهای نو به نو است. (11) پایه مرد 
به خرد اوست, و سینه خردمند گنجینه راز او. (12) پایداری (در دین) دور 
سرشتی است فضیلت ام (15) و صدقه دارویی است شفابخش (و 
بیماری‌زدای). (16) کردارهای مردم در این (جهان] زودگذرشان در 
(سرای) آینده آنان برابر چشمانشان باشد. (17 عبرت گیری بیم دهنده‌ای 
صالح است. (18) ۱ دام «10» دوستی است. 

(19) و گفت علیه السْلام: شتا در فهلتی هستید که: از بیین. آن مر ی استت 
و همراهتان ارژویی است که از کردار بازتان دارد. «11» پس مهلت را 
عنیمت شمرید و مرگ را شتابان دریابید و آرزو را دروع دانید و از کردار 
توشه آندوزید. آبا رهایی (از مرگ) یا پناه‌گیزی با فزار از آن قمکن انست؟ 
و آیا گذرگاه و پناهگاه و ملجتّی هست با نه؟ تا کی دروغ پردازید؟! (20) و 
فرمود علیه السلام: شما را به تقوای خدا سفارش می‌کنم که برای جوینده 
امیدوار. سعادت و برای بر گریزنده پناه‌جو تکیه‌گاه است. (21) تقوی را 
شعار باطن سازید. و خدا را با اخلاص یاد کنید تا بدان وسیله بهترین زندگی 
زا دریایید و به. هند آن. رام ار را بییمانید:. (22) به دنيا خون 
بی‌رغبتی جداشونده بنگرید زیرا (دنیا) سکونت گزیده دائم را بیرون راند و 
خوشگذران آسوده را گزند رشتانده جدآن جه از آن. گذشته: آمیدی تست که 
پشت می‌کند و آینده آن نیز معلوم نیست که انتظارش کشیده شود. 
ابیت ان به سختی گراید و بقایش بخ فتا انجامد. شادیش آميخته به 
اتجوه اشت ,ور یور ان به تاتوانق. و نی کشانه:. 


(8) در متن: «من اهوی الی متفاوت خذلته الرغبة» و در کنز الفوائد [... 
متفاوت الامور- امور متفاوت ] و در ن» [من اوما الی متفاوت خذلته الحیل- 
هر که در صدد به دست اوردن چیزهای متفاوت براید (و به اصطلاح بخواهد 
به یک دست چند هندوانه بردارد) تدبیر و چاره‌جوييهایش به ناکامی انجامد] 
اشنم است. 

(9) در ن, به جای «فی بلده» [فی بلدته] آمده است. (به گفته سعدی: 
منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست‌هر جا که رفت خیمه زد و بارگاه 
ساخت 


و ان را که بر مراد جهان نیست دسترس‌در زاد و بوم خویش غریب است و 
ناشناخت.» - م. 

ور اه ارو اف وی آنده 
است. 

ارتفا متا ی ات شور را و مان 
و عملی صالحانه را که هم اکنون باید کرد نمی کنید.- م. 
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)1( و فرمود علیه السلام: به راستی؛ خود بزرگ بینی از جبروت نمایی 
است و جبروت نمایی از نازفروشی و نازفروشی از تکبر؛ (2) و به راستی, 
شیطان دشمنی است حاضر که وعده باطل به شما دهد. (3) به راستی؛ 
مسلمان برادر مسلمان است پس یک دیگر را وامگذارید و نام زشت بر 
هم ننهید. 

(4) به راستی, احکام دین یکی و راههایش (راست و) به هدف رساننده 
است, هر که بدان عمل کند به هدف رسد و هر که از آن جدا ماند نابود 
شود و هر که آن را رها کند به گمراهی از دین به در شود. 

(5) مسلمان چون سخن گوید دروغزن نباشد و چون وعده دهد خلف نکند 
و چون امانتیش سیپارند خیانت نکند. 

(6) و فرمود علیه السلام: خرد یار موّمن؛ و بردباری وزیرش. و مدارا 
پدرش, و نرمخویی برادر اوست. 

(7) خردمند را سه چیز, تا شوت اتب شاخ خود بنگرد و زبانش را 
نگهدارد و زمانش را بشناسد. (8) هان! به راستی, بینوایی از نوع بلاست و 
سخت‌تر از بینوایی بیماری تن است و سخت‌تر از بیماری تن بیماری دل 
باشد. (9) هان! به راستی. گشایش مالی از نعمتهاست و بهتر از گشايیش 
مالی تندرستی, و برتر از تندرستی تقوای دل باشد. 

(10) و فرمود علیه السّلام: مومن را سه ساعت است: شاتی کین ان 
با پروردگارش به راز و نیاز پردازد, و ساعتی که ون به حساب خوبش 
رسد 12 و شناعتین که :در آن, :نفسشتنن را با کامهای: خلال: و زببنده 
واگذارد. و خردمند را نشاید که جز در سه مورد قد برافرازد و اقدامی 
کند: اصلاحی برای معاشش و گامی برای معادش يا لذتی در غیر حرامش. 
«13» (11) و فرمود علیه السلام: بسا کسا که از استمرار و ادامه احسان 
(خداوند) پلکان گناه را بییماید (و نعمت گیر و غافلگیر شود) «<14 > و بسا 
کسا که از ز گنه‌پوشی (خدا) بر خویش فریب خورد و بسا کسا که به ستایش 
(و گفتار نیک دیگران در باره خود) فریفته شود و خداوند بنده را به چیزی 
همچون مهلت دادن به او گرفتار نکند. خدای عر و جل فرماید: ... اما 
تمَلی لَهْمْ لیرّدادوا انما- . ای ار ای ی ما 
گناهان خود بیفزایند ...» «5» (12) و فرمود علیه السلام: باید در دلت 


نیاز به مردم و بی‌نیازی از آنان بر (با هم) گرد آوری. نیازت به آنها در 
خوشگویی و گشاده‌رویی تو (متجلی ظف کرد د) و بی‌نیازیت از آنها در پاکی 
آبرو و بقای 


(12) در متن «و ساعة یحاسب فیها نفسه» و در امالی, ابن الشیخ نیز 
چنین است ولی در ن» [و ساعة یوم معاشه- و ساعتی که معاشش را بهبود 
می‌بخشد] آمده است. 

(13) در حدیث آمده است: «لا یکون العاقل ظاعنا الا فی ثلاث: تزود لمعاد 
او مرمة لمعاش او لذة غیر محرم- خردمند جز در سه مورد آهنگ کار نکند: 
توشه‌اندوزی برای معاد يا اصلاح معاش يا (برخورداری از) لذت حلال» ۲ 

(14) کم من مستدرج بالاحسان الیه- استدراج (یا نعمت‌گیر کردن) آن 
است که خداوند نعمت خود را بر کسی ادامه می‌دهد و او پاس نمی‌دارد و 
به عصیان می‌پردازد و نمی‌داند که این احسان اتمام حچتی بر اوست. 
معنی استدراج پیشتر نیز توضیح داده شده است. ص 148 
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عزتت می‌باشد. 

(1) و فرمود علیه السّلام: خشم نگیرید و به خشم نیاورید. «16» سلام را 
آشکار دارند 17 وسنخن زا باکیزه (و کوارا) سازید. 

(2) و فرمود علیه السْلام: گرانمایه هر گاه مورد مهر قرار گیرد نرم 
می‌شود و فرومایه هر گاه لطفی بیند سخت‌دل شود. 

(3) و فرمود علیه السْلام: آیا شما را از فقیه واقعی آگاه نکنم؟ (فقیه 
واقعی) کسی است که به مردم اجازه نافرمانی خدا| ندهد و از رحجمت 
خدایشان نومید نکند و از مکر خدا (در صورتی که مکر ورزند) ایمنشان 
تشاد فا فر اه 0 (4) در عبادتی که در آن شناخت (و 
فقه) نباشد, خیری نیست و در دانشی که, دن آن اندیتته‌ای ناهد خبری 
تیوه در فرآن خواندنی که:در. آن کر تأقلی) نباشد خیری وجود ندارد. 

(5) و9 و فرمود علیه السلام: به راستی؛ , چون خداوند مردم را (به محشر) 
گرد اورد منادی‌ای میان انها ندا دهد که ای مردم, به راستی, نزدیکترین 
شما به خدا امروز ان کس است که از او بیشتر ترسیده و محبوبترین شما 
نزد خدا| ان کس است که نسبت به او خوش کردارتر بوده و والامقام‌ترین 
شما در پیشگاه او کسی است که به شوق پاداشی که نزد اوست بیشتر 
کار کرده, و به راستی, گرامی‌ترین شما بر او پرهیزگارترین شماست. 
« (6) و فرمود علیه السلام: در ی مردمی که از خورای به 
خاطر بیم گزندش می‌پرهیزند از بیم دوزخ از گناهان نمی‌پرهیزند. «19» 
(7) و در شگفتم, چرا کسی که بندگان را به مال خود می‌خرد, آزادگان را 


با اخسانتنه نان نمی‌خرد تا مالک (دلهای) ایشان شود. (8) سپس فرمود: 
به راستی, (حقیقت) نیکی و بدی شناخته نمی‌شود جز به مردم (نیک و بد), 
پس ار خواهی نیکی را شناسی «20» نیکی کن تا اهلش را بشناسی و 
اگر خواهی بدی را دانی. بدی کن تا اهلش را بشناسی. 

(9) و فرمود علیه السلام: به راستی, بر شما از دو چیز همی ترسم: 
درازی آرزو و پیروی هوی. اما درازی آرزو آخرت را از یاد ببرد و امّا, پیروی 
هوای (آدمی را) از حق باز دارد. (10) به بصره مردیش در باره «برادران» 
پرسید (که چند دسته‌اند). فرمود: برادران دو دسته‌اند: برادران مورد 
اعتماد و برادران 


(16( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای و لا تفضبوا|» [و لا تغصبوا- عصب نکنید ] 
امده و شاید (با توجّه به دنباله کلام) [لا تعضبوا- (رشته محبت را) قطع 
نکنید] باشد. ۱ 

(17) مراد آن اشت که رسم.سلام. را .رایج و آشکار دارند و نیز شسلام.را 
فاش و به صدای رسا ادا کنید.- م. 

(18) «أن اکرمکم علیه اتقایم» تعبیری دپگر از , 1 شریفه 13 سوره 
الحجرات است که فرماید: آن آکرهکم عنَد الله أتقاکم. - م. 

(19) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا یحتمون» [لا یحتمی- نمی‌پرهیزد] آهده 
است. 

(20) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «... اردت ان تعرف الخیر» [.. ان تعمل 
الخیر- شکی: کلی | امد است (که نباید درست باشد زیرا در تمام عبارت 
مساله «شناخت نیکی و خیر» مطرح است.- م.) 
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خوشباشگویی. (1 اما برادران مورد اعتماد, پناهگاه (و دست) و بال 
«1 و خانواده و مالند «22» پس اگر به برادری در حدّ اطمینان کامل 
اعتماد داری مال و دست (یاری) خود را نثارش کن و با دوست صافی او 
دوست صافی و با دشمنش دشمن باش و رازش را پنهان دار و عییش را 
بپوش و تکویتن .را اشکار کن ای پرشندم! بدان: که به راستی آنان از 
گوگرد سرخ «23» کمیابترند, (2) اما برادران خوشباشگویی (کسانی 
هستند) که تو از (دیدار) آنان لذّت خود را می‌بری. پس لذّت خود را از آنان 
قطع مکن و بیش از آن هم از ضمیرشان (همدلی و همدردی) توقع مدار و 
همان اندازه خوشرویی و شیرین‌زبانی که نثار تو می‌کنند تو نیز نثارشان 


کن. 
(3) و فرمود علیه السلام : دشمن دوستت را به دوستی مگیر که به 
دوستت دشمنی کرده باشی. 


(پیوند) ترا «<2۸» (5) و فرمود علیه السلام : شایسته است مسلمان 
از رفاقت با سه کس بیرهیزد: هرزه «25» و احمق و دروغگو. اما هرزه. 
کار خود را برایت ت بیاراید و خوش دارد که تو چنو باشی و به تو در کار دین و 
معادت کمکی نکند. پس همدوشی شی <26» با او جفا و سخت‌دلی است و 
دیدار و رویارویی تو با او ننگی است بر تو. 6( اما احمق, تو را به خیری 
رهنمون نشود و امید نیست هر چه هم بکوشد <27» بدی را از تو بگرداند 
و بسا خواهد سودیت رساند ولی زیانت بخشد. پس مرگش به از زیستن و 
سکوتش بهتر از سخن گفتن و درویش بهتر از نزدیکی اوست. (7) اما 
دروفگو, به راستی که با وی زندگی بر تو گوارا نباشد, سخنت را به دیگران 
کون رش کر انا ماو مرن ها فاسای خلت را نان ارده 
قضه‌ای همچنان به دنبالش کشاند تا آنجا که (اگر) راست هم گوید باور 
نشود, میان 


(21) در متن «جناح- بال» امده که البته در مورد آدمی مراد از «بال» 
همان دست است و در تداول عامه نیز «دست و بال» مترادف ایند چنان 
که گویند «دست و بالم بند است» يا «زیر دست و بال فلان را گرفت».- 


ردو صدوق این فرموده را در خصال روای یت کرده و به جای «فهم الکهف 
و الجناح و الاهل و المال» [فهم الکف و الجناح و الاصل و الاهل و المال- 
ایشان کف (دست) و بال و ريشه و خانواده و مالند] اورده است. 

(23) گوگرد سرخ يا «کبریت احمر» ماده‌ای سخت کمیاب است که هر 
چیز نادر را بدان قیاس کنند. سنائی گوید: 

«مالداران توانگر کیسه درویش دل‌در جفا درویش را از غم توانگر 


کرده‌اند. 
کرده‌اند. دا ۰ م. 


(24 مراد آن است که اگر به سیب رنجشی قصد جدابی از دوستت را 
داری پیش از گسستن پیوند دوستی رنجش خود را بدو باز گوی و گلایه 
دوستانه ور شاید توضیحی داشته باشد و عدذری موجه آفرد یا پوزشی 
خواهد که دوستی شما پایدار بماند.- م. 

(25) کلینی رحمه الله در کافی ج 2, ص 639 این روایت را نقل کرده و به 
جای «الفاجر» [الماجن الفاجر- بیشرم هرزه] اورده است. 

(26) در کافی به جای فمقارنته» [... مقاربته- نزدیکی با او] آمده است. 
(27) در کافی به جای «و لو جهد ...» [و لو اجهد نفسه- هر چند خود را 
خسته کند] آموة است. 
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مردم دشمنی افکند و در سینه‌ها کینه‌ها بکارد. «28» از خدا بترسید و خود 
را بيایید. 

(1) و فرمود علیه السّلام: بر تو باکی نیست که با خردمند همنشین باشی و 
گرچه از کرمش بر نخوری ولی از خردش سود بری و (البثّه) از اخلاق 
بدش بپرهیز و (به هیچ روی) همنشینی مردم کریم را رها مکن که گر چه 
از خردش سود نبری ولی با خرد خود از کرم او بهره‌گیری. و با تمام نیرو از 
فرومایه احمق (که نه کرم دارد و نه خرد) به شدت بگریز 

(2) و فرمود علیه السلام: صبر بر سه گونه است: رانا تا کیانی اریز 
مصیبت و صبر (یا استقامت) بر فرمانبرداری و صبر (یا خودداری) از گناه. 
(3) و فرمور علیه السّلام: هر که تواند خود را از چهار چیز باز دارد و او را 
تتتزد. که. هر نو تاکوار کر نیینده اغر رم نی آنها کدامندا فرفودد شنتات: و 
لجبازی و خودیسندی و سستی. , 

(4) و فرمود علیه السلام: امور بر سه گونه‌اند: فرایض <29» و فضایل 
«0 و معاصی «31». (5) اما فرایض به امر و خواست و رضا و علم و 
تقدیر الهی (مقتر) است., بنده آنها را انجام دهد و به وسیله آنها از عذاب 
خداوند برهد. )6( اما فضایل, امر خدا| نیستند, ولی به خواست و رضایت و 
علم و تقدیر اویند. بنده انها را انجام دهد و بر انها پاداش یابد. (7) اما 
معاصی, مورد امر و خواست و رضایت خدا نیستند ولی به علم و تقدیر 
اویند که انها را به وقت خود مقدّر فرموده, پس بنده به اختیار خویش آنها 
را انجام می‌دهد و خدايیش بدان سبب به کیفر رساند زیرا بنده را از 
ارتکاب آنها بازداشته ولی او خود باز نایستاده است. «32» (8) و فرمود 
علیه السلام: ای مردم, خدا| را در هر نعمتی حقی است. هر کس (حف۲) آن 
را تجای ارد افزوتش کند و هر که (در ادای حقّ نعمت) کوتاهی کند خود را 
به خطر زوال نعمت و تعجیل مجازات افکنده است. پس باید همان گونه 
شما را از گناهان ترسان می‌بیند بر (زوال) نعمت (نیز) تکزان 


(9 و فرمود علیه السلام : هر که تنکدمینت شد و نینداشت که این 
(تنگدستی و شلدّت) از (لطف و) حسن نظر خداوند به اوست آز یی را 
رها موی ات ای روم ات۱۱0 هر که کساشن 


(28) در کافی به جای «یغقری بین الناس بالعداوة فینبت الشحناء فی 
الصدور» [یفرق بین الناس بالعداوة فینبت السخائم فی الصدور- به 
دشمنی میانه مردم تفرقه اندازد و بذر کین‌توزی را در سینه‌ها بکارد] امده 
است. 


آنها فضیلت‌بخش است و پاداش اخروی دارد.- م 

(31) نافرمانیها و گناهان.- م. 

(32) یعنی کناهان افراد به خلقت تکوینی قهری اجباری و الزامی و قطعی 
الطدور افریده نشده که حتما و بالفطره انجام گیرد بلکه به خلقت تقدیری 
و به آندازه‌سنجی اس که اختیان شر دی اشخات کل با سمخ و ارتکاب پا 
پرهیز, در آن مور است.- م. 
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مالی یافت و نینداشت که این نوعی غافلگیری در نعمت از جانب خداست 
از هراس انگیز چیزی (تغییر نعمت و تعجیل نقمت و مکر خدا) غافل و 
اسوده خیال مانده است. «33» (1) و فرمود علیه السلام: ای مردم, از 
خداوند یقین را درخواست کنید و از او عافیت جویید, زیرا والاترین نعمتها 
عافیت است و بهترین چیزی که در دل پایدار شود یقین است. مغبون (و 
زیان دیده) آن کس است 4 در دینش مغبون (و بی‌نصیب) شده باشد, و 
(2) و فرمود ۶ السّلام: ادف مزه ایمان را 7 نهک آنجه توا ند 
آنخه. که بو فرش آمده (خواه تير حوادثی که به او اصابت کرده يا سهم 
نعمتهایی که به او رسیده) نمی‌بایست خطا می‌رفت و انچه به خطا رفته 
(و به او اصابت نکرده) نمی‌بایست به او می‌رسید «34» (3) و فرمود: 
علیه السّلام: موّمن به بلایی گرفتار نشود که از محروم ماندن از سه 
خضلت: بر او دشوازتر باشدء پرسیدند: آنها کدامتد؟ فرموده: همراهی با 
دیگران 0 9 در تصرف دارد. و انصاف‌ورزی و حق دادن به دیگران از 
سوی خود. و ذکر بسیار از خداوند. هان! (هشیار باشید) به شما نمی گویم 
اه ای فا و 
(مرادم) یاد کردن از خداست (در عمل) در انچه بر او حلال کرده و (نیز) به 
یادداشتن خداست در انچه بر او حرام کرده است. 

(4) و فرمود علیه السلام: هر که از دنیا بدان چه او را بس است راضی 
باشد. کمترین چیزی که دارد وی را کفایت می‌کند و هر که از دنیا بدان چه 
او را بس است راضی نباشد در دنیا چیزی نباشد که او را بسنده کند. 

(5) و فرمود علیه السلام: مردن! نه پستی؛ و خودداری! نه خودباختن و 
حسرت بردن «35»؛ و دنیا دو روز است: روزی به سود تو و روزی به 
زیانت, ار به سود تو بود شادان مشو و اکُر به زیانت بود اندوه مخور! 
«6» زیرا بدین هر دو آزمایش می‌شوی. 


(3د) در زاین عبازت با تقذیم و تاخیزی آمدم. انشت: (ر که هیا تر قاضی 
8 در توضیح استدراج.) 
(34) مراد ان است که قائل به تقدیر و مشیت کامل و رحمت شامل الهی 


پاشد هحون اسا دار اه تصیر ار صاوسن وید ۱ 
«جز حق حکمی که حکم را شاید نیست«هست» ی که ز حکم او برون اید 
نیلد ك 


ِ چیز که «هست» آنچنان می‌بایدآن چیز که آن چنان نمی‌باید نیست». - 


روو) در ن, به جای «الثبلد و لا التجلد» [و التقلل و لا الوسُل- به اندک 
راضی شدن؛ و نه دست به دامان این و آن شدن ] آمده است. (و ۳ آن 
است که مردن را بر پستی و خودداری را بر خود باختن و خودفروختگی 
رجحان باید داد. 7 م. ِ( 5 

و بای رن [ نا انیا مومس چاه 
همین کلمه پایان می‌يابد. 
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(1) و فرمود علیه السلام: به هر که خواهی احسان کن تا اسیر تو باشد. 
« (2) و فرمود علیه السلام: چاپیلوسی و حسد از اخلاق موّمن نیست 
مگر در طلب دانش. 

(3) و فرمود: علیه السلام: پایه‌های کفر چهار است: شیفتگی «38» و 
هراسیدن «39» و ناخرسندی و خشم. 

)4( و فرمود علیه السلام : شکیبایی کلید یافتن است. و کامیابی پیامد 
شکیبایی است و هر حاجتخواه را وقتی است که تقدیر بجنباندش. 

(5) و فرمود علیه السلام: زبان ترازویی است که نادانی سبکش کند و 
قرد ستگیش تاره 

(6) و فرموه علیه الشلام: هر که به ناحق ارضا و شفای دل (کینه‌توز) 
جوشان خواهد خدایش به حق (تلخکامی) خواری 0 

(7) و فرمود علیه السلام: هر که استخاره کند «40» سر گردان نشود و هر 
که استشاره کند «41» پشیمان نگردد. ۲ 

(8) و فرمود علیه السلام: سرزمینها به وطن دوستی اباد است. 

کر ۵ سه چیزند که هر که بر آنها مواظبت کند 
شود. چون نعمتی بر تو پدید آید خدا را ان گوی. و چون روزیت 
در رسد از خدا :| آمپزش جوی, و چون دشواریت پیش آمد بسیار بگوی « لا 
حول و لا قوة [ بالله» « 42» (10) و فرمود علیه السلام : دانش سه گونه 
باشد: دانش ففه برای دین» و دانش پزشکی برای تدن» و دانش نحو برای 
زبان. 

(11) و فرمود علیه السلام: (نگهداشت) حو" خدا در تنگدستی, خرسندی و 
شکیبایی است و (نگهداشت) حق آو در فراخدستی سیاسگزاری و ستایش 
است. 


بسا ساعتی شهوت که اندوهی دراز از یی دارد. و مر ین رسوایی دنیاست 
(که) در خود برای هیچ اندیشمندی شادی, و برای هیچ خردمندی لذتی باقی 
نگذاشته. 


(37) شیخ علاء الذوله سمنانی با الهام از همین کلام والاست که گوید: 

«صد خانه اگر به طاعت آباد کنی‌به زان نبود که خاطری شاد کنی 

کر ده کین رب روت 

(38) مراد از «رغبة» شیفتگی و دلدادگی به دنیاست.- م. 

(39) غرض از «رهبة» ترس و هراس از مخلوق به ۳ پروای از خالق 

است.- م. 

(40) «استخاره» خیر جستن از خداوند است.- م. ۳ 

(41) «استشاره» مشورت خواهی از مومنان و برادران و خبرگان امور 

بااشد.- م. 

(42) هیچ جنبش و نیرویی جز به- نیرو و یاری- خدا نیست.- م. 
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(1) و فرمود علیه السلام : دانش زمامدار است و کردار راننده و رکابدار و 

نفس (مرکبی) سرکش و چموش و گسیخته افسار 

2۸ و فرمود علیه السْلام: بدان چه از آن امید 2 امیدوارتر باش تا 

آنچه بدان امیدواری, زیرا موسی علیه السلام بیرون شد که برای 

خانوادهاش ان آرد (ولی) خداوند با او سخن گفت و پیامبر شده 

باز گشت. و ملکه سبا (بلقیس به مرادی دیگر) بیرون شد (ولی) در بر 

سلیمان 1 السلام مسلمان (و صاحب ایمان) گشت. و جادوگران فرعون 

برای آنکه نزد او یز شوند (به مبارزه با موسی علیه السلام) بیرون 

آفتند ولی مومن باز؟ 

(3) و فرمود علیه الشّلام: مردم به فرمانروایان خود ماننده‌ترند تا به 

ندراتشان. 

)4 و فرمود علیه السلام: ای مردم! آن کس که از گفته باطل دیگران در 

خو خود دلکیر .شود خردمتد نیست وران کسن که از شتتانشن نادان خر باره 

خود خرسند شود فرزانه نباشد. مردم فرزندان (و حاصل) کردار نیکی 

هستند که می‌کنند و ارزش هر مردی (بسته) به همان کاری است که خوب 

انجام می‌دهد. سخن دانسته گویید تا اززتتای شما آشکار شود. 

(5) و فرمود علیه السلام: خدا رحمت کند مردی را که پروردگارش را در 

نظر آرد و از گناهش دوری جوید و با هوای نفسش بستیزد و آرزویش را 

ِ شمارد. از تقوی بر نفسش زمامی زند و از ترس پروردگارش لگامی 
8 ار را با فهارش به فیمای دار کضشاند با فان کین ان 

0 باز دارد. دیده به معاد بردوزد. و هر لحظه مرگ را انتظار دارد, 


هماره اندیش و به شب بیخواب, دن از دنیا برکنده و برای آخرت کوشنده 
باشد. شکیبایی را مرکب نجات خود و تقوی را ساز و برگ وفات و داروی 
[درد] دل پر سوز و گداز خویش سازد, رت گیرد و بسنجد و از دنیا و 
مردم آن به تنهایی گراید, برای دین‌فهمی و گام استواری (در راه دین) 
بیاموزد. دلش از یاد معاد سنگین بار باشد. بستر (گرم و نرم) خود را 
برچیند و بالشش را به دور افکند. رغبتش بدان چه نزد خداست <43» 

۲ و بسیار و ترسش از خدا سخت استوار باشد, کمتر از آنچه در نهان 
دارد نشان دهد و (در گفتار) به کمتر از انچه می‌داند. بسنده کند. اینان 
(مومنان راستین) ِِِ خدا در بلاد اویند و به وسیله اینان از 
بندگانش دفع بلا شود, اگر یکی از ایشان بر خدا تعهّدی کند خدایش انجام 
دهد هاش توت اوح ان این است که الْحَمَدٌ للهٍ رَبٌ ا[عالدیه 
7 و سپاس مر خدای را که پروردگار جهانیان است.» (6) و فرمود 
علیه السْلام: روزی به نابخردی بسته و بی‌نصیبی به خردمندی گماشته و بلا 


(43) مراد ثواب آخرت است.- م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 205 
پیوسته باشد. «44» (1) آن حضرت علیه السلام به اشعت «45» در 
تسلیت بر (مرگ) برادرش عبد الرحمن, فرمود: اگر بیتابی کنی حقّ عبد 
الرحمن است که ادا کرده‌ای و اکر بشکیبی حق خداست که بجای 
اورده‌ای, با این (تفاوت) که اگر بشکیبی قضا بر تو گذشته ۲ تو ستوده‌ای و 
اگر بیتابی ین (همان) قضا بر تو رانده شده و نو نکوهیده‌ای. «406>» پس 
اشتعت کفت: «انا لله.ق انا البه راجعوفند .ما از آن خدایيم و به. سوی, آو 
بازگشت کنندگانیم». امیر مقمنان علیه السلام فر مود: آپا می‌دانی که 
تاویلش چیست؟ اشعت عرض کرد: تو پایان دانش و نهایت آد (و علم 
قرآن به تمامی نزد توست) (2) امام علیه السلام فر مود: جون بکویی «ن0ا 
ال ما از آن خداییم» اعتراف به ملک خداست و چون بگویی «اتّا الیه 
راجعون- ما به سوی او بازگشت کنند گانیم» اقرار به نابودی (و فناپذیری) 
حوو اروت 
(2) روتی. (خض رتش ) وان شیف کروهی پاده با آهفت رت آنبام سای 
السْلام به ایشان فرمود: آپا نمی‌دانید که پیاده رفتن همراه سواره مایه 
فساد آن سوار و موجب خواری پیاده است؟ بازگردید! «<47» 


(44) ابو شکور بلخی با الهام از این حکمت است که گوید: 
«دانش و خواسته است نرگس و گل که به بک جای نشکفند بهم 
هر که را دانش است خواسته نیست‌وانکه را خواسته‌ست دانش کم». - م. 


۳ 7 0[ 
اکرم صلی ال علیه و آله از دین برگشت و در ماجرای شکست مرتدان 
کندی در «نجیر» اسیر شد ولی ابو بکر او را بخشود و خواهرش ام فروة را 
وی داد و فرزندی به نام محمد برایش بیاورد. اشعث ساکن کوفه و پدر زن 
عمر بن عنمان بود و والی عثمان بر اذربایجان شد. امیر مقمنان علیه 
الم ان مه تا سای را فرا اند که اه دوه 
خدمت علی علیه السلام شرفیاب آمد و در صفّین نیز حضور یافت ولی 
سیس خارجی و ملعون گشت. این ابی الحدید گوید: هر فسادی در روز گار 
خلافت امير مقمنان علیه السلام روی میداد و هر اشوبی پدید می‌امد. 
ریشه‌اش از اشعث و طرحش زیر سر او بود, و هموست که در ریختن 
خون پاک امیر مومنان علیه السّلام همکاری نمود و دخترش جعدة نیز امام 
حسن علیه السّلام را مسموم کرد و پسرش محمد, در ریختن خون امام 
جشسی ی السام کت مت 

(46) در لهج البلاغة آمده است که (امام علیه السلام) او را بر ری 
پسرش تسلیت داد و فرمود: [یا اشعت ان تحزن علی ابنک فقد استحقت 
ری ادلی ال هو ان صیو ففی الله سن: کلم مضیره خلت پا اشعت ان 
صبرت جری علیک القدر و انت مأجور و ان جزعت جری علیک القدر و انت 
مأزور (یا اشعث) ابنک سک و هو بلاء و فتنة و حزنک و هو ثواب و رحمة]- 
ای اشعت اگر بر (مرک) پسرت اندوه خوری این دلسوزی نو شایسته 
است و اگر شعیبا باشی, نزد خدا هر مصیبتی را پیامدی (و پاداشی) است. 
پسرت (هنگام به دنیا امدن) شادت نمود در حالی که او (برایت) بلا و فتنه 
بود و (با مرگش) اندوهگینت ساخت در حالی که (برایت) مایه ثواب و 
سوب است. 

به صفین 0 که 0 آنبار به ار حظرتش. آمدند و 9 در 
زکانتتن بهدوبدن»بزداختتد و حصر نش آنان. را نی فرجود: رکبیکار ضفرن: 
جابد۶مض 199 200 
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(1) و فرمود علیه السلام: کارها بر سه گونه‌اند: کاری که درستی آن بر تو 
روشن است. پس آن را دنبال کن «48» و کاری که بی‌راهی در آن بر نو 
واضح است, پس از آن دوری گزین و کاری که (حکمش) بر تو مشکل 
است, به عالمش مراجعه کن. «49» (2) روزی جابر به او عرض کرد: ای 


امیر مومنان (امروز چگونه‌ای و) چگونه صبح کردی؟ (امام) علیه السّلام 
فرمود: صبح کردیم در حالی که (از سویی) نعمت بیشمار خدا و (از دیگر 
سو) گناهان بسیار ما را در بر گرفته. و ندائیم که آیا بر (نکویها) و 
زیباییهایی که از ما زبانزد (دیگران ساخته) شک گزاريم يا بر پوشاندن 
زشتیهایی که از ما سر زده است سپاس داریم. 

(3) (حضرتش) علیه السّلام عبد الله بن عباس را بر مرگ نوزادش تسلیت 
داد و فرمود: ی تو اجرش را بری در نظر 
من خوشتر از مصیبتی است که بر تو رسد و دیگری اجرش را برد. پس 
اجر از آن تو باد نه برای تو (دیگران را)؛ و عز| به تو نیکو باد و نه عزاداری 
بر تو, و خداوند چونان که او را از (بابت) تو عوض مرحمت کرده عوض او 
را به تو بدهد. «50» )4( به (امام) علیه السلام عرض شد: توبه نصوح 
چیست؟ فرمود: پشیمانی به دل و آمرزش‌طلبی به زبان و عزم جزم بر 
اننکه:(ادفی به راه گناه) بر نگردد. «51» (5) و فرمود علیه السْلام: شما 
به قدرت «52» آفریده و بی‌اختیار «53» پرورده شده‌اید «54» و در 
آ نت کون خواهیه رت وهای مهد سح جه مور نها بنده 
می‌شوید و حساب پس می‌دهید. (6) خدا 


(48) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فائبعه» [فارتکبه- انجامش ده] آمده 
است. 

(49) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فردته الی عالمه» [فرده الی عالمه- به 
عالمش واگذار] آمده است. ۲ 

(50) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «عوّضک الله عنه» [... منه] امده است. 
(مراد اینکه: مصیبتی (چون مرگ) که دیگری را ببرد و ثواب (تحفل اندوه) 
آن به تو برسد در نظر من خوشتر از مصیبتی است که خود ترا ببرد و اجر 
تحملش به دیگری (که بازمانده توست) برسد. پس اجر (شکیبایی بر 
مصیبت) از آن تو باد نه به سبب شکیبایی بر فقدان تو از آن دیگری (که 
بازمانده توست)؛ و عزا (بر فقدان دیگری) تو را نیکو باد نه عزاداری بر 
فقدان تو (دیگری را) و خداوند همان گونه که فرزند از دست رفته‌ات را 
(به خاطر شکیبایی تو در ماتم او) از بابت این رفتار و عکس العمل تو 
عوض مرحمت می‌کند عوض و جانشین او را نیز به تو بدهد, «یا عوض و 
پاداش این تحمل و شکیبایی بر مصیبت او را به تو مرحمت فرماید».- م. 
(51) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «القصد علی ان لا یعود» [العهد علی ... با 
خود عهد کردن يا بر خود واجب شمردن ...] آمده است. 

(52) یعنی به قدرت خد].- م‌ 

(53) یعنی بی‌اختیار خود.- م 

(54) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «مربوبون اقتسار|» [مربوبون انتشار|- به 


پراکندگی (و بذرافشانی او) پرورده شده‌اید] آمده است. 

(55) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «مضمّنون اجدانا» [و مضمون احدائا- نو ۱ 
پیو سته و غیر ازلی (بعنی حاوت) هستید ] آمده است 
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رحمت کند بنده‌ای را که چون ناه کرد اعتراف کند و بترسد «56» و 
کردار نماید و بر حذر شود «<57» و بشتابد «<58» و عبرت داده شود و 
عبرت گیرد و بازش دارند «<59» و 5 ایستد و پاسخ گوید «60» و باز آید 
«61» و بازگردد «62» و توبه کند و پیروی نماید و بی‌انحرافی گام بر جای 
گام امامش نهد و در طلب «63» بکاود و به گریز «64» نجات یابد و از 
انذوخته«و0» نهر کیرد و هادشن را بای سازد و آماده دستاخیز باتند و 
برای روز کوچیدن و زاد راه و حال نیاز و جای بینوایی خود از توشه مدد 
گیرد و پیشاپیش برگ عیشی به سرای درنگ خود فرستد. پس ساز و برگی 
برای خود آماده سازید. (1) آیا برخورداران از طراوت چوانی انتظاری جز 
دوران پیری ی کته و آنان که در خژم رویی تندرستیند چشمداشتی جز 
بلاهای ناگهانی بیماری دارند و انان که در ایام مهلت «هستی» اند انتظاری 
جز غافلگیری «نیستی» و فرا رسیدن وفات و نزدیکی مرگ دارند؟ (2) و 
فرمود علیه السلام: بپرهیزید از خدا, بسان پرهیز کردن کسی که برای 
گسستن (از دنیا) دامن برچیده (و از علایق ماذی مجرژد گشته) و سخت 
کوشا کمر بسته «66» و در مهلت (عمرش برای توشه‌اندوزی) شتاب 
کرده و در وحشتکده (دنیا) دل وایس داشته و نگران بوده «<67» و در روی 
آوردن بلا «68» و پایان سرنوشت «69» و انجام بازگشت نگریسته است. 
تایا اما صا ای ان ات و 
ثواب و پاداش کفایت است و دوزخ برای شکنجه و کیفر بسنده است و 
قران خدا برای حجّت اوردن و مجاب کردن خصم کافی است. 

(3) مردی او را از سئت و بدعت و فرقت (تکروی) و جماعت پرسید. امام 
علیه السلام فرمود: اما 
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(57) بعنی: از گناه برحذر بااشد.- م. 

(58) یعنی به کار خیر بشتابد- م 

(59) بعنی: و ز گناه بازش دارند و محمات را به او 
بفهمانند.- م. 

(60) یعنی: مسئول باشد.- م. 

(61) یعنی: به راه حق بازاید.- م. 

(62) یعنی: از جاذه معصیت باز گردد.- م. 

(63) یعنی: در طلب دانش و فضیلت و کسب واب بکاود.- م‌ 


(64) بعنی: بة گریر. ز از معصیت نجات ابد. 7 م. 

(65) یعنی: از اندوخته معرفت و یا ذخیره آخرت بهره گیرد.- م 

(66) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «... تجریدا. و جد 0 1 . تجریدا, و 
وخد تشمیرا- و در دامن برچیدن خود تنها و بیهمتاست] امده است. 

(67) در ن. به جای «اشفق فی وجل» [و بادر عن وجل- در وحشتگاه 
کردار شتافته] امده است. 

6۵۱ دز باره‌ای نسخه‌ها بای که آلفینه زگره ا مان سارت 
مال.] امده که ظاهرا خطای نساخ است. 

(69) (در پاره‌ای نسخه‌ها به جای عاقبة المصیر [ «عاقبة الصبر- سرانجام 
شکیبایی ] امده.) و در ن, [عاقبة المصدر] است. 
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بسانت (مروس ا امیتا فا امعم و ال ارات 
و اما بدعت. هر چیزی است که بر خلاف آن (سئت) باشد. «<70» و 
تکروان؛ اهل باطلند گرچه به شمار افزون باشند و جماعت. حق‌پرستانند 
گرچه به شمار کم باشند. (1) و فرمود علیه السلام: «71» بنده (باید) جز 
به پروردگارش امید نبندد و جز از ز گناهش, نترسد و هر گاه از عالم پرسشی 
کنند که نداند شرمش نیاید که بگوید: «اللّه اعلم» (خدا داناترست). «<72» 
نسبت صبر با ایمان چون نسبت سر با پیکر است. 

2 مردی به حضرتش عرض کرد: سفارشیم فرمای. امام علیه السلام 
فرمود: سفارشت کنم که هرگز کار خیر (خود) را بسیار ندانی. 

(3) دیگری عرض کرد: سفارشیم فرمای: امام علیه السْلام فرمود: به خود 
تلقین فقر مکن و نوید طول عمر مده. 

(4) و فرمود علیه السلام: دینداران را نشانه‌هایی است که بدانها شناخته 
شوند: راستی گفتار و پرداختن امانت و وفای به عهد و صله ارحام و 
مهربانی به ناتوانان و کم فرمان پذیری از زنان «73» و بذل احسان و 
نکویی اخلاق و وسعت حلم و پیروی علم و انچه موجب 9 
خداست., خوشا بر آنان و خوش سرانجامی (ایشان). 

(5) و فرمود علیه السلام: بنده آرزو دراز ندارد جز آنکه کردار را از یادش 
ببرد. «74» (6) و فرمود علیه السلام: آدمی زاده شبیه‌تر چیزی به 
ترازوست که یا به نادانی سبک شود و یا به دانش سنگین گردد. 

7( و فرمود علیه السلام : دشنام دادن به موّمن فسق است و جنگیدن با 
او کفر و حرمت مالش, همچنان حرمت خونش باشد. 

(8) و فرمود علیه السلام: خون و مالت را به برادرت, و عدل و انصافت را 
به دشمنت, و خوشرویی و احسانت را , به همگان ارزانی دار. بر مردم 
سلام کن تا بر تو سلام کنند. 

(9) و فرمود علیه السلام : سروران مردم در دنیاء, سخاوتمندانند و در 


آخرت: پرهیز گاران. 


(70) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «... فما خالفها» [.. فمن خالفها- (امَا 
بدعتگذار هر) کسي است که بز حلای آن باشد] آمده است. 

(71) در متن «صلی اللّه علیه و آله» به جای «علیه السلام» آمده است و 
شاید «صلوات اللّه علیه» بوده باشد, 

(72) در کافی از حضرت انی: عید الاه (صادق) علیه السْلام آهده است که 
«فرمود: عالم را سزد که چون چیزیش پرسند و نداند گوید: اللّه اعلم (خدا 
داناترست) و غیر عالم را نسزد که چنین گوید». ج 1, ص 42 (زیرا عالم را 
بهره‌ای از علم باشد و به این اعتبار رواست که بگوید خدا از من عالمتر 
است. ولی نادان را نسزد که چنین گوید چون با گفتن این عبارت که «خدا 
عالمتر است» برای خود ادعای علمی کمتر از علم خدا کرده است. 

(73) در کافی به جای «قلْة مواتاة للئساء» [قلّة المراقبة ...- کم توجهی ] 
آمده است. ۳ 5 ۳ 

(74) مراد انکه دراز ارزوييی و طول امل و به ویژه ارزوی داشتن عمر 
کافی و فرصتهای احتمالی ابنده برای طاعت و توبه موجب می‌شود که 
بنده کردار برای اخرت را از یاد ببرد.- م. 
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)1( و فرمود علیه السلام: چیزها بر دو گونه‌اند: چیزی که از آن دیگری 
است و در گذشته روزی من نشده و در آینده هم آرزویش را ندارم و چیزی 
که اگر آسمان را به زمین دوزم تا زمانش نرسد, نصیبم نگردد. پس برای 
کدامین یک از اين دو عمر خود را تلف کنم؟ (2) و فرمود علیه السْلام: به 
راستی, موّمن چون بنگرد عبرت گیرد و چون خاموش ماند بینديشد, و چون 
سخن گوید ذکر کند, و چون توانگر شود سپاس گوید و چون سختی و 
شدذتیش رسد بشکیبد, او زود رضا و دیر خشم است., از خدا , به (نعمت) کم 
خرسند است و به (محرومی) بسیار خشم نیارد با اراده خیر به حد (و 
نهایت مطلوب) نیّتش (که به مراتب بیش از آن است) نرسد, آهنگ خیر 
بسیار دارد و (فقط) به پاره‌ای از ان (توانایی می‌یابد) و عمل می‌کند و بر 
آنچه از کار خیر که از دست داده افسوس می‌خورد که چرا نکرده است. 
(3) و منافق, چون بنگرد سرگرم (و سر به هوا) است و چون خاموش ماند 
در بیخبری است و چون سخن گوید یاوه بافد و چون توانگر شود سرکشی 
کند و چون به سختی افتد زبونبی نماید, زود خشم و دیر رضاست, از 
(نعمت) کم خدا در خشم شود و زیادش خرسندش نسازد, اهنگ شر بسیار 
دارد (و فقط مجال انجام) برخی از ان را می‌یابد و بر ان شرارت که از 
کفش رفته (و نتوانسته انجام دهد) افسوس می‌خورد که چرا نکرده است. 
(4) و فرمود علیه. السلام" دتیا و آخرت دو دشمن جنگنده. و دو راه 


جداشونده‌اند. هر که دنیا را دس یداد و از بو آنزون: اخر یت را دشمن 
دارد و با ان بستیزد. مثل آن دو مثل خاور و باختر است و رهرو میان آن دو 
به یکی از انها نزدیک نمی‌شود, مر انکه (به همان اندازه که به یکی 
نزدیک شده) از آن دیگری دور شود. 
(5) و فرمود علیه السلام: هر که از وعید (تهدید به عذاب) بترسد, دور 
(یعنی پاداش آخرت) به او نزدیک شود (6) و هر که از خوراک دنیا سیر 
نشود هر آنچه گرد تن او را بسنده نباشد, (7) و هر که برای دنیا بکوشد 
(وتبا) ار دس سوه کف از ان کنازه جوید (ذتیا شود تزدش. آید: به 
راستی. دنیا سایه‌ای است که تا مذتی مقر گسترده است. خدا رحمت کند 
بنده‌ای ر که (چون) سخن حکیمانه‌ای را بشنود به دل سپارد و (چون) به 
راه رستگاری دعوت شود فراز آید و دست به دامن رهبری 1 
نجات یابد, خالصانه ره سپارد و صالحانه کردار کند. ذخیره‌ای [از پیش] 
فرستد و از انچه پرهیز داده شده دوری کند, تیری بر هدف زند [و جایزه‌ای 
به دست اردا, با هوای خویش بستیزد و ارزو را دروغ شمارد. شکیبایی را 
مرکب نجات و تقوی را ساز و برگ وفات سازد. راه هموار و جاژه روشن 
را بپیماید و فرصت را غنیمت داند و بر مرگ پیشدستی کند و از کردار 
توشه برگیرد. ۲ ِ 
(8) امام علیه السلام به مردی فرمود: شما چگونه‌اید؟ گفت : امیدواریم و 
بیمناک. پس حضرتش فرمود: کسی که به چیزی امید دار بجویدش و 
کسی که از چیزی بیم دارد از آن بگریزد. من 
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نمی‌دانم ترس مردی که شهوتی بدو رو نماید و او به سبب بیمش از آن 
دست نکشد چه معنایی تواند داشت! و نمی‌دانم امید مردی که بلایی بر او 
نازل شود و او به خاطر امیدی که (به حسن عاقبت) دارد بر ان نشکیبد 
چگونه تواند بود! «5 7 )1( امام علیه السلام : به عبابة بن ربعی 
«76» که از ایشان پرسیده بود «استطاعتی» که ما بدان برخيزيم و 
بنشینیم و کار کنیم چیست؟ فر مود: تو از توان (و استطاعت) پرسیدی, آپا 
آن را بدون خدا| داری پا همراه با خدا؟ عباية خاموش ماند, آنگاه امیر 
مومنان علیه السّلام فرمود: اگر می‌گفتی «توانایی» را همراه با خدا دارم 
می‌کشتمت و اگر می‌گفتی بدون خدا (و از پیش خود) داری (باز هم) 
می‌کشتمت. <77» عباية عرض کرد: پس چه باید بگویم؟ امام علیه السلام 
فرمود: تکو ان را از خدایی داری که به غیر تو نیز داده است ۵ اکر آن را 
به تو داده از عطای الهی است و اگر از تو گرفته بلا و آزمایشی از سوی او 
بوده است. اوست مالک (مطلق) انچه به نو داده و هموست توانای 
(مطلق) بر انچه تو را بر ان توانایی بخشیده. 
(2) اصبغ بن نباتة «78» گوید: شنیدم امیر مومنان علیه السْلام می‌فرمود: 


من حدیثی به شما بازگویم که شایسته است هر مسلمانی آن را حفظ کند. 
آنگاه حضرتش علیه السلام رو به او کرد و فرمود: خدا هیچ بنده مومنی را 
تاره این دیا کیفزن نهد جر انعم( کفن این جهانی) بهتو و ار فهندانر از .ان 
است که بازش در قیامت کیفر فرماید, و خدا بر هیچ بنده‌ای در دنیا 
پرده‌پوشی نکند و از او نگذرد جز آنکه (عفو این جهانی) بهتر و 
آبزهندا سیر ان ان است که به قیامت از اه در کرد (3) سیس حضرنش 

علیه السْلام فرمود: کا اه را 
یا خانواده اش بلایی دهد و این آیه را تلاوت فرمود: فا اضایکم ض مه 
قیما کشت آندیکم و یَفَفُوا عَنْ کثیر- آنچه مصیبت به شما می‌رسد همه از 
دست اعمال زشت خود شماست در صورتی که خدا از بسیاری (از اعمال 


0 موجب ۳ شود 0 امید و بیم بدون 
تا رن اعضال آدمی او را سودی ندهد.- م. 

(76) عباية بن عمرو بن ربعی اسدی, از یاران امیر مومنان و امام حسن 
علیهما السلام بل از نزدیکان و زبده افراد مورد اعتماد ان دو امام علیهما 
السلام بود. 

(77) چون تصوغر داشتن توانایی همراه و همسنگ با توانایی خدا شرک 
مطلق ذات قادر متعال است و مشرک و منکر خدا هر دو مستحق قتلند.- 


م. 
( ۱ اضییو تب شساشعی ار خاضان ات تاما ی غله لام ده 
پس از ان حضرت عمرش ادامه یافت. (وی از راویان معتبر است) و 
منشور امیر مقمنان علیه السلام را به مالک اشتر, هنگام کماشتن او به 
ولایت مصر, و نیز سفارش امیر مومنان علیه السلام به پسرش محمد 
حنفیه را روایت کرده. در پیکار صفین امیر «شرطه خمیس- فرمانده گارد 
پنجم» بود. وی پیری شریف و پارسا و عابد و از ذخاثر علی علیه السلام 
بود که تا پای ان اه ی رو بود و از شهسواران مردم عراق 
ری سگم وقات تهان ری الک مه راوید گریستن او 
در درگاه امام علیه السلام- که پس از ضربه آبن ملجم ملعون دستاری زرد 
بر سر پیچیده و چندان خونش رفته بود که رنگ رخسارش به رنگ دستار به 
زردی گراییده بود- و شرفیابی او خدمت آن حضرت مشهور است. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), , ص: 211 

بد) گذدشت: می کند» <79» و سته. بار دستشن زا به هم برآورد و کفت و از 
بسیاری گذشت می‌کند». 

(1 و فرمود علیه السلام: آغاز پیوند گسلی پرده‌افکنی است. بر هیچ کس 


که تنگدل باشد فسوس مخور. «80» زشت‌ترین مکافات مجازات با 
بدکرداری است. «81» (2) و فرمود علیه السلام: آغاز خودیسندی مرد 
(مرحله) تباهی خرد اوست. هر که زبانش را نگهدارد ایمن ماند. هر که 
خلقیاتش را نیکو نسازد گزندش افزون شود. هر که بدمو شود خاندانش را 
تنگدل سازد. (3) بسا سخنی که نعمتی را ببرد. سپاسگزاری بازدارنده فتنه 
است. (4) آبروداری اساس مردانگی است. (5) شفیع گنهکار فروتنی 
اوست. (6( اصل دور اندیشی درنگ بگاه شبهه است. 0۸ گنجینه‌های 
روزی در گستردگی اخلاق (و گشاده خویی) است. 
(8) و فرمود علیه السلام: مصیبتها برابرانه میان مردم تقسیم شده است. 
(9) تا باب توبه باز است از (بخشودگی از) گناه خویش وه مباش. (10) 
رهیابی در مخالفت با شهوت است. (11 پایانه آرزوها هورگ است. (12 
نگریستن به بخیل دل را سخت کند. (13) نگریستن به احمق دیده را تار 
کند. (14) سخاوت (از) هوشمندی و لثیمی (از) غافل‌نمایی است. 
(15) و فرمود علیه السلام: فقر, مرگ بزرکتر (از مرگ جسمانی) است. 
(16) کمی عیال یکی از دو فراخدستی و نیمی (از) زندگی است. (17) و 
غم نیمی از پیری است. (18) مردی که میانه‌روی کند نادار «82» نشود, 
(19) و مردی که رایزنی کند نابود نگردد. (20) احسان روا نیست مگر به 
صاحب خاندان پا دیندار. 
(21) یکتخت. ان کنن. که از شیر خذشت دیکرق بند آموزد: (22) ۵ مقتون 
نه ستوده است و نه مزدی دارد. (23) نیکی کته نشود و گناه فراموش 
دد. 
نگر 
(24) و فرمود علیه السّلام: احسان کنید تا ستایش به دست آرید. (25) 
سپاسگزاری را شعار خود سازید تا [خردمندان] به شما انس گیرند (26) و 
زیاده‌گویی را کنار گذارید تا بیخردان از شما دور شوند, (27) همنشین را 
گرامی دارید تا باشگاه شما آبادان ماند (28) و از آنان که با شما آمیزش 
دارند پشتیبانی کنید تا به 


(79) الشوری, 30 

(80) در ن, در باب المختار من حکم امیر المومنین علیه السلام. ص. 
2 فیض الاسلام آمده است: [و لا تأمنث ملولا- از دلتنگ و رنجیده ایمن 
مباشن] ۰( که از لحاظ مفهوم. زوشتتر از عبارتی: است. که در متن آمده: و 
نرجمه شده است. 7 م. 

(81) در متن «احد الیسارین» است و سار به معنی روزی فراخی و 
توانگری و.نیز کنايه از دشت: اشتت. به فعتی اول. مراد آن: است که 
کمی عائله و نانخور نوعی روزی فراخی و گشایش مالی است زیرا آدمی 
یا درامد بسیار دارد که به راحتی صرف عائله خویش می‌کند يا نانخور کم 


دارد که با درآمد محدود می‌تواند آنها را کفایت دهد و آسوده نگهدارد. و به 

معنی دوم مراد ان است که کم عیالی یکی از دو دست ادمی است که به 

یکی تحصیل روزی کند و به دیگر دست خانواده کوچکش را آسوده نگه 

می‌دارد. از این رو در ترجمه «یسار» «فراخدستی» که متضمن هر دو 

مفهوم تواند بود اختیار شد.- م. 

در دای ها ال رتست کرت وی ادا رتیت 

اغال .... بی‌انضافی نکند] آمده است. 
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همسایگی شما دل بندند (1) و داد مردم را از خود بدهید تا به شما اعتماد 

کنند. (2) هماره با اخلاق برجسته باشید که موجب سرافرازی است و از 

اخلاق پست بپرهیزید که والا را 0 سازد و بزرگواری را نابود کند. 

(4) و فرمود علیه السّلام: 8 است و آز نشانه نیاز است 
۵ ار اتته تمانت اجتناب از زبونبی است و پند پناهگاه هر کسی است که 

7 پناه جوید. 

(5) و فرمود علیه السلام: هر که را دانش جامه در پوشاند عیبش از مردم 

نهان ماند. 

6( و فرمود علیه السّلام: حسود را ژند حاتی بیست. و شاهان را دوستی 

نباشد. و دروغزن را مردانگی نیست. 

(7) و فرمود علیه السلام: برای بقای عرژّت خود به تنهایی بیاسای «83» 

(8) و فرمود علیه السّلام: هر غالب یا هر عزیزی «84» که زیر نفوذ قرار 

گیرد خوار است. 

(9) و فرمود علیه السلام: دو چیز مردم را هلاک کند: بیم فقر و 

(10) و فرمود علیه السلام: ای مردم! از دنیا دوستی بیرهيزید که مایه هر 

خطا و در هر بلا و همراه هر فتنه و موجب هر مصیبت است. 

(11) و فرمود علیه السلام : خیر به تصاهین در سه خصلت کر آمده: 
یستن و خموشی و سخن. 

پس هر نگریستنی که عبرت‌آموز نیست بی‌توجهی است و هر خموشی‌ای 

که ان اندیشه بیست بیخبری است و هر سخنی که در آن یادآوری (و 

ذکر حق)) بیست بیهوده گویی است. ینس خوشا بر کسی که نگریستنش 

عبرت, و خموشیش انديشه و سخنش ذکر است, و بر خطای خود بگرید و 

مردم از گزندش در امان باشند. «85» (12) و فرمود علیه السلام : شگفتا 

این ادمی! به دریافت انچه از دستش نرود (و برایش ماندنی باشد) شاد 

است و بر از دست شدن آنچه بازنیابد غمگین است و اگر می‌اندیشید به 

راستی بینا می‌ شد و می‌دانست که تدبیر (کار و حال) او شده و روزی او 


مقدُر (و معلوم) است و (با درک اين واقعیّت) بدان چه (کسبش آسان و) 
میسْر است بسنده می‌کرد و بدان جه دشوار (و غیر ممکن) است 
نمی‌پرداخت. «86» 


(83) مراد آنکه دور لحظات آسایشفت. تتهایی: را تزجیه دما تت: باقن 
بماند و از امیختن بسیار در مجالس انس با مردم احتیاط کن تا عژت و 
وقارت که معمولا در چنان مجالسی خفیف می‌شود باقی و پایدار ماند.- م. 
(84) عزیز در لفت به معنی مسلط و غالب و چیره و صاحب عزّت است.- 


م. 
(85) در معانی الاخبار, باب 202, ج 2 [و امن التاس شژه- مردم را از 
گزند خود اسوده دارد] امده است. 

(86) در پاره‌ای نسخه‌ها , به جای «لاقتصر علی ما تیشٌر و لم یتعرژْض لما 
تعسر» . یتعیسشر . و پتیسر مت ون آسان می‌شود ... و دشوار می‌گردد ] 
آمده 4 (مراد از آنچه تحضیلش دشوار و غیر ممکن است, کمال 
مطلوب نعمتهای مادذی وبا توت که پایانی ندارد و «حدذی» نمی‌شناسد.- م.) 
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(1) (امام علیه السلام) هنگامی که در بازارها می‌ گشت و مردم را اندرز 
می‌داد, فرمود: ای گروه بازرگان! پیش از سودا (از خدا) خیر بخواهید و با 
آسان‌گیری (در معامله) برکت جویید و با خریداران کنار بيايید و به بردباری 
آراسته شوید و از سوگند باز ایستید و از دروغ دوری کنید و از ستم (و 
اجحاف و گران فروشی و کم فروشی) «7» بیزار باشید «88» و به 
مظلومان انصاف دهید ۵ زرط نگردید و پیمانه و ترازو را درست و تمام 
بکار گیرید و از مال مردم کم نگذارید «و در زمین به فساد نپردازید». 
«9» (2) از حضرتش علیه السّلام پرسیدند: از آنچه خداوند آفریده 
پرسیدند از آنچه خدا آفریده کدامین زشت‌تر است؟ (باز) فرمود: سخن و 
سپس افزود: به سخن است که رویها سپید شود و (هم) به سخن است که 
رویها سیاه گردد. «90» (3) و فرمود علیه السّلام: خیر گویید تا بدان 
معروف شوید و خیر کنید تا شایسته ان باشید. 

(4) و فرمود علیه السلام: چون بلایی فرا رسد اموالتان را فدای جانهایتان 
کنید و چون هجومی سرازیر شد (و مورد حمله کافران قرار گرفتید) 
جانهایتان را فدای دینتان سازید. و بدانید نابود شده آن کس باشد که دینش 
نابود شده و جنگ زده و غارت دیده آن کس است که دینش ربوده شده. 
هان! : پس از بهشت فقری نبیست و پس از دوزج توانگری‌ای نباشد. « 01 
(5) و گزمور علیه السّلام: بنده مزه ایمان را نچشد م ی آنکه دروغ- به 
شوخی و جدّی- را ترک گوید (6) و فرمود علیه السّلام: سزاست مرد 


مسلمان از دوستی با دروغگو دوری کند, زیرا وی چندان دروغ بافد که 
(اگر) راستی هم گوید باور نشود. _ ِ 

(7) و فرمود علیه السْلام: بزرگترین گناه به ناحق بردن مال مردی 
مسلمان باشد. 

(8) و فرمود علیه السلام : هر که از قصاص بتر سد, از ستم بر مردم دست 
بردارد. 

(9) و فرمود علیه السّلام: ستمگری ماننده‌تر از حسود به ستمکش ندیدم. 
«92» 


(87) (گرانفروشی و کم فروشی و بد فروشی, یعنی فروختن جنس بد و 
«بنجل», هر سه از مقوله اجحاف و ستم در معامله است.- م.) 

(88) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و تجافوا عن الظلم» [تخافوا ...- 
بترسید] امده است. 

(89) ذیل چند ایه شریفه از قبیل: البقرة 60 و الاعراف, 74 و هود, 85 و 
الشعراء. 26 و العنکبوت, 36 و چنان که پیداست امیر مومنان علیه السلام 
اجحاف در معامله را «افساد فی الارض» آورده نهی فرموده 
است. 7 م۰ 7 ‌ 

(90) مراد, روسیاهی و روسییدی در اخرت است و در روایات امده که 
دزوشویان به رستاخیز با روبی سیاه برانگیخته شوند هر چند به فطرت 
سفید پوستت: با شند.و راستویان با دوبی:سیید در مختس: حاضر آننده. هرن 
کید یی امس وی باس م 

(91) مراد آنکه پس ات انکه.ادمق شایسته رفتن به بهشت شد دیگر فقر و 
نیازی برایش مفهوم ندارد و پس از آنکه آدمی سزاوار دوزخ گردید 
1[ 

(92) حسود از آنجا که بر خود ستم می‌کند «ستمگر» است ولی چنان 
می‌نمایاند که بر او ستم رفته و به سبب محرومیت از نعمتی که دیگری 
اک - م. 
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(1) و فرمود علیه السّلام: ستمکار و یاور او در ستمگری و راضی شده و 
تن داده <93» به ستم هر سه شریکند. 

(2) و فرمود علیه السلام: صبر دو گونه است : صبری بگاه مصیبت (که) 
یکو و زیباست و بهتر از آن صیری است در برابر آنچه خدا بر تو حرام 
کرده, (3) و ذکر دو گونه است: باد خدا بگاه مصیبت ( که) نیکو و زیباست و 
برتر از ان یاد کرد خداست در برابر انچه [خدا ] بر تو حرام کرده تا مانع 
انجام آن باشد. 

(4) (امام) علیه السْلام (به دعا) گفت: بار الها! مرا نیازمند هیچ یک از بدان 


آفریدگانت مساز و هر نیازی که بر من مقر داشتی (که به وسیله یکی از 
آفریدگانت برآورده شود) حوالت به خوشروترین و سخی‌ترین و 
خوشگوترین و کم مثت‌گذارترین آنان ده. 

(5) و فرمود علیه السْلام: خوشا بر کسی که در فرمانبرداری خدا با مردم 
خوگیرد و مردم بدو خو گیرند (و الفتشان بر پایه طاعت خدا باشد). 

(6) و فرمود علیه السلام : به راستی؛ از حقیقت ایمان آن است که بنده 
راستگویی را شیوه خود سازد چندان که از دروغ, آنجا که سودی هم برایش 
دارد. نفرت داشته باشد. و مرد نباید به زبان خود دانشش را بر شمارد (و 
به دانش خودستایی کند). 

(7) و فرمود علیه السلام: امانت را باز پردازید گرچه به کشنده فرزند 
پیامبران باشد. «94» (8) و فرمود علیه السلام: تقوی بنیاد ایمان است. 
(9) و فرمود علیه السلام : هان! زبونی در راه فرمانبرداری خدا| به عژت 
نزدیکتر است از همکاری در نافرمانی خدا. «95» (10) و فرمود علیه 
السلام: مال و فرزندان دست کشت دنیایند و کردار نیک کشت اخرت 
است و خداوند برای مردمی هر دو را گرد آورده است. 

(11) و فرمود علیه السلام: در تورات در دو صحيیفه نوشته است: یکی 
اینکه, هر که بر دنیا اندوه خورد به قضای الهی ناخرسند شده (12) و هر 
مومنی که از مصیبت وارد شده بر خود با دشمن دینش 


(93) «الراضی بالظلم» تعبیری واحد برای دو مصداق است: نخست کسی 
که خود تن به ظلم داده و قبول ستم کرده است و دوم کسی که شاهد 
ظلم بر مظلومی بوده و توانایی دفع ظلم داشته ولی دل و دست و زبانش 
ای ای اف مت ان اه 
نکرده و به کمک او نشتافته است و بدین لحاظ ظالم محسوب می‌شود.- 


م. 
(94) در کنز الفوائد به جای «قاتل ولد الأنبیاء» [قاتل الاأنبیاء کشنده 
پاهرآن | امه اشت. 

(95) مراد انکه زبونی (ظاهری) در راه طاعت خدا از عژتی (ظاهری) که 
در نتیجه همکاری با گناهکاران در معصیت حاصل شود به عزت واقعی 
اين عرت دروغین, زبونی حقیقی و جاودانی.- م. 
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شکایت گوید از پروردگار خویش به دشمن شکایت برده. )1 و هر که به 
دولتمندی به طمع مالی که او راست خضوع کند دو سوم دینش از دست 
رفته. «6 9» (2) و هر که (کتاب خدا) را خوانده و مرده و به دوزج رفته 
(بیگمان) از ان کسانی بوده که آیات خدا| را به مسخره گرفته بوده است. 


(3) و فرمود علیه السلام : در صحیفه‌ای دیگر آمده است: هر که مشورت 
ی ی ی 
هر چیز دیگر ترجیح دهد) هلاک است, (5) و فقر مرگ بزرگتر باشد. 

6( و فرمود علیه السْلام: زبان آففوم اهانا کر) مر آورفت: و خرد او 
(معژف) دینش و مردانگیش بسته به وضعی است که خود را در آن می‌نهد 
(و لیاقتی که نشان می‌دهد). (7) و روزی تقسیم شده است, وواوز کان ند 
نوبت و بیدوام است, (8) و مردم تا به آدم (علیه السلام) همه یکسان و 
برابرند. 

(9) امام علیه السلام به کمیل بن زیاد فر مود: آرام باش: خود را شهره 
مساز و خود را نهان دا ر که زبانزد نشوی, یادگیر تا بدانی» و خاموشی گزین 
تا سالم مانی. وقتی که (خدا) دینش را به تو فهمانیده بر تو عیبی نیست که 
ای ردو «7» (10) و فرمود علیه السْلام: 
فرزانه نیست کسی که , با ان کش. که ناح‌تربه. همرینستی: یا آوست 
همزیستی و مدارا نکند. ۲ 
رخ وود لیم الا تیان ی ارسته. کف اک خی باوم:. ها 
مهمیز کشان به تک بتازید «989» هنوز کم رفته‌اید: نباید کسی جز به 
پروردگارش ‏ امیدوار باشد. و جز از گناهش بترسد. و اگر نمی‌داند. هرگز 
شرم نکند که بگوید: نمی‌دانم. و چون نداند, هرگزاز آیتن (سر نپیچد و) 
خود بزرگ پنداری نکند. 

اقا بعد:  .‏ ۱ 

آنکه به کارت ایخبکوی بو انخت: یه کار نها کق زیر وانهادن انجت ند 
کار تباند.متضفن ,ذربافت آنچت به کار آید بااشد و همانا نب انکه پیش 
فرستادی در ای نم با تسه بر جای نهادی, «<99» آنچه را فردا (ی قیامت) 
باز خواهی دید چنان بساز که خواهی بازش بینی. و الشلام. 


(96) زیرا خضوع و سر سپردگی به غیر خدا, انجام عملی برای غیر اوست 
و بزرگ پنداشتن مال (و منعمی غیر از خدا) ضعف در یقین است (و به اين 
گونه دو جزء از ایمان دینی که عبارت از «عمل به ارکان» و «اعتقاد به 
دل» است از بین می‌رود.- م.) و جز «اقرار به زبان» (که جزء سوّم ایمان 
است.- م.) باقی نمی‌ماند. 

تو عیبی نباشد و با داشتن فهم دین نیاز نداری که سرشناس و مشهور 
باشی.- م. ۳ 

(98) در متن «لو ضریتم فیهق اکباد البل- که در راه آنها (ران) بر 
جگرگاهها (و گرده‌های) شتر بکوبید» امده که کنایه از «به تک تاختن» 


است. در ن؛ [لو ضربتم الیها آباط الابل لکان لذلک اهلا- که اگر برای به 
دست آوردن آنها (با پاشنه‌های خود) زیر بغلهای شتران بز نید (و به شتاب 
برانید) سزاوار است] 

سرای جاوید در آن جهان گسترده‌ای وارد خواهی شد نه بر سر سفره‌ای از 
اندوخته مادی که در این دنیا به جاأ نهاده‌ای.- م. 
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(1) و فرمود علیه السلام: بهترین چیزی که مردم بدان دلهای دوستانشان 
را الفت دهند و کینهو از دل دشمنانشان دور کنند خوش برخوردی بگاه دیدار 
آنان و احوالیرسی بگاه غیبتشان و خوشرویی بگاه حضورٍ آنهاست. 

(2) و فرمود علیه السلام : بنده مزه ایمان را نچشد مک ایک بداند آنچه 
بایدش برسد خطا نشود و آنچه نبایدش برسد بدو نخواهد رسید. 

(3) و فرمود علیه السلام : پروردگار|! چه سخت بدبخت است کنو که 
آنجه: از ملک و سلطنت تو ندیده نسبت بدان چه از ملک و سلطنت تو دیده 
به جچشم 9 دلش (بس) تک نیاید 100 > و بدبخت‌تر از او آن که 
(مجموع) آنچه از ملک و سلطنت تو دیده و يا ندیده در کنار بزرگی و جلال 
ذات (بیچون) تو به چشم و دلش (بس) خرد ننماید. 

(4) و فرمود علیه السّلام: به راستی, دنیا فنا و رنج است و دگرگونی و 
عبرت است., از نشانه‌های فنایش این که روز گار را بینی تير در کمان نهاده 
و زه کشیده, تیرهایش خطا و زخمهايش شفا ندارد. 

تندرست را به تیر بپماری و زنده را به تیر مرگ بزند. و از (نشانه‌های) 
رتخش آنن کهمزد آنخه تخورد کرد ارونه انحه را کر ان (حاوداند) مسکن 
نکند بسازد, سپس نزد خدا رود, نه مالی با خود برد و نه ساختمانی منتقل 
کنت. و از (تشانه‌های )اد کر خونهایشن: 1 10 این که. هبینی. ان کسن که 
(امروز) بر او رشک برند (فردا) مورد ترحم شود و آن کس که (اینک) مورد 
ترحم است (فردا) در موضع رشک قرار گیرد (و دم به دم عزیز, ذلیل و 
ذلیل. عزیز شود) میانشان 102 جز نعمتی که زایل شده و فقر و 
فاقه‌ای که نازل گشته فرقی نباشد و از عبرتهایش «03 این که مردی 
در شرف دستیابی به آرزوی خویش ۱ هرز کت در هی ربا ند 
8۲ آرزویی برآید و نه آرزو خواهی برجا ماند 

سبحان [الله ] چه قدر شادیش فریبنده و سیر آنبشن تا و افز| «104» و 
سایه اش ود کدر آنتیت! چنان که کفنیت آنچه دنیا را بود هرگز نبوده 0 و 
گوبا آنچه بودنی بود, بوده و گذشته است [و] به راستی؛ 


(100) ور مت <هن کم یفام اف اتف و قلیه ما خرآع6 من ماه ده 
سلطانک فی جنب ما «لم تر» عینه و قلبه من ملکک و سلطانک- کسی که 


آنچه از ملک و سلطنت تو دیده در چشم و دلش نسبت به آنچه از ملک و 
سلطنت تو به چشم و دلش ندیده بزرگ نیاید.» ولی با در نظر گرفتن این 
حقیقت که آنچه از ملک و سلطنت خدا به چشم و دل بندگان در نمی‌گنجد 
بسی بزرگتر و شکوهمندتر از آن اندازه‌ای است که به چشم و دل و درک 
و فهم محدود آدمی در می‌گنجد و نیز با توجه به بخش دوم عبارت که 
مجموع دیده‌ها و نادیده‌های بشری را در جنب قزر کی و جلال ذات الهی 
خرد و ناچیز می‌شمرد, به نظر می‌رسد در بخش اوّل متن افعال «لم تر- 
ندیده» با «رای- دیده» جابجا شده باشد. از این رو با توجه به این احتمال 
ترجمه شد.- م. 
(001) در امالی شیخ به جای «غیرها» [عبرها- عبرتهای آن] آمده است. 
(102) در امالی شیح به جای «بینهم >* [بینهما- میان ض دو] آمده است. 
ور ات شیم (اتا برکس به جاه رها وا 
دگرگونیهایش ] امده است. 
(104) چون آب دریا که به سبب شوری هر چه بیشتر بیاشامند تشنگی را 
فزونتر کند.- م. 
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همان خانه آخرت است که منزل اقامت و سرای درنگ و (جایگاه) بهشت و 
دوزح است. دوستداران خدا با شکیبایی به پاداش رسند و با کردار به 
ارزوی خود (نائل ایند). 
(1) و فرمود علیه السلام: از محبوبترین وسیله‌ها (برای نزدیکی) به خدا 
(نوشیدن) دو جرعه است: 
یکی جرعه خشمی که با بردباریش فرو خوری و (دیگری) جرعه غمی که با 
شکیبايیش بنوشی. (2) و از محبوبترین راهها (برای نزدیکی) به خدا 
(ریختن) دو قطره است: پکی قطره اشکی در دل شب و دیگری قطره 
خونی در راه خدا. (3) و از محبوبترین گامها به (سوی) خدا دو گام است: 
گام مردی مسلمان که صف (جهادی) را در وان خدا محکم سازد «105» و 
ک کای اهصص موی کار کاس کت براد اس ام 
«<06» صف (جهادی) برداشته شود برتر است. 
(4) و فرمود علیه السلام: دوست, برای برادر خود دوست (واقعی) نیست 
مگر آنکه وی را در بدبختی و غیبت (و نیز) پس از وفاتش حامی و نگهبان 
باشد. 
(5) و فرمود علیه السلام: به راستی دل جاهلان را طمعها برباید و ارزوها 
به گرو گیرد «<107» و ترفندها در بند کشد. «108» (6) و فرمود علیه 
السّلام : در (وجود) هر که خصلتی از خصلتهای نیک استوار شود (می‌توانم) 
از دیگر چیزهایش درگذرم ولی از بیخردی و بیدینی (نمی‌توانم) چشم 
پوشم زیرا رفتن دین رفتن امنیّت است و با هراس, زندگی صورت بندند و 


نبودن خرد, نبودن زندگی است و (بیخرد) [جز] در شمار مردگان به قیاس 
نیاید. «109» (7) و فرمود علیه السلام: کسی که خود را در معرض تهمت 
قرار دهد نباید بدگمان به خویش را سرزنش کند. و هر که راز خویش نگه 
دارد اختیارش را به دست دارد. 

(8) و فرمود علیه السلام : خدا| شش گروه را به به (سبب) شش (خصلت) 
عذاب کند: عرب را به تعضب و دهگانان (تیولدار) «110» را ؛ به تکبر و 
امیران را به ستم و فقیهان را به حسد و بازرگانان را به 


(105) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «... یشذ» در هر دو مورد [... یشهد- گام 
مرد مسلمانی که در صف جهاد (در راه خدا) حضور یابد] امده است. 
(106) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «... یشذ» در هر دو مورد [... یشهد- گام 
مرد مسلمانی که در صف جهاد (در راه خدا) حضور یابد] آمده است. ر 
(107) در کافی به جای «ترهنها المنی» [ترتهنها المنی- گرومند کند] آمده 
است. 

(108) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تستعلقها» [تستقلقها- مضطرب کند و 
از جا ِ و در پاره‌ای دیگر [تستغلقها- بی‌اراده و ناگزیر سازد] آمده 
است. (ر ک: مراة العقول, کتاب العقل و الجهل). 

۳ 5 ۱[ 
اغتفرت ما سواها و لا اغتفر فقد عقل و لا دین, لانْ مفارقة الذین مفارقة 
الامن و لا حياة مع مخافة و فقد العقل فقد الحياة و لا یقاس [] بالاموات» 
و در کافی, ج 1 ص 27 چنین امده [عن امیر المومنین علیه السلام: من 
استحکمت «لی» فیه خصلة من خصال الخیر «احتملته علیها» و اغتفرت 
«فقد» ما سواها . فلا بحياة مع مخافة ...- از امیر ِ علیه 
السلام : هد ی سای ار ال دراه اه ات مه مشاه 
ی 0 
نداشتن دیگر خصالش چشم پوشم ... (و پایان عبارت هم چنین است؛) .. 
زندگی همراه با هراس کوارا نباشد.] 

(110) مراد از دهقان. کشاورز ساده نیست بلکه در گذشته دهقانان 
طبقه‌ای از اشراف بودند که زمینداران بزرگ و عمده مالکان را تشکیل 
می‌دادند و چون درامدشان از طریق زمینداری و کشاورزی تامین می‌شد 
بعدا عنوان دهقان به همه کشاورزان اطلاق گردید.- م. 
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خیانت و روستاییان را به نادانی. 

(1) و فرمود علیه السّلام: ای مردم! از خدا بپرهيزید زیرا صبر بر تقوی و 
پرهیزگاری اسانتر از (تحمٌل) و صبر بر عذاب خداست. 

رو ای ری با و ری 


دامنه ارزو و شکر هر نعمت و خود داری از هر چیزی است که خدا حرام 
کرده باشد. 
(3) و فرمود علیه السلام: چون چیزها به همسری تیک دنه (و 
ملازم یک ذیگر کشتند) تبلی و ناتوانی به هم آفیختند و فعر از «111» آن 
دو بزاد. 
(4) و فرمود علیه السّلام: هان! به راستی, روزها سه روزند. روزی که 
گذشت وِ امیدی بدان نداری, و روزی که این هست و ناگزیر (به 
گذراندن) ۳۹۹ <112» و روزی که بیاید و از آن ایمن نبیستی. پس دیروز 
یند است و امروز غنیمت و فردا (را) ندانی از آن کیست. دیروز گواهی 
است پذیرفته گفتار, و امروز امینی است امانت پرداز, و فردا شتابانت در 
رسد که زود کوچاننده است. دراز غیبتی است که تو نزدش نارفته خود به 
نزدت اید. (5) ای مردم! بقاء پس از فناست و درست این که ما وارت 
پیشینیان خودیم و وارثانی از پس خود داریم. پس انچه را بدان در خواهید 
شذ (سرای. آخرت را با تقديم عبوی (از اس سرای) که از آن»می وحن 
اصلاح و آباد کنید. راه خیر را بپیمایید و از کمی رهسپارانش از پیمودن آن 
تفر اتید و ی هصایی عد آرادی ان راما خوین به باد ارب هان! آمرور 
روز عاریتها و فردا روز بخششهاست, و همانا ما شاخساران ریشه‌هایی 
هستیم که خود از میان رفته و درگذشته‌اند, پس شاخه‌ها را پس از نابود 
شدن: زيشه‌ها. ,یفایی. خبانشد: (6) اق مردها اک نما ,ونیا ترا یز اخوت 
بگزینید, در (قبول) کالای پست و بی‌بهایش به او زود پاسخ داده‌اید و 
مرکب ارزوهایتان را ۳ دورترین پایانه تاخته‌اید, سرانجام ابشخورش شما 
را به پشیمانی کشاند و (طعم) آنچه را با امتهای نابوده شده و قرنهای 
گذشته, 1 دگرگون ساختن حالات و نمونه‌دادنها (ری عبرت امن کرده به 
(7) و فرمود علیه الشلام: نماز وسیله تقلاب هر پرهی زگاری (به خدا) است 
و حجّ جهاد هر ناتوانی (از جهاد) است. (8) و هر چیزی را زکاتی باشد و 
زکاة تن (هم) روزه است. (9) و بهترین کردار مردم چشمداشت گشایش 
الهی است <«113» (10) و دعاکننده تفا چون تیر اندازی بی‌ژه است, 
(11) و هر که به پاداش یقین دارد به بخشش دست گشاید؛ (12) با صدقه 
دادن روزی بطلبید, و داراییهای خود را با زکاة بیمه 


(111) دزباره‌ای شتخه‌ها به جای جر عتهها م نم تهها موز خیانه ان 
دو] امده است. ۱ 

(112) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا بذ منه» [لا تدمنه- ان را متوقف 
نتوانی ساخت و دوام نخواهی داد] آمده است. 

(113) ( «انتظار الفرج» رک: به پابرگهای ص 45 و ص 196) 
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کنید, (1) و مردی که میانه‌روی کند درویش نشود. و اندازه نگهداشتن 
نیمی ات زندکین است (2) و اظهار محبت نیمی از خرد, (3) و اندوه نیمی 
از پیری, (4) و کمی نانخور یکی از دو گونه فراخدستی, (5) و هر که بدر و 
ماد را غفگین. سارد به. آن دوه ناسیاشی کرده (6) و.هر که به. هنکام 
مصیبت دست بر زانو زند اجر خود را کاسته؛ (7) و احسان. احسان بجا 
نباشد مگر به خانواده‌مند يا دیندار. (8) و خدا به اندازه مصیبت صبر هم 
می‌دهد. «114» (9) هر که اندازه نگهدارد خدایش روزی فزاید (10) و هر 
که اسراف کند خدایش محروم سازد. (11) امانتداری جلب روزی کند و 
خیانت ناداری به بار ارد, (12) ار خدا صلاح مورچه را می‌خواست به او 
بال نمی‌داد. 

(13) و فرمود علیه السلام: متاع دنیا خاشاکی است بی‌ارزش و مرده 
ریگش خاکی است خشکیده. قناعت در آن به قدر ضرورت بهتر از مال 
اندوزی انتت هدن فر کندن آز ان اطمینان بخش‌تر از دل بستن و آسودن 
در آن؛ توانگر بسیار دارش محکوم به نیازمندی است. هر که از آن جچشم 
پوشد از آسایش برخوردار شود و هر که خوبروئیش را پسندد «<115» به 
سزای دو دیده اش (از دیدن زشتیهای آن) نابینا گردد و هر که شادمانی 
او ان را به دل سیارد «116» دلش پر از غمهایی شود که بر صحنه قلبش 
چون کره‌ای که بر روی طشتک کره‌گیری بر قصد, , پایکوبی کند. تشویشی 
اندوهگینش کند و تشویشی به خود مشغولش سازد. «<117» چنین است تا 
گلوگاهش را بگیرند و دو شاهرگش را بزنند و در برابر قضاء, پیکری 
واخورده شود که پایان دادن به عمرش بر خدا آسان و به کوز نهادنش بر 
نیکان سهل است. «118» همانا مومن بر این دنیا به دیده عبرت نگرد و 
ناگزیر به اندازه (رفع) نیازمندی شکم قوتی به دست آرد «119» ۳ 
در باره آن را به گوش نفرت بشنود. «120» (14) و فرمود علیه السلام: 
بردباری بیاموزید زیرا بردباری دوست و وزیر موّمن, و دانش راهنما, و 


(114) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای: «و الله ینزل الضبر علی قدر المصیبة» 
۳ ینزل الرزق ۰ روزی را به اندازه مصیبت فرو فرستد] امده است. 
(115) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «من راقه رواوها» [من راقه زبرجها- هر 
کف را ار انشکی و و ختند کیش خوش اند مد باتها ی دییی امن خافه 
رواها- هر که را به دیدارش نیاز افتد] آمده است. 

(116) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «من استشعر شعفها» [من استشعف 
بروائها- هر که از خوش سیمائیش دلشاد شود] و در پاره‌ای نسخه‌های دیگر 
و نیز در ن» [و من استشعر الشعف بها- هر که شادمانی از آن را به دل 
راه دهد. ] آمده است. گزیده این بیانات با تفاوتهایی در نهج البلاغة آمده 


است. 

(117) در پاره‌ای نسخه‌ها [هم یعمره و هم پسفره- تشویشی پیرش کند و 
تشویشی براندش] آمده است. 7 

(118) در ن» به جای « هینا قلی اللّه مداه و تفای الابرار ملقاه» [هینا طلوت 
الله فناوّه و علی الاخوان القاوه- نابودیش بر خدا, و به گور افکندنش بر 
برادران اسان است] امده است. 

(119) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بقتات» [بقیات] آمده که تصحیف نساخ 
است. 

(120) در ن, به جای «و یسمع فیها باذن النفث- به گوش تف افکندن (که 
نشانه کمال نفرت است) در ان بشنود» [و یسمع فیها باذن المقت و 
الایغاض- به گوش خشم و دشمنی (گفتار) در باره آن را می‌شنود] آمده 
است که شاید همین وجه درست باشد. 
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مدارا| برادر, و عقل یار, و شکیبایی سردار سیاه اوست. 

(1) به مردی که در ژنده‌پوشی (و چرکین‌نمایی یا خشکه پارسایی) از حد 
گذرانده بود فرمود: ای فلان! آیا گفته خدا را نشنیده‌ای که «و امّا بنعمة 
ربک فحدّت- اما نعمت پروردگارت را بازگو (و نشان ده که اظهار نعمت 
حق شکر منعم است»؟ به خدا سوگند اينکه آثار نعمت خدا را بر خود به 
عمل منتشر کنی (و به دیگران نشان دهی) نزد او خوشتر از آن است که 
به زبان منتشر کنی. 

(2) و به پسرش (امام) حسن علیهما السّلام فرمود: تو را سفارش مي‌کنم 
به تقوای الهی و بر پا داشتن نماز به وقت ان و پرداخت ز کاخ در جای ان. و 
سفارشت کنم به بخشودن گناه و فروخوردن خشم و صله رحم و بردباری 
در برابر نادان و آموختن علم دین و تحقیق در کار و مواظبت بر قرآن و 
خوش همسایگی و امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از تمام هرزگیها 
0 نافرمانی از خدا باشد. 

(3) و فرمود علیه السلام: دنیا به چها ر (کس) برپاست: به عالمی که دانش 
خود را بکار بندد. و به توانگری که احسانش را به دیگران رساند, و به 
نادانی که از آموختن سر نتابد و به درویشی که آخرتش را به دنیای دیگر 
کس نفروشد. و هر گاه عالم علم خود را بیکار گذارد و توانگر از احسان 
خودداری کند و نادان از فراگرفتن علم سرپیچد و درویش آخرتش را به 
دنیای دگر کس فروشد, وای بر همه ایشان. 

)4( و فرمود علیه السلام: هر که تواند خود را از چهار چیز باز دارد او را 
سزد که هر گز بدی نبیند. 

عرض شد: ای امیر مقمنان آن چهار کدامند؟ فرمود: شتاب: و لجبازی و 
خودبینی و سستی. 


(5) و فرمود علیه السْلام: ای بندگان خدا! بدانید پرهی ززگاری دزی است 
استوار و بدکاری قلعه‌ایست سست و ناپایدار که ساکنانش را نگهبانی نکند 
و پناهندگانش را محفوظ ندارد. هان! اشتت: که نیش ز هر این 
خطاها کنده شود و با صبر بر طاعت خداست که به پاداش خداوند نایل 
آیند و با یقین است که به نهایت مقصود رسند. ای بندگان خدا! به راستی, 
خداوند وسیله نجات «<121» دوستدارانش را از ایشان دریغ نداشته چه 
آنان را بدان رهنمون گشته است و به خاطر نافرمانیهایشان آنان را از 
رحمت خود نومید نساخته تا توبه کنند و به سویش باز گردند. 

6( و فرمود (علیه السلام) : کم گویی قرو اتکی است, و خموشی سلامت؛ و 
رازداری بخشی از نیکبختی. 

)7( و فرمود علیه السلام: کارها تا بدان جا زبون (و محکوم) تقدیرند که از 
تدبیر گزند اب6122 


(121) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «نجاتهم» [تجارتهم- باززکانی (سوداور) 
ایشان (یعنی دنیا دادن و ارت خریدن]. آمده است. 

(122) در ن, [تذل الامور للمقادیر حثّی یکون الحتف فی التذبیر- کارها 
چندان رام و پیرو احکام تقدیرهایند که در ندبیر تباهی است ] و نیز جایی 
ذیکت آن ان [علت المقدار علی التقدیر حثی تکون الافة فی التدبیر- قضا و 
قدر (الهی) بر حسابگری ادها عالنته ی ایو ,ردان کف ار. تیه 
(چاره‌جویی ان گزند خیزد.] 
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(1 و فرمود علیه السلام : مردانگی مرد کامل نیست یت که دین 
فهم بااشد و در معاشش میانه‌روی کند و بر دشواریهایی که بر او دراید 
بشکیبد و تلخکامی از جانب برادرانش را بر خود گوارا داند. 

(2) از امام علیه السْلام پرسیدند: فردانکی خیسیت ۱ .فر مود (انکه) رن 
نهان کاری نکنی که در عیان از آن شرمنده باشی. 

(3) و فرمود علیه السلام: آمرزش‌طلبی با ادامه (و اصرار بر گناه, خود) 
گناه تازه‌ایست. 

(4) و فرمود علیه السلام: شناخت خدایی را که می‌پرستید در دلهای خود 
جا دهید تا جنبشی که به اندامها برای عبادت آن کس که (به دل) 
می‌شناسیدش می‌دهید شما را سود بخشد. 

(5) و فرمود علیه السلام: ان که دینش را مایه نانخوری سازد بهره‌اش از 
(6) و فرمود علیه السلام: ایمان سخنی است پذیرفتنی «123» و کرداری 
عمل‌شدنی و شناختی به خرد یافتنی «124» (7) و فرمود علیه السلام: 
ایمان بر چهار پایه استوار است: توکل پر خداء و واگذاری (کار خود) به 


خدا, و تسلیم به فرمان خدا, و رضا به قضای خدا؛ و پایه‌های کفر چهار 
است: شیفتگی (به دنیا) و هراس (از مخلوق) و خشم و شهوت. «125» 
(8) و فرمود علیه السلام: هر که در دنیا زهد ورزد و بر خواری ان بیتابی 
نکند و برای کسب عرّت در آن به رقابت نپردازد؛ خدا, بی‌هدایت (از 
جانب) خلق, او را رهنماست و بی‌آموختن او را بیاموزد و حکمت را در 
دلش جای دهد و بر زبانش بگذراند. 

(9) و فرمود علیه السلام : به راستی؛ خدا| را نت واتون باشند که به اخلاص 
درونی با او سودا کنند و خداوند به قدرشناسی ویژه‌ای از ایشان قدردانی 
کرده است. آنانند که روز قیامت دفترهای اعمالشان به بای ره و چون 
در پیشگاه او ایستند آن (دفتر) ها را به سودشان از رازهایی انباشته است 
که با او در میان گذاشته‌اند. «120» (10) و فرمود علیه السلام: اخلاقتان 
را رام نکوییها کنید و به بزرگواریها بکشانید و خود را به بردباری عادت 
دهید و بر تقدیم (احسان و) ایثاری که نفستان شما را از ان باز می‌دارد 
کیب و | 


(123) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای مقبول «مقول- سخنی است کته شده 
پا گفت» آمده است. 

(124) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بالمعقول» [... بالعقول- شناختی است 
به خردها] آمده است. 

(125) در کافی, ج 2, ص 47 و 289 با تقدیم و تاخنز آمده است. 

(126) مراد راز و نیازهای 9 و نیز طاعات و حسنات و صالحات باقیاتی 
است که در نهان و بی‌ریا کرده و از پیش به سرای اخرت فرستاده‌اند.- م 
(127) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و اصبروا علی الایثار علی انفسکم فیما 
تجمدون عنه» [... فیما تحمدون عنه ...- و بر ادامه ایثار بدان چه به سبب 
نت ستوده می‌شوید نشتتنید ] آمده: امتت: 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 222 

مردم موی به مو خرده مگیرید «128» و با و به کارهای پست و 
مسائل جزئی قدر خود را بالا برید. (1) هنگامی که نتوانید تمام امیدی را 
که ناتوانی به شما بسنه است برآورید, دست کم با آبروی خود و (حذاقل) 
کمک (ممکن) به او اندی رمقش را نگهدارید. «129» (2) آنچه را از شما 
نهان است (و در غیابتان رخ داده) بسیار پی‌جویی نکنید که (بر اثر این 
اصرار به کشف همه چیز) نهان داشتنیهای از شما افزون شود. <130» 
(3) از دروع خودداری کنید زیرا که دون‌پایه‌ترین خویها و بدترین نوع 
ناشایست و گونه‌ای از پستی است, و خود را با چشم‌پوشی از موشکافی و 
با بی‌اعتنایی به وارسی دقیق و جزء به جزء ارجمند دارید. 

(4) و فرمود علیه السلام: این که مرگ را مهلتی است مقرر, خود بس که 


(مرگ آدمی را چون) دژ (و جان پناهی) باشد. زیرا هیچ یک از مردم نیست 
مگر اینکه همراه او از سوی خدا نگهبانانند که او را از آنکه در چاهی افتد. 
یا دیواری بر سرش ریزد, و یا درنده‌ای گزندش رساند نگهدارند و چون 
مهلتش سپری شود. میانه او و مرگش را رها کنند. 


(128) به اصطلاح, مته به خشخاش نگذارید.- م. 

(129) مراد آنکه اگر خود ندارید که حاجت مستمند ناتوانی را برآورید از 
ابرو و جاه خود ِ_ استفاده کنید و از انان برای او کمی بگیرید که 
اندی رمقش باقی ماند.- 

(130) در پاره‌ای 0 به جای «فیکثر غائبکم» [... فیکبر ...- تا غایب 
تن نها پرر تشه ردان ول دارند] احخه 0 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 223 

(1) 


شمان تراد ناک کیر سار (صلی الم غلیو و ال خسن نو غلی ییا لاه انشا یه 


است 


اشاره 


بسم اللّه ال[حمن الژحیم (2) از امام سبط «1» پرهیزگار ابی محمد 
حسن بن علی صلوات اللّه علیهما و رحمته و برکاته در توضیح این معانی 
روایاتی است که بة صورت پاسخهای او به پرسشهایی که امیر مقمنان 
علیه السّلام از او فرموده يا دیگری از آن حضرت پر سیده» در موضوعهای 
گوناگون آمده است. «2» (3) به آن حضرت علیه السْلام گفتند: زهد 
چیست؟ گفت: دلیستگی به تقوی و دل برگرفتن از دنی. 
(4) گفتند: ی« فرو خوردن خشم و خویشتن داری. 
(5) گفتند؛ کار بجا «3» چه باشد؟ گفت: رد کردن بدی با خوبی. 

ه اآنان. 
(7) گفتند: یاوری دلیرانه (و پایمردی) چه باشد؟ گفت: حمایت پناهنده و 
صبر در نبردها و گام (مددکاری) فرا نهادن بگاه سختی. 
(8) گفتند: بزرگواری چیست؟ گفت: اینکه.بر آنخه بان خهی عطایی نید زد 
افزایی و از جرم بگذری. ِ ۱ 
(9) گفتند: مزدانکی چیست؟ گفت: نگهداشت دین و حفظ عزت نفس و 
نرم جانبی (و تواضع) و تعهّد احسان و پرداخت حقوق و محبت به مردم به 
قصد دوستیابی. 
(10) گفتند: کرم چیست؟ گفت: بخشش پیش از خواهش و اطعام در 
(11) گفتند: فرومایگی چه باشد؟ گفت: خرده‌بینی و دریغ‌ورزی رت 
( 4 حد انس هه و بخشیدن ۱۳۳ ی 


(1 سبط نواده دختری را گویند.- م. 

در حلية الاولیاء ج 2 ص 36 آورده و ابن صبّاغغْ در فصول المهمة ص 164 و 
ابن کثیر در تاریخ خود, ح 8 ص 39 و بستانی در داثرة المعارف» ج 7 ص 
9 نیز ان را نقل کرده‌اند. 

(3) «السشداد»- اقدام بجا و مناسب.- م. 

اد و ی ال ص: 224 

(1) گفتند: بخل چه باشد؟ گفت: آنچه را در دست خود بینی (و نگهداری) 
ماه متا ری آنخه دا انفای کت اف فده شفا ری ۱ 

(2) گفتند: برادری چیست؟ گفت: همراهی برادروار در سختی و آسایش. 


(3) گفتند؛ ترس چه باشد؟ گفت: گستاخی بر دوست و گریز از دشمن. 
(4) گفتند: توانگری چیست؟ گفت: خرسندی به قسمتی که نصیب افتاده, 
هر چند کم باشد. 

(5) گفتند: نیازمندی چیست؟ گفت: آزمندی نفس به هر چیز. 

(6) گفتند: نیک بخشی (جود) چه باشد؟ گفت: بخشش دسترنح خود. 
ِ پس کرم چیست؟ گفت: خویشتن‌داری و پیمانداری در سختی و 


8 ) گفتند: دلیری چیست؟ «4» گفت: هماوردی با زورمندان قویدست. 

(9) 5 نیرومندی چیست؟ گفت: شدات زود اور و سنیزه «5» با 
نیرومندترین مردمان. 

(10) گفنند: خواری چیست؟ گفت: تبرسیدن بگاه راستی (و ابراز حقیقت ) 
(11) گفتند: ساده‌لوحی چیست؟ گفت: مبارزه تو با فرمانده خود و آن کس 
که می‌تواند به تو زیان رساند. «6» (12) گفتند: والایی چیست؟ گفت: بجا 
اوردن زیبا و ترک نازیبا. ۲ 

(13) گفتند: دور اندیشی چیست؟ گفت: دوام وقار و بردباری <7» و 
نرمش با فرماندهان و خویشتن‌داری از تمام مردمان. , 

(14) گفتند: شرف چیست؟ گفت: همراهی با دوستان و نگهداری 


همسایگان. 

(15) گفتند: بی‌تنضیبی. چیشت ؟ گفت: از دست دادن بهره‌ای که به تو 
پیشنهاد شده است. 

(16) گفتند؛ تهی مغزی چیست؟ گفت: پیروی از دونان و همنشینی با 
گمراهان. 


(17) گفتند: درماندگی در سخن چیست؟ گفت: ریش به بازی گرفتن و (دم 
به دم) سینه صاف کردن هنگام سخن. 

(18) گفتند: دلاوری چیست؟ گفت: هم نبردی با پلان و پایداری در پیکار 
1 ۳ 

(19) گفتند: دردسرافزایی چیست؟ گفت: سخن گفتن تو در چیزی که به تو 
(20) گفتند: کم عقلی چیست؟ «8» گفت: نابخرد در (صرف) مال و 
خوارکننده ابروی خویش (کم عقل 


)4( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الجر أة» [الجز | ء- مجازات ] آمده ( که 
مناسبتی ندارد. م.( 9 
(5) در پاره‌ای نسخه‌ها به به جای «منازعة» [و مقارعة- سرکوب] امده 
است. 


(6 وی تاش ای کر ادا نک آهاسته هقی تعايم ‏ کلای 0 


دشمنی‌ورزیدن تو با امام خود و بانگ برداشتن تو به روی او] آمده و در 

معانی الاخبار از برادر بزرگوارش امام حسین علیهما السلام [معاداتک 

امیرک و من یقدر علی ضرک و نفعک- دشمنی‌ورزیدن تو با فرماندهت و 

کسی که می‌تواند زیانیت زند یا سودیت رساند] امده است. 

(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «طول الأنا» [.. الاناءة] امده است. 

0 تاریخ ابن کثیر به جای «و ما السفاه؟ .... المتهاون بعرضه» [و ما 
پالخا ور قی عرتنه آهدم تحت (که اگر السیّد : به معنای سرور و 

2 باشد با دنباله عبارت متعارض است و اگر الشید به معنای ب زکلان, 

کر و و شیر بيشه باشد هیچ یک مناسبتی ندارد و ظاهرا اشتباه نساخ 

است.- م.) 
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باشد) (1) گفتند: فرومایگی چیست؟ گفت: خوشگذرانی (و پرداختن) مرد 

به خویشتن و واهشتن و (بی‌توجهی) به همسر خود. «9» (2) 


از سخنان حکمت‌بار آن حضرت علیه السلام 


«» (3) ای مردم, به راستی, هر که به خدا اخلاص ورزد و گفته او را به 
رهبری گیرد, به روشی که درست‌ترین طریقه باشد راه می‌برد و خدایش 
توفیق رهیابی دهد و سرانجام نیکش مدد کند. زیرا پناهنده به جوار خداوند 
آسوده و محفوظ است و دشمنش ترسان و زبون. (4) پس با بسیاری ذکر, 
به خداوند پناه جویید و با پرهیزگاری از خدا پروا کنید و به اطاعت به خدا 
نزدیک شوید که او خود (به شما) نزدیک ,و پاسخگوست. خدای تبارک و 
تعالی فرمود: و اذا سالک هب قریتٍ اجيتٌٍ دعُوَة الدّاع اذا 
دعان فلیستجییو | ۹1 ره م یرّشدُون- و چون بندگانم (در 
فا از رنه ی , هر که مرا خواند دعای او را اجابت 
کنم پس به فرمان من گردن نهند و به من ایمان آورند, باشد که راه یابند» 
»2 (5) پس از خدا اجابت طلبید و به او بگروید زیرا شایسته نیست 
کسی که بزرگی خدا را دریافته (دیگر) خود را بزرگ پندارد چه بزرگی آنان 
که قدرت. خدا را دریافتند این است که فروتتی. کنند و [بزر کهارزی] آنان: که 
از حلال خدا بهره مند شدند این است که [برای او] زبونی کنند و سلامت 
آنان که دانستند قدرت خدا| چیست, در این است که سر ۳ به او 
بسپارند و پس از حصول شناخت دیگر خود را گم نکنند و پس از رهیابی 
(دگر باره) گمراه نگردند. «3» (6) و به علم یقین بدانید که شما 
هرگز 





(9) در دائرة المعارف عبارت «فما اللْوْم؟ قال احراز المرء نفسه و اسلامه 
عرسه» [فما اللوم؟ قال احتراز المرء نفسه و بذله عرسه- نکوهش آور 
چیست؟ گفت؟ "نگهداری مرد از مال خود و وانهادن عیال خود] و در تاریخ 
ابن کثیر [فما اللُومٌ؟ 

احتراز المرء نفسه و بذله ....- ... مواظبت مرد از خویشتن در حرز امان و 
وانهادن ...] امده است. 

متسین این حون روضتة الکافی. از ار فان غله التلام دز 
خطبه‌ای که در «دی قار» ایراد فرمود روایت شده است و شگفت نیست 
که این سخنان به یک دیگر شبیه بوده باشد زیرا آبشخور هر دو کلام از یک 
سرچشمه و چاه است و هر دو از یک دلو ریخته شده است.» این تعبیر 
ند دسج آلام. ور شع لیا عهراست انا که این نت اش موسان 
یه ها مان من ند که دص یی و شرا آ یکسا مت 
ویرانی آن سرایست» و پس از آن می‌افزاید: «اين بیان از پیامبر اکرم 


ِ- 
1 


ضلی. الله علیه وله رز رای فده و ش کت نیت که ان خرن به یک 
دیگر شبیه بوده باشد ...» 


(2) البقرة. 186 
(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و لا ینکر وا او یلوا 
نکوون انفسهم نعی الععرفه و لا سل .. هرگز گمراه 


نگردند] ده اتتته 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «حتّی تعرفوا صفة الهدی» [حتی تعر فوا 
بصبعة الهدی- ۳ به رنگ و جلوه هدایت شناخته شوید] آمده است. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 226 ۲ 

به پیمان خدا| نیک چنگ در نخواهید زد مگر انکه کسانی را که از ان دست 
برداشته‌اند بشناسید (1) و هرگز قرآن را به درستی چنان که سزاست. 
نخواهید خواند هک آنکه کسانی را که تحریفش کرده‌اند بازدانید. (2) پس 
چون این همه را دانستید,. بدعت و زور گویی را تشخیص می‌دهید. و دروغ 
بستن بر خدا و تحریف را می‌بینید و در می‌یابید انکه سرنگون شد چگونه 
در افتاد, (و هشیار می‌ شوید تا) نان که خود چیزی نمی‌دانند شما را به به 
نادانی نکشانند. این (دریافت) را از شایستگانش در خواهید که انان نور 
ویژه‌ای هستند که (فقط) از ایشان پرتو گرفته شود و پیشوایانی هستند که 
باید از ایشان پیروی کرد. (3) زندگی بخشی به دانش و مرگ نادانی 
بدانهاست و هم آنانند که بردباری و تحملشان شما را بر جهل 
(مخالفانشان) <«5»>, و فرمان منطقشان از کم گوئيشان, و آشکارشان از 
نهانشان آگاه می‌سازد., با حق مخالفت نمی‌ورزند قافن آن: ربا که ذیکر) 
اختلاف ندارند و از خداوند برای آنان سئتی بازمانده «6» و حکم الهی در 
حق انان روان شده و به راستی, در این امر تذکار و هشداری است برای 
یاداوران و چون آن را شنیدید با خردی عملی و بکاربستن, پایبند ان شوید 
<« 7« و تنها به باز گفتن ان اکتفا نکنید که راویان قران بسیارند و 
رعایت‌کنندگانش اندک, و خداوند مددرسان است. 

(4) 


پاسخ آن حضرت به پرسشهایی که از او شده و در ضمن خبری به تفصیل آمده 


(ما به اندازه نیاز پاره‌ای از آن را نقل کردیم) (5) معاویه مردی را ناشناس 
(خود) وی پر سیده بود باز پرسد. چون آن مرد به کوفه درآمد و با امیر 
مومنان علیه السْلام سخن گفت.: حضر تش او را تنحانه تشخیص داد و 
بازجویی فرمود, و او به حقیقت امر اعتراف کرد. «1» پس 


(5) در متن: «... اخبرکم حلمهم عن جهلهم» حلمشان شما را از جهلشان 
اکاه می‌کند» ولی به سیاق عبارت پیداست که ضميیر «جهلهم» به کلمه 
مقذر محذوفی از قبیل «مخالفان يا دشمنان» رجوع دارد و معنی آن اینکه: 
حلمشان شما را به میزان جهل مخالفانشان آگاه می‌سازد. يا عبارت به 
صورت «عن عدم جهلهم- از عدم جهلشان» بوده و لفظ «عدم» ساقط 
شده, یا «جهدهم- از کوشش آنان» بوده و به «جهلهم» تصحیف شده 
است. در الروضة چنین امده است [هم عیش العلم و موت الجهل, یخبرکم 
حکمهم عن علمهم و ظاهرهم عن باطنهم- حکمشان شما را از علمشان و 
آشکارشان از تهاتشان آگاه می کند.:::۲ 

(6( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «من اللّه سئنة» [... سرفة- جایزه 
مسابقه‌ای] آمده است. 

(7) در روضة الکافی به جای «و اعقلوه اذا سمعتموه» [اعقلوا الحق- 
ملازم و پایبند حق باشید] آمده است. 

(1) صدوق رحمة الله علیه این روایت را در خصال با اسناد. از حضرت ابی 
جعفر علیه السْلام. و طبرسی در احتجاج و فتال نیشابوری در الروضة, هم 

از آن امام علیه السْلام, و راوندی در الخرائج نقل کرده آورده‌اند که گت 
فتحاضفت که امیر موّمنان علیه السلام در میدان بود و مردمی انبوه, برخی 
نامستعد و برخی آماده بیکار, پیزآمونش کرد آمده بودندء مردی نزدش امد 
و گفت: سلام بر تو ای امیر مقمنان و رحمت و برکات خداوند. امیر 
مومنان (علیه السّلام) به دو چشم گشوده (خیره) در او نگریست و سپس 
فرمود: و بر تو باد سلام و رحمت و برکات خداوند, (اما) تو کیستی؟ عرض 
کرد: من مردی از افراد رعیّت و مردم سرزمین تو هستم. فرمود: نه تو از 
رعایای من ات از مردم سرزمین منی و اگر از اين پیش حتّی یک بار هم 
به من سلام گفته بودی هرگز از دیده‌ام پنهان نمی‌ماندی و از خاطرم 
فراموش نمی‌شدی. 

عرض کرد: ای امیر مومنان مرا امان بده. امیر مومنان (علیه السلام) 
فرمود: ایا از لحظه‌ای که وارد این منطقه شدی تا کنون با کسی سخن 


گفته با درگیرشده‌ای؟ گفت: نه. فرمود: پس باید از جنگجویان حریف 
باشی. گفت: آری, فرمود: 
ان ام که.ضی ار سکن تخود وا فرو نهاده (و جنگجوی خصم فتنه‌ای 
من مردی هستم که معاویه‌ام ناشناس‌وار به حضورت فرستاده تا 
پرسشهایی را که (امپراتور روم) اين اصفر, از او کرده اسیت- و به او پیغام 
داده: اگر تو شایستگی حکومت و جانشینی محمد صلی اللّه علیه و آله را 
0 پرسشهای من پاسخ می‌دهی و اگر چنین کنی من سفیری را 
همراه با جائزه‌ای نزدت می‌فرستم - ولی معاویه پاسخی نداشت و سخت 
نگران شد و مرا به خدمت تو گسیل کرد, از تو باز پرسم. امیر مومنان 
علیه السّلام فرمود: خداوند پسر (هند) چگرخواره را بکشد ... تا پایان خبر 
با تفاهتی اندک. 
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امير مومنان (علیه السّلام) فرمود: خداوند پسر (هند) چگرخواره را بکشد 
که چه قدر گمراه است و چه قدر مردمی که با اویند گمراهند, خدایش 
بکتفتد: کنیری ,را ازان شاخت. که بهتر .می‌نود آوترا به همستری هی گرفت: 
(1) میان من و اين امّت خداوند داور باشد, با من قطع رحم کردند و مقام 
والای (ولایتم) را کوچک شمردند و روزگارم را ضایع کردند. (2) (سپس 
فرمود) خفن :و خسن :و" مخمد ترا نردم آهرید. آنشان. را خه‌اندتن. بنشن 
حضر تش علیه السلام فرمود. ای برادر شامی این دو (حسنین علیهما 
الا رانا کا لین الله مه الم مره هد ای رس 
حنفیه ) پیسر من است از هر کدام خواهی مسائلت را باز پرس. شامی 
ِ از این یعنی (امام) حسن علیه السلام می‌پر سم . »> (3) سیس 
تا 

و اين لکه ماتی که در ماه است از چیست؟ و رنگین کمان چیست؟ و 
کهکشان چیست؟ و نخست چیزی که بر روی زمین برآمد چیست؟ و 
نخست چیزی که روی ان به جنبش درامد چیست؟ و ان چشمه ساری که 
روانهای مقمنان و مشرکان در ان ماوی گزینند کدام است و (موتئث با) 
ماده گون کیست؟ و آن ده چیز که یکی از دیگری سخت‌ترند, کدامند؟ (4) 
ایام خرن کل الم کیت ای فاد شامیر (فاضله) متان رخف وه 
باطل چهار انگشت است. آنچه به چشم خود بینی حقّ است و (حال آنکه) 
به گوش خود باطل بسیار شنوی. «3>* و میان آسمان و زمین به اندازه 
رسیدن بانگ داد خواهی ستمدیده و دامنه دید فاصله است «4» و هر که 
جز 


(۵ و حصال اهوم ات هی لسکا شتا فان لم ری 
علیه الشلام: سلنن عفا بدا لک فقال الساری: 
کم بین الحق ... الخ.- حسن علیه السّلام که کودکی بود. پس حسن علیه 
السلام به او فر مود: آنچت در بایست از من بازپرس. پس شامی گفت: 
میان حق . . تاپان روایت ] (البته) در این گفته که: «او کودکی وا جای 
ای اه سس ال موی ان ناما 
پشت سر نهاده بود. 
)3( به عبارت دیگر مشهودات عیان و حسی, , حقّ است ولی بسیاری از 
ی ات و شنیده‌هاأ باطل تواند بود و از این رو گفته‌اند؛ «لیس الخبر 
کالمعاینة- شنیدن کی بود مانند دیدن»؟.- م. 
(4 )ی آنداره شیر ان هکره شوت 
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اين گوید به راست مشمار. (1) و میان خاور_ و باختر یک دوز گردش 
خورشید راه است. به خورشید بنگر آن‌گاه که بر نت و هم بدان بنگر آن‌گاه 
که فرو رود و هر که جز این گوید باور مدار. (2) اما این کهکشان, همان 
آبراههای اسمان است که جایگاه ریزش سیلاب بر نوح علیه السّلام بوده 
«5» (3) و امّا رنگین کمان (یا قوس قزح- به ضمٌّ سین), «قزح» مگو که 
شیطان باشد. ولی, آن قوس (کمان) خداست و سبب امان از غعرق باشد. 
«6>* )4( اما آن لکه‌ها که در ماه است؛ به راستی, پرتو ماه همچون نور 
خورشید بود و خداوندش محو و مات کرده و در قرآنش فرمود: فَمَحونا آية 
اللیل و جعَلنا یَة التهار مَبْصِرَعٌ- و آن‌گاه پدیده شب را محو, 79 
روشن گرداندیم» «7» (5) اما نخست چیزی که بر روی زمین برآمد و 
عیان شد دژه ظلمات بود. (6) و اما نخست چیزی که بر روی زمین به 
خیرم خزا مد رود [ برست) خرمابن بود. (7) و اما چشمه‌ساری که 
روانهای مقمنان در آن مأوی گزیند چشمه‌ای است که آن را «سلمی» 
«< کفیند. (9ا و آما آن؛شهه. که ووانهای. کافران دز آن ماو که بند 
چشمه‌ای است که آن را «برهوت» «9» خوانند. (9) اما زن نما, انسانی 
و نباشد زنی است پا مر دی ینس باید تا زمان بلوغ منتظر 
ماند, اگر زن باشند دوفشانش ترآند و اگر مرد باشد ریشش بروید <10» 
ور نه گویندش تا بر دیوار پیشاب ریزد, اگر زهرابش بر دیوار افشانده شود 
مرد باشد و اگر چون شتر واپس ریزد زن است. (10) و اما آن ده چیز که 
هر یک از دیگری سخت‌ترند: 
پس چیزی که خدایش (به فطرت) سخت آفوید: سنگ است و سخت‌تر از 
سنگ آهن, و نیرومندتر 


(5) عبارت متن «مهبط الماء المنهمر .. - ریزشگه انب شتیل: ابا اشاره به 
فرموده خدای عر و جل در سوره الکقر اند 9 0 1 2 است: کذبت 
هم قو مْ توح قکذبوا عَبْدنا- تا انجا که فرماید- مت ات السماء بماء 
منهّمر- 1 قوم ز نوح بنده ما (نوح) را تکذیب کردند ار 
یا اش را ونم وی از اسان کر ور بو ۳ 
(6) رنگین کمان یا قوس قزح خطوطی منحنی و متوازی رنگین زرد و سبز 
وِ سرخ است که در اسمان پدیدار شود. قزح را جدا از قوس نیاورند و 
نگویند «قوس- و- قزح» و منصرف نیز نیست زیرا اسم شیطان است. ابن 
عباس رضی الله غنه گوبد: رتکین: کمان نتیجه شکست پرتوهای نور بر 
قطرات آب يا بخار است و در سویی از فلک که برابر خورشید واقع شده 
باشد (هنگام گذشتن ابر و باقی بودن قطرات باران در فضا) ریت 
می‌ شود. 
)7( الاسراءر 12 
(8) حموی گوید: سلمی به فتح سین چون سکران, نام کوهی است که در 
باختر آن دژه‌ای است که آن را «رک» گویند و در 7 درختان خرما و 
چاههای اب اشت و گرد آن را صخره‌ها فرا گرفته, انسشن کوارا ق.نز یر ان 
سنگلاخی است که «الراء» خوانندش و میان آن تا «فید» چهار میل فاصله, 
بر سمت راست راهی است که به مکه می‌رود و تأ نزدیکی شام کشیده 
می‌شود. و نیز گفته‌اند «سلمی» جایی باشد به نجد و آطم. در طائف. 
(9) برهوت- بر وزن جبروت- دژه‌ای است در یمن, يا چاهی در حضرموت و 
گویند: نام شهری باشد که در آن چاهی است که بویی سخت ناخوش و 
گندناک دارد. و شاید «سلمی» و «برهوت» نمودارهایی جزئی از بهشت و 
دوزج باشند. 
رک: آنچه فیض رحمه الله در کتاب خویش به نام راخ الاخرة نگاشته 
است. 
(10) در خصال آمده است: [فانه پنتظر به فان کان ذکرا احتلم و ان کانت 
انثی حاضت و بدا ندیها- پس ره فیح انزه اگر مرد باشد محتلم می‌شود 
وک رن باشد خانض ردو وتان بر ایذ] 
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از آهن آتش, و پر توان‌تر از آتش آب, و تواناتر از آب ابر, و توانمندتر از 
ابر باد, و پرنیرونر از باد فرشته (گماشته بر آن), و 0 از آن 1 
(خود) قوف است (که او ۳ نیز در راید و بیرومندتر 1 هر فرمان 
خداوند, باشد, «11» (1) مرد شامی گفت: گواهی دهم که تو پسر پیامبر 
خدا ضلی الله-علیفی له هی مدعلی فص محمد. است. تسس این 
پاسخها را نوشت و نزد معاویه برد و او آنها را برای «ابن اصفر» «12»- 


نتواند بود. <13» 


2) 


سخن آن حضرت علیه السلام پیرامون استطاعت (توانمندی) 


(3) حسن بن ابی حسن بصری «1« به (امام) ابی محمد حسن بن غلن 
علیهما السلام نامه توت ( که 

اما بعد, شما گروه هاشمیان سفینه‌های دریا شکاف (نجات) بر گردابهای 
متلاطم و نشانه‌های نور افکن نامدار (در تیرگیهای جهل) یا چون کشتی نوح 
علیه السلام هستید که گروندگان در ان نشستند و سر سپردگان (به حق) 
قر آن فحات یاو ای رای ساضر خدا .هن انش ناه را راد ان روا بد 
حضورت 


(1 در فصالن آمده است ۱ الخحر و اش فان اضر الجفیی بقطه ید 
الکجو و اند هن. الخدید النار غذیت: العدید ه اند من انار لمات نصاعیء 
النار و اشد من الماء السحاب یحمل الماء و اشد من السحاب الریح و اشد 
منم الره العلی الفت تسا و اعد من الملیه ملک الحیت آلحی مفیته 
ی الموت الذی یمیت ملک الموت و اشد من 
الخفت امز الله انیت لته تس ی که داش ترس 
است و سخت‌تر از آن آهن است که سنگ را بدان ببژند و سخت‌تر از آهن 
آتش است که آهن را بگدازد و سخت تر از آتش آت است که آن را 
خاموش کند و سخت‌تر از آب ابر است که آن را برگیرد و سخت‌تر از ابر 
باد است که آن را بر دارد و سخت‌تر از باد فرشته‌ای است که آن را براند 
و سخت‌تر از آن فرشته, ملک الموت (فرشته مرگ- عزرائیل) است که آن 
فر شته را بمیراند و سخت‌تر از ملک الموت (خود) مرگ است که ملک 
الموت را نیز بمیراند و سخت‌تر از مرگ فرمان خداست که (هم) مرگ را 
(تبز) بمیراندا ومین کون در الاحتخاع ورالووضة و الخزرانه ۷ اندکی 
اختلاف امده است. 
(12) «آبن اصفر» لقب امپراتور روم است و از آن رو آنان را «بنو اصفر با 
زردرویان» گفته‌اند که نیای نخستین آنان زرد رخساره بوده است و او چنان 
که جزری آورده است: روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم بود. (به نظر 
مر مر را با 
خود بیشتر سیه‌چرده بودند به رومیان داده باشند و مناسبت ان نزید کین 
رنگ و مهتابی گونه بودن رومیان است.- م.) 
(13) در خصال به اضافه آمده است: [فکتب الیه ابن الاصفر یا معاوية لم 
تکلمتی بفنز کلامک:و نتم زعتر خواک آفتتم نا لمسیع ها هدا خوانی خ ها 
هو ال هن معدن. السته ه عفضع ال سالق تا انت له سالتتی دسا جا 
اعطیتک- آبن اصفر (شهریار روم) بدو نوشت: ای معاویه چرا با سخنی جز 


سخن خودت با من گفت و گو کردی و پاسخی که نه جواب توست به من 
باز گفتی. سوگند به مسیح که اين پاسخ از آن تو نیست و جز از معدن نبّت 
و موضع رسالت برنیامده, امّا تو, اگر درهمی هم از من درخواست کنی 
نخواهمت داد.] ۲ 

(1) حسن بن یسار غلام ازادشده زید بن ثابت برادر سعید و عمارةء 
معروف به حسن بصری که از رسای قدریان و منحرف‌شدگان از راه امیر 
مقمنان علی علیه السلام بود که در خانه خود بنشست و به امام علیه 
السلام پاری نداد. 

اش ان الفجاء ان شا کردان امس وفع ال 110 در هسام بالگ 
بمر د. 
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نوشتم که ما را در معنای «قدر» ۳ است و در (مفهوم) استطاعت (یا 
توانمندی) حیرانیم. قاوا کت اه یدنق مه رای پدرانت علیهم السلام 
است آگاه فرما زیرا| دانش شما از (همان سنخ) دانش خداست و شم 
حجت و گواهان بر مردمید و خدا حجت و گواه بر شماست. دودمانی 
هید بی»در بی آز-بی دنک بر آهده و خذاوند فشیاز شتواق بسیاز داناسته 
(1) پس (امام) حسن علیه السلام چنین پاسخش داد: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم نامه‌ات به من رسید و اگر آنچه از سرگردانی 
خود و سرگردانی آنان که پیش از تو درگذشتند یاد کردی نمی‌بود من تو را 
اگاه نمی کردم. اما بعد (از این مقدمه): هر که به قدر, چه نیک و چه بد, 
ایمان ندارد و معتقد نیست که خداوند ان را می‌داند به یقین کافر است. و 
رها اس ات و هه تور ام ها 
ارهتجه راسن حا شون فاگراه اطاعی هم تفای مات 
نگردد و بندگان را در ملکوت خویش فرو نگذاشته و سر خود رها نکرده 
است بلکه اوست مالک (مطلق) انچه بدیشان داده و توانای (مطلق) بر 
آنچه آنان را به انجام آن توانایی بخشیده, بلکه ایشان را فرمان داده که به 
اختیار رفتار کنند و (از گناهان) نهی فرموده تا (هم به اختیار) از آن 
بپرهیزند. پس ار به فرمانبرداری فرمانش را بپذیرند مانعی نباشد و اگر 
به گناه گرایند و خدا خواهد که بر ایشان مثّت نهد و مانعی میانه آنان و 
او ان کول اننخاعی بر سر باه گام آبان شم تست 
که ای با ی رو سای کار دای اوه که اسای را 
ناخ است خودسان اجان فدان ساحه بات که بر آنان فت امه 
بیناییشان داده و شناختشان درفزوده و پرهیز داده و امر فرموده و نهی 
کرده است. آنان را به سرشت وادار به اجرای فرمان خود نساخته که چون 
فرشتگان باشند و بر آنچه از آن نهیشان فرموده نیز مجبور نکرده است. 
حجّت رسا 1 خداست که اگر اراده کند همه شما را هدایت فرماید. 


<«2» درود بر آنکه از هدایت پیروی کند- و السلام علی من اتبع الهدی. «3» 
21( 


(3) بدانید که خدایتان بیهوده نیافریده و سرخود رها نکرده است. مهلتهای 
عمر شما را نوشته و روزیها, یتان را در میانه شما قسمت کرده تا هر 
خردمندی پایگاه خود را بشناسد و بداند آنچه برای او مقدذر شده ی به 
هت خرس آ هه اد آن او تفت تست تخوا هد آهدر فقوت تا بان 


(2) این روایت را مجلسی در بحار. ج 4 ص 122 به نقل از کتاب العدد 
القوية لدفع المخاوف اليومية, تالنش شیح فقیه رضی الدین علن بن یوسف 
تحت ری احرنه من خن در کنر القواند ی 171 چاپ اول با 
اندک تفاوتی لفظی نقل کرده است. 

(3) برای توضیح بیشتر مفهوم «استطاعت- توان» و شرح «جبر و تفویض 
و اختیار» رک: به نامه امام هادی علیه السلام که با استشهاد به شواهد 
قرانی و استدلال تفصیلی در اواخر همین کتاب امده است.- م. 
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را تامین کرده و شما را برای عبادت خویش آسایشی داده و به 
سپاسگزاری تشویق فرموده و نماز را بر شما واجب ساخته و به 
پرهیز گاری سفارشتان نموده و تقوی را وسیله نهایی خرسندی خویش قرار 
داده است. )1 تقوی باب هر توبه و سرامد هر حکمت و (مایه) شرافت 
هر کاری است. از پرهی زگاران هر که کامیاب شود, به پرهی زگاری است که 
چنان توفیق یافته است. خداوند تبارک و تعالی فرماید: انا للمتفیج مفاز ]- 
بیگمان پرهیز گاران را رستگاری است» «4 و فرموده: و یتَجی اللهٌ الذین 
1 لقَوّا يمفازتهم. لا یَمسَهُمْ السُوء و لا هُم بح یِحرنون- و خداوند کسانی را که 
پرهی زگاری ورزیده‌اند به رستگاریشان برهاند, چنان که عذابی به آنان 
نرسد و اندوهگین هم نشوند» «5». (2) پس ای بندگان خدا پرهیز گاری 
خدای کنید و بدانید که هر که خدا را پرهی زگار باشد خدایش از میان 
(امواج) فتنه راه برگشاید و گامش را در کارش استوار سازد و (موجبات) 
رهیابی او را فراهم ارد و حچتش را پیروزمند و رویش را سپید کند و 
دلخواهش را به او ببخشد و (همراه) با کسانی (باشد) که خدا بدیشان 
تعفت دوه (تعتی) با مامتران و راستان وف شهیدان ب تکان, که چم تیک 
ام ی 

)3( 


سخنرانی امام علیه السلام (پس از صلح- آن‌گاه که معاویه او را گفت: برتری ما رایاد کن) 


صلوات فرستاد. «1» سپس گفت: هر که مرا می‌شناسد. می‌شناسد و هر 
که نمی‌شناسد (بداند) منم حسن.؛ , فرزند پیامبر خداء منم فرزند رسول 
مزژده رسان و بیم دهنده, منم فرزند 9۹ص , منم فرزند آن 
کس که فرشتگانش صلوات فرستند, منم فرزند آن کس که افّت به 
وجودش شرف یافت, منم فرزند آن کس که جبرئیل از سوی خدا نزدش 
سفیر بود, منم فرزند آن کس که به رحمت بر جهانیان مبعوث شد [صلی 
ال علیه و 2 اجمعین]. (ظ) معاویه نتوانست دشمنی و حسد خود را 
بیوشاند, از این رو (به طنز) گفت: ای حسن! اینک خرمای تازه را برای ما 
توصیف کن. «2» گفت: آری ای معاویه! باد بارورش کند و خورشیدش 
بدماند و بیاماساند و ماهش رنگ امیزد و گرمایش بیزاند و نسیم شبش 
خنک و گوارا سازد. (6) سپس 


(4) النبا, 31 

(5) الزمر, 61 

(1) این روایت را راوندی در الخرائج. و طبرسی در الاحتجاح با اندک 
تفاوتی آورده‌اند. 

(2) معاهی. کف آن این آبزه بیانات فصیح و روشنگر که چون جویباری بر 
زبان امام حسن علیه السّلام جاری بود در میان بسیاری از مردم که تا آن 
زمان بیخبر و تحت تاثیر تبلیغات او و عمالش بودند بیم داشت و از حسد و 
کین به خود می‌ژکید با طرح پرسشهای معترضه و خنک قصد داشت به 
اصطلاح امروز با «پارازیت» انداختن در خطبه امام علیه السلام از ۳ 
زرف آن بکاهد ولی امام با پاسخگویی به همین پرسشهای بی‌مزه او نشان 
داد که هرگز از جواب, و لو به پرسش بی‌معنی و معترضه, باز نمی‌ماند و 
هیچ حجتی برای معاویه باقی نمی‌گذارد.- م 
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بر سر سخن خود رفت و گفت: منم فرزند آن کس که دعایش مستجاب 
است. منم فرزند آن کس که نسبت به پروردگارش چون دو سر کمان 
(نزدیک) و يا نزدیکتر بود, منم فرزند آن شفیع که سخنش را بپذیرند, منم 
زاده مه و منی, منم فرزند آن کس که قریش ناخواسته تسلیمش شد. 
منم فرزند آن کس که پیروش نیکبخت شود و رهاکننده اش بدبخت گردد. 
منم فرزند آن کس که زمین برایش پاک‌کننده و سجده‌گاه قرار داده شد, 
منم فرزند آن کس که اخبار آسمانی پیاپی برایش می‌رسید. منم فرزند 


آنان که خدا پلیدی را از ایشان بزدوده و به «طهارت» پاکشان نموده 
است. (1) پس معاویه گفت: ای حسن : ! پندارم (هنوز) نفست به 
خلافت‌طلبی با تو در پیکار است (و هنوزت سودای خلافت در سر). گفت: 
واي بررتو ای معاویه! خلیفه راستین کسی است که به روش پیامبر خدا 
مه اس ای و سس بت با ی 
ما پرچمهای هدایت و مشعلهای تقواییم ولی تو ای معاویه از آنان هستی 
که سنتهای پیامبر را از میان بردند «4» و بدعتها را زنده کردند و بندگان 
خدا را به بردگی خویش گرفتند و دین خدا را بازیچه شمردند پس موقعیّتی 
که تو از آن بهره‌مندی از میان برود و نابود شود و تو اندکی زنده مانی و 
اثار سوثش بر تو جاودان بماند. 
(2) ای معاویه به خدا سوگند که خداوند دو شهر آفریده یکی به خاور و 
اه ۱ ی 1۳ 
هیچ کس جز جدٌ من پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله را به رسالت مبعوث 
3 است. (3) آن‌گاه معاویه گفت: ای ابا محمد ما را از شب قدر خبر 
ده. گفت: 
آری, از اين گونه پرسشها در میان آر؛ به راستی, خداوند آسمانها را هفت 
و زفیتها زادشفت و آدمتی. زا صفت ورجن را هفت: | کوته) آفرنده: پس باید 
(شب قدر) را از شب بیست و سوم تا بیست و هفتم جست. آن‌گاه 
تن علیه ای ا سا ات 
)4 


کوته‌سخنانی که در اين معانی ی ان حضرت علیه السلام روایت شده 


(5) امام علیه السلام فرمود: هیچ مردمی با هم مشورت نکنند مگر آنکه به 
رهیابی خویش رهنمون شوند. «5» (6) و فرمود علیه السّلام: فرومایگی 
این است که سپاس نعمت نگزاری. 

(7) و حضرتش علیه السلام به یکی از فرزندان خود فرمود: ای پسرک من 
با هیچ کس برادری مکن مگر آنکه بدانی کدام جایها می‌رود و از ز کدام جایها 
می‌آید (و ریشه‌اش در کجاست). و چون نیک از حالش آگاه شدی و 
معاشرتش را پسندیدی به این شرط با او برادرانه دوستی کن که (در 


پانه 


(3) مراد امام این بود که من خلافت و جانشینی نبیث اکرم را به تو واننهادم 
بلکه آنچه تو به مردم فریبی و غصب و سوء استفاده از محظوراتی که 
اطراف فزا احاطه. کردم به دمبت آفرده‌اخ ففظ :حکست آفتا .و خلافت 
راستین الهی و امامت شرعی همچنان با ماست. - م. 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ابار» [اباد- دور شاکت] آمنم انتت: 

(5) مراد اش کی سا تمرت و ما نه ‏ صعت رصان است: 7 م. 
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شما) گذشت از لفزش و برابری و همدردی در تنگدستی روا باشد. 

(1) و فرمود علیه السّلام: نه همچون پیروزمندی در طلب (روزی) سخت 

کوش و نه چون سپرافکنده‌ای در برابر سرنوشت به قضا و قدر ۳ 
باش زیرا جست و جوی فزونی نعمت از سثت است و آسان‌گیری در طلب 
(روزی) نیز از عفقت است (ما) نه عقت مانع روزی است و نه حرص 
رساننده و فزاینده آن است, روزی به قسمت است و حرص‌ورزی (به 
کار سین ام ارشت. 

(2) و فرمود علیه السْلام: خویشاوند کسی است که دوستی و محبت او را 
نزدیک ات ساخته گرچه نژاد و تبارش دور باشد, و بیگانه کسی است که 
از دیدگاه دوستی دور است هر چند تبار و نژادش نزدیک باشد. هیچ چیز از 
دست به پیکر نزدیکتر نیست (ولی) به راستی. چون دست بشکند و فاسد 
شود آن را می‌برند و داغ می‌کنند. «6» (3) و فرمود علیه السلام: 0 
به نیک گزینی خداوند پشتگرم باشد آرزو نمی کند در وضعی جز آنکه خدا| 
برایش برگزیده و اختیار فرموده قرار گیرد. 

(4) و فرمود علیه السلام: ننگ اسانتر از دوزخ است. «7» (5) و فرمود 
علیه الّلام: خیری که (هرگز) شرّی در آن نیست شکر بر نعمت و صبر بر 
تا ها رماست.: 


(6) حضرتش علیه السلام به بیماری که بهبود یافته بود فرمود: خدایت باد 
کرد پس او را یاد کن و از تو درگذشت پس سپاسش دار. ۳ 

(7) و حضرتش علیه السلام هنگام صلح با معاویه فرمود: به خدا سوگند ما 
از مردم شام برنگشتیم [بی‌گمان و پشیمانی, ولی به راستی, (وقتی) ما با 
شامیان پیکار می‌کردیم] «8» با راست دلی و شکیبایی (شما) بود اما ان 
راست دلی و صداقت به دشمنی, و آن شکیبایی به بی‌تابی تبدیل شد و 
شما «9» در بسیج خود <10» به پیکار صفین دینتان را بر دنیا مقدم 
می‌داشتید و امروز چنان شدید که دنیاتان را 


(6) در پاره‌ای نسخه‌ها به «تحسم» [یتمیز- جدا می‌شود] آضنه آنتت: 

(7) (در پاره‌ای نسخه‌ها عبارت «العار اهون من الثار» در دو سطر بعد 
آمده. ظاهرا مراد ان است که تحمّل خفت و ننگ عذاب گذرای این جهانی 
اسانتر از تحمّل اتش پایدار دوزخ در آن جهان است. یا برای توصیف 
محسوس و ملموس شداّت عذاب اخروی چنین بیانی فرموده و مراد ان 
است که با تمام آنکه ننگ و عار در اين جهان بسی سخت و گران است باز 
در مقام مقایسه, آنیتا نز از عذاب دوزخ و رسوایی آخرت است و این 
مضمون پیشتر در بیانات امیر مقمنان علیه السلام نیز در همین کتاب آمده 
است.- م.) 

(8) (مراد از پیکار با شامیان در صفین است.- م.) پاره‌ای نسخه‌ها این 
عبارت بین دو قلاب را ندارد. 

(9) مراد مردم کوفه‌اند که چون معاویه نامه‌ای متضمن درخواست صلح 
خدمت امام حسن علیه السلام فرستاد حضرتش در کوفه بر منبر رفت و 
بر مردم کوفه خطبه خواند.- م. ۲ 
(10) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فی منتدبکم» [فی مبدئکم- در اغاز 
کردنتان] امده است 
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را بر دینتان مقدم می‌دارید. «11» (1) و فرمود علیه السلام: من کسی را 
نمی‌شناسم که میان خود و پروردگارش (پاره‌ای) بیخردی نداشته باشد. 
«12» (2) او را گفتند: در تو (گونه‌ای) بزرگی نمایی باشد! حضرتش علیه 
سم فر مود. (نه) بلکه در من عزت بااشد که خداوند فرموده است: 5 
له الْمرَةُ و لَرسُوله و لِلْمَوْمنِین- عرّت خدای راست و پیامبر را و مژمنان 
را» «13» 


)3( 


(حضرتش علیه السلام در وصف پر ادرق صالح که او را بود فرمود) 


1 )4( او نق نتم فق از زر رین مردم بود و اساس بزرگ آمدن او به 
دیده من خردی دنیا به دیده او بود. از تسلط جهل برون و ازاد بود, دست 
دراز نمی کرد مگر آن‌گاه که به (رساندن) سودی اطمینان داشت., لب به 
شکوه نمی گشود و خشمگین و تنگدل نمی‌ شد, بیشتر ایام عمرش خاموش 
بود و چون لب به سخن می‌گشود بر تمامی گویندگان و زبان آهران بیتتی 
می‌گرفت. ضعیف و مستضعف (حق ربوده) بود «2» (اما) بگاه جدٌ و لزوم 
شیری شرزه می‌نمود, «3» چون با دانشمندان گرد می‌آمد بر شنیدن 
شیفته تر از گفتن بود و چون وادار به ِ_ می‌ شد (و ضرورت اقتضای 
سخن می‌کرد) بر سکوت نمی‌پایید (و : لب می گشود) , آنچه نمی‌ کرد 
نمی کت و آنچه نقف کفت می کرد, چون دو کار 


(11) برای اطلاع از متن کامل این خطبه (که اینجا با تلخیص و ایجازی 
مخل آمده است) رک: اسد الغابة ج 2 ص 13 و الملاحم, ابن طاوس رحمه 
اللء ص 142 

شاید ِِ ۳ و میان وی ی گاه 
دستخوش بیخردیهایی می‌شود. یا غرض آن است که هر کسی نسبت به آن 
سس به موق وارد ان که ایو سای و هر دمتو را ری ام رت 


رد المنافقون, 8 

(1) کلینی رحمه الله در کافی از (امام) حسن بن علی علیهما السلام به 

صورتی مفصل‌تر روایت کرده و رضی رحمه الله م نهج البلاغه از امیر 

المومنان علیه السّلام چنین آورده و گوید: مرا در گذشته برادر الهی این 

چنین بود. ابن میثم گوید 

اين مققّع این فصل را در ادب خود ذکر کرده و به (امام) حسن بن علی 

علیه السّلام نسبت داده و گفته‌اند آن «برادر صالح» که بدو اشاره شد آبو 

در غفاری بوده و نیز گفته‌اند عثمان بن مظعون بوده است. (پایان گفته ابن 
میثم). بعید نیست که مراد (امام حسن علیه السلام) پدرش امیر المومنان 

(علی) علیه السّلام بوده و به مصلحتی چنین تعبیر کرده است. 

(زیرا این صفات والا در کمتر کسی جز پدر بزرگوارش امیر موّمنان علیه 

السّلام جمع تواند بود. و بجاز بردن عنوان ۰ از لحاظ رابطه ِ 


است.- م.) 
(2) «کان ضعیفا مستضعفا- ناتوان و ناتوان نگهداشته شده بود» که کنایه 
از تواضع و نرمگویی و خوش اخلاقی او تواند بود. 
(3) که کنایه از استحکام و صلابت او در اعتقاد به ذات الهی و ترک 
چاپلوسی در کار دین و اظهار حق است و لفظ «جذ» پس از آوردن کلمه 
«ضعف»؟ اشاره بدین معنی دارد. و شاید مراد دلیری در جنگ و شجاعت 
باشد. 
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به او پیشنهاد می‌شد که نمی‌دانست 1 یک نزدیکتر به (رضای) پروردگار 
ات می‌نگریست که کدام یک نزدیکتر به دلخواه خود اوست و با همان 
مخالفت می‌کرد. هیچ کس را به کاری که بر نظایر ان عذری توان داشت 
سرزنش نمی کرد. ۲ 
(1) و فرمود علیه السلام: هر که رفت و امد به مسجد را ادامه دهد یکی 
از این هشت (بهره) را برد: نشانه‌ای استوار (از دین), و برادری باز یافته. 
و دانشی نو به نوء و رحمتی در انتظار, و سخنی که به راه راستش رهنمون 
ایدیها اه کش بوهاند و ترک کناهان از شومیا ار ترس ان خدا 
(2) (چون) پسریش نصیب شد و قریشیان به شادباش او اه بودند 
نگ این شهسوار بر تو مبارک باد. حضرتش فرمود: این چه سخنی است 
شاید شهسوار نباشد, جابر به او عرض کرد: پس ای فرزند پیامبر خدا چه 
بگوییم؟ حضرت علیه السّلام فرمود: هر گاه یکی از شما پسری آورد و به 
مبارکبادش رفتید بگویید: بخشنده را سپاس دار و خدا این بخشیده را بر تو 
مبارک گرداند, خدایش به جوانی رساند «4» و نکوکاری او را نصیبت 

فرماید. 
(ج او را از مردانگی پرسیدند (که چیست) حضرتش علیه السْلام فرمود: 
اينکه مرد دریفش آید بر دین خود (که چیزی از آن بکاهد) و اصلاح مال 
است (به نیامیختن حرام و پرداختن زکات) و بر پا داشتن حقوق (و 
فرایض). ۲ 7 
)4( و فرمود علیه السلام: بیناترین دیده‌هاأ ان است که ره به خیر گشاید و 
شنواترین گوشها آنکه ذکر (حق) را بشنود و از آن سود جوید و سالمترین 
دلها ان دل که از شبهه‌ها پاک باشد. 
(ط)مردی از وی خواست که ضمیرتشن | بخواند. هو (آجام) غایه السّلام 
فرمود: مبادا مرل بستایی که من خود را بهتر می‌شناسم پا مرا درک 
شماری که دروغگو شمرده را رای و عقیده‌ای نماند. يا از کسی نزد من 
غیبت کنی, آن مرد به وی گفت: اینک رخصت فرما تا بروم. حضرت فرمود: 
آری, اگر خواهی برو. 
(6) و فرمود علیه السلام : به راستی؛ هر که خواهان عبادتی (به سزاست) 


خود را برای انجام ث پاک (و آماده) سازد. 7( هر گاه مستحبات به 
واجبات زیان رساند (و مانع انجام فرایض شود) آنها را ترک کنید. (8) یقین 
پناهگاه سلامت است. (9) هر که دوری راه سفر را به باد آرد (با توشه 
گرفتن) آماده شود. 

(10) خردمند به کسی که از او رهنمایی مشفقانه خواهد دغلی نکند. میان 
شما و پند (پذیری) پرده عزّت (و خود بزرگ بینی) مانع است. 


)4( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «اشده» [رشده- بلوغش ] ان ا رز 
کلینی در کافی, ج 2 ص 686 فروع: این روایت را اورده است. 

(5) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یخیله» [یعظه] امده (ولی ضبط متن با 
مضمون روایت مناسب‌تر است.- م.) 
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(1) دانش دستاویز بهانه را از دانش ظلیان. کته است. «6» از هر که 
شتابان چیزی خواهند مهلت طلبد و هر که را مهلتی باشد به بهانه‌تراشی و 
تآخیرش گذراند. 


(2) و فرمود علیه السلام: ای بندگان خدا! پرهی ززگاری خدای را (پیشه) کنید 
و در طلب بکوشید و در برابر گریز (گاه و راه نجاتی) باشید و پیش از 
انتقامهای عمر گسل (و مرگ) ویرانگر لذتها. به شتاب دست به کار شوید 
زیرا نعمت دنیا نپاید و از گزند امانی نباشد هار ان حاه وی نتوان. 
قریبی است ماندار (و مانع کردار) و ستونی است کچ (و نااستوار). پس 
ای بندگان خدا از عبرتها پند گیرید و از گذشته‌ها عبرت پذیرید و از نعمت 
بحرامی باز ایستید «7» و از پندها سود جویید. پس خدا خود تنها نگه دارد و 
یاور بس, و قران خود بس که حجت‌اور پیروزمند و طرف غالب باشد و 
بهشت پاداش و ثواب را بس و دوزخ شکنجه و کیفر را کفایت است. 

(3) و فرمود علیه السْلام: هر گاه یکی از شما با برادر خود دیدار کند باید 

نورخیز «8» پیشانی او را ببوسد. 

(4) (امام) علیه السلام: روز عید فطری بر گروهی گذشت که بازی 
می‌کردند و می‌خندیدند. بر سرشان در ایستاد و گفت: به راستی, خداوند 
ماه رمضان را میدان مسابقه خلق خود ساخته تا با طاعت او در جلب 
خرسندیش بر یک دیگر پیشی گیرند. مردمی پیشی گرفتند و کامیاب شدند 
و دیگران کوتاهی کردند و عقب مانده ناکام گشتند. شگفتا و بس شگفتا از 
(حال) بازیگر خندان بدان روز که نکوکاران را پاداش دهند و بیکارگان در 
آن-زبان برتدت بف. خدا شته کند چون پرده برگیرند نیک بدانند که نکوکار در 
گرو نکوکاری خویش است و تبهکار گرفتار بدکرداری خود. آن‌گاه برفت. 


(6) در تمام نسخه‌های متن چنین است «قطع العلم عذر المتعلهین ۸ (و 


فزاد ان است که اگر کسی به راستی طالب دانش باشد, اهمیت و جاذبه 
دانش هیچ عذری برای تنبلی و نیاموختن طالبان علم باقی نگذاشته است.- 
م.) ولی در ن» [ قطع العلم عذر المعللین- دانش عذر بهانه تراشان و دست 
به دست کنندگان را بریده است] امده. 

(7) «و ازدجروا بالنعیم» مراد آن است که از تباه کردن نعمت و از دست 
دادن مهلت طاعت و عبادتی که در این جهان به شما داده شده و خود 
(8) مراد موضع سجده در پیشانی است.- م. 
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)1( 


اشاره 


بسم اللّه الرحمن الحیم از امام پرهیزگار پسر دخت پیمبر, شهید ابی عبد 
ال کشسن بو علی علمه لام رعاتیای طولایت: سر این ان امد 
است. 


2 


از نات آیمتن یه التام زیر اسر ند جفرففت ای از گر که از اش مان غاش شام مر 


روایت شده است:) 


(3) ای مردم! از آنچه خدا دوستدارانش را بدان پند داده پند گیرید, 
همچون ند گکوبی آو ۳1 کاهنان یهود, آنجا که فرماید: لو / ینهاهم نیون 5 
ابا عَنْ قولهم لا چرا علمای ربانی و احبار آنان را از گفتار گناه 
ون نهی آنمی‌کنند؟» «» و فرماید: لین الذین کقروا من بنی 
اسراییل- الی قوله- لیس ما کائوا 1 کافران بنی اسرائیل لعنت 
شدند- تا آنجا که فرماید- چه قدر آنچه کردند بد و ناشایست بود» «2» به 
راستی خداوند ایشان را نکوهش کرد زیرا| از ستمکارانی که میانشان بودند 
کار زشت و فساد بسیار می‌دیدند ولی به طمع بهره‌ای که از آن ستمگران 
می‌بردند و از بیم انکه بی‌ تصيیب بمانند, ایشان را باز نمی‌داشتند با اينکه 
خدا می‌فرماید: قلا تَحسَوا التابین و اخشون- و از مردم نترسید و از من 
پروا کنید» «3» و فرموده: عون الْمَوّمنات بعصتر. اولیاء بتعض 
یمرو الَژوف و یو عَن الْمنکر- ۱ و زنان موّمن دوستان یک 
دیگرند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند». «» (4) خدا از آتجا به 
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه‌ای از سوی خود آغاز سخن 
کرده که اگاه بوده است چون این فریضه ادا گردد و بریاداشته شود تمام 
فرایض و 


(1) (بخش اوّل) آیه 3 سوره المائدة (که بقیه ان چنین است: ... و أَلهم 

اه ها ار ی هه 

کهانتشان نمی هیکت اجه بو انسته کرو کردارشان عم ۳ 

(2 آبات 75 79۵ سنفری الماتدة که‌عام آن‌جنین استه لفت الخین کوزها 

من تبی [شرانیل علی لسان داد و عیشی ان عم ذلک پما عَضقا و کائوا 

یَعْتَدُونَ. کائوا لایتناهون عن مُنکرِ قعَلوة لیس ما کائوا یفعَلونَ- کافران بنی 

اشتر اکیل به زبان داود و عیسی بن مریم از آن لعنت کرده شدند که 

نافرمانی خدا نموده و از حکم حق سرکشی می‌کردند. آنها هیچ گاه از کار 

زشت خود دست بر نمی‌داشتند و چه بد بود انچه می‌کردند».- م. 

(3) المائدة, 44 

(4) التوبة, 71 
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ماخات ین ار اشا نع نیارد ماد اففه فقو له ات از ان روست 

که امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است همراه با رد مظالم 
و مخالفت با ستمکار و تقسیم درآمد (بیت المال) و غنیمتهای جنگی و 

گرفتن زکات (و صدقات) از جای خود و صرف أن به جای خود. (2) سپس 


شما, ای گروه به هم پیوسته, گروهی هستید نامور به دانش و نامدار به 
نکویی, معروف به خیر خواهی. و به لطف خدا در دل مردم شکوهمند 
هستید. شرافتمند و دولتیار از شما پروا کند و ناتوان گرامیتان دارد و آن 
کس که بر او دست مزیتی ندارید شما را بر خویش رجحان دهد. هر گاه 
۰ از رسیدن به نیاز خود محروم مانند شما را واسطه آرند و شما 
به شکوهی «5» چون شوکت شهر یاران و بزرگواری بزرگان در راه گام بر 
می‌دارید. آپا این همه از آن رو نلبیست که شما به پایگاهی رسیده‌اید که 
مردم از شما امید دارند تا به جی خدا قیام کنید؟ و اگر از قیام به بیشتر 
حقوق الهی کوتاهی ورزیر حقّ امامان را خوار ی (3) اما (در 
خصوص) حقٌ ناتوانان (باید گفت) آن را تباه ساخته‌اید ولی آنچه را حق خود 
پندارید خواسته و بدان دست پافته‌اید, نه مالی پراکندید و نه جانی را در 
راه جان آفرین به خطر افکندید و نه برای خدا با گروهی در افتادید. شما از 
خدا ارزوی بهشت و همجواری پیامبران و امان از عذابش را دارید. ای 
کسانی که چنین ارزویی از خداوند دارید من بر شما از ان ترسم که 
انتقامی از انتقامهای خدایی بر سرتان فرود آید. چه شما از کرامت الهی 
به پایگاهی رسیدید که نز یزان برتری پافتید. آنان که به خداشناسی 
معروفند بسیارند امّا (از مردم) بزرگداشتی نمی‌بینند ولی شما را : به خاطر 
خدا .دز میان مردم. ارجی است, وبا آنکه برای شکسته شدنن برخی از 
پیمانهای پدران خود به هراس می‌افتید و نگران می‌شوید, به چشم می‌بینید 
که پیمانهای الهی شکسته _شده ولی نمی‌هراسید, و در حالی که عهد (و 
ولایت) پیامبر دا ی علیه و آله خوار شمرده «6» شده است و 
کوران و لالانٍ هتخیر ان در همه شهرهای (جهان اسلام) وانهاده مانده‌اند 
۵ آنها فرحمی. تمق‌تنوده. ها ببه. اندازخ شأن و پایگاهی. که. از آن 
برخوردارید کاری نمی ‌کنید و نه بدان کس که (در این جهت) کار طت ون 
مددی می‌رسانید < 7« و با چرب‌زبانی و سازش پیش ستمکاران خود را 
آسوده مف‌ساریدم تمام ایتها از آن چیزهاست که خداوند شما را مات و به 
جلوگیری (فردی) و همیاری با دیگران در جلوگیری از آنها فرموده و شما 
(بکلی) از ادای (اين فریضه) غافلید. مصیبت بر شما از همه مردم بزرگتر 
است که اگر (نیک می‌نگریستید) در می‌یافتید «8» که در نگهداشت 


0( 
است. 

(6) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «محقورة» [مخفورخ- حراست شده] آمده 
(که درست لیست.- م.( ۳ 
(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تعینون»» [تعنون- توجهی می‌کنید] امده 


است. 


(8) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تشعرون» [یسمعون- می‌کوشیدند] و 
[ تسمعون- می کوشیدید] امده (که وجه اول بیکمان تحریف است.- م.) 
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پایگاه علما «9» کوتاهی کردید و در معرض بلا قرار گرفتید. و اين از ان 
روست که گردش امور و اجرای احکام به دست عالمان به خداوند است 
که بر حلال و حرامش امینند «<10>* و این پایگاه از شما گرفته شده است 
وان سا ات تا بر ات ار سا ام مان مرس 
پراکندگی و جدایی _شما از حق و اختلافتان در سئت پیامبر بعد از دلیل 
تفشن :۱1 احز بر ازار شکیبا بودید و در راه خدا تحمّل به خرج می‌دادید 
امور خدا| با شما,؛ به دست شما در قی ام< و (احکام او) از (جانب) شما 
صادر می‌شد و مرجع همگان فزای فت وفتی ولی شما خود ستمکاران را 
در پایگاه خویش جای دادید و زمام امور (حکومت) خدایی را به دست 
(پلید) آنان سپردید تأ به شبهه کارها کنند و به راه شهوتها روند. گریز شما 

از مرگ و خوش امدتان از زندگی, که به هر حال از شما جدا می شود, 
آنا فا تن فا بر این مقام گستاخ کرد. شما ناتوانان را به چنگال آنها 
سپردید که برخی را بنده و مقهور کنند و پاره‌ای را درمانده از (تأمین حد 
اقل) زندگانی و مغلوب سازند. مملکت را سر خود «11» (و به رای و 
دلخواه خویش) زير و زبر کنند و به پیروی از تبهکاران و جسارت بر خدای 
جبار, رسوایی هوسرانیهایشان را به دل خویش هموار دارند (و از انها پروا 
نکنند.) به هر شهری سخنرانی زبان باز (و نعره‌پرداز) «12» بر منبر دارند 
و تمام سرزمین اسلام. بی‌دفاع زير پایشان افتاده, و دستشان در آن همه 
جا باز است و مردم برده وار در اختیار انانند. دست ظلمی را که بر 
سرشان خورد دور نتوانند کرد. برخی زورگوی سرسختند و بر ناتوان به 
سختی حمله برند. و پاره‌ای فرمانروایی هستتخ که شید و معاد (و خدا و 
قیامتی) نمی‌شناسند. (2) شگفتا! و چرا در شگفت نباشم که زمین ات ان 
ستمگری دغل پيشه و باجگیری ظالم و حاکمی (شرور) است که بر مقمنان 
رحم نیارد. پس خدا در کشاکشی که ما داریم, حاکم و به حکم خود در 
مشاجره‌ای که میان ماست داور باد. ۲ 

(3) بار الها! تو خود می‌دانی انچه از ما برامده از سر رقابت در سلطنت و 
میل به افزودن کالای دنیا نبوده است بلکه از آن روست که پرچم دین تو را 
افراشته بينیم و اصلاح را در کشورت آشکار کنیم و بندگان ستمدیده‌ات را 
امانی دهیم تا به فرایض و ستتها و احکامت عمل شود. (4) پس اگر شما 
(مردم) ما را یاری نکنید و به ما حق ندهید قدرت ستمگران همچنان بر سر 
شماست و آنان به خاموش کردن نور پیامبرتان می‌پردازند. خداوند ما را 
0 بدو توکل می‌کنیم و به او روی می‌آوریم و بازگشت هم به سوی 


(9) مراد از «العلماء» معصومانند علیهم السلام که امام علیه السلام 
فرموده: «نحن العلماء ماییم ان عالمان» (بحق و دانایان واقعی به اسرار 
الهی و رازهای رهبری و پیشوایی امّت به صراط مستقیم, و دیگران بیشتر 
عالم نمایانند.- م.) 

(10) مراد ائمه معصوم علیهم السلامند که امین حلال و حرام خداوند تا 
روز قیامت هستند. 

(11) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بآرائهم», [بآرائکم- با آراء (و فتاوی 
غلط) شما] امده است. 

121( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یصفع », [یسقع- که نعره بر قت و5 
آمده است (و مراد از سخنرانان زبان باز نعره‌پرداز همانا «وغاظ 
السشلاطین» باشند که سخن به سود آنان گویند. - م. (( 
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(1) 


(2) من شما را به تقوای خدا سفارش می‌کنم و از روزهای (انتقام) او 
پرهیز و و (نشانه‌ها و) پرچمهاي او را برای شما برمی‌افرازم. گوئیا 
آن (واقعه) هراس آنکیژ, با بیش در آمدی خوفناک و در زسیدتی. تااشنا و 
مزه‌ای ناگوار در رسیده و مکیدن خون را, به دلهایتان آویخته و میان شما و 
کردار نیک حایل شده است. (3) پس (به مدد نعمت) تندرستی در چند 
صباح عمر خود چنان در کردار شتاب کنید که گویی ناگهان بر شما شبیخون 
زند و شما را از روی زمین به درونش کشاند و از فرازش به فرودش 
افکند و از جمع انس و الفتش به وحشت جدایی و تنهائیش دراندازد و از 

مای گشاده 0 براند و از فراخنایش به تنگنایش جای 
دهد. آنجا که از هیچ خویشاوندی دیدار نکنند و به بیمار پرسی بیماری نروند 
و فریادی را پاسخ نگویند. خداوند ما و شما را بر هراسهای آن روز هولناک 
یاری دهد و ما و شما را از شکنجه آن برهاند و پاداش شایان خود را بر ما 
و شما واجب فرماید. (4) ای بندگان خداء اگر همین (دنیا) پایان میدان 
مسابقه (زندگی) شما و منزل نهایی شما می‌بود. می‌سزید که انسان در 
ان به کاری پردازد که اندوه او را بزداید و او را از دنیا کنا ر بکشاند و او به 
کوشش خود در رهایی‌جویی از جهان بیفزاید. پس چگونه (چنین نباشد) که 
آدمی پس از اين جهان در گرو دستاورد خویش است و به حسابرسی 
بازش دارند, نه وزیری باشدش که او را نگهدارد و نه پشتیبانی که از او 
حمایت کند, در این روز است که هیچ کس را که از پیش ایمانی نداشته با 
با داشتن ایمان کار خیری نکرده است., نوایمانی سودی ندهد, قلِ انتظ وا 
[تا مُنتظرون- بگو در انتظار (عذاب) بمانید که ما نیز منتظر (مجازآت دادن) 
هستیم.» «1» (5) شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم زیرا خدا 
ضمانت داده که کسی را که پرهیزگاری او کند از انجة ناخوش باشدش 
بدان چه او را خوش آید انتقال دهد و از آنجا که خود هرگز گمان نبرد و 
حساب نکند روزی رساند. (6) مبادا تو از کسانی باشی که به سبب گناهان 
بندگان خدا بر سرنوشت آنان بیمناک است ولی از سزای گناه خویش غافل 
است و خاطری آسوده دارد, زیرا خدای تبارک و تعالی در باره بهشتش 
نیرنگ نمی‌خورد و آنچه (از نعیم آخرت! نزد ات جز به طاعت و 
فرمانبرداری از او به دست نیاید, ان شاء الله. 


(1) الانعام, 158 
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۳ حضرت علیه السلام (به کوفیان. آن‌گاه که به کوفه رفت و از نان نسبت به خود بی‌یاوری 
دید 


«<» (2) اما بعد: 

ای گروه (کوفیان) نابودی و مرگتان باد! درین هنگام که ما را به فریادرسی 
خود خواندید شتابان به فریادتان رسیدیم. شمشیری زا کة. از ان ماست هم 
به‌,روی خود ها بر کشیدید و اتشتی: را که ما بر دشمتان خوح و شها خیرانده 
بودیم بر خود ما افروختید و به زیان اولیاء و دوستان خود یک دل و 
همدست شدید و دستیار دشمنانتان کشتید: بی‌آنکه عدالتی در میان نما 
زده و به ناهنجار, رای سست و خطایی از ما صادر شده باشد. (3) هان, 
چه نکبتها که , بر شما رسد! ما را وانهادید «2» در حالی که هنوز شمشیرها 
در نیام آزست: و خاطرها تفه است :و رای سا برنگشته, ولی شما چون 
همپروازی ملخها بر آن شتافتید و چون پیاپی درآمدن پروانگان (بر سر 
شمع) از پس یک دیگر فرو ريختید. نابودی و آوارگی از آن طاغوتها و 
گردنکشان ات و راندگان احزاب و دور افکنان قرآن و وسوسه پذیران دم 
شیطان و تحریف‌کنندگان کلام حقّ و خاموش‌کنندگان مشعل سْتها و پیوند 
دهندگان زناکاران به دودمان «3>» و مسخره کنند گانی که قران را پاره پاره 
کردند. «4>* )4( به خدا| سوگند که به راستی؛ این واگذشتن نامردانه دزن 
میان شما زبانزد همگان است و رگ و ريشه شما بر آن رسته و بیخهای 
وجودتان بر 1 (نامروتی) استوار شده. پس شما برای باغبان «5» خود 
پلیدترین میوه گلوگیر خاردار و گواراترین میوه خوشگوار برای رباینده زور 
گویید. (5) هلا, نفرین خدا بر پیمان‌شکنانی که پیمانها و سوگندها را پس از 
ها 


(1) موژخان و سیره نگاران آورده‌اند: چون مردم حلقه‌وار از هر سو 
پیرامون امام حسین (علیه السّلام) گرد آمدند حضرت بیرون آمد تا با آنان 
سخن گوید و ایشان را دعوت به سکوت فرمود ولی از مراعات سکوت 
خودداری کردند تا آنکه به ایشان فرمود: وای بر شما! سبب چیست که 
خاموش نمی‌شوید تا سخن مرا بشنوید؟ در حالی که من شما را به راه 
رستگاری فرا می‌خوانم. هر که از من اطاعت کند از ره یافتگان است و 
هر که از من فرمان نبرد از هلاک‌شدگان باشد و اینک همه شما از فرمان 
من سرتافته‌اید و به سخنم گوش نمی د هید به راستی که شکمهایتان 
انباشته از حرام است و حرامخوری بر دلهایتان نقش بسته, وای بر شما! 
آپا ساکت نمی‌شوید؟ آپا به سخن من گوش نمی‌د هید ؟! پس یاران عمر بن 
سعد به سرزنش یک دیگر پرداخته گفتند: به او گوش فرا دهید. پس (امام) 


حسین علیه السْلام برخاست و فرمود: 

نابودی و مرگ بر شما . تا پایان- قاطا ی لاف وان ی 
در الاحتجاج, این روایت 7 آورده‌اند. 

(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ترکتمونا», [کرهتمونا و ترکتمونا- ما را بد 
شمردید و ترک ما کردید] امده است. 

(3) مراد معاویه است که زیاد بن ابیه را با شهادتی فضیحت بار به پسری 
ابو سفیان و برادری خود ملحق ساخت.- م. 

)4( در اصل «عضین»؟ آمده که به معلی چند پاره کردن است (که اشاره به 
وقعه صفین و داستان بر نیزه کردن پاره‌های قرآن به اشاره عمر و عاص 
از سوی معاویه تواند بود پا مراد پذیرفتن پاره‌ای از قرآن و ترک پاره‌ای 
دیگر است.- م.( پا مراد مش کانند که گفته‌های خود را به کذب و سجر و 
کهانت و شعر تقسیم کردند, و گویند «عضین» در زبان قریش «سحر» 
باشد. (که دو احتمال اخیر بعید می‌نماید.- م.( ۲ 
رای ها اما ای کل کر تا هم توا آره هد 
درست همان «الناطر- باغبان و دشتبان» است. 
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باس انتصامن و کوان کر فده نکن 

(1) هلا, (به هوش باشید), ان زنازاده پسر زنازاده «6» ما را بر سر 
دوراهه (انتخاب) شریعت؛ پا خواری « 7« قرار داده و چه دور است پست 
منشی از ما, «8» خدا و پیامبر او و جمله مقمنان هساماتفای پاکی ( که ما 
را در خود پرورده) و طبعهای عیرتمندر و آزاده مردم سر بلند اين را نپذیرند 
کرا زب مارا از توا کار را و (اسفاو خاتا اسان 
ترجیح دهیم. «9» (2) و (اینک) من با این تنی چند افراد خاندان و 
عشیره‌ام به پیش می‌تازم. با انکه دشمن سر سخت و پرشمار است و 
یاوران دست از پاوری کشیده‌اند, هلا! دیری نگذرد. مگر چندان که بر اسب 
سوار شوند, که آستنات جنگ به گردش درآید «<10»* و گردنها فرو آویزد. 

(3) این است عهدی که پدرم علیه السلام با من نهاده, پس شما کار خود 
را فراهم آزبد اه تشه دست بکار شوید و مهلت ندهید. من به خداوند که 
پروردگار من و شماست توکل کردم و هیچ جانداری نیست مگر آنکه زمام 
و سرنوشتش به دست اوست؛ به راستی پروردگارم بر راه راست باشد. 


4) 


پاسخ آن حضرت علیه السّلام به پرسشهایی که امپراتور روم کرده است 


. (هنگامی که امپراتور فرستاده‌ای نزد او و یزید بن معاویه گسیل داشت و 
در ضمن خبر مفصْلی آمده که ما نف آنذار ه تیار مختصرق. از ان زا آوردیم) 
(5) وی «1* را از کهکشان ۲ آن هفت چیز که خداوندشان برون از رحم 
افریده است,: پر سید. (امام) حسین علیه السلام بخندید, عرض کرد: چه 
چیزت به خنده افکند؟ (حضرت) علیه السلام فر مود: زیرا تو پرسشهایی 
کردی که در برابر گستردگی دامنه دانش جز خاشاکی بر پهنه دریا نباشد. 
(6) اما کهکشان, کمان خداست. «2» و ان هفت (چیز) که در درون رحم 
افریده 


6( مراد از زنازاده پسر زنازاده, عبید الله بن, زیاد بن اپیه است. ۳ 

(7) طبری در الاحتجاج به جای «الملّة و الدلْة», [الفلة و الذلْ- گریز و 

خواری] آورذه است و در زوایت این طاونین [السلة و ال لد شمشیز کشت 

و يا خواری] انم استت. 

(8) «الدنیتة» (در کلام معروف و بلند حضرت سید الشهداء علیه السلام . که 

فرمود: «هیهات متا الدنیة» است) و در پاره‌ای نسخه‌های تازه [الذة- 

خواری] آمده است. 

(9) در پاره‌ای نسخه‌های تازه به جای «و ان نوثر». [من ان نوثر- از اينکه 

ترجیح دهیم], آمده است. 

۱ و اللععیت اضافه کاند ای فلق نکن فلم. المخورت و کرو 

گردونه‌اش شما را درهم پیچاند] 

(1) مراد اینکه فرستاده امپراتور روم از امام حسین علیه السلام پرسید. 

(2) شاید مراد از اينکه «کهکشان کمان خداست» این است که همان گونه 

کمان و کوچکی و بزرگی آن نشانه توانمندی و قلّت بازوی کماندار 
ست. کهکشان نیز در عالم مقایسه حسٌی با تمام عظمتش به مثابه کمانی 

در دست قدرت پروردگار و مظهری کوچک از مظاهر قدرت و قوّت و 

عظمت ل پتناهی الهی است. یا به تعبیر دانش کیهان‌شناسی امروز و بر 

انتاسن ری انش که این به مکی موی جنتی مارسج کافات کسانی 

است شاید اشاره امام علیه السلام به همین کمان منحنی مجموعه کاینات 

است که آفریده دست قدرت پروردگار است. و العلم عند الله تبارک و 

تعالی.- م. 
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شد‌اند «<3»: نخستین آنها آدم (ابو الیشر) و سپس حوّاست, و آن کلاغ (که 

قابیل بن آدم دفن برادرش هابیل را از او آموخت), و گوسفند قربانی 


ابراهیم علیه السّلام. و ناقه خدا (ماده شتر حکایت صالح نبی), و عصای 
قوشمی غلبم السلام ( که به فرهان خدا آزدهانی شدارو آن"برندم که-عستی 
بن مریم علیه السّلام او را براورد. 

(1 سیس او را از (قرارگاه) روزیهای بندگان پر سبد. (امام) علیه السلام 
فرمود: روزیهای بندگان در آسمان چهارم است که خداوندش به تقدیر فرو 
فرستد و هم به تقدیر خود گشایش دهد و روزی فراخی رساند. 

(2) سپس او را پرسید که روانهای موّمنان به کجا گرد آیند؟ فرمود: ۰ به زیر 
صخره‌ای در بیت المقدس به شب آر که (گرد آتد) و آنجا عرش فرودین 
خداست که از آنجا زمین را بگستراند و هم به سوی آن نقطه در هم 
نورددش و از آنجا بر آسمان برافرازد. (3) اما روانهای کافران در این 
سرا پست [(دنیا) در حضر موت؛ بدان جا که پشت شهر یمن است گرد 
آیتدن ان کانخداوند ای از خاوی ض انشی ار ساخعن برایکیند کهمیان [نما 
دو باد است و همه مردم به سوی همان صخره بیت المقدس به حشر 
برانگیخته شوند و در جانب راست آن صخره بدارندشان, و بهشت برای 
پرهیز گاران جلوه نمایی کند, و دوز به جانب جچب آن صخره در ژرفای 
زمین باشد و «فلق» «4» و «سچین» «5» (دو حارگام هولناک آتشزای 
دوزخی) 0۶ است فا آن صخره پراکنده شوند, هر 
که را بهشت واجب باشد از پیش آن صخره به فردوس ور بخ و آنکه را 
دوزخ سزد از پیش همان صخره به درون دوزج درافتد. «6» 

)3( 


گونه‌های جهاد 


(4) از حضرتش پرسیدند: جهاد سئت (رسول) است يا فریضه (الهی)؟ 
(امام) علیه السّلام فرمود: ۱ 
جهاد چهار گونه است: دو جهاد فريیضه (و واجب الهی) است و جهاد دیگر 


[3) مراد تولد طبیعی است که اعمّ از برآمدن از رحم انسان و چهار پایان 
یا تخمدان پرندگان و خزندگان است.- م. 
(4) در معانی الاخبار از حضرت ابی عبد الله (صادق) علیه السْلام منقول 
است که: «الفلق» شکافی است زرف در دوزخ که در آن هفتاد هزار 
بیغوله است و هر بیغوله را هفتاد هزار دخمه و به هر دخمه هفتاد هزار مار 
سیاه که اندرون هر ماری هفتاد هزار کادم جرافستی است که دورخبان 
ناگزیر بر آن بگذرند. و در تفسیر قمی آمده است: مغاکی است به دوزخ 
که دوزخیان از شداّت لهیب آن به آتشگاهی دیگر پناه آوز ند یک بار «فلق» 
از درگاه الهی درخواست که رخصتی فرماید ۳ نفسی تراد و خداوند 
اجازت فرمود و ان مغاک هولناک دمی براورد چنان که تفش (حلی) دوزج 
را نیز بسوزاند. 
(5) «سچین» دژه‌ای است در دوزخ» و در پاره‌ای نسخه‌ها «سجیل» آمده 
که آن نیز دژه‌ای است به دوزخ, یا سنگی يا گلی است تفیده که از آتش 
دوزخ گداخته باشد. 
(6) مجلسی رحمه الله در بحار, ج 4 ص 123 نیز اين روایت را نقل رده و 
تن. از آن: کفید: پیداست که این خبر خلاصه خبری است که پیشتر (در 
بحار) (و در صفحه 226 کتاب حاضر نیز) آمده و نام یکی از دو امام سبط 
ضاوات الاه علهما با فرط اشتباه شده است. 
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به فریضه بدان دست نیازند و جهادی نیز (تنها) سئت است. (1) اما ان دو 
جهاد که فریضه‌اند: یکی جهاد آدمی با نفس خویش است «1» در باز 
داشتن نفس از نافرمانیهای نسبت به خدا که بزرگترین جهاد است. و 
دیگری پیکار (و جهاد) با کافرانی که هم مرز شمایند «2» که آن نیز فریضه 
است. (2) امّا آن جهاد که سنّتی است که جز به فریضه بدان دست نیازند, 
جهاد با دشمن است که بر تمام ااثت واجب است و اگر آن جهاد را ترک 
0 
امام سئثت است و تعریفش آن است که امام با ات بر سر دشمن تازد و 
با دشمنان جهاد کند. (3) اما جهادی که فقط سئت است. بریاداشتن هر 


سنت (نبوی) است که انسان بر پای دارد و در برپا نگهداشتن و براوردن و 
زنده کردن ان مبارزه کند. یس سعی و عمل در راو آن بهترین اعما 
است زیرا زنده داشتن سّت است. و پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: «هر کس سئت و قانون نیکی را بنیان گذارد پاداشسش از آن اوست 
و نیز از ثواب همه آنان که تا روز قیامت بدان عمل می‌کنند بهره می‌برد 
بی‌آنکه از ثواب خود آنان چیزی کاسته شود.» «3» 


(1) کلینی در فروع کافی, - ج 1 ص 329 این روایت را از حضرت ابی عبد 
ال (الضادق) علیه السلام ۳ و نیز در التهذیب جح 2 ص‌ 42 ات ان امام 
علیه السلام آمده است و در هر دو مرجع به جای «. .. فجهاد الژجل نفسه» 
[ فمجاهدة الژجل نفسه- مبارزه مرد با نفس خود] آمده است. 

(2) آشاره به آیه. 123 شنوره اللویهه فایلوا الدین بلوتکم من الکفارد آق 
مومنان با کسانی از کار که ترمی ها هستند کارزاو کنودم: 

(3) فریضه: آن است که خداوند در قرآن خود به آن امر داده و تأکپد کرده 
و اجاخش‌واحت است: عست آن زوس است کف‌پیامسر ضلی: الله علیه 
و اله سئت نهاده و به آن درجه از تاکیدی که فریضه دارد نیست و ممکن 
است پا واجب و يا مستحب باشد. جهاد با نفس در بسیاری از مواضع در 
قرآن آمده, از چمله گفته خداوند سبحان است که فرماید: 

و جاهدُوا فی اللّهٍ حقّ جهاده- و در راه حق مجاهده (و مبارزه با نفس را) 
ادا کتید 2 (الج 28 مر کفته اوست 2 ان جاهدها نا آتعدی 
سْبْلنا- و آنان که در راه ما جهد و کوشش کردند به راههای خود هدایت 
می کنیم »- (عنگبوت؛ 609( وکین ان و همچنین در باره جهاد با دشمنی که 
نزدیک است و بیم زبانی از جانب او می‌رود خدای سبحان فرماید: قالوا 
الذیی بل من الکتا- باه که از کفار که بما تزدیک است سروب 
جهاد (و پیکار) کنید»- (التوبة, 23 و همچنین است هر جهادی با دشمن, و 
خدای تعالی فرموده: قَافئّلوا الَفُشرکین حَیّت وجَدنْمُوهمٌ- پس مشرکان را 
ارات بت اه اه دی ابا‌ترهص ات ار انن خواه ات کر 
فرض و واجب است و سئت جز بدان بر پا نمی‌ماند. اما جهادی که 
انجامش بر امام ستّت است آن است که امام بعد از تجهیز سپاه به 
کهته‌ای. که آن ند شم یف اشد بیان آغان کننو بن :مود کل 
نشده که پیش از صدور فرمان امام بدان دست زنند, اما چون امام فرمان 
دهد آن‌گاه بر ایشان واجب می‌ شود و در شمار آن چیزهایی در قی‌اند که 
خداوند بر مردم فرض و واجب فرموده. پس این آن؛ ستی! است که یه 
سئت است اجرایش با مردم است که هر ستتی را که از میان رفته و 
متروک شده خواه واجب يا مستحب., (به مجاهده و کوشش) زنده کنند و 


کوشش در این راه در واقع جهاد و نبرد با مخالفان آن سئت است. (اين 
اورده است.) 
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(1) 


ای مردم, از این بیدینان که خدا را به خود ماننده سازند و با گفته کافران 
اهل کتاب هم اوازی کنند بیر هیزبد. بلکه (یقین دانید) او خداوند است و او 
را مانندی نیست و او بسیار شنوای نیک بیناست, دیده‌ها او را درنيابند و او 
دیده‌ها را دريابد, و اوست لطیف آگاه. یگانگی و شکوهمندی را ویژه خود 
ساخته, و خواست و اراده و نیرو و دانش را به هر چه بودنی است 
برگذارانده. هیچ هماوردی برای او, در هیچ امری از امورش نیست و هیچ 
همتایی برابرش نباشد, و هیچ ضدی که با او ستیزه کند وجود ندارد, و هیچ 
همنامی که به او ماند نباشد. کارها در برش نگیرد و حالها بر او نگذرد و 
حوادث بر او درنياید و توصیف‌کنندگان هرگز کنه بزرگی او را وصف نتوانند 
و اندازه توانایی و شکوهش در دلها درنگنجد, زیرا او را در میان چیزها هیچ 
مانندی نیست و خردمندان با همه خردهای خویش «1» او را درنيابند و 
اندیشمندان با تمام انديشه خود به (ذات) او ره نيابند جز آنکه با یقین به 
غیب (تنها) گواه هستی او شوند, چه او با هیچ صفتی از صفات آفریدکان بة 
توصیف نمی‌آید و اوست باته سل بی‌نیاز, 2 و هر آنچه به پندار 
درآید, او جز آن باشد. پروردگار نباشد آنکو به فرود پنداررس درآید (و و 
هم و ادراک بشری یارای در برگیری او را داشته باشد) و معبود نباشد آنکو 
در محدوده هوا يا غیر هوا هستی گزیند. او در همه چیزها باشد (امّا) نه 
بودنی «<3» که حصاری بر او کشیده باشد (و محدودش سازد). و از همه 
جیز جد. ۷ (اما) نه چنان جدایی که ز آنها +ور و نهان بود. توانا (ی 
دیرینگی او بر آثر دیرینه و (و گذشت زمان بر او) نیست و توجّه به 
او منحصر بر نگرش به سویی نباشد, بر خردها پوشیده است همانسان که 
از دیده‌ها نهان است و از آسمانیان مستور است همان گونه که از زمینیان 
نهفته است, نزدیکی او کرامت وی و درویش اهانت اوست. مکان (و لفظ) 
«در» او را در برنمی‌گیرد و زمان (و لفظ) «ان گاه» او را به وقتی 
تقی کتجا ند و (کلمه) «اگر» او را به شمول در نمی‌اورد. بالا بودن او بدون 
فرازنشینی است و آمدنش بدون جابه‌جا شدن؛ نابوده را بود کند و بود را 
نابود, و غیر او را در ان واحد این دو صفت نباشد. نصیب انديشه در ادراک 
او فقط بدان حد است که به «بودن» او یقین یابد و تنها به «هستی» او 
راه یابد نه به وجود صفتی (زاید بر هستی او که بر ذات او حمل توان کرد). 
صفتها همه به او توصیف می‌شوند نه او به صفتها, و شناختها (همه) از 
(پرتو) او شناسا گردد نه انکه او به شناختها (ی محدود ما) شناسایی شود. 
پس این است ان خدا که همنامی ندارد, پاک و منژه (و مجزد و مطلق) 


(1) در تمام نسخه‌ها «بالبابها» آمده که درست آن باید «بالبابهم» باشد. 

(2) «صمد» را غالب مفشران «بی‌نیاز» و پاره‌ای «بی‌رخنه و توپر» تفسیر 
کرده‌اند و به این مفهوم اخیر مراد آن است که تمامی فلا است و خلأپذیر 
نمی‌باشد. ۳ 
(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا کینونة» [لا کینونیة- تکوین پذیری] امده 
است. 
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(1) 


حضرتش هنگام سفر به کربلا فرمود: به راستی این دنیا سخت دگرگونه و 
ناآشنا شده و خیرش از آن رخت بربسته و از آن جز رطوبتی, چون نمی که 
در ته ظرفی مانده, و جز زندگانی پستی چون چریدنی و بال آوازد باقی 
نمانده است. آبا به عیان نمی‌بینید که حق را بکار نبندند و از باطل دست 
نکشند؟ چندان که موّمن را سزد که به استقبال مرگ و دیدار خدا سخت 
راغب باشد. به راستی مردم دنیاپرستند و دینر (فقط) بر سر زبان ایشان 
است *«1», آن را تا آنجا که دستمایه خامین زندکی. آشنان است بچرخانند و 
جهن یه آرهوسی کرقار اشد‌دتاران (راستن) اند کند. 

(2) امام (علیه السلام) به مردی که نزد او از دیگری غیبت می‌کرد فرمود: 
ای فلان, زبان از غیبت فرو بند که غیبت خورش سگان دوزخ باشد. 
ای رش ای سس سای ار رداص سوم صام 
شده و به هدر رفته است. 

(امام) حسین علیه السلام فرمود: چنین نیست. بلکه احسان مانند از 
بارانی است که بر نکوکار و بدکار فرو بارد. ۱ 

(4) و فرمود علیه السّلام: خدا توان کسی را نگیرد مگر آنکه (به همان 
اندازه) بار طاعتی را از دوش او بردارد و نیروی او را نکاهد مگر اینکه 
زحمتی را از او برگیرد. «<2» (5) و فرمود علیه السّلام: برخی خدا را به 
شوق (بهشت) پرستند, این پرستش بازرگانان و سوداگران است, و 
گروهی خدا را از ترس پرستند, این پرستش بردگان است, و گروهی خدا 
را از روی سپاسگزاری پرستند که این پرستش آزادگان و برترین نوع 
پرستش است. 

(6) مردی با او چنین آغاز سخن کرد: چگونه‌ای؟ خدایت عافیت دهد. امام 
علیه السّلام فرمود: سلام گفتن پیش از سخن گفتن است. خدا ترا عافیت 
دهد. آن‌گاه حضرت علیه السّلام ادامه داد و فرمود: به کسی اجازه ورود 
(در جایی یا در سخنی) ندهید مگر انکه سلام گفته باشد. 

)7( و فرمود علیه السلام: نعمت گیر کردن بنده به وسیله خداوند آن است 
که نعمت فراوان و مستمرّ به او رساند و سپاسگزاری را از او بگیرد. 

(8) چون عبد الله بن زبیر, عبد الله بن عباس را به یمن تبعید کرد «3» 
(امام علیه السلام) به (ابن عباس) نوشت: اما بعد, به من خبر رسید که 
ابن زبیر تو را, به طائف تبعید کرده است. خداوند بدین کار نام 


1ص بایه‌اي تشنحه‌ها به حای «لعی علی اسهم آلعو کلی, یدیم 


بیهوده‌ای بر زبانشان] امده است. 


(2) تعبیری از آیه 286 سوره بقره: : لا کلف اللهْ تفسا الا و عها: خداوند 
کشتر ا معلی که مس فد مانایی ده - م. 

(3) اين تبعید پس از قتل مختار, تنها کسی که به خونخواهی امام سبط 
خاییاو (خصرنه و الشت اع عله السام) قام کرمراهام کرفته اس از 
اين رو چنین نامه‌ای نمی‌تواند از امام سبط, امام حسین علیه السلام باشد 
دیاز تن اه ای یت او ی لاه الا ای 
بوده باشد. 
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تو را بلند ساخت و گناهت را بریخت. و به راستی. که صالحان را به بلاها 
بیازمایند. و اگر فقط در طلب پاداش کارهایی باشی که خوشایندت بوده (و 
هی ناگواری برایت در برنداشته) پاداشت کم باشد. > خداوند ما و ترا 
وادار به بردباری هنگام بلا و آزمون و سپاسگزاری بر نعمت کند و ما و ترا 
هرگز به سرزنش دشمن حسود گرفتار نفرماید. و السْلام. 

(1) مردی برد حضرتش. امد وان او مالین خواهش کرد. ای 
فرمود: به راستی, درخواست مال روا نیست مگر برای پرداخت هزینه‌ای 
بسیار ضرور یا فقری به خاک نشاننده با تأدیه تعقدی ناگزیر (چون دیه و 
عرامته کالت ار ان مس ری کر مر کر رای ات یکت از ترا 
نیامده‌ام. پس فرمود که صد دینارش بدهند. 

(2) به پسرش علی بن حسین علیهما السّلام فرمود: ای پسرک من, بپرهیز 
از اینکه بر کسی که جز خدای عر و جل در برابر تو پلوری ندارد ستم کنی. 

(3) مردی از او معنی اين گفته خدا را پرسید که: و أمّا بنِعمة زبک قحَدْت- 
اما نعمت پروردگارت را بازگو» «5». حضرتش علیه السْلام فرمود: 
خداوند او را (بعنی رسول اکرم را) امر فرمود ۳ آنچه در دینش به او 
نعمت مرحمت کرده (به مردم) باز گوید. 

(4) مردی از انصار خدمتش آمد و می‌خواست از او مالی خواهش کند. 
پس حضرتش به او فرمود: 

ای برادر انصاری آبرویت را از طرح این خواهش مالی نگهدار و نیاز خود را 
ذر تنامه‌ای (به من بنویشن. .و مند به. زاستی: انجة نو را خرسند: سا زد 
خواهمت داد. وی در نامه نوشت: ای ابا عبد الله فلانی را بر من پانصد 
قاروا ات هی رها مرا ای 
دهد. 

جون (امام) حسین علیه السلام اين نامه را بخواند درون خانه اش رفت و 
کیسه‌ای که در آن هزار دینار بود آوزد و به.وی فرمود: با پانصد دینار وام 
خود را بپرداز و پانصد دینار دیگر را صرف مدد معاش خود ساز. (5) و 

درخواست خود را جز نزد یکی از این سه کس مبر: مردی دیندار, پا ِِ 
مرقت و یا صاحب تبار. اما دیندار, برای حفظ دیانت خود نیازت را نکرارو 


و اما صاحب مروت؛ از مردانگی خویش شرم دارد (که رفع نیازت را نکند), 
و صاحب خاندان. می‌داند که تو با این خواهش آبرویت را مایه گذاشته و به 
حره آو‌شیزده‌ای و اتر ویت را از اینکه تو را بی‌رفع نیازت بر گرداند, حفظ 
ها کین ٍ 
(6) هقرفت اقلیه: اقلا برادران هار کونداندهبرادری که نوشن از آن 
تو و خود اوست؛ و برادری که [سودش) از ان توست, و برادری که زیانش 
از آن توست و برادری که (سودش) ن نه از آن توست و نه نصیب خود او. 


(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لقل الاجر». [لقاء الاجر- پاداش دیدن] 
آمده است. 

(5) الصضحی, 11 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 248 

سودش شامل تو و خود او می‌شود. برادری است که مرادش از 
دوستی‌ورزیدن خود نگهداشت (اصل) دوستی است و منظورش از برادری 
کردن نابود سازی (اساس) برادری (و رسم اخوّت) نیست. پس این برادر 
هم به سود توست و هم به سود خویش زیرا چون (شرط) برادری به 
تمامی ادا شود زندگی هر دو گوارا باشد و اکر دوستی به دوگانگی کشد 
(زندگی) هر دو تباه شود. برادری که فقط سودش از آن توست. برادری 
است که خود را از حالت چشمداشت و طمع در تو به حالت شیفتگی و 
دلداد کی به:نو در آوردم هحون تشفته دوستی آاست نهد نیا طفعی نمی ور رو 
پس چنین برادری همه چیز خود را به فراوانی و گشاده دستی صرف تو 
می‌کند. «6» برادری که به زیان توست., برادر گونه‌ای است که چشم به 
راه گرفتاریهای توست و دلش با تو راست نباشد و بین مردم بر تو دروغ 
می‌بندد و به دیده حسد بر تو می‌نگرد. پس لعنت (خدای) یگانه بر او باد. و 
برادری که نه به سود توست و نه به سود خویش آن است که خدایش 
سرشار از حماقت ساخته و او را بکلی از رحمت خود دور داشته است, او 
را بینی که خود را بر تو ترجیح دهد و بدان چه تو داری بر تو بخل ورزد و 
رشک برد. 

خردمندان است و از نشانه‌های اسباب نادانی مجادله با غیر اهل کفر <7» 
(و ستیزه با مسلمانان و مومنان) است و از نشانه‌های دانا نقادی و بررسی 
او بر حدیث خود و دانش او به حقایق فنون رای و نظر است. 

(2) و فرمود علیه السلام: به راستی؛ مومن خداوند را نگهدار خویش 
گرفته و گفتارش را ۳ (و نصب العین) خود ساخته است. باری در صفت 
مومنان بنگرد و دگر بار در وصف زورگویان دقت کند «8», پس او خود به 


خود از سوی خویش غرق در لطیفه‌ها (ی الهی) است و با نفس خویش 
اشناست (و خود خویشتن‌شناس) و از هوشمندی خود به (مرحله) یقین 
رسیده و به سبب پاکی خویش قدرتمند و مطمئن است. 

(3) و فرمود علیه السّلام: از انچه موجب پوزشخواهی شود بپرهیز, زیرا 
موّمن نه بد کند و نه پوزش خواهد و منافق هر روز بد کند و (هر دم) 
پوزش خواهد. 

)4( و فرمود: - الشّلام: سلام را هفتاد حسنه (و پاداش نیک) باشد., 


(6) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فهذا موفر علیک». [موفور علیک- بر تو 

بسیار بارنده است] امده. 

(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لغیر اهل الکفر» [لغیر اهل الکفر- با غیر 

اهل انديشه (بی‌فکران)] امده (که با مضمون صدر عبارت مناسب‌تر به 

نظر می‌رسد. - م.) 

(8) نعتی. فر آن را که کلام خداست چون آینه‌ای فرز روی دارد و به توصیفی 

که خداوند از مقمنان و جباران و نیکان و بدان در آن فرموده بنگرد وه 

وصف مومنان و صالحان بیاراید و از خصال زورگویان و بدان دوری 
یند.- م. 
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سلام دهنده و یک حسنه از آن پاسخ 0 آن است. 

(1) و فرمود علیه السلام: بخیل کسی است که در سلام کردن بخل ورزد. 

(2) و فرمود علیه السْلام: کسی که در نافرمانی خدا به کاری شتابد <9», 

آنچه را امید دارد. بیشتر از دست بدهد و بدان چه از آن می‌پرهیزد زودتر 

گرفتار آید. 10« 


(9) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «من حاول امرا بمعصية الله». [من حاول 
امرءا بمعصية الله- کسی که در راه معصیت خدا از مردی به حیله چیزی 
خواهد. يا مردی را به راه معصیت خدا در اندازد] آمده است. 

(10) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «اسرع لما یحذر»» [اسرع لمجی ما یحذر- 
به. آمدن. آنچه از. آن می‌بر هیزد شتاب ورزد] آمده است. 
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)1( 


آنچه از امام زین العابدین علی بن حسین علیهما السلام روایت شده است 


اشاره 


سم الله ال خفن تنم اد هام روز عاتان کی بن عست علهدا 
الساام دز تفصیل این نعانن رونت تفنده است. (2) 


آندرز ان خضرت. علیه الشلام ( به گروه یاران و پیروان خویش و یاد آوری به ایشان که هر روز آدینه 
بیان می‌فرمود) 


«1» (3) ای مردم پرهی زگاری خدای کنید و بدانید که به سوی او 
بازمی‌گردید, و هر کس انچه کردار نیک و بد کرده برابر خود یابد. هر چند 
خوشتر ان دارد که میان او و آن (کردار بد به قیامت) فاصله‌ای بسیار دور 
باشد. «خداوند شما را از خود پرهیزانده (و از عقاب خویش برحذر داشته 
است) <2»». 

(4) وای بر تو ای آدمیزاده غافل, که از تو غافل نباشند, به راستی که 
مرگت شتابنده‌ترین چیزها به سوی توست و به درستبی که (هم اینک) 
شتابان به سویت روی آورده, تو را می‌جوید و نزدیک است که در ربایدت 
(آن‌گاه به یک لحظه) به حقیقت عمرت به سر آمده و فرشته جانستان 
جانت را گرفته باشد و تنها , به گورت رفته باشی و جانت به (کالبد) تو باز 
گردد و بی‌خواست تو دو فرشته نکیر و منکرت بر سرت درآیند تا از تو 
بازپرسی کنند و به سختی به آزمونت گيرند. هان, نخستین چیزی که از تو 
واپرسند, از پروردگار توست که او را می‌پرستیدی و پیامبری که برایت 
فرستاده شد و دینی که بدان گرویده بودی و کتابی که می‌خواندی و امامی 
که از او پیروی می‌کردی و اینکه عمرت را در 


(1) کلینی این روایت را در الروضة و صدوق در امالی, با تفاوتهایی در چند 
مورد آورده‌اند که ما برای مزید فایده به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم. 

(2) اشاره به ذیل ۳ 29 سوره آل عمران 5 یحَذ کم الَد تَفسَهٌ- خداوند 
شما را از خویش برحذر می‌دارد.- م. 
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چه کار تمام کردی و مالت را از کجا درآوردی و به چه راه خرج کردی. 
«3» پس احتیاط کن و مواظب خود باش و پیش از امتحان و پرسش و 
آزمون پاسخ را آماده دار, اگر مومنی آگاه به دین خویش و پیروی راستین 
و دوستدار اولیاء خدا باشی, خداوند حجّت خود را به تو تلقین فرماید و 
زبانت را به پاسخی درست گویا سازد و جوابی نیکو دهی و بهشت و 
خرسندی خدا را مژده یابی و فرشتگانت به مهربانی و خژمی پذیره آیند. و 
اگر چنین نباشی, زبانت از تردید به لکنت افتد و دلیلت درهم شکند و از 
پاسخ و امانی و به دوزخی بودن خبرت دهند و گماشتگان عذاب با سفره‌ای 
اماده از گدازه جوشان و لهیب دوزخ پذیرایت گردند. 

(1) ای آدمیزاده, بدان که فراسوی این (باز پرسی), روز رستاخیز است که 
بزرگتر و هراس انگیزتر و دردناکتر است «آن روز که مردم جمله گرد آیند 
و آن روز که (همه چیز) آشکار است (و مردم تمام کردارهای خود و جزای 


آن را عیان بینند)». «4» خدا ون از روز پیشینیان و پسینیان را گرد اور 
روزی که در صور بدمند و گورها زیر و زبر شود (و هر که درون آنهاست 
راد ان اس هرا ان ای کر لیا وس که کاهیا ه فان و 
جانها , به لب رسد و دم فرو خورد. ار رون اشت که در ان اه این 
(هم) در نگذرند و از کی به جای مجازات؛ تاوان نیذیرند و از احدی 
معذرت ار توبه‌ای فرا روی نباشد و جز پاداش 
خوش کرداری و سزای بدکاری (چیزی در میان) بیست. پس هر که از 
مقمنان بوده و به قدر ذژه‌ای کار نیک کرده (یاداش) آن را بیابد و هر که 
(گرچه) از مومنان بوده (ولی) در این دنیا به قدر ذژه‌ای شر کرده (سزای) 
اساساند. 

(2) پس ای هر 2 از گناهان و نافرمانیها که خدایتان از آنها نبهی کرده و در 
کتاب راست گفتار و بیان گویای خود شما را از آنها پرهیز دادهر 7 
باشید و از مکر (غافلگیری) و نابودی‌گری خداوند «6», (3) هنگامی که 
شیطان نفرین شده شما را به شههونها رو لذتهای این دنا می‌خواند, ایمن 
نباشید, زیرا/ خداوند می‌فرماید: ان الْذِين اقا اذا مَسَهْمٌ طایْفت من 
السیّطان تدکروا و|ذا هم مُبصرّون- پرهی زگاران هر گام خیالی شیطانی 
عارضشان شود با خدا کنند و آن‌گاه دیده‌ور شوند» <7/. دل خود را 
آکنده از ترس خدا| کنید و آنچه را خداوند در باز گشت شما به نزد خود از 
پاداش نیک وعده حتم داده به یاد 


(3) در امالی به جای «فیما انفقته» [فیما اتلفته- در چه راهیش تلف 
کردی؟] آمده است. 

)4( اشاره به گفته خدای بعز .9 جل در سوره هود اه 3 زذلک یوم 
مَجْموع له لاس و ذلک یوم خشهود- آن روزی است که در آن 0 
۳ و آن روز گردهم آمده است.» 

(5) اشارم به گفته خدای تعالی, در آیه 9, از سوره المومن است که 
فرماند: و اند هم وم الازقة ذ لوب لدّی الْحناجر کاظیین- ایشان را از 
روز قیامت [بس نزدیک ] بیم ده آن‌گاه که جانها , به گلوگاهها رسد و غصه 
خویش فرو برند» رم 

(9) در اصل «مکر الله و ندمیره- مکر و ویرانگری خدا» و در امالی [مکر 
اللّه و شدة اخذه و تدمیره- مکر خدا و سختگیری و بازخواست شدید و 
نابودگری او] و در الروضة [مکر اللّه و تحذیره و تحدیده- مکر خدا و برحذر 
داشتن و محدود کردن او شما را] آمده است. 

(7) الاعراف, 201 
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آرید همان گونه که آنچه را از کیفر سختش که قاطعانه شما را از آن بیم 


داده (به یاد می‌آورید), زیرا هر که از چیزی پترنشد از ان پروا کند و هر که 
از خبزدی بروا کند بکلی ان را ترک گوید. (1) «8» از غافلان دلبسته به 
شکوفانن.ز ند کی. ونیا تباشند:. آنان که بر زشتکاریهای خود نیرنگها بازند [و 
به راستی, خدای تعالی فرموده است: | فان الذین مکرُّوا السینات] آن 
بَخسف, الله بهم ار َو بيَهْم الْعذاب من حیت لا یِشْعَرُون 3 ۹ 
فی تقلیهم فما هم بمعجزین او یاحْدَهَمٌْ عَلی تحَوّفٍ- آيا کسانی که 
بدسکالی کزده‌اند ایمنند. از اينکه خداوند ایشان زا زناان ا به مین فره 
برد؟ پا از جایی که پی نبرند درا بر آنان فرستد؟* پا [خداوند] در 
گرماگرم گشت و گذارشان فروگیردشان و گزیر و گریزی ندارند؟* یا 
ایشان را در عین ترس و لرز فرو گیرد؟» «» پس از آنچه خدا با 
ستمکاران کرده و در کتاب خویش بیان نموده و شما را از آن پرهیز داده 
بپرهيزید, و از اینکه پاره‌ای از آنچه در کتاب خود به گروه ستمگران وعده 
کرده و شما را از سرگذشت دیگران عبرت آموخته, بر شما نیز نازل شود, 
ایمن نباشید زیرا نیکبخت آن است که از (سرگذشت) دیگری پند گیرد. (2) 
و به درستی, , خداوند در کتاب خود آنچه را با گروه ستمگرانی که از مردم 
آبادیهایی پیش از شها بودند کردم به گوشتان رسانده است, آنجا که 
فرموده «10» و آنشآًنا ب بعدّها قَوّماً آخرین- و قومی دیگر پس از آنان پدید 
آوردیم» «1» و فرمود: 
قلعا آعسوا باأسَنا اذا هم مثها یرَکصُونَ- پس هنگامی که عذاب ما را 
ان کردند آن‌گاه بود که اي ان جیار گریختند» _ «2» و فرمود: لا 
ترَکضُوا و جوا الی ما أثرفَم م فیه و مساکنكم لعلکم زر (در آن حال 
به آنها خطاب شد) مگریزید و به مهد ناز و نعمت و خانه و کاشانه‌تان باز 
گردید, باشد که از شما بازخواست شود» «13» و چون عذاب بر سر آنها 
آمد: قالوا با ویلنا لا کّا ظالمین- گفتند وای بر ما که به راستی ما ستمکار 
بودیم» «14». ای مردم, اگر بگویید: در واقع مراد خداوند از اینان 
مشرکانند. (چنین نیست) و چگونه چنین باشد؟ دز خالی که خود می‌فرماید: 
و تصَعٌ الموازین القشط لیم الْقيامة فلا تلم تفس ن شَینا و اِنْ کان منقال 
حَبةٍ من حَرّدّل أتَینا بها و کفی بنا حاسبین- و ترازوهای 


(8) در پاره‌ای نسخه‌ها وت ور آمالی:تهضای: شیر که» [نکلمه ان زاره کند 
و سخت روی بتابد] امده است. 

(9) النحل, 45 تا 47 

(10) نسخه‌ها در اینجا افتادگی دارد و در الروضة آمده است [و کم قصمنا 
من قربة ظالمة- و ائما عنی بالقرية اهلها حیث یقول: و انشانا ... الخ- و چه 
بسیار از شهرهای ستمگر را که درهم شکستیم- و مراد از «شهرهای 
ستمگر»» مردم ستمگر آنانند. تا آتجا که فرماید و (قومی دیگر به خای آنها) 


بیافریدیم . .و در امالی آمده است [و کم اهلکنا من قرية ...] و عبارت آیه 
در تمام نسح قرآن غیر از عبارتی است که در امالی آمده و شاید امالی 
نقل به معنی کرده باشد زیرا «قصمنا» به معنای «اهلکنا» است. 
(11) الأنبیاء 11 
(12) الأنبیاء 12 
(13) الأنبیاء 13 
(14) الأنبیاء 14 
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راست و درست را در روز قیامت در میان نهیم, و بر هیچ کس ستمی نرود 
و اک عظلی طفوتن دانه خر دلین بانشد ان زا در خسنات: ارنم: و .ها خود 
0 را کفایت کنیم. «15» (1) ای بندگان خدا بدانید که برای 
مشرکان ترازویی نمی نهند و نامه اعمالی تف کا رنه بلکه بی‌حساب و به 
صورت گروهی راهی دوزخ شوند و ترازو نهادنها و نامه‌های اعمال برای 
مسلمانان است. پس ای بندگان خداء از خدا بپرهيزید و بدانید که خدای 
تعالی (دلبستگی) به شکوفایی و دلربایی دنیا را از هیچ یک از دوستداران 
خود خوش ندارد و آنان را به دنیا و شکوفایی نقد و ظاهر خژُمش تشویق 
نکرده و به راستی دنیا را خلق کرده و مردم ان را افریده تا انان را (در 
بوته ازمایش دنیا) بیازماید تا کدام برای اخرت خود کرداری خوبتر دارند. به 
خدا| سوگند که من در اين باب برای شما منلها زدم و آیاتی برای آنان که 
انديشه و تافلی: دارند نقل کردم, پس ای موّمنان از آن کروهی باشید که 
می‌آندیشند و تاتن می‌کنند و لا قوة ال بالله (نیروی نیست جز به مدد 
خداوند). (2) و از ند کو نقد دنیا بدان چه خداوند شما را نه شی‌صت اه 
نسبت بدان خوانده بي‌میل باشید زیر خداوند می‌گوید- و گفته خدا حق 
است- که: اما متل الحیاق, ایا کماء انرلناة من, السْماء فاختلط ۵ 
الارض مقّا یاک الّاسن و انعم حتّی اذا آحَدّتِ الأض رُجْرْقَها چ 7 بتث 5 
ظنّ آهلها رأنهَمْ قادژون علیها, آتاها با ما لیا و تهاز | فجعلنا ها حضت | ان 
لم تن بالاخس کذلک فَصَل الایات لور یتفکژون. «16»- همانا داستان 
زندکانی نیا سمانند دانشان ابی-است که آن. را از آسمان فرو فرستادیم و 
رستنیهای خاک از آنچه مردمان پا چارپایان می‌خور ند با [ درهم آمتخت: 
[و انبوه شد] تا آنجا که زمین گل و شکوفه‌هایش را , بر آورن و آراسته 
گشت, و سپس اهلش گمان کردند که مهار کار در دست آنان است, [آن 
گاه ] فرمان ما در شب پا روز در رسید و آن را چون محصول درو شده 
گرذانديم. کوبی که دیروز هیچ جیز تبوده است؛ بدنتسان انات خود را برای 
اندیشه و زبان روشن و شیوا بیان می‌کنیم». «17» (3) و به دنیا «18» به 
تسین که تیه ک خدا ندیه خسن صلی الله طلیهی الم ند میو: لا 


(15) الأْنبیاء 1 نسخه‌ها در اینجا نیز افتادگي دارد و در الروضة و الامالی 
آمده است [قما زالث یلک دَعواهم حَتّی جعَلناهم حصیدا خامدین (الأنبیاء 
5 و ایم اللّه ان هذه لعظة لکم و تخویف ان اتعظتم و خفتم. ّ رجع الی 
القول فی الکتاب علی اهل المعاصي و الدّنوب فقال: و ْق مهم تْحَة 
من عذاب ریک لَیِقولْق با وبلّنا الا کتّا ظالمین (الأنبیاء 46)- «و 9 
تا نان این است که 0 آنکه آنان را همچون [گیاه ] دروشده پزمرده 
گردانیم». سو گند به خدا| که اگر اندرز پذیرید و بتر سید این (خود) ند و 
نرسی برای شماست. آن‌گاه به نقل گفتار قرآن پیرامون نافرمانان و 
گناهکاران برگشت و گفت: «و چون شفه‌ای از عذاب پروردگارت به آنان 
برسد خواهند گفت: ۳۳ بر ما که مردمی ستمکار بودیم. ۳ 

(16) یونس, 24 

(17) متن در اینجا نیز افتادگي دارد و در الروضة و الامالی آمده است 
[فکونوا ال ال را 
گروهی باشید که فکر می‌کنند] 

(18) (ظاهرا عبارتی از اين قبیل «. . و به آنان که در دنیا ستم کردند 
از منن افتاده است زیرا| در ۳ که شاهد آمده می‌فرماید: «ره آنان ۳ 
ستم کردند دل مبندید .. ۰» و موضوع دلبستگی و تکیه کردن به خود دنیا در 
جمله بعدی امده است و اینجا سخن از نهی در کی به ظالمان در دنیا 
می‌رود.) در امالی و الروضة آمده است [.. ۳ زهرة الحیاة الدنیا؛: به 
شعوفایی و طراوت ز تاد کی دنیا ۳ 
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ترْکنُوا ای الذین ظلموا قتع کم ۳1 به ستم پیشگان گرایش نیابید که 
آتنف دوزخ به شما خواهد رسید» «19». و به این دنیا و آنچه در آن است 
که چونان کسی که آن را سرای جاودانی و جایگاه وطن‌گیری خود گرفته, 
قفرار یس کی که بکنیه زیر رها مراک کوعنه کذر اه و ازموگام کرواز 
است, یس پیش از سیری شدن روزهای ِِ آن؛ پیشتر از آنکه خدا| 
اجازه ویرانیش را ندهد؛ توشه‌ای از کردار : نیک برگیرید که همان کس که 
آن را از نخست آباد کرده و آغاز نهاده موز کند چه او خود صاحب 
اعتار مر ات وش ات 

(1) از خداوند سای دارم که به ما و شما در برداشتن توشه تفوی ی 
در دنیا پاری فرماید و خداوند ما و شما را از زاهدان و دل برگرفتگان از 
نقد زندگی این دنیا و مشتاقان به "7 آنتده آخرت قرار دهد. به راستی 
0 0۱ ها متام ایک رفسف لاه و 
برکاته (سلام بر شما و رحمت و برکتهای خداوند نثارتان باد). 

2( 


اندرز و زهد و حکمت 


« 1 (3) خداوند توطئه ستمگران و تجاوز حسودان و سختگیری زور گویان 
را از ما و شما جلو گیرد. ای مومنان مبادا طاغوتان (و سرکشان) و پیروان 
آنان که شیفتکان دنبانند ودل در کرو آن نهاده‌آتدراه شفما را بزننده آنان که 
خود فریب خورده دنيایند و بدان کالای پوسیده و خس و خاشاک که فردا 
نابود می‌شود روی دارند. از آنچه از دنیا که خداوند از آنتان بر حذر داشته 
بیر هیزید و بدان چه شما را بدان بی‌رغبت خواسته و خوانده بی‌رغبتی 
ورزید. و بدان چه در این دنیاست چونان کسی که آن را دار قرار و خانه 
پایدار شمرده تکیه نکنید. «2» به خدا سوگند هر آنچه در این دنیاست 
(خود) تزای قفا دلیلی. بر اضد آن. باشت. از آرايشهایش گرفته تا گردش 
روزگارش و دگرگونی و انقلابش و عبرتهایش و بازیگریهایش با 
دوستدارانش. به راستی دنیا گمنام فرودست را بر فراز کشاند و نامدار 
فرادست 


1و3 117 
(1) کلینی در الروضة با اسناد خود از ثمالی روایت کرده که گفت: در 
صحیفه‌ای که در آن سخنان زهد آموزی از گفتار علی بن حسین علیهما 
السّلام بود (اين بیانات را) خواندم و آن را باز نوشتم و سپس حضور علی 
بن حسین علیهما السلام رسیدم و آنچه را بر نوشته بودم به پیشگاهش 
تقدیم کردم. آن را از خود شناخت و (عباراتش را) تصحیح فرمود, و در آن 
نم ی و و سم ال اس ات ها آنله سس 
پایانش. مفید هم در مجلس بیست و سوم در امالی خود به اسناد اورده 
است. 
(2) در الروضة و الامالی به جای «رکون من آعذها دارا و قرارا» [رکون 
من اتخذها دار قرار و منزل استیطان- دلبستگی و اعتماد آن کس که آن را 
سرای دزی و جایگاه توطن خود گرفته است ] آمذخ است. 
رهاورد خرد ۱ ص ۰ ار 2 
را زیر دست نشاند و فردا مردمانی را به دوزخ براند. پس در همین (نکته) 
برای هشیار «3» دل آکام غبرتی: و از مایشنی و موجب بازدارنده‌ای است. 
(1) پس این رویدادها که هر روز و هر شب برای شما پیش می‌آید از تیره 
فتنه‌ها «4» و حوادث نوبه نو و روشهای ستمگرانه و ناگواریهای روزگار و 
هراسناکی سلطان و افسونگری شیطان, دلها را از آهنگ خود باز دارد «5» 
و از (فیض بردن از) هدایت موجود «6» (و امام و رهنمای حاضر) و 
0 اهل حو" مانع آید, مگر اندک کسانی که خداوند ع و جلشان نگه 


می‌دارد. و هیچ کس دگرگونی روزگار و تین حالات و نتیجه گزند 
فتنه‌هایش را به درسنی نداند مگر آنکه خدایش نگهدارد و به راه هدایت 
رود و جادذه میانه (و راست) را بپیماید. سپس در این رهسپاری از ردو 
پارسایی مدد جوید و بسیار بیندیشد و از عبرتها پند گیرد و (از گناه) 
باز ایستد و به خزمی و طراوت زودگذر دنیا بی علاقه بااشد و از لذتهای ان 
چشم پوشد و به نعمت جاودانه آخرت رغبت ورزد ۳ کوشش خود را 
برایش بکار برد و نگران مرگ و دشمن همزیستی با گروه ستمگران 
باشد. در این صورت به جهان با دیده‌ای روشن «<7» و نظری تیز و حقیقت 
شکاف بنگرد و به فتنه‌های نو به نو و بدعتهای گمراه‌کننده و ستم شاهان 
ستمکاو با دلی-بینا ورآگام نظر کید (2) یه جان خوخق شما از کارهای 
گذشته دورانهای پیشین چندان فتنه‌های آنبوه و آلودگیهای آنها را پشت ستر 
گذاشته‌اید که برای کناره جستن از گمراهان و بدغتکو ار ان و اهل چور و 
فساد به ناحق در زمین, بتوانید از آن دلیل گیرید. پس از خدا یاری جویید و 
به طاعت او و فرمانبرداری از انکو «8» فرمانبرداری از او شایسته‌تر از 
فرمان بردن از کسی است که (اینک) پیرویش می‌کنند «9» و فرمانش را 
می‌برند, با زگردید. 

(3) پبس زنهار, زنهار. پیش از پشیمانی و افسوس و رفتن بدان سرای به 
پیشگاه خداوند و ایستادن در برابر او (به حساب, چاره‌ای اندیشید). به خدا 
سوگند که هرگز هیچ مردمی از آبشخور نافرمانی خدا| جز به سوی عذاب 
او روانه نشدند و هرگز مردمی دنیا را به آخرت ترجیح ندادند مگر آنکه 
سرانجامشان سیاه و سرنوشتشان تباه شد. شناخت خدا «10» و عمل به 


طاعت او جز دو همزاد 


(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لمنتبه» [لمتنبه- تنبیه شده و عبرت 
اموخته ] امده است. 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها,به جای «مظلمات الفتن» [ملمات الفتن- فتنه‌های 
ناگوار] و در امالی [مضلایت الفتن- فتنه‌های گمراه‌کننده] آمده است. 

(5) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لتثبط القلوب». [المبطة القلوب- 
بازدارنده دلها] و در پاره‌ای دیگر و نیز در امالی [لیذر القلوب عن تنبیهها- 
که دلها را از هشیارشدنشان باز می‌دارد] امده است. 

(6) در متن «عن موجود الهدی» که اضافه صفت به موصوف است و در 
امالی [عن وجود الهدی- از وجود هدایت] امده است. 

7( در پاره‌ای نسخه‌ها و نیز در الروضة به جای «بعین نیر ۵», [بعین فزخن- 
به دیده‌ای آرام گرفته و بی‌اضطر اب ] آمده است. 

(8) مراد خود امام سجاد علیه السلام است.- م. 

(9) مراد حاکم جاثئر زمان است.- م. 


(10) در پاره‌اي نسخه‌ها و نیز در مجالس مفید به جای و ما العلم بالله» 
[و ما العیٌ بالله- قایل بودن و متکی بودن به سلطه و عرّت خدا] آمده 
است. 
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هماغوش نیستند. (1) پس هر که خدا را بشناسد از او بترسد و این بیم او 
را بر عمل بر فرمانبرداری از خدا وادارد و صاحبان معرفت و پیروانشان 
کسانی هستند که خدا را شناختند و هر کرداریٍ را از بهر او کردند و بدو 
دل بستند, و خداوند فرماید: اّما یَخُشی اللةَ من عباده العلماء از (میان) 
بندگان خدا تنها دانشوران از آو خوف و خشیت دارند». «11» در این دنیا 
چیزی را به بهای نافرمانی خدا نطلبید و فقط به طاعت خدا بپردازید و 
روزهای (مهلت) آن زا غتیفت شمازند و:بدان کوشید که فرذایتان از عذاب 
خدا نجات بخشد, زیرا این (رفتار) پیامد (بدش) کمتر و به عذر نزدیکتر و 
به نجات امیدافزاتر است. پس فرمان خدا و فرمانبرداری از او و اطاعت 
از کسی را که خداوند اطاعت از او را واجب شمرده, بر همه کارهای دیگر 
مقذم دارید و کارهایی را که از (قبیل) فرمانبرداری از طاغوتان (و 
سرکشان) و فریفتگی به رونق دنیا, در برابر فرمان خدا و فرمانبرداری از 
اوء و اطاعت از اولی الامر (و امام و فرمانروای بر حق) خودتان به شما 
پيشنهاد می‌شود. ترجیح ندهید. و بدانید که شما بردگان خدایید و ما با 
شماییم. فردا سروری بر ما و شما حاکم است که شما ر (در دادگاه عدل 
به پای میز محاکمه) بایستاند و به پرسش و باز خواست گیرد. پس قبل از 
بازداشت و بازپرسی و حضور در پیشگاه پروردگار جهانیان, بدان روز که 
هی کس جز به اجازه او سخن تم پاسخ را آماده کنید و بدانید که 
خداوند سخن هیچ دروغگویی را تصدیق نمی‌کند و هیچ راستگویی را 
دروغزن با و عذر موجه و بجا را رد نمی‌کند و عذر غیر موجه و 
بیجا را نمی‌پذیرد. بلکه خداوند با فرستادن پیامبران و اوصیای پس از 
پیامبران بر آفریدگان خود حجّت (قاطع) دارد. پس به پرهیز گاری خدا| 
بپردازید و از اصلاح خود و فرمانبرداری خدا و اطاعت از آن کس که 
در (کار طاعت خدا) بر شما ولایت دارد (و امام بر حق شماست) استقبال 
کنید, 1 بدان روی 0 باشد که نادم و پشیمانی, از قصوری که دیروز در 
راه خدا ورزیده و چیزی از حقّ خدا را ضایع کرده است پشیمان شده 
باشد. «13» از خدا آمرزشن خواهید و به درگاهش توبه کنید که او توبه را 
فمید برد از حناهان در مت ددرن و اه می کید ام دای ههار دوستتی با 
نافرمانان و یاوری به ستمکاران و همدمی با فاسقان بیر هیز بد. از فتنه 
آنان: برهدن بانشید.و از بهنه. (بلیی..و تقود) آنها دوری کنید. و بدانيد, به 
راستی, هر که با اولیاء خدا مخالفت کند و به آیینی جز دین خدا بگرود و در 
برابر فرمان هت خذ | خو دشر کند ور آنشن شعله‌ور باشنده (انسی) که 


پیکرهایی را در کام کشد [که روانهایشان به در رفته] «14» (و از انسانیت 
واقعی به دورند) 9 بدبختی بر (صاحبان) انها چیره شده است [و ایشان 
مردگانی باشند که گرمای آتش را درنيابند]. «<15» پس ای بینادلان عبرت 
گیرید و خداوند را بر این 


(11) الفاطر, 28 

(12) در الروضة به جای «استقبلوا من اصلاح انفسکم». [... فی اصلاح 
انفسکم- در اصلاح ... يا به اصلاح خود روی آورید] 

(13) در الروضة به 2 «من حق الله», [... من حقوق - (و حقی) از 
حقوق الهی را] آمده است. 

(14). آنچه دو جا بین دو قلاب [] آمده در حاشیه پاره‌ای از نسخه‌ها مذکور 
است و در الروضة امه است [فهم مونی لا یجدون حز الثار 9 لو کانوا 
احیاء لوجد وا مصضصض حز الثار- آنان مردگانی هستند که سوزش آتشن را در 
نفی‌نابند.و از :زندم فی‌بودند. سشوزشن گرمای ان را اخساتن.می کردندا. 
(ظاهرا مراد این است که این دل مردگان با وجود داشتن حیات صوری و 
حیوانی در این نشثه ماذی چنان مرده‌ای هستند که مشاعر و روح معرفت 
و تمیز از پیکرشان رخت بر بسته و از این رو سوزش آتشی را که بر اثر 
خودسری خویش بالفعل در آنتد: احسانن نمی کنند و اگر ببه واقع زنده 
زنده‌دل بودند و اندکی شعور بیدار و احساس زنده می‌داشتند. سوزش 
گرمای این. آتش را که-خود: بر خویشتن افروخه‌اند. آذرای می‌کردند. و پا 
آنگة اگر دلشان زنده و هشیار می‌بور همانند مقمنان که به گفته حضرت 
مولای متقیان علیه السلام «چنانند که گویی دمای دوزخ را هم در این جهان 
احساس می‌کنند» آنان نیز پیشاپیش نف دوز را که بالقوه تنصیب 
گنهکاران است حس می‌کردند و طبعا از گناه و خودسری دست 
می کشیدند.- م.) ۱ 

(15). انچه دو جا بین دو قلاب [] امده در حاشیه پاره‌ای از نسخه‌ها مذکور 
است و در الروضة آنده است [فهم مونی لا یجدون حز الثار 9 لو کانوا 
احیاء لوجد وا مصضصض حز الثار- آنان مردگانی هستند که سوزش ۳ را در 
نمی‌یابند و اگر زنده می‌بودند سوزش گرمای آتتن را اخساس هی ردنر 
(ظاهرا مراد این است که این دل مردگان با وجود داشتن حیات صوری و 
حیوانی در این نشثه ماذی چنان مرده‌ای هستند که مشاعر و روح معرفت 
و تمیز از پیکرشان رخت بر بسته و از این رو سوزش آتشی را که بر اثر 
خودسرق. خویش بالفعل در آنتد. احسانسن تمی‌کنند و اگر به واقع" زنده 
زنده‌دل بودند و اندکی شعور بیدار و احساس زنده می‌داشتند, سوزش 
گرمای این اتش را که خود بر خویشتن افروخته‌اند ادرای می‌کردند. و پا 
آنکه اگر دلشان زنده و هشیار می‌بود همانند موّمنان که به گفته حضرت 


مولای متقیان علیه السلام «چنانند که گویی دمای دوزخ را ۳ در این جهان 


احساس می‌کنند» آنان نیز پیشاپیش نف دوز را که بالقوه نصیب 
گنهکاران است حس می‌کردند و طبعا از گناه و خودسری دست 
می کشیدند. - م.) 
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(نعمت) که شما را هدایت کرده سای گاید و بدانید که شما از زیر 
(تأثیر) نیروی خدا به زیر هیچ نیرویی که جز قدرت او باشد در نتوانید شد و 
خداوند کردارتان را می‌نگرد و سیس به سوی او برانگیخته می‌شوید. از 
سود برید و به تربیت نیکان پرورش یابید. 


رساله آن حضرت علیه السّلام معروف به رساله حقوق 


اشاره 


« (2) بدان. خدایت رحمت کناد. که خدا را بر تو حقوقی است که در هر 
حرکتی که صورت دهی و هر سکونی که بر آن بمانی و به هر جایی درایی 
و هر اندامی را بجنبانی و هر وسیله‌ای را بکارگیری تو را فرا گرفته است 
و پاره‌ای از آن حقوق مهمتر و بزرگتر از پاره‌ای دیگر است. (3) بزرگتپین 
حقوق که خداوند تبارک و تعالی برای خویش بر تو واجب کرده «حق الله» 
و ی ات ۳ 
)4( آن گاه حقوق نو راء؛ از سر ۳ پایت. به تفاوت اندامهایت بر خودت 
واجب ساخته است. . پس بزای خشمت بر و خفن قرار داده و گوش را بر 

تو حقی نهاده 


(1) صدوق این رساله را در الخصال با تفاوتی اورده و در (من لا بحضره) 
الفقیه (که از این پس در پابرگهای مربوط ادن رساله, برای اختصار, 
عبارت «در آن دو» انم بش ام ده کات اسست) « نیز از ابی حمزه ثمالی 
آمده است که: «گفت: 

اين رساله علی بن حسين علیهما السّلام به یکی از اصحاب خویش است» 
و محدّت نوری رحمه الله در المستدرک, ج 2, ص 274 از الثحف نقل 
کرده و بعد از آن گوید: «گفتم: نید لین بن طاوس در فلاح السائل که 
گفت: اک ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ 09 به اسناد 
او که به سرور ما (امام) زین العابدین علیه السْلام می‌رسد. روایت کردیم 
که فرمود: «فاما حقوق الطلاة فان تعلم ائها وفادة ...- اما حقوق نماز این 
است که بدانی آن وسیله ورود به درگاه .. 1 
کتاب تحف العقول (کتاب حاضر) آمده روایت را نقل کرده است و از اینجا 
معلوم می‌شود که این خبر شریف که به حدیت حقوق معروف است در 
الرسائل کلینی به آن نحوی که در الْحف مروی است روایت شده نه بدان 
کونه که اینی: دز الففیه, و الخصال موجود است و برای هر کس که با 
احادیت آشنایی دارد روشن است که صورت مروی در (من لا یحضره) 
الفقیه, و الخصال مختصرشده آن چیزی است که در الّحف آمده و احتمال 
تعذد خبر نیز به غایت بعید می‌نماید (و بر عکس) اثحاد خبر از آنجا تاید 
می‌شود که نجاشی در شرح حال نج حمزة گفت: «و او راست رساله 
حقوق از علی بن حسین علیهما السلام. ی 
گفت: خبر داد ما را حسن بن حمزه و گفت: حدیث کرده ما را علی بن 
ابراهیم از پدرش, از محمد بن الفضیل, از ابی حمزه, از (حضرت) علی بن 
حسین علیهما السلام. و این سلسله سند بالاتر و درست‌تر از طریق اسناد 


ضذوق ترخمه اللهص الخضالن اشت سا ابا انعم مه هه الله کفت: 
فا ها الا سا ات ی با رن ره 
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و برای زیانت حقی و برای پایت بر تو حقی است و برای شکمت بر تو 
حقی و برای عورتت نیز بر تو حقی (تعیین فر موده است). این هفت اندام 
تست کهیا نما کار فی‌کنن. (1) آن گام (خداهندا.ع دجل براق اعمالت 
نیز بر تو حقوقی مقرر داشته, پس برای نمازت بر تو حقی قرار داده و 
برای روزه‌ات بر تو حقی و برای زکاتت بر تو حقی و برای قربانیت بر تو 
حقی و برای همه اعمال (عبادی دیگر) ت بر تو حقی معیّن کرده است. (2) 
سپس دامنه حقوق از تو به دیگران, (یعنی) صاحبان حقوق واجب بر تو 
گسترده شود, و واجب‌ترین آنها بر تو حقوق پیشوایان توست و سپس 
حقوق رعیّت تو و سپس حقوق خویشانت, این است حقوقی که دیگر حقوق 
از آنها سرچشمه گیرد. (3) حقوق پیشوایانت سه گونه است: واجب‌ترین 
ها بر تقحف کشی انس که بو برابتة سلطه (ه توامتفی شترعی) اداره 
می کند: سیس آنکه به دانش اس رن نو را می‌پرورد و سس آنکه به 
مالکیت تو را اداره ضعع کت 2»>, و هر مدیر و سرپرستی امام (و پیشوا) 
است. (4) و حقوق رعیت تو (که به نوعی زیر سرپرستی تو هستند) سه 
گونه است: ۱ ] 
بر او سرپرستی داری. سپس حقَّ کسی است که به دانش آموختن بر او 
سرپرستی داری چه نادان رعیت (و زیر سرپرستی) داناست. و سپس حق 
زیر دستت که به زناشویی و يا از «3» طریق بردگی در اختیار توست و بر 
او سرپرستی داری. (3) و حقوق خویشانت بسیار است و مربوط : به اندازه 
نزدیکی پیوند. خویشاوندی است. واجب‌ترین آنها حقّ مادر توست. سپس 
حقّ پدرت و آن‌گاه حقّ فرزندت و سپس حقّ برادرت (6) و پس از آن به 
ترتیب حق هر که نزدیک و نزدیکتر است که نزدیکتر را اولویت باشد, 
سپس حو" آزادکننده, ول تعمتت: توت و ان گاه حق" آزادشده توست که 
ولی نعمت آویی. سپس حقّ کسی که به تو نیکی کرده باشد. و سپس حق 
اذانگوی نمازت [ بعد حق پیشنمازت. آن گاه حق همنشینت, و بعد حق 
همسایه‌ایت. آن گاه حقْ شریکت, سپس حون داراییت. و بعد حق بدهکارت 
که از او مطالبه می‌کنی و آن گاه حقّ طلبکارت که از تو مطالبه کند. 
سپس حقٌّ ندیمت. سپس حقّ طرفت که بر تو ادعایی دارد, آن‌گاه حقْ 
طرفت که تو بر او ادعایی داری. سپس حق مشورت‌کننده با تو و آن‌گاه 
حق‌ کسی که تو با او مشورت می‌کنی, , سپس حق اندرزخواه از 79 وت 
حق اندرزگویت, سپس حق آن کس که از تو بزرگسالتر است. آن‌گاه حق 
آن کس که از تو خردسالتر است, سپس حقّ سائل (که) از تو (مالی 
خهاست: کید )مرش کش که نو ان آم اصالی) دوگ اسست: کنت: 


تشن خی کنیی که از دسست اون وا ندی ره ی به گفتار پا کردار, یا 
اظهار شادمانی او بر آن بدی؛ به گفتار یا کردار, آگاهانه یا ناآگاه, سپس 
حق تمام همکیشانت؛ آن گاه حق کافران ذمی (که در پناه اسلام آمده‌اند) 


«4», سپس حقوقی که بر حسب علل اوضاع و احوال و تغیبر 


(2) مراد «سلطان» و «معلم» و «مالک برده» است.- م. 

(3) در اصل «ما ملکت من الایمان» و در الخصال بدون «من» آمده است. 
(4) در اصل «ئم حقم ملْتک عاشة» نم حق" اهل الدْمة» و در خصال, و . 

الغقیه [ن حٌ اهل ملک علیک, ثم حف اهل ذشتک- سیس حق همکیشانت 
بر تو سپس حق اهل ذمّه‌ات]. 
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موجبات بد ید آید. پس خوشا ۱ ۱۳۰ بر ادای حقوقی که , بر او 
واجب ساخته یاری کند و توفیقش دهد و استوارش دارد. 

(1) 1. اما بزرگترین حق خدا این است که او را بپرستی و چیزی را با او 
شریک ندانی که چون با پاکدلی چنین کردی خدا بر عهده گرفته است که 
کار دنیا و آخرتت را خود کفایت کند و آنچه از آن (دو؛ دنیا و آخرت) «5» 
بخواهی برایت ت نگهدارد (و و تأمین کند). 

ره ۱ با و 
حقش را (بدهی) و به چشمت, حقش را (بسپاری) و به دستت, حقش را 
(واگذاری) و به پایت. حقش را (بدهی) و به شکمت: حقش را (برسانی) و 
به عورتت, حقش را بپردازی و بر اين (ادای حق) از خدا یاری‌جوبی. 

(3) د. اما حقّ زبان این است که آن را از دشنامگویی گرامی‌تر داری و به 
نکوگفتاری عادتش دهی و بر ادب وادارش کنی و در کامش نگهداری «<6» 
مگر به جای نیاز و سود بخشی برای دین و دنیاء و آن زا از زیاده گویی 
[ کم فایده که با کم سودیش از زیانش یز ایمنی نیست, بازداری, 
(تیان 1 وام: نو و خلیل. سر .ان انست. و آراستگی چردمند به خرد 
خوشرفتاری او در حق زبان ِ» «» باشد. و لا قوّة الا باللّه العلیث العظیم 
(هیچ نیرویی جز به خداوند والای بزرگ نیست). ۳ 

(4) 4. و اما حقّ گوش این است که از هر چیز چنان پاکش داری که آن را 
راهی به دل خودسازی (و آن را نگشایی) مگر برای (شنیدن) سخن خوبی 
که در دلت خیری پدید آورد یا اخلاق والایی بدان کسب کنی, زیرا گوش 
دروازه سخن به سوی دل است که معاني گوناگونی را که متضمن خیر یا 
شر است به آن می‌رساند. و لا قوّة الا بالله (و نیرویی جز به خدا نیست). 
«8» (5) د. و اما حقّ چشمت این است که آن را از آنچه بر تو حلال 
نیست فروبندی و مبتذلش نسازی (و بکارش نبری) مگر برای جای 


وت ای که وهآ اساسا کش باه سس ای از دای 


(5) در اصل «منها» ولی پیداست که باید [منهما- از آن دو, یعنی از دنیا و 
(6) در با نسخه‌ها به جای «اجمامه» [اجماعه- جمع آوردن آن] و در 
بازهای احلساا ماه اخفات» ارات مه اس مداست آن اه در 
الخصال و من لا یحضره الفقیه پس از: 9 تعویده الخیر- عادت دادنش به 
نکوگویی» چنین آمده [و ترک الفضول التی لا فائدة فیها و الب بالثاس و 
حسن القول فیهم- 6 تراک بر کفتتی که سود در آن: تیست و نکوبی.ا 
مردم و خوش گفتاری در باره ایشان] 
(7) قراد این است. که حور فباره با وباند عتی :عون کار بزدن: :2 
وت صحیح و به جای آن؛ دلیل ازانتیی خرد مند به زیور عقل است.- 


() وین دو (کتاب: خصال و ... فقیه) آمده است [تنزيهه عن سماع الغيبة 
و سماع ما لا پحل سماعه- پاک داشتن آن از شنیدن غیبت و شنیدن آنچه 
شنودنش حلال نیست ] 
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بهره‌مند شوی زیرا چشم دروازه عبرت‌آموزی است. «9» (1) 6. و اما حق 
دو پایت این است که با آنها جز به سوی آنچه بر تو حلال است نروی و آنها 
را مرکب خود در گامسپاری به راهی که خوارکننده رهسپار خویش است 
نسازی, زیرا پا بارکش (پیکر) توست و تو را در راه دین می‌برد و پیش 
می‌آندازد. و ۱ الا ك (و نیروی جز به تجداوتة نیست). ٍِِ (2) 7. 
نکنی «11» تا به سبب دست‌درازی بر حرام در آخرت دچار مجازات خدا 
شوی و در این جهان نیز به سرزنش مردم گرفتار آیی, و آن را از چیزهایی 
که خداوند ۳ واجب کرده فرو نبندی ولی آن را با فروبستن از بسیاری 
چیزها که (حتّی) برایش مباح است و گشاده داششن: ان ی سای از 
مواردی که بر ان واخت پیست: ( ولی "مستخت. استت از شک هی در آفر اه و 
چون دست تو در این جهان بر (حرام) نسته ماند و (به حلال 1 
شرف افزود (و کریم و بخشنده شد) پاداش نیک در سرای باقی بر آن 
واجب اید. ۱ 

(3) 8. و اما حقّ شکمت این است که آن را ظرف کم و بیش از حرام 
نسازی 12 و از حلال هم به اندازه اش دهی و از حد نیروبخشی به مرز 
شکمخوارگی «13» و فقدان مردانگیش نکشانی و هر گاه گرفتار 
گرسنگی و تشنگی شد آن را نگهداری زیرا پرخوری پرخواره را به تخامه 
شدن کشاند که تنبلی افزا و مایه بازماندن و دور شدن از هر کار خیر و 


کریمانه است. و نوشیدنی که نوشنده را به مستی رساند مایه خواری و 
نادان سازی و از بین برنده مردانگی است. 

(4) 9. و اما حق عورتت, 1 آن است از آنچه بر تو حلال نیست و 
کمک و تقویت آن نگهداشت, با چشم پوشی (از نامحرم) زیرا (چشم 
فروبستن) مددکارترین یاوران (در جلوگیری از شهوت) است, و (با) بسیار 
یاد کردن از مرگ و تهدید نمودن خود از (عذاب) خداوند و ترساندن نفس 
از راوست, که عصمت و پاکدامنی وِ تأیید از خداست. و لا حول و لا قوة الا 
بالله (هیچ جنبش و نیرویی نیست مگر به خدا) «14» 


(9) در. پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تستفید بها علما». [تعتقد بها علما- که به 
وسیله آن دانفتی, را در حیظه تصرف آری و بدان اعتقاد یابی ] آمنده است. 
(10)در آن و کنات آمده اشت | فیقما عف علی الصراط فانظر ان لا تول 
یکی فتووعر ف الارده ادن کر رل تضه ادا ماست: سه: یر که 
پایت تو را نلغزاند که به دوزخ در افتی]. 

(11) در آنده کناب فقط همین ارت زا اند زان لاسما الق فا لا 
یحل لک]. 


(12 در آن دو کتاب اه است [ان ۱ تجعله وعاء للحرام و لا نزید فلین 
الشبع- ... و بر سر سیری در نیفزایی] ۱ ۱ 
(13) «تهوین» خوار شدن: بم خاطر شک اسث که از آن به شکشخو اکن 
تعبیر شود و چنان است که ادم شکم پرست در برابر خواهش شکم خوار و 
بی‌طاقت باشد و به هر پستی و دنائتی برای ارضای شکم خود تن دهد.- م. 
(14 در آن دو کتاب آمده است آ[و حق فرجک ان تحصنه عن الژنا و 
تلع من نان بط آلمه م عق هریت آن است هار زا ون زاری و 
از اينکه بدان بنگرند بیوشانیش] 
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)1( 


سپس حقوق اعمال (عبادی) 


(2) 10. اما حو* نماز این است که بدانی نماز روی آوردن به درگاه 
خداست و تو در نماز برابر خداوند ایستاده‌ای. پس چون این را دانستی ترا 
شاید که چون زبون دلداده پایسای ترسان امیدوار بیچاره زاری کننده‌ای در 
نماز بایستی که (بنده) با آرامگیری «15» و سریزیری «16» و سر 
سپردگی اندامها و نرمی و فروتنی (و خاکساری) به تمام وجود, آنکه را 
برابرش ایستاده بزرگ می‌دارد و از دل به درگاه ۳ به خوبی راز و نیاز 
فنفی کید و (تو) از او می‌خواهی که گردنت را از قید خطاهایی که فرایت 
گرفته‌اند و گناهانی که به پرتگاه نابودیت می‌کشانند رها سازد. و لا قوة الا 
بالله (و بیرویی جز به خدا| نیست). «17« (3) 11 و اما حق روزه این 
است که بدانی روزه پرده‌ای است که خداوند بر زبان و گوش و چشم و 
عورت و شکمت افکنده تا بدان تو زا از آتش پیوشاند «و19» و همچنین در 
خر اند است: «روزه سیری در برابر دوزج است ». 1 پس اگر اندامهایت 
وا تن ان پردم ارام داری (و بدان ذر پوشانی)/ او شوی که محفوظ 
بمانی و اکر آنها را رها کردی که در پرده خود آشفتگی کنند (و تجاوز 
نمایند) و تو خود اطراف آن پرده را بلند کنی و بدان چه نباید نگریست به 
نظر شهوت انگیز سرکشی و به نیرویی خارج از مرز پرهیزگاری خدا سر 
بر اری؛ در امان نیستی که ان پرده دریده شود و از ان برون افتی. و لا 
)4 12 اکا حقر صدقه کات ) این ات که بدانی این صدقه پس انداز 
نوست نزد پروردگارت و سیرده‌ای است که (استردادش) نیاز به گواه 
آوری ندارد «19» و چون این را بدانی بدان چه در نهان امانت سپاری 
بیشتر از آنچه آشکارا امانت می‌سپاری اعتهاد کنون وتو را سزد که آنچه 
قصد داری آشکارا به امانت نهی در نهان به خداوند بسپری و به هر حال 
موضوع بین تو و ۳ پنهان ضانه, و بر آنچه بدو امانت داده‌ای از گوشها و 
خستنمها بر آوبه کواه کنزی مد فخفاه که نوی ایض 


(15) در آن دو کتاب آمده است [.. بالشکون و الوقار و تقبل علیها بقلبک و 
تقیمها بحدودها و حقوقها- ... با ارامش و وقار, و به دل خویش بدان روی 
اورده‌ای و نماز را با تمام شرایط و واجباتش به پا می‌داری] 

6۱ رن ال کون و لیات »ور تایوای نسته‌ها زره الاط رای 
۰ با سربزیری] امده است. 

(17) در متن تحف العقول, اینجا ذکری از «حق حج» نشده ولی در 
الخضال: و الفقیه امذه است اوخو الحد ان تعلم انم ‌وفاوة الی ریک و 


فرار من ذنویک به قبول توبتک و قضاء الفرض الذی اوجیه اللّه علیک- و 
حق حج این است که بدانی حج, رهسپاری به سوی خدا و فرار تو از 
گناهان خویش است و بدان توبه‌ات پذیرفته شود و انجام فریضه‌ای است 
که خدا ن را بر تو واجب کرده است] 

(18) در آن دو کتاب بعد از «من الثار» آمده است [فان ترکت الصوم 
خرقت ستر له علیک- پس اگر روزه را ترک کردی پرده خدا را بر خویش 
دریده‌ای] ۲ ۱ 
(19) یعنی روز قیامت نیازی به آوردن گواه ندارد چنان که در خبر آمده 
است «صندقه پیشتر. از: آنکه به دست: سائل: رشد.در دست. خداوند. قرار 
گیرد» 
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گواهان در نظر تو بیشتر از (خود او) مورد اعتمادند و چنین می‌نماید که تو 
«2 به بازیس گیری امانتت از او اعتماد نداری. سیس به دادن صدقه بر 
هیچ کس مئّت منه زیرا که آن (صدقه) برای خود توست و اگر بر کسی به 
دادن ان مت گدذاری, این مباش. که:به رهز زار همان کسن. کهزبر اواست 
نهاده‌ای بیفتی (و خود مستحة صدقه‌گیری شوی) زیرا این دلیل 9 که 
نو آن (رصدقه) را (پس اندازی) برای خود نخواسته‌ای چه اگر آن را ربرای 
خود می‌خواستی هرگز بر دیگری منت نمی‌نهادی. و / قوة الا بالله (و 
نیرویی نیست جز به خداوند). «21» (1) 13. اما حق قربانی این است که 
ال 9 آن, خالصانه قصد (نزدیکی) سك ت ۴ ۳ پذیرفتن او را 
1 ۱ ۱۷۷۳ 
داری. و بدان که خدا را بدان چه آسان و میسشر است بخواهند (و رضایش 
را بجویند) و بدان چه دشوار است نخواهند همچنان که خداوند هم از 
آفریدگان خود (انجام تکلیف) آسان را خواسته و (تکلیف شاق) و دشوار بر 
آنها ننهاده است. و نیز فروتنی برای تو شایسته‌تر از ریاست هی است 
زیرا| فزون گرایی (و زحمت) و پرکرجی در نهاد ریاست مانان است اما در 
فروتنی و خاکساری نه فزون گرایی (و زحمتی) است و نه هزینه‌ای بر 
می‌دارد. زیرا اين دو خصلت (فروتنی و خاکساری) مولفق آفرینش و هر دو 
در سرشت طبیعی موجودند. <22»* و / قوّة الا بالله (و نیرویی جز به 
خداوند نیست). «23» 


سپس حقوق پیشوایان 


(2) 14. اما حق اداره‌کننده تو به حکومت (حق فرمانروا و پیشوای تو) این 
است که بدانی تو برای او وله ازمایسن (ار نزد خدا شدی و او به خاطر 
اه که خداوندش بر تو داده به وسیله تو آزمایش می‌شود, و اینکه خیر 
خواه او باشی و با او نستیزی که به راستی دستش بر تو گشوده است, و 
سبب نابودی خود و هلا او نگردی. نسبت به او (چندان) زیر دستی و 
نرمش کن که خرسندی او را, بدان حد که زیانش به تو نرسد و (در عین 
حال) زیانی به دین تو نزند, به دست 


(20 در متن « لا کانک- نه چنان که خوتف تو> اخذه که مخل مفهوم است و 
در پاره‌ای نسخه‌ها [کأتک] آمده (که در ترجمه ترجیح داده شد.- م.) 
(21) در آن دو کتاب بعد از «الاشهاد- گواه‌گیری», [علیها- بر آن] آمده و 
بعد از «استودعه علانیة- آشکارا به امانت گذاری», [و تعلم ائها تدفع عنک 
البلایا و الاسقام فی الدنیا و تدفع عنک الثار فی الااخرة- و بدانی که صدقه 
بلاها و بیماریها را در دنیاء و آتش دوزخ را در آخرت از تو دور می‌کند] آمده 
است. 
(22) زیرا خداوند ما را از عنصر فرودین و خاک آفریده است.- م. 
(23) در آن دو کتاپ آمده است [. ات ند به اللخ کر هل هلر ترید ره 
الا التعزض لرحمة الله و نجاة روحک یوم تلقاه- .. , که از آن خدای عر و جل 
را بخواهی و جز شمول رحمت خدا را بر خویش و نجات روح خود را در 
روزی که با او ملاقات کنی نخواهی] 
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اری و در این مورد از خدا یاری‌جویی. در سلطه با او رقابت مکن و به 
هار را او ساسا سای یاس درا 
نیز نداشته‌ای و خویشتن را دستخوش ناروائیهای او ساخته‌ای و او را هم از 
جانب خود عرضه هلاک کرده‌ای و شایسته است که تو به زیان خود مددکار 
وی شوی و در هر چه با تو کند «24» شریک (و همراه) او باشی. و لا قوة 
الا بالله. (و نیرویی نیست جز به خدا) «25» (1) ط1. و اما حق" آنکه به 
علم آموزی اداره‌ات کند (یعنی استاد علم آموزت) بزرگداشت اوست و 
حفظ احترام مجلس او و نیک گوش دادن به گفتارش و رو کردن (و توجّه) 
به او و پاری دادن به وی به سوی خودت تا بتواند دانشی را که نیاز داری 
به تو بیاموزد, بدین گونه که ذهن خود را کاملا مصروف او سازی و فهمت 
را ۱ 
تمام, با ترک لدْنها و کاهش شهوتها (و آرزوهایی غیر از تحصیل دانش) بر 


او دوزی. و9 اینکه بدانی در هر چه به تو آموزد باید فرستاده (و نماینده) او 
بای کهآن را بایان پرسای می وست که انن سالت را ار حات 
او به بهتر گونه‌ای به آنان برسانی و در ادای رسالتش به وی خیانت نکنی و 
چون آن (رسالت) را بر عهده گرفتی به نیابت او بپردازی. و لا حول و لا 
قوة الا بالله. (و جنبش و نیرویی نیست مگر به خدا) «26» (2) 16 و اما 
حو" سرپرست تو به مالکیّت (مالک و آقای تو) مانند حق همان حکمروای 
توست جز اینکه این یک مالکیتی (بر تو) دارد که آن یک ندارد. فرمانبرداری 
از او در هر کم و بیشی بر تو واجب است مگر آنکه اين فرمانبرداری تو را 
از وجوب ادای حقّ خداوند بیرون برد و میان 


(24) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فیما اتی الیک»» [فیما یأًتی الیک من 
سوء- در هر بدی که به تو می‌رساند] امده است. 

رورا ور ان ده کات اوه ات اه خر انا ات ال وت 
اللطان موم فا ی ان عیاض تفای بر الم 
یلد و کین شرنکا له سا بان الک سوه و جق فستطان این ات 
که . .. تا آنجا که گوید- 2 خاظر سلظی که خداوند بر موادم و بعد از آن 
ات است: و بر تو واجب است که خود را در معرض خشم او نیاوری که 
خود را به دست خویش به مهلکه افکنی و در ان بدی که به تو رسد با (اين 
رفتار خود) شریک او شده باشی ] 

(26) وی ]رت دو کتاب پس از «و الاقبال علیه- رو کردن و توجه به او» آمده 
است [و آن لا ترفع علیه صوتک و لا تجیب احدا یساله عن شی ء حتّی یکون 
هو الّذی یجیب و لا تحدّث فی مجلسه احدا و لا تغتاب عنده احدا و ان تدفع 
عنه اذا ذکر عندک بسوء و ان تستر عیوبه و تظهر مناقبه و لا تجالس له 
۳ و اذا فعلت ذلک شهدت لک ملائكة الله بانک قصدته 
و تعلمت علمه لله جل اسمه لا للثاس- و اینکه صدایت را بر او بلند نکنی و 
پاسخ کسی را که از او پرسشی کرده نگویی تا او خود جوابگو باشد و در 
مجلسش سخن نگویی و از کسی نزد او غیبت نکنی و اگر او را به بدی باد 
کنند از وی دفاع کنی و عیبهایش را بپوشانی و نیکیهایش را اظهار داری و 
با دشمنش ننشینی و با دوستش دشمنی نورزی و چون چنین کردی 
مرا خها که مرت هد کم هقی الفی شمه راک وراه 
خاطر خداوند که نامش والاست فراگرفته‌ای نه برای مردم. ] 
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تو و حق او و حقّ آفریدگان مانع شود. پس چون حقّ خدا را گزاردی به حقَ 
وی (مالکت) بازمی‌ گردی و به ادای آن می‌پردازی؛ و لا قوة الا بالله 
(نیرویی جز به خداوند نیست) «<27» 


سپس حقوق رعیت 


تو به فزونی نیرویت ۰ 1 آنان ۱ به زیر سرپرسنی 9 و ی و 
خواری آنان ایشان را زیر سرپرستی تو درآورده, پس چه شایسته است 
کسی که ناتوانی و خواریش تو را از او بی‌نیاز ساخته چندان که وی را 
رعبت تق کرد و حکمت رابر او روا ساجته:به یه و تپرو از تو .و 
نز انح 21 * فآ تا تم وا ای ام دا | مت ات 
خواهی و 4 پاری نجوید. و چه سزاوار است برای تو که چون 
دانستی خدایت به مدد اين تسلط و نیرو که بر دیگران چیره آمده‌ای چه 
(نعمتی) به تو بخشیده خدا را سپاسگزار باشی که هر شکر گزارد خدایش 
بدان نعمت که بدو بخشیده در افزاید. و لا قَوّخ الا بالله. (و نیرویی جز به 
خدا نیست) «28» (2) 18. و امّا حق رعیّت تو در دانش (رعایای مملکت 
علم و دانش اموزان تو) این است که بدانی خدا با دانشی که به تو داده و 
گنجینه حکمتی که به تو سپرده تو را (سرپرست و خزانه‌داری) برای انان 
قرار داده است و اگر در اين سریرستی که خدایت داده نیک از عهده بر 
آیی و برای ایشان چون گنجور مهربانی باشی که خیر خواه مولای خود در 
بین بندگان اوست؛ و (خزانه‌دار) بردبار خدا| خواهی باشی که چون 
نیازمندی بیند از اموالی که در اختیار اوست به وی بدهد, سریرستی 
راستین و خادمی امین (و در خور انتظار) هستی و گر نه به او خائن و به 
خلفش ظالمی و دستخوش سلب (نعمت) او و غلبه وی (بر خودت) 
گشته‌ای. <29» 


(27) در آن دو کتاب آمدو است: [... حق سائسک بالملک فان تطیعه و لا 
عص ا ‏ ص و را ون ی 
الخالق- حق مالکت این است که از او فرمان بری و نافرمانیش نکنی مگر 
در آنچه خدای عر و جل را به خشم آورد که فرمانبرداری از مخلوقی در 
زمتته تافرمانی از خالق روا تباشتد. | 

(2) در ان ده کات امد اشت افان شلم انیم خاروا ری اضعفمم. ۵ 
قوّتک فیجب ان تعدل فیهم, و تکون کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم و لا 
و هن ی ی یل و 
نیرومندی تو ِِِ گشته‌اند. : پس دا انیت ۲ در 1 آنان 
عدالت‌ورزی و چون پدری مهربان باشی و نادانی آنها را ببخشایی و در 
قتحاز اتشان شاب نکتی و از خدان.عر و جر بفنن ری که ترا حادم و 


یی که من آنان تاقعهای شا سگرازی کی ] 

(29) در آن دو کتاب آمده است [. .. ان اه عرٌ و جلّ اما چعلک قیّما لهم 
تخرق بهم و لهم تضجر علیهم زادک ال من فضله و ان انب منعت الناس 
سای ااعلم اوح من القلوب محلک- اینکه خدای عرّ و جل با 
دانشی که به ت ده و خزائش را بر تو گشوده توا قّم و سرپرست آنا 
قرار داده, 1 پس اگر در اموزش ِ خوب از عهده بت و با ایشان 
دی کی و مضایت دای نورزی خد | بفضل خود علم بیشترت دهد ولی 
اکز رورا آن دانش خودنعروم دانشعی با با آنان درشتی کرد هکامی 
که از تو درخواست آموزش دانش نمودند, حق است بر خدای عرٌ و جلّ که 
ان داش وا وهای کیرد وروی ان راشلت فرها یه بایخاه نو را در ولا 
ساقط کند] 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 265 

کر امه اس ات کم تا خدامید امراشساه ارام شم و سار 
تو ساخته و همچنین بر هر یک از شما (زن و شوهر) واجب است که 
خداوند را به وجود همسرش سیاس گذارد و بداند که این نعمتی است که 
خدا| به او بخشیده و واجب است که با نعمت خدا خوشرفتاری کند و او را 
گرامی دارد و با او سازگاری کند و هر چند حقّ تو بر زنت سخت‌تر و 
فرمان‌پذیری از تو, در هر چه خوش داری يا نمی‌پسندی, ۹ 
نباشد, بر او لازمتر است ولی او را نیز حق مهربانی دیدن و همدمی است 
و حق دارد آرامتتنن و اسایشش در برآوردن کامی که بر آوردنش ناگزیر 
است, ناهن شود و این (حقی) بس بزرگ است. و لا قعة ال بالله. (و 
نیرویی جز به خدا 9 «0 (2) 20. و اما حق رعیتی که به ملکیت 
زیر دست (و مملوک) تنوست, این است که بدانی به راستی او آفریده 
پروردگار توست و گوشت و خون تو را دارد «31» و تو (فقط) مالک و 
اختیار دار او شده‌ای نه اینکه , به جای خدا تو او را آفریده باشی و نه اینکه 
تو برایش گوش و چشم نهاده باشی و نه اینکه روزی رسان او تویی, بلکه 
تنها خداست که این همه را به کفایت خویش انجام داده و سپس او را 
شاد تاه هراس ام ات داش اما مشود است اعدا 
را در مورد او مراعات کنی و به روش خدایسندانه با او رفتار کنی. پس 
باید از آنچه خود می‌خوری به او بخورانی و از آنچه خود می‌پوشی به او 
بپوشانی و او را به کاری بیش از توانش وانداری و اگر او را نخواستی خود 
با از مستولّت الهی تسبت به آو بیرون ری و با دیگری عوضش کنی و 
افریده خدا را شکنجه نکنی. و لا قوة الا بالله. (نیرویی نیست جز به 


خداوند) «<32» 


(30) در آن دو کتاب آمده است [و حقّ الرُوجة ان تعلم ان اللّه عرٌ و جل 
حفلیا ایکا عرسا ه عم ان لن مس لاه ال غای ف واه 
ترفق بها و ان کان حقّک علیها اوجب فان لها علیک ان ترحمها لها اسیرک 
خدای عر و جل او را مایه ارامش و همدمی تو قرار دارد و بدانی که این 
نعمتی است از سوی خدای تعالی بر توء پس او را گرامی داری و با وی 
سا زگار باشی و هر چند حقّ تو بر او واجب‌تر است ولی او نیز حق دارد که 
به وی مهربانی کنی چه او در بند همسری توست. و به وی خوراک و 
پوشاک دهی و اکر جهالتی کرد از او درگذری] 

(31) در متن «انه خلق ربک و لحمک و دمک- و گوشت و خون توست» که 
این دو معطوف به «خلق» هستند یعنی گوشت و خون تو همچون ایشان و 
از انان نیز همچون از ان تو افریده پروردگار است. 

هر ان و کنات ماع ماه کت قمع تفای 
ریک و اين اییک و اک و لحمک و دمک و لم تملکه لالک صنچته من دون 
ال ولا علفت شتا من حوارچه ول ارجت له وا و نک المع ول 
کفای دلک نع سره لک وانتهنک علیه و اشتودغک ناه لبحعظ لیما تانيه 
من خیر اللّه واحسن الیه کما احسن ال الیک و ان کرهته استبدلت به و لم 
تعذب خلق اللّه عرّ و جلّ و لا قوّة الا بالْه- و اما حق برده تو این است که 
بدانی او آفریده پروردگارت و فرزند پدر نو (آدم ابو البشر) و مادرت (حوا) 
است و گوشت و خون توست و تو مالک او نشده‌ای از آن رو که به جای 
خدا| تواش آفریده‌ای, نو نه چیزی از اندامهایش را آفریده‌ای و نه روزی او 
تا را ی ول ای ۱ 
مطیع تو و تو را امین او ساخته و وی را به تو امانت سپرده تا هر نیکی که 
در حق او کنی به حسابت نگهدارد, پس به او نیکی کن همچنان که خداوند 
به تو نیکی کرده است و اگر او را نخواستی با (برده) دیگری تعویضش کن. 
و آفریده خدای عز و جل را شکنچه. منده: و نیروبی:جز به خداوند نیست ]. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص. : 2066 


و اما حق خویشاوندی 


(1) 21. حق مادرت این است که بدانی او تو را چنان برداشته که کسی 
دیگری را بدان گونه برنگیرد و از میوه دل خود تو را چنان خورانده که هیچ 
کس دیگری را بدان‌سان نخوراند و به راستی تو را به گوش و چشم و 
دست و پای و پوست و تمام اندامهايش (به تمام وجود خود) نگهداری کرده 
و بدین نگهداری به خوشرویی و دلشادی مواظبت در پیوسته و هر ناگواری 
و درد و گرانی و نگرانی (دوران بارداری را) تحمّل کرده چنان که دست 
تطاول (افات) را از تو دور ساخته و تو را بر زمین نهاده و خرسند بوده 
است که تو سیر باشی و او خود گرسنه ماند و تو جامه پوشی و او برهنه 
باشد و تو را سیراب ب کند و خود تشنه ماند و تو را در سایه دارد و خود زير 
آفتاب باشد و با بیچارگی خود تو را نعمت بخشد و با بیخوابی خود تو را 
لذت خواب ب چشاند و شکمش ظرف هستی تو بوده و دامنش پرورشگاهت 
و پستانش چشمه نوشت و جانش نگهدارت, سرد و گرم دنیا را برای تو و 
به خاطر تو چشیده است پس به قدرشناسی از این همه او را سیاس گزار, 
و این قدردانی را نتوانی جز به یاری و توفیق خداوند. «33» (2) 22 و اما 
حق پدرت این است که نو اتف او ریشه (هستی) نوست و تو شاخسار 
(درخت وجود) اویی و اگر او نمی‌بود تو هم نبودی, پس هر گاه در خود 
چیزی دیدی که پسندیدی «34» بدان که سرچشمه آن نعمت بر توء پدرت 
باشد (و آن را از پدرت داری) و خدا را بستای و به همان اندازه سپاسش 
دار [و لا ققة الا بالله ]. (و نیرویی جز به خداوند نیست). 

(3) 23. و اما حق فرزندت (اين است که) بدانی او از توست و در این 
جهان به نیک و بد خویش وابسته 


(33) در آن دو کتاب به جای «لا یحمل» [حیث لا یحتمل] و به جای 
«اطعمک» [و اعطتک- تو را بخشید] و به جای «ما لا بطعم» [ما لا یعطی- 
انچه نبخشید] . وبه جای «و اثها وقتک بسمعها و ,۰ و [و وقتک بجمیع 
جوارحها- و به تمام اندامهایش از تو نگهداری کرد] و به جای  ِ‏ ان 
تشبع و تجوع هی ...» [و لم تبال ان تجوع و تطعمک] و [تعطش و تسقیک 
و و 
البرد لتکون لها فالک لا تطیق شکرها الا بعون اللّه و توفیقه- و پروای آن 
نداشته که خود گرسنه ماند ولی تو را سیر کند و تشنه باشد و تو را 
شیر آب کت و برهنه: باشد وترا بتهشاند و در افتاب ماند:و ترا دز.سابه: دارد 
و به خاطر تو از خواب خود بگذرد و تو را از گرما و سرما در امان دارد و 
را و ی 


به یاری و توفیق خدا] آمده است. 
(34) در آن دو کتاب به جای «... فی نفسک» [... من نفسک- از خودا] و به 
جای «ما یعجبک» [مشّا یعجبک- از آنچه تو را پند آمد] آمده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 267 , 
به توست و تو با پرورش خوب و رهنمایی او به راه پروردگارش و کمک به 
او در فرمانبرداری «35» وی (هم) در باره خودت و (هم) در حق او 
مسئول هستی و بر (اساس) اين مسئولیّت پاداش بری و کیفر بینی, پس 
در کار فرزند چنان کسی عمل کن که کارش را در این دنیا به حسن اثر 
بیاراید و تو به سبب حسن رابطه فیما بین و سرپرستی خوبی که از او 
کرده‌ای و نتیچه‌ای الهی که از او گرفته‌ای نزد پزورد گازت معذور باشی. ۰ و 
لا قوة الا بالله. (و نیرویی جز به خداوند نیست.) (1) 24 و اما حق 
برادرت, (اين است که) بدانی او دست توست که آن را (به کار) 
می‌گشایی و پشت توست که به او پناه می‌بری و (مایه) غلبه توست که 
بدو اعتماد می‌کنی و نیروی توست که با ان هجوم اوری. پس او را سلاح 
نافرمانی خدا و دست افزار تجاوز بر حق «36» خدا مگیر و از یاری به او 
در کار خودش و یاوری یه او در برایر دشمنش و حایل شدن میان او و 
نهاتش و تنضبخت, بردازی و روی آوردن بدو برای خرسندی خدا, در 
صورتی که مطیع خدا باشد؛ و به نیکوبی از او پذیرفته آید. خود داری مکن 
و گر نه باید خدا نزد تو بر او مقدمتر و از وی گرامیتر باشد. <37» 
(2) 25. و اما حق کسی که به تو نعمت آزادی از بردگی داده «38» این 
است که بدانی او مال خود را در (راه آزادی) تو پرداخته و تو را از خواری 
بردگی و هراس آن درآورده و به عرّت آزادگی و آرامش آن رسانده و از 
اسارت غلامی آزادت کرده و حلقه‌های (زنجیر) بندگی «39» را از (دست 
و پایت) گشوده و نسیم عرّت (اختیار داری خود را) بر تو دمیده و از زندان 
اختیاری برونت آوزدم. ی نی ۱ از تو دور رانده و زبان عدالت را بر تو 
گشاده و تمام دنیا را برایت مباح (و 


(35) در آن دو کتاب به جای «علی طاعته فیک و فی نفسه فاعمل فی 
اش عمل ات هه ارم لیم امه اس اعلی ای فاز 
في یه له نصا مات علی اسان اس توافت علی سا 
الیه- بر طاعت او, پس در کار او چنان کسی کار کن که می‌داند وی بر نیکو 
کاری به او پاداش گیرد و با بد رفتاری در حق او کیفر بیند] 

(36) در پار‌ای نسخه‌ها به جای «للظلم بت اللی الم شنم اد 
( رد ان کات ات ان هه وی 
[لظلم خلی الله مسا آلاحدع تصرنه علی. عد همه التضعه له فان اظاع 


الله و الا فلیکن اللّه اکرم علیک منه و لا قوة الا بالله]- [اين است که بدانی 
او دست و مایه عرت و چیرگی و نیروی توست ...] [برای ستمرانی بر 
خلق خدا و ...] [... یاری به او را بر ضد دشمنش وامگذار و از نصیحت به 
او دریغ مدار. در صورتی که اطاعت خدای کند و گر نه باید خدا نزد تو 
گرامیتر از او باشد و نیرویی جز به خداوند نیست ] 
(36) مراد مولا و آقایی اشت. که استری را بخرد و اوترا با ایق آزادشازه 
به «ولاء» خوپش در آورد. لفظ «مولا» دو معنی متغایر دارد و بر آزادکننده 
و نیز بر غلام آزاد شده هر دو اطلاق می‌شود.- م. 
(39) در آن دو کتاب آمذة است 1 ۰ و فک عنک قید العبودية و اخرجک من 
الوصا ری سوام اولی لاهن 
حیاتک و هونک و ان نصرته علیک واجبة بنفسک و ما احتاج الیه منک و لا 
قوخ الا بالله- . کی ار یوار سورع و نو 
را مالک خودت ساخته و برای پر نستنن پرورد کارت اسنوده کذاشته و -بداتی 
که او در زندگی و مرگت سزاوارترین مردم به ولایت بر توست و یاری 
دادن نو به او (با تمام) وجودت و انچه او بدان نیاز دارد, بر نو واجب است 
و نیرویی جز به خداوند نیست] 
آزاد) کرده و تو را مالک خویشت 1( رهایت کرده و برای 
پرتتتشن »بر ورد کارت آنفنود کی بکستیدم .و در. آین.راه: کاهشن: ما خود..را 
تحمّل کرده است. پس باید بدانی که او بعد از خویشاوندانت. از همه مردم 
در زندگی و مرگت به تو نزدیکتر است و به یاری و یاوری و همکاری تو در 
راه خدا سزاوارترین مردم است. پس تا او نیازی دارد خود را بر او ترجیح 
مده. <40» )1( 26 و اما حق برده 1 کرده تو این است ۳ بدانی خدا| 
تو را پشتیبان و نگهبان و یاور و پناهگاه او ساخته و او را وسیله و سببی 
میان تو و خودش قرار داده و سزاست که تو را (به سبب آو) از دوزخ دور 
سازر و در (خوشر فتاری) نو با اوء نو رز پاداش آخرت بااشد <41» و در دنیا 
ترا متا دس سا ص ان آکممالت را شا ضرع وه نس 
از پزداکت مالت به حفظ حقش نیز اقدام کرده‌ای, 0 بردن از او بر تو 
رواست و اگر حقش را مراعات نکنی «42» بیم آن می‌رود که میراثش بر 
تو گوارا نباشد. «43» و لا قوة الا بالله. (نیرویی جز به خدا| نیست) (2) 
7 و اما حق کسی که به تو احسان کرده این است که او را سیاس داری 
و احسانش را یاد کنی و گفتاری نکو در باره او بپراکنی و میان خود و خدای 
سبحان خالصانه دعایش کنی, پس اگر به راستی چنین کردی او را در نهان 
و عیان سپاس داشته‌ای, آن گاه اگر عو ض دادن به او برایت میسشر شد او را 
عوض دهی و گر : نه هماره در صدد جبران باشی و خود را منتظر فرصت آن 
نگاهداری. «4» (3) 28. اما حق " اذانگو (ی تو) این است که بدانی او تو 


را به یاد پروردگارت می‌اندازد و تو را به (دریافت) 


(40) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ما احتاح الیک» [ما احتاج الیک احدا 
(یعنی: وحدک.)- آنجا که تنها به شخص تو نیاز دارد] آمده است. 

(41) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ثواب منه» [ثوابک منه- پاداش تو از او] 
امده است. 

(42) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فان لم تقم بحقه», [فان لم تخفه- پس 
اکرز ات او زار کدا ترشیت ] آیدو اشت: 

(43) در آن دو کتاب آفتدخ است : [و اما حق مولاي الذی انعمت علیه (به 
جاق فصولا ک الخارنه علبه. سمیک6) فان تملم ان آللد.ع ول جمل عنمک 
له وسيلة الیه (به جای «جعلی حامية علیه و واقية و ناصرا| و معقلا و جعله 
اه یا فا 
بیع ای وان ایک فی الفاحل شیر انه آذا لین له رح مکافاه 
لما انفقت من مالک. , و فی لااجل الجنة (به جای «فیکون فی ذلک تواب منه 
فی الأأجل و یحکم لک بمیراثه فی العاجل اذا لم یکن له رحم مکافاة لما 
انفقته من مالک علیه و قمت به من حقه .. ,»- و اما حقٌ آزاد کرده‌ای که به 
او نعمت (ازادی) داده‌ای این است که بدانی خدای عز و جل این آزاد 
سازی او را وسیله (تقژب تو) به خود و پرده‌ای برای تو در برابر دوزخ قرار 
داده و پاداش تو در دنیاء در صورتی که خویشاوندیش نباشد, به جبران انکه 
مالت را برایش پرداخته‌ای میراث بردن از او, و در اخرت نیز بهشت 
ست 

(44) در آن دو کتاب به جاي «و تنشر له», [و تکسبه المقالة الحسنة- ذکر 
خیری برایش تحصیل کنی ] آهدم ات : و به جای «... الله سبحانه, فانی اذ| 
فعلت», [... و بین اللّه تعالی فاذا فعلت ...- ... و تخالتستی آکر. 
چنین کردی ] به جای «نم ان امکن مکافانة بالفعل کافأته و الا کنت 
مرصا اه ۳ فقس علیها 6 اند ان قدرت: علی مکافانهیه‌ها کافانه 
: سپس اگر روزی توانایی وا ای امس عوض دهی ۳ 
و خرد (ترجمه تحف العقول), ص ۰ : 2069 

بهره‌ات (از عبادت) فرا می‌خواند و از بهترین یاوران تو در انجام فریضه 
(نمازی) است که خداوند بر تو واجب ساخته, پس در این (خدمت) او را 
همچون کسی که به تو احسان کرده سیاس گزار. 

و اگر در (امور) خانه خود از او اندوهی به دل داری «45» نباید در کار 
الهی وی (اذانگویی) به او بدبینر باشی و (باید) تدانف که او بی تر دید نعمتی 
از خدا بر توست, پس با سپاسگزاری از خداوند با نعمت خدا به هر حال 
خوشرفتاری کن. و لا قوة الا بالله. (و نیرویی بیست جز به خداوند). «406» 
(1) 29 و اما حق پیشنمازت این است که بدانی او سفیر میان تو و خدا و 


نماینده‌ات در پیشگاه پروردگار تبوست و از جانب نو سخن گوید و نو تو از 
جانب او سخن نگویی و برای تو (خدا را) بخواند و تو برای او ِ 
«7 و برای تو درخواست کند و تو برای او درخواست نکنی و (امر) مهم 
ایستادن در برابر خدا و درخواست از او را براٍ یت کفایت (و نیابت) کرده و 
تو در این امر او را نیابت نکرده‌ای. پس اگر در این وظیفه او را تقصیری 
پاسه بر که خوواوست ۵ مار کامی اس وشرک گناس 
نیستی و او را (در نماز) بر تو برتری نیست. «48» پس او خود را نگهبان 
تو ساخته و نمازش را سپر نماز تو کرده و باید بر اين سپاسش داری. و لا 
حول و لا قوّة الا بالله. (و هیچ جنبش و نیرویی نیست جز به خداوند). 
(2) 30. ی ی ی اب مه ی ی 
و در گفت و گوی با او جانب انصاف نگاهداری و اگر خواستی (هنگام 
مجالست) به کاری دیگر پردازی در امر (بی‌اعتنایی) و چشم بر گرفتن از 
او مبالفه نکنی و چون با وی به سخن درایی از بیان خود قصد فهماندنش 
را داشته باشی, و اگر تو به دیدارش رفتی و کنارش نشستی, برخاستن نیز 
به اختیار توست ولی اگر او به کنار تو آمده و نشسته اختیار برخاستن هم با 
اوست, و تو جز با اجازه او برنخیزی (و مجلس را برهم نزنی). و لا قوّة ال 


مباشر بعضی امور خانه‌ات هم باشد.- م.) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و 
ان کنت فی بیتک مهثما لذلک», [... مثهما ...- (به او) بدگمانی ...] آمده 
است. 

(46) در آن دو کتاب به جای «فان تعلم ...» [ان تعلم] و به جای «مذگرک 
کر اک وا ای ۰ و به جای «و افضل 
اعوانک . ك«>0۳ [و عونک و تن به جای «علی قضاء ِ التی افترضها 
اللی ان قصاع خر اد ۰ و به جای «فتشکره علی ذلک شکرک 
للمحسن الیک». [فاشکره علی ذلک شکر المحسن الیک ...] آمده است 
(که با وجود تفاوت عبارت با مفهوم متن مطابق است. - م.) 

(47) در آن دو کتاب پس از این جمله چنین آمده است [و کفاک هول 
المقام بین یدي اللّه ع و جل فان کان نقص کان به دونک و ان کان تماما 
کنت شریکه و لم یکن له علیک فضل فوقی نفسک بنفسه و صلاتک بصلاته 
فتشکر له علی قدر ذلی (به جای «علی ذلک»)- و هراس ایستادن در برابر 
خدای عرٌ و جل را برایت ت کفایت کرده. پس اگر کارش نقصی داشته باشد 
از آن اوست نه تو و اگر تمام باشد تو با او شریکی و او را بر تو برتری 
نیست پس خود را نگهبان تو و نمازش را نگهبان نماز تو ساخته, پس بر این 
سپاسش دار.] 


(48) مراد اینکه فضیلت و ثواب امام و مأموم در نماز جماعت از حیث 
نما زگزاری یکسان است.- م. 
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(1) 1د. و اما حق همساأیه, ار اوست چون در عیبت بااشد و 
گرامیداشت او چون به حصرت آید و یاوری بدو در هر دو حال (غیبت و 
حضورار عیبی از او را پی‌گیری مکن و از بدی که او راست کاوش منما که 
بر آن آکاه تثتوی و اکر به. تاخواه-خود»و بی‌رنجی بر آن اکه شدی بای بز 
آنچه دانسته‌ای چون دزی استوار و پرده‌ای عیب‌پوش بیایی که اگر نیزه‌ها 
به کاویدن: دلی که (از آن .راز اکه شده.و) آن زا دز خود بیجیده پردازند, 
ندان تر ند اد انجا که نداند (و.اتظان نداروانبه سکتی بر ضد او کوش 
مسیار «49» و به هنگام سختی او را وامگذار و بگاه نعمت بر او رشک 
مبر. (تو را سزد که) از خطایش درگذری و لغزشش را ببخشی, و اگر با تو 
جهالتی کرد بردباریت را از او دریغ مدار و از (راه) سازکاری با او بیرون 
مشو. (باید) دشنام (دیگران) را از او بکردانی و دغلی ناصح نمایی را با او 
باطل سازی و با او به معاشرتی کریمانه امیزش کنی. و لا حول و لا قَوّة الا 
بالله. (و جنبش و نیرویی نیست جز به خداوند). «50» (2) 32. و اما حق 
۱ یر کی 
همصحبتی کنی و گر نه دست کم به انصاف با او رفتار کنی و او را به 
اندازه‌ای که گرامیت می‌دارد, ارجمند شماری و همان گونه که تو را نگ 
می‌دارد نگاهش داری. و در هیچ گرامیداشتی در میانه شما بر تو پیشی 
نجوید و اگر پیشدستی کرد, جبرانش کنی و تا آنجا که شایستکی دارد در 
دوستی او کوتاهی نورزی. خود را بر آن داری که خیر خواه و نگهدار و یاور 
او در فرمانبرداری پروردگارش, و کمک او به خویشتن در اینکه نافرمانی 
پروردگارش نکند, باشی. سپس [ (باید) بر او] رحمتی باشی نه زحمتی. و 
لا قوة الا بالله. (و نیرویی نیست جز به خدا). «<51» 


(49) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا تستمع- گوش مسپار», [لا تسمع- 
مشنو/] امده است. 

(50) در آن دو کتاب به جای «حق الجار» ... و «کرامته شاهدا», [... حق 
جارک ...] و [اکرامه شاهدا] و به جای «نصرته و معونته فی الحالین جمیعا 
۰ . و نصرته آذا کان مظلوما ...] و به جای «و لا تبحث له عن سوء [] 
لتعرفها فان عرفتها منه عن غیر ارادة منک و لا تعلف ...». [فان علمت 
علیه (يا فیه) سوءا سترته علیه ...] و [ان علمت اثه یقبل نصیحتک نصحته 
فیما بنیک و بنیه و لا تسلمه عند شديدة و تقیل عترته و تغفر ذنبه و تعاشره 
هار کت وه لا اقفی |( "ِِ حق همسایه است .. ۰ کرافی داشتن اه 
در حضور و پاری به او چون مظلوم افتد .. 


پس اگر بر بدی از او اگاهتقندی ین اهنتو‌شاتی :وا کر ندانی تضیخت: قوترا 
می‌پذیرد. بین خود و خداوند (در نهان) اندرزش دهی و در سختی 1 را 
وانگذاری و از خطایش درگذری و گناهش را ببخشی و کریمانه / با او 
رتش 
دحوم اا ال آمده آرنه: 
(51) در آن دو کتاب به جای » .. بالفضل ما وجدت الیه سیبیلا», [اما حق 
الشاحب فان تیه پا را وا ماه 1 فلا اقل من الانصاف», [و 
الانصاف ..] و به جای «و لا یسبقک فیما بینک و بینه الی مکرمة», [و 
تکرمه کما یکرمی و لا تدعه یسبق الی مکرمة] افانتشبق کافانه و وه 
کما یودذی و تزجره عما يهمٌ به من معصیته و کن علیه رحمة و لا تکن علیه 
عذابا ...- اما حقّ هم صحبت اين است که به احسان و اتصاف با او 
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(1) 33. و اما حقّ شریک این است که اگر غایب باشد کار او را خود 
کفایت کنی و اگر حاضر بااشد با او برادرانه کار کنی و «<52» سر خود 
بدون تفجه نه:ترای و ضوا ندید او تصمیم نگیری و به تصمیم خود بدون 
رایزنی با او عمل نکنی و مالش را برایش نگهداری و کم يا بیش در آن 
خیانت نورزی «53», چه به ما رسیده است: «تا دو شریک به یکی دیگر 
خیانت نکرده‌اند, دست خدا بر سر ایشان است» و لا قوة [ تاللت (و 
نیرویی نیست جز به خدا). ۳ 
(12 34: وتا حف داراس این انشت. که آن »را خن ازدراه لا به دشت 
نیاوری و جز به راه حلالش صرف نکنی و آن را بیجا خرج نکنی و از راههای 
درستش به نادرست منتقل نسازی و چون خداوندش داده است جز در راه 
خدا و انچه وسیله نزدیکی به خداست قرارش ندهی و در صورتی که خود 
بدان نیاز داری به کسی که بسا از تو سپاسگزاری (هم) نکند (بیهودهاش) 
ندهی؛ وشبز اشت که ان :۱ به بهای ترک طاعت پروردگارت, پس از خود, 
به میراث ننهی که به وارث کمک کرده باشی تا در راه طاعت پروردگارش 
تر ار ان مارا بع مقر سا همم ماب آن را بش و بار گناه و 
افسوس و پشیمانی با پیامدهایش بر دوش تو بماند. و لا قوة ّ الّه. (و 
نیرویی نیست جز به خداوند) «54» )3( 5 اما حق بستانکاری که طلبش 
را از تو بخواهد «55» این است که ار مالداری به او بپردازی و کارش را 
به راه اندازی و بی‌نیازش کنی و او را سر ندوانی و از امروز به فردایش 
نکشانی زیرا پیامبر ای را علیه و آله فرمود: «تأخیر ادای دین از 
جانب توانگر ستم است», و اگر تنگدستی وی را به خوش گفتاری خر سند 
سای ور اوه کی بات حوافی اورا 2 


[و همچنان که او تو را گرامی می‌دارد گرامیش داری و نگذاری در هیچ 
موردی در گرامیداشت بر تو پیشی گیرد و اگر پيشدستي کرد جبرانش کنی 
و همچنان که او دوستت دارد او را دوست بداری و در آنجا که آهنگ گناهی 
کرد بازش داری و بر او رحمت باش و زحمت مباش ...,] امده است. 
(52) در آن دو کتاب به جای «... ساویته یک و ان حضر رعیته ۳۳ و 
به جای «و لا تعزم علی حکمک دون حکمه ...». [و لا تحکم دون حکمه ...] 
و به جای «... و تنفی عنه خیانته ...». [و لا تخنه ...1- [... و چون حاضر 
باشد مراعات حالش را بکنی و بدون نظر و حکم او حکم نکنی ... و به او 
خیانت نکن ...] امده است. 

(53) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تنفی عنه خیانته». [تتقی خیانته- از 
خیانت به او بپرهیزی] امده است. 

(54) در ان دو کتاب به جای «... حق المال ...». [اما حق مالک ...] و به 
جای «. . الا فی حله و لا تحژفه عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه و لا 
تجعله ادا کان من الله الا ال مسا الی الم و لا توّثر به علی نفسک من 
اقا لام 2 ۱ ۱6 بت 
1 فاعمل فیه بطاعة ریک و لا تبخل به فتبوء بالحسرة و الثدامة مع السعة 
(و در الخصال: مع التبعق). و لا قَوّة ...- اما حق دارایی تو . . مگر به راهش 
و کسی را که ناسپاسگزار توست بر خود ترجیح مده ... و با آن مال به 
طاعت پروردگارت بکوش و در مورد آن بخالت مکن که (بخل) با امکان 
گشاده دستی برایت افسوس و پشیمانی آورد. (و در الخصال: با پیامدها)] 
آمده است. 

(55) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الفریم الطالب لک». [.. الغریم 
المطالب لکی- بستانکاری که باز خواه توست ] آمده است. 
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لطف و خوشی از خود برگردانی و پا برون مالش, بدرفتاری بدو را نیز 
میفزای که این پستی است. ۱ 1 
«56» (1) 36. و اما حق معاشر تو. «57» این است که او را نفریبی و با 
وی دغلی در کار نیاری و به او دروغ نگویی و غافلش نسازی و نیرنگش 
نزنی و چون دشمنی که ملاحظه طرف خود را نمی‌کند به کارشکنی او 
نپردازی و اگر به تو اطمینان کرد تا انجا که توانی برایش بکوشی و بدانی 
که مغبون کردن کسی که (به تو) اعتماد کرده مانند ربا خوردن است 
«8» و لا قوخ الا بالله. (و نیرویی نیست جز به خدا). 

(2) 37. اما حو؛ طرفی که مذعی توست این است که اگر در آنچه اوعا 
می‌کند او را بر تو حقی است دلیلش را نشکنی و واخواهی او را باطل 
نسازی و به سود او با خود طرف شوی (کلاهت را قاضی کنی) و بر ضد 
خود حکم کنی و بی‌گواهی گواهان خودت کواه حقّ او باشی, زیرا این حق 


خدا بر خوست, و اگر آنچه ادعا می‌کند باطل است با او نرفی کتی و بیمش 
(از خدا) دهی و به دینش سوگند دهی (و بخواهی که دین را مراعات کند) 
مایا ای شا هد ام وا هی وراه دست از رم 
نارواگویی بکشی که (آين دو) دشمنت را از تو دور نسازد بلکه تو را به 

گا ار گرفار ساوه وب تسس رای عبر که رما کویی فد 
بار ارد و خوشگویی ریشه شرّ را براندازد و لا قوة الا بالله. (و نیرویی 
نیست جز به خداوند] «59» (3) 38. و اما حق طرفی که بر او ادعایی 
دارخ‌اشن اثیت که اک آنفه ار عی یه توت ور کفت و کورنرای: 
بیان مدّعا (و در مطالبه خود از او) لطیف و آرام باشی, چه شنیدن ادعا (از 
خواهان) بر گوش خوانده, دشوار و گران ع اند و دلیل خود را با ترمی به 
او بفهمانی و به او مهلت دهی و بیانی روشن و لطیف‌ترین نرمشها را 
بکارگیری و کشمکش او با بگو مگوی خود, 


(56) در آن دو کتاب به جای «... موّسرا افیته و کفیته و اغنیته و لم تردده 
و تمطله ...». [و اما حق غریمک الذی یطالبی فان کنت موسرا اعطیته و 
ان کنت معسرا ارضیته بحسن القول ,..»- ما حق بستانکارت که از تو باز 
می‌خواهد این است که اگر داری به او باز پردازی و اگر نداری با خوش 
گفتاری خرسندش سازی ....] آمده است. 

(57) در اصل, خلیط : ی آميزش و معاشرت دارد و ندیم و 
۱ »۴ 
ست 

(58) در آن دو کتاب افزون بر این آمده است [و تّقی اللّه تعالی فی 
امره- و در کار او از خدای تعالی بپرهیزی ]. در حدیث آمده است که: «عغعبن 
المسترسل سحت» و «غبن المسترسل ربا» (مغبون کردن آن کس که (به 
آدمی) اعتماد کرده. حرام خواری است) و (مغبون کردن آن کس که اعتماد 
کرده رباخواری است). 

(59) در ان دو کتاب به جای «و الشاهد له بحقه دون شهادة الشهود. فان 
ذلک حق الله علیک و ان کان سك رفقت به و روعته و نآاشرته ندینه .>> 
ی ی و آوفیته حقّه و ان 
ریک فی امره. و لا قوّة ...- و بر زیان خود گواه او باشی و بر او ظلم نکنی 
و حقش را بیردازی. و اگر آنچه ادْعا می‌کند باطل است با او مدارا کنی و 
در کارش جز پرمی بکار نبری و در باره او پروردگارت را خشمگین نسازی. 
و لا وخ الا بالله.] 
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تو را از دلیل اوردنت باز ندارد چندان که دلیلت از دستت برود و نتوانی 


جبرا: نش کنی و به جایی برسی. اف الا با لقن ارو تیر‌فیی پیت خر یه 
۳ «60» (1) 39. و اما حق کسی که از تو رایزنی خواهد (و چاره جوید) 
این است که اگر رأی درستی به خاطرت رسید در نصیحت (و خیراندیشی) 
برای او بکوشی و هر چه می‌دانی به مشورتش بفهمانی و بگویی که اگر تو 
به جای او بودی چنان می‌کردی و اين از آن روست که او از سوی تو 
مهربانی و نرمی بیند زیرا نرمش رمندگی را از میانه بردارد و سختگیری به 
جای همدلی, رمندگی ارد. و اکر در کار او نظری بر خاطرت نگذرد ولی 
دیگری را بشناسی که به رای او اعتماد داری و او را برای رایزنی خودت 
می‌پسندی وی را به او معژفی و رهنمایی کنی, و در حق او کوتاهی نورزی 
و از خیر اندیشی مایق کدار کلم و لا قوة الا بالله. (و نیرویی نیست 
جز به خدا). «61» (2) 40. و اما حق کسی که تو از او رایزنی خواهی (و 
چاره‌جویی) این است که او را در نظر ناموافقی که بر سبیل مشورت به تو 
دهد مهم نکنی, «2» زیرا مردم در زمینه آراء متفاوتند و نظرهای مختلف 
دارند. و اگر به رأی او بدگمانی مختاری, امّا مثهم ساختن او که به دیده تو 
شایسته رایزنی بوده است بر تو روا نیست و ن نیز از آنجا که نظر خود را به 
خوبی به تو ارائه کرده و به نیکویی مشورت داده سیاسگزاری از او را 
فرومگذار. و اگر نظری موافق خواست تو داد خدا را سپاس دار و آن ری 
را با سیاسمندی از برادرت بپذیر و منتظر فرصتی باش که اگر او از تو 
مشورتی خواهد و چاره‌ای جوید همان گونه به او پاداش دهی و لا قوة الا 
بالله. (و نیرویی نیست جز یه خدا). 

(3) 41. اما حق اندرز خواه این است که به اندازه‌ای که می‌بینی 
شایستگی و توانایی پذیرفتن دارد (خیرخواهانه) اندرزش دهی (و گونه‌ای 
سخن گویی) و از راهی درآیی که به گوشش خوش آید و به اندازه‌ای که 
عقلش توان دریافت دارد با او سخن گویی زیرا هر عقلی را نوعی از سخن 
در خور است که ان را (بهتر) بفهمد و دریابد. و باید روش تو مهربانی 
باشد. و لا قوة 


(60) در آن دو کتاب به جای «و اما حو؛ الخصم الماّعی علیه فان کان ما 
تذعیه حفا ام ات ام یی ادف خی علبه ان کیت مها 
کنت فی دعواک اجملت مقاولته و لم تجحد حقّه و ان کنت مبطلا فی 
دعواک اتقیت اللّه جلّ و عرّ و تبت الیه و ترکت الدعوی ۰ و حق طرفی 
که تو بر او ادعایی داری این است که اگر محق باشی, در دعوایت به 
خوش گفتاری مباحثه کنی و حقٌ او را (نیز) انکار نکنی و اگر ادعایت باطل 
۱ بپرهیزی و به درگاهش توبه کنی و دعوی را ترک 
یی 

گ 

(۵1) دز اه گنای امه تسکت ار ات لاح 


اشرت علیه و ان لم تعلم له ارشدته الی من یعلم- و حق مشورت‌کننده با 
تو این است که اگر رأی خوبی به نظرت رسید به مشورتش بازگویی و گر 
نه او را نزد کسی که می‌دانی (و چاره‌شناس است) راهنمایی کنی.] 

(62) در 1 دور کتاب بعد از این عبارت آمده است: [و ان وافقک حجمدت 
الاح ای هار ری مرا اس رای اه الم را مد کوت ‏ 
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الا بالله. (و نیرویی نیست جز به خدا) «63» (1) 42. و اما حخ* اندر زگو 
این است که نسبت به او فروتنی کنی و به او دل دهی (و زلال اندرزش را 
به دلت بنوشانی) و گوش بدو فراداری تا اندرزش را بفهمی. سپس بدان 
بیندیشی, اگر در اندرز گویی راه درست پیموده خدا را بر آن سپاس داری و 
از او بپذیری و قدر اندرزش را بدانی, و اگر توفیق درستگویی نيافته با او 
مهربان باشی و او را مثهم تک دای ک رف ان برای نو 
کوتاهی نورزیده اما اشتباه کرده است, «<64» مگر آنگة به دیده تو شایسته 
ند حماعن بااشد که (در این صورت) به هر حال به هی سخن او (وقعی 
مگذار و( وزن و ارزشی مده. و لا قوة الا بالله. (و نیرویی بیست جز به 
خدا) (2) 43. و اما حقّ سالخورده این است که سالخوردگی او را احترام 
گذاری و اگر از پیشگامان در اسلام باشد اسلامش را با مقذم دانستن وی 
تجلیل کنی و از موضع‌گیری در برابر او بگذری و در راه بر او سبقت نگیری 
و پیشاپیش وی راه نسپری «65» و با او نادانی نکنی و اگر وی با تو 
نادانی‌ای کرد بردباری کنی و او را به خاطر حقّ (تقدّم در) اسلام و 
تتالخورد کنس. کرام اه روا حف لیر کی چم ادا حق اسلام 
است. ۰ و9 لا قوة الا بالله. (و نبیرویی نیست جز به خدا) «66» (3) 4 و اما 
حقّ خردسال, مهربانی با اوست و پرورش و آموزش او و گذشت از او و 
چشم پوشی بر او و نرمی با او و کمک به وی و پرده‌پوشی بر لغزشهای 
کودکانه اوست که موجب توبه او شود و کنار امدن با او و اجتناب از 
تحریک کردن او زیرا این (روش) به رشد وی نزدیکتر است. «67» 


(63) در آن دو کتاب آمده است: [و حق المستنصح ان توَدی الیه النصيحة 
و لیکن مذهبک الرحمة و الرفق به- و حق اندرزخواه این است که 
خیرخواهانه اندرزش دهی و باید روش تو مهربانی و دلسوزی به او باشد.] 

(64) در آن دو کتاب آمده است [و حق الناصح ان معین له جناحک و تصعغعی 
الیه بسمعک فان اتی بالصْواب حمدت اللّه تعالي و ان لم یوافق رحمته و 
لم تثهمه و علمت ائّه آخطاً و لم تواخذه بذلک الا ان یکون مستحقّا للثّهمة 

...- و حق اندرزگوی این است که به او فروتنی کنی و گوش بدو فرا دهی, 
اگر درست گوید خدای تعالی را سیاس داری و اگر درست نباشد با او 
مهربانی کنی و وی را متهم نسازی و بدان که (فقط) اشتباه کرده است و 


افش ان تاه اه خواشت خی مر که وان ای اشوین 

رد6 یی الحصالسیهای حول توت مش بو کش که شش ایا 
شاید, از پس او می‌روند] امده است. 

(ص ی آن ده کنات ام است» اه هو الک و فنیم: له ود ال ام 
اتقمه فی الاسلام فیلک و.تری مقابلته عند الخصام .و لا تشبقه. الن 
الظرنق هلا دمه .و لا تستجهله. ۵ ان-حمل علیی احند لیه و اکرمته لحق 
الاسلام و حرمته- و حق سالخورده, احترام نهادن به اوست به خاطر ستش 
و گرامیداشت اوست به خاطر تقذمش در اسلام بر تو و ترک طرف شدن 
با او و اینکه در راه از او پیش افتی و پیشاپیش وی بروی و با او نادانی 
کنی و اگر او نادانیی با تو کرد تحمّل کنی و او را : به خاطر اسلام و حرمتش 
گرامی داری] 

(62 ور ان ده کنانه آمده است هه الصفیر زیامت 
عنه و الشتر علیه و الرفق به و المعونة له- حق خردسال مهرورزی در 
اموزش اوست #7 از او و چشم‌پوشی بر او و مدارا با او و کمک با 
او] 
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(1) 45 و اما حق سائل (بینوای خواهنده) این است که اگر به راستی او 
یقین داری «68» و بر رفع نیاز او توانا هستی به او بدهی و برای (سپری 
شدن بلای بینوایی) که بر او نازل شده دعا کنی و در انجام در خواستش به 
او کمک کنی؛ و اگر در راستی او شک داری و بدگمانی نسبت به آو در دلت 
راه یافته اما بدان یقین نداری, از نیرنگ شیطان در امان نیستی که 
خواسته است نو رز از نصیب توابت باز دارد و میان نو و (اين وسیله) 
نزدیکی تو به پروردگارت حایل شود (در این صورت) چشم از او فروپوش 
و به خوشی جوابش کن و اگر بر نفس خود در کار او چیره آمدی و با آنکه 
در ضمیر تو چنان گمانی گذشته بود چيزیش بخشیدی (مانعی ندارد) که این 
کار بجایی است. «69» (2) 46. و اما حق مسئول (کسی که از او چیزی 
خواهند) این است که اگر چیزی داد با سپاسگزاری و قدردانی احسان از او 
پذیرفته شود و اگر چیزی نداد او را معذور دانند. «70» به او خوش گمان 
باش و بدان که اگر دریغ کرد مال خود را دریغ کرده و گرچه ظالم باشد او 
را در (حفظ) مال خود سرزنشی نیست که «به راستی, ادمی بسی ظالم و 
ناسیاس است». «71» (3) 7. و اما حق کسی که خداوند به وسیله او و 
به دست او تو را شاد ساخته این است که اگر او خود قصد شادسازی تو را 
داشته نخست خدا را بستایی و سپس او را به اندازه‌ای که سزد سپاس 
داری و او را به سب تقدم در آغاز کردن پاداش دهی و (یا) در مقام پاداش 
دادن به او باشی, ۰ و اگر قصد آن را نداشته (و ناخودآگاه شادت کرده) خدا| 
را بستایی و سپاس داری و بدانی این از جانب خداست که تو را بویژه از 


آن شادمانی بهره‌مند داشته است و او را (هم) از آنجا که یکی از اسباب 
نعمتهای خدا بر تو شده دوست بداری و از ان پس خیرش را بخواهی زیرا 
اسباب پنعمتها برجا باشند و هر چند خود قصد نداشته باشند برکت هستند. و 
لا قوة الا بالله (و بیرویی نیست جز به خدا) 7 )4( 9 و شا حق آن 
کس که (دست) قضا به وسیله او, به گفتار یا کرداری, با تو بد کرده این 
است که 


(68) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تنیقنت صدقه» اش ات صد قة- اگر 
صدقه‌ای آماده داری] آمده است ولی به قرینه عبارت بعدی «و ان شککت 
فی صدفه» همان ضبط متن درست‌تر است.- م. 
(69) در آن دو کتاب آمده است [حو" السائل اعطائه علی قدر حاجته- حق 
سائل آن است که به اندازه نیازش به او بدهند] 
(70) در آن دو کتاب امده است: [حق المسئول ان اعطی فاقبل منه 
بالشکر و المعرفة بفضله و آن منع فاقبل عذره- حق آن کس که از او 
چیزی خواهند. اگر داد با سیاسگزاری و قدرشناسی از فضل او بپذیر و اگر 
دریغ داشت عذرش را قبول کن.] 
(71( درح ذیل آیه 34 سوره ابراهیم: نَّ الائسان وم کفاد. 
2 نز ان دو کتاب آمدم است: [حو من سا ک له تعالی ان تیه زا 
الا ثم تشکره- حق آن کس که برای خدای تعالی تو را شادمان کرده این 
است که نخست خدا را بستایی و سپس او را سیاس داری] 
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اگر به عمد بوده بهتر آن باشد که از او در گذری تا (رتشه کدورت) کنده 
شود و با جبین یت به ادیپ ٍِِ رفتار کرده باشی زیرا خداوند 
می‌فرماید: ,و لَمَن انْتَصَر بح اه قاولیّک ما لیم مِنْ سبیل- الی قوله- 
لفن عم الاموو- و هر که بعد از ستمی که دبده است, انتقام گیرد, 
اینانند که بر آنآن ایرادی نیست ...- تا آتجا که فرماید- و هر کس که 
شکیبابی و گذشت پيشه کند, بیکمان این از کارهای سترگ است.» «3 7» 
و نیز خدای عرٌ و جل فرماید: و لِنْ عافَببْم قعافبوا بل ما عُوفتمْ به و لین 
صَبر نت تم لو حَیّرٌ للصّابرین- و اگر خواستید کسی را مکافات کنید, نظیر آنچه 
مکاقات دیده‌اید, مکافات دهید؛ و اگر شکیبایی [و خویشتنداری] ورزید, 
بدانید که این شیوه برای شکیبایان بهتر است.» «74» این در مورد عمد 
است و اگر به عمد نباشد به قصد انتقامگیری از او بروی ستم مکن تا او را 
به عمد بر خطایی که کرده است کیفر داده باشی (بلکه) با او مهربانی کن 
تا به نرمترین صورتی که توانی به او پاسخ داده باشی. و لا قوة الا بالله. (و 
نیرویی نیست جز به خدا). «75» (1) 49. اما حقّ تمام همکیشان تو حسن 
نت و مهربانی و مدارا با کجرفتارانشان و دل به دست اوردن و اصلاح 


انهاست و سپاسگزاری از خوشرفتاران با خویش و با تو, زیرا خوبی کردن 
او با خویش چنان است که با تو هم خوبی کرده باشد چون از آزردن تو باز 
ایستاده و زحمبی به تو نداده و خود را از (زیان رساندن به) تو نگهداشته, 
پس همه را مشمول دعای خودساز و با یاوری خود به همه مدد رسان و 
| 7 
و خردسالشان را به جای فرزند و میانسالشان را تما ساره ره 
هر کدام نزدت آمدند با لطف و مهریانی از آنان درو کر و به کارشان 
پرس. و با برادر (دینی) خود به همان حقوقی که برادر را بر برادرش واجب 
امده در پیوند. «76» 


(73) الشوری, 41 تا 43 
(74) التحل, 126 
(75) در 0 دو کتاب ادخ است: [و حچق من اساءی ان تعفو عنه و ان 
علمت ان العفو یِضرّ انتصرت., قال اللّه تعالی: و لَمَن ات بَعد ظلمه 
قاولیِک ما هم من سبیل- و حق آن کس که به تو بد کرده است این 
است که از او درگذری و اگر دانستی که گذشت زیانبخش است از وی 
انتقام بگیری. خداوند تعالی فرمود: هر کس پس از ظلمی که بر او رفته 
به انتقام یاری طلبد بر چنین کسانی مواخده‌ای نباشد. ] 
(76) در. آن دو کتاب آمده است: [و حق اهل مایک اضمار السلامة و 
الرحمة لهم و الرفق بمسیئهم و تألْفهم و استصلاحهم و شکر محسنهم و 
کف الاذی عنهم و تحب لهم ما تحثب لنفسک و تکره لهم ما تکره لنفسک و 
ان تکون شیوخهم بمنزلة اببک و شبابهم بمنزلة اخوانک و عجائز هم بمنزلة 
امک و الطغار بمنزلة اولادک- و حق همکیشانت حسن نیت و مهربانی با 
آنان و مدارا با بدرفتارشان و دل به دست آوردن و اصلاح ایشان و 
سیاسگزاری از نیکوکارشان و خودداری از گزند به آنان است و اینکه آنچه 
برای خود می‌پسندی برای آنان بیسندی و آنچه را بر خود نمی‌پسندی بر 
انان نیز نپسندی و اینکه پیر مردانشان به جای پدر و جوانانشان به جای 
برادر و پیرزنانشان به جای مادر و خردسالانشان به جای فرزندان تو 
باشند. 
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(1) 50. و اما حق ذقیان. حکم در باره انان این است که انچه خدا از انان 
پذیرفته بپذیری و به آن ذمّه و عهدی که خدا بزاي آنها فعتر دانقته قفا کی 
«< و در آنچه از خود خواهند و آنچه بدان مجبورند بدانشان حواله کنی و 
در رفتاری که میان تو [و ایشان] می‌گذرد به حکم خدا عمل کنی و باید 
رعایت این (نکته) که انها در پناه تو و ده خدا و پیمانداری او و پیمان 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله هستند, میانه تو و ستم بر انان حایل شود 


(آن بر ابانبازت:دازد) زا به ما رسیده است که فرمود: «من ظلم 
معاهدا کنت حصمه»*< هر کس بر مان ها ستم. کنر من طرف: و 
دشمن او باشم» پس از خدا بپرهیز. و لا حول و لا قوة الا بالله. (و جنبش و 
نیرویی نیست جز به خداوند). «8 7»* (2) این پنجاه حقٌ است که تو را در 
برگرفته و به هیچ حال از حیطه شمول انها بیرون نتوانی رفت و رعایت 
انها بر تو واجب است. و لازمست که به پرداخت انها عمل کني و در این 
کار از خداوند جل ثناوه کفک بخواهی, ولا حول و لا فوخ الا بالله و الخمد 
لله رب العالمین. (و جنبش و نیرویی نیست جز به خداوند. و ستایش خاصٌ 
پروردگار جهانیان است). 

)3( 


از سخنان امام (سچاد) علیه السلام در زهد 


)4( به راستی, نشانه زاهدان, (بی میلان) به دنا و مشتاقان به آخرت ترک 
و ها ان 
نخواهد. هان, به راستی, آن که برای پاداش آخرت بکوشد همان کسی 
است که به خوشی نقد این جهان بی‌رغبت است و ساز و برگ مرگ را 
آماده کرده: پیش از بایان مهلت و رسیدن آنچه از دیدنشن گزیری نیست 
به کار پرداخته و پرهیز را پیشاپیش چاره و هلاک ساخته است؛ زیرا چدای عز 
فا و و [ذا جاء حتفم المَونْ قال رَبّ اجعّون لعلّی أعمل 
صالحاً فیما ترکث- آن گاه که یکی از ایشان را فرا رسد. گوید: پروردگارا 
مرا به دنیا باز گردانید* بااشد که در آنچه فروگذار کرده‌ام, کاری شایسته 
پیش گیرم ...» «1» باید هر یک از شما امروز خود را در اين دنیا چنان قرار 

دهد که ۳ عمر دوباره یافته و از کوتاهی در کردار نیک برای روز نیازش 
(قیامت) پشیمان است. 

(5) ای بندگان خدا, بدانید هر که از شبیخون ترسد از بستر (نرم) برخیزد و 
از خواب خوش بگذرد و از بیم چیره شدن اهل دنیا (بر خویش) از پاره‌ای 
خوراک و نوشابه‌ها خود داری کند. پس وای بر تو ای ادمیزاده! از بیم 
غافلگیری پروردگار غلبه و چیرگی, و بازخواست دردناک او و شبیخونش 


(77) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و تفی» [و کفی- کفایت کنی] آمده 
است. 

(8/( ور آزتفه کنات افخه است: [و چق اهل الذمة ان تقبل منهم ما قبل 
اللّه تعالی منهم و لا تظلمهم ما وفوا الله عرٌ و جل بعهده- و حق ذمیان این 
است که آنچه خدای تعالی از ایشان پذیرفته بپذیری و چندان که به پیمان 
خدای عر و جل وفا دارند بدیشان ستم نکنی.] 

(1) مومنون, 99- 100 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 278 

بر نافرمانان و گناهکاران با مرگهای ناگهانی شب و روز, چنان شبیخونی که 
راه نجات و پناهگاه و گریزگاهی ندارد. (1) پس ای مومنان. از شبیخون 
خدا چنان که پرهیزگاران می‌ترسند, بترسید, زیرا خداوند می‌فرماید: ذلِک 
لِمَنْ خافت مقامی و خاف وعید- این (آرامش) برای کسی است که از 
ایستادن [در محشر به هنگام حساب ] در پیشگاه من بتر سد, و از هشدار 
من بهراسد» «2». پس از رونق و شکوه دنیا و فریبها و ۳ آن 
بترسید و سرانجام زیانبخش کرایتش به. ان زا به باد. ارید زبرا ار ایش. ان 
فتنه و مهرورزیدن بدان گناه است. 


(2) و بدان! وای بر تو ای آدمیزاده که شکمبارگی «3» و پرخوری و 
سرمستی و فریفتگی به ملک (اعم از مالداری يا حکومت) از چیزهایی 
است که (آدمی را( از کردار باز می‌دارد و کند رفتار می‌کند و یاد خدا را 
فراموشش می‌سازد و از نزدیک بودن مرگ غافلش می‌دارد چنان که گویی 
گرفتار جهاندوستی از مستی می عقل باخته است. (3) به راستی مرد خدا 
اندیش از او می‌ترسد و برای او کردار می‌کند که نفس خود را تمرین دهد 
و به گرسنگی آموخته کند تا به انباشتگی میل نکند, و اسبان را برای 
مسابقه (نیز) این چنین لاغر میان کنند. «4» (4) پس ای بندگان خدا, از 
خدا بپرهیزید چون پرهیز آرزومند به پاداش او و ترسان از کیفر او. 

به درستی که در پیشگاه خداوند حچّت با شما تمام شده و بهانه از کفتان 
به در رفته که او شما را (هم) تشویق کرده و (هم) بیم داده است.؛ ولی 
شما نه بدان پاداش ارجمندش که تشویقتان کرده مشتاقید و کردار 
می‌کنید و نه از کیفر شدید و شکنجه دردناکش که شما را از آن ترسانده 
می نر سید. 

هن اف 9 تیاده اف 9 من یعْمَل 
کار های شایسته انجام" دهد و مومن ناشد: ِ ۱ او ناسپاسی 
نخواهد شد و ما نویسنده [کار و کردار] او هستیم». «5» سپس در کتابش 
برای شما مثلها ده و آیاتی آورده تا از رونق و جلوه زندگی دنیا بپرهیزید و 
فرموده است: اتما اموالکم و اوَلادکمٌ فئنة اللهٌ علده ۶ جر عَظیمٌ- به 
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(2) ابراهیم, 14 

(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «قسوة البطنة و کظّة الملأة», [نشوة 
ون و فترة المیلة- سر مسبی شکمخوارگی و بیماری پراشتهایی ] آحدخ 
که طبق برنامه‌ای چهل روزه نخست پروارش کنند و آن‌گاه از علف بازخش 
دارند تا لاغر میان و ساخته بدن شود. (و مراد آن است که برای مسابقه در 
راه آخرت نیز باید پیکر را که مظهر نفس افاره است تزار و آماده ساخت 
که به گفته سعدی: 

اسب لاغر میان به کار آیدروز میدان نه گاو پرواری و نیز گوید: 

اندرون از طعام خالی دارتا درو نور معرفت بینی. - م.) 

(5) الانبیاء 94 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 279 , 

پاداش بیکران فقط نزد خداست». «6» پس خدا را پرهی زگاری کنید و 


(سخنش را) بشنوید و فرمان پذیرید. از خدا پروا کنید و از اندرزهای الهی 
با ویس هر این قدانم که سرانهام افر‌فانما مم حفیعترسخاری 
از ز شما را نزار کرده <7« و باز هم نافرمان از آنها نمی‌پر هیزد؛ و به دینش 
رن زساند از هم اما راب یرای ابا ان وتات الفی. ۱ 
نمی‌شنوید که , آنها را عیب می‌داند و حقیر می‌شهارد و می‌فرماید: اعْلَمّوا 
با الحیامُ الصا لیب و له و زیت و تفا نکم و تکام ۳1 لاتوال 
لآودد کت یب أغجب الخثار تبائة ن تهیخ قتراغ فطققا نم تون عطا 

فی لا خرن عدات دید خ. مغر ۱ یاه الا | 
یاغ لور سیایقوا الی هه من رک و جلةٍ عَرَضُها گقرض السّماء و 
لارَضٍ عدتٍ للذِین آمئوا بالله و ژسْله دک فص الله بوْتیه من بشاء و ال 
و ال العظیم- ۱۳۳ 
بازیچه و سرگرمی, و زیور و فخر فروشی در میان شما و افزون‌طلبی در 
اموال و اولاد است, همانند بارانی که کشاورزان (دانه به خاک پوشاننده) 
وا باه (ستته ین اس :قوس آید. سپس پرمرده وق و انز رن شتده 
بینی, سپس خرد و ریز شود: و در اخرت, هم عذابی شدید هست و هم 
امرزش و خشنودی از جانب خداوند؛ و زندگانی دنیا جز مایه فریب نیس ت* 
(الا ای بندگان خدا) به سوی امرزشی از پروردگارتان و بهشتی که 
خدا| و پیمبرانش اماده شده, این بخشش الهی است که به هر کس خواهد 
ارزانیش دارد و خداوند داراي بخشیش و بخشایش بیکران است.» «8» و 
فرفوده :پا انیا الدین امنوا ۲1 وا له و لِطر تفس مل قخمث لقد و او وا 
له ان للع حبیژ یما تون و لا تکوئوا کالذین تسوا ال فَاْساهُم أفُسَهَم 
اولنی هم از ۳ ای مقمنان از خداوند پروا کنید و هر کس 9 
مرایزفردای (قاسی] من آندیتی رده است و ار داوند پروا کفته, 
توا به اسصفی کید اه است مان سای که خواونه را فراهوس 
کردند, با نید که خداوند هم [تیمار] خودشان را از یادشان برد اینانند که 
نافرمانند»_ «» (2) ای بندگان خداء از خدا بيرهيزید و بیندیشید و بدان چه 
برای آن آفریده شده‌اید (عبادت) عمل کنید زیرا خدا شما را بیهوده 
نیافریده و بیکاره وانگذاشته, خود را به شم شناسانده و پیامبرش را به 
سوق تما کستیل داشتة و کنانسن. زا 9 
حرامش و نیز حجتها و امثالش در آن 0 پسر از خدا| بپرهیزید که 
پروردگارتان بر شم حجت آوردم و فرموده است: | لَم تَجْعَل ل عَیتین و 
لسانا و شَفتین و هدیناة اللَجْدَیّن 0[ 


دو 


۱ > 


(6) التغاین, 15 


(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «قد نهکته» [لقد هلکته- به حقیقت او را 

هلاک ساخته] امده است. 

ار 

(9) الحشر, 18- 19 

رهاورد خرر (ترجمه تحف العقول), ص .۰ : 2860 

لب (برای گفتار) به او ندادیم؟* و دو راه (خیر و شر, و بهشت و دوزخ) را 
به او ننمودیم ؟» «0 این حجتی بر شماست پس چندان که توانید خدای 

را پرهیزرگاری کنید زیرا نیرویی جز به خدا و توگلی نیست مگر بر او. و 

3 الله علی محمد [نبیه] و آله (خداوند بر محمد [پیامبر خود] و 

خاندانش درود فرستد.) 

)1( 


نامه امام (سچاد) علیه السلام به محمد مسلم زهری «1» که در آن وی را نصیحت فرموده است 


(2) خدا ما و تو را از فتنه‌ها نگهدارد و بر تو از دوزخ رحمت آرد, به راستی 

تو امروز به حالی افتاده‌ای که سزاست هر که بدین حالت بیند دلش بر تو 
ی ای ام 1 
بخشیده بر دوشت سنگین شده, حجٌتهای خدا بر ضد تو استوار است که 
کتابش را بر تو فرو خوانده و فهم دینش را به تو آموخته و با سنّت 
پیامبرش مجمد ضلی. الله. علیه. و آله. تیک. آشنایت. کرده و در برابر هر 
نعمتی که به تو ارزانی داشته و هر حچّتی که برابرت نهاده بر تو وظیفه‌ای 
واجب فرموده که مراد اوست. و مرادش جز این بیست که میزان 
سپاسگزاری تو را در آن باره پیازماید و فضل خود را بر تو آشکار کند «2» 


گِ [ 


و فرموده است: لین شنم لا وید که و[ بر کفو نم نم ان عذابی 


(10) البلد, 8- 10 

(1) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب زهری, چنان که از زندگینامه‌ها 
بر می‌اید از کسانی بود که از امیر مومنان و فرزندانش علیهم السّلام روی 
تافتند. پدرش مسلم با مصعب بن زبیر. و جدش عبید الله به روز بدر با 
مشرکان بود و او خود همچنان عامل مروانیان بود تا روزگارشان سرآمد. 
تا ور 
داد که احادیث رای به فرزندانش املا کند و او چهار صد حدیث بدیشان 
ی ی ی ات 
تواند بود! پیداست تمام این حدیثهایی که او املا کرده است از آن شماری 
اس که آمویان وان کون هی امده مور ایا هه نیو با فص علی 
علیه السلام و فرزندانش نبوده است و از همین روست که دانشمندان 
وابسته بدیشان وی رای ستوده و بیش از حذ شایستگیش بالا برده‌اند تا 
آنجا که این حجر از افزونی دانشی که او گسترده اظهار شگفتی می‌کند! 
به نقل صاحب تنقیح المثال (عبد الله مامقانی) رحمة الله. ابن ابی اب 
در شرح نهج البلاغه از جریر بن عبد الحمید, از محمد بن شیبه, روایت 
می‌کند که گفت: 7 
علیه و آله نشسته‌اند و از علی علیه الشلام یاد کرده هر دو به بدگویی 
پرداختند. علی بن حسین علیه الشلام آگاه شد و بيامد و بر سرشان ایتتاد 
و فرمود: اما تو ای عروه. پدر من پدرت رای به دادگاه عدل الهی کشاند و 
توت ی ی بر وی ۳ و اما تو ای زهری, 
اگر در مکه می‌بودی پایه کرامت (دروغین) تو را نشانت می‌دادم. در رجال 


شیخ طوسی و علامه و ابن داود و تفرشی آمده است که «او دشمن (اهل 
بیت اطهار) است» و از سید بن طاوس در التحریر الطاوسی حکایت شده 
ها ره هر هر و مر اتهامند». باعاتل در 
نامه امام (سخاد) علیه السلام نیز صدق گفتار, (در باره زهری) معلوم 
می‌شود. ۲ 
2 در باره‌ایٍ نسخه‌ها امده است: [. ۰ فرض لک فی, کل نعمة انعم بها 
علیک و نی کل ها ها غایی الفرض نما قصی الا ایای شگر کر 
هر ی وا خی کی و ای فرتهای رت وا 
داشته تا شکر گزاری تو را بیازماید.] 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 1 2 ِ 
لنتندبد: احر شنکد تفت به:.خای. ار ندز تخصت: ها هی اقفر يم و انز 
ناسیاسی کنید., به راستی عذاب من بسیار سخت است» «3» 1 پس 
بنگر فردا که در پیشگاه خدا| ایستی چگونه مردی باشی, آن دم که خدا| از 
نعمتهای خویش (که به تو ارزانی داشته) باز پرسدت که چگونه پاس 
داشتی؟ و از حجتهای خود پرسدت که انها را چگونه گذراندی؟ و هرگز 
میندار که خدا عذری از تو بیذیرد و به تقصیر تو (در طاعت) خرسند باشد. 
هیهات هیهات که چنین نیست. او در کتاب خویش علما را مسئول دانسته 
آنجا که فرماید: ۱ ۱ 
نیت اس و لا تکتمَوتة- باید (حقایق قران) را برای مردم بیان کنید و ان 
را پنهان نسازید» «4» (2) و بدان که کمترین چیزی را که پنهان داشتی و 
سبکترین باری که بر دوش داری این است که با وحشت ستمگر خو گرفتی 
روتبا اف حمدفی کردی هرا حفراهن را اندم که.به اه خی شدی و ان 
لحظه که دعوتش را پذیرفتی, , هموار کردی. وه چه می‌ترسم (بر تو) که 
فر دا همراه با خائنان گرفتار گناه خود باشی و از آنچه برای کمک به 
ستمکاران گرفته‌ای به بازپرسی کشانندت, زیرا تو چیزی را از کننتی که آن 
را به تو بخشیده گرفته‌ای که از آن تو نیست و به کسی نزدیک شده‌ای که 
حقّ هیچ کس را نپرداخته و تو نیز از راه نزدیکیت به او از باطلی جلوگیری 
نکرده‌ای. تو کسی را که با خدا در جنگ بوده دوست داشته‌ای, (3) آیا نه 
چنین است که (حاعمان جائر) با دعوت از تو, آن‌گاه که تو را (به همکاری) 
فرا خواندند, تو را محوری برای گرداندن چرخ ستمگریها ساختند و تو را 
پلی برای عبور به سوی بلارسانیهایشان, و نردبان گمراهی خویش قرار 
دادند.ی صاخ تباهکاری و رهنورد رام خطای خود کردند؟ در تو نسبت به 
علمای راستین (آل محمد) اتجادسی موه سل شا دانان واه وله نو 
شکار کردند و گزیده‌ترین وزیران و نیرومندترین دستیارانشان هم به اندازه 
تو فساد آنها را آراستگی و صلاح وانمود نکرد و (مردم را) از خاص و عامٌ 
ستویشان نکشتید: در-براتر آنحه ارو کرفتنن.عه سار کم فردت دآدیی ( و 


به چه بهای ناچیزی وجدانت را خریدند) و چه اندک (خانه‌ای) در جهان 
برایت آباد کردند و چگونه (خانه آخرتت را( فتران کردند: ۰ پس مراقب نفس 
خود پاش که دیکری. آن. را رانت»مرافیت ند ه حون مردی مسئول یه 
حسابرسی از خود پرداز. 

(4) بنگر که سپاست از آن کس که تو را به نعمتهای (بیدریغ) خویش 
خردی و بزرگیت پرورده چگونه و بر چه پایه است. وه چه می‌ترسم 

از آنان بلیشی که خداوند در کتایش فرماید: قحلف و من بعدهم حَلف 1 
الکتاب یَجْدُونَ غرّضَ هدّا الأنی و 7 یر آنا- از پس آنان 
جانشینانی [ناصالح ] آمذند که کتاب اسان را از پیشینیان فرا ستاندند 
[ولی] متاع زندگی دنیوی را طلب کردند 


(3) ابراهیم. 7 

(4) ال عمران. 187 
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و اذعا کردند که به زودی آمرزیده خواهیم شد.» «5» (1) تو در سرای 
دفنین نیستی, (بلکه) در خانه‌ای سسنتی که آهنگ کوج در داد اسنته ادهیت 
از پس همسالانشن چه قدر فی‌زید؟ خوشا بر اتکو دز دنیا تیمتاک باشده.و 
بدا بو انکو بتمیرد 1 «6» (2) بیر هیز» , که نیک آگاه 
شدی, و بشتاب که مهلت محدودیت داده‌اند. به راستی, تو با کسی داد و 
سند داری که نادان نیست و به حقیقت؛ ان کف تیان (و مراقب) نبوست 
غافل نیست. آماده شو, که به آغاز کردن سفری طولانی نزدیک شده‌ای و 
گناهت را درمان کن که بیماری سختی به جانت راه یافته است. 

(3) مپندار که مراد من توبیخ و پرخاش و سرزنش کردن به توست, ولی 
می‌خواهم که خداوند (وجدان) از دست رفته‌ات را زنده کند ۳ انچه از 
دینت را که در پرده (دنیا دوستی) پنهان شده به تو باز گرداند و گفته خدا| 
را در کتابش فرا یادت آرم که فرمود: و دک فان الذکری تَقَمْ الَمْوْمنین- 
یادآوری کن زیرا یادآوری مقمنان را سود بخشد» «7» (4) تو خاطره 
همسالان و اقرانت را که درگذشته‌اند از یاد برده‌ای و پس از آنها چون فوج 
شکسته. شاخی بجا مانده‌ای. بنگر که آیا آنان همچون تو گرفتار شدند و ایا 
ایشان به چنین پرتگاهی که تو افتاده‌ای کر افتادند؟ با آنکه:.می‌نن: کار 
خیری را که آنها فرو گذاشتند تو فرا یاد آوری «8» و چیزی (از علوم الهی) 
را که نداشتند دریافتی؟ بلکه (تفاوت این است که) تو را منزلتی دست داد 
که در دل عوام جا گرفتی و به دورت گرد آمدند و از رایت پیروی کردند و 
به فرمان تو عمل کردند. اگر تو چیزی راز حلال شمردی (آنان هم) حلالش 
دانستند و اکن حرام خواندی, حرامش گرفتند در صوربی که تو از ِ 
1 برخوردار نیستی اما علاقه و میل آنان به دانشی که زد زر 


سراغ می‌کنند و نیز از دست رفتن دانشمندانشان و غلبه نادانی هم بر تو و 
هم برایشان, و ریاست دوستی و دنیاطلبی نو و ایشان آنان را به نو 
پشتگرم ساخته (و سبب شده است که به نو روی آرند) آپا توجه تصت کی 
که خود گرفتار چه جهل و غروری هستی و بر اثر آن مردم به چه فتنه و 
بلایی دچار شده‌اند؟, به حقیقت, تو آنها را به بلا درافکنده و فریفته‌ای و از 
کسب توابشان باز داشته‌ای, همه شیعته آنند که در علم به پایه نو برسند و 
بدان چه تو دریافته‌ای دست يابند. ولی با دست تو به دریایی که ژرفایش 
پیدا نیست و بلایی که اندازه اش تخمین زده نمی‌شود در افتادند. خدا به داد 
ما و تو برسد, و هو المستعان. 


(5) الاعراف. 169 ۲ 

)6 مراد عالم خطا کاری است که بد اموزیهای وی حتّی بعد از مرگش 
موجب گمراهی عده‌ای شود.- م. 

(7) الذاریات. 55 

(8) در پاره‌ای نسخه‌ها [ام هل تری ذکرت خیرا علموه علموه و عملت 
شیتا جهلوه- یا, ایا و 
(آنان) در نیافتند (تو به نیروی دانش خود دریافتی) و عمل کردی] و در 
پاره‌ای دیگر: [ام هل تراه ذکرا خیرا عملوه و تیان ابا فی‌نینی. که خیزی 
کردند و ذکری (نیک) بجا گذاشتند .. ان آززست. 
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(و هموست که به کمک خواهندش). ۲ 

(1) اما پس از این (اندرز و مقدذمه), از هر چه در آنی روی بتاب تا بدان 
نکوکارانی بییوندی که در جامه‌های ژنده خود به خاک رفتند,. و شکمشان به 
پشتشان چلسبید» و میان ایشان با خداوند حجابی نیست و دنیا ایشان را 
نفربفت و خود فریفته دنیا نشدند, دل سپردند و خواستند و بیدرنگ به آن 
پیوستند. ۱ کرک و 
کرده. پس جوان نورسی که در شناخت جهان نادان و در رأی خود ناپخته و 
عقلش فساد پذیر است چگونه ايمن ماند؟ ما از خداييم و به سوی او 
بازمی‌گردیم. به که باید اعتماد کرد؟ و به که باید گلایه برد؟ ما درد دل خود 
و انچه را در تو می‌بينیم به خدا شکوه کنیم و مصیبتی را که از جانب تو به 
ما رسیده نزد خدا نف جتوبا ]ره 

(2) بنگر که سپاسگزاریت بر نعمتهای آن کس که تو را در خردی و بزرگی 
پرورده چگونه است و چگونه آن کس را که به برکت دینش تو را میان 
مردم خوشنام (و مطلوب) ساخته بزرگ می‌داری و چگونه از (خلعت دانش 
و) لباس آن کس که با در پوشاندن آن بر اندامت تو را میان مردم پوشیده 
(و آبرومند) ساخته نگهداری می‌کنی, و نزدیکی و دوریت با آن کس که تو 


را فرموده نسبت به او نزدیک و فروتن باشی چگونه و تا چه حذ است. (3) 
ی ام ی ام 
ناصین گنه ۲ تا بگویی: به خدا سوگند. من حتی یک جا هم برای خدا به زنده 
شا ای ابا ها سای رات ی ان ات سا ارت وا 
کسی که بردن این بار (دانش) را از تو خواسته «9» است. چه قدر 
می‌ترسم. که : تو از زمره چنان کسانی باشی که خداوند تعالی در کتابش 
فرموده: آضا وا الصَلا و انَبعوا الشهّواتِ فسَوفت یلَقَوّنَ یا نماز را ضایع 
گذاشتند و شهوتها را پیروی کردند و به زودی (کیفر) گمراهی را خواهند 
یافت» «10» (خداوند) تو را حامل کتابش ساخته و دینش را به امانت به 
روم ی ار شاه کر سس ای را تام کس فارا از انعر 
تو را بدان گرفتار کرد عافیت بخشود. و السلام. 

(4) 


کوته‌سخنان امام (زین العابدین) علیه السلام 


ِ ِ علیه السلام : خرسندی به قضای ناخواسته والاترین درجه‌های 
(6) و # علیه السلام: هر که خود را ارجمند شمارد دنیا را پست 
انگارد. 

7( به حضرتش عرض شد: حراتتتر ترین مردم کیست ؟ امام علیه السلام 
فرمود: انکه دنیا را مایه ارزش خود نداند. 


(9) در پاره‌ایر نسخه‌ها به جای «من استحملی». [من استعملک- کسی که 
تو را به کار (نگهبانی دانش) گماشته] اجه آفایت: 

(10) مریم؛ 59 
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(1) مردی در حضورش گفت: بار الها مرا از افریدگانت بی‌نیاز دار. «1» 
حضرتش علیه السْلام فرمود: 

چنین نیست, زیرا مردم به یک دیگر وابسته‌اند. ولی بگو: بار الها مرا از 
آفرند مان اش هرت» تی‌تیاز :دار 

(2) و فرمود علیه السْلام: هر که به قسمتی که خدايیش داده قانع باشد 
همو «<2» بی‌نیازترین مردم است. 

(3) و فرمود علیه السْلام: هیچ کرداری که با تقوی انجام شود کم (ارج) 
نیست, و چگونه چیزی که خدایش بپذیرد کم بها تواند بود؟ (4) و فرمود 
علیه السْلام: از دروغ بپرهيزید, چه خرد و چه بزرگ و چه به جدٌ و چه هزل, 
زیرا اگر آدمی دروغ کوچکی گفت بر گفتن بزرگش نیز گستاخ شود. «3» 
(5) و فرمود علیه السلام: همین یاوری الهی تو را بس که بینی دشمنت در 
دشمنی با تو راه نافرمانی از خدا را می‌پيماید. 

(6) و فرمود علیه السلام: تمام خیر آن است که انسان خود را نگهدارد. 
(7) (امام سخاد) علیه السلام به یکی از فرزندانش فرمود: ای پسرک من. 
خدا مرا برای تو پسندید و تو را برای من نپسندید. سفارش مرا به تو کرد 
و سفارش تو را به من نکرد, تو باید (هر چند) , به آوردن اندک ارمفانی 
باشد با من خوشرفتاری کنی. 

(8) مردی از وی پرسید: زهد چیست؟ امام علیه السلام فرمود: زهد 
(بی‌میلی به دنیا) ده بخش است., «4» بالاترین درجه‌های زهد کمترین 
مدارج پارسایی و بالاترین مدارج پارسایی پایینترین درجات یقین و بالاترین 
درجات یقین کمترین درجه‌های خرسندی (و قناعت) است. بو به راستی 
(تعریف کامل) زهد در آیه‌ای از کتاب خدا آمده است: لکلا تا سَوا علی ما 


فاتکم و لا تَفرجُوا بما آتَاکَمْ- تا هرگز بر آنچه از دست شما رود اندوه 
نخورید و به آنچه به شما رسد دلشاد نگردید.» «5» (9) و فرمود علیه 
السّلام: خواستن نیازها از مردم مایه خوارزیستی و از بین بردن حیا و 
کاهش شکوهمندی (ادمی) است و همان فقر حاضر باشد, و کم خواستن 
نیازها از مردم همان بی‌نیازی 


(1) در پاره‌ای از نسخه‌ها به جای «عن خلقک». [من خلقک] آمده است. 
(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فهو», [کان- او (بی‌نیازترین مردم) باشد] 
آمده است. ۳ ۳ 

(3) کلینین آن را در الکافی, 0 2 صِ 239 اورده و پس از ان اورده است : 
[اما علمتم أنْ رسول الله.ضای الله هو اله قال: ما یزال العبد یصدق 
حتّی یکتبه الله صدیقا و ما یزال العبد یکذب حتّی بکتند. الله» کذایا آبا 
نشنیده‌اید که پیامبر خدا اللّه علیه و آله گفت: مادام که بنده راست 
گوید خدایش راستگو نویسد و مادام که بنده دروغ گوید, خدایش دروغزن 
نویسد؟ ] 

(4) کلینی آن را در الکافی, جح 2 ص 129 به اسناد خود از هاشم بن برید, 
از پدرش روایت کرد که مردی از علی بن حسین علیهما السْلام در باره 
زهد پرسید. فرمود: عشرة اشیاء ...- ده چیز است ... تا پایان حدیت. 0 
صرِ 02 نید از آن امام علیه السلام آورده است: «و فیه عشرة اجزاء . 

ور ار ده بخش است ...» صدوق هم در الخصال همین گونه آورده 9 
(5) الحدید, 23 
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(و توانگری) موجود است. ۱ 

(1 و فرمود علیه السلام : به راستی, محبوبترین شما در پیشگاه خدا| 
خوش‌کردارترین شماست و به راستی, بزرک‌کردارترین شما در پیشگاه 
خدا مشتاقترین شما به ان چیزی است که نزد خداوند است. و به راستی. 
رستگارترین شما از عذاب خدا ترسنده‌ترین شما از خداست. و به راستی, 
نزدیکترین شما به خدا گشاده‌روترین و خوشخوترین شماست, به راستی 
پسندیده‌ترین شما در درگاه خدا نعمت بخش‌ترین «6» شما بر خانواده 
خویش است و به راستی گرامی‌ترین شما بر خدا «7» پرهیزگارترین 
(2) حضرتش علیه السلام به یکی از پسرانش فرمود: ای پسرک من, پنج 
کس را در نظر دار و با آنان همنشین و هم سخن و همراه مشو. گفت: پدر 
جانم انها کیانند؟ «8» (3) (حضرت) علیه السلام فرمود: 

مبادا با دروغزن همنشین شوی که وی همچون سراب است. دور را نزدیک 
و نزدیک را به تو دور نماياند )4( و مبادا با فاسق امد کاره) همنشین شوی 


که تو را به لقمه‌ای یا به کمتر از آن بفروشد (5) و مبادا با بخیل همنشین 
شتوی. که مورا بدان گاه که به مال سخت نیازمندی واگذارد (6) و مبادا با 
بیخرد همنشین شوی که چون خواهد سودیت رساند زیانت زند (7) و مبادا 
با آنکه از خویشانش گسیخته (و قطع رحم کرده) همنشین شوی که من او 
را در کتاب خدا نفرین شده یافتم. «9» (8) و فرمود علیه السلام: به 
راستی شناخت و کمال دینداری مسلمان سخن ناگفتن پیرامون چیزی 
است که به او ربطی ندارد و کم جدل کردن و بردباری و شکیبایی و 
خوشخویی اوست. <10» 


6( در الکافی و من لا پحضره الفقیه نیز چنین است اما در پاره‌ای نسخه‌ها 
به جای «اسبغکم علی عیاله», [اشعاکم- کوشنده‌ترین شما ...] آهخه انستت. 
7/1( ». سل ِ« تعبیری دیگر از مضمون آیه شریفه نَّ 
أَکرمَکم عبْد الله أقاکة- 

(8) در الکافی, ۳ ض ص‌ ۳۹ آمده است : [یا آبت من هم؟ عر فنیهم- پدر 
جان, کیانند؟ آنها را به من معزفی کن ] 

(9) کلینی رحمه الله در الکافی, ج 2 ص 641 اين روایت را نقل کرده, در 
آن کتاب آمده است [فائي وجدته ملعونا فی کتاب اللّه عز و جل في ثلانة 
مواضع: قال اللّه عر و جل: فهل عم ان تلم آن ثُفْسدُوا فی الأرّضٍ و 
قطغوا أَرَجامكُم, ولیک الذین لََهَم اللة 5 تس و آغمی بَصارَهمْ. و قال 


1 


کز و جل لین تقطوت عق الم من تقد میثاقه و بطُون ما مر ال به 
ان توصل و دون فن الارض لته و هم شوء الاو و قال 


تر و ادن تشضون هد له یه َ بَعّدٍ هیثاقه و یَقَطْعَونَ ما أَمَرَ ر اللهٌ به 
ُوضل و تلْسکون فی الارض آولنک مج الخایژون- به راستی من او را 
7 خداوند عر و جل 
فرمود: «شما (منافقان) اگر از فرمان خدا و اطاعت قرآن روی بتابید تا در 
زمین فساد و قطع رحم کنید باز هم امید (نجات) دارید؟ همین منافقانند که 
کرد و کون و نان را انس بدن وس نی کرو 
کور گردانید. (سوره محمد, 22). و خدای عر و جل فرمود: «کسانی که 
پس از پیمان بستن با خدا عهد خدا را می‌شکنند و هم آنچه را خدا امر به 
بیونده آن: کردم هی کسیر و در روی زمین فساد و فتنه می‌کنند اینانند که 
لعنت و بد فرجامی دارند. (الرعد, 25) و در سوره بقره آیه 27 فرمود: 
«کسانی که عهد خدا را پس از محکم بستن می‌شکنند و آنچه را خداوند 
امر به پیوند آن کرده می‌گسلند و در زمین و میان اهل آن فساد می‌کنند به 
حقیقت زیانکارانند» و نیز بنگرید به الأنفال, 56 
(10) صدوق رحمه الله در الخصال و کلینی رحمه الله در الکافی؛ ج 2 ص 
0 این روایت را نقل کرده‌اند. در این دو کتاب امده است: [ان المعرفة 


بکمال دین المسلم- به راستی شناخت کمال دینداری مسلمان ...] 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 2860 ۲ 

(1 و فرمود علیه السلام: ای ادمیزاده تا وقتی خود پند اموز خویشی و 
چندان که در اندیشه حسابکشی از خود باشی و بیم و پرهیز شعار و دثارت 
باشد, همواره به خیر (و عافیتی). (2) ای ادمیزاده, نو می‌میری و 
برانگیخته می‌شوی و در پیشگاه خدای عر و جل به پایت دارند, پس پاسخی 
برای او آماده کن «11» (3) و فرمود علیه السّلام: برای هیچ قریشی و 
عرب, نژادی جز فروتنی نماند و ارجی جز به پرهیزگاری و کرداری جز به 
(اخلاص) نیت و عبادتی جز به دانش نباشد. )4( هان, ناخوشایندترین مردم 
نزد خداوند کسی است که خود را پیرو روش اضاضفع داند (ولی) از کردار او 
پیروی نکند. 

(5) و فرمود علیه السلام: موّمن کسی است که دعایش یکی از این سه 
نتیجه را ببخشد: پا برایش ذخیره گردد, یا در دنیا ترافرژه شنود.وتیا نلایی. زا 
که می‌خواهد به او برسد» از او بگرداند. 

(6) و فرمود علیه السلام: به راستی, منافق دیگران را (از گناه) نهی کند و 
خود (از آن) باز نایستد, و یجان را (به کار نیک) امر دهد و خود نکند. 
جون به نماز ایستد به هر سو رو کند «12» و چون به رکوع رود بیدرنگ 
(گوسفندوار) بر زمین لمد و چون به سجده درآید بیدرنگ (چونان مرغی که 
چینه بردارد) تتر بر ارو «13», روزه ماه رمضان را روزه ناگرفته به شام 
رساند و اندیشه‌اش همه خوردن شام باشد و شام را بی‌شب زنده داری (و 
تهجّد) به بام آرد و همه در آاندیشه خفتن باشد. (7) و (اما) مومن, کردارش 
واسا ان سر امیری تین بای دی کوش فرا هیا اس -خاند 
«14>»>, از (رازی که) به امانت بدو سپرده‌اند (حتی) با دوستانش هم سخن 
نگوید و گواهی حق ۳ از بیگانگان نیز دربغ ندارد و پنهان نکند. و کار حق را 
به خودنمایی نیامیزد و به ملاحظه شرم (از دیگران) آن زاترک نکنده اکر او 
را بستایند و پاکش شمارند بیم کند «15» فان اتحض( دی بازم آ۵) تمی‌دانند 
از خدا امرزش خواهد «<16» و نادانی ان کس که او را نمی‌شناسد زیانی 
به او نرساند. «17» (8) حضرتش علیه السلام بیماری را که بهبود یافته 
بود بدید, به او فر مود: (شفای) پا ک‌کننده از 


(11) در امالی آفده: ات۰ [ابن آدم انک میت و مبعوث بین یدی الله] 
(12) مراد اينکه به همه چیز دیگر غیر از خود نماز توجّه دارد و فکرش 
مشغول بدانهاست.- م. 

(13) یعنی رکوع و سجودش را نه به آداب 2 ویته بلکه شتابان پایان 
دهد.- م. ۳ ۳ 

(14) کلینی ان را در الکافی, ج 2 ص 231 چنین اورده است: [یصمت 


1 و ینطق لیغنم, لا پحدث امانته الاصدقاء و لا یکتم شهادته من البعداء- 
ن قال- لا یغژه قول من جهله و یخاف احصاء ما عمله- خاموشی گزیند 
ِ پمن ماند و سخن گوید تا سودی برد. از امانتش با یاران هم سخن نگوید 
شا دتش را از دوران (و بیگانگان) نیز نپوشاند (و دریغ ندارد)- تا آنجا که 
ید- گفته آن کس که او را نمی‌شناسد وی را مغرور نسازد و از بر 
شون نحه. ی کند روا تمابه:] 
(15) مراد اينکه اگر مردم او را بیهوده بستایند و پاک و طاهرش شمارند از 
اینکه دستخوش غرور و ستایش نابجا و خوش گمانی دیگران بدون استحقاق 
شده باشد, پروا کند.- م. ۱ 
(16) یعنی از اعمال بدی که در نهان کرده و مردم از انها اطلاعی ندارند 
اما بین خود و خدایش معلوم است از خداوند امرزش خواهد.- م. 
(17) یعنی جهل مردم بر گناهان و معایب او وی را دستخوش غرور نکند و 
در معرض گزند به ایمان قرار ندهد.- م. 
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گناهان بر تو گوارا تایه و ای که خدا وتا بان آفردینشن انوا بان آونور 
و از تو درگذشت پس سیاسش دار. ۲ 
(1 و فرمود علیه الشلام: پنج (سخن حکمت آمیز) است که اگر (در پی 
انها به تک بتازید و) مرکبهای خود را از فرط ساختن نزار کنید «18» بر 
مانند آنها دست نخواهید یافت. (2) هیچ بنده‌ای نترسد مگر از گناه خود. 
امیدوار نباشد مگر به پروردگار خویش. (3) نادان را شرم نیاید که اگر 
وت از او پرسند و آن را فرا گیرد. )4( یتح ۱ ایمان جون 
(5) و فرمود علیه الشلام: خدا ۳ ای ان به انچه تو را 
داده‌ام خرسند باش تا زاهدترین مردم باشی. (6) ای آدمیزاده. بدان چه بر 
تو واخب. کزدم عمل کن عا غایدترین, مردم باشی. (7) ای ادمیزاده: از آنچه 
بر تو حرام کرده‌ام بپرهیز تا پارساترین مردم باشی. ‏ 
(8) و فرمود علیه السلام : چه بسا کسی که به خوبگویی مردم در باره 
خودش فریفته شد و چه بسا کسی که بر اثر حسن پرده پوشی (خداوند بر 
گناهانش) مفرور گشت و چه بسا 7۳ که از نعمت فزایی (خداوند بر 
خویش) غافلگیر شد. 
(9 و فرمود علیه السلام : بدا بر کسی که یکانهایش بر دهگانهایش بیش 
آبدفراداز یکانهاد تتیها (و کناهان آنتفت که بیبی به شمان اند ).هتفر ادا 
دهگانها, خوبیها (و حسنات است که در دفتر اعمال هر یک را ده نویسند). 
(10) و فرمود علیه السلام: به راستی, دنیا کوچیده و پشت کرده و اخرت 
به راه افتاده و روی آورده است و هر یک را فرزندانی است. پس شما از 
فرزندان آخرت باشید. و از فرزندان دنیا نباشید. از آنان باشید که به دنیا 


رغبتی ندارند و شیفته آخرتند, زیرا بی‌میلان به دنیا زمین را سفره و خاک 
را بستر و کلوخ را بالش و آب را عطر گرفتند و معاش را از دنیا چون تکه 
دم قیچی برگرفتند (و افزون‌طلبی نکردند و به همان ریزه‌خواری قناعت 
ورزیدند). (11) بدانید هر که دلداده بهشت است به تحصیل حسنات شتابد 
و از شهوت دور ماند «19» و هر که از دوزخ هراسد به پوزش خواهی 
ی به درگاه خداوند شتابد و از حرام دست بدارد. هر که به دنیا 
بی‌رغبت است دشواریهای دنا بر او آسان آید و بر او ناگوار نباشد. (12 و 
به راستی, خداوند قر .اجل را بندگانی باشند که دلهاشان به آخرت و 
پاداش. آن در آويخته و خون کشانی هشتند کهبهشتیان را.در بهشت: 
جاودان و برخوردار از نعمت. 


نسخه‌ها اضافه دارد [لو دخلتم فیهنْ لا بعتموهنْ- اگر به سودای خرید آنها 
به با ها رای اما با بات یمیت ارت این ومیل 
سنجیده نمی‌شود ]. 

صدوق آن را در الخصال از امیر مومنان علیه السلام روایت کرده ولی در 
آن: کنات عبارت. | لاتضیتمو‌هن- هر کبها را از فرظ تاخین نزار کنیدا نیامده 
است. 

(19) کلینی در الکافی, ج 2 ص 132 با اندک تفاوتی این را آورده است. 
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دیده :و نیز دوزخیان را در دوزخء کرفتاز غداب: مشاهده کرده‌اند. آنانتد که 
گزندهایشان از مردم به دور است و این از آن روست که دلهایشان از بیم 
خدا به مردم نپردازد. چشمشان از حرام فرو پوشیده و نیازشان به مردم 
ناچیز و مختصر است. اندک معاشی را که همان قوتشان باشد از خدا 
پذیرفته‌اند و به سبب طول افسوس روز قیامت چند روزی کوتاه (در این 
جهان) شکیبایی کردند. ۱ 

(1) مردی به حضرتش عرض کرد: من از آن رو که تو رهسپار راه خدایی 
بسیار دوستت دارم. 

آن حضرت علیه السّلام لختی سر به زیر افکند و سپس گفت: بار الهاء به 
تو بنام.می ازم از اینکه (مزدم) مرا به خاطر تو:دوست بدارتد و تو خود مرا 
دشمن داشته باشی. و من نیز تو را برای همان کس که 
مرا به خاطرش دوست داری, دوست می‌دارم. 

(2) و فرمود علیه السلام: به راستی خداوند. بخیل گدای سمج را دشمن 
دارد. 

(3) و فرمود علیه السّلام: بسا فریفته مغروری که سرگرم بازی و خنده 
است. می‌خورد و می‌نوشد و نمی‌داند که باشد خشمی از جانب خدا 


دریابدش و به تشن دوزخش افکند. <20» )4( و فرمود علیه السلام : به 
راستی, از اخلاق مومن انفاق به اندازه تنگ معاشی و گشاده دستی به قدر 
ی و 
(5) و فرمود علیه الشلام: ی تام تحایخش است بان داشتن 
زبانش از مردم و از غیبت کردن از آنان و واداشتن خود به آنچه در آخرت 
و دنيايش سود دهد, و بسیار گریستن بر گناهان خویش. 

(6) و فرمود علیه السلام: نگریستن موّمن به چهره برادر ایمانی خود از 
راه دوستی و محبت به او, عبادت است. 

(7) و فرمود علیه السلام: سه خصلت در مقمنان باشد که هر موّمنی را در 
پناه خدا و زیر عرش او به روز قیامت بدارد و خدایش از هراس آن روز 
بو تفن فرماید: هر که به مردمر همان دهد که خود از ایشان خواهد, و 
ای راد راک اد آنرا درراه رای 
پا نافرمانی خدا نهاده. و مردی که بر برادرش عیبی نگیرد مگر آنکه آن 
عیب را از خود دور کرده باشد. و برای مرد بس است که عیب‌گیری (و 
عیب زدایی) از خود, او را از عیبجویی مردم باز دارد. 

(8) و فرمود علیه السلام: چیزی نزد خدا پس از شناخت او محبوبتر از باز 
داشتن شکم و عورت (از حرام) نیست. و نیز هیچ چیز نزد خدا خوشتر از 
ان نیست که از او خواهش شود. 

(9) امام (سجّاد) به فرزندش محمد علیهما السّلام فرمود: هر که از تو خیر 
خماشیت هم امک که ار شایفتدات اشو.ها کرده‌ای ها ایا 
نشاید (که خیر بیند) تو را سزد (که خیر کنی). «21» 


(20) «یصلی بها نار جهنم» در پاره‌ای_ نسخه‌ها [یصله بها فی نار جهنم- که 
از آن طریق در آتش دوزخش کشاند] آمده است. 

(21) کلینی در الروضة به جای و ان لم یکن باهل ...» آورده است: [و آن 
لم یکن اهله کنت انت اهله- و اگر او اهل ان (خیر دیدن) نباشد تو اهل ان 
(خیر کردن) هستی ...] 
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و اگر مردی از سوی راستت تو را دشنام داد و سپس به سوی چپت امد و 
از تو پوزش خواست. عذرش را بپذیر. «22» (1) و فرمود علیه السلام: 
مجالس صالحان فرا خواننده (و مشوق انسان) به نیکی است «23» و 
آداب «24» دانشمندان سبب افزونی خرد و اطاعن از اولی الامر 9 
کمال عزت. و سود رسانی از مال کمال مردانگی است «25» و رهنمایی 
مشورت خواه گزاردن حو" نعمت, و خود داری از آزار رسانی کمال خرد 
است و در آن آسایش دنیا و آخرت باشد. «26» (2) چون علی بن حسین 


علیهما السّلام انش آنه را تلاوت می‌کرد که: و ان توا نِعمَة الله لا 
تحضوها- اگر نعمت خدا را به شمارید به شمار در نتوانید گنجاند» <27» 
می‌فرمود: منژه است آن کس که شناخت ادراک خود را به کسی نداد مگر 
همان اندازه که بداند او را درک نتواند کرد, و خداوند عر و جل همین 
مفدار اخاهی. غارفان "را .با تارشایی: شناحتشان از او پاس داشت و این 
شناخت نارسایی (و درک عدم ادرای) را به عنوان سپاسگزاری انها (از 
خودش) قرار داد, همان گونه که علم دانایان را به اينکه (هرگز) او را 
ادراک نتوانند کرد ایمانشان قرار داد. زیرا خود می‌دانست که اندازه 
گنجایی فهم بندگان برای خود آنان قابل ادراک است و از آن حد در نتوانند 
گذشت (که بدانند که نمی‌دانند). «28» (3) و فرمود علیه السلام: منژه 
است آن کس که اعتراف به نعمت خود را ستایش خویش قرار داده و 
من ۵ آنتشته آن. کسن که اعتر اف سب ناتوانی از میا سر ازیشن راز تشاسشن 
شمرده است. 


(22) مراد این که پوزش کسی را که لحظه‌ای پیش گزندی به تو رسانده و 
به دشنامت آزرده, تیدزانی بیذیر. 7 م. 

(23) در الکافی به جای «مجالس الطالحین». [مجالسة الصالحین- 
همنشینی با صالحان ] آمده است. 

(24) در متن «آداب العلماء» آمده ولی شاید مناسب‌تر آن باشد که [ادآب 
العلماء زحمت افزای دانایان بودن] خوانده شود که مراد التزام صحبت و 
استفاده مصرانه از محضر دانشمندان است.- م. 

(25) در الکافی به جای «طاعة ولاة الامر». [طاعة ولاة العدل- 
فرمانبرداری از فرمانروایان دادگر (و اولی الامر بر حق)] و به جای 
«استنماء المال». [استثمار المال- بهره‌برداری از مال] امده است. 

(26) «بیانات امام علیه السلام متضمن تشویق به معاشرت و همدمی با 
مردم و استفاده از هر فضیلتی است که در شایستگان و اهل آن فضیلت 
وجود دارد و نیز منع از گوشه‌گیری و انزواطلبی و مردم گریزی است که 
اين دو سرچشمه نفاق است و نهال وسواس و کج خیالی را در دل می‌کارد 
و موجب محرومیت از سیراب شدن از آبشخور زلال کامل محمّدی و 
رسیدن به مقام شایسته ستوده است و مایه ترک بسیاری از فضایل و 
خیرات و از دست رفتن سنتهای شرعی و رسم نمازهای جمعه و جماعت و 
بسته ماندن درهای مکارم اخلاقی می‌گردد.» (الوافی). 

(27 ابراهیم, 34- بیضاوی در تفسیر این ۳ گوید مراد از لا عضو 7 ها این 
است که آنها را در حصار ذهن خود نتوانید آورد و پارای آن ندارید که حتی 
انواع کلّی آنها را نشمارید. جه رسد به. اجراع دافراد. انهاد زیرا تغفتها 
بی‌پايانند. (و به گفته سعدی: «در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر 


نعمت شکری واجب. ٍ ٍ 

از دست و زبان که برایدکز عهده شکرش بدر اید؟.» - م.) 
(28 

«تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم.» - م. 
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(1) 


اه از اقا ای آیی خعض ی ای سا ات ایس نو اه 


اشاره 


تسم آلاد. ارت فص ]تیم ان آمام کاشی صلم خا ماش ناسر ای ات 
جعفر محمد بن علی علیهما السلام در تفصیل اين معانی روایت شده است 
)2( 


« (3) از امام علیه السلام روایت شده است که به او فرمود: ای جابر 
پنج رفتار را از مردم زمانت نسبت به خویش غنیمت شمار: (و ان پنج این 
است) اگر حاضر باشی تو را نشناسند «<2» و اگر غایب باشی سراغت را 
نگیرند «3» و اگر در انجمنی باشی «4» با تو مشورت نکنند و اگر سخنی 
گویی گفته‌ات را نپذیرند «5» و اگر زنی (از نوع خودشان) خواستگاری 
7 به همسریت بد هند. )4( و یج رفتار را (در برابر ایشان) به بو 
مها تن هی طیم؛ ۰ ی و اگر به تو خیانت 
شاد مشو. 0۳ ۳ ۳ 
بیندیش, اگر (درست باشد و تو) خود را سزاوار آنچه گفته‌اند دیدی (بدان 
که) مصیبت افتادن تو از چشم خدای عر و جل, به سبب خشم گرفتنت از 
۱ و 
0 


(1) جعفی- منسوب به جعف بن بن سعد العشيرة بن مذحح. نیای قبیله‌ای 
در یمن. وی, جابر بن یزید بن الحرث بن عبد یغوث الجعفی از اصحاب امام 
۳ 
(باقر) علیه السلام خدمت کرد و به سال 8 هجری در روزگار امام 
صادق علیه السلام در گذشت. ۱ 

(2) مراد اینکه از فرط فروتنی و خموشی و بی‌ازاری تو و پرهيزت از 
خودنمایی تو را نشناسند و به عبارت دیگر اگر در میان نامردمان کمنام 
باشی خود غنیمت است.- م. 

(3) که بخواهند تو را نیز در معاصی خود شریک کنند.- م. ۱ 

(4) مراد انجمنی است که برای کاری لغو یا کناهی فراهم امده باشد.- م. 

(5) یعنی چون سخنت باب طبع نااهلان نباشد ان را نیذیرند.- م. 
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(1) و بدان که تو دوستدار ما نباشی مگر آنکه (چنان شوی) که اگر تمام 
همشهریانت دوره‌ات کنند و بگویند: تو مرد بدی هستی این (سخن) 
اندوهگینت نکند و اگر گویند: تو نیک مردی هستي این (سخن نیز) دلشادت 
نکند. ولی خود را برابر کتاب خدا بدار (و در آن ائيته بنکر) اکر (دیدی) 
رهسپار راه قرآنی 9 آنچه را (قرآن) نخواسته نمی‌خواهی و بدان جه 
خواسته راغبی, ۰ و از آنچه بیم داده می‌تر سی, , گام استوار دار و مژده‌ات ً 


کة. انجه:ذر بازه نق کوتند زیانبت ترسانده.و: اکر (ردیدی) از قرآن جدایی, 
(دیگر) به چه چیز خود می‌بالی؟ به راستی, موّمن سخت متوجه جهاد با 
نفس خویش است تا بر خواهش نفس چیره آید. یک بار کژی آن را راست 
کند و از راه دوستی خدا با خواهش نفس مخالفت ورزد و دیگر بار نفس 
پشتشر را به خاک رسانده وی از خواهش نفس پیروی کند (ولی) خدایش 
دست گیرد و از جا بلندش کند و نیرو یابد و خدا از لغزشش بگذرد و او 
1 توبه و ترس (از خدا) گراید, پس بینا دلی و معرفتش 
در افزاید. زان رو که خدا ترسیش در افزوده, و این است که خدا فرماید: 
ان الذین ائَقَهّا اذا مَسَهْمْ طائْف من الشْیّطان تذکرژوا فاذا هم مَبصرّونَ- 
پرهیز گاران هر کاه 0 شیطانی عارضشان شود باد [خدا] کنند, و آن‌گاه 
دیده‌ور شوند.» «6» (2) ای جابر, اندک روزی خداداد را بسیار شمار که از 
عهده شکرش بدر توانی آمد, و فرمانبرداری بسیار خود را از خداوند اندک 
شمار تا نفس خود را خوار داری و خود را در خور گذشت درآری. 

و شرٌ نقد حاضر را با دانشی که در دسترس (تو) است از خویش دور کن و 
دانش موجود را با کردار خالصانه بکار بر, و در کردار خالصانه به مدد بیدار 
دلی بسیار, از غفلت بزرگ بپرهیز, و بیدار دلی بسیار را با درست ترسی 
(از خدا) به دست ار. و از دل بستن به آلودگی نهانی (و زرف) < 7« به 
زندگانی حاضر 1 بر حذر باش و به رهبری خرد از گزافه‌کاری (و 
بی‌پروایی) هوا (ی نفس) خود را نگهدار و هنگام چیرگی هوی با رهجویی 
(و هدایت‌طلبی) از دانش, باز ایست. و کردار خالصانه را پس انداز روز 
پاذاشن از .و با برهیر ان از ,در بهتهه: قناعت مترل کزین «8» و,آزمندی 
کلان ر به کار بستن قناعت دور بران و شیرینی زهدورزی ۳ با کوتاه 
کردن آزز و به دست آر (و به مذاق جان بچشان) و موجبات (و ریشه‌های) 
طمع را با سرمای نومیدی (از احسان دیگران) قطع کن (و بخشکان) و راه 
خودبینی را با خویشتن‌شناسی بربند و با واگذاری (همه چیز خود 


(6) الاعراف, 201 ۱ 

(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «خفی التزین- خود ارایی نهانی» که در متن 
امده, [خفیث الژین نم و آلودگی نهانی] آمده است (که چون با عبارت 
تناست. تینوی داشت همان حونه ترخمه: تن ممراد ان» است. که اک 
بضرورت به دنیا آلوده‌شده‌ای در نهان و سویدای دل چنین آلودگی را 
دوست مدار.- م.) 

(8) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و انزل ساحة القناعة بائقاء الحرص». [و 
انزل ساعة القناعة بالقاء الحرص- با دور راندن از, ساعت (فرخنده) 
قناعت را بر خود فرود آر] امده است. 
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به خدا) به آسایش ضمیر خویش دست یاب و آسودگی تن را در آسایش (و 
آرامش) دل بجوی و با کاستن از خطا به دل آسودگی نایل شو و بر اثر 
افزایش یاد خدا در خلوتها, خود را شایسته نازکدلی (و رقت قلب) ساز و 
بادوام اندوه (و توجّه) نور دل را فراهم ار و با بیمی راستین از شیطان 
بیرهیز. (1) و مبادا که امیدی دروغین در بندی, که تو را در بیمی راستین 
افکند. در برابر خدای عر و جل خود را به راست کرداری بیارای و با شتاب 
(و آمادگی پیش از وقت) در انتقال (از این دنیا) خود را نزد او محبوب 
گردان. (2) مبادا (در کار طاعت) تاخیو روا داری زیرا هلاک‌شوندگان در 
این دریا غرقه شوند (3): ضبادا دستخوش فلت شوی. که:در آن تسشکدلی 
باشد. )4( و مبادا آنجا که عذری نداری سستی و که پشیمانان بدان پناه 
بز ید با پشیمانی سخت و آمرزش‌طلبی بسیار از گناهان گذ شته (ات) 
برگشت خواه و با ی شایسته به درگاه خدا خود را در معرض رحمت 
و نجاتش قرار ده و برای باز گشت, شایسته است از دعای پا کدلانه و 
مناجات در دل شبهای تیره مدد خواهی. (5) با زیاد انگاشتن روزی کم و کم 
شمردن طاعت بسیار به سپاسگزاری بزرگ دست پاب: و افزونی نعمت را 
با سپاس بزرگ به دست آور, و دستیابی به (توفیق) سپاس بزرگ بسته به 
ترس از زوال نعمت است. و با کشتن طمع در خود پایداری عژّت را بجو و 
خواری طمع را به مدد عژت نومیدی (از خیر دیگران) از خود دور ساز. و 
عرّت نومیدی (از مردم زمانه) را با همّت بلند به کف ار و با کوتاه کردن 
ارزوها (ی دور و دراز) از دنیا توشه «9» برگیر و بگاه هر فرصتی به 
رسیدن به مقصود بشتاب «10», (6) و هیچ امکانی چون روزهای فراغت 
همراه با تندرستی نباشد. (7) مبادا بدان چه اطمینان نداری اعتماد کنی 
زیرا که بدی را, درنده‌خویی اعتیاد آوری, چون اعتیاد (آدمی) به غذا باشد. 

(8) و بدان که به راستی, دانشی چون سلامت‌جویی نیست. و سلامتی 
(9) و خردمندی‌ای چون مایت با خواهش نفس نیست. (10) و ترسی 
چون ترسی که بازدارنده (از گناه) باشد نیست., (11) و امیدی چون امیدی 
که مددکار (خیر) باشد نیست. (12) و فقری چون فقر دل نباشد, و هیچ 
بی‌نیازی‌ای چون بی‌نیازی نفس نیست و قوّتی چون چیرگی بر هوی نباشد, 
(13) و لوری چون نور یقین نیست (14 و نعمتی چون عافیت نباشد و 
عافیتی چون همدسبی توفیق نیست . (15) و شرافتی چون بلند هفتی 
نباشد. (16) و زهدی جوز کوته ار زویف نیست؛ (17 و حرصی چون رقابت 
در درجات (دنیوی) نباشد, (18) و عدالتی چون انصاف نیست (19) و 
تجاوزی چون ستمگری نباشد, و ستمی چون همگامی با هوای نفس نیست. 
(22) و مصیبتی چون بیخردی نباشد, و هیچ کم خردی‌ای چون کم یقینی 


نیست., و هیچ کم یقینی‌ای چون (خدا) 


(9) مراد توشه آخرت است.- م. 

رل مراد اسان کار اس ایا م ادها ات 
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ناترسی بیست, و ناترسیدنی چون کم اندوهی بر بی‌پروایی نباشد. (1) و 
مصیبتی چون ناچیز شمردن گناهت و خشنودیت از حالی که داری نیلست؛ 
(2) و فضیلتی چون جهاد نباشد و هیچ جهادی چون پیکار با هوای نفس 
نیست و تیروبی جون جلوگیری ۳ نباشد. تس مبادا بگاه امکان 
ِ ره زیان به بار ارد. 

4) 


سخنی دیگر از امام علیه السلام به جابر 


(5) روزی بیرون شد و (به جابر) می‌فرمود: «1» ای جابر: من امروز 
اندوهگین و دلگیر برخاستم؛ گفتم: 

فدایت شوم اندوه و دلگیریت از چیست؟ آیا این همه برای دنیاست؟ 
(امام) علیه السلام فرمود: نله جابر, ولی اندوه و آنديشه آخرت است. 
حقیقت پاک ایمان به دل هر که درآید او را از توجّه به هر گونه آرایش دنیا 
باز دارته زیر ار انش شکوفایی دنیا به راستی, همان بازی و سرگرمی 
باشند ۵ به.راستی که سرای اخرت همان زند کین (جاودانی و واقفن) اننست, 
(6) ای جابر به راستی, موّمن را نشاید که به شکوفایی دنیا دل بندد و 
اطمینان کند. بدان که فرزندان دنیا همه اهل بیخردی و غرور و نادانیند و 
فرزندان آخرت جمله موّمنان و کردارکنندگان پارسایند و اهل دانش و فقه 
و مرد انديشه و عبرت‌گیری و آزمون دهی هستند که از ذکر خدا تنگدل 
نمی شوند. 

7 ای جابر بدان که پرهی زگاران همان بی‌نیا زانند, اندک مایه‌ای از دنیا 
آنان را بی‌نیاز داشته و مخارجشان کم است. اگر کار خیری را فراموش 
کردی به یادت آرند و اگر انجامش دهی به تو کمک کنند, شهوتها و 
لذت‌جوییهای خود را پس پشت افکنده و طاعت پروردگارشان را فرا روی 
داشته‌اند. 

دیده را به راه خیر و به دوستداری دوستان خدا دوختند و ایشان را دوست 
داشتتند و به آنان کرهندند و از ایشان پیروی کردند. ۲ 

(8) خود را در دنیا چنان 1 ساعتی در آن منزل داری و 
تن از ان سی‌کوحیه: / با چنان مالی که به خواب بینی و بدان شاد و 
مسرور شوی و سپس از خواب (بیدار و) هشیار شوی 2 و در دستت 
چیزی نباشد. ما ان رمیرات صای حص که سر خراوت 
توفیق دهد بکارش بندی. (9) ای جابر آنچه از دین خدا و حکمت او به تو 
سپردم «3» حفظ کن. و خیر خواه 


(1) کلینی این روایت را در الکافی ج 2 ص 133 از ابی عبد الله المومن. 
از جابر چنین آورده است: «قال: دخلت علی ابن جعفر علیه السّلام., فقال: 
یا جابر و اللّه ای لمحزون و ائّي لمشغول القلب الخ گفت: بر 
(حضرت) آبی جعفر علیه السلام در امدم, فرمود: ای جابر به خدا من واقعا 
اندوهگین و به راستی, دل نگرانم ... تا پایان روایت». 

علی بن عیسای ای آن زا در کشف. الفیه روایت: کردم 


ات 


(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «انتبهت». [استنبهت- هشیار شوی] و در 
الکافی و کشف الغمة [استیقظت بیدار شوی ] امده است. 

( ان پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ما استودعک»., [ما استودعتک- امانت 
داری آن را از تو خواستم] و در الکافی و الکشف, [ما استرعاک- آنچه را 
که مراقبت و رعایت تورا بر آن خهاستنم] آمده است. 
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خود باش و ببین خدا را در زندگی نو چه پایگاهیست, و پیمان (و بازخواست 
آز) و زد اه .هنکام باز کشت همچنین, استت: (1) بنگر, اگر دنیا به دیده تو 
[جز] اين هم باشد «4» که برایت توصیف کردم, از آن روی به جانب 
سرایی بگردان که (توجّه) امروزه (بدان) موجب کسب خرسندی (خدا) 
ست <«5», پس چه بسا حریصی به کاری از کارهای دنیا دست يیابد و چون 
بدان رسد (همان کار) گردنگیر و موجب بدبختی او شود, و چه بسا کسی 
که در انجام کاری از کارهای اخرت اکراه دارد (ولی) بدان برسد و به 
)2( 


سخن (امام) علیه السْلام پیرامون احکام شمشیرها (و انواع پیکار) 


۶( آسردی آد فان خر برآمون کیای امیر مان صاوات. اد 
علیه از وی پرسید (امام باقر) علیه السّلام به او فرمود: خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله را با پنج شمشیر فرستاد «1» سه شمشیر همواره 
آخته است و به نیام نرود تا جنگ ساز و برگ خود را فرو نهد (و پایان یابد), 
و هرگز جنگ پایان نیابد تا بدان دم که خورشید از باختر خود قر اند «2» و 
آن روز که خورشید 0 بز دهد ۵ هر ۶ بیاسایند. پس در آن روز 
ا نع تسا ایمانها لم تک اعتت هن فبل او کسیت فی آیمایها خبرا- برای 
ی کار انا مات یل ۶ 
باشد, ایمان اوردنش سودی ندارد». «3» و شمشیری که در کف 


(4) «یعنی (حتّی) اگر دنیا نزد تو [جز] آن چیزی است که من برایت وصف 
کردم و تو به دنیا اطمینان کرده (و در آن دل آسوده‌ای باز هم) بر تو واجب 
است که رویت را از آن به جانب سرایی گردانی که پروردگارت را در آن 
خرسند سازی. مراد اينکه به پیکرت, در دنیا و به جانت» در آخرت (متوجٌه 
آن) بای و در گسستن بند از گردن خویش و جلب خرسندی پروردگارت 
نسبت به خود بکوشی تا مرگت فرا رسد. در پاره‌اي نسخه‌ها لفظ [جز] 
با و و ی و ی ای ای اس ان 
الوافی)» 

(5) عبارت متن چنین است: «و انظر فان تکن الدنیا عندک علی «غیر» ما 
وصفت لک فتحوّل عنها الی دار المستعتب الیوم- که اگر چنان که در 
نسخه‌ها آمده «غیر» زاید باشد, معنی آن چنین می‌شود: بنگر اگر دنیا نزد 
تو چنین است که برایت توصیف کردم, روی از آن به جانب سرایی بگردان 
که توجّه امروزه بدان موجب کسب خرسندی (خدا) است:ٍ 

و شاید عبارت مثلا چنین بوده: ». .بضا مصتفت لک [فیها .الا ۰ فتحول عنها 
.- اگر دنیا نزد جر ان است که برایت وصف کردم, [بسیار خوب خود 
دانی و هر چه خواهی کن, و گر نه] از آن روی بگردان ...».- م. 

(1) کلینی در فروع الکافی ج 1 ص 329 ی ۱ 
منقری, از حفص بن غیاث, از (حضرت) ابی عبد اللّه علیه السلام روایت 
کرده تا مردی از دوستان ما در باره جنگهای امیر مومنان 
پرسید. پس فرمو 

ی اه الخ. شیخ 
ابص نیز در التهذیب ص 46, مجلد دوم و صدوق رحمه الله زاس 


نیز آورده‌اند. در (صجّت) حدیث منقری گفت‌وگویی نیست و حفص (هم) از 


قضات عامه است. ۱ 

(2) فیض رحمه الله در الوافی گوید: شاید مراد از برآمدن خورشيد از 
باختر, کنایه از فرا رسیدن ساعت واپسین جهان در رستاخیز و قیامت 
باشد. 

ام ی ار ای هش ی اما هی ور 
هیچ کس را ایمانی که از پیش نیاورده باشد یا ایمان اورده ولی در دوران 
ایمان خود خیری کسب نکرده باشد. سوی نبخشد. (الوافی) 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 295 ۲ ِ 
نگهداری می‌شود. و دیگری شمشیری که در نیام است «4» ان را دیگران 
کشند و فرمانش به دست ماست. 

(1) اما آن سه شمشیر آخته؛ 

شمشیری بر بر مشرکان سر است. خدای عز و جل فرماید: 1 
الْفشرکین حَیثْ وَجَدتْمُومَم و حُدُوهَم و امضَروهم و افْعْدوا لَُمْ کل مَرّ 

قان تابوا- ای آمنوا- و آقاموا الصّلاع و انوا الرکاة قاِحوانَکم فی 7 
مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصره‌شان 
کنید و همه جا در کمینشان بنشینید» «5». «پس هر گاه توبه کردند- یعنی 
ایمان آوردند- و نماز به پا داشتند و زکات دادند» «6» در این صورت برادر 
دینی شمایند. اینانند که از اینان جز کشته شدن يا دخول در اسلام پذیرفته 
نشود و همان گونه که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله مقژر داشت, 
اموالشان غنیمت وم است و فرزندانشان اسیرند که آو خود (هم) اسیر 
گرفت و (هم) بخشید و (هم) عوض (و فدیه) پذیرفت (و آزاد کرد). ., , 
(2) شمشیر دوم (آخته) بر ذفیان است. خدای سبحان فرمود: 5 قولوا 
للناس حخسنا- به مردم خوشزبانی کنید» «7». این آیه در باره اهل ذمه 
فرود آمده بود که آن را گفته (بعدی) خدا نسخ کرده (که فیرماید): قایلوا 
الذین لا بُوْتون بالله و لا یلیم الاچر و لا بُحرْمُونَ ما حَرّم ال و و وله و 
لا پدیتئون دین الحق من الذین ۳ العِتاب حتی بعطوا الجزية عٌَ ید و هم 
صاغژون- با اهل کتابی که به خداوند ی ایمان ندارند و بو ام 
داشته خدا و پیامبرش را حرام نمی‌گیرند و دین حق نمی‌ورزند, کارزار کنید 
تا به دست خویش و خاکسارانه جزیه بدهند.» «8» پس هر کدام در کشور 
اسلامند جز جزیه پا کشته شدن از انها پذیرفته نمی شود و اموالشان 
غنیمت جنگی و فرزندانشان اسیرند, و جون جزیه را بر خود 0( 
کردنشان بر ما حرام و اموالشان محترم گردد و همسری با زنانشان 9 
ال و ها و 
و جز دخول در کشور اسلام و پرداخت جزیه يا کشته شدن چیزی از انها 


(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «سیف مکفوف». [سیف ملفوف- 
شمشیری 2 نیام پیچیده] آمده است. 
(5) التوبه, د 
(6) التوبه. 11 
(7) البقرة, 83 
(8) التوبة, 30 
(9) در الکافی و التهذیب به جای «مناکحهم», [مناکحتهم- ازدواجشان] 
امده است. (مفهوم عبارت این است که ازدواج مرد مسلمان با زن ذمّی 
جایز است.- م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص .۰ : 296 
(1) شمشیر سوم بر مشرکان غیر عرب چون ترکان «10» و دیلمیان و 
خزریان «» است. خداوند عز و جل در آغاز سوره‌ای که در آن کافران 
را یاد کرده پسٍ از آنکه داستانشان را حکایت فرموده گوید: فصَرّب 
الرقاب خی اذا نحَتمَوهَم قشوا الوَناق فامّا هه بَعَدٌ و اما فداء حی تصَع 
الحت آوزازها- آنها را گردن بزنیر تا آن گام که ایشان را به زان در آواز بد 
[و در دست شما اسیر شوند] آن گاه بندهایشان را سخت استوار کنید؛ و 
پس از آن یا منثّت نهید [و رها کنید بدون فدیه] یا فدیه بستانید [و رها کنید] 
تا کارزار بارهای [سلاح] خود را فرو گذارد.» «12» و امّا اینکه «فامّا ما 
بعد» یعنی بعد از اسیرشدنشان, و «امَا فداء» بعنی مبادله فدیه (و عوض 
مالی) میان ایشان و مسلمانان که از ایشان, تا وقتی که در کشور 
محاربند, هرگز جز کشته شدن پا مسلمان شدن پذیرفته نشود و 
ازدواجشان «13» بر ما حلال نیست. 
(2) و اما شمشیری که باید نگهداشت, شمشیر بر شورشگران (ضدذ 
حکوهت اسلام) و کج‌فهمان (اهل تأویل) است. خدا فرماید: و5 ان طایْفتان 
من نی افتتلو فاصلخوا بیتهّما- صلحا- قان بَعت اخداهما علی الأخری 
َقایلو ای زر تبفی حتّی تفیء |لی آفر اللد- ری کرده از مومنان با هم 
0[ میان آنان سازش دهید, و اگر یکی از آنها بر دیگری تعذی 
کرد. پس با آنکه تعذی پيشه کرده است کارزار کنید, تا آنکه به سوی امر 
الهی باز آید.» «14» (3) چون این آیه فرود آمد پیامبر خدا:ضای الله علیه 
و آله فرمود: به راستی, پس از من کسی باشد که بر سر تأویل (و 
و از استنبا ط شخصی نادرست و کج‌فهمی) قرآن بجنگد, همچنان 
که من بر سر تنزیل (و اعلام وحی قرآن) جنگیدم. اشاتر له اللت اه 
و آله پرسیدند: هو پینه زننده وت «15»- یعنی امیر 


(10) در الکافی و التهذیب به جای «کالترک ...»,- [... یعنی الترک ما آمتقخ 
است. 
(11) خزر. نسلی از مردمند که چشمان تنگ دارند. 
(12) سوره محمد (ص), 4 ۱ 
(13) در الکافی و التهذیب به جای «نکاحهم». [مناکحتهم ] امده است. 
(14 الحجرات؛ 09- این ایه در جنگ مسلمانان. اساس کار و دلیل وجوب 
جنگ با شورشگران (ضد حکومت اسلام) است. و امیر مومنان علیه السلام 
جنگ با «ناکثین» و «قاسطین» و «مارقین» (یعنی عهدشکنان و بیدادگران 
و از دین بر‌گشتگان را که به ترتیب بر «اصحاب جمل» و «اهل صقین در 
صف معاویه» و «لصحاب نهروان؟ اظلاق من‌شود ار هس آبهشاد مادم 
پیامبر خدا صلّی الّه علیه و له هنگامی که به عقار بن یاسر فرمود: «تو را 
گروه شورشگر می‌کشند» به همین موضوع توجّه داشت. 
رل خن وواتی افده است. که:ها این بان نامه صلی ال علیه و آله 
امیر مومنان علیه السلام در کنا ر همان مجلس نعلین پیامبر اکرم را که بدو 
سپرده بود وصله می‌فرمود, یا سرگرم پینه زدن بر نعلین خویش بود. و نیز 
روایت انفت: که لین تیه سب فضله خورون سا شین 
شده بود.- م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 297 
پیامبر خدا سه بار «16» جهاد کردم و این چهارمین جهاد (من) است. 
« به خدا اگر ما را چندان بزنند که به نخلستانهای هجر «18» برانند ما 
می‌دانیم که ما بر حقّیم و آنان بر باطلند, و روش امیر مومنان علیه السلام 
در باره آنان رکه با او جنگیدند) همان گونه بود که پیامبر خدا صاین اللّه 
علیه و آلق. هنکامین. که: که زا کشود: سا اهلن. آن. سفتان فرهوور.. :زیر 
فرزندانشان را به اسیری نگرفت و فرمود: هر که در خانه‌اش را به روی 
خود ببندد در امان است, و هر که سلاحش را بر زمین نهد در امان است. 
امیر مومنان علیه السْلام نیز در روز (جنگ) بصره فرمود در میان لشکر 
چار زدند که فرزندانشان را اسیر نگیرید و مجروحانشان را تمام‌کش نکنید 
«» و در پی گریختگان نروید. و هر که در خانه‌اش را بست در امان 
است و هر که سلاحش را بر زمین نهاد (و تسلیم شد) در امان است. 
(1) و شمشیری که در نیام است, آن شمشیری است که بدان قصاص 
گيرند. خدای عر و جل فرماید: 
لسن بلس 5 ال باقن ,-جان در برا, بر جان و چشم در برابر چشم 
.. (قصاص دارد) «<20» آن شمشیر را اولیاء مقتول برکشند و فرماتش با 
جنشت 


اتماشت ش‌هانی که او ع شا للم عم الم ایا 


فرستاد, هر که (همه) آنها يا یکی از آنها را منکر شود یا چیزی از روشها و 
احکام آنها را نکر شود در واقع بدان چه خداوند تبارک تعالی بر پیامبر خدا 
قجمد ای الل یه آله بارل کر مود کافن دم اسسته 

2) 


(3) روزی گروهی از شیعیان در حضورش بودند و (امام باقر علیه السْلام) 
آنان را اندرز یداد و (از معاصی) بر حذر می‌داشت, ولی انامه بی‌اعتنا و 
سرگرم کار خود بودند. اين وضع حضرتش را به خشم آورد. پس لختی سر 
به زیر افکند و سپس سر برداشت و رو بدانها فرمود و گفت: اگر گوشه‌ای 
از سخن من بر دل یکی از شما نشسته بود به راستی, از بیم مرده بود. 
هان ای سایه‌های بیجان و ای مگسهای سر گردان در تاریکی «1» کویا شما 
چوبهای واداشته بر دیوار و بتهای تراشیده 


(16) جنگ بدر و جنگ احد و جنگ حنین. 

(17) مراد پیکار صقّین است که طبق پیش بینی پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله, عمار به دست «شورشگران ضد ذ اسلام- یعنی قنة الباغیة» 
شهید شد.- م. 

(18) هجر, شهری در یمن و نیز نام سرزمینی در بحرین (که نخلستانهای 
بسیار داشته و خرمای آن معروف و فراوان بوده چنان که در مثل آمده 
است «خرما به هجر بردن و زیره به کرمان آوردن»- م.). ویژگی هجر در 
این عبارت به سبب بعد مسافت يا زیادی و انبوهی نخلستانهای آن است و 
(19) در متن «لا تدفقوا علی جریح» و در پاره‌ای نسخه‌ها: [لا تذیعوا علی 
جریح- به ریختن تمام خون مجروح نپردازید] و در الکافی و التهذیب: [لا 
تجهزوا علی جریح] آمده است و «الاجهاز علی جریح» به معنای تمام کش 
کردن مجروح و تسریع مرگ اوست. 

(20) المائدة 415 

(1) متن: «ذبابا بلا مصباح- مگسهای بی‌چراغ» و مراد از آن, تشبیه بیخبران 
تاریکی, بدون هدف خود را , به این سو و ان سو 
می زنند." م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص : 299 

از چوبید. «2» آیا زر ناب را اک نه-دست تمی ارید؟ آیا از تور فروزان 
پرتو نمی‌گیرید؟ آیا مروارید از دریا بر نی آزند؟ پاکیزه سخن را از هر که 
گوید, هر چند خود, بدان ِِِ سس هن پپذيرید, زیرا خداوند می‌فرماید: 
الذین یشتمعون لول قیبعَو ولیک الذین هداهمٌ اللَغْ- همان 
هدایتشان کرده است ..». <«4» ( وای بر تو, ای فریب ایا ان 
اک وا : به او می‌دهی و او به تو (سرای) باقی را 


می‌دهد ستایش نمی‌کنی؟ یک درهم نابود می‌شود و در برابرش ده تا 
هفتصد (درهم که) چندین برابر آن است از گشاده دستی کریم باقی گرفته 
می‌ شود خدا| بگاه پاداش تو را می‌دهد. <5» اوست که به تو می‌خوراند و 
می‌نوشاند و تو را می‌پوشاند و تندرستی می‌بخشد و کفایتت می‌کند و تو 
را از رقیبان مراقب پوشیده می‌دارد, انکه تو را به شب و روز حفظ 
می‌کند و بگاه بیچارگیت پاسخت می‌گوید و در آزمون تو قصد رشد و 
رهیابیت را دارد. گویا تو شبهای گرسنگیها و بیمناکت را فراموش کردی که 
واجب ساخت و تو او را در زمره کسانی که باید شکرشان کرد, از یاد 
بردی و در آنچه فرمود مخالفت ورزیدی. (2) وای بر تو که دزدی از دزدان 
کنافی. هر چه شهوت يا ارتکاب گناهی به تو پیشنهاد شود بدان شتابی و با 
نادانی خویش بدان مبادرت کنی و مرتکبش شوی. گوئیا تو در برابر دیده 
خدا| نیستی؛ .۳ آنکه خذاه‌ند دز کمین نو نیست. . ای آرزوخواه بهشت چه قدر 
خوابت دراز و مرکبت کند و همتت سست است, (3) بار الهاء ((شگفتا) از 
این خواستار با آن درخواست! ای دوزخ گریز. چه تند مرکبت را به سوی 
آن هه تا رتیه سم نون خفو وان انم اکن به این گورها بنگرید که 
چون سطرهایی در پناه خانه‌ها رقم خورده (و صف ها ِِ 
(صاحبان) انها به هم نزدیک و آرامگاهشان در کنار یک دیگر است ولی 

دیدارشان بسی دور است. [ کردند و ویران ساختند, خو گرفتند و جدا 
شدند, جا گزیدند و پریشان گشتند و نومید شدند و کوچیدند. که شنیده‌ست 


آواره‌ای دور نزدیک و نزدیکی دور؟ و آبادی ویران و ازاعت در هراس و 
ساکنی پریشان و لومیدی کوچنده؟ ؟ جز همان خفتگان گور؟ 


(2) در متن «و اصنام مریدة» و در پاره‌ای نسخه‌ها, [و اصنان مربذخ- بتهای 
پوک و بیفایده] آمده 1 حضرت. علیة السلام: او -لحاظ بی‌حاصل: بودن 
آنان ۲ به چوبهایی که بر دیوار تکیه داده شده و بتهایی که از وب 
تراشیده‌اند تشبیه فرموده است گرچه به اندام خوش‌تراش و به گفتار 
چرب زبان باشند. 

(3) به گفته سعدی: 

«مرد باید که گیرد اندر گوش‌ور نوشته‌ست پند بر دیوار». - م. 


(4) الزمر. 18 7 
(د) اشاره به گفته خدای تعللی در مور بقره آیه 1 است : مت الذین 
ینفقو ن أَموالهْم فی سپیل ال کمتل حه ارس 7 سَنع سابل فی کل شتله 


7 حبْة و اللةٌ تُضاعف لِمَن یشاء و 11 واسع ۹ داستان کسانی که 
اموالشان 1 در راه خدا| می‌بخشند همچون دانه‌ای است که هفت خوشه 
می‌رویاند و در هر خوشه یک صد دانه؛ و خداوند برای هر کس که بخواهد 


(باداششن زا خنه مرانو هی کید ه خداوند کشا شک دانازسته 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص ۰ : 2909 

(1) ای که فرزند سه روزی: روزی که در آن زادی, و روژیر که به گورت 
درون روی» و روزی که از آن به جانب پروردگارت برون آیی, وای چه 
زک روزی است! ای خوش پیکران و ای اشتران زانو زده گرد 
چشمه‌ساران, از چیست که من پیکرتان را شاداب ۲ آبادان و دلتان را 
فسرده و ویران می‌بینم ؟ 

هان به, خدا اگر آنچه را باید دیدار کنید به چشم ببینید بیگمان می‌گویید: پا 
یتنا ترهٌ و لا دب بایاتِ با و تکون من الْمَوْمنینَ- کاش ما را (به دنیا) باز 
می‌گرداندند و دیگر آیات پروردگارمان را انکار نمی کردیم و از 
می شدیم؟ ‏ «6 و آن شکوهمند گوینده فرمود: بل بدا هم ما کائوا یْخفون 
من قبل و لو روا لعادُوا لما تهُوا عَنة عَنْهْ و اه لکاذبُون- آری آنچه 0 
پنهان می‌داشتند نو آنان: اشکار شد و اگر باز گردانده می‌شدند, بیشک به 
همانچه از آن نهی. شدم بودند بر می‌ کشتند و انان دروغعگو هستتد» <7» 


2) 


کوته‌سخنانی که در اين معانی ان حضرت علیه السلام روایت شده است 


(3) فرمود علیه السّلام: با منافق به زبانت سازگاری کن ولی موّمن را 
خالصانه دوست بدار. و اگر بهودی‌ای با تو همنشین شد با او خوشرفتاری 


(4) و فرمود علیه السّلام: آمیزه هیچ چیزی به دگر چیز بهتر از آمیختن حلم 
با علم نیست. 

(5) و فرمود علیه السْلام: کمال به تمامی, فهم اندوزی در دین و بردباری 
بر ناگواری و اندازه داری هزینه زندگانی است. 

(6) و فرمود علیه السلام: به خدا سوگند که متکبر با خداوند در ردای 
(عژت) او کشاکش دارد. 

(7) روزی (حضرت) علیه السّلام به حاضران محضرش گفت: مروت 
چیست؟ هر یک سخنی گفتند. آن‌گاه امام علیه السلام فر مود: مروت آن 
است که طمع نکنی تا خوار شوی, و تکدّی نکنی تا نادار شوی, و بخل 
نورزی تا دشنام شنوی, و نادانی نکنی تا محکوم گردی. عرض کردند: چه 
کسی بر این توانایی دارد؟ امام علیه السلام فرمود: کسی که دوست دارد 
(به عزت), چون مردمک در دیده (و به دلیذیری). چون مشک در میان 
عطرها و امروزه به مقام جانشین (رسول خدا) باشد. 

(8) روزی مردی نزد حضرتش گفت: بار الها, ما را از همه آفریدگانت 
بی‌نیاز فرمای. (حضرت) ابو جعفر علیه السَلام فرمود: چنین مگوی, ولی 
بگو: بار الها ما را از بدان افریدگانت بی‌نیاز دار. چه موّمن از برادر خود 
بی‌نیاز نتواند بود. 

(9) و فرمود علیه السْلام: به حخ" قیام کن و از آنچه سودیت ندهد (و به تو 
مربوط نیست) کناره گزین, و از دشمنت بپرهیز, و (حتّی) با دوستت نیز, از 
هر گروهی باشد, جانب احتیاط نگهدار, مگر امینی که از خدا بترسد. با 
تبهکار همنشین مشو و او را بر راز خویش آگاه مساز و در کار خود 


(6)اانعام :27 
(7) الاتعام 28 رهامرد خرد (ترجهه: تحت العقول )ص300 

اص با سا ری ها اه رس 

ست . 

اما ار انیا کی ماه ی لته ترآ 
اه وا ای ی از ر ۱ 
ی را ات 


کس را که بر تو ستم کرده ببخشی, با آنکه از تو گسسته بپیوندی و چون بر 
تو جهالتی رود بردباری کنی. 

)4( و فرمود علیه السلام: ستم _سه گونه است: ستمی که خدایش 
قصت اتسور فستصی: که اس ی آمیر در یی کفرخد از آن نگذرد. و 

هی که خاش سار هش رکب خوافت آها ی هداس باون 
نتتتخ آدمق بر خویشتن باشد در آنچه میان او و خدا بگذرد «8», و امّا 
شتمت. که دا اد آن نکر نمی آستت که ند بان رون امه ایک ریک 
کنند. «9» (5) و فرمود علیه السلام: هیچ بنده‌ای نیست که از کمک به 
برادر مسلمان خود و کوشش ذر مر آوردن یار امد-خوان مرآخزدی شود نا 
نشود, خودداری کند مگر آنکه خود به کوشش در رفع نیازی دچار شود که 
برایش گناه دارد و مزدیش نیارد. و هیچ بنده‌ای نیست که از خرجی در راه 
خرسندی خدا بخل ورزد مگر آنکه به خرجی چند برابر آن در طریق خشم 
خدا ناچار گردد. 

(6) و فرمود علیه السّلام: در هر قضای الهی مومن را خیری باشد.. _ 
(7) و فرمود علیه السلام: خدا را از ايینکه مردم در خواهش از یک دیگر 
پافشاری کنند بد اید. ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد. خدا 
که یادش شکوهمند است. خوش دارد که از او خواهش شود و آنچه نزد 
اوست درخواست گردد. 

(8) و فرمود علیه السْلام: هر که را خداوند پند آموز خویش نساخته هرگز 
پندهای دیگر مردمش سودی ندهد. 

(9) و فرمود علیه السْلام: هر که را ظاهر گرانسنگ‌تر از باطن باشد, 
و بت یی ]زد 

(10) و فرمود علیه السْلام: چه بسا کسی که به دیگری برخورد و به او 
بگوید: «خدا دشمنت را سرنگون کند». و او را 9 دشمنی نباشد. 

(11) و فرمود علیه السّلام: به سه کس سلام نگویند: به رهسپار نماز 
جمعه, به رونده به دنبال جنازه و بدان که در گرمابه باشد. <10» 


(8) مراد کوتاهی در عبادت است زرا عبادت موجب اعتلای روح به درجات 
و خدا باید بکذرد [و ثوابی که باید بدان برسد], به خویشتن روا می‌دارد.- 


م. 
(9) مراد اینکه اگر مردم در معامله با یک دیگر اجحاف کنند. خدا از 
اجحاف کننده نمی گذرد محر آنکه رضایت طرف مغبون و ستمدیده جلب 
شود و او از حق خود صرف نظر کند. و گویند مغبون به روز حساب عین 
۱0« ۱۱۱۲ 6 ۳ ۷4۱ 
مغبون کند همچنان مخلد در عذاب بماند.- م. 


(10) یعنی در این سه مورد که از امور بسیار مفید و ضرور است و موّمن 
باید به شتاب هر چه تمامتر به انها برسد روا نیست حتی به اندازه سلام و 
علیکی او را از رسیدن و انجام انها بازداشت. 
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(1) و فرمود علیه السلام: دانشمندی که از علمش بهره برند برتر از هفتاد 
هزار عابد است. «11» (2) و فرمود علیه السلام: بنده دانشمند نیست 
مگر آنکه بر زبر دست خود (در دانش) رشک برد و زیردست خود را خوار 
شمر د. 

(3) و فرمود علیه السلام: آنکه خدا را فرمان نبرد, خدا را نشناخته است و 
این دو بیت را خواند: 

تعصی الاله و انت تظهر حبه‌هذا لعمرک فی الفعال بدیع 

لو کان حبک صادقا لأطعته‌انْ المحب لمن احب مطیع تو به نافرمانی خدا 
پردازی و آن‌گاه اظهار خدا دوستی می‌کنی؟ به جان خودت که این کرداری 
شگفت است اگر دوستیت صادقانه بود بیگمان فرمانش را می‌بردی زیرا| 
عاشق از آن کس که‌دوستشن می‌دارد فرمان می‌برد. 

(4) و فرمود علیه السلام: مثل نیازمند شدن به نو دولت مانند درهمی 
است که در دهان افعی باشد تو را بدان (درهم) نیازمند است و از گزند 
(افعی) در خطری. 

(5) و فرمود علیه السلام: سه خصلت است که صاحبشان نمیرد تا نتیجه 
بدشان را ببیند: ستمکاری, قطع رحم و سوگند دروغ که پیکار با خداست. 
راستی که زود پاداش‌ترین طاعت. صله رحم است و راستی که (هر چند) 
گروهی بدکار باشند ولی (چون) صله رحم کنند (و با هم پیوند نگاهدارند) 
اموالشان بیفزاید و ثروتمند شوند. و راستی که سوگند دروغ و قطع رحم 
خانه‌ها را ویران و تهی از خانمانشان کند. 

(6) و فرمود علیه السشْلام: هیچ کرداری جز به شناخت پذیرفته نشود و هیچ 
شناختی جز به کردار نباشد. هر که شناخت یافت به کردار راه برد و هر که 
شناخت ندارد کرداری نیارد. ۱ 

(7) خدا برای نکوکاری شایستگانی از خلق خود را قرار داده, آنان را 
احساندوست نموده و نکوکاری را محبوبشان ساخته و احسان‌جویان را 
روی به سوی ایشان داشته و روا کردن نیاز اینان را بر انان اسان فرموده 
است» خان که.باران.رابرای زمین. بیخاضل به آسانی.(رهان) کردم ناان 
را زنده کند و به اهلش جان دهد. ی از خلق خود (برخی) را 
دشمن احسان قرار داده که خصم تک و احسانند و نکوکاری را ند آنان 
ناگوار ساخته است, و احسان‌جویان را از آنکه رو به سوی آنان 


(11) سعدی با الهام از این حکمت والا گوید: 


دی شیخ ما به مدرسه آمد ز خانقاه‌بشکست عهد و صحبت اهل طریق را 
گفتم: میان عابد و عالم چه فرق بودتا اختیار کردی از آن اين فریق را 
گفت: آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج‌وین سعی می‌کند که بگیرد غریق 


را. - م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول): ص : 3002 
ارند بات داشته: هانان/(۲ ۲ 


زمین بیحاصل ۱ را تباه و ساکنانش را نابود کند, و (با این 
هم اخه را کدا م تا دسر ار ا سامت 

(1) و فرمود علیه السلام: دوستی خود را در دل برادرت از سنجش 
دوستی او در دل خود بشناس. 

(2) و فرمود علیه السلام: ایمان, دوسنی است و دشمنی. «2 (3) و 
فرمود علیه السلام: شیعیان ما نیستند مگر آنان که نسبت به خدا 
پرهیزگارند و او را فرمان برند و به نشانه‌ای جز فروتنی و سر سپردگی و 
پرداخت امانت و بسیاری یاد خدا و روزه‌داری و نماز گزاری و نیکو کاری به 
پدر و مادر و وارسی همسایگان نیازمند و مستمندان و وامداران و بتیمان, 
و راستی گفتار و تلاوت قرآن و باز داشتن زبان از مردمان جز به گفتار 
نیک, شناخته نشوند و ایشان در هر چیزی امین قوم و قبیله خود باشند. 

 )(‏ فوشود غایه اسلا مان خر ار انخه‌های کی هه ات 
داشتن نیاز. و پنهان دادن صدقه. و پنهان داشتن درد. و نهان داشتن 
را وروی هت مک هر که دای راست ات کرد سای ارت 
و هر که نیتش خیر است روزیش فزونتر (از غیر) است و هر که با خانواده 
خود خوشرفتار است عمرش بسیار است. 

(6) و فرمود علیه السلام: از تنبلی و تنگدلی بپرهیز که اين دو کلید هر بدی 
پاستسر که فلت کنو عنی نا فرداره وه سر کم رل ود بن یل ) 
حق نشکیبد. 

فر تايه الا هر کی راهخدا فسزاساس اسان نع وا 
برادری به دست آرد و برای خرسندی خدا در برادری با او وفاداری کند, 
پرتوی از نور و امانی از عذاب خدا| و حجّتی به دست اورده که روز قیامت. 
همراه با عژتی پاینده و یادی فزاینده. به مدد آن پیروز آید, زیرا مومن 
نسبت به خدای عرٌ و جل نه پیوسته است نه گسسته. به: آن.خصر ت: علبه 
السلام عرض کردند: «نه پیوسته است نه گسسته» را معلی چیست؟ 
فرمود: به او چنان پیوسته نیست که خود او باشد و از او چندان گسسته 
نیست که جز او باشد. «13» (8) و فرمود علیه السْلام: مرد را همین خود 
فریبی بس که عیب دیگر مردم را ببیند و از آن خود را نبیند يا چیزی را بر 
دیگری عیب گیرد «14» که خود توانایی ترکش را ندارد يا همنشین خود را 


بدان چه 


(12) یعنی دوستی برای خدا و به خاطر خدا, چنان که در احادیث آمده 
است. 

(13) مراد اينکه اتصال مومن نسبت به پروردگار سبحان, به صفات است 
تشه دای از لخاط اصافم به‌ضفات رانی سل به اخلاق یزدانی 
است ولی انفصالش به لحاظ انفصال ما هوی مخلوق از خالقر خویش, به 
ذات افت ند صقان زیرا مومن هرگز از صفات الهی منفک نشود. در 
حقیقت این بیان امام باقر علیه السّلام تخصیص و نگرشی از این سو, یعنی 
از دیدگاه خصوصیات موّمن, به مفهوم کلام والای مولای مثقیان علی علیه 
السْلام در خطبه «اخلاص توحید» در تنزیه خدای تعالی است که: مع کل 
شی>ء لا بمقارنة و غیر کل شیء لا بمزایلة- با همه چیز است نه به 
همسنگی و غیر از هر چیز است نه به جدایی مطلق.- م. ۶ 
(14) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «او یعیب غیره». [او یعیر غیره- بر دیگری 
عار شمارد] امده است. 
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سودیش ندهد بیازارد. 

(1 و فرمود علیه السلام: فروتنی آن است که (انسان) به نشستن در 
جایی فروتر از شأنش رضا باشد, و به هر کس برخوردی سلام گویی «15» 
و هر چند بر حق باشی کشمکش را رها کنی. 

(2) و فرمود علیه السلام: : موّمن برادر مومن است, نه دشنامش دهد و نه 
از او دریغ ورزد و نه بر او بدگمان شود. 

(3) (امام) علیه السلام به پسرش فرمود: نفس خود را بر حق شکیبا دار 
زیرا هر که از انچه حق دارد محروم ماند, بی‌استحقاق دو چندانش دهند. 
(4) و فرمود علیه السلام: هر که را دژ خویی «16» نصیب آمد ایمان از او 
روی پوشاند. 7 ۲ 

(5) و فرمود علیه السلام: به راستی. خداوند دشنامگوی بی‌ازرم را دشمن 
دارد. 

6( و فرمود علیه السلام : به راستی؛ خدا| را کیفرهایی بااشد بر دل و نن: 
(چون) تنگی معیشت و سستی در عبادت. و هیچ بنده‌ای به کیفری بزرگتر 
از سنگدلی مجازات نشود. ۱ 

)7( و فرمود علیه السلام: چون روز قیامت شور منادی ندا برارد: کجایند 
بردباران؟ گروهی از مردم به پا خیز ند. آن‌گاه ند| برکشد: کجایند 
شکیبایان؟ گروهی دیگر از مردم به پا خیزند. (راوی گوید) گفتم: 

فدایت شوم مراد از «بردباران» و «شکیبایان» کیانند؟ (امام) علیه الشلام 
فرمود: مراد بردباران بر انجام واجبات و شکیبایان بر ترک محرماتند. 


(8) و فرمود علیه السْلام: خدا می‌فرماید: ای آدمیزاده از آنچه بر تو حرام 
کرده‌ام دوری کن تا از پارساترین مردم باشی. 

(9) و فرمود علیه السلام: : بهترین عبادت نگهداشتن شکم و عورت است. 
(10) و فرمود علیه السلام : جچهره خزم و گشادگی رخسار مابه جلب 
دوستی و نزدیکی به خداست, و ترشرویی و دژم چهرگی موجب دشمنی و 
دوری از خداست. 

(11 و فرمود علیه السلام : دستاویزی برای من و وسیله‌ای نزد من 
تژذیکتر, که اجه «او» دوست دارد, از دستی نیست که به احسان گشوده 
فد و دستت: ذیکری. که: به:-دنبالخن اند با آن. زا حمداود و پیرور دنه زیرا 
دریغ‌ورزی (دستهای) بعدی زبان سپاسگزاری از (دستهای کریم) نخستین را 
قطع 


(15) در پاره‌ای از این عبارات صنعت التفات. که از صنایع بدیعی است. 
ملاحظه می‌شود. بعنی بخش اول عبارت به صیعه سوم شخص غایب است 
و سپس جمله به صیغه مخاطب تمام می‌شود و اين از آن روست که تأثیر 
کلام در وجه خطاب بیشتر است. يا آنکه مخاطب فی المثل این ویژگی را 
داشته که چون به کسی کوچکتر از خود می‌رسیده انتظا ر سلام از او داشته 
و یا در گرفتن حق خود کشمکش و ستیزه می‌کرده و امام علیه السْلام 
خواسته است ضمن بیان ات عامْ کت اختضاضا او را منوخه ان 
معایب خویش نیز بسازد. 5 

(16) در متن «من قسم 1 الخرق» است و «خرق» به معانی: سست 
عقلی. ضعف رات نادانی؛ حمق, , ناسا زگاری و دژ خویی آمده است. 
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می‌کند. «<17» و دلم به من اجازه نمی‌دهد که نخستین نیازمندیها (ی 
مردم) را (که برای برآوردنش به من روی آورده باشند) رد کنم. 

(1) و فرمود علیه السّلام: حیا و ایمان به یک ریسمان پیوسته‌اند, چون یکی 
برود دیگری نیز از پی آن برود. 

(2) و فرمود علیه السلام: به راستی, این دنیا را نکوکار و تبهکار (هر دو) 
نه ذدست ارت (ولی ).یه راشتی, خدا انن دین را خر به شایستکان: وبزه اش 
نبخشد. «18» (3) و فرمود علیه السلام: «ایمان» اقرار است و کردار. 
«» و «اسلام» اقرار است بی‌کردار. «20» و فرمود علیه السْلام ایمان 
آن است که در دل باشد و اسلام آن است که وسیله (جواز) زناشویی با 
یک دیگر و میراث بردن از یک دیگر و حفظ جان است. ایمان شامل اسلام 
است و اسلام شامل ایمان نیست. 

اجری مانند ان کس است که بدان عمل کند و از اجر هیچ کدام از انان 


کاسته نشود. و هر کس بابی از گمراهی آموزش دهد او را بار گناهی مانند 
آن کس است که بدان کا ر کند و از ز گتاهان هیح یک از آنان کم. تشود. 

(5) و فرمود علیه السّلام: چاپلوسی کردن و رشک بردن, جز در طلب 
دانش, از اخلاق مقمن نیست. «<21» (6) و فرمود علیه السلام: عالم را 
شاید که چون چیزی از او پرسند و نداند بگوید: خدا داناتر است, و جز عالم 
را نرسد که چنین گوید. «<22» و در خبر دیگری آمده است: (غیر عالم) 
بگوید: نمی‌دانم, تا در دل پرسنده شکی نیفکند. 


(17) ظاهرا مراد تداوم و پیاپی آوردن احسان و عمل صالح است و در 
حدیثی دیگر که «الآبی» از حضرت صادق علیه السْلام ذکر کرده است 
فرمود: «هیچ چیزی نزد من شادی فزای‌تر از دستی نیست که دست 
دیخرتشن بفوسال ایده زیر درتغورزی دسنهای عدی بان تماشزادی از 
دستهای (کریم) پیشین را قطع می‌کند» 

(18) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا بعطیه ال الا اهل خاصته», [لا بعطیه 
الا اهل الله خاصة- که جز به ویژگی به شایستگان خدا داده نشود] آمده 
است. 

(19) مراد اقرار به زبان و کردار به ارکان است.- م. ۲ 
(20) مراد از اقرار. تنها به بیان شهادتین است که نشان اسلام اوردن 
بااشد.- م. 

السلام امده است.- م. 

(22) کلینی رحمه الله در الکافی. جح 1 ص 42 از ابی عبد الله (صادق) 
علیه السلام, و برقی در المحاسن,؛ ص‌ 206 از فک از آن دو (امام 
بزرگوار) آورده‌اند و نیز در الکافی در خبری دیگر از محمد بن مسلم, از 
حضرت ابی عبد الله (صادق) و در المحاسن از یکی از آن دو (امام) 
حضرت باقر یا صادق علیهما السّلام آمده است که فرمود: اکز از یکی از 
شما چیزی پر سند که نداند باید بگوید: نمی‌دانم و نباید بگوید: «خد| داناتر 
است- الله اعلم» که این سخن در دل پرسنده شکی می‌اندازد (که شاید 
وی علمی کمتر از علم خدا دارد) و اگر کسی که مورد پرسش قرار گرفته 
بگوید: 

نمی‌دانم, پرسنده بر او چنین گمانی نمی‌برد. (اپن روایت در همین کتاب, 
ص‌ 208 از حضرت امیر مقمنان علیه السلام نیز امده است.- م. 
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(1) و فرمود علیه السلام: نخستین کسی که به عربی زبان گشود اسماعیل 
پیسر ابراهیم علیهما السلام ود که سیزده سال داشت و (پیش از آن) به 
زبان پدر و برادرش سخن می گفت. ۱ 


ژبان شخن. اغازید و هم او «ذبیح» است. 

(2) و فرمود علیه السلام: آیا شما را به چیزی آگاه نکنم که چون به کارش 
بندید (شز) سلطان و شیطان از شما دور شود؟ ابو حمزه عرض کرد: بلی, 
به ما بفرمای تا به کارش بندیم. (امام) علیه السلام فرمود: بر شماست که 
بامدادان صدقه دهید تا ابلیس را روسیاه کند و خشم سلطان ستمگر را در 
ان روز از شما برشکند. و بر شماست دوستی در راه خدا و مهرورزی 
«3 و کمک به یک دیگر در کردار نیک که این (رفتار) ريشه آن هر دو 
(تبهکار) را قطع کند. و در آمرزش‌جویی پافشاری کنید که محوکننده گناهان 
ست . 

(3) و فرمود علیه السلام: به راستی, این زبان کلید هر نیک و بدی است. 
پس موّمن را شاید که همان گونه که بر سیم و زرش (قفل و) مهر می‌نهد 
بر زبانش نیز مهر (سکوت و کم‌گویی) زند «24» زیرا پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «خدا رحمت کند مومنی را که زبان خود را از هر بدی 
باز دارد چه این صدقه‌ای است که او به خود داده است» «25» سپس 
(امام) علیه السْلام افزود: هیچ کس تا زبانش را در بند نکشد از گناهان 
سالم نماند. ۲ 

(4) و فرمود علیه السّلام: از (انواع) غیبت گفتن آن است که در باره 
برادرت چیزی بگویی که خداوند ان را پوشیده و مستور داشته, اما پروایی 
نیسنت: که غیبهایی را که: اشکار | ذروشت: جون تبدی:وستا برد کي ::,باز خوبی؛ 
و بهتان این است که عیبی را که در برادرت نیست به او ببندی. «<26» (5) 
و فرمود علیه السّلام: حسرت زده‌ترین مردم به روز رستاخیز بنده‌ای است 
که عمل عادلانه‌ای 


(23) در پاره‌ای از نسخه‌ها به جای «التودد». [المودة- دوستی و مهربانی] 
امته است. 

(24) کلینی رحمه الله در الکافی, ج 2 ص 114 به اسناد خود از ابی بصیر 
اورده است که گوید: از (امام) ابی جعفر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
است. پس همان گونه که بر زر و اوراق (بهادار) خود قفل می‌زنی بر 
زبانت نیز قفل و مهر زن. سیط طبرسی رحمه ال نیز در مشکاة الانوا ر از 
تام اما له الم ایا ات رم ی وه یمه ان 
در المستدرک از کتاب عاصم بن حمید آن را نقل کرده است. 

(25) جر الکافی.ض 114 از علی تن انراهم با اشنادش. از خی رف 
االه ات انیم اه که یر 7 فر وود 
اک مدا که اين اخصلت حقط بیان صدفه‌ای افحت که بو ید ید 
دهی و سپس فرمود: بنده حقیقت ایمان را در نیابد مگر آنکه زبانش را 


چون گنجینه‌ای محفوظ دارد.» وی گوید مراد از لفظ «ها» در این گفته 
«فائها صدقة تصدق بها» یعنی «امساک و نگهداری زبان» و سبب موّنث 
آوردن آن به تأویل «خصلءة الامساک» است. 

(26) کلینی رحمه الله در الکافی, جح 2 ص 3<58, این روایت را به اسنادش 
از (امام) صادق علیه السلام, و صدوق نیز در معانی الاخبار از آن حضرت 
علیه السلام اورده‌اند. 
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را توصیف کرده ولی خود خلاف ان را به کار بسته باشد. «<27» (1) و 
فرمود علیه السلام : بر شماست که به پارسایی و کوشایی و راستگویی 
بيایید و امانت را به صاحبش, خواه نکوکار باشد با تبهکار, باز پردازید که 
از فرص فان لس اس طالتف عاسه ات لام اما ند من ما مه 
وی باز پردازمش. «28» (2) و فرمود علیه السْلام: صله ارحام کردارها را 
بپالاید و اموال را بیفزاید و بلا را بگرداند و حساب را آسان کند. و عمر را 
فزون سازد. «<29» (3) و فرمود علیه السلام: ای مردم. به راستی. شما 
در اين دنیا آماج تیرهای اجل هستید, "و هیچ یک از شما روزی نو از عمر 
خویش را جز با سپری شدن روزی دیگر از مهلتش در پیش نگیرد, کدامین 
لقمه‌ایست که گلوگیر نباشد؟ يا کدام جرعه‌ایست که در گلو نشکند؟ 
ترا واه ی مشاه رها که اساسا وراد 
کنید, زیرا امروز غنیمت (خیر) است و فردا را ندانی از ان کیست!. مردم 
جهان مسافرانند و در سرای دیگر گره از بار خویش باز کنند. (نیاکان و) 
ریشه‌های ما از بین رفتند و ما شاخسارهای انانیم. ِ را پس از قطع 
ريشه چه بقایی باشد؟ کجایند آنان که از ما دیرزی‌تر و بلند آرزوتر بود؟! 
ای آدمیة ازه انحهتوانی ار-خهو ناش بای ترا در گرفت و آنچه باز نیاید 
(عمرت) از دستت برفت. زیستن بی هداف را زتدکن مشمار, تو را جچه 
نضیبی. ( آز.ان) شنت جد آنکه به.مر کت یکشاند ونبه» احلت: ند دیکیر کند؟ 
چنان که گوبا تو دوستی از دست رفته و سایه‌گونه‌ای نابودشده‌ای. تو خود 
را باش و از جز آن بگذر و از خدا مدد خواه تا یاریت دهد. «30» (4) و 
فرمود علیه السلام: هر که احسان چنان کند که با او کرده‌اند. پاداشی 
سریبه‌سر داده و هر که دو چندان کند سپاسگزاری کرده و هر که سپاس 
گزارد. کریم است. و هر که بداند هر احسانی کند به خود کند (و ذخیره 
دیگر سرای خود اندوزد) مردم را ناسپاس نشمرد و بیش مهری آنان را 
نخواهد. 

سپاسمندی دیگران زاین آنچه خود به خویشتن کرده و با. ان آترویت: ,را 
نگهداشته‌ای از آنان مخواه و بدان که نیاز خواه اویش را از خواهش 
آوری به نزد تو حفظ نکرده است پس تو آبرویت را از رد کردن (و دربغ 
داشتن بر) او نگاهدار. 


(5) و فرمود علیه السلام : به راستی, خداوند بنده موّمن خود را با آزهفزن 
مورد لطف قرار دهد همان گونه که سفر کرده با فرستادن رهاوردی به 
خانواده‌اش لطف کند. و او را از گزند جهان حمایت کند همان گونه که 
برس ار سار حنایت که 


(27) کلینی رحمه الله در الکافی, ج 2 ص 200, این روایت را با اسنادش 
از (امام) صادق علیه السّلام آورده است. 

(28) از امام صادق علیه السلام نیز بیانی نزدیک به همین مضمون در لزوم 
امانت پردازی در همین کتاب ص 380 امده است.- م. م 

(29) کلینی رحمه الله در الکافی, جح 2 ص 150 این روایت را اورده است. 
«کردارها را بپالاید» بعنی اعمال را در کسب واب بیرورد و پاکیزه و 
پذیرفتنی سازد. 

(30) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یعنی». [یغنک- تا بی‌نیازت سازد] آمده 
است. 
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(1) و فرمود علیه السلام: خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود (یکسان) 
بدهد ولی دینش را جز به دوست خود ندهد. «31» (2) و فرمود علیه 
السلام : به راستی, شیعه علی علیه السّلام انانند که در ولایت و سریرستی 
ما با هم گذشت دارند و در دوستی ما با یک دیگر دوستند و برای زنده 
داشتن (و پویایی) امر ما از هم دیدار کنند «<32». هر گاه خشمگین شوند 
ستم نرانند و هر گاه خشنود شوند زیاده روی نکنند. برکت همسایگان 
(درویش) و مایه آرامش معاشران (خویشند). 

(3) و فرمود علیه السّلام: تنبلی به دین و دنیا زیان رساند. 

(4) و فرمود علیه السلام: اگر گدا می‌دانست در گدایی چه (خفتی) است 
هرگز کسی از کسی دریوزگی نمی‌کرد و اگر آنکه از او دریوزه شود 
می‌دانست در دریغ از دریوزه‌گر چ 0 است هرگز کسی از 
کسی دریغ نمی‌ورزید. ۲ 

(5) و فرمود علیه السلام: به راستی, خدا را بندگانی باشند فرخنده حال و 
توانگر, خوش زیند و مردم در کنار آنان خوش زیند و ایشان در میان 
بندگانش چون بارانند. و (نیز) خدا را بندگانی باشند نفرین شده و بی‌خیر 
که نه خود زندگانی کنند و نه مردم در کنارشان زندگانی خوشی دارند و 
اینان در میان بندگانش چون ملخ باشند که بر چیزی در نیایند مگر آنکه 
نابودش کنند. 

)6 و فرمود علیه السلام: بهترین چیزی که خواهید مردم به شما گویند به 
مردم بگویید, زیرا خداوند نفرین گوی نکوهشگر نیش زننده به موّمنان و 
دشنام ده بی‌آبرو و گدای سمجچ را «33» دشمن دارد, و با حیای بردبار 


پاکدامن پارسا را دوست دارد. " 
)7( و فرمود علیه السلام: به راستی خدا| اشکار | گفتن سلام را دوست 


دارد. 


(31) کلینی در الکافی, ج 2 ص 215, اين روایت را با اسنادش از مالک بن 
اعین آورده است که گفت: شنیدم ابا جعفر می‌گوید: ای مالک به راستی 
خداوند ۳ , الخ. 

(32) کلینی در الکافی, 0 2 ض‌ 63 2, این روایت را از (حضرت) ابی 
چعفر, از امیر موّمنان علیهما السّلام نقل کرده و به جای «لاحیاء امرنا, 
الذین ادا عضیما .,*: [فی. احباء امزنا و الدین.ان عضیوا .+ هر گام گزندی 
سخت خورند] اه است. 

(33) «السّائل الملحف» یعنی گدای اصرارکننده و سمج. که عملش 
موجب خشم پروردگار است زیرا وی از خدای توانگر کریم روی تافته و به 
فرومایه‌ای که خود نیازمند است روی اور دم شاعر گوید 

المع آن تر کف موالت ینهآ مرک بسال سس اه کر مر 
خواهش از او کنی به خشم آند و آدمیزاده از اینکه از او خواهشی شود 
خشمگین گردد. 
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)1( 


آنچه از امام صادق جعفر بن محمد علیهما السلام روایت شده است 


اشاره 


بسم اللّمٍ اللاحمن الرحیم از امام صادق, ابو عبد الله جعفر بن محمد 
صلوات الله علیهما در تفصیل این معانی روایت شده است (2) 


قا ‏ احایی قان ای به ید الا مد سم 


«بل» (3) روایت شده است که آن حضرت علیه السلام فرمود: ای عبد 
الله, به حقیقت, ابلیس دامهایش را در این سرای فریب گسترده و 
مقصودش از آن جز (به دام انداختن) دوستان ما نیست؛ (ولی) به راستی؛ 
آخرت به دیده آنان چندان شکوهمند (و گرامی) است که هیچ چیزی را به 
جای آن نخواهند. سپس فرمود: خوشاء. خوشا بر دلهایی که سرشار از نور 
تابان است و به راستی؛ دنیا نزدشان چون کرژه ماری ژیان و دشمنی 
بیزبان, به خدا| انس دارند وز آنچه شادخواران بدان خو گرفته‌اند گرپزانتد: 
آنان: بخ ز آنتتی یاران ها اف ایشان هر فتنه‌ای بر طرف و هر 
بلایی دور شود. 

(4) ای پسر جندب, بر هر مسلمانی که ما را شناسد سزاست که به هر 
روز و شب کردارش را فراروی آرد و به حساب خود برسد. اگر دید نکو 
بوده بر آن بیفزاید و اگر دید گناه بوده از ان ارت خهاهد با زو تساخیر 
رسوا نشود. خوشا بر بنده‌ای که بر خطاکارانی که از نعمتها و زیورهای دنیا 
بهره‌مندند رشک نبرد. خوشا بر بنده‌ای که آخرت جوید و برای آن بکوشد, 
خوشا بر آنکه آرزوهای دروغین سرگرمش نکند. سپس (امام) علیه السّلام 
فرمود: خدا رحمت کناد گروهی را که چراغ و نور افشان بودند, با 
کردارهای (نیک) خویش و صرف منتهای کوشش خود (مردم را) به سوی ما 
خواندند, اینان نه از ان کسانند که راز ما را فاش کنند. 

(5) ای پسر جندب, به راستی. مقمنان آنانند که از خدا بترسند و از اينکه 
هدایتی که نصیبشان 


(1) عبد الله بن جتدب تجلی کوفی: مولقی والامقام از اصحاب امام ضادق 
و امام کاظم و امام رضا علیهم السْلام و از متواضعان ارام دل بود و 
وکالت حضرت ابی ابراهیم (کاظم) و ابی الحسن (رضا) علیهما السّلام را 
به عهده داشت و چنان که در اخبار امده پارسا مردی بود که نزد این دو 
امام همام پایگاهی والا داشت و چون در گذشت- خدایش رحمت کناد- علی 
بن مهزیار در این سمت جانشین وی شد. 
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آمده از کفشان برود تخزان باشند. "هر گاه خدا| و نعمتهایش را یاد کنند 
بتر سند 2 و تجوان شوند و چون آیات خدا| بر آنان خوانده شود از بیان 
نفود قدرت او ایمانشان در افزاید و بر پروردگارشان تلد کنند: 

ام نو نذب: خبری است. که (خانه دای آبادان مات ان 
شده و این از آن روست که دین خدا| را به بازی گرفتند ۳ بدان جا که 


(حثّی) آن کس از آنان که به نزدیکی با خدا تظاهر می‌کند به نظر خود (و 
دز دل )چز انوا خواهد, و آنان فنتتمکار انتد: 

(2] آ سصت را رشان ما (شعه رای هه ان ان 
دست می‌دادند و ابر (رحمت) بر سرشان سایه می‌افکند و به درخشندگی 
روز می‌درخشیدند و از فراز سر و از زیر گامهایشان روزی می‌خوردند 
«3» و هر انچه از خدا می‌خواستند می‌دادشان. 

(3) ای پسر جندب. در حق کنهکار ان که اهل دعوت شمایند, چز نیک مگو. 
و9 (همه) برای توفیق آنان به خداوند دلگرم باشید و رت کنید که توبه 
آنها پذیرفته آید. پس هر که ما را بخواهد و بدارد و با دشمن ما 
دوستبی نورزد و آنچه را می‌داند بگوید و از گفتن انچه نمی‌داند پا در آن 
اشکال (و ابهامی) دارد دم فرو بندد «4», در بهشت باشد. 

(4) ای پسر جندب, انکه (تنها) بر کردار خود تکیه دارد هلاک است. «5» و 
آنکه بر گناهان گستاخ است و (با وجود این گستاخی) به رعمت خدا| »۳ 
دارد, و ثفی باین: گفتم: یس چه کس نجات می‌یابد فر مود: آنان که بین 
بیم و امیدند, گویی دلشان از شوق پاداش و بیم کیفر در چنگال پرنده‌ای 
است. 

(5) ای پسر جندب. هر کس دلشاد شود که خدایش با حورعین همسری 
دهد و تاج نور بر تارکش نهد باید برادر ممن خود را دلشاد کند. 

(6) ای پسر جندب, از خواب شب و سخن گفتن به روز بکاه. در پیکر 
(ادف] چیزی کم‌سپاس‌تر از دیده و زبان نیست؛ زیرا مادر سلیمان به 
اسان له الم ی ارس ی مر اه وا ره کف ره بان ری 
که مردم به کردارهای خود نیازمندند, تهیدست کند. «6» (7) ای پسر 
جتدت.. بم راستی. شیطان را دامهانی است که بدانها شکار کنقرپش.از 
دامها و تله‌های او اجتناب کنید. عرض کردم: ای پسر پیامبر خدا, انها 
کدامند؟ (8) فرمود: ایا تله‌های او, جلوگیری از 


ِ یعنی از احتمال تبدیل نعمت به نقمت و امکان سوء عاقبت بترسند.- 


(3) یعنی غرق در نعمتهای آسمانی و زمینی بودند.- م. 

)4( به گفته حافظ: «یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش».- م 

ات مزا آن اشت: که غلانی بر تکنم: بق عم خود بای نو کل من 
الهی نیز داشته باشد.- م. 

را ضرای ون سار افش که هم کش ات اعصال یی رای 
زبییدن یه باداش تیازمند است. بقیه این «عبار ات شامل .انچه. فرزبوط به 
زبان می‌ شود در متن ناتمام مانده است.- م. 
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نیکی با برادران است و امّا دامهای او, به خواب ماندن هنگام 
نمازگزاریهایی است که خدا واجیشان کرده است. (1) هان, به راستی که 
خداوند به پرستشی همانند گامسپاری در راه نیکویی به برادران و دیدار 
ایشان پرستیده نمی‌شود. وای بر غافلان از نمازها و خفتگاین در 
خلوتسراها, , ریشخند زنان به خدا و یات او به روزگار ضعف دین» ول 
الذین- لا خلاق هم فی الاخرة و لا بْکلَمَهُمْ اللةْ . َو لاه و لا رکه و 
لهْم عذاث لیم آنانند. | کشنانی کف انشان,را دز او بهره‌ای نیست و خدا 
(از خشم) با آنها سخن نگوید [و به نظر رحمت] در قیامت بدانها ننگرد و 
(از پلیدی گناه) پاکیزه‌شان نگرداند و انان را عذابی دردناک خواهد 3 
«7» )2( ای پسر جندب, هر که شب را به روز رساند و اندیشه‌ای جز آزاد 
کردن گردن خود نداشته باشد «8», امر بزرگ را (که متضمّن پاداشی 
بزرگ است) خوار داشته و به اندک سودی «9» از جانب پروردگارش دل 
بسته است. و هر که با برادرش دغلی ورزد و او را کوچی کند و با او 
گردنکشی نماید خدايش در دوزخ جا دهد. و هر که بر مومنی رشک برد 
همان گونه که نمک در آب حل شود ایمان در دلش آب گردد. 
(3) ای پسر جندب. گامسپار در اشنا راوس مان ناهن ان 
صفا و مروه باشد, ار اه ده نیاز برادر چون به خون خفته در راه خدا به 
روز «بدر» و «احد» باشد. و خدا هیچ امّتی را عذاب نفرموده مگر آن گاه 
که به حقوق برادران نیازمندشان بی‌اکتنانین کرده‌اند. 
(4) ای پسر جندب, به گروه پیروان ما برسان و به ایشان بگو: هرگز 
مذهبها (و راههای) گوناگون شما را به خود نکشانند, به خدا سوگند که جز 
به پارسایی و سخت کوشی در جهان و همیاری برادران در راه خدا به 
دوستی ما دست نتوان یافت و هر که بر مردم ستم کند شیعه ما نیست. 
(5) ای پسر جندب, به راستی پیروان ما به چند خوی شناخته شوند؛ به 
سخاوت و به بخشش بر برادران و به اينکه شبانه‌روز پنجاه رکعت نماز 
گزارند. شیعیان ما, چون سگ زوزه بر نیارند و چون کلاغ طمع ندارند و با 
دشمن ما همسایگی نکنند و گر چه از گرسنگی بمیرند از بدخواه ما گدایی 
نکنند. شیعیان ما مارماهی نخورند و بر «پای موزه» «10» مسح نکشند و 
نماز را اوّل ظهر بخوانند و 


(7) آل عمران, 77 

(8 یعنی در انديشه دیگر مسلمانان نباشد و فقط بخواهد گلیم خود را از 
آب بیرون کشد.- م 

(9) در الوافی به ۳3 «الژیح الحقیر», [الوتح الحقیر- اند مایه‌ای ناچیز ] 


ادخ است. 


(10) «لا یمسجون علی الخفین» مراد کفش و پای موزه‌ای است تیماجی 


و نسبتا نازک که در خراسان قدیم و بخارا بان« هی هی کفته آ درو به 
نظر شادروان دکتر احمد علی رجائی در کتاب لجهه بخارایی کفش چسبکی 
بوده که مسح بر روی ان را جایز می‌شمرده‌اند و ایشان کلمه «تسبیح »> را 
در شعر سعدی محرف همین لفظ «مسحی*» دانسته و شعر را این گونه 
خوانده است: 

«دلقت به چه کار آید و «مسحی» و مرفع‌خود را ز عملهای نکوهیده بری 
دار». - م. 
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مستی و ننوشند. گفتم: فدایت شوم آنان را کجا یاب ؟ فرمود: در قله 
کوهها و کنار شهرها. و چون به شهری درآمدی (از مردم) سراغ کسی را 
گیر که با ایشان همسایگی نمی‌کند و ایشان با او مجاورت نمی‌کنند «11», 
همان کس مومن است. چنان که خدا فرمود: و جاء من آفْضَا الَمَدبتة رَجْل 
یسْعی- از دورترین نقاط شهر مردی شتابان فرا رسید.» «12» به خدا 
سوگند که او «حبیب درودگر» بود «13» به تنها. 

(1) ای پسر جندب, همه گناهان آمن بده نود خر تخرد همکیشاتت: :و 
همه نکوکاریها پذیرفته آید جز آنچه به ریا باشد. 

(2) ای پسر جندب., در راه خدا دوستی کن و به ریسمان محکم (دین) 
دست در زن و به مدد هدایت خود را وت پذیرفته آی بر 
خداوند. می‌فرماید: الا من آمن و عَملّ صالحا تم هتدی- مگر آنکو به خدا 
ایفان ارد. و کردار تیک دارد و آن‌گاه به.زاه ِِ رود ...» «14» پس 
چیزی جز ایمان پذیرفته نشود, و ایمان جز به کردار نباشد. و کردار جز به 
یقین درست نیاید و یقین جز به سرسپردگی صورت نپذیرد. و ارزیابی همه 
به رهیابی_ است. بپس هر که ره یافت کردارش قبول شود و پذیرفته به 
لکوت ورانو هه ا ده 2 من پشاء الی صراط مُسْتَفیم * و خداوند هر که 
را بخواهد به راه راست ۱ کند» «15» (3) ای پسر ِ , اگر 
دوست داری که با (خدای) جلیل در سرای او همسایگی کنی و در کنار او 
به فردوس مسکن گیری باید دنیا نزدت خوار باشد و مرکت را پیش چشم 
بداری. و چیزی برای فردا (ی دنیاییت) پس انداز نکنی, و بدان انچه پیش 
فرستی از آن توست و انچه برجای نهی به زیانت باشد. 

(4) ای پسر جندب. هر که خود را از دستاورد خویش (که دستمایه آخرت 
است) محروم دارد, آن را برای دیگری اندوخته و هر که از خواهش 
نفسش پیروی کند از دشمنش فرمان برده. هر که به خدا اعتماد دارد 
خذافند انخه وارضر کار دیا و اخرتش وی را به خود مشغول می‌دارد کفایت 
کند و هر چه را از او غایب است برایش حفظ فرماید. به راستی آنکو برای 
هر بلایی شکیبی و برای هر نعمتی سیاسی اماده ندارد, درمانده است. هر 
سختی را سهولتی در پی باشد. خود را در هر 


(11) پیداست که مراد امام علیه السْلام در دولت فسق و روزگار غلبه کفر 
است. (و گر نه در عهد اسلام موّمنان همه با یک دیگر مجاورت و مصاحبت 
و تعاون در خیر دارند.- م.( 

(12) یس, 20 

1 درودگری است به ۳ «حبیب >> که یه روایت سوره مبار که ۳ 
عیسی علیه السّلام) ؛ به آن شهر در آمدند و مورد تکذیب کافران قرار 

گرفتند. شتابان فرا رسید و گفت: «ای مردم از من بشنوید و رسولان خدا 
را پیروی کنید.» و او خود مردی مومن و صالح بود. 

14 از ذیل ار 92 تور و طه گرفته شده که فرماید: و انی لعفاد لقن 
تات و امن عمل ضالجا ند اهتدی: - م. 

(15) البقرة, 213 
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بلایی در مورد فرزند و مال یا هر مصیبتی «16» شکیبا دار, زیرا| باشد که 
(خدا) عاریت خود را بگیرد و بخشش خود را بازیس ستاند تا بدان وسیله 
شکیبایی و سپاس نو را بیا زماید. )1( چندان به خداوند امیدوار باش که 
(اين امید) تو را به نافرمانی او نکشاند و چندان از او بیم دار که (اين بیم) 
تو را از رحمت او نومید نسازد. (2) به گفته نادان و ستایش او فریفته 
مه کف کهایی کس و دردن اف انیت کات خی رسد اش زیرا 
برترین کار عبادت و فروتنی است. (3) مال خود را تباه مکن که به اصلاح 
مال دیگری که پس از خود به جای می‌گذاری بپردازی. <17» (4) بدان چه 
خدایت روزی کرده قانع باش. و جز بدان چه خود داری منگر. و آنچه را به 

دست نتوانی اورد ارزو مکن. زیرا هر که قناعت ورزد سیر شود و هر که 
قناعت نکند سیری ندارد. و بهره‌ات را از اخرتت برگیر. (ظ) و در توانگری 
بدمست مباش و در درویشی بیتاب مشو (6) و سخت دل و ترشروی 
مباش که مردم از نزدیکی تو بیزار باشند و زبون مباش که هر که تو را 
شناسد خوارت شمارد. با زیر دست خود ستیزه مکن و زیر دستت را به 
ریشخند مگیر و در کاری با شایستگان آن کشمکش مکن و از بیخردان 
فرمان مبر. و زیر (پای) هر کس خوار مباش. و به بسندگی احدی اعتماد 
مکن. «18» و در برابر هر کاري درنگ کن تا (راه) درون شدن و برون 
آمدن از ان را, بیش از آنکه در آن واماتین وزیشیمان نوی یک بتتناسی. 
)7( دلت را چون خویشاوندی ساز که با او مشارکت ون کلف «19» و 
عملت را چون پدری قرار ده که از او پیروی می‌کنی و نفست را دشمنی 
گیر که با او جهاد می‌کنی و عاریه‌ای دان که بر می‌گردانی. از انجا که تو را 
پزشک نفس خویش ساخته‌اند و نشانه تندرستی را به تو اموخته‌اند و 


بیماری را معلومت ساخته‌اند و دارو را نشانت داده‌اند, پس بنگر با نفس 
خود چه می‌کنی (و چه درمانش می‌کنی). (8) اگر ترا بر کسی دست 
نعمتی باشد با بسیار مثت نهادن و بسیار گفتن آن تباهش مدار, ولی نعمتی 
بهتر از انش به دنبال ار, زیرا این به دیده اخلاق, تو را زیباتر و به اخرتت 
پاداش افزاتر است. (9) بر خموشی بیای, خواه دانا باشی یا نادان, تا 
بردبار شمرده شوی زیرا خموشی زیورت نزد دانایان و پوششت نزد 
نادانان باشد. 

«آیا رن اگر یکی از شما ان با 
از شرمگاه او را نمودار ساخته آيا همه آن را عریان می‌کند يا آنچه را عیان 
شده می‌پوشاند؟ گفتند: ما جامه را بر ان بر می کردانیم: گفت: هر گز, بلکه 


(16) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «اآو رزیت», [او ذریْة يا فرزندان] آمده 
است. 

از توش آخرت که مال حقفی خود توست مکاه و اصلح ین را 9 
نابودی آن مخواه.- م. 

(18) یعنی نگویی من فلان کس را دارم. مرا بس. بلکه فقط اگر خدا 
را داشته باشی همو تو را بس که «حسببنا الله و نعم الوکیل».- م. 

(19) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تشارکه». [تتنازله- که با او مدارا 
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تمامش را عریان می‌کنید «<20»- (البته) دریافتند که این مثلی بوده که 
برای آنها زده است- او را گفتند: 

ای روح الله این چگونه است ؟ گفت: (باری) کات از شما بر پوشاندنی 
برادرش آگاه می‌ شود ولی آن را نمی‌پوشاند. (1 به حقیقت به شما 
می‌گویم که بدان چه می‌خواهید جز با ترک شهوت نتوانید رسید و بدان چه 
امید دارید حز با تردباری بر آنجه خوش ندارید دست نمی‌یابید. (2) از یک 
نگاه (ناپاک) هم بپرهيزید زیرا همان یک نگاه بذر شهوت را در دل بکارد و 
برای فریفتن نگرنده بس باشد. خوشا بر آنکه چشمش را در دل نهاد و 
بینشش را "در چشم خود قرار نداد. «21» (3) به عیبهای مردم بسان ارباب 
(بزرگ) ننگرید و عیبهای خود را به صورت بندگان (خرد و حقیر) در نظر 
نیاورید. همان آمردم دو گروهند: گرفتار و زشتکار. پس بر گرفتار رحمت 
آزید و بر رستگاری خدای را سپاس گزارید.» (4) ای پسر جندب, با کسی 
که از تو گسسته بپیوند و به آنکه از تو دربخ داشته بخشش کن و با آنکه به 
تو بدی کرده نکویی کن و بر آنکه تو را دشنام گفته سلام گوی و با آنکه بر 


تو ادعایی دارد انصاف ورز و کسی را که به تو ستم کرده ببخشای همچنان 
که دوست داری ببخشایندت., ببخشایش الهی را بر خود به دیده عبرت نگر, 
آزا ین که افناسرید یکانه بدان (یکسان) تافته و بارانش بر نکوکاران 
و خطاکاران (برابر) باریده است؟ (4) ای پسر جندب. در برابر دیدگان 
مردم صدقه مده که نیکت شمارند زیرا اگر چنین کنی مزدت همان باشد 
که گرفتی, ولی چنان کن که اگر با دست راستت بخشیدی دست چپت از 
آن آگاه نشود زیرا آن (کس) که برای او در نهان صدقه می‌دهی, بدان روز 
که آگاهی مردم از صدقه دادن تو زیانیت نرساند, (یعنی قیامت) به عیان 
در برابر دیده همگانت پاداش دهد. ضدذا اهتتنته:دار تسا پزوند کارت به 
نهان و عیان همه آگاه است, پیش از آنکه از او چیزی خواهید آن را 
می‌داند. (6) هر گاه روزه داری 1 و روزه را با ستم 
میالابید. و چون کسی مباش که برای نمایش به مردم روزه گیرد (آنان که) 
رخسار را تيره گون و سرها را ژولیده و دهانها را خشکیده نمایند تا مردم 
بدانند که ایشان روزه دارند. 

(7) ای پسر جندب. نیکی به تمامی فراروی تو و بدی به تمامی برابر 
توشت (اقا) هرگ (کل کاعل) تیک و دور را کر جع آعرتاستی زیر 
خدای عر و جل تمام نیکی را در بهشت و تمام بدی را در دوزخ نهاده است 
چه ان دو جاودانه‌اند. بر ان کس که خدایش هدایت بخشیده و به ایمان 
گرامیش داشته و رهیابیش را به وی الهام فرموده و خردیش داده که 
نعمتهای او را بشناسد و حکمتیش در افزوده که کار دين و دنیایش را چاره 
کند, واجب است که خود را بر آن دارد که خدای را سپاس گزارد و 
ناسیاسیش نکند, و خداوند را به یاد دارد و فراموشش نکند و از ِ 
فرمان برد و نافرمانیش 


(20) یعنی اینک به زبان می‌گویید که به نظر شما باید عیب برادر را 
پوشاند ولی در عمل آن گونه که من شما را می‌شناسم چنان نمی‌کنید و 
عیب او را اشکار می‌سازید.- م. 

( 2 رت ای بات ای اس ری ان کرو 
چیز را به چشم جان دید.- م. 
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نکند, از بهر دیرینه (دولتی) که (حقّ) تنها بر او خوشبین بوده و نوین نعمتی 
که بن از افرتسن او به وی ارزانی داشته و شایان پاداشی که به او وعده 
داده و عنایتی که تکلیفی برتر از توان او, که از انجام دادنش درماند, به 
وی نفرموده و ضمانت کرده که او را یاری دهد تا برداشتن باری را که بر 
عهده دارد بر وی اسان کند و او را به یاری خواستن بر انجام همان اندک 
تکلیفی که به او فرموده فراخوانده و با این همه وی از انچه «او» فرمانش 


داده روی گردان و از انجامش ناتوان است. 

(1) به راستی, ردای تی استفایی به آنچه میان او و پروردگارش دز در 
بره گردن به هوای نفس در چنبر, از پی شهوتها راه سیر» دنیا به دیده‌اش از 
آخرت برتر, و با این حال آرزوی باغهای فردوسش در سر است و کسی را 
که به کردار تبهکاران در افتاده. طمع‌ورزی به پایگاه نیکان نیامده است. 

(2) ای پسر جندب, خدای عر و جل در یک وحی خویش فرماید: «به 
راستی, من نماز کسی را پذیرم که به بزرگواريم سر فرود آرد و برایر من 
قح را از شهوتها باز دارد و روزش را به یاد من سپارد و بر آفریدگانم 
بزرگی نفروشد و گرسنه را سیر کند و برهنه را بپوشاند و به آسیب دیده 
مهربانی کند و به آواره جای دهد و از او میزبانی کند. <22» چنین کسی 
است که پرتوش چون خورشید بتابد. در تاریکی به او نور دهم و در نادانی 
بدو بردباری بخشم؛, به چیرهدستی خود در امانش دارم و فرشتگانم ز 
پاسداریش گمارم. مرا بخواند و پاسخش گویم, از من بخواهد و عطایش 
کنم. نمونه این بنده نزد من چون نمونه باغهای بهشت است کر بر 
میوه‌هایش (میوه‌ای) پیشی نگیرد و حالش دگرگونی نپذیرد» (3) ای پسر 
جندب, اسلام (خود به خود) برهنه است و جامه‌ اش از ازرم باید و زیورش 
از وقار شاید و مردانگيیش کردار نیک باشد و ستونش پارسایی. هر چیزی 
را شالوده‌ای است و شالوده اسلام دوستداری ما اهل بیت است. 

(4) ای پسر جندب, به راستی خدای تبارک و تعالی را بارویی است از نور, 
ور هبتر خنم ی لدر | اشته یه تن و دیباء این بارو در میان 
دوستان و دشمنان ما کشیده می‌شود و آن گاه که مغزها بجوشد و دلها به 
گلوگاه آید و جگرها از طول درنگ (در قیامت) بپزد. دوستداران خدا را به 
این بارو در آورند و آنان در امان و پناه خدا 0 
دل خواهد و دیده‌ها از دیدنش لذّت برند «23», ارزانی است. و دشمنان 
خدا| را عرق دهان بسته و ترش بند (دل) گسسته و بدان چه خدا برایشان 
آماده کرده بنگرند و بگویند؛ ما لنا لا تری رجالا کا تم هن الا شترا < ما را 
چه شندم. که مردانی. را که از بد کرداران می‌انگاشتیم (در دوزخ) 
نمی‌بینیم ؟» <24» پس دوستداران خدا به ایشان بنگرند و تر. آنان تکندند, 
ت اف اسی‌ دای مه دای وج تخد ناهم سرا أَمْ 


(22) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و پووی الغریب», [و یواسی الغریب- به 
غریب کمک رساند] آ تفه آتتنت 
ِ درح کلام قرآن است: ما تشتهیه اللْفْسنْ و تلذ الأَعیْنْ- الزخرف, 1 7.- 
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زاغت عنم الأبَصاٌ آیا آنان را به ریشخند گرفته‌ایم یا چشمان (ما) بر آنها 
نمی‌افتد؟» «25» و نیز گفته او: الوم الذین او خر الکاد یصَحکون 
کت الأراتک 1 حال امروز مومنان به کافران و که بر 
اورنگها می‌نگرند». «26» و کسی نماند که به مومنی از دوستان ما 1 
چند) با گفتن کلمه‌ای کمک کرده باشد مگر اینکه خداوند بی‌حساب به 
بهشتش در آورد. 

)1( 


«1» (2) ابو جعفر گفت: (امام) صادق علیه السْلام به من فرمود: به 
راستی, خدای عر و جل در قرآن مردمی را به افشای رازها سرزنش کرده 
است. به وی عرض کردم: قدایت شوم. کجا فرموده است؟ گفت: اين 
فرموده او که: و |ذا جاعفم أَمَر من امن آو الحَوّفِ آذاغوا یه- هر گاه 
اختز) اصوی گه‌عانه ارام 


( 2 تتهرن رم 62 

(26) المطففین, 35 و 34 

۱ بن نعمان کوفی که نزد ما به «صاحب 
الطاق» یا «موّمن الطاق» و است و مخالفان آن نام را گردانده و 
«شیطان طاق» خوانند. وی صرژافی در محل «طاق المحامل- (ظاهرا 
کجاوه 4 بود که زر و سیم را برای محک زدن به عیار سنجی 
نزدش می‌بردند و بر همان عیاری که او و فش 5 ی فد از این رو 
شیطان طاقش می‌خواندند (یعنی از فرط زیرکی و دهاء او را اعجویه و به 
کنایه شیطانی در کار معیری می‌دانستند. و چون ساکن محل طاق بوده 
شیطان طاق خوانده شده است. - م.) وی از یا ران امام صادق و امام کاظم 
غایهها السلام ود 

او که خدایش رحمت کناد, تفه بزنکام, , هوشمند, بسیاردان تیزبین و حاضر 
جواب بود. از ابی خالد کابلی آورده‌اند که گفت: «ابا جعفر, صاحب الطّاق 
را دیدم در گلستان نشسته و مردم (بند) چادرش را بریده بودند (و مانعی 
در مراوده با او نداشتند) و او عادت داشت که مردم از او بسیار پرسند و 
وی همه را پاسخ گوید, به او نزدیک شدم و گفتم: به راستی, (حضرت) ابو 
عبد اللّه (صادق) علیه السّلام ما را از سخن گفتن (بسیار) نهی فرموده 
گفت: و به تو هم فرمود که اين را به من نیز بگویی؟ گفتم: نه به خدا, ولی 
به من فرمود که با کسی سخن نگویم. گفت: پس برو و همان دستوری را 
که به تو فرموده اطاعت کن. سپس خدمت ابی عبد الله علیه السّلام امدم 
و ماجرای صاحب الطاق و آنچه بدو گفتم و نیز گفته او را خدمتش عرض 
کردم که گفت: با اطاعت کن, 
صاحب الطّاق با مردم سخن می‌گوید و از عهده اس ماد 
ففت ک تا ند و حجّت آنان را می‌شکند ولی تو را اگر بال ببژند (و نوکت را 
بچینند) پرواز نتوانی ... تا پایان» او را با ابو حنیفه حکایاتی است که 
موژخان و سیره‌نگاران نقل کرده‌اند, از جمله اینکه: جون (امام) صادق 


علیه السّلام رحلت فرمود ابو حنیفه موّمن طاق را دید و به او گفت: 
امافت بفردا طفت: اری: اضا اضام تو از آنان است که دیده به راه دارند و 
ره اد ان موم مرکا اما حسا توآ عی از کساشه اس 
که تا روز قیامت بدو مهلت داده شده است و مقصودش ان بود.] وی 
زا کتایمای. اشت ا‌جله کنات الامامد ف کات ال د. غلی: المع له فی 
امامة المفضول» و کتاب فی اثبات الوصيِّة و جز اینها. 
اینکه گویند «طاق» نام قلعه ایست به طبرستان که محمد بن نعمان 
معروف در آن سکونت داشته. اشتباه است. امّا شاید اصل وی از آنجا بوده 
ولی وی رهمه الله, چنان که از مباحث او با ابو حنیفه و امثال وی پیداست 
ساکن کوفه بوده است. ۳ 
(برای اشنایی بیشتر با شرح حال و اثار او رجوع فرمایید به فلاسفه شیعه, 
شیخ عبد الله نعمه, ترجمه مرحوم سید جعفر غضبان. 1367 تهران. ص 
5- 106.- م.) 
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یا نگرانی است به ایشان برسد. منتشرش می‌سازند» «2» (1) سپس 
فومند کش که را فاراته رانا فا دون کف ناد که بر .ها 
شمشیر کشیده است. خدا رحمت کند بنده‌ای را که علم پنهان دس ما 
را بشنود و آن را زیر پای خود به خاک (کتمان) بسپارد. (2) به خدا سوگند 
که من به (احوال) بدان شما از دامپزشک به (احوال) چهارپایان آگاه‌ترم, 
آن بدان شما که قرآن جز به ناهنجار نخوانند و نماز جز به دیرگاه (یا پشت 
صف) نگزارند و زبانشان را نگه ندارند. (3) بدان که چون حسن بن علی 
علیهما السّلام نیزه خورد و مردم بر (سر حکومت) او اختلاف کردند, کار 
(ظاهر) را به معاویه واگذاشت و شیعه بر او چنین سلام گفتند: سلام بر تو 
ای خوار را مقمنان ! (حضرتش) علیه السلام گفت: «من نه خوار ساز 
مومنانم که عزیز کننده ایشانم. جون دیدم که شما را (با هواداران 0 
یارای پایداری بیست کار را واگذاشتم ۳ من و شما در میان آنان بمانیم, 
همچنان که أنٌ دانای فرزانه کشتی را عیبنای کرد تا برای سرنشینانش 
بماند «3»: کردار شتخض.من,: با ما جنان است. تا در-میان آنان یماتیم.» 
)4( ای پسر نعمان من سخنی (به راز) با یکی از شما بگویم و او از قول 
من آن را (به هر جا) باز گوید. و به اين سبب من نفرین کردن بر او و 
یزار خود را از او روا شمارم. زیرا پدرم می‌فرمود: 
«جچه چیزی است که بیش از تقیه چجشم نگران را از بیقراری بیندازد (و 
آر اهتشن بخشد)؟ به راستی, , تقیه سپر مومن است <4» و اگر تقیّه نبود خدا 
پرستش نمی‌شد» و خداوند عرٌ و چل فرمود: لا یتخْذ لنوت الکافرین 
ولیاء من دون الموْمنین و من یِفْعل دلک قَلیْسّ من اللّه فی شیء الا أنْ 
ای فاک‌ساند موهان کافزان یا پم حاخ اهل انمان«وست کر نو و 


هر که چنین کند از (لطف و ولایت) خداوند بی بهره است, مگر آنکه از آنان 
به نوعی تقیه کنید» «5» (5) ای پسر نعمان از کشمکش بیرهیز که 
کردارت را بی‌ثمر کند, و از ستیزه بیرهیز که هلااکت سازد و از بسیاری 
درگیری و طرف شدن 5 مردم) بپرهیز که تو را از خدا دور کند. (6) 
سپس فرمود: به راستی, آنان که پیش از شما بودند خاموشی می آموختند 
ما سح کین هی مهو رید هنگامی که یکی از ایشان آهنگ پرستش 
محض می‌کرر ده فا تن از ان آموزش خموشی مق‌یافت: و اگر آن را 
جوب فرا می‌گرفت و بدان می‌پایید آن گاه به عبادت ویژه می‌پرداخت و 
ان ۷ 


(2) النساء. 83 

(3) اشاره به قضیه همراهی حضرت موسی علیهما السلام با رفیق 

جوانمردش که مفسران گویند حضرت الیاس يا «خضر» است و امام حسن 

علیه السلام در اینجا به عنوان «دانای فرزانه» از او یاد فرموده است. و 

شکستن قسمتی از کشتی بینوایان, تا به عنوان کشتی سالم به مصادره 

سلطانی جابر که هر کشتی سالمی را مصادره می‌کرد, در نیاید. 

رک: سوره مبا رکه الکهف آیات شریفه 0 تا 83.- م. 

(4) زیرا به وسیله آن (تقیه) بنیان و ریشه‌های اسلام حفظ شود. کلینی این 

روایت را به نقل از محمد بن عجلان در الکافی آورده است. 

(5) آل عمران, 28 
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شایسته این مقام باشم که ارزو دارمش. (1) به راستی هر که از 

(شیعیان) از هرزه‌درایی دم فرو بندد و در حکومت باطل, شاران شکیبایی 

کند نجات می‌یابد و همانان برگیگان یت رو ری را سر 

همانان مقمنانند. (2 همانا منفورترین افراد شما نزد من رازگستران و 

آنانند که با (کوله‌باری از) سخن‌چینیها گام می ز نند, آنان که بر بر ادران 

خویشتن تسد .ور زتود به: آنها از ستتد .و تفن از انانمه بر اشتیر دوستان 

من کسانی هستند که سر به فرمان ما سپرده‌اند و در همه کار از ما پیروی 

می‌کنند. سپس فرمود: به خدا اگر یکی از شما تمام زمین را انباشته از زر 

تعذیم اسان خدا کند. فرشیتن نش مومتی تاد رد آن زر همان شود که زه 

دوزخش بدان داغ کنند. 

(3) ای پسر نعمان, رازگستر ما مانند قاتل ما که ما را به شمشیر بکشد 
نیست, بلکه او را گنه بزرگتر است, بلکه او را گنه بزرگتر است, بلکه او را 

گنه بزرگتر است. «6» (4) ای پسر نعمان, هر که حدیثی به زیان ما روایت 
0 ۱ 
(5) ای پسر نعمان, هر گاه دولت ستم برپاست., برو و از آن کس که از او 


پروا داری به خوشامدی استقبال کن زیرا تعژض‌کننده به چنان دولتی قاتل 
خویشتن است «7» و خود را به هلاکت افکنده باشد. همانا خدا می‌فرماید: 
و لا ئلقوا باندیکم ۳۹ القلْکَة- خود را به دست خویش به کام هلاک 
0 «8» (5) آی پسر نعمان, ما خاندانی هستیم که همواره شیطان 
کسی را در میان ما در آورد که نه از ماست و نه اهل آیین ما.؛ و چون او را 
برآورد و مردم به وی توجّه کنند, شیطان فرمانش دهد که بر ما دروغ بندد, 
و هر گاه یکی برود دیگری بيابد. 
(6) ای پسر نعمان, از هر که پرسشی علمی شود و (چون نداند) بگوید: 
نمی‌دانم حق دانش را ادا کرده است. مومن تا نشسته است کینه‌ای دارد و 
چون برخاست کینه اش برود. 9 )7( ای پسر نعمان؛ به راستی عالم 
نمی‌تواند تو را از هر چه می‌داند آگاه کند, زیرا ان راز خداست که به 
رازش, به جبرئیل علیه السْلام سپرده و جبرئیل علیه السلام به راز, به 
محمد صلی الله علیه و اله سپرده و محمد صلی الله علیه و اله به راز. به 
علی علیه السّلام سپرده و علی علیه السّلام به رازش, با حسن علیه 
السّلام گفته و حسن علیه السْلام نزد حسین علیه السّلام به راز نهاده و 
حسین علیه السلام 


(6 امام علیه السلام‌برای تاکید این عبا رت ره با رمک فرنوده انشت: 
(7) این در صورتی است که اصول اسلام و بنیان دین و ضروریات ان (به 
واه تفه امیبها دی کر تفه جایر بت بلکه. رجا که شب 
طوسی- رحمه الله- و دیگران گویند) حرام است و دیگر از مقوله تقیّه 
محسوب نمی ‌شود. 

(8) البقره, 195 

۱ راد که سفن سا اضلا یهام ببس ول ام ی هه ها آ که ره 
ضرورت طبیعت بشری گاهی در مجلسی بر اثر گستاخی و زیاده‌روی 
بادانسه کیتهای بر داش غالت امد موی یه فصن آنکه ارجا پر یرد 
کینه‌اش از میان می‌رود.- م. 
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تضررا نا ازین الفاندین علی عله الم بار کفت و غلن له الاب ره 
رازش به محمد (باقر) سیرده و محمد (باقر) علیه السلام آن را بدان کس 
که رازدارش دانسته سپرده است. شتاب نکنید, به خدا سوگند این امر 
«00» سه بار نزدیک شده بود ولی شما آن را (پیش از وقت) پخش کردید 
وا آن چا به‌ اس انذاخت.: هداما -رارازی شمانجه که آرکه 
دشمنتان بدان از خودتان آگاه‌تر است. 

زا سر مان سای ود ای کی اون تافماین فا زان 

مرا فاش مکن, زیرا مغيرة بن سعید «11» بر پدرم دروغ بست و راز او را 


فاش کرد و خدا تیزی آهن را , به او چشانید. و 


(0)(مر آد-تصتی کشت ظاهری امامان بر خق قلیهم السلام ات سس ) 
مجلسی قدّس سره در بحار, در کتاب الغيبة, از شیخ طوسی رحمه الله با 
اسنادش از ابی بصیر نقل می‌کند که گفت: به او عرض کردم: آیا اين کار 
را مهلتی است که جانمان بیاساید و آن را به پایان رسانیم؟ فرمود: تلی؛: 
ولی شما آن را افشا کردید و خداوند بدان مدذّت در افزود. و نیز با اسناد 
خوزان ایت.خمنم شالف نفد که کت یه ای چعیی باق لت الا 
عرض کردم: علی علیه السْلام می‌فرمود: 0 

«تا هفتاد (سال) بلاست» و می‌فرمود: «پس از ان بلا اسايش است» اما 
اناد تفت ها اش اد اش توص انم یر اه 
قرف ای ابیت سس راستی حدامتد همان فاد شا ارات رطف اهر 
معین کرده بود ولی چون حسین علیه السّلام شهید شد خشم خدا بر مردم 
زمین نیرو گرفت و آن را یک صد و چهل سال به تأخیر انداخت و ما از آن 
۱۱ ما زا اقا 
برگرفتید پس خداوند دیگر بارش به تأخیر افکند و ین بار علم و وقتش را 
نزه ما نهاد. و یمخوا اللة ما بشاء وت و ده ات زره 
را خواهد (از احکام یا حوادث عالم) محو و هر چه را خواهد اثبات می‌کند و 
اصل کتاب (آفرینش حوادثت مشیت اوست و( نزد اوست. ۳ (الرعد, 39). 
ابو حمزه گفت: مزاین ی رای ای دراه دوز 
انا و و سای ماس ای وش ال شش 
حرث و ابو الخطاب و حمزة بن عمار بربری و صائد نهدی و محمد بن 
فرات وهانند آنان نهد که ایماتن غازشی داشتند و از ایشان باز بسن گرخنه 
شد. آنان حدیثهایی وارد کتب حدیث می‌کردند تا آنجا که امامان علیهم 
السلام فرمودند: آنچه بر خلاف گفته پروردگارمان و سّت پیامبرمان بر ضدٌ 
ما می‌سازند, رین آنحهه از مامل من لته نید یه مر آنکه مماف: 
ابو حنیفه مغربی متوفای 363, از دعائم الاسلام اورده‌اند که او وت 
غلوکنندگان روزگار امیر مومنان علیه السّلام و سوزاندن ایشان را رن 
دک کزنم ه من کت از ایما رات اسان عسد السلام که 
فرزندان او بودند. کسانی بودند که ذکر احوالشان به درازا می‌کشد, چون 
مغيرة پن سعید که نخست از یاران ابی جعفر محمد بن علی علیهما السّلام 
هار فان فان اد مس ان مرا رانا ایحا که نویه 
مغيرة و پارانش تمام محارم را حلال دانستند و مباح شمردند و شرایع را 
فرو گذاشتند و ترک کردند و به کلی از زیور اسلام برهنه گشتند و از تمام 


پیروان حق و شیعیان امامان فاصله گرفتند. و ابو جعفر علیه السّلام 
اشکارا انان را لعن فرمود و از انان اظهار بیزاری نمود ... الخ. 

روایات پیرامون دروغزنی او و اینکه بر (حضرت) ابی جعفر (باقر) علیه 
السلام دروعغ می نلست بسیار است و در روایتی از (حضرت) ابی عبد الله 
(صادق) علیه السلام مروی است که می‌فرماید: «مغيرة بن سعید در دروع 
بستن بر پدرم تعمّد داشت و کتاب اصحاب او را می‌گرفت و از آنجا که 
طرفداران او خود رز در زمره اصحاب پدرم درآورده بودند کتابهای اصحاب 
راستین پدرم را می‌گرفتند و به مغيرة می‌دادند و مغيرة مطالبی از کفر و 
زندقه در آن کتابها می‌گنجاندند و به یدرم نسبت میداد و سپس آنها را به 
یاران خویش باز می‌گرداند و به ایشان دستور میداد که میان ِ 
پخش کنند. پس هر چه مبالغه و غْلوّ در کتابهای اصحاب پدرم باشد 
همانهاست که مغيرة بن سعید در کتابهایشان گنجانده است.» و در روایتی 
دیگر آمده است که ابو جعفر (باقر) علیه السّلام فرمود: آیا می‌دانی که 
مثل مغيرة به که ماند؟ و عرض کردم: نه. امام علیه السلام 
فرمود: مثل او به بلعم باعور ماند. عرض کردم: بلعم کیست؟ آن (حضرت) 
علیه السلام فر مود: همان که خداوند عرٌ و جل فر مود: الذزی اتیتاخ آیاتنا 
فانسلخح مئها قأَئبَعَةٌ السْیّطانْ قکان من الغاوین- (ای رسول ما بخوان بر 
اين مردم قوم یهود حکایت) آن کس (بلعم باعور) را که ما آیات خود را به 
او اعطا کردیم, از ان ایات به عصیان سرپیچید, چنان که شیطان او ۲ 
تعفیت کند مان راهان کممتم: (ااعرا و۱1 (یاعر ور آعان حالص 
مستجاب العوه بود و به روایت تورات حثی مرتبه نبقت داشت ولی اسیر 
شیطان شد و به جای دعای خیر سه بار نت نفرین کرد که هر سه بار 
خداوند زبانش را به خیر بگرداند ولی خود به سبب همین سوء نیت ملعون 
شد.- م.) 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص. : 319 

ی وی ی و3۳ و رازم را فاش کرد و خدایش تندی 
آهن چشانید. و هر که راز ما را پنهان نگاهدارد خداوتد در دنیا و آخرتش 
بیاراید و نصیبش را را 
دارد. (1) بنی اس ات دچار قحطی شدند تا رمه‌ها و فرزندانشان نابود 
گشتند, موسی بن عمران علیه السلام خداوند را به دعا خواند و خداوند 
فرفود:: ای.موشتی. نان اشکارا ۶نا کردنژ و را خوردند و کنیسه‌ها را آباد 
کردند (اما) زکات ندادند. «13» عرض کرد: بار الها به رحمت خود بر آنها 
مهربانی فرما زیرا ایشان بیخردند. 0 فر مود: من پس از 
خفل روت آن اشمان باران فرستتضی آنان ۱ بیازمایم پس آنان اين مناجات 
را پراکندند و افشا کردند و (در نتیجه) چهل سال تاران یش نان ید امه 
ی 


کردید. 


(12) ابو الخطاب» محمد بن مقلاص, ابی ژزینب اسدی کوفی بژاد است که 
کیته: ابو ظبیان نیز :داشت و غلغ‌کتنده‌اق. ملعون بود. وی در آغاز کار از 
یاران ابی عبد الله (صادق) علیه السلام بود ولی به همان بلای مغيرة دچار 
آمد و از دین روی تافت و کافر شد. روایات بسیار در نکوهش و لعن او 
آمده و قاضی نعمان آورده است که او از آنان بود که تمام محارم را حلال 
شمردند و دست پیروان خود را در ارتکاب آنها آزاد گذاشتند و هر تکلیف 
واجبی که ادایش بزایشنان تین می امد نزد او می‌آمدند و می‌گفتند: ای 
ابا الخطاب آن را بر ما سبک ساز, و او هم دستور ترک آن فریضه را 
یشان میاه با انح کتتام قراس را رها کردت وتمام محارم را حلاز 
شمردند. وی برایشان مباح ساخت که به یک دیگر شهادت دروغ دهند و 
گفت: هر که امام را بشناسد هر چه بر او حرام شده برایش حلال گردد. 
ماجرای او را به جعفر بن محمد علیهما السّلام باز گفتند و حضرتش 
چاره‌ای نتوانست جز آنکه او را لعن فرمود و از او اظهار بیزاری کرد و 
زان خسن را کنوآوره هگن رای آن آکه ساعت وب ام تیه 
نامه فرستاد و بیزاری خود را از او و لعن بر او را باز گفت. ماجرای او بر 
حضرت ابی عبد الله (صادق) علیه السْلام بس گران افتاد و حضرت را 
نگران و بیمناک ساخت. ۱ 
حضرت صادق علیه السّلام گذشته از لعنت دعا کرد که تیزی اهن (لبه 
۱ 
ال ار رح الله رجوع کنید. 

(13) مراد اینکه چون ابادانی کنیسه‌ها جنبه تظاهر و ریا داشت و در 
اطراف کنیسه بازارها بر می‌اوردند و به کسب و کارشان رونق می‌دادند و 
به قصد خودنمايي آنها را آباد کردند ولی از پرداخت زکات و صدقه که باید 
پنهانی و محضا لله باشد و طبعا جایی برای خودنمایی در آن نیست سرباز 
زدند.- م. 
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(1) ای ابا جعفر «14» شما را به دیگر مردم چه کار؟ دست از مردم 
بدارید و هیچ کس را بدین «امر» دعوت نکنید «15» به خدا سوکند اگر 
تمام ساکنان آسمانها [و زمین] گرد آیند تا بنده‌ای را که خدا می‌خواهد 
رهنماییش کند گمراه کنند, نمی‌توانند گمرهش کنند. دست از مردم بدارید 
و کسی از شما نگوید که (این) برادر من است.؛ و (این) عموی من است, و 
زیرا خدای عر و جل چون خیر بنده‌ای را بخواهد (نخست) روحش راپاک 


کند و بدین طریق هیچ سخن پسندیده‌ای به گوشش نرسد مگر آنکه آن را 
به خوبی دریابد و هیچ کلام نایسندی را نشنود مگر آنکه ناروایش داند و 
سپس کلمه‌ای (پاک) به دلش افکند که کارش را بدان فراهم آرد. 

(2) ای پسر نعمان اگر خواهی برادرت با نو دوستی‌ای به صفا داشته 
باشد, با او شوخی مکن و به کشمکش مپرداز و بر او مباهات مفروش و 
سنیزه مجوی و دوس را بر راز خود آگاه مساز مگر آن راز که اگر 
دشمنت هم از آن آگاه شود زیانیت ندهد, زیرا چه بسا باشد که دوست 
روزی دشمن گردد. 

(3) ای پسر نعمان. بنده مومن نباشد مگر آنکه سه سئت در او باشد: 
سنتی از خدا و سثتی از پیامبر او و سثتی از امام. اما سنتی که از خدای 
غر و جل می‌بایدش,, این است که بسیار راز پوش باشد که خداوند جل 
ذکره فرماید: عالم الْقیّب فلا بَظهز_ کل عیبه اخدا- اوست دانای (راز) 
پنهان که هیچ کسر را از غیت خود آگاه نمی‌سازد». «16» و اما آنچه از 
ابر خدا ضلم الله غلیف.و. اله می‌باند: این اشت که.با فردم مدارا کند و 
ساسا اسان فان با مواعا اعد ار آمام ان گاید 
در سختی و شذت است تا خداوند گشایشی به او برساند. 

(4) ای پسر نعمان, بلاغت به تندی زبان و یاوه‌گویی بسیار نیست بلکه به 
درست رساندن معنی و درست اوردن برهان است. 


(14) مراد ابو جعفر محمد بن نعمان, راوی این روایت ت است. 7 م. 7 
(15) یعنی در روزگار و دوران شدّت لزوم تقیه و پنهانکاری از تبلیغ اشکار 
برای دین حق و مذهب شیعه خود داری کنید. 

امام علیه السّلام اين بیان را در زمان سختی و شدّت فشار بر ممنین در 
دول عباشیان: فرمود و حاصل کلام اننکه اکن (در ان شرایطن هم دا 
نظر عنایتش بر هدایت کسی باشد هیچ کس نمی‌تواند او را گمراه کند و 
همین طور هر کسی را خداوند نخواهد به راه اید هیچ کس نتواند به راه 
آورد. کلینی در الکافی, ح 2 ص 312 این روایت را از ثابت مد ارم 
و در آنجا آمده است [لا تدعوا احدل الی اس اد ار ای ای 
اختمقوا علن آن‌بهدوا عیذا پریه الله ضلالتم ما استطاعها علی ارتبهد وه و 
لیات اهل الستوات ه اهل این امه علی ان صلما عفداب هد 
کس را به این امر پنهان خود (نشیع) دعوت نکنید, به خدا سوگند اگر تمام 
فردم رهین کرد آیند با بنده‌اق را که مشیّت خدا بر گمراهی او قرار گرفته 
هخات کنند یه زاهمایی اه توانانی شاشد ها کر مام اه اشماتها و ,مرو 
زمینها برای گمراه‌کردن بنده‌ای همدست شوند که ۳۳5 

(16) الجن, 26 
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(1) ای پسر نعمان هر که نزد دشنامگوی «17» بر دوستان خدا نشیند از 
خدا| نافرمانی کرده و هر که خشمی را که به خاطر ما در او پدید امده, به 
سیب انکه نمی‌تواند کاری کند فرو خورد, در ان پایگاه والا (ری آخرت) با 
ماست. و هر که روزش را با فاش کردن راز ما آغاز ز کل خداوند تیزی آهن 
(سان) و خی زندان را بز او متلط سازد. «18» (2) ای پسر نعمان 
دانش را برای سه کار (نه) برای آنکه بدان خودنمایی کنی, و نه 
برای انکه بدان فخر فروشی و نه برای انکه جدال کنی. و نیز برای سه 
چیز وامنه: میل به نادانی و بی‌رغبتی به دانش و شرم از مردم. دانش چون 
چراغ زیر حباب و سرپوش محفوظ است. 

(3) ای پسر نعمان. به راستی خدای عر و جل چون خیر بنده‌ای را خواهد 
نقطه‌ای سپید در دلش نهد و دل در جستجوی حق به تکاپو درآید, سپس او 
شتابان‌تر از پرنده‌ای که به سوی اشیانه پرد روی به اندیشه و عقیده شما 
ارد. 

)4 ای پسر نعمان, به راستی خداوند دوستی ما- خاندان نبوّت- را از 
آسمان, از گنجینه‌های زیر عرش, همچون خزانه‌های زر و سیم (بر دلها) 
فرود آرد و آن را جز به اندازه فرو نیاورد و جز به بهترین آفریدگان ارزانی 
نفرماید, و راستی که او را ابری چون ابر باران‌زاست و هر گاه خدا خواهد 
هر یک از آفریدگانش را که دوست دارد بدان ویژگی بخشد اجازه فرماید تا 
همان گونه که ابر باران می‌بارد آن ابر (محبت) فرو بارد و (همه کس 
حتّی) جنین نیز در شکم مادرش از آن نصیب یابد. 

)5( 


نامه آن حضرت علیه السلام به گروه پیروان و یارانش 


(6) اما بعد: ۱ ۱ 

از پروردگارتان عافیت خواهید. نرمش و وقار و آرامش و آزرم و 
کناره‌جویی از انچه نیکانتان از آن برکنارند. بر شما واجب است. بر 
شماست که با اهل باطل مدارا کنید. ستم را از سوی آنان بر خود هموار 

شمارید و از هماره ستیزی با آنان بپرهيزید. از آنجا که به همنشینی و 
آمیزش و کشاکش با آنان ناکزيرید. انگانه که با آنها تشینید و آمیزید و 
بحومکویش کنید, تقیه را که خدا بدان فرمانتان داده در میان نگهدارید هر 
گاه گرفتار انان شوید شما را بیازارند و ناخوشایندی شما را در چهره‌هایتان 
بخوانند, و اگر نه این بود که خدا| گزند انها را از شما دور داشته بر شم 
می‌تاختند؛ «2» دشمنی و کینه‌ای که از شما به دل دارند بینشتر از آن است 
که به شما اظهار می‌دارند. انجمنهای شما و انجمنهای انان 


(17) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ساتب». [سباب- بسیار دشنامگو] آمته 
است. 

(18) یعنی گرفتار دم شمشیر و اسیر زندان شود.- م. 

(1) این نامه گزیده‌ایست از آنچه کلینی رحمه الله در الروضة به اسنادش 
از حضرت ابی عبد الله (صادق) علیه السّلام روا بت کرده که حضرت آن را 
به اصحاب خود نوشت و فرمود که آن را مطالعه کنند و در آن نیک بنگرند 
و دقت کنند و بکارش بندند و ایشان آن را در سجده‌گاههای خانه‌های 
خویش نهاده و پس از پایان نماز به آن می‌نگربستند. 

تا ار هک وک 
شما حمله می کردند] اکن است. 
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یکی است, (1) و به راستی ۵ او را به سرشت. در اصل 
آفرشتشن مومنر آفریده است نمیرد فد انکه شر را به دیده او ناخوشایند 
فرموده و آن آن نب ورن داشته باشد و هر که را خداوند شرّ را به 
دیده‌ اش 0 ساخته و از آن دورش داشته, از اينکه به جرگه کی و و 
بزرگی فروشی در آید ایمنش نموده است. پس نرمخوی و خوش خلق و 
خوشرو شود و وقار و آرامش و سر سپردگی اسلامی و ملکه پرهیز از 
محرمات و کناره‌جویی از موجبات خشم خدا در او پدید آید و خداوند 
مهرورزی به مردم و مدارا و ترک مردم گریزی و دشمنیها را نصیب او 
فرماید و با این (خویهای بد) و اهل آنها هیچ پیوندی ندارد. (2) و به راستی, 
بنده‌ای که خدایش در اصل افرینش: به سرشت کافر افریده است نمیرد تا 


4 دوستدار شرّ شود و به آن تژدیک. کردد: پس چون دوستدار شر شد و 
به آن نزدیکی جست به بزرگی فروشی و ستمگری گرفتار آید و سخت دل 
و دژخوی و ترشروی شود, دشنامش آشکار و آزرمش اندک گردد و خداوند 
پرده‌اش را برگیرد, مرتکب کارهای حرام شود و از آنها دست نکشد و به 
نافرمانیها پردازد و طاعت (خدا) و طاعتگران 1 دشمن دارد. پس فاصله 
میان حال مومن و کافر بسیار است. از خداوند در خواست عافیت کنید و 
در طلبش به درگاه او روی آرید, و لا حول و لا قوّة الا بالله (هیچ جنبش و 
نیرویی جز به خدا نباشد). 
(3) دعا بسیار کنید زیرا خداوند ان ند کاتشن.آن دوست دارد که به دعا 
بخوانندش. و به راستی, به بندگان مومننش وعده پاسخگویی داده است و 
خداوند روز قیامت دعای موّمنان را برای آنان چون کرداری قرار دهد که 
شان را در بهشت بیفزاید. چندان که توانید در هر ساعت از ساعتهای 
شب و روز ذکر خدا بسیار کنید چه خدا فرموده است که او را بسیار یاد 
کنید و خداوند به یاد موّمنانی باشد که ذکر او کنند. هیچ یک از بندگان 
موشنتش. آه زایادنکند هکر آنکه او هم آن یندم را بة خیر باد خرماید: 
)4( بر شماست که مراقب و مواظب (ادای) نمازها و به ویژه نماز میانه 
«3» باشید و برای خدا به نماز ایستید «4», همان گونه که خود در کتاب 
خویش به مقمنان پیش ی فرموده است. بر شماست که مستمندان 
مسلمان را دوست بدارید زیرا هر کس انان را خوار شمارد و به انها 
بزرگی فروشد از (راه) دين خدا لغزیده و خداوند او را خوار سازد و منفور 
دارد. پدر ما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت: «پروردگارم مرا به 
دوستی مستمندان (به وبژه) مسلمانانشان امر فرموده است». بدانید هر 
کس یکی از مسلمانان را خوار شمارد. خداوند به نفرت و خواری دچارش 
کند تا مردم به بدتر گونه‌ای 


(3) به نظر بیشتر مفسٌران مراد از نماز میانه, نماز صبح است که در 
سپیده‌دم و میان شب و روزش گزارند. یت 7 کید امام علیه السلام بر 
مواظبت ویژه نسبت به کزاردن نماز صبح ملازمت وقت آن با خواب 
نوشین و سنگین بامدادی است که باید برای غلبه بر وسوسه شیطان و 
برخاستن از بستر مجاهدت شود.- م. 

(4) خدای تعالی در سوره بقره آیه 236 فرماید: حافِظوا عَلّی الَّلَواِ و 
الصّلاة الْسطی و قوموا له قانتین- بر نمازها (ری پنجگانه) مواظبت کنید, 
به ویژه نماز میانه, و فروتنانه در برابر خدا (به نما ۳ بایستید.» 
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منفورش شمارند, پس در باره برادران مستمند مسلمان خود از خدا پروا 
کنید چه بر شما حق دلرند که دوستشان بدارید زیرا خداوند دوستداری انها 


را بهپیافیرتتن ضلی الله غلیه و آله افر کزموده است:و.هر که کنسی زرا که 
خداوند به دوستداری او فرمان داده دوست ندارد به راستی از خدا و 
پیامبرش نافرمانی کرده است و هر که در حال نافرمانی از خدا و پیامبرش 
بمیرد [او] در حالی مرده که از گناهگاران بوده است. «5» (1) از بزرگ 
نمایی و تکبُر بپرهيزید زیرا بزرگی ردای خداست و هر که با خدا در ردای 
( او بستیزد خدایش در هم شکند و روز قیامت خوارش 
(2) مبادا بر یک دیگر بیاشوبید که اين از سرشت نیکان نیست, زیرا هر که 
شید آنتتخ‌نه خدا| آزشتوجدان را بر ضد خودش گرداند و پاری خدا| از ان کفنی 
رد تر اه شور نده‌آندرو هر که را خدا باری دهد غالت ایق هی وزی از 
جاتنب خدا نصیبش شود. 
(3) مبادا بر یک دیگر رشک برید زیرا| به راستی ريشه کفر رشک است. 
«6» (4) مبادا به زیان مسلمانی ستمدیده کمک کنید که خدا را به زیان 
شما 0 در باره شما پذیرفته شود زیرا| پدر ما؛ پیامبر خدا 
۳ الله علیه و اله می‌فرماید: «به راستی, نفرین مسلمان ستمدیده 
پذیرفته شود.» (5) مبادا نفسهایتان به چیزی که خدا بر شما حرام کرده 
ازمند شود زیرا هر که سذ چیزهایی را که خدا در دنیا بر او حرام کرده 
بشکند. خدا بین او و بهشت و نعمت و کرامتش که برای بهشتیان پایدار و 
جاودانه است تا ابد حایلی افکند. 
(6) 


از سخنان حضرتش علیه السْلام که برخی از شیعیان آن را «نثر الثرر» «1» نامیده‌اند 


(7) پی‌جویی بسیار «<2» مایه جدایی است. انتقاد «3» مایه دشمنی است. 


کم صبری رسوایی است. اشکار کردن راز سقوط است. سخاوت 
هوشمندی است. پستی غافل نمایی است. «<4» 


(5) در متن «و مات علی ذلک مات [و هو] من الغاوین» و در پاره‌ای 
نسخه‌ها تن و مات علین ذلک مات من الغاوین- ند و از ان حال بمیرد, در 
شهار کاهکاران‌ضروه است ام 

(6) زیرا شیطان نخستین کسی است که حسد ورزید. پس کافر شد و 
خداوند او را از بهشت بیرون راند. ۱ 

(1) به معنی در پراکنی و گوهرافشانی. چون سراسر سخنان گهربار و 
حکمت فزای است.- م. 

(2) مراد از «استقصاء» موشکافی و پی‌جویی بسیار در کنه هر کاری است 
که در تداول عامه به «مثه بر خشخاش نهادن» تعبیر می‌شود.- م. 

(3) مراد انتقادی است که جنبه عیبجویی داشته و به فصد خودنمایی 
انتقاد کننده باشد نه انتقادی که بدون تظاهر و جنجال و از روی خیر خواهی 
و به قصد اصلاح صورت گیرد.- م. ِ 

(4) مراد اینکه ار کسی از گرفتاری و نیازمندی برادرش اگاه باشد ولی 
تغافل کند و خود را بی‌خیر نشان دهد و نخواهد با درد او اشنا شود و به وی 
کمکی کند. از للامت و پستی باشد.- م. 
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(1) سه چیز است که هر که بدانها دست اویزد به مقصود دنیا و اخرت نایل 
آید: به خدا پناهد, به قضای خدا خرسند باشد و به خدا گمان خوش دارد. 
(2) سه چیز است که هر که در انها کوتاهی کند ناکام 7 بهره‌جویی از 
کریم گشاده دست. همنشینی با عالم و دلجویی از چیره دست. «5» (3) 
سه چیز است که محبت ارد: دین» فروتنی و بخشش. 

(4) هر که از سه چیز بیزار شد به سه چیز دیگر رسد: هر که از شر بیزار 
شد به عرّت رسد و هر که از بزرگ نمایی بیزار شد به بزرگواری رسد و 
هر که از بخل بیزار شد به شرافت رسد. 

(5) سه چیز دشمنی ارد: دورویی, ستم و خودپسندی. ۱ 

(6) هر که در او یکی از اين سه ویژگی نباشد نجیب نیست: ان که خردی 
ندارد که وی را بیاراید, یا توانگری (و قدرتی) ندارد که بی‌نیازش سازد, پا 
دودمانی که یاریش دهد. 

(7) سه چیز است که مرد را زبون سازد: رشک. سخن چینی و سبکسری. 


بگاه پیکار و برادر جز به هنگام نیاز (به او) شناخته نشود. 

(9) سه چیز است که در هر که باشد, هر چند روزه گیرد و نماز گزارد, 
منافق است: ار ۳ ۱ ۱0۲ ۳15 
وعده کند و چون امانتیش سپارند خیانت ورزد. 

(10) از میان مردمان از سه کس بیرهیز: خائن. ستمکار و سخن چین, زیرا 
هر که به سود تو خیانت کند به زیانت (نیز) خیانت ورزد و هر که که بخاطر 
تو ستم کند بر تو (نیز) ستم خواهد کرد و هر که سخن دیگران را نزدت ارد 
از تو (نیز) سخن به دیگران خواهد برد. 

پاس دارد: بر بر اموال و اسرار و عورتها. ۳ ۷ ۳ ۳ ۳ را 
فروگذارد, امین نباشد. 

(12) با احمق مشورت مکن: و از دروغزن یاری مخواه, و به دوستی دل 
ازرده «6» اعتماد مدار, زیرا دروغزن دور را به تو نزدیی و نزدیک را به 
دیده است دور می‌نمایاند و احمق خود را برای تو به رنج افکند ولی 
مرادت را درنيابد و دل آزرده در هر چه بدو اعتماد کنی ناکامت کند و هر 
چند به او پیوسته باشی از تو بگسلد. 

(13) چهارند که از چهار دیگر سیر نشوند: ۰ ژزمین از بارش و دیبده از نگزش؛ 
ماده از نر و عالم از دانش. ۳ 

14 چهار چیز پیری زودرس ارند: خوردن گوشت خشکیده به آفتاب, و 

نشستن بر جای نمناک و 


رو مت خاسماله اسان عم دلغویی واسلی میربانی سطا ره 
چیره دست در صورتی جایز است که متضمن خیری برای مسلمانان يا دفع 
شرژی از ایشان باشد.- م. 

(6) در متن «لا تثق بمودذة ملول» و در پاره‌ای نسخه‌ها [بمودة ملوک- به 
دوستی شاهان] آمده است. 
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بالا رفتن از پلکان و هماغوشی با پیر زنان. 

(1) زنان سه گروهند: یکی به سود توست, و یکی هم ترا سود و هم زیان 
دارد و یکی به زیان توست و سودیت ندارد آن که به سود توست همسری 
است دوشیزه, اما ان که تو را هم سود و هم زیان دارد زنی است بیوه, و 
اما آن که به زیان توست و سودیت نیارد زنی است که از دیگری فرزندی 
به دنبال دارد. 

(2) سه چیز اگر در کسی باشد او را سروری دهد: فرو خوردن خشم, و 
گذشت از بدکار و صله رحم به جان و مال. 


(3) سه چیز را سه چیز دیگر ناگزیر است: اسب بادیای را سکندری 
خوردن, و شمشیر بژان را کند شدن و بردبار را لغزیدن. 

(4) شیوایی سخن در سه چیز باشد: به معنی مطلوب نزدیک شدن, و از 
کلام بیهوده دوری جستن و با لفظ اندک معنی بسیار رساندن. 

(5) رستگاری در سه چیز است: (اینکه) زبانت را از زیان زدن به خود باز 
داری «7» و در خانه خویش در گنجی «8» و بر خطایت پشیمان شوی. 

(6) نادانی در سه چپز است: در عوض کردن دوستان و ابراز مخالفت 
بی‌دلیل و تجسشس در انچه سودی ندارد. 

(7) سه چیز است که در هر کس باشد به زیان اوست: مکر, پیمان‌شکنی و 
تجاوز: و این است گفته خدا که: و لا یجیق الْکرّ السَیی 1 تاصلف 5 
1 باز نمی‌گردد» <9». ِ 

فاتطر کیت کان عافیه معرهی انا در ناهم و قوموم َجمَعِینَ- پس بنگر که 
پایان مکرشان چه شد, که ایشان و قومشان, را هنکن نابود کردیم» 
«) و فرمود عر و جل: قَمَن تکّت قالما یکت علی تَفسه- و هر که 
پیمان شکند هر آینه بر زیان خود شکسته باشد.» «1» و فرمود: باات 
الناسن اثما بَعَیکمٌ علی فشک متاع الحياة الدیاه اه مردم بدانید که 
۱ به زیان شماست؛ بهره‌وری (کوتاهی از) زد کانشه دنیاست. ۳ 
«12»» (8) سه چیز مرد را از جستجوی پایگاههای والا باز دارد: کوتاهی 
هتم کم‌جار نکن تین رای 


(7) به تعبیر دیگر: نگذاری زبان سرخ سر سبزت را بر باد دهد.- م. 

(8) متن «یسعک بیتکی» یعنی خانه‌ات گنجایش تو را داشته باشد, و مراد 
اين است که به آنچه داری خرسند باشی و پا از گلیم خود درازتر نکنی و 
نیز ممکن است مراد این بوده باشد که بیشتر ملازم خانه باشی و در زمان 
لزوم تقیّه به جاهایی نروی که در مظان تهمت قرار گیری. 

(9) الفاطر, 43 

(10) الثمل, 51 

(11) الفتح, 10 

(12) یونس, 23 
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(1) دور اندیشی در سه چیز است: خدمتگزاری به توانمند. <«13» 
فرمانبرداری از پدر و فروتنی در برابر سرور. 

(2) انس (و آرامش) در سه چیز است: در زن سازگار, فرزند خوشرفتار و 
دوست با صفای وفادار. 

(3) هر که را سه چیز روزی دهند به سه چیز دیگر رسد که بزرگترین 
توانگریست: قناعت بدان چه دهند, نومیدی و دل برکندن از آنچه در دست 


مردم است و ترک افزون‌طلبی. ۱ 

(4) راد جز به سه چیز راد نباشد: مالش را در حال توانگری و درویشی به 
دریافت می‌کند «14» بیش از آن است که پرداخته است. 

(5) شه چیز اسشت که مرد را ذر آنها غذری نباشند: «15» مشورت با خیر 
خواه, مدارای با حسود و دوستیابی از میان مردم. 

)6 خردمند تا در سه چیز کمال نیابد خردمند شمرده نشود: از جانب خود 
حق دیگران را در حال خرسندی و خشم به انصاف بدهد, بر مردم آن 
پسندد که بر خود می‌پسندد و هنگام لغزش بردباری بکار برد. 

(7) نعمتها جز پس از سه چیز «16» ادامه نیابد: شناخت آنچه خدای 
سبحان را در آن نعمتها شاید, سپاسگزاری بر آنها و کوشش و رنج در 
(کسب و جلب) آنها. <17» (8) سه چیزند که هر که گرفتار یکی از آنها 
شد 1 مرگ کند: فقری پیایی و مستمر, محرومیّتی رسواکننده و 
دشمنی چیر ه. ٍ 

(9) هر که به سه چیز دل نبندد به سه چیز گرفتار آید: هر که به سازگاری 
دل نبندد به بی‌یاوری گرفتار شود و هر که به خوبی میل نکند به پشیمانی 
دچار شود و هر که به دوست فزودن علاقه ندارد به زیانمندی گرفتار آید. 
(10) سه چیز است که پرهیز از آنها بر هر کسی واجب است: همراهی با 
بدان و گفتگوی با زنان و همنشینی با بدعتگذاران. 

(11) سه چیز بر کرم مرد دلالت دارد: نیکخویی, فرو خوردن خشم و فرو 
پوشیدن چشم. 

(12) هر که به سه چیز اعتماد کند فریب خورده است: ناشدنی را باور 
دارد, بدان چه اعتماد نشاید 


صورت خدمتگزاری به توانمند مشروط به شرط اضطرار است.- م. 

(14) در پاره‌ای نسخه‌ها بجای «اسدی الیه». [یسدی الیه] امده است. 
(15) یعنی عذر و بهانه‌ای برای ترکش ندارد.- م. 

(16) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الا بعد ثلاث», [الا بثلاث- مگر به سه 
چیز] آمده است. 

(17 دز پاره‌ای نسخه‌ها , به جای و التعب فیها». [و لا بعیب فیها- در آنها 
عیب نگیرد] آمده است. 
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تکیه کند و در انچه از او نییست طمع بندد. 7 
(1) سه چیز است که هر که انها را بکار بندد دین و دنيايش را تباه کند: آن 
که گمان بد کند. گوش به هر کس فرا دهد و زمام اختیارش را به دست 


زنش سپارد. 7 

(2) بهترین پادشاه ان است که بدو سه خصلت داده باشند: مهربانی, 
گشاده دستی و دادگری. 

(3) پادشاهان را کوتاهی در سه چیز پسندیده نباشد: در نگهداری مرزها؛ 
در رسیدگی به دادخواهیها و در به‌گزینی نیکان برای کارها. 

(4) سه عادت برای پادشاهان بر یاران و رعیتشان واجب است: 
فرمانبرداری از ایشان, خیر خواهی برای انان در غیاب و حضورشان و دعا 
برای پیروزی و صلاح (ایشان). 

(5) سه چیز برای خاص و عام بر پادشاهان واجب است: پاداش دادن به 
نکوکار تا بر رغبتش در نکوکاری بیفزاید, چشم‌پوشی از گناهان بدکار تا 
توبه کند و از گمراهی «18» خود برگردد. و گرد اوردن تمام انان با احسان 
و انصاف. ۱ ۱ 
(6) سه چیز است که هر یک از شاهان آن را کوچک شمارد و در ان 
سستی ورزد برایش گران تمام شود: کمنام کم فضلی که از مردم کناره 
گرفته, و دعوت‌کننده به بدعتی که امر به معروف و نهی از منکر را سپر 
خود ساخته. و مردم شهری که سر کرده‌ای برای خود گزیده‌اند که مانع 
اجرای حکم سلطان در باره انان شود. 

(7) خردمند هیچ کس را سبک نشمارد و سزاوارترین کسان که نشاید 
ایشان را سبک شمرد سه گروهند: دانشمندان. سلطان و برادران؛ زیرا هر 
که دانشمندان را سبی شمارد. دینش را تباه کند و هر که سلطان را ناچیز 
انگارد. دنیایش را تباه نموده و هر که برادران را سبک شمارد. مردانگیش 
را تباه کرده است. 

(8) نزدیکان سلطان را سه طبقه یافتیم: طبقه‌ای موافق خیر که این طبقه 
بر خود و سلطان و مردم مایه برکتند. طبقه‌ای که هدف نهاییشان حفظ 
دستاوردهای خودشان است., این طبقه نه ستوده است و نه نکوهیده بلکه 
به نکوهش نزدیکتر است و طبقه‌ای موافق شرّ که این طبقه بر خود و 
سلطان شوم و نکوهیده‌اند. 

(9) سه چیز است که همگان را بدان نیاز است: امنیت. عدالت و فراوانی 
نعمت. «19» (10) سه چیز زندگی را تیره کند: سلطان ستمکار. همسایه 
بدجوار و زن بیخرد هرزه گفتار. . 

(11) سکونت جز به سه چیز خوش نباشد: هوای پای, اب گوارای فراوان و 
زمین نرم حاصلخیز. ۲ ۲ 

(12) سه چیز پشیمانی را به دنبال اورد: به خود بالیدن. بزرگی فروختن و 
ستیزه در تسلط جستن. 


(18) در پاره‌ای نسخه‌ها بجای «عن غیه». [عن عتبه- از نکوهیدگی خود] 


آمده است. 

(19) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الخصب». [الحضب- اتش هماره 

فروزان, يا الحضب يا الحضب که به معنی صدای کمان و دامنه کوه است] 
امده (که ضبط متن صحیح‌تر از همه اینها به نظر می‌رسد.- م.( 
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(1) سه چیز در ادمیزاد سرشته است: حسد, حرص و شهوت. ‏ _ 

(2) هر که یکی از این خصلتهای سه‌گانه را دارد هر یک از آن سه در 
شکوهمندی و وقار و جمالش منتظم شود و آن سه پارسایی یا بخشش با 
(3) هر که را سه خصلت نصیب شده بااشد کامل است : خرد, زیبایی و 
شیوایی سخن. 

(4) بر سه کس رقم سلامت زهه‌اند تا به پایان کار خود رسند: ۰ نا باردار تا 
نهادن بار خود. و پادشاه تا عمرش به سرآید و غایب تا باز گردد. 

(5) سه چیز ناکامی آرد: پافشاری در خواهش, غیبت کردن و ریشخند زدن. 
(6) سه چیز پیامد ناپسند دارد: حمله ناهنگام قهرمان در نبرد هر چند 
نصیب پیروزی آرد, نوشیدن دارو بدون درد گر چه تندرستی بخشد و 
در‌کیزی با تتلطان کرعجه خواهنده به تباری که از او دارد کافیاب بفنود: 

(7) سه عادت است که همه کس خود را در آن درستکار خواند: دینی که 
بدان اعتقاد دارد و هوای نفسی که بر او غلبه دارد و چاره‌جوییهایی که در 

کارهایش کند. 

(8) مردم همگی سه طبقه‌اند: سرورانی که فرمانشان برند و اقرانی که با 
هم برابرند و مردمی که دشمن یک دیگرند. 

(9) قوام دنیا بر سه چیز است: اتت ودنمک تن ان 

(10) هر کس که به ناحق سه چیز را خواهد از سه چیز دیگر به حق 
محروم شود: هر که دنیا را به ناحق خواهد به حق از آخرت محروم گردد و 
هر که به ناحق ریاست طلبد به حق از فرمانبرداری محروم شود و هر که 
مالی را به ناحق خواهد به حق از ماندن آن مال در نزد خویش محروم 
دد. 

گر 

(11) سه چیز است که اقدام بدانها از مرد دورانديش نسزد: نوشیدن زهر 
برای آزمایش هر چند از گزندش بز 2 فاش کردن راز به خویشاوند حسود 

گر چه از زیانش بجهد و سفر دریا گر چه توانگریش بدهد. 

(12) مردم هر شهری از سه چیز که در کار دنیا و اخرت خود بدان پناه 
گیرند. بی‌نیاز نیستند و اگر اين سه را ندارند و فقیهی 
دانشمند پارسا؛ امیری نیکوکار فرمانروا و پزشكي مورد اعتماد و آگاه. 
(13) دوست به سه خصلت آزموده شود اگر آنها را دارد دوست صافی 
(در همه حال) است و گر نه_ دوست (ایام) خوشی است له دوست 


(روزگار) ناخوشی: (و آن سه اینکه) از او مالی بخواهی, يا مالی به 
امانتش سپاری یا در موردی ناگوار شریکش باشی. 7 
(14 اگر مردم از سه چیز در سلامت باشند از سلامتی فراگیر 
برخوردارند: زبان بد و دست بد و کار بد. 
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صاحبش اسایشی در برندارد: دینی که هدایتش کند. يا ادبی که اداره اش 
کند, يا ترسی که بازش دارد. 

(2) مرد در اداره خانه و خانواده‌اش نیازمند است خود را به سه خصلت 
بیاراید گر چه این خصال در سرشت او نباشد: رفتاری خوش. گشاده 
دستی‌ای به اندازه و غیرتی همراه با خویشتن‌داری. «20» (3) هر 
صنعتگری از (داشتن) سه خصلت ناگزیر است تا بدان خریدار یابد و آن 
اینکه* در کارتنچیره‌دهت و استاد باشد و-در آن-خق آمانث را بتردازد و 
رضایت هو کتن را که کاریش فرمایدجهدست ارد: 

یی 

(5) دلیری را بر سه منش نهاده‌اند که هر یک زا فضیلتن اشت. که ان 
دیگری را نباشد: از خود گذشتگی بی‌درییغ» خرارت ناپذیری و نامجویی. و 
اگر (هر سه) در دلیر , به تمامی گرد آید قهرمانی باشد که کسش راه نبندد 
و در پایمردی به روز کار خود نامور شود و اگر در یکی از آنها بهره‌ اش 
بیشتر بااشد دلیریش در آن (فضیلت) که فزونتر دارد بیشتر و گامش 
استوارتر است. 

(6) پدر و مادر را بر فرزند سه حقّ واجب است: سپاسگزاری از ایشان به 
هر حال, اطاعت از انان در هر چه به او فرمایند يا او را نهی کنند که 
معصیت خدا نباشد و خیر خواهی برای آنان در آشکار و نهان. 

(7) فرزند را بر پدر خویش سه حو؛ واجب است: به‌ گزینی مادر اوه نام 
نیکو نهادن بر او و کوشش بسیار در پرورش او. «21» (8) برادران در 
میان خود به سه چیز نیازمندند, اگر آنها را بکار بندند (بر برادری بپایند) و 
گنه از یک :ویک جدذا ننوند و خشفن :هم کردند و آنها.عبار نید از اتصافت: با 
یک دیگر, مهربانی با هم و دور کردن حسد. 

(9) هر گاه خویشاوندی بر سه پایه استوار نیاید خویشان در معرض خواری 
و سرزنش دشمنان درایند و ان سه عبارتند از: ترک حسد در میانه خود تا 
چند دسته نشوند و کارشان پریشان نگردد, حفظ پیوستگی تا آنان را به راه 
الفت کشاند «22» و همکاری تا عژت همه را در برگیرد. 


(20) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بتحضن». [بتحشن- با نیک انگاری ] : 


(مراد از غیرت با خویشتن داری این است که اگر بر عیال خود غیرتمند 
است که دیگران بر او ننگرند خود نیز به عیال دیگران ننگرد.- م.) 

(21) در پاره‌ای نسخه‌ها امده است [و تحب للولد علی والدته (و در 
پاره‌ای «علی والده») ثلاث خصال: اختیاره لوالدته و تحسین امه و ....- ... 
نیکو داشت مادرش و ...] 

(22) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «حادیا لهم» [حاویا لهم- در برگیرنده 
ایشان باشد/] آمده و محتمل است که [هادیا- راهنمای ایشان باشد] بوده 
باشد. 
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(1) شوهر در آنچه میان او با همسرش گذرد از سم جیز بی‌نیاز نیست: 
همراهی با او تا هرا متقابل و محبّت او را بدست آرد, خوشخویی با او 
[ بکار بردن (فنون) ۳ از او به صورتی که در چشمش زیبا آید و 
گشایش فزایی در زندگی او. 

(2) رن در انخه.میان او اشوین دلخواهسشمی درو ان شه خصلت ی تیان 
نیست که یار کته از: 

پاک داشتن خویش از هر پلیدی تا دل شوهر بر اعتماد بدو در هر خوش و 
ناخوش اطمینان یابد, نگهداری و پرستاری از وی تا اگر لغزشی از زن 
سرزد به مهربانی در او نگرد و اظهار عشق به شوی با خوشزبانی و 
دلربایی و زیبانگاری خود در چشم او. 

(3) احسان جز به سه ویژگی کامل نباشد: در ادایش شتاب ورزید. 
بسیارش را کم شمردن و مثت‌گذاری بر ان را وانهادن. _ 

(4) شادمانی در سه خصلت است: در وفاداری. حق نگهداری و به مدد 
خیزی در گرفتاری. 

(5) بر درست اندیشی به سه چیز راه برند. خوش برخوردی (با قضیه), 
خوب شنیدن (مسأله) و نیکو پاسخ گفتن. 

(6) مردان سه گونه‌اند: خردمند, بیخرد و بدکار. با خردمند اگر سخن 
گویند. پاسخ دهد و اگر زبان گشاید. درست گوید و اگر بشنود, به حافظه 
سپارد, و بیخرد چون سخن گوید, شتاب ورزد و چون گفتگو کند, خود را 
ببازد, و چون به کار زشتیش خوانند, چنان کند, و بدکار را اگر امین گیری, 
به تو خیانت کند و اگر سخنی, باوی گویی زشتت سازد. 

)/ برادران سه گونه‌اند: یکی چون غذایی است که هماره بدان نیاز است 
و ان خردمند باشد, و دومی بمنزله بیماری است و ان بیخردی باشد و 
سومی بجای داروست و ان زیرک هوشیار باشد. ۱ 
(8) سه چیز نشانه خرد عامل خویش است: فرستاده بر پایگاه 
فرستنده اش و هدیه ان ارزش هدیه دهنده اش و نوشته بر ارج تویستنده نت : 
(9) دانش سه ویر کون دارد: نشانه ایست استوار, فریضه ایست عدالت 


شعار و روشی است پایدار. " 

(10) مردم سه گروهند: نادانی که از اموختن سرمی‌تابد, دانشمندی که از 
دانش خود سبکبار شده (و آن را وانهاده) «23» و خردمندی که برای دنیا و 
اخرتش کار مق کند: ‌ 

(11) با سه چیز بیگانگی نباشد: خوبی پرورش, بی‌ازاری و دوری جستن از 


(12) روزگار سه روز است: روزی که گذشت و باز نیاید. روزی که مردم 
در آن بسر می‌برند و سزد که غنیمتش شمرند و فردایی که در آن به 
دستاورد خود امید دارند. 

(13) هر که را سه خصلت نباشد ایمان سودی ندهد: شکیبی که نادانی 
نادان را بدان پاسخ دهد, پرهیزی که از خواستن محارم بازش دارد و خویی 
که بدان با مردم سازگاری کند. 


(23) یعنی به دانش خود عمل نمی‌کند و از این رهگذر همچون نادان است 

کفداز اغاز داتشی نداشته دم 
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(1) سه چیز است که در هر که باشد ایمانش کامل است: هر گاه به خشم 

آید, خشم او را از راه حق بدر نبرد, چون خشنود شود, خشنودی به باطلش 

نکشاند و چون توانایی یافت. ببخشاید 

(2) سه خصلت است که دنیا دار را بدانها تبا مات اسایش ستیرانن که 

سستی نکشد و گشایش. همراه با قناعت و دلیری. بدون تنبلی. 

(3) سه چیز است که خردمند را نشاید در هر حالشان از یاد برد: نابودی 

مانیه کی‌اال مان و سای سامان 

(4) سه چیز است که هرگز جمله را در یک تن به کمال نبینی: ایمان. خرد 
و اجتهاد (در دانش). 

(5) برادران سه گونه‌اند: آن که به جای خویش (با برادرش) همراهی کند, 

دیگری آن که به مال خود همراهی کند, و اين دو در دوستی راستند و 

راکهار او ونستما نم ۱ برای پاره‌ای لذتها خواهد, 

او را در خور اعتماد مشمار. 

ی به کمال نرساند مگر آنکه در او سه خصلت 

باشد: دانش در دین, نیکو اندازه نگهداشتن در زندگانی و شکیبایی بر 

ناگواریها. و لا قوّة 1 بالله العلیث العظیم (هیچ نیرویی جز به خدای والای 

بزرگوار نیست.) 


(7) 


مام علیه السلام در توصیف محبّت به اهل بیت (نبوّت) و توحید و ایمان و اسلام و کفر و 





اشاره 


(8) مردی بر امام درآمد و حضرتش علیه السلام پرسید: اين مرد از چه 
کسانی است؟ وی (خود در پاسخ) عرض کرد: از دلدادگان و دوستداران 
شما. جعفر (صادق) علیه السلام فرمود: خدا بنده‌ای را دوست نمی‌دارد 
مگر آنکه او را دوستدار خود سازد. و کسی را دوستدار خود نسازد مگر 
آنکه بهشت را بر او واجب فرماید. سپس به وی فر مود: 1 تو از کدام 
دوستان مایی؟ آ مرد خاموش ماند (9) و سدیر «1» عرض #- ای پسر 
پیامبر خدا, دوستان شما چند گونه‌اند؟ فرمود سه طبقه‌اند: طبقه‌ای که ما 
را در عیان دوست دارند و در نهان دوستمان ندارند, و طبقه‌ای که ما را در 
نهان دوست دارند و در عیان دوست ندارند و طبقه‌ای که در نهان و عیان 
ما را دوست دارند. و ایشان گروه طراز والا باشند, زلال گوارا (ی حقیقت) 


(1) سدیر, بروزن شریف, ابن حکیم بن صهیب صیرفی از اصحاب حضرت 
سچجاد و باقر و صادق علیهم السلام, اضاضی: مذهبی سنوده و دوستدار اهل 
بیت علیهم السّلام که حضرت صادق علیه السّلام برای او و عبد السّلام بن 
عبد الرحمن که هر دو در زندان بودند دعا فرمود و آزاد شدند و امام علیه 
السلام فرمود: سدیر معجونی از همه رنگ است. پعنی از گزند مخالفان بر 
او باکی نباشد زیرا وق صی‌نهاند از باب نفیة خود واه نی آنها خرآوزد و 
چنان بر آنها پوشیده ماند که به تشیع نشناسندش و تقیه واجب را بخویی 
مراعات قف کنن: وی و حنان بن سدیر صیرفی از اصحاب (امام) صادق و 
(امام) کاظم علیهم السلام بودند. این مطلب در صحيفة الجعفربة چنین 
امده ولی ظاهرا کسی که امام علیه السلام برای رهايیش از زندان دعا 
فرموده شدید بن عبد الرحمن بوده است. 
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آگاه شدند. باری ایشان طراز والایند, فقر و بی‌چیزی و بلاهای گوناگون 
شتابان‌تر از تاختن اسب بر سر ایشان بتازد. سختی و تنگدستی در برشان 
گیرد و بلرزند و دچار فتنه شوند و زخمدار ق بزیده بر در هر رز هل 792 
بیفتند, به برکت آنان خدا بیمار را شفا دهد و نادار را توانگر کند و به 
وسیله ایشان شما پیروز شوید و باران گیرید و روزی یابید و آنان به 
شماره, کمترین افراد و به منزلت و اهمیت نزد خدا بزرگترین مردمند. 
طبقه. دوم که. طراز پایینند ما را در اشکاز دوست دارند و به. روش 
پادشاهان می‌روند. زبانشان با ماست و شمشیرشان بر ضدذ ما. ۳ سوم 
کی ام نا اسر مات ای سا تراسا ار ی 


نمی‌کنند. به جان خودم اگر ما را (فقط) در نهان (براستی) دوست 
می‌داشتند بی‌انکه اشکارا اظهار دوستی کنند, روزه‌داران به روز و 
نماز گزاران شب بودند, آثر پارسایی را در رخسارشان می‌دیدی و اهل 
سازگاری و فرمانبرداری بودند. 

(1) آن مرد عرض کرد: من از دوستداران شما در عیان و نهانم. جعفر 
(صادق) علیه السلام فرمود: 

دوستان ما در نهان و عیان نشانه‌هایی دارند که بدان شناخته می‌شوند. آن 
مرد عرض کرد: ان نشانه‌ها کدام است ؟ (امام) علیه السلام فر مود: چند 
خصلت است, نخست آنکه یکتاپرستی را چنان که باید شناخته‌اند و دانش 
یکتاشناسی را نیک آموخته‌اند, و یس از آن بدان چه ذات و صفات اوست 
ایمان دارند. سیس حدود ایمان و حقایق و تقبروظ و تفتیر. ان۱3 
دانسته‌اند. سدیر عرض کرد: 

ای فرزند پیامبر خدا, نشنیده بودم که ایمان را بدین شرح توصیف فرموده 
ناشی. فرمود: اری: ای :سدنر: , برستدم را ترسذ تا نذاند ایمان به. کیست: 
بپرسد که ایمان چیست؟ سدیر عرض کرد: ای فرزند پیامبر خدا, اگر صلاح 
می‌دانی بیانی را که فرمودی تفسیر فرمای. (حضرت) صادق علیه السلام 
فرمود: هر که پندارد خدا را , به انگاشتن دلها می‌شناسد مشرک است. و هر 
که پندارد خدا| را به نام بی معلی را با هم می‌پر سند؛ به راستی, شریکی با 
خدا قرار داده است. و هر که پندارد [معنی] را نه به دریافت بلکه به 
توصیف می‌پرستد در حقیقت حواله بر نایدید کرده است. و هر که پندارد 
صفت و موصوف را (با هم) می‌پرستد, به راستی, یکتایی را ابطال کرده 
چه صفت غیر از موصوف است, و هر که پندارد موصوف را به صفت 
می‌افزاید همانا بزرگ را کوچک کرده (و بی‌نهایت را در نهایت گنجانده) و 
هیچ یک خدا را چنان که حق سنجش اوست نسنجیده‌اند. «2» (2) عرض 
شد: پس 


(2) بدان که حقیقت هر یک از چیزهایی که در عالم کون تکوین یافته همان 
«عین» اوست که در خارج (از ذهن ما) وجود دارد. پس مثلا حقیقت «زید» 
همان عین انسانی موجود در خارج است و همان است که بخودی خود از 
هر چیز دیگر تمیز دارد و به غیر خود آميخته نمی‌شود و در اين حالت هیچ 
یک از امور او با (حقیقت کلّی) دیگری مشتبه نمی‌شود. سیس ما پاره‌ای 
معانی (يا مفاهیم) را از او جدا می‌کنیم و به ذهن خویش انتقال می‌دهیم و 

به این وسیله حال «چیزها» را می‌شناسیم و در امر آنها می‌آندبشیم, 
همچون معانی «انسان» و «بلند قامت» و «جوان» و «سپیدرنگ» و جز 
رخ و اینها مفاهیمی کلی ی ۹ و بهم پیوندند گونه‌ای از 
تمیز ذهنی را بدست دهند که ما بدان بسنده کنیم و این معانی که ما بدانها 


دست پافته‌ايم و از «عین» خارجی گرفته‌ايم آثار روابطی هستند که آن 
عین خارجی را به نوعی ارتباط و اتصال به ما پیوند داده, چنان که مثلا زید 
با شکل و رنگ خود. به دیده ما و با صدا و گفتارش, به گوش, و با پوستش. 
به دست ما مربوط شده و ما از او صفت بلندی قامت و سخنگویی و نرمی 
پوست. و امتال آن.زا به انديشه درمی‌پابيم. پس در مثل. زید را انواعی از 
ظهور است که به ی به ما منتقل می‌ شود و این را «صفات» 
نامیده‌اند. اما «خود» زید و هستی ذات او به هیچ رو به اذهان ما منتقل 
نمی‌شود و از جای خود بیرون نمی‌اید و هیچ راهی برای شناخت و دریافت 
او نداریم جز انکه فقط همان عین خارجی او را مشاهده کنیم و در 
اذهانمان نیز جز اندیشیدن به اوصاف کلی او (برای شناختنش) کاری 
نمی‌کنیم. پس این را بفهم و در آن نیک بنگر. از اين بیان معلوم می‌شود که 
اگر ما مثلا خود زید را در خارج مشاهده کنیم و «خود» او را به صورتی 
مشهود بیابیم او نزد ما شناخته‌شده‌ای است که «حقیقت» او را از دیگر 
چیزها تمیز داده‌ایم و او را در واقع چنان «یگانه» کرده‌ایم که با غیر خود 
اشتباه نمی‌شود. سپس هر گاه صفات او را یکی پس از دیگری شناختیم 
شناخت خود را نسبت به او و دانش خویش را به احوال او کامل کرده‌ایم. 
اما اگر خود او را مشاهده نکنیم و برای شناختنش از صفات او توسشل 
جوبیم از او جز اموری کلی نتوانیم شناخت که موجب تمیز «کامل» او از 
دیگری, و یکتایی خود او (با ویژگیهایش) نمی‌شود., چنان که اگر مثلا «خود» 
زید را ندیده باشیم و فقط دانسته باشیم که او انسانی سپید رنگ و بلند 
قامت و خوش برخورد است او در این صفات (با دیگران) 0( 


تا آنکه «خود» او را ببینیم و سپس آنچه از صفات او دریافته‌ایم بروی 
تطبیق می‌د هیم. و این است معنی گفته امام علیه السلام که: «شناخت 
«خود» حاضر قبل از صفت اوست. و شناخت صفت غایب پیش از «خود» 
او» (یعنی حاضر را نخست می‌بينيم و سپس توصیف می‌کنيم. ولی در 
مورد غایب, نخست وصفش را می‌شنویم و سپس «خود» او را می‌بينیم و 
آن اوصاف را بر او منطبق می‌کنیم.- م.) از اینجا همچنین آشکار می‌شود 
که یکتاشناسی ۳۹ سبحان, چنان که باید و شاید, آن است که نخست 
«عین- خود» او شناخته شود سیس برای تکمیل ایمان به اوء صفانش 
شناخته اید. نه اینکه صفات و افعالش شناخته شود و حق یکتاشناسی او 
چنان که باید ادا نگردد. از آنجا که خدای تعالی از هر چیز بی‌نیاز است و 
همه چیز قائم به اوست. صفاتش نیز قائم به اوست و همه چیز از قبیل 
زندگی و دانش و قدرت و آفرینش و روزی رسانی و زنده سازی و تقدیر و 
هدایت و توفیق و امثال آن همه از برکات صفات اوست. پس همه قائم 
بدو و بنده اویند و از هر جهت نیازمند بدویند. 

پس راه حقیقی شناخت این است که نخست «خود» او شناخته شود و 


تس ۲ صفاتش شناخته شود ۲ آنگاه از شناخت صفات به خصوصیات 
آفریدگانش راه یافته شود نه بر عکس, و اگر ما خدا| را به وسیله‌ای غیر از 
«خودش» بشناسیم او را به حقیقت نشناخته باشیم (که به گفته گفته مولانا جلال 
الدین: آفتاب آمد دلیل آفتاب. - م.) و اگر چیزی از آفرینش او نه بوسیله 
شناخت «خودش» بلکه از طریق دیگر بشناسیم این شناختی که برای ما 
حاصل شده جدا از خدای تعالی و ناپیوسته بدوست و این «دیگری» (هر چه 
باشد) در ارزیابی وجود و هستی نیازمند به (واجب الوجود) است. پس 
واجب است که بیش از هر چیز خداوند سبحان شناخته شود و سیس هر ان 
چیزی که نیازمند به اوست شناخته اید تا معرفت و شناختی چنان که باید و 
شاید حاصل شود. و اين است معنی گفته امام علیه السلام که: «تعرفه و 
له ها اما هی نمی هه ام دای هی شون اه 
ات اذرانی ه ساعت ون اس مرا اد که 
یکتاشناسی و تمیز او نباشد. و تو خود را نیز از طریق شناخت خدا 
می‌شناسی زیرا «تو» اثری از اثار (قدرت) او هستی ۰ و نه در 
خارج از ذهن از «وجود» او بی‌نیاز نیستی و خود, خویشتن 7 از طریق 
خودت نمی‌شناسی که خویش را بی‌نیاز از او دانی و از سر ناآگاهی خدایی 
ذیکر غیز از «الله» (سبحانه و تعالی) برای خودینداری و می‌دانی که آنچه 
در «خویشتن» توست برای خدا و به سبب خداست که در هیچ حالی از او 
بی‌نیاز نیستی. (شاید آوزدن ضمیر راجع به «نفس خویشتن». به صیغه 
هدک ور راجت اسان کدرانه مش آضا ق یقت و ها 
اینکه فرمود: «تعلم علمه- دانش او را می‌دانی» ممکن است که معنی 
مقلوب باشد یعنی «او را به دانش می‌دانی و می‌شناسی» با از نوع 
مفعول مطلق نوعی باشد «تعلمه علما (ما)- با نوعی دانش او را در 
می‌یابی» پا مراد علم ذاتی, پا مطلق صفت علم خدای تعالی باشد. 

و اما اینکه فرمود: «کما قالوا لیوسف ... الخ» مثالی است برای شناخت 
کسی که خود با مشاهده خویشتن به خویش معرفت يافته نه به وسیله‌ای 
غیر از خود از قبیل معانی و صفات و لمثال آن. ۳ 

و همچنین فرموده او که: «اما تری اللّه یقول: ما کان لکم ... الخ- آیا نبینی 
که خدا فرماید: شما را نرسد که ال ری ات که امامت که 
السلام زده و آن را 1 نصب امام تاویل فرموده که ایجاد «عین »> آن 
درخت پاکیزه از افعال خدای سبحان 7 نه غیر او. روند حدیبت برای بیان 
است که خدای سبحان چنان که باید و شاید به غیر از خود شناخته نمی‌شود 
مامتا ی نم آف‌حاصل ای امه سای است که ار خود ورد 
شوند و این همان روندی است که صدوق در کتاب توحید به دو طریق از 
غند الاعلی. ار (خضرت) اوق له التسلام آچردم است که فرموی هر که 


پندارد خداوند را به حجاب. پا به صورت, پا به مثال شناخته است مشرک 
باشد زیرا حجاب و صورت و مثال غیر از «خود» اوست و به راستی, او 
یگانه یکتاست. پس چگونه کسی که پندارد او را به وسیله «غیر او» 
شناخته دم از یکتاشناسی تواند زد. به حقیقت آن کس خدا| را شناخته که 
خدا را (هم) به خدا شناخته باشد و هر که این گونه او را نشناخته باشد 
«او» را نشناخته بلکه «غیر او» را شناخته- تا آنجا که (امام علیه السْلام) 
فرماید- آفریده چیزی درنیابد مگر به وسیله خدا و شناخت به خدا (نیز) 
حاصل نیاید مگر به خدا. تا پایان حدیث. 

از تمام آنچه گذشت معنی کته امام علیه السلام روشن می‌شود که «هر 
که پندارد- ۳ انجا که فرماید- چنان که حق سنجش اوست نسنجیده‌اند» و 
فرموده او که: «هر که پندارد خدا را به گمان دلها می‌شناسد مر 
باشد» از این روست که او مثالی را ک در دل خود ایجاد کرده می‌پرستد 
در حالی که آن مثال «عین» خدا نیست و معنی فرموده او که «هر که 
پندارد خدا را به نام می‌شناسد ... الخ» این است که چنین کسی در خدای 
تعالی حمان حدوت برده است. و فرموده آو: «هر که پندارد نام و معلی را 
اهتوی ال از اروت کت ارعت وم اس 
فرموده آو: «هر که پندارد خدا| را به صفت می‌پرستد نه به ادراک احاله به 
غایب کرده باشد» یعنی او خدایی رز که غایب است اثبات و ستایش می کند 
در صورتی که خدای تعالی هرگز از آفریدگانش غایب نیست و خود فرماید: 
او لم تک پزیک له 4 علي کل شیء شهیذٌ آلا اَهْم فی مِرَیة من لقاء رَبهمٌ 
آلا اه یکل شَیء فیط آیا (همین حقیقت) که خدا بر همه موجودات عالم 
۳ گواهست از برهان کفایت نمی‌کند؟- هان بدانید که کافران از لقای 
خداه خوه ین شیک و آنکازند ق بار بدانید که اس هر کیر چيرن. اننتت. 
(فصلت, 53 و 54) و بیان این پیشتر گذشت. و فرموده او که: 

«و هر که پندارد صفت و موصوف با هم می‌پرستد یکتاپرستی را ابطال 
کرده» از باب همین ادذعای او داثر بر مغایرت صفت و موصوف است. 

و فرموده او که: «هر که پندارد که موصوف را به صفت می‌افزاید, تزریک 
را کوچک شمرده ی تا پایان» از آن روست که او می‌پندارد خدای سبحان 
را ز صفاتی 9 آفرینش و زندگی بخشی و میراندن و روزی 7 
سبحان او) پس به راستی رگ 1 کوچک شمرده زیرا خدای سبحان 
«خود» بزرگتر و عظیم‌تر از فعلی است که منسوب به اوست و به این 
ترتیب خدا را چنان که باید سنجید نسنجیده‌اند. فرق بین شناخت او از 
طریق افزودن موصوف به صفت و شناخت او به صفت نه به ادرای این 
است که نخستین ادعا می‌کند که خدا را با مشاهده صفتش مشاهده کرده 
و دومی قد عفن است که خدا را با توصیفی که از صفت اونبخ غضلن. آمدم 


برخاستن و در فرض دوم مراد بیان و وصفی است که پندارنده بیاننش 
می‌کنه خواه از صفات مدای عالی باشد با ان نباشد برای: مایت 
فقو در 2۳ نیز وجود دارد که مقتضی 
ال 
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راه یکتایرستی چیست؟ امام علیه السّلام فرمود کاوشگری و تحقیق ممکن 
و رهجویی فراهم است, به راستی شناخت «خور» حاضر پیش از صفتش و 
شناخت صفت غایب پیش از «خود» او صورت گیرد. (1) گفتند: چگونه 
«خود» حاضر را پیش از صفتش بشناسیم؟ فرمود: او را می‌شناسی و به 
گونه‌ای از دانشش در می‌یابی «3» و خودت را نیز به وسیله او 
می‌شناسی و خود را به وسیله خود و از پیش خود نمی‌شناسی و می‌دانی 
که به راستی هر چه در اوست از آن او و مختص به اوست «4» چنان که 
(برادران یوسف) به پوسف گفتند؛ اک لأئّت پوسشف ؟ قال ار : سَف و هذا 
آخی- آیا تو خود یوسفی؟ گفت آری: من یوسفم و اين برادر اس من 
است.» «5» پس بوسف را به خود او شناختند و به وسیله دیگری 
نشناختندش و از پیش خود و به پندار دل ایجادش نکردند. نبینی که خداوند 
می‌فرماید: ما کان لکم ان تلبئوا شجر‌ها- شما را نرسد که از پیش خود 
درخت آن (باغهای بهشت) را برویانید.» «6» می‌فرماید شما حق ندارید از 
پیش خود امامی بگمارید و او را به هوای نفس و اراده دلخواه خود بر حق 
بخوانید. (2) سپس (امام) صادق علیه السّلام فرمود: سه کسند که «در 
قیامت خدا با آنها سخن نگوید» «7» و به ایشان ننگرد «و از پلیدی پاکشان 
نسازد و آنان را عذاب دردناک خواهد بود. > «8» هر که درختی رز برویاند 
که خدایش ی که ی تفا ره بر گمارد یا 
امامی را که خدا گماشته است انکار کند. و کسی که بپندارد این دو کس 
را در اسلام سهمی باشد. با اينکه خدا فرموده است: و ریک یِحْلّقّ ما شاء 
و یَخْتَارٌ ما کان لَهُمّ الْخِیِرَه- و پروردگارت هر چه خواهد بیافریند و برگزیند؛ 
اختیاری برای آنان نیست.» «<9»» 


(3) توضیح این بیان «و تعلم علمه- که ترجمه تحت اللفظی آن چنین است: 
«علمش را قف‌داتی »4 پیشتر در پابرگ 333 و 34 (از افادات علامه 
طباطبائی) امده است. 

ی ی تعرفه و تعلم علمه و تعرفه نفسک به و لا تعرف 


یک ما تک مه تایه اد 


برخی چنان که در پابرگ صفحه 333 اشاره شد, «های» ضمیر در «فیه» 
را راجع به «نفسک» دانسته‌اند و گفته‌اند که شاید به اعتبار اضافه «نفس سس >» 
به «ک» که مذکر است ضمیر عائد به «نفس» در «فیه» به صیفه مذکر 
آمده است و گر نه «فیها» گفته می‌شد. و نیز گفته‌اند تواند بود که «فیه» 
به معنی «فی کونک یا فی وجودک- در هستی تو, یا در وجود تو» بکار رفته 
باشد. اما چنان که پیداست جمله «و تعلم انْ ما فیه» معطوف به «تعلم 
علمه» است و سود ِ هر دو مین مد کر غایتتدر «فیه و «علهم وت 


سیحان اسنت جل جلا 

5۱ توسق: 90 

(6) الّمل, 60 

7۱ ماخود از ابه 172 تتوزه بقوی که قوخانوه لا تکلقوه اللة عزم المیاخده 
ا رکه و هم قذانت الم 

8 ماخود از اب 174 سووه بقزن که قرخایه لا تکلییه الوم الما عفو 


بر کبق و وم عداب للم م. 

القصص, 69. 
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شرح ایمان 


(امام) علیه السلام فرمود: مفهوم شرح ایمان, اقرار و نت نتتیرد کی به 
خداست با اقراری متواضعانه «10» و نزدیکی جستن به او و انجام دادن 
آگاهانه هر واجبی برای اوء از رنه کوجی: از حد یکتاشتناسی و آنچه قرو 
دنشت آن است تا آخرین باب فرمانترداری به رتیت ( از بالا بة پایین ان همه 
همراه (و به موازات) و پیوسته به هم. هر گاه بنده‌ای آنچه را بر او واجب 
ای و ها کی که کزرونم 
انجام دهد موّمن و شایسته صفت ایمان و سزاوار پاداش است. و این از 
آن روست که معنی عبارت «ایمان» اقرار است و معنی اقرار, باور 
داشتن به فرمانبرداری. پس از این (مقذمه) ثابت شد که همه گونه 
فرمانبرداری از کوچک و بزرگش به یک دیگر همانند و مقرونند و مومن از 
شمول و صف ایمان بیرون نرود مگر با ترک آنچه بدان شایسته وصف 
«مومن» کته است. و به راستی که (اطلاق) نام و معنای ایمان با انجام 
فرایض پیوسته و ترک معصیتهای بزرگ و پرهیز از آنها بایسته و شایسته 
گردد. و اگر (کسی) طاعتهای کوچک را ترک کند و معصیتهای خرد را 
مرتکب شود از (شمول) ایمان بیرون نیست و تا وقتی که چیزی از 
طاعتهای بزرگ را ترک نکرده و چیزی از معصیتهای بزرگ را مرتکب نشده 
فرک ایهان کردم است وا ام که چنین نکرده (هنوز) مومن باشد. زیرا 
خدا. می‌فرماید: ان تجتیبّوا کبایْز ما ثهَوّن عَلة نف عَتکُمْ سَیایکُمْ 5 
توخِلْكَم مذجلا ۳ چنان که ار اما شما را از آن نهی 
کرده‌اند دوری گزینید ما از دیگر بدیهای شما درگذریم و شما را به مقامی 
نیکو و بلند در آوریم.» «11» یعنی آمرزش آنچه کمتر از گناهان بزرگ 
باشد, و اگر او مرتکب یکی از معصیتهای بزرگ شود برای تمام معصیتهای 
خود, 0 و کلان, بازخواست گردد و برای همه کیفر بیند و عذاب کشد. 
این است شرح ایمان و وصف ان مومنی که به وجوب سزاوار پاداش 
است. 


2) 


شرح اسلام 


اما معنی شرح اسلام, عبارتست از اقرار به هر طاعتی که حکمش روان 
است و انجام دادن ان. ۱ 

پس اگر اقرارکننده به هر طاعتی. به ظاهر اعتراف کند. بی‌آنکه به دل 
بدان اعتقاد داشته باشد سزاوار نام اسلام باشد و مستوجب دوستداری 
ظاهری است و گواهیش نافذ است و ارث می‌برد و انچه مسلمانان راست 
برای او نیز هست و انچه بر مسلمانان است بر او نیز باشد. «12» این 
است شرح اسلام. و فرق میان مسلمان و مومن این است که مسلمان به 
راستی وقتی مومن است که در باطن نیز بدان چه به ظاهر ابراز اعتقاد 
می‌کند اطاعت ورزد و اگر در ظاهر چنان نماید (فقط) مسلمان 


(10) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بذل الاقرار». [بذلک الاقرار- بدان 
اقرار] آمدم امست: 

(11) النساء 31 

(12) یعنی از جهت حقوق و تکالیف با دیگر مسلمانان برابر است.- م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 37 ۳ 

است. ولی اگر در ظاهر و باطن به سر سپردگی و تقژبی اگاهانه چنان کند 
مومن است. پس بنده (تواند) مسلمان باشد. (و موّمن نباشد) و نمی‌تواند 
موّمن باشد مگر اینکه مسلمان باشد. 

)1( 


شرح خروج از ایمان 


(2) (انسان) به پنج سبب از کارهایی که شبیه یک دیگر و شناخته شده‌اند 
از ایمان بدر رود: کفر,. شرک, گمراهی, فسق و ارتکاب گناهان بزرگ. 
(3) معنی کفر هر آن معصیتی باشد که از راه سرپیچی و انکار و سبک 
شمردن و سستی در هر (تکلیفی) از خرد و کلان سر از فرمان خدا تافته 
شود و مرتکب آن کافر و مصداق و معنای کفرٍ است. 

هر کس, از هر کیش و گروهی باشد, پس از آنکه بدین شرح معصیتی ورزد 
به راستی کافر است. 

(4) فهعتفی شتر ی هر معصیتن: با شند که کی شور تافین از فرمان دا وا 
کیش و ایین خود سازد. 7 

چنین کسی مشرک است و خواه آن معصیت کوچک باشد یا قزر مور 
صورت مرتکبش مشرک است. «13» (5) و معنی گمراهی, نادانی به 
تکلیف ماعت است: و ان آیی. است که کی سک اد طاع‌اي بهر ترا 
که بنده جز به آنها شایمته. ایمان نیست, با وجود آمدن بیان و استدلال بر 
آن, ترک کند و ترک‌کننده نه از سر انکار و اعتقاد به انکار و سرپیچی از 
آن, بلکه از روی سستی و بیخبری و پرداختن به چیزی دیگر آن را ترک 
کرده باشد. چنین کسی گمراه و منحرف از راه اتمان و نادان بد ان و 
بیرون شده از ره است و تا وقتی بدین صفت که وصفش کردیم باقی 
است همچنان سزاوار نام و مصداق گمراهی است. اگر از روی هوایرستی 
به گونه‌ای از گونه‌های نافرمانی, از راه سرپیچی و سبک شماری و سستی 
گراییده است (در این صورت) کفر کرده و اگر از راه تأویل و تقلید و 
تسلیم رضا شدن به گفته پدران و گذشتگانش, به اعتقاد بدان گراییده 
شرک آورده است, «14» و کم باشد که انسان در گمراهی درنگ کند و 
هوای نفسش او را به دامان برخی از آنچه وت کردیم نکشاند. تب 
انجام دهد پا برای لذت و شهوت و شوق غالب و نفس) بدان 1 این 
فسق است و مرتکیش فاسق و به سبب فسق از ایمان بدر رفته است و 
اگر آن را ادامه دهد تا به حد سهل انگاری و سبک شماری (تکالیف و 
واسیات | کنفد واخت ایند کف حعت هل ناه سی شعاری:. کاقد 
شمرده شود. 


(13) این نوعی از «شرک» است ولی نه به معنای مصطح معروف آن. 
(14) این نیز نوعی شرک است. 
(15) پبعنی گمراه سرانجام به کفر یا شرک کشانده خواهد شد.- م. 
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(1) و معنی مرتکب گناهان بزرگ که ایمانش با ارتکاب انها تباه گردد این 
است که کسی بدون سرپیچی و کیش گرفتن (گناه) و نه از روی لذّت و 
شهوت بلکه از سر جانبداری پا خشم به غرقابه گناهان نزوگ در افتد و 
دست درازی بسیار کند و دشنام گوید و بکشد و اموال (مردم) زا بگیزد و 
مانع ادای حقوق (به حق‌دار) شود و جز اینها, ان نز کی که ترکن 
به سبی غیر از لأت‌جویی انجام می‌د هد . و از این شمار است: سو گند 
دروغ و رباخواری و جز آنها که مرتکب آنها را برای لذت‌جویی (جسمانی) 
انجام نمی‌دهد [و] میخواری و زنا و بازی سرگرم‌کننده (و بازدارنده از ذکر 
خدا| و عبادت) که مرتکب تمام این کارها تباه کننده ایمان خویش است و به 
سبب ارتکاب گناهان ری از ایمان بدر امده ولی از این جهت مشرک و 
کافر و گمراه نیست, بلکه از روی نادانی به نوعی که ما وصفش کردیم 
جهالت ورزیده است. و اکر میلش به گونه‌های دیگری که ما مرتکبان انها 
را تعریف کردیم بکشد (البثه) از طراز انها خواهد شد. 

2( 


پاسخ آن حضرت علیه السّلام در باره زندگانی بندگان (خدا) و راههای درآمد 


پرسنده‌ای از او پر سید و گفت: راههای زندگانی بندگان (خدا) که در آنها 
مالی بدست آرند و با یک دیگر داد و ستد کنند و راههای هزینه آنها چند 
است؟ (امام) علیه السْلام فرمود: تمام راههای زندگانی از انواع معاملات 
میان مردم که بدان کسب و کار کنند چهار گونه داد و ستد است. عرض 
و 
حرامند؟ (امام) علیه السّلام فرمود: بسا که در تمام اين چهار گونه جهتی 
حلال و جهت دیگری حرام باشد. همه این انواع نامگذاری شده و جهات 
شناخته‌شده‌ای دارند. نخستین جهت از این جهات چهارگانه کارمندی و 
کارپردازی یک دیگر است. نخست کارمندی حکمرانان و کارمندان 
حکمرانان است تا برسد به پایین‌ترین انان که همه انها در مورد کسی که 
بکا ر گماشته شده تأنفی از ابواب (و نوعی) از کارمندی توت می شود. 
سپس بازرگانی در تمام انواع خرید و فروش با یک دیگر. سپس 
صنعتهاست به تمام گونه‌هایش. آنگاه اجاره‌ها (و کارمزدیها) ست از هر 
دست اجاره‌ای که بدانها نیاز باشد و تمام این انواع از سویی حلال باشد و 
از دیگر سویی حرام. ۳ جانب خدا بر بندگان واجب شده که در این 
معاملات از راههای حلال در آیند و سودا به حلال کنند و از راههای حرام آن 
دوری نمایند. 


)3( 


تفسیر معنی کارمندیها «1» يا تصدذی مشاغل حکومت 


(کارمندی) دو روی دارد: یکی از آن دو کارمندی حکمرانان عادل است؛ 
یعنی کارمندی, کسانی که خداوند به «ولایت» و قبول خدمت آنان بر مردم 
و کارگزاری مأموران و کارمندی کارگزارانشان تا پایین‌ترین ت9۳ آنان امر 
فرموده و این بابی از ابواب «ولایت» و خدمتگزاری است از دیدگاه کسی 
که بدان سمتها گماشته شده است. و روی ۳ از کارمندی, خدمتگزاری 
به فرمانروایان ستمکار و 


(1) در متن «ولایات» آمده که به معنی کارمندیها و کارگزاریها و تصلای هر 
گونه مشاغل دولتی است.- م. 
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کارگزاری والیان انهاست تا پایین‌ترین رده انها که بابی از ابواب تصذی 
اموری است که بر عهده گرفته. (1) پس نوع حلال کارمندی, خدمتگزاری 
به فرمانروای عادل است که خداوند به شناختن و (قبول) کارمندی او و 
خدمتگزاری یه او در ولایت وی و در خدمت والیانش و کارگزاران 
کارمندانش, در همان جهتی که خداوند فرمانروای دادگر را ۳ داشته, 
بدون افزودن پا کاستن از آنچه خدا| فرو فرستاده, و بی‌تحریف و تجاوز از 
امر الهی, فرمان داده است. پس اگر فرمانروایی دادگر بود از اين جهت 
خدمتگزاری و یاری و همکاری با او در فرمانروایی وی و همچنین تقویت او 
حلال است (و در آمدهای حاصل از این راه نیز) حلال شده و کسب با آنها 
هم حلال است. و این از آن روست که در «ولایت» و خدمتگزاری 
فرمانروای دادگر و کارگزارانش هر حق و عدلی زنده می‌شود و هر ستم و 
جور و فسادی :۳ می‌شود و از این رهگذر کسی که در تقویت حکومت 
او بکوشد و در فرمانروایی دستیارش باشد. کوشنده در راه طاعت خدا و 
نیرو بخش دین اوست. 

(2) و اما نوع حرام «ولایت» و کارگزاری (و کارمندی) «2», خدمت به 
فرمانروای ستمگر و کارگزاری کارمندان اوست؛ از آن که رئیس است 
گرفته تا پیروان فرمانروا و زیر دستان او و از کارمندان کارگزارانش تا 
پایین رتبه‌ترینشان در هر بابی از ابواب تصدی مشاغل مردمی که بر آنها 
گماشته است. کارگزاری برای آنها حرام است و کسب درآمد ۳ راه 
کارمندی ایشان حرام شده است و هر که کم یا بیش چنان کند در عذاب 
است زیرا هر خدمتی در جهت کمی به آنها (انجام گیرد) معصیتی بزرگ از 
گناهان بس بزرگ است و این از آن روست که کارگزاری حاکم ستمگر 
متضمّن پایمالی کامل حق و زنده کردن کامل باطل و ابراز ظلم و ستم و 


فساد و ابطال کتابهای (استضاتف) ۲ کشتار پیامبران و مقمنان و ویرانی 
مساجد و تبدیل سئت خدا و قوانین اوست. پس از این رو کار کردن برای 
افا بای یه ایستان ۵ کستب دی اهصان آبان وا است مکر بهر ست 
ناچاری مانند «ضرورت» در خوردن خون و مردار. 


)3( 


اما تفسیر بازرگانیها 


در بیان همه نوع داد و ستد و گونه‌های حلال از اقسام بازرگانیها که 
فروشش بر فروشنده روا يا نارواست و همچنین خریدش بر خریدار روا یا 
نارواست. ٍ 

(4) تمام چیزهایی که بدانها فرمان رسیده, هر انچه خوراک مردم و ماأیه 
قوام کار (زیستن) ایشان در راههای درست است, و تا بر پا نمانند, 
آنچه می‌خورند و می‌آشامند و می‌بوشتد و تکاخ می‌کنند و برده ود یرفن و 
بکار می‌نرند که ملک ایشان است وربکار بزدنش از جهت تمام منافعی که 
برایشان دارد و بدون آن پایدار نمی‌مانند بر ایشان رواست. هر چه به هر 
جهتی از جهات به صلاحشان باشد, خرید و فروش و نگهداری و بکار بردن 
و بخشیدن و عاریه دادن همه اینها حلال است. 


(2) اینجا مراد از «ولایت» تصذی کار حکومتی است که عامل آن را 
«والی» گویند. - م. 
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(1) اما گونه‌های حرام داد و ستد, هر چه در آن فساد است و از آن نهی 
شده از لحاظ خوردن و آشامیدن و کسب و نکاح و برده‌گیری و نگهداری و 
بخشیدن و عاریه دادنش, يا چیزی که به سبب وجه فسادی که دارد انجام 
می‌شود چون فروش به ربا یا فروش مردار و خون و گوشت خوک یا 
گوشت درندگان از اقسام درندگان يا پرندگان وحشی. با پوستشان, یا می, 
و پا چیزی از انواع نجس همه اینها حرام و حرام شده است. زیرا خوردن و 
نوشیدن و پوشیدن و مالک شدن و نگهداشتن و تصرف در آنها به هر 
صورتی از صورتها, به خاطر فسادی که دارند نهی شده است. پس تصرف 
در این فساد حرام است و همچنین فروش هر چه بدان بازی کنند و هر چه 
از آن نهی شده, از چیزهایی که به وسیله آنها به غیر خدا نزدیکی جویند یا 
به هر گونه معصیتی که کفر و شرک بدان نیرو گیرد (دست یازند), یا هر 
بابی از بابها که بابی از بابهای گمراهی بدان نیرو گیرد يا بابی از بابهای 
باطل را تقویت کند, يا بابی که حق بدان سست شود. این همه حرام و 
حرام شده است, فروش و خرید و نگهداشتن و مالک شدن و بخشیدن و 
غارية دادن.و هز کونه تضر ف: در آن خر ام اشت: مکر در حالی که <«ضرورت 
و» ناچاری بدان فرا خواند. 

2) 


اما تفسیر مزدوریها 


«1» (3) به مزدوری دادن انسان خود يا برده خود يا کسی را که به 
خویشاوندی سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامه‌اش را به صورتی حلال 
از انواع اجاره, آن است که خود را یا خانه یا زمین يا چیزی را که در ملکیّت 
دارد به کاری که به نوعی از انواع برای او سودبخش است به اجاره دهد یا 
خود و فرزند و برده و مزدورش را بکار گمارد بی‌آنکه وکیل فرمانروا یا 
کارگزار فرمانروا «2» شود. ولی مانعی ندارد خود يا فرزند يا خویشاوند یا 
برده اش را پا کسی را که وکیل مزدور کردن اوست به کسی که برای 
مزدور گیری اجیر (و مامور استخدام) شده به مزدوری دهد زیرا (در این 
حال) ایشان تضاتاره آن اجیر (با عاموز هستند؛ از پیش خودش, و 
کارمندان فرمانروا نیستند. مانند باربری که بار معینی به جای معینی 
هت بر و و: آن بار را که بردنش بر او جائز است بر (پیشت) خود, یا برده پا 
چارپایش می‌نهد یا دیگری را به مزدوری می‌گیرد که اين کار را خود یا برده 
یا خویشاوند يا مزدور دیگری که مزدور او شده انجام دهد. اینها گونه‌هایی 
از انواع مزدوریها (و اجاره‌ها) ست که بر هر کسی از مردم حلال است, 
شاه «3» يا رعیت یا کافر يا ممن,. و مزدوریش حلال و درامد از اين راهها 
حلال است. 


(1) «اجارات» 

(2) مراد از فرمانروا در اینجا «والی جاثر» و فرمانروای ستمکار است نه 
والی و حاکم عادل.- م. 

(3) در متن تن «ملکا او سوفة برده پا رعیت» و در پاره‌ای نسخه‌ها [ملکا او 
ی شاه با رت | آمنه است: که به قرینه کلمه رعیت به صنعت تضاد 
و مراعات نظیر مناسبتر است و نیز عبارت آخر همین بخش که «شاه یا 
رعیت» آمده, از این رو همین گونه ترجمه شد. - م. 
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(1) اما گونه‌های حرام از انواع مزدوری, مانند ان کسی که خود را برای 
حمل چیزی که خوردن و نوشیدن و پوشیدنش بر او حرام است به مزدوری 
دهد يا خود را برای ساختن چنان چیز با نگهداشتن آن مزدور کند که مساجد 
را به قصد زیان رسانی ویران کند يا کسی را به ناحق بکشد يا عکسها و 
بتها و سازها و تارها و می و خوکان و مردار و خون را حمل کند یا چیزی از 
انواع فساد را که غیر از جهت مزدوری هم بر او حرام است مرتکب شود. 
هر چیزی که به گونه‌ای بر انسان نهی شده, مزدوری در آن يا برای آن یا 
بخشی از ان يا برای آن حرام است مگر برای کسی که دیگری را به 


مزدوری گرفته سودمند باشد مانند آن که کسی مزدوری گیرد تا مرداری 
را بردارد و خود و دیگران را از گزند (عفونت) آن برهاند و آنچه شبیه این 
باشد. و فرق میان «کارگزاری» و *مزدوری» هر چند هر دو در برابر مزد 
انجام ِِ این است که معنی کارگزاری آن است که انسان کارمند 
حکمران 7 با کارمندان حکمران می‌ شود و امر کسی دیگر را تز کزدن 
هی کیرد و در نسترپزنتی و تسا 9 
برسد به رئیس يا جانشین وکیلان (و و او در امر او ‌ تقویت او با 
پاری به وی و استحکام بخشیدن به تاه حکمرانی | و گرچه 
دون‌پایه‌ترین کارمند باشد, (کارگزار) حکمران کی ات که 
۱ 
بر مردمند که هر که را خواهند بکشند و هر چه ظلم و فساد خواهند بروز 
دهند. 
(2) اما (معنی) مزدوری (و اجاره) چنان که ما تفسیر کردیم این است که 
انسان خود پا آنچه را پیش از مزدوری مالک آن است به اجاره می د هد 
پس او مالک ما یملک خود است زیرا او پیش از اجاره دادن به دیگری, 
ِ امر (و اختیار داری) خود و ما یملک خود را به کسی که او را 
مزدوری (يا مالش را به اجاره) گرفته است نداده. ولی حکمران مالک 
چیزی از امور مردم: تیست مکر بعد. از آنکه متضدی. کارشان شود و 
سزیز شستی.نر .آنها را از ان خود ساز4<۰» و هر که خودبا ما تملی خود.با 
کسی را که تحت ولایت اوست «5» به مزدوری دهد یا مالش را به اجاره 
دهد از کافر یا مومن يا شاه يا رعیت. مترعن که تیم دی مقاردق. که 
اجاره جائز است. عملش حلال و درآمد آن نیز حلال شده است. 
(3) 


اقا شرح صنعتها 


هر گونه صنعتی از صنایع که بندگان فرا گیرند يا به دیگران بیاموزند مانند 
نویسندگی و حسابداری 


(4) حاصل آنکه فرق بین «اجاره» و «ولایت» (مزدوری یا اجاره دهی با 
کارگزاری یا کارمندی» این است که مورد اجاره ناگزیر باید در ملکیّت 
انسان باشد و موجر قبل از اجاره بر آن تسلط داشته پاشد بر خلاف 
«ولایت» يا کارگزاری که انسان قبل از تصدای آن بر آن تسلّطی ندارد. گر 
چه عبارت چندان رسا تست و شاید خدف. و افیاد کی در آن باشد. 
(به عبارت دیگر؛ فرق بین «مزدور» با «کارمند» همان فرق بین «ولت» با 
«والی» است.- م.) 
(5) (اینجا مراد از «ولایت» سرپرستی و اختیار داری است, چون ولایت 
پدر و جدٌ پدری بر فرزند و نواده و ولایت مالک بر مملوک و امثال ان اعم 
از ولایت قهری يا اکتسابی که صاحب این حق را «ولیْ» گویند. 
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و بازرگانی و زرگری و چرمسازی و ساختمان و بافندگی و لباسشویی و 
دوزندگی و ساختن انواع صورتها که نمونه جانداران نباشد و انواع ابزارهای 
گوناگون که مردم بدان نیازمندند و متضمّن سود و پایدار ماندن آنها و مایه 
رسیدن به تمام نیازمندیهای ایشان است, ساختن و اموختن و اشتغال 
بدانها برای خود يا دیگری حلال است و گرچه از این صنعتها و این ابزارها 
برای انواعی از فساد و اقسام گناهان (احتمالا) استفاده شود و کمکی به 
باطل بر ضد حق کردده دز سعاختن ه آمو‌ختتتنن. بزروایی. تباشتن. مانند 
(آموزش) نویسندگی که (ممکن است) به صورتی از انواع فساد از قبیل 
تقویت کمک به کارگزاری حکمرانان ناحق «6» بکار رود و همچنین است 
کارد و شمشیر و نیزه و کمان و جز انها از انواع ابزارهایی که هم در جهات 
صلاح, هم در جهات فساد بکار می‌رود و کمک هر دو تواند بود, آموختن و 
فراگرفتن و مزد ستاندن تور ان فد ان و اشتغفال بدان .کر ان برای هیچ 
یک از مردمان که در او جهات صلاح باشد مانعی ندارد (1) ولی بر همگان 
را مت را ی ات و 
آموزندة و قراکیرندم انها کناه و بازخواستی تست زیر در آنها رجخخانی 
نسبت به منافع, در جهات صلاح ۵ یایند کین و بقای نوع مردم وجود دارد. و 
گناه و بازخواست (فقط) بر آن کسی ات آنها را در راههای ۳ و 
حرام بکار می‌گیرد و اين از آن روست که خداوند صنعتی را که تمامش 
حرامکاری است 0 محض از آن خیزد چون ساختن بربطها (تارها) و 


نی‌ها و شطرنج و هر ابزار بازی و صلیبها و بتها را حرام کرده است و انچه 
مانند اینهاست از ساختن نوشابه‌های حرام و آنچه از آن به دست آید و در 
آن فساد محض باشد و در آن هیچ گونه مصلحتی نباشد و خيري از آن 
حاصل نشود که آموختن و فرا گرفتن و بکار بردن و مزد گرفتن بر آن و هر 
گونه تصرّفی در آن از هر نوع حرکتی تمام حرام است مگر اینکه صنعتی 
باشد که بکار صنعتهای (دیگر که حلالند) بیاید <7» گرچه و اضف 
شود و نتیجه‌ای در نوعی از انواع فعاضن از ان به ذشت: اند فشاید جون 
وجه صلاحی ان است اوه هرا وک وتان ود رن حلال شده 
ولی در مورد کسی که آن را در غیر وجه حق و حلال بکار می‌برد حرام 
اين بود شرح و بیان راه کسب معاش بندگان (خدا) و اموختن تمام راههای 
درامد به ایشان. 


2) 


راههای خرج کردن اموال و انفاق آنها 


(3) اما راههای خرج کردن اموال در تمام گونه‌های حلال که بر مردم در 
مورد تمام هزینه‌های مقزر واجب است, بیست و چهار راه باشد: هفت راه 
از انها ویژه مصارف خود شخص است, و پنج راه مربوط 


(6) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاخ ولاخ 
الجور». [من وجوه الفساد, تقوية و معونة لولاة الجور ...- از انواع فساد 
برای تقویت و کمک به حکمرانان ناحق ...] امده است. 

(7) مانند صنعت الکل سازی که محصولش در صنایع دیگر و پزشکی و نیز 
به عنوان سوخت و وسیله خنک کردن و غیره بکار می‌رود.- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص. : 343 

به کسی است که انسان خود را ملزم به پرداخت هزینه او کرده است (و 

واجب النفقه اوست) و سه راه که برای پرداخت دین (الهی) ملزم شده و 
پنج راه برای انواع صله‌ها (و جایزه‌ها) و چهار راه که انسان برای احسان و 
انعام صرف مال می‌کند (1) اما انچه برای خود او لازمست: هزینه‌هایی 
است که برای شخص خود می کند و عبارت است از هزینه خورای و 
نوشابه و پوشاک و هماغوشی و خدمتکار و آنچه به مزدور برای رفع نیازی 
چون ۳ 9 با بارخ آنها پردازد و آنچه در زندگی 
بدان نیاز است. 

(2) و اما راههای پنجگانه برای کسی که هزینه او بر انسان واجب است: 

صرف مال بر فرزند و پدر و مادر و همسر و بنده است که در حال سختی 
و آسودگی بر او لازم است. 

(3) و اما راههای سه‌گانه که از واجبات دینی است: زکات واجب است که 
پرداختش در هر سال وجوب دارد و حج واجب و (مخارج) جهاد در هنگام و 
زمان خود. , 

(4) و اما راههای پنجگانه از انواع صله‌ها (و جوایز) مقرر: هدیه به بالادست 
خود و صله به خویشاوند و صله به موّمنان و تبرع در انواع صدقه‌ها و 
احسان و ازاد کردن بنده است. 

)5( 


آسه قوف نی آتمان لاتوت 


امّا آنچه خوردنش بر انسان حلال است و از زمین روید سه گونه است (6) 
یکی از آن گونه‌ها همه دانه‌هاست, از گندم و جو و برنج و نخود و جز آنها از 
انواع حبوب و دانه‌های روغنی, , چون کنجد و جز آن. هر گونه از دانه‌ها که 
غذای تن انسان است و به آذفف نیرو بخشد خوردنش حلال است و هر 
چیزی که در آن زیانی برای تن انسان باشد خوردنش, جز در حال ناچاری, 
حرام است. 

(/ دسته دوم میوه‌هایی که از زمین برمی‌آید و غذا و نیرو و سود آدمت در 
آن است, خوردنش حلال و آنچه خوردنش گزندی به آدمی زند حرام است. 
(8) و دسته سوم تمام سبزیها و گیاهان و هر سبزی که از زمین روید «8» 
و حاوی سود و غذای انسان باشد خوردنش حلال و انچه از اقسام سبزیها 
که خوردنش به انسان زیان رساند مانند سبزیهای سمّی و کشنده چون 
«خرزهره» و جز ان از انواع سمهای کشنده, خوردنش حرام است. 

9( 


اقا اه ار کمییهه این از کف شور یی حاان ازسنه 


گوشت گاو و شتر و گوسفند و هر جانور غیر اهلی حلال گوشت و هر 
جانوری که نیش و چنگال ندارد و انچه از گوشتهای پرندگان حلال باشد, هر 
پرنده‌ای که چینه‌دان دارد. خوردنش حلال است و هر کدام چینه‌دان ندارد 
حرام باشد. و از خوردن انواع ملخ منعی نیست. 


(8) مراد انواع قارچها و گلسنگها و گیاهان بی‌ريشه چون ریواس و امثال 


ان است.- م. 
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(1) 


اقا اه ان قح اترگان) کورتی خازل ارس 


هر تخمی که دو سرش متفاوت (و بیضوی) است خوردنش حلال و هر کدام 
ِِ برابر باشد خوردنش حرام است. 


از انواع ماهی آنچه پوست زبر دارد «9» خوردنش حلال است و آنچه 


)3( 


آنچه از نوشابه‌ها که رواست 


همه گونه نوشابه که زیادش تغییری در عقل پدید نیاورد (و مستی ندهد) 
نوشیدنش مانعی ندارد و هر چه زیادش تغییری در عقل پدید اورد اندکش 


4) 


آنه از واگ که ربا نت 


هر چه از زمین بروید پوشیدن و نماز گزاردن در آن رواست و پوشیدن 
پوست و پشم و موی و کرک هر حیوان حلال گوشت که تذکیه «10» شده 
باشد مانعی ندارد و هر چند پشم و موی و پر و کرک از مرده تذکیه شده 
(مذبوح) يا از جاندار گرفته شده باشد. «11» 

)5( 


اقا نکاحهای خلال 


چهار گونه است: نکاح با میراث (بردن), نکاج بی‌میراث, نکاح به تملک و 
نکاح به حلال کردن مالک مملوک خود را بر دیگری. «12» 


تا کی اسان تس در منت ماه و کی اسر اد 
از فلس‌های درشت و مرئی و فلسهای ریز و نامرئی (و میکروسکوپی) که 
چون در خلاف جهت قرارگرفتن آنها دست بر پوست ماهی کشیده شود 
ا ای سس سا با بت وا و رال مس 
حرامند.- م 

(10) مراه از «تذکیه» ذیحع شرعی است و در مورد حیوانات آسیب دیده و 
ژخمی آن,: است که بیش از هرک خیوان به آن پرشند و با اداب شرعی 
سرش را ببرند چنان که خون کافی از بدن حیوان خارج شود. بیان امام 
علیه السّلام مأخوذ از انة شریفه سوم از سوره مائده است که فرماید: 1 
ما دک ... 

(11) مراد این است که خواه اوّل حیوان را ذیح کرده و سپس پشمش را 
ای ی و ای ۲ 

از 7 0 1 
ای رت ات ار 
مق کذ ازد:.م. 
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1) 


اما مالکيتها و خدمات حلال 


شش گونه است: مالکیت غنیمت و مالکیت خریداری و مالکیت میراث و 
مالکت به مخشتگن. ومالکیت به غازبه و عالکیت به آحاره. 

انتهاشت انواع خلال و آنچه برای انسان رواشت که از مال خوه خرج کته و 
و اهماک ال عرسا ند ه اجه صقر ی تفل ده اتمال در ان 
صورت واجب و مستحب رواست. 


2) 


نامه آن حضرت علیه السّلام در باره غنائم و وجوب خمس (در پاسخ عریضه‌ای که کسی خدمتش 
نوشته بود) 


از انچة دکو کدی دريافتم که فلافمتدی. فواردی وا که.خها بدانها ران 
اتف ققمی ق بداتی خن سهم ی الخری (حفشافدان اس از ان مارد 
چگونه برمی‌دارم. و (نیز) درخواستت را دائر بر اينکه تو را بر تمام آن 
موارد آگاه کنم دریافتم. پس به دل گوش‌دار و به خرد بنگر و سپس پیش 
شور انصاف ده که فردا برابر پروردگارت س به تو 7 و نبهی بزموده 
توفیق مرحمت کند. 

(3) بدان که خداوند, پروردگار من وب هود کار که چیزی را نادیده نگرفته ۲ 
ما کان ریک تسیا- و پروردگارت فراموشکار نیست» «1» و چیزی را در 
قرآن فروگذار نکرده و همه چیز رز یکایک بیان فر موده است. به راستی؛ 
آنچه خدای تبارک و تعالی در باره گرفتن مال خود بیان کرده روشن‌تر از 
ان نیست که تقسیمش را در راههایی که باید (صرف شود) توضیح داده 
است. <2» زیرا خداوند چیزی از این قبیل در هی جایی از قرآن نیاورده 
وم سیر بیان قر مود باشند.و این دو (در اهد 
هه احال ال را سر دا تساه است. حان. | عراه 
کسانی فرض و واجب فرموده که سهمشان هرگز زایل نشود, چنان که 
اموالی را نیز برای کسانی مقر داشته که عنوانشان زایل می‌شود. زیرا از 
پیر کهنسال به سبب , سالخوردگی (فرض روزه) زایل می‌شود و (حق 
زکات) از مسکین به علّت توانگر شدن بعدی او (ساقط می‌شود) و (سهم) 
آواره با رسیدن " شهر خود (زایل کرو و پا آلکة در باره و۵ از 
جهت تعلیم به توکید امر شده و از آنچه (در حال احرام نباید مرتکب شوند 
نهی شده است. (تمام) اين احکام از کسی که جبرا او را از انجام آنها باز 
دارند ساقط می‌شود. «3» خداوند عر و جل در باره صدقات (و زکات)؛ 
یعنلی نخستین مالی که خداوند راههای هزینه آن را مقرر داشته فرماید: 
تما الصَدقاث لِلْفْقراء و الساکین و العایلین 


(1) مریم, 64 ۱ 

(2) یعنی این دو مطلب: وصول و توزیع اموال الهی در قران از یک درجه 
صراحت و توضیح برخوردارند.- م. 

(3) عبارت متن چنین است: «و مع توکید الحخ مع ذلک بالامر به تعلیما و 
باللهی عمّا رکب من منعه تحرجا» و شاید مراد منع ارتکاب پاره از 
محزمات ویژه حال احرام باشد.- م. 
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عَلیها و المَوَلقَهٍ فلویُُمُ و فی الرّقاب و الغارمین و فی سییل اللّه و ابّن 
السّبیل- زکات فقط 3 تهیدستان و بینوایان ۲ کارگزاران ان و 
دلجوی‌شند ان بردفان رح که می‌خواهند باز خرید شوند) و 1 و 
هزینه در راه خدا و در راه درماندگان است.» «4» (1) خداوند موارد 
مصرف زکات را به پیامبر خود اعلام فرموده و جز به ایشان نمی‌رسد. آنان 
را هر جا خوای ۸ در این طبقه‌بندی چنان که خواسته قرار داده است و 
خداوند جل جلاله پیامبر خود و خویشان او را از (دریافت) صدقه‌های اموال 
مردم و پلیدی آنها باز داشته است؛ این است راههای (هزینه) زکات. 

(2) اما غنیمتها, به راستی چون روز بدر شد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله گفت: هر کس (دشمنی را) بکشد او را چنین و چنان است و هر کس 
اسیری گیرد او را از غنایم این گروه چنین و چنان باشد, زیرا خداوند به من 
مژده داده است که مرا بر انان پیروز کند و سپاهشان را نعمت (و غنیمتی) 
برایم سازد. چون خداوند مشرکان را شکست داد و غنیمتهای جنگی گرد 
یاو را ای پیامبر خداء, تو به ما فرمان پیکار با 
مشرکان دادی و ما را بر آن برانگیختی و فرمودی: 

هر کس اسیری را دستگیر کند او را چنین و چنان است و هر کس (دشمنی 
را) را بکشد او را چنین و چنان رسد. به راستی, من دو دشمن را کشتم و 
بز آن: کواه:دارم و آشیزی نیز به چنگ آوردم. :نش ای پیامین خدا انخه را بر 
خویش واجب شمرده‌ای به ما بده, آنگاه بنشست. پس 01 
«5» برخاست و گفت: ای پیامبر خدا چیزی از قبیل ترس از دشمن یا 
بی‌رغبتی به آخرت و بی‌میلی به کسب غنیمت جلوی ما را نمی‌گرفت که ما 
هم مانند دیگر رزمندگان غنیمتی برگیریم ولی ما ترسیدیم که اگر از 
اطراف تو دور شویم کسانی از سپاه مشرکان متوجهت شوند و چون تو را 
(تنها) در :معر صي هلاک بینید بر نو هجوم آرند و گزندی ۳/9 رسانند. 
اگر به اين گروه (از رزمندگان) آنچه می‌خواهند بدهی دیگر مسلمانان 
نصیبی از غنیمت نمی‌برند, و آنگاه نشست. (3) سپس یکی دیگر از انصار 
برخاست و همچنان گفت و نشست و هر یک از آنان سه بار گفته خود را 
تکرار کرد. 


(4) التوبةء 60 

رد سید ین یخی کی ار افانته او آن انضاز ‏ خزرعيه ی کت از 
برگزیدگان شب «عقبه» و پرچمدار انصار به روز بدر بود. پرچمداری 
مهاجران با امیر مقمنان علیه السلام با او بود. سعد, سیدی ابرومند و 
بخشنده بود و قومش به سروری و ریاست او اعتراف داشتند. هموست که 
از بیعت با ابو بکر سر تافت و از مدینه بیرون آمد و دیگر : به ان شهر باز 
نگشت تا در حوران واقع در سرزمین شام در عهد خلافت ابو بکر (و برخی 


گویند به دوران خلافت عمر) کشته شد. پسرش قیس بن سعد از یاران 
امیر مقمنان و پسرش ابی محمد از یاران امام حسن علیهما السلام بود. 
معاویه خواست او را بفریبد که امام حسن علیه السّلام را ترک کند ولی 
ماس وتاعان از آه مانوش کردید: 
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پیامبر صلی الله علیه و اله روی از آنان برگردانید, و خدای عر و جل این 
آیه را فرو فرستاد؛ : شوک غن الائفال- از تو (حکم) انفال «6» را پرسند 
« و انفال تاش فراگیر بود برای آنچه ان ژوز بذستت. آوردم: تودند: 
مانند گفته خدا: ما آفاء «8» اللةٌ علی رشوله *- آنچه خدا (بو صورت فی ۶) 
از اموال اهل آبادیها عاید پیامبرش گرداند» رو نها عنم من 
شی ء- و هر چه از غنیمت که به دست آورید». «10» سپس فرمود: ُل 
تال له و الرَسول- بگو که «حکم تقسیم انفال» مختص به خدا و رسول 
(او) است». «11» خداوند آن را از دست ایشان بیرون کشید و ان .را 
برای خود و پیامبپرش قرار داد. یتین سزرموو: قَائْفُوا اللة 5 اضلخوا ذات 
و اطیعوا اللة و رَسُوله ان نتم مد منین- پس از خدا و 
ا نو گو ند امور از خلاف و نزاع و تفرقه ۱9 ایمانید, 
به صلح و مسالمت بین خودتان بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید». 
«2 (1) پس چون پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پای به مدینه نهاد 
خذاوند این آبه را: ناژ فر مود: اعْلَمَوا آتما عَنمتم من مد قأَنّ لله 
مه و لول و لذر یی و التامی 0( بن السّبیل ان 
کم بالله 5 ما ایلنا علی یدنا ید م الْْرقان یوم 0 الْجَمعان- و 
را ۱ 
خویشان او و یتیمان و بیچارگان و در راه سفر ماندگان است, اگر به خدا و 
به انچه بر بنده خود (محمد صلی الله علیه و اله) در روز فرقان, روزی که 
َّ سپاه (اسلام و کفر در جنگ بدر) روبرو شدند فرو فرستادیم ایمان 
آورده‌اید». «13» اما این که فرمود: «از آن خداست» چنان است که 
کسی می‌گوید: «اين از آن خداست و برای توست »> که سهم ویژه‌ای برای 
خدا از آن کنار گذاشته ,نمی شود. 
(2اس سامت دا صلی له یو الم وا که یتآ مرو وه 
به پنچ بخش تقسیم کرد و سهم خدا را برای خود برداشت تا نامش را بدان 
زنده نگهدارد و پس از خود به ارث گذارد. و سهمی 


(6) انفال, جمع نفل, در لفت به معنی زیاده از مطلوب و بیش از حد 
وظیفه مقژر باشد و «نافله» نیز به همین معنی است. «انفال» ان 


کی ات (اصطا سا اسان تاره اش ان ای کضتوین بادآ 
دشمنان به دست مسلمانان افتد و نیز زمینهای خراب بی‌مالک و معادن و 
بیشه‌هاأ و فراز کوه و کف رودها و ارت کسی که وارت ندارد و تیول 
شاهان و هر چه بی‌رنج و کار مردم حاصل شود.) 

(7) الانفال, 1 

(8) لفظ «فیء» نیز «غنیمت و سایه» است و اصّل ار به معنی «رجوع» 
بااشد و در معنی غنیمت و سایه نیز مفهوم باز گشت وجود دارد. "و گفته‌اند: 
مالی که از ز کافران گرفته می‌شود به دو گونه است, پا بدون جنگ و کشتار 
وی ام ار کت لیر کی رت مه یدسا با کار 
بردن اینها. نوع اول را «فیء» و نوع دوّم را «غنیمت» گویند. 


(9) الحشر, 7 ۲ 

ِِ الانفال, صدر آیه 41, عبارت آیه چنین است: و اعْلَمّوا آتما عَنمَتُمْ من 
. تا پایان آیه» 

(11) الانفال 1 

(12) الانفال, 1 

(13) الانفال, 41 
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به خویشاوندان خود از فرزندان عبد المطلب داد و سهمی برای یتیمان 
مسلمان نهاد و سهمی برای بیچارگانشان و سهمی برای مسلمانانی که در 
راه سفر غیر تجارتی وامانده بودند گذاشت. این روز بدر بود و چنین بود 
راه تقسیم غنیمتهایی که با شمشیر زدن به دست امده بود. 

(1) اما آنچه بی‌تاخت و تاز اسب سواران و جمازه‌رانان (و لشکر کشی) به 
دنت آنه: (داستانش این است): هنگامی که مهاجران به مدینه آمدند 
انصار نیمی از خانه‌ها و نیمی از داراییهای خود را به ایشان ۳3 1 
در آن هنگام نزدیک به صد مرد بودند. حون مایت خل ۱ لله علیه و 
1 بر بلی ,قریظه و ببی نضیر «14» پیروز شد و اموالشان را گرفت؛ 
تحص بنن ضلی الله«ع ره له به انصار فرمود: 


(14) بنو قریظه و بنو نضير دو قبیله یهودی در مدینه بودند که میان ایشان 
با پیامبر خدا صلی الله علیه و اله عهد و پیمان بود ولی عهدشکنی کردند. 
بنو قریظه عهد و پیمان خود را در جنگ خندق به سال پنجم هجری شکستند 
وراز دسته‌هایی بودند که مزاحم مسلمانان شدند و چون پیامبر خدا صاین 
له علیه و آله از آن جنگ بپرداخت با بعضی اصحاب خود بر سر آنان 
درآمد و چند شبانه روز آنها را در محاصره گرفت تا مردی از قبیله اوس که 
هم پیمان آنها بودند, یعنی سعد بن معاذ بر آنان دست یافت. سعد جمعی 
را بکشت و گروهی را اسیر کرد. خداوند تعالي در باره ایشان این یه را 


نازل فرمود: و رل الذين طاهَروهم من آهْل الکتا ِ من صَباصيهم و قدف 
فی فلَویهمْ الرْعَْ قریفاً تفنلون و تا پژون قریقاً و اوْرَتکم ارَْصَهم و د 

و أَموالهْمٌ و آضا لَمْ تَطَوّها و کان ال علی کل شی ء 
اد اه ان ات ری مان ی ای 
از برج و باروهاشان و در دلشان, (از شما مسلمانان) ترس افکتدتا آنکه 


گروهی از آنها را به قتل قتل رسانیدید و گروهی را اسیر کردید* و شما را 
وارث سرزمین و خانه ها و اموال آنها کرد 4" زر سرزمینی را که هیچ بر آن 
قدم (به جنگ) ننهاده بودید نصیب ۳ شما گردانید و خدا| بر هر چیزی 


تواناست.» (الاحزاب, 6 و 27). 
ی نان انا ادنوه 
تاترای راخ ده و ی ار هی عاشیان که همساه بانیر صلی: ۱۱ 
علیه و آله بودند و عمر بن امیّه ضمیری (یکی از یاران رسول اکرم) آنها را 
کشته بود. کمکی از ایشان بگیرد توطثه کردند و هنگام بازگشت او از «یثر 
معونك» سنگی از فراز دژ بر.سرش افکندند که خدایش حفظ کرد و 
ات نان اه 4 
بن مسلم را نزد آنان فرستاد و پیغام داد که از خانه‌های خود پیرون آیند و 
از آن سرزمین کوچ کنند ولی آنان نپذیرفتند پس پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و آله چند شبانه ,روز ایشان را در محاصره گرفت ۳ بدین دستور گردن 
ای ایا ار ال ها 
بارعا نوال وی راهان وهای کصیاه اشیان ات کر با هی برد 
و تایه اموال از انشا قی‌ضلی له له و له با نامر صای 
الله علیه و آله آنها را از خانه‌ها و سززمننشان تبعید. کرد و متضدی اخراج 
آما فحمد بن امه تور 
انان از بازار مدینه عبور کردند و در شهرهای مختلف پراکنده شدند. در 
ق ی او بای انا ار است. 
پس اموال و املاکشان به غنیمت پیامبر خدا صلّی الّه علیه و آله درآمد و 
ملک شخص او شد. خدای تعالی این غنیمت را که از نوع غنایمی که با جنگ 
و کشتار و تسلط حاصل می‌شود نبود, به شخص پیامبر خود ارزانی داشت. 
خداوند پیامبر را بر ايشان و آنچه در اختیار داشتند چیره و مسلط فرمود 
پس این امر به خودش واگذار شده بود و هر گونه می‌خواست به مصرف 
می‌رساند و آن را مانند غنیمتی که بر اثر جنگ و پیکار گرفته و 
دستاوردهایی که با اعمال قهر و قدرت نم دنت آوزده: باشد: تقسیم 
تشی موی سامت له الله اه و له اترا تعا شا معا خرن تسم 
کرد و جز به دو تن از انصار یعنی سهل بن حنیف و سماک بن ابی خراشه, 
به سب فقر این دوء به دیگر انصار چیزی از ان نداد. گفته‌اند: 
مقداری از ان صدقه او بود که در اختیار اولاد فاطمه علیه السلام باقی 


ماند. این رویداد به سال چهارم هجری نبوی بوده است. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 349 

اگر می‌خواهید مهاجران را از خانه‌ها و داراییهای خودتان بیرون کنید. و من 
این اموال را فقط میان انها تقسیم می‌کنم. و اگر می‌خواهید اموال و 
خانه‌هایتان را که در اختیار انها گذاشته‌اید همچنان به ایشان واگذارید و من 
این غنیمت را بین شما با ایشان قسمت می‌کنم. انصار گفتند: آن مال را 
فقط بین ان تقسیم کن و خانه‌ها و اموال ما نیز ههچنان, در اختیار آنان 
بماند. پس خدای تبارک و تعالي این آیه را فرستاد: فا الق رسواه 
له یعنی بهود قریظه. قما أوجَم یه من کل و لا رکاب.- آنچه را خدا 
از مال آنها- یعنی یهودیان بنی قریظه- به رسم غنیمت به پیامبر خود داد 
(متعلق به رسول است) که شما (سپاهیان اسلام) بر آن هی اسب و 
اشتتزی. تباختید (و ازان کارزارنکتنیدند) خ 1 #۷ جه. نی فربظه :در "غدبته 
نزدیکتر از آن بودند که نيازي به لشکرکشی و تاخت و تاز بر سر آتان 
پاشد. . سپس خداوند فرمود: مرا ء المهاچرین اذین آخرجُوا مِنْ,دبارِهم 5 
مولعم تون قطلا من اللّه و رضواناً و ینْضُرّونَ اللْ و رَسْولَةْ ولیک هم 
الطادفون- خاص فقیران مهاجرآن است که از خانه و 1 و 
ملک و اموالشان به دیار غربت رانده شدند, و در طلب بخشش و خشنودی 
خداوندند و (دین) خداوند و پیامبر او را پاری می‌دهند؛ اینان به حقیقت 
راستگویانند». «16» (1) پس خداوند این اموال را به ویژه برای کسی 
مقرر داشت که از قریش همراه پیامبر صلی الله علیه و آله مهاجرت کرده 
و راست گفته بود. و دیگر مهاجران عرب و همراهان پیامبر صلی الله علیه 
و آله را ني نیز از این شمار بیرون کرده زیرا (در همان آیه) می‌فرماید: الذین 
آخرجُوا من دیارهم و أَمُوالهم- کسانی که از خانه‌های خود بیرون رانده 
شدند و دستشان از اموالشان کوتاه گردید» زیرا قریشیان (مکه) خانه و 
احوالمسلماناتی را که از آن: ین مهاجرت: می کودند مت کرفتته ,و :کیک 
اعراب با مهاجران چنان رفتاری نداشتند. (2( سپس مهاجرانی رز که 
خمس (پنج یک) بر ایشان مقرر داشت سنود و با «راستگو» 1 آنها, 
ایشان را از نفاق و دورویی تبرثه فرمود, آنجا که گوید: آولیک هم 
الصَادفون- آنان؛ همان راستگویانند» نه دروغگویان. آنگاه انصار را ِ و 
نکوکاری و محبت اآنان را نسبت به مهاجران یاد کرد و مقذم داشتن ایشان 
را بر خویشتن و اینکه در دل خود هم درخواستی در این باره نداشتند و از 
آنچه به آنها یعنی به مهاجران داده شده بود و به ایشان نصیبی نرسیده بود 
تنگدل نبودند, همه را یاد فرمود و به خوبی ایشان را ستود و فرمود: 

5 الذین تبعَوْا الذار الایمان منٍ ؟ قَبلهمٌ یجبو : مَنْ البهم و لا یَجدون 
ی ضذورهة حاحة مقاءاوئوا و نیون علی اسهم ول کان یه خصام 
و من بُوق شخ تفس فأولیّک ۳ که پیش از آنان در 


سوی انان هجرت کرده‌اند, دوست می‌دارند و نسبت به انچه به ایشان 
داده شده است در دل 


(15) الحشر, 6 

(16) الحشر, 8 
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خود احساس نیاز نمی کنند؛ و (آنان را) و لو خود نیازمندی داشته باشند, بر 
خود برمی‌گزینند, ۵ کتانی که ار ازمتدی تفن خمیتن دن آمان: مانتد هج 
آنان رستگارانند.» «17» (1) و در حقیقت (در این میان) مردانی نیز بودند 
که از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پیروی کردند ولی مسلمانان به سبب 
اموالی: که از انها به عنیمت گرفته بودند آنها را دلخون و انتقامجو ساخته 
بودند و دلشان لبریز از خشم بوده. (اين افراد) نش از آنکه اسلاهشان 
بخوبی پا گرفت پیش خود از آنچه در ایام شرک داشتند توبه طلبیدند (و 
استغفار کردند) و از خدا خواستند که کینه دلهایشان را نسبت به آنان که 
پیشتر از ایشان ایمان آورده بودند بزداید و برای آنها نیز طلب ام 
کردند چندان که عقده دلهایشان گشوده شد و با همانها برادر شدند. 
خداوند اینان را که چنین گفتند به ویژه ۰ و کزهود: الذین جاو من 
دهم یَمُولْون تا اعفر نا و لاخوانتا الذین سَبَفُونا بالایمان و لا تجْعَل فی 
قلوینا غلا للذین آمتواء نا الک روف رَجیم- 1 که پس از آنها آمده‌اند 
گویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما سبقت دارند, بیامرز, 
و در دلهای ما نسبت به مومنان کينه‌اي مگذار, پروردگارا تویی که بسیار 
توف یرای بسن ام هی اه بل ولد دیماان 
قریش به اندازه نیازشان که می‌دید عطا فرمود زیرا آن مال. خمس داده 
نشد که برابر تقسیم شود و به هیچ یک از مهاجران قریش نیز چیزی از ان 
نداد مگر به دو تن از انصار که نام یکی سهل بن حنیف <«19» و نام دیگری 
ابو دجانة, 


(17) الحشر 9 

(18) الحشر, 10 

(19) سهل بن حنیف بن واهب انصاری اوسی, از اصحاب پیامبر خدا را 

ال علیه و آله که در جنگ بدر و دیگر غزوات حضور داشت. وی قی آغان 

اسلام در نخستین سال هجرت شبانه بتهای (چوبین) ِا را شکست و 

آنها را نزد زن مسلمان بی‌شوهری از انصار آورد و به او گفت : اینها را بگیر 

ی امیر مومنان علیه السّلام پس از مرگ او اين واقعه را با 
شگفتی نقل می‌فر مود. روایت کنند که او در «عفبه» حضور یافت و از 


نمایندگان دوازده‌گانه‌ای بود که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله در شب 
«عقبه »> آنها را انتخاب فر مود. وی از کسانی بود که در روز ا احد, آنگاه که 
دیکل مزوه گرشیند هسایسوی وه کار جا یس دا صلی ال هن 2 
ایستادند و به جان خود با او بیعت کردند و آن روز با پیامپر خدا صلّی اللّه 
علیه و آله زیر باران تیر قرار گرفتند و پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله (به 
مطایبه) می‌فرمود: «سهل» را هدف بگیرید که او هدفی سهل (و آسان) 
ام اه ار ااب‌ اس قسای عنم الام نود کوه خسن مراحعم 
کرد و همچنان در صحبت امام بود تا به خلافت با امیر مقمنان (علیه 
کت ی ی ای اد ی ری 
عنوان والی مدینه در آن شهر بگماشت. سپس وی را والی فارس فرمود 
ولی مردم فارس او را بیرون کردند که امام علیه السّلام زیاد را به آن 
سامان گسیل فرمود و وی مردم را راضی کرد و مصالحه نمودند 1 
گزاردند. تا را 
او با برادرش عثمان بن حنیف از افراد شرطه سپاه (دژبانی ارنش) بود. 
وی پس از آنکه همراه امام علیه السّلام از صفْین بازگشت در کوفه 
درگذشت. وی محبوبترین کسان امیر مقمنان بود چندان که امام علیه 
السّلام در مرگش بی‌تابی کرد و فرمود: «اگر کوه «جبل» هم مرا دوست 
گیرد. در هم غلتد و فرو ریزد» (مراد امام علیه السُلام اين بود که اگر جبل 
هم مرا دوست گیرد فرو ریزد چه رسد به اين یار از دست رفته که نامش 
«سهل» (به معنی دشت) بود.) امام علیه السلام او را در کفنی از برد 
سرخ سیاه گونه پوشانید و پنج نماز بر او خواند و بیست و پنج تکبیر گفت, 
بدین گونه که نمازی بر او می‌خواند و پنج تکبیر می‌گفت و سپس جنازه را 
اندکی می‌بردند و بر زمین می‌نهادند و دیگر بار بر او نماز می‌خواند و پنج 
تکبیر دیگر می‌ گفت و تا مرقدش چنین فرمود و گفت: «اگر هفتاد بار هم بر 
او تکبیر می‌خواندم شایسته آن بود»؟. 
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سماک بن خرشه «20» ان 
اين دو داشتند عطلایی فرمو 

ای ی ای اه و رم و 
تاخت و تاز به دستش آمده بود. هفت باغستان را برای خویش نگاهداشت 
زیرا برای فدک «<21» هم رنح تاخت و تازی در کار نبود. 


(20) ابو دجانة, سماک بن خرشة بن بوذان انصاری خزرجی از اصحاب 
سامیر ‌حداصلی الله یه راله بود, وی در بدر و احد و تمام غزوات دیگر 
حضور یافت و قهرمان دلیری بود و دستاری سرخ داشت که در جنگ بدان 
شناخته می‌شد. وی در جنگ احد چنان پیکار کرد که در قلب سپاه دشمن 


رخته تردن بیافبهخدا ضلن الله غلیه: و آله متیر به:دمیت بر فیه بودیو 
فرمود: کیست که حق این شمشرر را ادا کند. تنی چند برخاستند ولی 
پیامبر صلی الله علیه و اله از دادن ان شمشیر به ایشان خودداری فرمود. 
آنگاه ابو دجانه برخاست و عرض کرد: ای پیامبر خدا, حو؛ آن چیست؟ 
پیامیر ضلی. الله بغلیه. و: آله افزمهود: حمقّش آن است که چندانش بزنی که 
کج شود (با داغ شود). عرض کرد: من حقّش را ادا خواهم کرد. آنگاه 
حضرتش شمشیر را به او مرحمت فرمود و وی خم شد و دستاری سرخ را 
که در ساق موزه خود نهاده بود بیرون کشید و بر سر بست و به رجزخوانی 
پرداخت. ابو دجانه دلاوری بود که هنگام رجزخوانی در جنگٍ گرین 
می‌افراشت و میان دو صف جنگجویان می‌خرامید. پیامبر خدا ضلی الله 
علیه و آله وقتی خرامیدن او را دید فرمود: «اين گونه راه رفتنی است که 
خداوند آن را مگر در چنین جایگاهی خوش ندارد». ابو دجانه گرم پیکار شد 
و به هیچ یک از مشرکان بر نمی‌خورد مگر اينکه در دم وی را می‌کشت تا 
آنکه شمشیرش را بر فرق سر «هند» دختر عتبة بالا برد ولی شمشیر را از 
روی سر او کنار گرفت و گفت: دیدم کسی مردم را به شدت به جنگ بر 
می‌انگیزد از اين رو به سویش تاختم و چون شمشیر آخته را به رویش 
کشیدم دریافتم او زنی است ولی شمشیر پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
را کت اه رز از آن دیدم که زنی را با آن بز نم . ابو دجانه از قهرمانان 
مشهور به دلاوری بود. وی دلیری خود را در پیکار یمانه در اواخر سال 
یازدهم نیز به ظهور رسانید و انچنان بود که مسيلمة بن حبیب حنفی- 
بر و ی ای و بر 
حصار گرفتند. ابو دجانه به مسلمانان گفت: فا دز سیرک یک آنید.و ان 
7 با نیزه‌هایتان بالا برید و مرا نز نتر. آنان یه باغ در اندازید. او را 
همین گونه بالا بردند تا فراز دیوار رفت و چون شیری بر حصاریان تاخت و 
به جنگ پرداخت. سپس براء بن مالک را نیز همان گونه بر سر دیوار 
اه درف رون افو اودال بردر صا سح مرا 
تا در را گشود و مسلمانان وارد شدند و به سخت‌ترین پیکار پرداختند تا 
سای کف مموا یات ه موی » (فال سریعد البطات: 
که بعد اسلام آفرده :بود) در کشتن. آو. بثتر کت داشتند.. مستلمانان: هر کز 
جنجی: مانتد ان نکوده بودتد دز این کار بسیازی از تافداران مهاخران: و 
انصار و فضلای صحابه به شهادت رسیدند. 
گویند ابو دجانه هم در اين پیکار پس از آن دلاوريها و آزمونهای بزرگ کشته 
شد و گویند پس از آن پیکار بزیست و همراه امیر مومنان علیه السُلام در 
نبرد صقین نیز شرکت جست. ۳ 
(21) فدک, روستایی از روستاهای یهودی‌نشین نزدیک خیبر بود که میان آن 
دو کمتر از یک منزل راه فاصله بود و از اموالی است که خداوند به صورت 


«فی ۶» به پیامبر خود داده است زیرا مردم فدک چون از آنچه مسلمانان با 
کییربان کرد د آگاه شید کی رد امس صلی,الله علیهی ال رادید و 
درخواست کردند که به آنان اجازه فرماید خود به سلامت بروند و اموال 
خویش را برای او بگذارند, و چنین کردند و این به سال هفتم هجرت و پس 
از فتح خیبر بود. اتن رفس ار آن بیامیرخدا صلن الله علیه و آلهبوة و-هیچ 
کس در مالکیت آن با او مشارکت نداشت. پس حکم «فی ۶» از آنٍ زایل 
گشت و حکم «انفال» را یافت. وقتی این آیه نازل شد که و آتِ دا الفْربی 
حَفهٌ- حق خویشاوندان را بپرداز» پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فدک را 
بم فاطمه علیها السٌلام بخشید و فدک در دست او بود تا پیامبر خدا صلّی 
الله علیه و الم رحلت مرن و نو بکو ان دا اد فاطفهعلنها السلام کرفت 
و همچنان (در غصب) ماند تا دور خلافت به عمر بن عبد العزیز رسید و او 
آن را به محمد بن علی علیها السّلام باز پس داد و فدک در اختیار اولاد 
فاطمه (علیهم السْلام) قرار گرفت و از آن استفاده می‌کردند و در آن 
سالها بهبودی در معیشتشان حاصل شد تا آنکه عمر بن عبد العزیز 
درک شنت و مریگ ینعی لماک آن را از کف ایشان ربود. دیگر بار سقاح 
سپس تون تصش و آنگاه مدای بازش گرداند, دیگر ِِِ آن را 
در ربود و سپس مأمون بازش گرداند و فدک در عهد مأمون و معتصم و 
واثق در دست اولاد علی علیه السّلام بود تا معتضد آن را از ایشان گرفت 
ی آن را به تصرف در آورد و گویند آخرین بار مقتدر آن را باز پس 
داد 
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(1) اما خیبر «22» در فاصله سه روز راه از مدینه قرار داشت و از اموال 
یهود بود که (مسلمانان) با 


(22) خیبر نام محلی است مشتمل بر دژها و مزارع و نخلستانهای بسیار 
در فاصله سه روز راه از مدینه به سوی شام در سمت چپ مسافر 
(رهسپار به شام) و گویند به زبان یهود به معنی دژ است و ساکنان آن همه 
یهودی بودند و مشهورترین دژهای آن هفت دژ ,بود په نامهای: ناعم, 
۳ وطیح و سلالم. پیافتد لالم علهن الم آندا 

به سال هفتم به دست علی بن ابی طالب علیه السّلام فتح کرد. وی 
1 انصاری را بر مدینه گماشته و دستور فرموده بود جز 
کسانی که اهنی جهاد دارند همراهش از مدینه بیرون نیایند. با این کیفیت 
پیامبر صلی الله علیه و اله بسیج کرد و عزیمت فرمود تا به خیبر رسید. 
کاز کران خیبری که صبحگاهان با بیل و زنبیل بیرون آمده بودند به او 
برخوردند و چون او را دیدند (با خود) گفتند: به خدا قسم اینان محمد و 


سپاه اویند, و به دژهای خود گریختند. گویند (یهودیان) اموال و خانواده خود 
را در دژ کتیبه نهادند و ذخایر خود را در دژ ناعم نهفتند و رزهندگان و 
جنگجویان را در دژ نطاة گرد آوردند. ۳ 
آله یقین یافت که یهودیان سر جنگ دارند اصحاب خویش را موعظه فرمود 
و اندرز گفت و بر جهاد تشویق و به کسب ثواب ترغیب کرد و نوید داد که 
هر که صبر پیشه کند پیروزی و غنیمت پابد. 

آنگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چند شبانه روز خیبر را در محاصره گرفت. 
بهودیان از دژهای خود سیاه اسلام را زیر باران تیر گرفته بودند و پیامبر 
صلی لاه ليم وال بر نود برع به یکی از اصحاب خود می‌سپرد و او 
را روانه پیکار می‌فرمود ولی کسی دژ را نمي‌گشود و بدون آنکه فتحی 
نصیبش شود بازمی‌گشت. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله شب هنگامی 
فرمود: به خدا سوگند فردا پرچم را به مردی سپارم که هجوم آورست و 
گریز نشناسد, خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را 
دوست دار نج ناوید این در واه شنت او بعشاید. موده آن. شترا 
مشتاقانه به صبح رساندند و با خویش می‌گفتند: فردا پرچم را به کدامپن 
کس خواهد سپرد؟ چون صبح شد. سپیدم دما درگاه یمه مافتر ان 
الا غلیه و آله کرد آمدند اما دا ی 
ند امد فر مهو علی پن ابی طالب کجاست؟ عرض شد: از درد چشم 
نالان است. ما کسی را بفرستید که او را 
بیاورد. پس مسلمة بن اکوع نزد او رفت و دستش را گرفت و عصاکش او 
شد تا او را حضور پیامبر صلی الله علیه و اله رساند و او مبتلا به چشم 
دردی سخت بود و چشمانش را با پارچه‌ای از برد قطری بسته بود. پیامبر 
صلی الله علیه و اله سر او را در دامان خویش نهاد و اب دهان مبارک بر 
دست خود افشاند و بر دیدگان رنجور او کشید و او از آن بیماری شفا 
یافت. ی ای ان 
شمشیرش, ذو الفقار را بر کمرش بست و پرچم را به او سپرد و به سوی 
دژ روانه‌اش کرد و فرمود: برو, که خدا اش در وا بردته اند و با خدا وید 
بر دست تواش نگشوده باز مگرد. 

علض علیه السلام) در آن روز هشت تن از سران بهود از جمله مرحب 
بهودی را که در میان خیبریان کس از او دلیرتر نبود بکشت و دیگران به دژ 
گریختند. بیت: 

«علی بدان صبحگاه که شمشیر ستبرش را برکشید, با کشتن مرحب از 
اسلام پاسداری کرد» علی علیه السلام یک تنه در خیبر را از جای بکند و ان 
را در برابر تیرها سپر خود ساخت و سپس چون پلی بر روی خندقش نهاد 
تا مسلمانان به دژ در امدند و بر حصاریان تاختند و ان را تسخیر کردند و 
پیروز شدند. خداوند مال فراوانی به مسلمانان به غنیمت بخشید که از ان 


جمله گنجی نزد کنانة بن ربیع بن ابی الحقیق, , یکی از پسران بهود خیبر و 
انباشته از زر و در و گوهر بود, و پیامبر خدا صلّی اللّه_علیه و آله امر 
فرمود تمام ات اموال دا کرد افوفند و یاهب خداضلی اللهعلیه و الما 
زنان اسیرشان از جمله صفیه دختر حیی بن اخطب یهودی همسر کنانة بن 
ربیع به درستی و خوبی رفتار فرمود. و چون ان اموال خیبر تقسیم شد 
مسلمانان مزه سیری را چشیدند و به رفاهی رسیدند که پیش از ان بدان 
نرسیده بودند تا آنجا که عبد الله بن عمر گفت: «ما تا وقتی خیبر را فتح 
کته رک و مس فراع وا -ضلی ال عله ال هه 
بهودیان خیبر دستور فرمود که با اموال خود به کار پردازند به اين شرط که 
تیفی از دراهد آن متعلق به.مسلماتان باشد. 

پس خیبر برای مسلمانان «فی ء» (و غنیمت جنگی) بود, بر خلاف فدک که 
ملک خالضه. بان کدرا ضاین اللم علیه.ه سوه ویرا ما لکد کی به 
دست نیامده بود. 
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لشکرکشی بر آن تاختند. و جنگی در آن واقع شد. از اين رو (پیامبر صلّی 
الله علیه و آله) آن را مانند غنائم بدر تقسیم کرد و خدای عرٌ و جل 
فرموده: ها آفاء الات علی وله من احل الفُری قِلّه و بِلّسُول و لذی 
یی و الینامی و الَساکینٍ و این السَّییل کی لا یِکونِ دول ین الاغنیاء 
متکم و ما تا کم السول قَحْذُوة و ما تهاکم عده عَنة فانتهوا- انچه خدا از اموال 
اهل آبادیها به صورت (فی ء) عاید پیامبرش گرداند 3 خداوند و پیامبر و 
خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و به راه ماندگان است. تا در میان 
توانگران شما دستگردان نشود, و آنچه پیامبر شما را دهد آن را بپذیرید و 
انخة.شتماترا از ان باز دارد, از آن دست بدارید ...» «23» (1) و علی بن 
ان:ظالت صلوات الله علبه کفت ها به,خکم این اب که, آغازنشن. آ مور ننن.و 
پایانش تهدید «<24» است «25» سهم خمس خود را دریافت می‌کردیم تا 
پنج یک (خمس غنائم) شوش و جندی شاپور «26» به نزد عمر رسید و من 
و دیگر مسلمانان و عباس نزد او بودیم. عمر به ما گفت: به راستی, 


(23) الحشر, 7 

(24) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تحرژح», [تخرژح] آفتده آفرنت: 

(25) مراد امام علیه الشلام از تهدید این است که در پایان آیه هفتم از 
سوره الحشر می‌فرماید: ... 5 انقوا اللة ان اللة شدید ذ العقاب- و از خدا 
۳ - م. 

(26) این دو شهر در نواحی فارس بودند که مسلمانان در دوران خلافت 
عمر بة سال هفدهم آنها زا فتح کردند و سبنش آن بود که چون مسلمانان 
رامهرمز و شوشتر را فتح کردند و هرمزان را اسیر نمودند با فرمانده خود, 


ابی سبرة بن آبی رهم به دنبال فراریان تا شوش تاختند که شهریار برادر 
هرمزان بر ان شهر حکومت داشت. مسلمانان ان شهر را احاطه کردند و 
چندین بار به جنگ پرداختند و آنها را در محاصره گرفتند و سپس دروازه را 
شکستند و وارد شهر شدند. مشرکان سلاح افکندند و بانگ برداشتند: صلح, 
صلح. مسلمانان پس از اینکه آن شهر را به نیروی جنگی تسخیر کردند این 
درخواست را پذیر فتند و آنچه را به غنیمت گرفته بودند تقسیم کردند. چون 
ابو سبره کار شوش را پایان داد با سپاه خود همراه زر بن عبد الله کلیب 
حرکت کرد تا به جندی شاپور فرود آمد و مردمانش را در محاصره گرفت 
و به پیکار پرداختند. 

یکی از افراد سپاه اسلام پيشنهاد امانی نوشته با تیری به سوی آنان روانه 
کرد. مسلمانان سرگرم نبرد بودند که ناگهان حصاریان خود دروازه‌ها را 
کشنو‌دند .و .به-یازازهایشان در آمدند. مشلمانان سبب: را پرسیدند: گففند: 
شما خود امان نامه‌ای برای ما افکندید و ما هم پذيرفتيم و پرداخت جزیه 
را قبول کردیم. مسلمانان گفتند: ما چنان نکرده‌ایم و از یک دیگر پرسیدند 
چه کسی چنین امان نامه‌ای فرستاده است؟ در ان میان معلوم شد بنده‌ای 
به نام مکثف که اصلش از همان شهر بوده چنان کرده است. مردم شهر 
گفتند: از جانب شما امان نامه‌ای به سوی ما افکنده شده و ما تفاوتی بین 
فندم و ار آ دنمان تا تتتیی ما پيشنهاد شما را پذیرفتيم و دیگر تغییری در نظر 
خود نمی‌دهیم. مراتب را به عمر نوشتند, که آن امان را تنفیذ کرد و خود 
نیز آنان را امان داد و سیاهیان اسلام از ان شهر باز گشتند. 
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سس وال تس انا را توافت کوه اسب رت 
که امروز دیگر شما را بدان نیازی نیست و سایر مسلمانان نیازمند و 
محتاجند. شما حقخ خود را در این مال از پیش (به عنوان سلف) به ما وام 
دهید تا از نخستین چیزی که در اینده برای مسلمانان برسد ان وام را به 
شما بپردازم. (1) من از دادن پاسخ به او خودداری کردم 
چون آن را به 9 وام سلف درخواست می کند اگر اصرار کنم همان 
چیزی را که در باره حق بزرگتر ماء یعنی میراث ت پیامبرمان صلی الله علیه و 
آله که بر سر آن به او اصرار کردیم گفته است, در مورد خمس متعلق به 
ما نیز بگوید. اقا عباس به او گفت: ای عمر حق ما را نادیده مگیر زیرا 
خداوند آن ر استوارتر از حق ارثی که بین ما مقرر داشته, ثابت فرموده 
است. عمر گفت: و شما از هر کس دیگر شایسته‌ترید که به مسلمانان 
1 و مرا واسطه کرد. پس عمر آن اموال را دریافت 
نمود. سپس (علی علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند (دیگر) ضالین به آنها 
نرسید که ما دریافت کنیم تا آنکه (عمر) به خدا پیوست (و بمرد) و بعد از 
و هها ای سی حور زا کی 2اه نع للسام افرودا 


به راستی خداوند صدقه (وزکات) رات امین دا صلی الله»علیه و اله 
حرام کرده و به جای ان سهمی از خمس برای او نهاده است. و ز کات را 
به ویژه بر خانواده او حرام کرد نه بر قوم و تبار ایشان (که قریش باشند) 
و از خمس سهمی برای خردسال و کهنسال و مرد و زن و درویش و حاضر 
و غایب آنها مقرر داشت و این سهم را از آن رو بدیشان داد که 
خویشاوندان پیامبر خود هستند و این سهام از ایشان زایل نمی‌شود.سپاس 
خداوندی را که او را از ما و ما را از او قرار داد. پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و آله از خمس به هیچ کس جز ما و هم پیمانان و وابستگان ما چیزی نداد 
زیرا آنها نیز از مايند و از سهم خود به مردمی هم که میان او با ایشان 
حرمتی بود, از راه کمک به تقویت روابطی که در میانه وجود داشت. چیزی 
(3) اینک به درستی, من انچه را خداوند در باره مصرف این غنیمتهای 
چهارگانه روشن ساخته و آنچه را با فرمان خود در باره آنها وعده داده و با 
بیان شافی و برهان روشن بیان کرده و وحی بر آن نازل شده و پیامبر 
مرسل بدان عمل کرده است, به تو آموختم. پس هر که گفته خدا را 
تحریف کند یا پس از آنکه آن را شنید و فهمید دگرگون سازد گناهش به 
گردن خود اوست و خدا در آن مورد طرف دعوی اوست. و السلام علیک و 
رحمة الله و برکاته. 


(4) 


برهان آوری امام علیه السلام بر صوفیان هنگامی که بر او درآمدند و کوشش برای کسب روزی (و 


(5) سفیان ثوری نزد امام ابی عبد الله (صادق) علیه السلام آمد و بر تن 
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ی ای روی سپیده ۰ می‌مانست دید «» به آن 
به او فرمود: تک 0 9 2 
(و ملازمت) حق بمیری و بر بدعت نمیری برایت در دنیا و آخرت خیر 
ست . 
من ایدا مرا آکان کنم که باشد خدا سای الم لیم آلهتدر خورآن کی 
و سختی «2» بسر می‌برد, ولی وقتی دنیا روی آورد (و رفاه و فراوانی 
نعمت باشد) سزاوارترین مردم به بهره‌گیری از نعمتهای دنیا نیکان جهانند 
نه بدکارانش, و مومنان آنند نه منافقانش, و مسلمانانش باشند نه 
کافرانش. ای وری چرا (پوشیدن جامه نرم و پاکیزه را بر من) ناروا 
شمردی؟ به خدا سوگند, , بر من- که چنینم می‌بینی- از آن زان که به-فقل 
رسیدم, صبح و شامی نگذشته که در مالم حقی باشد که خدایم فرموده به 
مصرف معلومش رسانم و آن را به همان مصرف نرسانده باشم. 
(2) (راوی) گوید: سیس مشتی زاهدنما «3» که مردم را دعوت می‌کردند 
همگی, همچون آنان باشند و به روش آنها سختی کشند (و نظافت و 
آسایش را ترک گویند) گفتتد؛ در وافع این دوست ما از سخن تو دلگیر ند 
و از اين رو دلیلی به خاطرش نرسید (که پاسخت گوید ولی ما را دلیلهایی 
ست 
امام علیه السّلام فرمود: شما دلیلهای خود را بیاورید. گفتند: ۰ 
قرآن است. (حضرت) علیه السلام فرمود: آنها را تبان. کید که.(ادله 
قرآنی) شایسته‌ترین چیزی است که پیروی شود و بدان عمل باید کرد. 
گفتند: خدای تبارک و تعالی در مقام بیان رفتار پاره‌ای از یاران پیامبر صلی 
له علیه و آله می‌فرماید: و یروت لی اسهم و لو کان يهمْ حصاضَه و 
من یوق شخ تفسه فأولیِک هم الْمُفْلِحُونَ- و دیگران را بر خویش مقدم 
می‌دارند, ۹ ناشند و. آنان که ان ازمتدی 
نفس خویش در امان مانند هم آنان رستگارانند. » «4 پس (خداوند) کردار 
ایشان را ستود و در جای دیگر فرمود: اه اه ای فشکتا 
ینیما و اسیرا- و خورای را با وجود دوست داشتنش به فقیر و یتیم و 
اسر اطعا کنند» «5» و ما به همین دو آیه اکتفا می‌کنیم. 
آنگاه فن از حاضران مجلس گفت: ما ندیده‌ايم که شما خود به خوراک 


خوب بی‌میلی نشان دهید و با اين حال به مردم دستور می‌دهید که از مال 
خود دست کشند تا شما از آن بهره‌مند شوید. 

(3) حضرت ابو عبد الله علیه السْلام فرمود: از سخنانی که سودی ندارد 
بگذرید, همه به من بگویید: آیا 


(1) کلینی رحمه الله این روایت را در الکافی ج 1 ص 345 از فروع آورده 
و در آن به جای «غرقی البیاض» [غرقی البیض- پرده تخم مرغ] و در 
پاره‌ای نسخه‌ها نیز آ[غرقی البیاض ] امده است. 
(2) در الکافی به جای «مقفر جشب», [مقفر جدب- تنگی و خشکسالی] 
آمده است. 
(3) در الکافی به جای «ممّن یظهر التزهد»». [یظهرون الژهد- که اظهار 
زهد می‌کردند] امده است. 
(4) الحشر, 9 
(5) (الذهر), الانسان, 8 
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به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قران اگاهی دارید؟ (و ایا می‌دانید) 
که هر کس گمراه شده از (همین پی‌اطلاعی و از) همین جا به بیراهه رفته 
است؟ و هر که از این امّت هلاک گکشته از این راه به هلاکت افتاده است؟ 
کرد پاره‌ای را می‌دانیم ولی همه اش را نمی‌دانیم. امام علیه السلام (به 
خود اشاره فرمود و) گفت: از اپنجاست که آگاه می‌شوید «6» و همچنین 
است احادیث پیامبر و رل ال علیه و آله. (1) امّا اين که گفتید خداوند 
در کتاب خود ما را از حال مردمی آگاه کرده که آنان واه خاطد 
نیکوکاربهایشان (به صورت ایثار و از خودگذشتگی مطلق) ستوده است, 
این کار (در آن زمان) روا بودهم و از آن بازداشته نشده بودند و پاداش 
ایشان بر خداست. ولی (بعد) خدای جل و تقدس به خلاف آنچه آنان بدان 
عمل کردند فرمان داده و امر خدا ناسخ کردار آنان شده است. خدای 
تبارک و تعالی از روی مهرورزی به موّمنان «7» و توجّه و عنایت ویژه‌اش 
به این که مایه زیانمندی خود و خانواده‌هایشان نشوند ان (درجه از ایثار) را 
نهی کرده. چه در میان انها ناتوانان و کودکان خردسال و پیران از کار 
افتاده و کهنسال سالخورده وجود دارند که بر گرسنگی نمی شکیبند. 

پس اگر من گرده نان خود را به صدقه دهم و نان دیگری هم جز آن نداشته 
ایشان از دست مي‌روند و از گرسنگی می‌ميرند. «8» پس از 
اینجاست که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده: پنج دانه خرما؛ 2 
گرده نان يا چند دینار و درهمی که انسان دارد و می‌خواهد صرف (راه 
و در درجه دوم خرج خود و نانخورهای خویش کند و در درجه سوم به 


خویشاوندان و برادران مومنش برساند و در درجه چهارم به همسایگان 
مستمندش دهد و در درجه پنجم در راه خدا به مصرف رساند که اجرش از 
همه (اين موارد) کمتر است. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در باره یکی از 
انصا ر که هنگام مرگ خود پنج یا شش تن از بندگانش را آزاد ساخت و جز 
آنها چیزی نداشت و او را فرزندانی خردسال بودند, فرمود: «اگر مرا (از 
اين اقدام او) آگاه کرده بودید نمی‌گذاشتم وی را در گورستان مسلمانان 
به خاک سپارید. چند کودک خردسال را گذاشته تا از مردم گدایی کنند!». 
(امام علیه السْلام) سپس گفت: 

پدرم تیم حصت ره که ما مس‌صان ال تا ی له فرمود: (هزینه را) 
بدان کس آغاز کن که نانخور توست و به ترتیب (اولویت) نزدیکتر و 


نزدیکتر. 


(6) امام علیه السْلام اشاره به وجود شریف خود فرمود. یعنی دانش شما 
به پاره‌ای از انچه در قران امده, از ناسخ و منسوج و محکم و متشابه ان 
اگر راست بگویید, همچنان از ناحیه اهل بیت نبوّت است (که ما هستیم) و 
در الخافی.ب جان جس‌هاها اتمه نها انشدخس ان ایحا 
گرفته‌اید ] امده است و مرحوم فیض در بیان این مطلب گوید:_ 

وس پر بان تفعول تومیر (ادانی به احکام درا یاوه 
ناسخ و منسوخ) بر شما وارد شده و آنچه گرفتاری گریبانتان را گرفته 
(7) در الکافی به جای «رحمة للمومنین».- [رحمة منه للموّمنین- رحمتی از 
جانب او برای مقمنان ] امده است. 

(8) این کار در حکم قتل نفس و حرام است در صورتی که صدقه دادن 
مستحپٌ است و روا نیست به خاطر انجام کاری مستحبٍ موّمن مرتکب 
کار حرامی شود.- م. 
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(1) گذشته از اين بیانی است که قران در رد سخنان شما بدان گویاست و 
به صورتی واجب از جانب خدای عزیز و حکیم نهی کرده و فرماید: الذین 
اذا أْقَفوا لَمْ بُسْرِفُوا و لَمٌ یِفْنْرُوا و کان بَیْنَ ذلِک قواما- و کسانی که چون 
آنفاق کنند, شیر نمی کنند و بخل نمی ورزند و در میان این دو اعتدالی 
هست» «9» آیا نمی‌بینید که خداوند تبارک و تعالی آن کاری را که شما 
مردم را بدان فرا می‌خوانید و نیز مسرفان را سرزنش کرده و در چند ایه 
از قران می‌فرماید: «به راستی. (خدا) مسرفان را دوست ندارد» <10» 
وی مردم را از اسراف نهی کرده و از بخل نیز بازداشته است و به برقرار 
کردن حد اعتدالی میان این دو امر فرموده است. (مومن) نباید تمام 
داراییش را بدهد و سیس از خدا درخواست روزی کند که به اجابت نرسد. 


(2) جه مخت خدیتین که از پیامین صلی. اللم. غلبه: و اله رز شیده. اش 
«دعای دسته‌هایی از امتم مستجاب نشود: مردی که بر ضد پدر و مادرش 
دعایی کند. مردی که بدهکاری مالش را برده و او بروی گواه نگرفته. 
« مردی که بر زنش نفرین کند در حالی که خدا اختیار طلاقش را به 
دست خود او قرار داده, و مردی که در خانه نشیند و بگوید: دور کار 
روزی مرا عطا کن و خود در طلب روزی بیرون نرود که خداوند عر و جل 
می‌فرمایت اي نندم.من: آبادفن با بخشیدن تندرستی در چهار رکن بدنت 
راه تحصیل روزی و سفر در زمین را به رویت نگشودم؟ تو باید بین 
خودمان در پیروی از فرمان من داثر بر لزوم کسب روزی معذور باشی تا 
سربار خانواده خود نشده باشی و من اگر خواستم به تو روزی دهم و اگر 
خواستم بر تو تنگ گیرم و آنگاه است که نزد من معذوری «2 و مردی 
که خداوند مال بسیاری نصیب او سازد و او (تمامش) را انفاق کند و به 
(درگاه) خدا| روی ارد که پروردگارا روزیم ده, خداوند می‌فرمایدش: ایا به 
تو روزی فراوانی ندادم؟ چرا چنان که فرمودم در مصرف کردن ان 
میانه‌روی نکردی؟ و چرا با انکه تو را از زیاده روی نهی کرده بودم اسراف 
0 

و (بالاخره) مردی که در مورد قطع رحم دعا کند. 

(3) سپس خدا به پیامبرش صلی الله علیه و آله آموخت که چگونه انفاق 
کند و این بدان سبب بود که شاه خن اللّه علیه و آله یک اوقیْة «13» زر 
داشت و خوش نداشت که شب نزدش بماند و آن را به صدقه داد و صبح 
خود چیزی در بساط نداشت. سائلی بیامد و درخواست مالی کرد و او 
چیزی نداشت که به وی بدهد. سائل او را سرزنش کرد و پیامبر صلی الله 
علیه و آله که بسیار مهربان و دلسوز بود از اینکه چیزی ندارد که به سائل 
دهد سخت اندوهگین شد. پس خداوند پیامبر خود ضلی اللة علیه و آله 


(9) الفرقان, 67 

(10) الانعام, 141 و الاعراف, 31 

(11) در الکافی علاوه بر «... و لم یشهد علیه» آمده است: [فلم یکتب 
علیه و لم یشهد علیه- سندی بو ان تو ریت و گواهی بر او نگرفته] 

(12 در الکافی به جای و انت معذور عندی», [و آنت غیر معذور عندی- 
و ترا تزد من عدزی نباشد] آمده اسنت: 

(13) اوقيّة واحد وزن و جزئی از رطل است برابر 12 درهم. و هموزن 
2 گرم.- م. 
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را بدین فرمان ادب آموخت و فرمود: و لا تجْعل یدک مَعْلْولَ ٍلی غُنهک لا 
تسا کل اتط یه عل‌ها ۱ 9 


گردنت مبند, و نیز بسیار گشاده‌اش مدار که ملامت زده و حسرت زده 
نشینی» «14» (خداوند) می‌فرماید: به راستی» بسا مردمی که از تو چیزی 
بخواهند و عذرت را نیذیرند. پس اگر تمام داراییت را به دیگران بخشی 
خود شا نمالی عجار شوی 1 انوا آحادیت سا مرها صای الاه علیشی 
آله هستند که قرآن نیز آنها را تصدیق دارد (و مطابق با قرآنند) و قرآن را 
نیز اهل آن که مومنان باشند تصدیق دارند. چون هنگام مرگ ابو بکر به او 
گفتند؛ 

وصیّت کن. گفت: به یک پنجم (مال خود) وصیت می‌کنم و یک پنجم نیز زیاد 
بااشد زیرا به ۲ خداوند به یک پنجم (خمس) راضی, شده. «15» پس 
به همان یک پنجم وصیت کرد با اینکه خدای عر و جل اختیار یک سوّم 
مالش را هنگام قز ‏ به دستش داده بود «106» ۳ می‌دانست وصیت به 
یک سوم برایش بهتر است بدان وصیت کرده بود. 

سلمان است و (دیگری) ابو ذژ, که خدا از ان دو خرسند باد. سلمان چون 
سهم خود را می‌گرفت مصرف یک سالش را تا سر رسید سال آینده‌اش بر 
می‌داشت. به او گفتند: ای ابا عبد ال (سلمان) تو با این زهدی که 0 
چنین می‌کنی؟ و نمی‌دانی که امروز یا فر دا خواهی مرد؟ پاسخش این بود 
که گفت: چرا شما به همان اندازه‌ای که از مرگم می‌ترسید به زندگیم امید 
ندارید؟ ای تخیر از آبا نمی‌دانید که نفس, وقتی زندگانی صاحبش. به 
اندازه‌ای که به معاش خود تکیه کند, تأمین نباشد با او در طاعت کاهلی 
کند و چون زندگانیش شد آرام گیرد (3) اما ابو ذرء که خدا| از او 
خرسنرٍ باد, چند ماده شتر و چند گوسفند داشت که شیرشان را می‌دوشید 
و هر گاه خانواده‌اش میل به خوردن گوشت می‌کردند پا مهمانی به او 
می رز سید از آنها کون را سر می برید اک می‌د یبد ساکنان آبشخوری که 
اغنام ونر آن قی‌ جر یدنه نیاز شدید دارند از اشتران و گوسفندان <17» 
کیه به انا واه که سا وان اما سا سای مرا اسان 
می‌کشت و میانشان قسمت می‌ کرد و خود سهمی به اندازه هر یک از 
آنان, و نه بیشتر از آن. برمی‌داشت. از اینان زاهدتر کیست؟ با اینکه پیامبر 
خدا خر باه (زهد) آنان آنچه باید کمتم شود فر‌هود البته کارشان,یدان جا 
نرسید که هیچ نداشته باشنتد و بدوضعن درآنند. کم رما به مردم دستور 
می‌دهید که کالاها و چیزهای خود را دور بریزند و دیگران را بر خود و 
نانخورهای خود ترجیح دهند. 

(14) الاسری, 29 

(15) مراد این که شداو تم فا که لین شون خق ود وا ازمال توانیران 
معین فرمود به خمس آن راضی شد و چهار پنجم را برای مصرف خود و 


خانواده‌شان باقی گذاشت که گرفتار تنگدستی و سختی در معاش نشوند.- 
م. 

(16) وصیت در ثلث دارایی جایز است و ما زاد بر ثلث نافذ نباشد چه 
موجب اضرار و تضییع حقوق وژاث است. 

(17) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «او من الشیاخ». [او من الشاة- یا از 
گوسفند, به صیفه مفرد] آمده است. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص. : 359 

(1) ای جماعت (صوفیان مدعی ترک دنیا) بدانید که شنیدم پدرم از 
پدرانش علیهم السّلام روا بت کرد که سامیر خدا ی الله علیه مه آله رو 
گفت: «من از جیزی چندان تعجب نکردم به اندازه‌ای که از ذات موّمن در 
شگفت شدم که اگر پیکرش را در سرای دنیا به قیچی تک تکه کنند برای 
او خیر است و اگر مالک همه روی زمین از خاور تا باختر آن شود باز هم 
برایش خیر است, «18» و هر چه خدای عر و جل با او کند برايش خیر 
باشد.» (2) ای کاش می‌دانستم انچه امروز برایتان شرح دادم در شما اثر 
کرده پا بیشتر برایتان بگویم؛ آپا شما نمی‌دانید که خداوند جل اسمه در 
آغاز کار بر مقمنان واجب فرموده بود که یک زر تن از ایشان با ده تن از 
مرگان هماوردی کند و حق تداشت که از ترایز آنان بگریزد و هر کس به 
آنها پشت می‌کرد جایگاهش دز ان بود,ء سیس از فرط مهربانی برایشان 
ان تکلیف:ز۱ از آنان بیردانیتد ه فزهان امد که یی تن از موّمنان با دو تن 
از مشرکان هماوردی کند و این تخفیفی از (جانب) ِِ عژ و جل برای 
مومنان «19» بود و حکم دو مرد برابر ده مرد را نسخ فرمود. 

()؛ ی به: هر بکویید. آیا وفتی قاضیا نیو مود از شما. که مق ون من 
زاهد و نادارم پرداخت مخارج زنش را واجب می‌شمارند, به او ستم 
می‌کنند؟ اگر بگویید: این ظلم است. بر مسلمانان ظلم کرده‌اید و اگر 
بگویید: (نه) بلکه این عدل است. خودتان را محکوم کرده‌اید, و آنجا که 
صدقه کسی را که می‌خواهد هنگام مرگ به بینوایان صدقه‌ای دهد 
می‌طلبید, خواستار بیش از یک سوم دارایی او هستید. «2)0» )4( به من 
بگویید اگر تمام مردم چنان که شما می‌خواهید زاهد باشند و نیازی به 
کالای دیگرانشان نباشد پس کفاره سوگندها و نذر و صدقه‌های زکات 
واجب از شتر و گوسفند و گاو و جز آنها از طلا و نقره و خرما و کشمش و 
دیگر چیزهایی که زکاتش واجب است به چه کسی داده شود؟ اکر کار 
چنان باشد که شما می‌گوپید هیچ کس را نسزد که چیزی از دارایی دنیا را 
نگهدارد و باید همه را , هر چند خود بدان سخت نیاز داشته باشد. تقدیم 
کند. پس بد راهی در پیش گرفته‌اید «21» و مردم را هم بدان می‌کشانید 
شاین از رفی نارانی. به (مفاه) کتاب‌شدای غر وجل و زفش بامنز او ضلین 
اللق یه هه ال ات که کا هل رارسا یی مهد کی و اش 


ناشایست است) که شما با جهالت خود و عدم توجه به شگفتیهای قرآن و 
تفسیر آن از ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و امر و نهی, آنها را رد 
می‌کنید. 


(18) مراد اينکه ملازمه‌ای با فقر و درویشی ندارد و توانگری حتی در حل 
مالکیت سراسر روی زمین منافی ایمان موّمن نیست. زیرا در هر حال 
ایمانش تقویت می‌شود. در فقر به صبرش می‌افزاید که مقوّی ایمان است 
و در توانگری خیراتش افزون می‌شود که ِ ایمان است. 
(19) در متن «علی المقمنین» و در الکافی [... للمق‌منین] آمده است (که 
در ترجمه ترجیح داده شد.) 
(20) در متن «حیت تریدون صدقة من تصداق علی المساکین» و در 
الکافی [حیث پردون صدقة ...- انجا که رد صدقه می‌کنند ...] امده است. 
(21) در الکافی به جای «ذهبتم الیه» [ذهبتم فیه- که در آن رفتید] آمده 
است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 3060 ۲ ۳ 
(1) شما به من از سلیمان بن داود علیه السلام باز گویید, انگاه که از 
خداوند ملک (و مکنتی) خواست که پس از او هیچ کس را نسزد و خداوند 
جل اسمه آن را به وی بخشید و او علیه السّلام حق می‌گفت و بدان عمل 
می‌کرد (آیا ناحق می‌خواست و خواهشی بیجأ داشت)؟ به علاوه ما ندیدیم 
که خدا آن (ذر خوامیت) راته برروی و ته بر فومتن دیکر توهش کتدم.(2) 
و داود علیه السلام نیز پیش از او ملک (و مکنت) و سلطنتی نیرو مند 
داشت. (3) سپس یوسف پیاهبر علیه السلام آنگاه. که. به شهریار مضصر 
الا ی ان حفیظ علیمْ- مرا بر خزائن این 
سرزمین بگمار, که من نگهبانی کاردانم «22»» و کارش بدان جا رسید که 
اختیاردار سرزمین آن شهریار و اطراف آن تا یمن شد و مردم برای رفع 
قحط و غلایی که بدان و بودند از نزد او خوراک می‌بردند و او علیه 
لام رکفت وب خی کار مور و ما ندیدیم که کسی این را 
بر آو کیت کیری 
)4 سپس ذو القرنین. بنده‌ای که خدا دوست بود و خدا هم او را دوست 
مي‌داشت, اسباب مکنت را برایش آمانه کزد. و خاور نو باختن زمین را به 
تملک او درآورد, او نیز به حق می‌گفت و کار به حق می‌کرد. 
(5) پس ای جماعت. به ادا که خدای عز و جل به مقمنان فرموده 
پرورش پابید و به امر و نهی خدا بسنده کنید, و آنچه را بر شما اشتباه 
شدم از ان اعان نید وانمید وه عم رانبه راهن واکذاوند.تا مزد برید و 
نزد خدای تبارک و تعالی معذور باشید و در جستجوی دانش ناسخ و منسوخ 
و محکم و متشابه ایات قران و بازشناسی انچه خدا حلال کرده پا حرام 


فزموده باشید زرا ان احاهی شفا را به دا یکت و ار حهالت: دورن 
سازد. نادانی را به نادانان واگذارید. چه نادانان بسیارند و دانایان اندک و به 
راستی, خداوند فرماید: قوق کل ذٍی علّمٍ عَلِيمٌ- فرا دست هر صاحب 
دانشی دانشمندی است» «3 2» 


)6( 


سخن امام علیه السلام قزر آفرتتتلان و نقشبندی انسان 


7( فرمود علیه السلام: خودشناسی مرد آن است که خور را به چهار 
طبیعت و چهار ستون و چهار پایه بشناسد. پس طبیعتهای چهارگانه او: خون 
و صفرا و باد و بلغم باشد و ستونهایش: خرد است و از خرد فهم و حافظه 
براید, و پایه‌هایش نور است و اتش و روح است و اب. و صورتش خمیره 
سرشت اوست. پس به نور بینا شده و به اتش بخورد و بیاشامد و 
هماغوشی کند, و به روح بجنبد. 

و فزم جشیبدن: و خوردن را به آب ذريابده این انست بنیاد ضورت <61 ور 


(22) یوسف, 55 

(1) مراد از صورت در هر دو مورد. چهره و رخسار نیست بلکه منظور 
هیات کلی و شکل و شمایل جمیع پیکر ادمی است.- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 361 

(1) هر گاه خردش را پشتوانه‌ای از نور باشد, دانشمند و صاحب حافظه و 
هوشمند و با فهم است و بداند در چه هست و از کجا رسدش و برای چه 
اینجاست و به کجا روانست, با پاکدلی در یکتاشناسی و اعتراف به طاعت. 
گاه نفسی (يا خونی) گرم در وجودش در گردش است و گاه سرد و 
فسرده. چون گرمی بر او در آید شرّ انگیزد و سرمستی کند و آزمند شود و 
بکشد و بدزدد و شادمانی کند و به سرور آید و به هرزگی و زنا و دست 
درازی پردازد. و اگر سرد باشد, غمگین گردد و اندوهناک شود و فروماند و 
پژمرده شود و فراموش کند, اینها عوارضی است که بیماریها از آن خیزد و 
آغاز آن جز بر اثر خطایی نباشد که مرتکب شود و موافق بیماری آید: از 
خوردن يا نوشیدن, در آن زمان که نابهنگام باشد, و به همراه آن خوراک یا 
نوشابه که مایه خطاست خود موجب دردی از انواع بیماریها گردد. 

(2) سیس (امام) علیه السلام پس از این بیان سخنی دیگر فرمود: به 
راستی, اتسیتان خنین بر آاهذه که فی‌خورد و می‌آشاضد وا به واسیله حرهین را 
انرژی خود) کار ی کند و به وسیله باد (و انتقال امواج) می ‌بیند و می‌بوید 
و به وسیله آب (به دستیاری بزاق) لذّت خوراک و نوشابه را در می‌یابد, و 

به وسیله روح می‌جنبد. و اگر در معده‌اش گرمی نبود 
درونش گواریده نمی‌شد و اگر باد «<2» نبود انش معده بر افروخته 
نمی‌شد و تفاله از شکمش به در نمی‌آمد و اگر روح نبود «3» رفت و 
آمدی نداشت و اگر سردی آب نبود آتش معده (و حالت اسیدی و 
اکسیداسیون) معده او را می‌سوزاند و اگر نور نبود بینایی و خرد نداشت. 


و کال صورت (ترکیبی) اوست و استخوان در پیکرش به جای درخت در 
زمین باشد و موی بر اندامش به جای گیاه در زمین است و پی در کالبدش 
به جای پوت دن درخت باشد و خون در پیکرش به جای آب در زمین و 
زمین را جز به اب قوامی نباشد و پیکر ادمی را جز به خون قوامی نباشد. 
و مغز چربی و کف خون است. ۲ ۲ 

(3) یس انسان این چنین برای کار دنیا و امر اخرت افریده شده و چون 
خداوند بین این دو را فراهم آورده زندگانی او در زمین چنین شده 
زیرا از مقام آسمانی به (پایگاه) دنیا وت است و چون خداوند میان 
آنتمان بازگردانده نود شنز رد کاتی و نف ات (رهگشایی) 
در آسمان, و اين از آن روست که میان جان و تن جدایی افتد و جان و نور 
به نیروی (مجلد) نخستینش باز گردد و تن وانهاده شود که از مقام 
دنیاست. و به راستی کالبد در دنیا تباه شود زیرا باد آب را بخشکاند و گل 
خشک شود و نرم گردد و بپوسد و هر یک به عنصر نخستین خود باز گردد. و 
روان با دم زدن بجنبد و دم زدن 


(2) مراد از باد, همان چیزی است که در دانش امروز به گاز اکسیژن 
ساز در بدن ادمی می‌ شود.- م. ۳ 

(3) مراد از روح در اینجا همان است که حعما از ان به «روح حیوانی» پا 
«نیروی مجژک بدن>»> تعبیر کرده‌اند و غیر از روح به معنی روان است که 
عم می: کین مر دادم 

۳ ۱ ۰ ص. 22 

را جنبش از باد باشد. (1) انچه از (گونه) دم زدن مومن است به سبب 
نوری است که خرد یبا تیتتن کند و آنچه از (گونه) دم زدن کافر بااشد 
آتشی است که شیطنت پشتیبانیش کند. پس این گونه‌ای از آتش و آن 
نمودگاری از نور است. ورگ برای بنده موّمن نعمتی از خداست و بر 
کافر انتقام و عذاب است. (2) خداوند را دو گونه کیفر است: تفه از روج 
و دیگری از چیرگی مردم بر یک دیگر. 

آنچه از سوی روح است بیماری و درویشیر باشد, و آنچه از نوع چیرگی 
دیگران است انتقام باشد و این است معني گفته خدای عر و جل: و کذلک 
تولی بعْضَ الظالمین بعْضاً یما کائوا یَُسیبُونَ- و بدینسان بعضی از 
ستمکاران (مشرکان) را بر برخی دیگر به خاطر کار و کردارشان سلطه 
دهیم» «4» از گناهان (که دستاورد خودشان است.) پس آنچه از گناه روح 
است کیفرش بیماری و درویشی است و آنچه از چیرگی (افراد بر یک 
دیگر) است همان انتقام است. و همه اینها کیفر مومن در دنیا و شکنجه او 


در این جهان است. و امّا کافر انتقامش در دنیاست و شکنجه بدش در 
آخرت است. و این نباشد جز به سبب گناه, و گناه از شهوت خیزد و از 
ایا ای وا ار ی ار 
خوش: ندار دبا فی‌طافنی. کنده و آنخه از جانب کافر است تعقد و انکار و 
تجاوز و حسد باشد. و این است معنی گفته خدای عر و جل: کثارا ۳ 
9( 
را پس از ایمانتان کافر گردانند.» «5» 

)3( 


از سخنان حکمت‌بار آن حضرت علیه السلام 


(4) کسی که خردمند نیست به خوبی نگراید «1». و کسی که نداند 
خردمند نشود. کسی که می‌فهمد بزودی نجابت یابد. و کسی که بشکیبد 
پیروز شود. دانش سیر است. و راستی عزت (و چیره دستی) است. و 
نادانی خواری است. و فهم بزرگواری است. و گشاده دستی کامیابی 
است. و خوشخویی وسیله دوستیابی است. اشتبا هات بر آن. کنتی که به 
زمانه خود داناست, هجوم نیارد. و دور اندیشی چراغ گمان است. و خداوند 
دوستدار کسی است که او را بشناسد و دشمن آن کس که به تکلف 
گراید. خردمند آمرزنده است و نادان فریبکار. (5) اگر خواهی گرامیت 
دارند نرمخو باش و اگر خواهی خوارت شمارند درشتی کن. هر که اصلش 
کریم باشد دلش نرم است و هر که عنصرش سخت باشد سخت دل است. 
(6) هر که کوتاهی. کند به برتگاه درافتد. و هر که از بایان بترسد از آنچه 
نداند باز ایستد. 

و هر که نادانسته به کاری بشتابد. بینی خود را بریده باشد. «<2» و هر که 
نداند نفهمد, و هر که نفهمد 


(4) الانعام, 129 

(5) البقره. 109 

(1) کلینی آن را در الکافی ج 1 ص 26 روایت ت کرده و در آنجا به جای «لا 
یصلح ۰ [لایفلح من لایعقل- آنکه خرد نورزد رستگار نشود] آمده است. 
(2) بریدن بینی نشانه‌ای از کمال نوهین و ۳۳ بوده و اینجا کنایه از آن 
است که آدمی خود را خوار کرده باشد.- م. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 363 ۲ 

سالم نماند, و هر که سالم نماند گرامی نشود و هر که گرامی نشود پایمال 
«3» گردد و هر که پایمال شود «4» سزاوار سرزنش باشد و هر که چنین 
بانشد شاییسته‌تر آن است که بشیمان شود. (1) ار تواتی (رفتاری داشته 
پاش دسا اند و همان کرد بر سای اد که 
مردمت نستایند. تو راء, در صورتی که نزد خدا ستوده باشی زیانی نکند که 
نزد مردم نکوهیده باشی. (2) به راستی امیر موّمنان علیه السْلام 
می‌فرمود: «در زندگی خیری جز برای یکی از این دو (گونه) مرد نیست: 
مردی که هر روز کار نیکی در فزاید و مردی که با توبه برای ِِ «5» 
تدارکی بیند»؟. (3) اگر توانی از خانه خویش برون نیایی (و / با نااهلان 
نیامیزی) همان کن؛ و در صورت بیرون امدن؛ بر تو واجب است که غییت 
نکنی و دروغ نگویی و حسد نورزی و ریا و ظاهر سازی نکنی و تملّق 


حون ضصو معه مسلمان همان خانه اوست که نفس و دیده و زبان و 

عورت خود را در ان بازداشت می‌کند. (4) به راستی هر که نعمت خدا را 
به دل بشناسد پیش 7 آنکه سیاسش را بر زبان ۳ مستوجچب فزونی 
اس نام خیم ان فرمود: چه بسا فریب خورده به نعمتی که 
خدایش ارزانی فرموده است و چه بسا کسی که به پرده‌پوشی خدا بر 
خویش غافلگیر شده و چه بسا کسی که بر ستایش مردم نسبت به خود 
0 ۱ 1۳ 
حق ما را نشناخته‌اند امید نجات دارم. جز برای سه کس: همنشین سلطان 
ستمگر. صاحب هوای نفس و فاسق اشکار. (7) دوستی برتر از ترس 
است. به خدا سوگند کسی که دنیا را دوست بدارد و دوستدار غیر از ما 
باشد خدا را دوست ندارد, و هر که حق ما را بشناسد و ما را دوست بدارد 
در واقع خدا را دوست می‌دارد. (8) به دنبال باش و سر کرده مباش. (9) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که بترسد زبانش در بند است. 

)10( 


کسام ایام (صاف لاصتا ان فطانی 


(11) امام صلوات اللّه علیه فرمود: هر که از پیش خود منصفانه به مردم 
حق دهد مردم راضی باشند که او داور دیگران شود. 

(12 و فرمود علیه السلام : آنگاه که روزگار, زمانه ستم و مردمش اهل 
نیرنگ باشند اعتماد به هر کسی درماندگی است. «1» (13) و فرمود علیه 
ااتام جوو با ربا تایه فان وهای ال بان 

(14) و فرمود علیه السلام: اگر خواهی بدانی که دوستت در دوستی چه 
قدر درست است او را به 


(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تهِصّم» در هر دو مورد, [یهضم- مورد ظلم 
و ستم قرار گیرد] امده است. 

(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تهِصَم» در هر دو مورد, [یهضم- مورد ظلم 
و ستم قرار گیرد] امده است. 

(5) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یتدارک منیته بالئوبة». [... سیئته بالئوبة- 
گناهش را و از ند | آمده است, 

(1), در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فالطمأنينة الخع کل احد عجز» [ فلا 
طمأنینة الی کان احد- پس به هر کسی اعتماد نباشد] آشندخ است. 
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خشم آز اگر بر دوستی نو استوار ماند برادر (و دوست واقعی) تنوست و 
۳1 نه دوست نیست. 

(1) و فرمود علیه السلام: ی تن کنن. فاد مکن. عیر ان که. اه 
بارش به خشم آورده باشی. 

(2) و فرمود علیه السلام: به دوستت اعتماد مطلق مکن زیرا زمین خوردن 
و از پای درآمدن «2» بر اثر دلباختگی و اعتماد همه جانبه را درمان و 
(3) و فرمود علیه السلام: اسلام درجه‌ای است و ایمان درجه‌ای است 
روی اسلام و یقین درجه‌ای روی ایمان «3» و انچه مردم بدان رسند کمتر 

از حد یقین است. ۲ 

(4) و فرمود علیه السّلام: برکندن کوهها اسانتر از برکندن دلها از جای 
خویش است. 

و رود قانه تایه آنمان فرب اسر وش المامات اضر اک 

(6) و فرمود علیه السْلام: میل به دنیا مایه ۳ «» و اندوه (بیمژ) و 
۱ 

(7) و فرمود علیه السلام: راحت زندگانی در داشتن خانه‌ای اجاره‌ای «5» 


و نانی خریدنی است. «6» (8) حضرت علیه السلام به دو مرد که در 
حضورش با یک دیگر نزاع می‌کردند فرمود: هان! به راستی, هر کس به 
ستم پیروزی‌ای به دست ارد به خیر نرسد و هر که به مردم بدی کند نباید 
چون با او بدی کردند بدش آید. 

(9) و فرمود علیه السلام : پیوند برادران به هنگام حضر» دیدار از هم و بگاه 
سفر, نامه‌نگاری به یک دیگر است. 

(10) و فرمود علیه السّلام مومن جز به سه خصلت نیک نشود: فهم در 
دین, اندازه‌داری نیکو در زندگانی و بردباری بر ناگواری. 

(11) و فرمود علیه السلام: بر ممن. عورتش چیره نگردد و شکمش او را 
رسوا نسازد. 

(12) و فرمود علیه السلام: همنشینی بیست ساله (به منزله) خویشاوندی 
است. 

یا دیندار است. و چه کم کسی باشد که احسان را سیاس دارد. 

(14) و فرمود علیه السلام: به راستی؛ مومن امر به معروف و : نهی از 
هی و را ابا 


(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «صرعة الاشتر سال». [سرعة الاسترسال- 
سرعت دلباختگی را ۳۳ آمده است 1 

(3) در متن چنین است و در الکافی امده [و التقوی علی الایمان درجة و 
الیقین علی التقوی درجة- و تقوی یک درجه بالای ایمان و یقین یک درجه 
بالای تقوی است ] 

)4( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «تورت الغم و الحزن». [ النقم و الحزن- 
نقمت و اندوه] آمده ارت 

(5) زیرا نقل مکان از خانه اجاره‌ای آسانتر از تعویض خانه ملکی است و 
متا جر هر کاه از وگ در خانه‌ای نه سبی دلزده شود خانه‌ای دیگر اجاره 
ضی کند. در فرهنگ عافه نیز آمده است : «اجاره‌نشین خوش‌ نشین باشد». ِ 


م. 

(6) زیرا تهیه نان خانگی, از دستاس کردن گندم و خمیرگیری و پختن نان 
به تنور, کاری سخت دشوار و برای ِِ رنج اور است ولی خرید نان به 
هیچ یک از این زحمات نیازی ندارد.- م 
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آمورزش بابد ولی انکه صاختب تازیا تفه شین پاش (شنیت دیون و۳ 
(1) و فرمود علیه السّلام: به راستی, کسی امر به معروف و نهی از منکر 
کند که سه خصلت دارد: 2 ۳ 

خود بدان چه امر می‌کند دانا و از انچه نهی می‌کند آگاه است.؛ در آنچه امر 


فی‌کند غادل. 8 و دز آنچه. تن فی ‌کند تیر غاد است:: دو‌شتانه. آفز 
می کند و به مهربانی نهی و تا 
وم یه الا سر کسان ا نصا و رانست فل و 
ای ی 
نیاید. 
(3) و فرمود علیه السلام : خداوند نعمتهایی به گروهی داد و سپاسش 
نداشتند, پس همان نعمتها و بال و سربارشان شد, و گروهی را به 
مصیبتهایی ازمود و شکیبایی کردند و بلا برای ایشان نعمت گردید. 
(4) و فرمود علیه السّلام: اصلاح وضع همزیستی و سازگاری مردم با یک 
دیگر پیمانه پریست «» که دو سومش هوشمندی و بک سومش نادیده 
گرفتن (و چشم پوشی از خطای دیگران) است. 
(5) و فرمود علیه السّلام: انتقام‌ورزی با بینوایان چه قدر زشت است. 

به او عرض شد: مردانگی چیست؟ حضرت علیه السّلام فر مود: (اين است 
که) خدا تو را در آنجا که نهیت کرده نبیند و در آنجا که فرمانت داده 
ناپیدایت نيابد. 
(6 و فرمود علیه السلام : هر کس را که و ۳2 داد سپاس دار و به 
هر که سپاست داشت نعمت بخش زیرا هر گاه سپاس باشد نعمت را 
نعمت و ایمنی از فقر است. 
(7) و فرمود علیه السلام: از درست شدن نیاز (و فوت حاجت) بهتر از 
درخواست. (رقع) آن: از باشانشگان است. بدیر از مضیبت کم خویی (و 
(8) مردی از وی خواست چیزیش بیاموزد که مایه رسیدن به خیر دنیا و 
اخرت, و مختصر باشد. 
حضرتش علیه السُلام فرمود: دروغ مگو. 
(9) از او پر سید ند بلاغت (رسایی سخن) چیست؟ حضرتش علیه السلام 
فرمود: : کسی که چیزی داند سخنش در باب آن کم باشد و به راستی از آن 
رو بلیغش خوانده‌اند که یه اقا نتوین کوشش نه مقصودش بر لنند. 
(10) و فرمود علیه السلام : وأم, اندوه شب و خواری روز است. 


(7) زیرا غالبا نصیحت در زورمندان تأثیری ندارد و هر قدرتمند و سلطانی 
مغرور است مگر آنکه به ندرت ملازم حق و ملزم پیروی از آن باشد. 

(8) مراد از عادل, در اصطلاح فقهی این است که خود هرگز مرتکب 
گناهان بزرگ نمی‌شود و بر ارتکاب گناهان کوچک نیز اصراری نمی‌ورزد و 
1 
می‌پردازد.- م. 


(9) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «مل مکیال». [علی مکیال- بر 
پیمانه‌ایست ] امده است. 
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)1 و فرمود علیه السلام : هر گاه کار دنیایت خوب (و به مراد) شد به 
(درستی) دینت گمان بر 

(2] و فرمود علیه الشلام: به پدرانتان نیکی کنید تا پسرانتان به شما نیکی 
کنند, و از زنان مردم دامن پاک دارید تا زنانتان پاکدامن باشند. 

(3) و فرمود علیه السلام: هر که خائنی را امانتدار امانتی کند, او را نزد 
خدا ضمانتی نباشد. 

)4( امام علیه السْلام به حمران بن اعین فرمود: ای حمران به آن بنگر که 
دز توانعندی, زیر .دس توستت» وب ان که زبز ,تست توتمت نکر آزبرا این 
بیشتر موجب قناعت نو به نصیب خدا داده‌ات بااشد و شایسته‌تر است که 
موجب فزونی (نعمت) از سوی خدای عر و جل شود. و بدان که نزد خدا 
کردار مستمر اندی بر پایه یقین بهتر از کردار بسیار (ولی) بی‌یقین است. 
و بدان که هیچ پارسایی‌ای سودمندتر از پرهیز از محارم الهی و خودداری 
از آزار و غیبت مومنان نیست. و هیچ خوشی‌ای گواراتر از خوشخویی 
نباشد, و هی مالی سود آوزتر از فناعت: به اند کافی نیست, و هیچ جهلی 
زیانبخش‌تر از خودبینی نیست. , 

(5) و فرمود علیه السلام: شرم بر دو گونه است. یکی از ناتوانی است و 
دیگری از (سر) نیرومندی و اسلام و ایمان است. 

مرد در اين باره نیازمند به دروغ شود. 

(7) و فرمود علیه السّلام: هر گاه از شمار گروهی مردی سلام گوید از 
(جانب همه) کفایت باشد و هر گاه یکی از میان کروفی پاسخ سلام گوید 
از دیگران کفایت کند. «10» (8) و فرمود علیه السْلام: سلام گفتن 
مستحت است و پاسخش واجب. 11 (9) و فرمود علیه السلام : به هر 
که پیش از سلام گفتن سخنی آغاز کند پاسخ نگویید. «12» (10) و فرمود 
علیه السلام: به راستی, کمال شادباش گویی «13» برای مقیم دست دادن 
است و کمال سلام بر مسافر در آغوش گرفتن یک دیگر. 

(11) و فرمود علیه السلام: به یک دیگر دست دهید که کینه را از میان 
می بر د. 

و میان خود و او پرده‌ای, هر چند نازک باشد بیاویز. 


(10) در الکافي, از غیات بن ابراهیم از آن حضرت علیه السْلام نقل شده و 
به جای «اذا سلم الراجل من الجماعة» [... من القوم واحد] و به جای «رذ 


واحد من القوم» فقط [... ر واحدا] آمده است. 

(11) کلینی آن را ارخصرت ابي عبد الله علیه السْلام این گونه روایت 
کرده که گفت: عامتر شدا صلی لاه علیه. و اله ف رم 

«السلام تطوع و الژد فربضة- سلام داوطلبانه به دلخواه باشد و پاسخ 
واجب» 

(12) در الکافی به جای «من بدء بکلام قبل سلام», آمن بدء بالکلام قبل 
السلام ...] آمده است. 

(13) در الکافی به جای «انْ التحیة», [انْ من تمام التحیة- همانا از تمامی 
و کمال شادباش ...] امده است. 
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(1) و فرمود علیه السّلام: هر کس بگاه خشم و رغبت و ترس و شهوت 
خو شین دارباشند دا .یک نف را ند انتتن خر اه کند. 

2 هر فرمودعله سا عافت نعمتی است سبک گام «14» که چون 
باشد فراموش ماند و چون از میان برود به یاد اید. 

(3) و فرمود علیه السّلام: خدای را در توانگری دادن نعمت تفصُل و زیاده 
بخشی است و در تنگدستی نصیب کردن, نعمت پاکسازی (1ز ز گناه). 

(4) و فرمود علیه السلام: تدای نوم خی سا تمیاست ۶ 
آرزویش را هم نداشته و چه بسیار آرزو خواهی که دیگری به آرزویش 
رسیده و چه بسیاز مغلوقی که به مرگش شتابد ولی در دریافت بهره‌اش 
کندی کند. «15» (5) و فرمود علیه السلام: درمانده است آنکو برای هر 
بلایی صبری آماده ندارد و برای هر نعمتی سپاسی مهیّا و برای هر تنگی و 
سختی‌ای امیدی خوش. هنگام هر بلا و گزندی که به فرزند يا مالت رسد 
خویشتن را شکیبا دار زیرا به راستی, خداوند عاریت و بخشش خود را باز 
می‌ستاند تا سپاسگزاری و بردباری تو را بیازماید. 

(6) و فرمود علیه السْلام: هیچ چیز نیست مگر آنکه آن را اندازه‌ای باشد. 
گرض , شد: ِِ یقین 71 است؟ امام علیه السلام فرمود: اينکه از 
چیزی نتر 

7( 0 0 السلام: موّمن را سزد که در او هشت خصلت باشد: 
هنگام فتنه‌های لرزاننده / با وقار و هنگام بلا بردبار و هنگام آسایش 
سپاسگزار باشد, بدان چه خدایش روزی فرموده قناعت کند و بر 
دشمنانش هم ستم نراند و بر دوستانش گرانبار نباشد «16», پیکرش از او 
در رنج «<17» و مردم از او در اسایش باشند. 

(8( و فرمود علیه السلام : به راستی؛ دانش مومن را دوست باشد و 
بردباری و زیرش و شکیبایی سپهسالارش و مهربانی برادرش و نرمش 
ید رش 


,9( ۳ «» عرض کرد: برایم دعا فرما که خداوند روزیم را به 


دست بندگان ننهد. (امام) علیه السلام فرمود: خدا| چنین برایت نخواسته و 
(مشیت او) جز این نیست که روزی بندگان را در 


(14) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «نعمة خفيفة», [نعمة خفیة- نعمتی پنهانی 
اش اد تحت 

(15) یعنی در گامسپاری به سوی هلای نیزرو ولی در کسب ثواب سست 
گام و کندرو است.- م. 

(16) در الکافی به جای «و لا بتحمّل الاصدقاء». [لا بتحامل للاصدقاء- 
دشواری و زیانی برای دوستانش نباشد] و در پاره‌ای نسخه‌ها, [و لا یتعامل 
للااصدقا ء] امده است. 

(17) یعنی اندامش را با ادای فرایض و عبادات و خدمت به خلق به رنج 
افکند, یا به تعبیر شعری نظامی مصداق: 

«رنج خود و راحت یاران طلب» باشد. - م. 

(18) ظاهر آن است که مراد ابو عبیده حذاء. زیاد بن عیسای کوفی از 
اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام است که در زمان (حضرت) 
صادق علیه السْلام در گذشت. 
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دست یک دیگر نهاده است. ولی از خدا بخواه که روزی تو را به دست 
بندگان نیکش بسپارد که این به راستی خوشبختی است و به دست بندگان 
بدش ننهد که این به راستی بدبختی است. 

(1) و فرمود علیه السلام : عمل کننده بی بصیرت مانند رونده به بیراهه 
است, و شتابش در رفتن جز بر دوری او از مقصد نیفزاید. 

در تفسیر فرموده خدای عر و جل که: ایْفُوا ال > خَق" تفایه- از خداوند چنان 
که سزاوار پروای اوست پروا کنید «19»» فرمود: (یعنی) اطاعت شود و 
نافرمانی نشود. و به یاد ماند و فراموش نگردد. و سپاسش دارند و 
ناسیاسیش نکنند. 

(2) و فرمود علیه السلام: هر که خدا را بشناسد از او بترسد و هر که از 
خدا بترسد از دنیا دل برکند. 

(3) و فرمود علیه السّلام: ترسان کسی است که بیم, زبانی برایش باقی 
نگذاشته که بدان سخن گوید. «200» به ان حضرت علیه السلام عرض شند: 
گروهی معصبت می‌کنند و می‌گویند: ما امید (رحمت و توبه) داریم و 
همچنان ادامه می‌د هند ۳ مرگشان در رسد. امام علیه السلام فرمود: اینان 
گروهی هستند که ترجیح می‌دهند عمر در آرزوها بسر آرند, دروغ می‌گویند 
و امیدی ندارند. <21» به راستی, هر که آرزوی چیزی دارد, آن را بچوید و 
هر که از چیزی بترسد, از آن بگریزد. 

(4) و فرمود علیه السلام: ما کسی را که خردمند و دانا و فهمیده و 


دین‌شناس و بردبار و ساز کار و شکیبا و راست گفتار و وفادار باشد دوست 
داربم. به راستی خداوند پیامبران علیهم السلام را به مکارم اخلاقی ممتاز 
گردانید, هر که از آن مکارم برخوردار است ناند خدا را سپاس گزارد و هر 
که از آنها بی‌بهره است باید به درگاه خدا زاری کند و آنها را از او بخواهد. 
عرض شد: مکارم اخلاق کدامست؟ امام علیه السلام فرمود: پارسایی و 
قناعت و شکیبایی و سپاسگزاری و بردباری و انیم و گشاده دستی و 
دلیری و غیرتمندی و راست گفتاری و نیکو کاری و امانت پردازی و یقین و 
خوشخویی و مردانگی است. 

(5) و فرمود علیه السْلام: از استوارترین حلقه‌های ایمان آنست که در راه 
خدا دوست بداری و در راه خدا دشمن داری و در راه خدا بدهی و در راه 
خدا خود داری کنی. 

ادمی نیاید: صدقه‌ای که خداوند در زندگی بر دست او گذارنده (و به 
وسیله او پرداخته) که پس از مرگش نیز باقی و به سود او جاری است. 
روش درستی که بدان عمل شود و فرزند صالحی که برایش دعا کند. 

(7) و فرمود علیه السْلام: به راستی که یک دروغ. هر کاه پس از وضوی 
نماز باشد, وضو را بشکند و 


(19) آل عمران, 102 ۱ 

(20)یعتی. از ترنن زباتشن بند آمده ه از یم خدا بارای ان ندارد که بهة 
ایواه ناسا کشایدصم 

(21) در الکافی به جای «کذبوا لیس یرجون», [کذبوا لیسوا براجین- دروغ 
گفتند, امیدوار نیستید] آمده است. 
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زور را با مانوعرص ره نا ماتوه ی وس آهام یه لام 
فر مود: نه ان دروعغ بیهوده, بلکه دروعغ بر خدا و پیامبر او و امامان صلوات 
الله علیهم است (که مبطل وضو و روزه باشد). سپس فرمود: به راستی 
روزه داشتن فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست. چنان که مریم علیها 
السّلام گفت: نی ات لِلرّحمن صَوما- من برای خدای مهربان روزه‌ای 
نذر کردم», «22» یعنی سکوتی (نذر کردم), , پس زبانهای خود را نگهدارید 
و و ام و اي سرا ام و۲ مسر نکنید 
زیرا همان گونه تن چوب را می‌خورد رشک و حسد ایمان را 
می‌خورد. 

(1) و فرمود علیه السلام: هر که (بخواهد) به خداوند چیزی را که نیاموخته 
بیاموزد عرش او بلرزد. «3 2» (2) و فرمود علیه السْلام: به راستی, خدا| 
دانسته که گناه برای موّمن بهتر از خودبینی است و اگر نه چنین بود هرگز 


موّمنی به گناه دچار نمی ‌ شند. 

(3) و فرمود علیه السلام: هر که بدخوی شود خود را شکنجه دهد. 

(4) و فرمود علیه السّلام: نکویی چون نام خود (نیکو) است و هیچ چیز برتر 
از نیکوکاری جز پاداش ان نباشد و نکوکاری هدیه‌ایست از جانب خداوند به 
بنده خویش؛ , و نه چنان است که هر که بخواهد به مردم نکویی کند کند تواند 
کرد. و نه هر کس که بدان رغبتی دارد به انجامش تواند رساند و نه هر که 
را بر ان توانایی باشد توفیق و رخصت ان بود. پس هر گاه خداوند بر 
بنده‌ای مثت گذارد رغبت نکوکاری و توانایی و رخصت آن را یک جاأ به وی 
مرحمت فرماید و اینجاست که نیکبختی به تمامی رسد و بزرگواری برای 
خواهان و خواسته فراهم شود. ۱ 
(5) و فرمود علیه السلام: جز به (وسیله‌ای) مانند سپاسگزاری بر انچه 
دلخواهست نتوان فزود و جز به (دارویی) چون شکیبایی از انچه ناخواه و 
ناخوشایند است نتوان کاست. 

ِ و فرمود علیه السّلام: ابلیس را سپاهی سخت‌تر از زنان و خشم 
)7( و فرمود علیه السلام: دنیا زندان موّمن, و شکیبایی دژ جانپناه وی و 
سا جایگاه اوست. و دنیا بهشت کافر, و گور زندانش و دوزخ قرارگاه 
وست. 

(8) و فرمود علیه السْلام: خداوند یقینی را که شکی در آن نیست ماننده‌تر 
از مرگ به شکی که یقینی در آن نباشد نیافریده است. 

(9) و فرمود علیه السّلام: هر گاه دیدید بنده‌ای به رسیدگی به گناهان 
مردم پرداخته و گناه خود را فراموش کرده بدانید که به راستی گرفتار مکر 


(22) م26 

(23) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «من اعلم ال ما لم یعلم», [ ۰ ما لا 
بل ای میاه امه اس وراه رم بات اما یازا 
ات که کاه‌حاهلن عنن عالسین کمعس کف ما نوی ول ان را خفت 
نفهمیده پا غیر از طریق تعلیمات الهی از جاپی دانشی دست و پا کرده 
توا ور اس اس اطفای اضر دا واه فجایه ری تا ان ایو 
گستاخی او بلرزد.- م.) 
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(1) و فرمود علیه السّلام: روزه خوار سپاسگزار را مزدی چون روزه‌دار 
حساب شمار است و تندرست سپاسگزار را مزدی چون بیمار بردبار 

2 مره علیه اسلا ادا فتاه مت سس کم ری ماه 


نیست نزیبد که کاملش انگارند. و نشاید بر آنکو. از ستردتش. دانایان: :و 

نکوهش ایشان بر خود نپرهیزد خیر دنیا و اخرت امید برند, و خردمند را 

سزد که راستگو باشد تا به گفتارش بگرایند. و سیاسگزار باشد تا 

مستوجب فزونی (خرد) شود. ۱ 

(3) و فرمود علیه السلام: تو را نشاید خائنی را که ازموده‌ای امین سازی و 

ترا نرسد که کسی را که بدو امانتی سپرده‌ای متهم کنی. 

فرمود: هر که بیشتر یاد خدا کند و به طاعت او بیشتر عمل کند. (راوی 

گوید): عرض کردم: منفورترین مردم نزد خدا کیست؟ 

(امام) علیه السّلام فرمود: آن که خدا را متهم کند. عرض کردم: ابا کتینیت 

باشد که خدا را مثهم کند؟ _ 

(امام) علیه السْلام فرمود: اری. کسی که از خدا خیر خواسته و خیری که 
به او رسیده ناخواستش افتاده و خشم گرفته, پس این گونه خدا| را متهم 

رآ وروت عرض کردم: دیگر چه کسی؟ فرمود: 

آن که. از «خدا شکانت. کند. عرض کردم: ایا کشن: از.خدا شکایت. کند؟ 

(امام) علیه السلام فرمود: ۲ 

اری,؛ کسی که گرفتار بلایی شده و بیش از انچه به او رسیده اظهار کند. 

عرض کردم: دیگر چه کسی؟ 

(امام) علیه السلام فرمود: کسی جون بخشندش سپاس ندارد و چون 

گرفتار شود نشکیبد. عرض کردم: پس گرامی‌ترین مردم نزد خدا کیست؟ 

(امام) علیه السْلام فرمود: آن کس که چون (نعمتی) بخشندش سپاس 

گزارد و چون گرفتار کنندش بشکیبد. 

(4) و فرمود علیه السلام: تنگدل «24» را دوستی و حسود را بی‌نیازی 

نباشد. و مطالعه بسیار در حکمت خرد را بارور کند. 

(5) و فرمود علیه السّلام: ترس از خدا (نشانه) علم را بس و غرور به خود 

(نمودگاری) جهل را بس. ِ 

(6) و فرمود علیه السلام : بهترین عبادتها شناخت خدا و سرسپردگی به 

اوست. 

(7) و فرمود علیه السّلام: یک عالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد و هزار 

کوشنده (در عبادت) است. 

(8) و فرمود علیه السلام: هز جیزی را زکانی اشت. و زکات:.دانتتن. ان 

اشت که به شایشتخانشن. آموز ند: 

(9) و فرمود علیه السْلام: قاضیان چهار گونه‌اند. سه دوزخی و یک بهشتی: 

مردی که دانسته قضاوت به ستم کند, در دوزخ است؛ و مردی که نادانسته 

قضاوت به ستم کند, او (هم) در دوزخ است؛ و مردی که نادانسته قضاوت 

به حق کند, او نیز دوزخی است؛ و مردی که دانسته قضاوت به حق 


(24) در متن «لیس لملول صدیق» و در الخصال [لیس للملک صدیق- 
پادشاه را دوستی نباشد] و در امالی شیخ [... للملوک ...- پادشاهان را] 
آمده است. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 371 

کند که این یک در بهشت است. 

(1) در باره صفت عدالت مرد از او پرسیدند. امام علیه السلام فرمود: هر 
گاه چشمش را از محارم بپوشاند و زبانش را از گناهان و دستش را از 
ستمها باز دارد. 

)2 و فرمود علیه 2 هر چه 9 9 از بندگان در پرده استتار 
(3) امام ۳ السلام به داود الژقی فرمود: اگر دستت را تا آرنج ان 
ازدها فرو کنی برای تو بهتر از آن است که از نو دولتی «<25» حاجت 
بخواهی. 

)4( و فرمود علیه السلام : ترا هدرن حاجتها از (درگاه) خداست, و اسباب آن 
پس از خدا, بندگانند که نیازمندیها به دستشان برآورده شود. پس چون 
خداوند خاجتی را (ندین وشیله). بر آوزد آن را با سپاسگزاری از خداوند 
بیذیر‌بد و از هر. کذاض از شما درتغ داشتند(ان محرومی را) با رضا و تسلیم 
و شکیبایی از خدا بیذیرد چه بسا امید است که آن محرومی برای شما بهتر 
باشد زیرا خدا به مصلحت شما داناتر است و شما خود آگاه نیستید. 

(5) و فرمود السلام : خواهش کردن آدمیزاده از اذمیر اد فتنه ایست, 
اگرش عطا کند (خواهشگر) کسی را سپاس گوید که (در واقع) وی آن را 
به او عطا نکرده و اگر محرومش دارد کسی را نکوهش کند که (به واقع) 
اویش محر وم نداشته است. «26» (6) و فرمود علیه السلام : خداوند 
کمال هر خیر و احسانی را در آسان بخشی «27» قرار داده است. 

(7) و فرمود علیه السّلام از آميزش با فرومایگان بپرهیز زیرا آميزش با 
فرومایگان به خیری نینجامد. «28» (8) و فرمود علیه السْلام: مرد از یک 
خواری کوچک و ناچیز بیتاب شود و همین (بیتابی) او را به خواری بزرگی 
افکند. 

(9) و فرمود علیه السلام: سودمندترین چیزها برای مرد آن است که خود 
در جستنر عیب خویش بر دیگر مردم پیشی گیرد. و بررنج‌ترین چیز پنهان 
داشتن تنگدستی خویش است, 9 بی‌آارزش ترین جیز اندرزگویی به کسی 
است که آ را نیذیرد و همسایگی با رد اتود کن بخش‌ترین آسایشها 
بریدن امید از مردم است. تنگدل و پریشان مباش. نفست را با تحمّل 
وجود مخالفی که زبر دست 


(25) در پاره‌ای نسخه‌ها در عبارت «من لم یکن له_ و کان- کسی که 
چیزیش نبود و اینکش باشد», [... فکان- پس دارا شد] امده است (که این 
جمله به «نودولت» و «نوکیسه» و «تازه به دوران رسیده» تعبیر می‌شود.- 


م. 
وسیله عطا يا منع هستند.- م. 
(27 در متن «جعل کل خیر فی التزجیة» و در پاره‌ای نسخه‌ها [. .. الترجیة- 
امیدوار بودن ] افدة است. (مراد از عبارت رمنن آن است که خیر وفتی 
کامل و دلپذیر است که بی‌متّت و تأخیر و تعلل و به آسانی ادا شود. و به 
عبارت دیدر :: به گفته حافظ: «دولت آن است که بی‌خون دل آید به کنار».- 
م.( 
۳ در پاره‌ای نسخه‌های تازم به جای «لا تودذی الی خیر», [... لا تول الی 
خیر- واگرد به خیری نمی‌شود] آمده است. 
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توست و بر تو برتری دارد 7 او اقرار و 
اعتراف کرده‌ای تا تا با او مخالفت نورزی. هر کس به برتری هی کس 
اعتراف نکند خود بین به رآی خویش است. فنیدان. آن: کنتن. کون بیشکام 
ی و ای و و 
(1) و فرمود علیه السلام: به دست کردن انگشتری 9 2» از سنت است. 
(2) و فرمود علیه السْلام: محبوبترین دوستانم نزد من کسی است که مرا 
تتتتر دنه قیهایم آکاه کند. 
(3) و فرمود علیه السلام: دوستی جز با شرایط آن ور ۳ نبندد, پس در 
هر کس آن شرایط يا برخی از آنها بود دوست باشد و گر نه او را به چیزی 
از دوستی منسوب مدار: نخست این که نهان و آشکارش با تو یکی باشد, 
دوم این که زیبایی تو را زیبایی خود و زشتی تو را زشتی خود بیند. و سوم 
این که رسیدن به مقام و مال او را با تو دیگرگون نکند, و چهارم اين که 
چیزی را که تواند از تو دریغ ندارد, و پنجم» , که جامع همه این خصلتهاست. 
این که هنگام گرفتاری تو را رها نکند. 
(4) و فرمود علیه السّلام: خوشرفتاری با مردم یک سوم خرد باشد. 
(5) و فرمود علیه السلام: خنده مومن تبسم است. «30» (6) و فرمود 
علیه السلام: مرا چه تفاوت که امانت به خائنی سیارم يا به بی‌توجهی که 
آن را گم می کند حضرت علیه السلام به مفصل «31»>* فر مود: شش 
خصلت را به تو سفارش می‌کنم که به شیعیانم برسانی: (مفصُل گوید) 
عرض کردم: ای سرور من, آنها کدامند؟ حضرت علیه السّلام فرمود: 
پرداخت امانت به هر که تو را امین گرفته. و این که آنچه بر خود پسندی بر 


برادرانت پسندی. و بدان که کارها را سرانجامی باشد پس از پیامدها 
برحذر باش. و به راستی کارها را ناگهانیها باشد پس (۱ ۴ 
حذر باش. مبادا به کوهی بالا روی که بر شدن فق. از آسان و فرود آخد تفن 
دشوار باشد. هرگز به برادرانت وعده‌ای مده که انجامش در اختیار تو 
نباشد. 

(7) و فرمود علیه السلام: سه چیز است که خداوند در مورد آنها هیچ یک از 
مردم را معاف نداشته است: نیکویی با پدر و مادر. خواه هر دو نیک باشند 
پا بد. وفای به عهد نسبت به نکوکار و تبهکار 

و پرداخت امانت به امانت سپار, اه 

(8) و فرمود علیه السْلام: من به سه کس که سزاوار رحمند رحم کنم: 
عزیزی که پس از عژزت ان دت شده؛ و توانگری که پس از بی‌نیازی 
گرفتار نیازمندی شده, و دانایی که خانواده او و جاهلان 


(29) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لبس الخاتم», [لباس الخاتم] آمده است. 
(30) یعنی مومن هرگز به قهقهه که نشانه پیخبری و غفلت از یاد خدا و 
بی‌توسهی. بد. آخرست اسب بانی بر تضی‌دارد.ه ا کر خواست بخندد به: تنسمی 
اکتفا کت 7 م. 

و را هن نی عم نیقی کعقیه از ا ان اه ادن 
اقام کاظن عاهها اسلا گم ار میت و کار احسات امامهانی عل 
السلام و از نزدیکان و محرمان و معتمدان آن حضرت. از فقیهان صالح 
بود. وی صاحب رساله معروف توحید المفصّل است که از حضرت صادق 
عم ال مر ات کرو 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 373 

خوارش می‌شمارند. «32» (1) و فرمود علیه السْلام: هر که دلش به دنیا 
دوستی زراویند به سه خصلت پایبند زیان شود : اندوهی که به پایان نیاید, و 
آرزفیت کمسدان رشق آصندی کمیر ان کاسیات کرو ۱ 

(2) و فرمود علیه السّلام: موّمن بر (سرشت) دروغ و خیانت افریده نشده 
است. و دو خصلت در منافق (دوروی) جمع نشود: رفتار و سیمای نیکو 
«3» و اگاهی در سئت. 

(3) و فرمود علیه السْلام: مردم چون دنده‌های شانه برابرند. و مرد به 
برادرش فزونی پذیرد. «34» و در دوستی با کسی که تو را هم مصلحت با 
خود نبیند خیری نباشد. 

(4) و فرمود علیه السّلام: فقه (دانش و فهم درست در دین) از زیورهای 
ایمان است و بردباری زیور فقه, و مدارا زیور بردباری, و نرمش زیور 
مدارا, و همواری زیور نرمش. 


گرفت و ناروایی در باره تو نگفت, او را برای خویش اندوخته‌ای آماده گیر. 
(6) و فرمود علیه السّلام: روزگاری بر مردم درآید که در آن چیزی 
کمیاب‌تر از برادری همدم و کسب درهمی حلال نباشد. 

(7) و فرمود علیه السلام: هر که خود را در جایی که شایسته تهمت باشد 
قرار دهد نباید کسی را که به او بدگمان شود سرزنش کند. و هر که رازش 
را پنهان دارد اختیارش به دست خودش باشد و هر سخن که از دو کس 
درگذرد فاش شود. «35» کار برادر خود را به بهترین: ضورت. محتمل آن 
حمل کن و سخنی را که از دهان برادرت برآید تا وقتی که می‌توانی محمل 
خیری برای آن بیابی به بدی تفسیر مکن (و به معنی بد مگیر). برادران 
راستین و درست را نگهدار که ایشان دخترم وان آشایش. سیر ابا 
بلایند. در سخن خویش با آنان که از خدا می‌تر سند مشورت کن. دوستانت 
رابه اندازه تقوای ایشان دوست بدار. از زنان بپرهیز و از خوبانشان (نیز) 
بر حذر باش, اگر شما را فرمان به خوبی دهند با ایشان مخالفت کنید تا در 
قبول بدی به شما طمع نورزند. 7 
(8) و فرمود علیه السّلام: منافق چون از خدا و پیامبرش سخنی بازگوید, 
ری ار تا ای ی یا ی ور الوا 


[32) اين بیان پیشتر از گفته پیامبر صلّی الّه علیه و آله, در کلمات قصار 
(33) در متن «سمت جسن» به معنی راه و جاده و نیز منظر و هیأت اهل 
خیر باشد و اینجا مرا آرامش و وقار و خوبی راه و روش و آراستگی هیأت 
و منظر است. وقتی گویند فلانی «حسن الشمت» است بعنی رفتارش در 
مارا رس ات 

(34) یعنی کسی که دارای دوستانی باشد تنها و یگانه نیست بلکه به 
شماره دوستانش متعدد و متکثر است. 

(35) شاعر گوید: 

کل سر جاوز الائنین شاع‌کل علم لیس فی القرطاس ضاع هر رازی که از 
دو کس تجاوز کند فاش شود و هر دانشی که به نگارش درنیاید تباه و گم 
شود.- م. 
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استِ معنی گفته خدای عرٌ و جل: قَأَعَْبَهُمْ نفاقاً فی فلْويهمْ الی یوم بلَوَتَة 
بما أَحْلَفُوا اللا روا کانه۱ هبو .. او نیز به خاطر آنکه وعده 
خویش را با خداوند خلاف کرده هخا رکه دروغ می‌گفتند, تا 
روزی که به لقای او (و پای حساب برسند. به دنبال آن؛ (داغ) نفاق بر 
دلهایشیان نهاد)» «36» و گفته او: و ان پریذوا خیاتتک فقو خائوا ال من 


بل قَأمکن مهم و ال عَلِیمٌ حکِیمْ- و آگر آهنگ خیانت به تو کردند بدان که 
ازین پیش هم نسبت به خداوند خیانت روا داشته‌اند, انگاه شما را بر آنان 
پیروز کرد و خداوند دانای فرزانه است.» <37» (1) و فرمود علیه 
السلام: برای رسوایی مرد همین بس که جامه‌ای پوشد که او را انگشت 
نما کند يا سوار مرکب مشهوری شود. (راوی می‌گوید:) عرض کردم: 
مرکب مشهور کدامست؟ (امام) علیه السلام فر مود: ابلق. «38» 2 و 
فرمود علیه السْلام: هیچ یک از شما حقیقت ایمان را در نیابد مگر آنکه 
بیگانه‌ترین مردم را نسبت به خویش برای خدا دوست بدارد و نزدیکترین 
مردم را به خود برای خدا دشمن دارد. ۲ 

(3) و فرمود علیه السلام: خداوند به هر کسی نعمتی دهد و او آن را به دل 
بشناسد و بداند که نعمت بخش او خداست سپاسش را گزارده هر چند 
زبانش را نجنبانده باشد. و هر که بداند خدا| کیفر بخش گناهان است در 
واقع اهر نان خواسته هر چند بر زبان نیاورده باشد. و (اينِ آبه را( خواند: 
ان تبدوا ما فی ینم َو تحْفوه ۰ تا پایان آیه- و اگر آنچه (از اغراض 
و هت در ذل دارید اشکارا ۳ مخفی کنید ...» «39» (4) و فرمود 
علیه السلام: دو خصلت هلاکت‌بارند «40»: به رای خود فتوی دهی پا 
ندانسته به دینی فزرا یی 

(5) امام علیه السلام به آبی بصیر «<41» فرمود: ای ابا محمد, از مردم 
تفتیش عقیده مکن که بی‌دوست ماأنی. 


(36) التوبف 77 
(37) الانفال, 71 

۱ 1 
و 
هر چه به قصد خودنمایی صورت گیرد مشمول همین حکم است.- 1 

(39) البقرة, 2894 (بقیه آیة شریفه جبین است: ۱ ای به اللَه قَیَعْفرٌ 
من بشاء و یعَدْبْ من بشاء و ال علی کل شیء قدیژ- ... خداوند آن را با 
شتما مخاسته خواهد کرد نام هر کین را که بخه هد می‌آمرزد و هر کشن 
را که بخواهد به عذاب دچار می کند و خداوند بر هر چیزی تواناست.».- م.( 
(40) تقدیر کلام چنین است: اثق خصلتین ..- از دو خصلت هلاکت‌بار 
بیرهیز: از این که به رای خود ... 

(41) یحیی بن ابی القاسم اسحاق اسدی کوفی که دو کنیه داشت: ابو 
بصیر و ابو محمد. در گذشته به سال 150 هجری. 

امامی مذهب موئّق عادل از اصحاب اجماع و از خواص یاران امام صادق و 
اشام بافو لها انبم است. مهن از علها رسالهاه در رصان اه 


گویند: وی دایی شعیب عقرقوفی بود. 
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(1) و فرمود علیه السْلام: گذشت زیبا گونه ان است که بر گناه کیفر نکنی 
و شکیبایی زیبا ان است که در آن شکایت نباشد. 

(2) و فرمود علیه السلام: چهار چیز است که اگر در کسی باشد مومن 
است مهن له از سر تا پایش گناه باشد: راستی؛ شرم؛ خوشخویی و 
سپاسگزاری. 

(3) و فرمود علیه السلام: : ممن نباشی فک انکه بیمناک و امیدوار باشی, 
و بیمناک و امیدوار نباشی مگر آنکة برای (پرهیز) از آنچه بیم داری و 
(رسیدن) بدان چه امید داری عمل کنی. 

)4( و فرمود نم السلام : ایمان به ظاهر ارات و آرزوداری بیست بلکه 
چیزی است خالصانه به دلها که اعمال گواه راستی آن بانندد 

(5) و فرمود علیه السلام: چون مرد از سی سالگی بگذرد کلانسال «<42» 
است و چون از چهل سالگی بگذرد پیر. «43» (6) و فرمود علیه السلام: 
مردم در توحید (و یکتاشناسی خدا) سه گونه‌اند: اثبات‌کننده و نفی‌کننده و 
شبیه آورنده. > پس نفی کننده, باطل انگار (و منکر) است و 
اثبات کننده موّمن و شبیه اورنده مشررک. 

(7) و فرمود علیه السلام: ایمان اقرار است و کردار نیت. «<45» و اسلام 
(فقط) اقرار است و کردار. ۱ 

(8) و فرمود علیه السْلام: حشمت (و ملاحظه و آزرم) را در میان خود و 
برادرت به یکسو منه و چیزی از آن را ۱ گذار زیرا از میان 
حشمت و آزرم به منزله رفتن شرم باشد و بقای آزرم به منزله بقای 
دوستبی است. 

(9) و فرمود علیه السّلام: هر که به برادر خود بزرگی فروشد از پیوند او 
محروم ماند و هر که او را غمنای کند احترامش را برد. 


(42) کهل, در عربی. ۳ 

(43) شیخ, در عربی. (نام و زمان تقریبی ادوار سنین عمر ادمی به عربی 
به ترتیب چنین است: ۰ رضیع شیرخوار, (از ولادت تا حدور دو سالگی)؛ طفل 
کودک با خردسال (از دو سالگی تا حدود نه و یازده سالگی). صبوت نوجوان 
(از ده سالگی تا بلوغ), شاب (یافتی) جوان (از بلوغ تا حدود سی سالگی, 
با این تفاوت که از لفظ شاب بیشتر ویژگیهای جسمانی و طراوت و 
شادابی را در نظر اد و از لفظ فتی به خصوصیات روحی جوانان از 
دلاوری و غیرتمندی و جرات و جوانمردی توجه کنند.), کهل کلانسال (یا 
کال ار سای با تام سااگی ربا تشن بر اش سید 


موی, آنگاه که موی به طور طبیعی به سپیدی گراید و از پنجاه تا هفتاد 
سالگی باشد), عجوز کهنسال (دوران عجز و ناتوانی جسمانی, از هفتاد تا 
هشتاد سالگی), هرم فرتوت (دوران ضعف و رسیدن به پایان راه زندگی).- 
م.( 

(44) دز متن «ضیت: و ناف:و مشبه» آمده آشتت: 

(45) مراد از نّت, اخلاص و اعتراف آگاهانه قلبی است. 
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به او عرض کردند: حضرتت به عقیق «46» (رفتی) و خلوت گزیدی و 
تهایی ترا خوش آمد.  .‏ , 

(امام) علیه السّلام فرمود: اگر شیرینی تنهایی را بچشی حثی از نفس 
خویش هم بهراسی. سپس (حضرتش) علیه السّلام فرمود: کمترین 
فایده‌ای که بنده تنهایی یابد اسوده ماندن از سازش با مردم است. 

(1) و فرمود علیه السْلام: خداوند دری از دنیا را بر بنده‌ای نگشود مگر 
آنکه دو چندان از درهای آزمندی را بر او بگشود. < 47 (2) و فرمود علیه 
السّلام: مومن در دنیا بیگانه ات از خواری آن بیتابی نکند و در راه 
چیررگی فش ان با اهل دنیا رقابت نورزد. به او عرض کردند: راه آسایش 
کدامست؟ (حضرتش) علیه السلام فرمود: مخالفت با هوای نفس. عرض 
کردند: نندم کی آسایش باید؟ فرمود: هسام تخستین: رزوزی: که به بهشت 
داز اید: 

(3) و فرمود علیه السلام : خداوند برای منافق و فاسق, سیمای نیک و 
دانش دین و خوشخویی را هرگز فراهم نیارد. 

)4( و فرمود علیه السلام : . مره نت ند دق است, و مره نان نیرو است و 
سستی و نیروی تن از پیه قلوه‌ها باشد <48»>, و جای عقل در مغز است و 
جای خشونت و ظرافت در دل. 

(5) و فرمود علیه السلام: حسد دو نوع است: حسدی از سر فتنه و حسدی 
از روی غفلت, اما حسد غفلت چنان است که وقتی خداوند به فرشتگان 
فرمود: اتی جاعل ی الرْض عليةة قالو | تقل فیها من نش فیها و 
یَسشفک الذماء و تخن تسبخ یِحَمدک و تفس لک- من گمارنده جانشینی 
زمینم. گفتند: آیا کسی را در آن فی کمازی کهدر. آن فتتاد هی کند.و خونها 
می‌ریزد, حال آنکه ما شاکرانه تو را نیایش می‌کنیم و تو را به پاکی یاد 
می‌کنیم»_ «» یعنی آن خلیفه را از ما قرار بده و این سخن را از روی 
حسد بر آدم و از سر فتنه و رد و انکار نگفتند (بلکه ناآگاهانه و از سر 
غفلت چنین سختی از زبانشان برآمد) و نوغ دوم حسند آن: است که بندة زا 


به کفر و 


(46) عقیق نام موضعی است (و گویند رودی است که از کنار مدینه 


می‌گذرد). در پاره‌ای نسخه‌ها [العفیفة- بانوی پاکدامن] امن و گویند 
ممکن است مراد از «عقیق» نام یکی از همسران حضرت باشد. (از آنجا 
که سخن از انزوا و تنهایی مطلق است و بیان امام صادق علیه السلام بر 
همین مفهوم ناطق. و این معنی با حضور دیگری خواه «عفیفت؛ و 2 
«عقیق » تحفق تما نو همان نام موضع و خلوتگاه رجحان دارد. - م. (( 
(۲47 بعنی ارفتندی بر تکهداشت اجه تبدان: ریدم .و ازمندی دصر کت 
آنچه به او نرسیده است (به عبارت دیگر بر یافته و نایافته. هر دو حریص 
شود.- م.) ۲ 
(48) یعنی سستی و نیروی بدن مربوط به قلوه‌هاست. در حدیث امده 
است : «هیی یک از شما بر پشت ند مان نخوابد, زیرا (حرارت کف 
حمامهای قدیم که از زیر گرم می‌شد) , بیه کلیه‌ها را آ می‌کند» و در 
حدبئی دیگر آفده است: 

«اعتیاد هر روزه ادف پیه کلیه‌ها را ات می کند», مکارم الاخلاق. 

(49) البقرة, 31 
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شرک می‌کشاند, و آن حلنید ابلیس در جوابگویی به خدا و سرتافتن 
از سجده‌گزاری بر آدم علیه الشلام. 

(1) و فرمود علیه السلام: مردم در خصوص «قدرت» «50» بر سه 
گونه‌اند: مردی که می‌پندارد کار به او واگذاشته شده و خداوند را در 
ای شوت مار هن کسی فلا یشوه اس و مردی که 
می‌پندارد خداوند بندگان را به گناه مجبور کرده و به چیزهایی که طاقتش 
را ندارند مکلف ساخته و خدا در حکم خود ظلم کرده است. چنین کسی نیز 
هلاک شده است. و دیگری مردی که معتقد است خداوند بندگان را به 
اندازه تواناییشان 199 فرموده و تکلیفی فوق توانشان بر آنها ننهاده, و 
آدمی اگر نیک کند (باید) خدا را سیاس دارد و اگر بد کند (باید) از ۳ 
امرزش طلبد. پس چنین کسی مسلمان راستین و رسیده (به حقیقت) 
(2) و فرمود علیه السلام: به راستی. خداوند توانگر ستمکار را دشمن 
دارد. 

(3) و فرمود علیه السلام : خشم دل حکیم را نابود کند. و کسی که 
اختیاردار خشمش نباشد اختیاردار عقلش نیست. 

(4) فضیل بن عیاض «51» گفت: (حضرت) ابو عبد الله علیه السْلام به من 
فزمود: آبا مق‌دانی. خسیشن (شحیج) کیست؟ گفتم: همان بخیل است. 
حضرتش علیه السلام فر مود: خشت از بخل شدیدتر است زیرا| بخیل از 
آنچه در اختیار خود دارد دریغ ورزد و خسیس (شحیح) بر آنچه در دست 


(50) مراد توان و استطاعت است, و مسأله جبر و تفویض و اختیار یعنی 
مقامی بین این ده فقام بر رای امام صادق علیه السلام به تفصیل در 
رساله امام هادی علیه السْلام در ص 466 به بعد (و اين خبر در ص 467)- 
م. امده. 

یر یط 7 ار متولد شد 
و کویند دز .شتمر فند به دلیا امد و در ابیورد پرورش یافت. از اصحاب امام 
صادق علیه السّلام و موثقی بلند پایگاه بود و گفته‌اند با اين منزلت مردی 
عامی بود. وی در آغاز کارش عیّاری بود که میان ابیورد و سرخس راهزنی 
می‌کرد و سبب توبه‌اش این شد که به کنیزکی عشق می‌ورزید و هنگامی 
که برای رسیدن بع او از دیواری بالا می‌رفت شنید کسی این آیه را تلاوت 
می‌کنده الم بان للدین امنها آن جع فلومم لر مر اللید با برای آنان که 
ایمان آورده‌اند وقت آن نرسیده است که دلهایشان به یاد خدا| سر 
سیارد؟» گفت: پروردگارا آن زمان زستیدع است, و از آنجا منصرف شد و 
شب را در ویرانه‌ای به سر آورد که گروهی در آن گرد آمده بودند. برخی 
می‌گفتند. کوچ کنیم و برخی می‌گفتند: تا صبح درنگ کنیم که فضیل بر سر 
راه ایستاده است و ما را غارت کند. پس فضیل توبه کرد و ایشان را ایمن 
ساخت و خود از سروران بزرگ شد و به کوفه درآمد و در آنجا به استماع 
حدیبت پرداخت. سیس به مکه رفت و اآنجا مجاور ماند تا به سال 197 
درگذشت و قبرش همان جاست. او را سخنان و اندرزهای مشهوری است 
و فرزندی, که به علی بن فضیل موسوم و در زهد و عبادت برتر از پدر 
خویش است. وی پارسا جوانی از صالحان بود و از معدود کسانی است که 
ین چنان افتاد که وی روزی در مسجد الحرام در کنار آب زمزم بود و‌شنید 
خواننده‌ای این ایه را می‌خواند: ۰ 5 تری یو مَیز مَفرزّنین فی الأصفاد 
سَرابلََم من قطران و تغُشی وَجُوهَهُمْ الارٌ. (ابراهیم, 49 و 50)- در آن 
روز گنهکاران زا رهم سس گرا ها هسته تن پوشهانتان 
از قطران است و آتش چهره‌هایشان را می‌پوشاند» پس صیحه‌ای بزد و 
جان به جانان سپرد. 

مردم عدست ود زاره خست میور درو هتفر تازط نا مفا نها 
که چیزی در دست مردم نبیند مگر آنکه آرزو کند به حلال پا حرام از آن 
خودش باشد (تا همچنان نگهدارد و بر مردم دریغ ورزد), نه سیر می‌شود و 
نه از انچه خدا روزيش کرده بهره‌ای می‌برد (و انفاقی می‌کند). 

(0) مه فرچود کلیه السلام سل کی ات که از رام غیر حلال ما لیهه 
دست ارد و نابجا خرجش کند. 


(حضرت) علیه السلام : تفر کت از شیعیانش فر مود: چه شده است که 
برادرت از تو شکایت می‌کند؟ عرض کرد: از من شکایت می‌کند که حق 
خود را به تمامی از او گرفته‌ام. امام علیه السّلام تند نشست و سپس 
فرمود: گویا (پنداری) که وقتی تمام حو" خود را از او گرفته‌ای با وی بدی 
نکرده‌ای؟ آیا دیدی که خداوند از مردمی حکایت کند که از بدی حساب 
ی نز نید ,]با می‌ترسند که خداوند ور ختتتابرنیتی: .بر .آنهاجور. کند ؟ آبه: 
ولف. ین ترزشتد: که حسانی. تمام از انهابکشدر سس خداان راید خسایکیشی 
نامیده است. پس هر که تمام حق خود را مطالبه کند بد کرده است. «<52» 
(2) و فرمود علیه السلام: زیاد حرامخواری «53» روزی را بکلّی نابود کند. 
(3) و فرمود علیه السلام: بد خویی نکبت و تنگدستی «54» است. 

(4) و فرمود علیه السلام: ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوی 
درجه‌ای وان ان و پاره‌ای (از مراتب ایمان) برتر تر از پاره‌ای یکره «55» 
چه بسا بر زبان مومن چیزی باشد که خداوند بدان تهدید به دوزخ نفرموده 
است. خدا فرماید: ان تج تجْتیبوا کباّر ما تُْهَوّنَ قیق تکفو .علکم سعایکم و 
رخ کم مُوحلا گریما- اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده‌اید پرهیز 
2 سیئات تفا را می‌زداییم و شما را , به جایگاهی شایسته درمی‌آوریم» 
«56» و دیگری کسی است که تیز فهم‌تر است و برخوردش با گناهان 
شدیدتر, و این هر دو «موّمن» هستند. و یقین یک درجه بالاتر از تقوی 
است و به راستی در 


مومنش باید مدارا و ملاحظه و ارفاق و گذشت داشته باشد. اولا در مطالبه 
آن زیاد پافشاری نکند و بر برادرش سخت نگیرد و انیا هنگام دریافت حقْ 
خود نیز اصرار نکند که همین دم می‌خواهم و تمام و کمال می‌خواهم و باید 
نقد و تا یک شاهی اخر باشد. البته در مقابل بر مدیون نیز اخلاقا و شرعا 
فرض است که تمام این موارد را از جانب خود مراعات کند و حق برادر 
مومنش را با کمال ادب و رفق و به تمامی تا آخرین دینار ادا کند. این 
مدارا و گذشت و خوش حسابی دو طرفه موجب دوام دوستی و برادری 
ایشان خواهد بود.- م. ۱ 

(53) «الشحت- حرام خوردن و انچه کسبش حرام است». در پاره‌ای 
نسخه‌ها [الطخب] و در پاره‌ای دیگر االتفب امدم استه که به مین 
صیحه و فریاد و برخورد اصوات ه است. 

(54) «سوء الخلق نکد» و «نکد» تنگدستی در زندگی است و به سکون و 
1 
ناخن خشکی نیز امده است. 

(55) یعنی ایمان درجات مختلف دارد که برخی بالاتر از برخی دیگر است. 


(6ظ) النساء 31 
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میانه مردم چیزی سخت تر از یقین تقسیم نشده <57» و پاره‌ای از مردم 
در یقین از دیگران محکمترند و پاره‌ای در مصیبت بردبارتر و بر فقر و 
بیماری و ترس شکیباتر, و این همه از یقین است. 

)1( و فرمود علیه السّلام: به راستی, توانگری و چیره‌دستی در گردشند و 
حون بم:جایگاه تو کل زشند در آرماوی کیوکد. 

(2) و فرمود علیه السلام: نیکخویی از دیانت است, و روزی را بیفز آید. 

(3) و فرمود علیه السلام: خوی دو گونه است: یکی خویی به نیت و دیگری 
به سرشت. عرض کردند: کدام یک برتر است؟ حضرتش علیه السلام 
نتواند بود ولی صاحب نیت خود را از روی قصد به (خوی) طاعت واداشته 
)4( و فرمود علیه السلام : شتاب بهم پیوستن دلهای نیکان, هنگامی که یک 
دیگر را ملاقات کنند, هر چند به زبان خویش اظهار دوستی نکنند, مانند 
شتاب 9 آبهای آسمان به ان رودخانه‌هاست. 

و به راستی دوری دل تبهکاران اژ نی یکره هنگامی که با هم ملاقات کنند, 
هر چند به زبان اظهار دوستی کنند, مانند دوری چهار پایان از مهرورزی به 
یک دیگر است. هر چند در یک آخور علوفه خورند. 

(5) و فرمود علیه السلام: سخاوتمند کریم کسی است که مالش را در حق 
خدا صرف کند. 

(6) و فرمود علیه السْلام: ای اهل ایمان و رازداران (اهل بیت) هنگامی که 
فراموشکاران در غفلتند شما بیندیشید و به یاد خدا باشید. 

(7) مفصُل بن عمر «58» گفت: از ابی عبد الله علیه السلام در باره 
«حسب» پرسیدم: حضرتش علیه السلام فرمود: (حسب) مال است. 
عرض کردم: پس کرم چیست؟ حضرت علیه السّلام فرمود: تقوی. 

عرض کردم: پس سروری و بزرگواری چیست؟ امام علیه السّلام فرمود: 
سخاوت. وای بر نوه آپا ندیدی حاتم طائی «59» چگونه به سروری قوم 
خود رسید؛ آنکه از دیدگاه موضع دودمانیر نژاده‌ترین فرد قوم نبود. 

(8) و فرمود علیه السلام : مردانگی دو گونه است: مردانگی در حضر و 
مردانگی در سفر. اما مردانگی 


(57) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای و لم پقسم؟, [و لم یقم- اقامه نشده] و 
دز الکاخی: [و ها :قشم .فی النامن نش ۶ اف من الیقین- بین مردم چیزی 
کمتر از یقین تقسیم نشده ] آمده است. 


(59) حاتم بن عبد الله طائی, سخاوتمندی بود که در جود و کرم بدو مثل 
زده‌اند و مردی دلیر و شاعر نیز بود. اخبار حاتم در کتابهای اغانی و عقد 
الفرید و المستظرف ,و دیگر کتب آمده است. پسرش عدی بن حاتم از 
اصحاب پیامبر خندا ضلی الاة علیه و آله و از خواص اصحاب امیر مقمنان 
علیه السلام بود و شرح حالات ی ارم پس از شهادت 
حضرت علی علیه السّلام مشهور و در زندگینامه‌ها و تاریخها نگاشته شده 
است. 
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در حضر, تلاوت قران است و حضور در مساجد و همنشینی با نیکان و 
مطالعه در فقه و دین‌شناسی. 
اما مروت و مردانگی در سفر, بخشش از توشه و شوخی و خوش طبعی 
در آن مواردی که خدا را به خشم نیارد (برای رفع اندوه و خستگی 
همسفران) و کم مخالفت کردن با آن که همسفر توست و ترک 
داستانسرایی بر ضد ایشان پس از انکه از انان جدا شدی. 
(1) و فرمود علیه السّلام: بدان که اگر ضارب علی علیه السلام و قاتل او 
به من امانتی سپارد پا از من اندرزی خواهد یا با من مشورتی کند و من 
این درخواست را از او بپذیرم (شرط) امانت را به او ادا کنم. «<60» (2) 
سفیان گفت: به ابی عبد الله علیه السّلام عرض کردم: آیا رواست که 
کسی که خود ۲ به پاکی بستاید؟, فرمود: ات اگر ناگزیر شود آا گفته 
یوسف را نشنیدی که (گفت): اجعلیی عَلی خزاین الأرَضٍ ای حفیظ عَلیخْ- 
مرا بر خزائن این سرزمین بگهار, که من نگهبانی کاردآنم «61». و گفته 
آن بنده صالح را که (گفت): ۳ کم ناص* امین- من برای شما ناصحی 
امینم» «<62» (3) و فرمود علیه السلام: خداوند به داود علیه السّلام وحی 
فرمود: ای داود. تو خواهی و من خواهم. 
پس اگر به آنچه من خواهم اکتفا کنی هر چه تو خواهی به قدر کفایتت دهم 

و آگر تخواهن جر انخه خودت. خواهی. تو.را در (ندتنتت: آوردن).انخه 
و به رنح افکنم و (نتیجه) همان باشد که من خواهم. «63» (4) محمد 
بن قیس «64» گفت: از ابی عبد الله علیه السلام در باره دو گروه ی 
باطل که با یک دیگر در پیکارند پرسیدم که آیا به آنان اسلحه بفروشم؟ 
(امام) علیه السلام فرمود: اسلحه دفاعی چون زره و خفتان و کلاهخود و 
مانند ان بفروش. ۱ 
(5) و فرمود علیه السّلام: چهار (کارند) که در چهار (مورد) پاداش افرین 
نباشند: خیانت و اختلاس (از غنیمت مسلمانان) و دزدی و ربا که نه در ححج 
و نه در عمره و نه در جهاد و نه در زکات پاداش بخش نباشند <65» 


(60) امام محمد باقر علیه السلام نیز در مورد لزوم رد امانت چنین بیانی 


دارکداز که ی 06 مین تایه 


(61) یوسف, 55 
(62) الاعراف, 68 
(63) 


«گر زمین را به آسمان دوزی‌ندهندت زیاده از روزی» پس چه بهتر آنکه جز 
خواست من نخواهی.- م. 

( 0 ری فسوی اه اس سای سای سا يعس نتخاس 
یکی محمد بن قیس بجلی از ثقات و صاحب کتاب قضایا امیر الممنین 
علیه السْلام, و دیگری محمد بن قیس اسدی از فقهای امام باقر و صادق 
علیتا السام فراز خشهگان طایه رشیعه) کفرعل سل ورام و 
فان ام اد اسان حول یشوه و انان اشحات اصول این و 
تصنیفات مشهورند. و نیز محمد بن قیس,: , ابی نصر اسدی کوفی, شخصیتی 
از معاریف عرب در کوفه که از خواصٌ عمر بن عبد العزیز و سپس پزید بن 
عبد الملک بود و یکی از این دو او را برای مبادله اسیران جنگی به روم 
فرستاد و او را نیز کتابی است. 

ار اه رها را تعاطا ات 
و اختلاس و دزدی و ربا انجام شود ثوابی نباشد.- م. 
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)1 و فرمود علیه السلام: خداوند دنیا را به دوست و دشمن بدهد ولی 
ایمان را جز به برگزیدگان آفریدگانش ندهد. 

(2) و فرمود علیه السلام: هر که با وجود داناتر از خودی مردم را به 
(اطاعت و تقلید) خود خواند بدعتگذاری گمراه است. 

(3) به او عرض کردند: : وصیت لقمان جچه بود؟ (امام) علیه السلام فرمود: 
در آن سخنان شگفت بسیار بود و شگفت‌تر از همه آنها اين که به پسرش 
گفت: چندان از خدا| بترس که (بنداری) اگر نکوکاری تمام آفریدگان را به به 

درگاه او بری باز هم عذابت کند و چندان به او امیدوار باش که (گویی) اگر 
گناه تمام جهانیان را مرتکب شده باشی باز به تو رحمت آورد. سپس 
آنکه در دلش دو نور است: 1 
فزون نياید و اگر آن را سنجند بر این افزون نباشد. 

)4( ابو بصیر گفت: «66»* از (حضرت) ابی عبد الله علیه السلام در باره 
اسان برش (امام) ان لام فرموه مان مها ان است که اور 
فرمود: هر که چون ما عبادت کند و چون ذبیحه کردن ما ذبح کند (مسلمان 
است). 


(5) و فرمود علیه السشلام: کسی کلمه‌ای در باب هدایت نگوید مگر آنکه 


پاداشی خی پاداش آن کس که بدان عمل کرده / بیابد و کلمه‌ای در 
جهت گمراهی نگوید مگر آنکه گناهی چون گناه آن کس ۹ بدان عمل کند 
بر او باشد. 
)6( به امام عرض کردند: مسیحیان می‌گویند. شب میلاد در بیست و چهارم 
کانون (دسامبر) است. 
حضرتش علیه السّلام فرمود: خلاف می‌گویند, بلکه در نیمه حزیران (ژوئن) 
است که در آن روز چون نیمه آذار (مارس) روز و شب برابر می‌شود. 
(یعنی میلاد مسیج در اعتدال خریفی است) (47 و فرمود علیه السلام : 
استماغیل بخ سال: از انسخق, بر کنر بود و ذییه (الله) همان اسماعیل علیه 
التشلام.بوجه ابا کفته. انواهیم غلبم السلام زا شید کرت هت لو مه 
الصَالِجینَ- پروردگارا مرا (فرزندی) از صالحان ببخش» «67» همانا از 
خداوند درخواست کرد که پسری از صالحان نصیبش فرماید, یس در سوره 
الطافات (خداوند) فرماید: قبشوناه یعْلام حلیم- ما او ر به پسری بردبار 
مژده دادیم» «68» یعنی اسماعیل. سپس فرمود: و بَشْرّناة باسْحاق تیا 
من الصَالِجینَ- و او را مزده دادیم به اسحاق پیغمبری از صالحان» 69 
هر که ادعا کند که اسحاق بزرگتر از اسماعیل است 


(66) یحیی بن ابو القاسم که شرح حالش پیشتر گذشت. 

(67) الطافات. 100 

(68) الصافات. 101 

(69) الصافات. 112 
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در واقع آنچه را خداوند در قرآن ۷ فرموده تکذیب کرده باشد. 

)1 و فرمود علیه السلام: چهار چیز از اخلاق پیامبران علیهم السلام است: 
نکوکاری, گشاده دستی, شکیبایی بر ناگواری و قیام به حق موّمن. ۲ 
(2) و فرمود علیه السلام: مصیبتی را که بر آن صبرت داده‌اند و ؛ بر اثر ان 
پاداش الهی بر تو واجب آید, مصیبت مشمار زیرا| به راستی مصیبت آن 
است که چون مصیبت رسیده هنگام رسیدنش شکیبایی نکند از مزد و 
پاداش آن محروم شود. 

(3) و فرمود علیه السّلام: به راستی, صله رحم و نیکوکاری حساب را 
اسان کنند و (ادمی را) از کناهان باز دارند پس با برادران خویش صله 
رحم بجای ارید و به برادرانتان احسان کنید هر چند به سلامی خوش یا 
پاسخ سلامی باشد. 

)4( سفیان نوری گفت: بر (حضرت) صادق علیه السلام در آمدم «0» و 
به او عرض کردم: به من سفارشی فرما که پس از تو حفطیشن آکنم. 
حضرت علیه السْلام فرمود: آیا (نیک) حفظش می‌کنی؟ 


عرض کردم: آری اي زاده دخت پیامبر خدا, «71» بر من ملت افزای. 
(امام) علیه السلام فرمود: ای سفیان. دروغگو را مروت نیست و حسود را 
اسایش نباشد. و پادشاه را دوستی نبود. و متکبر را رفیقی نله و بدخوی را 
آفای ی اس ششن راما عله ام اب س با سا 
عرض کردم: ای پسر دخت پیامبر خدا, بیشم فرمای. (امام) علیه السلام 
فرمود: ای سفیان, به خدا اعتماد کن تا خداشناس باشی. و بدان چه تو را 
روزی کرده خرسند باش تا توانگر باشی. رفاقت (با دیگران) چنان کن که با 
تو رفاقت می‌کنند تا ایمانت بیفزاید. و با بدکار رفاقت مکن که تبهکاریت 
اموزد. 

و در کار خود با کسانی مشورت کن که از خدای عر و جل می‌ترسند. آنگاه 
(حضرت) علیه السلام از کلام باز ایستاد. عرض کردم: ای پسر دخت پیامبر 
خدا بیشترم بفرمای. (حضرتش) علیه السلام فرمود: ای سفیان. هر که 
عژتی (و تفوّقی) خواهد بی (لوازم) سلطنت و کثرتی خواهد بی (داشتن) 
باران یا شیف ای بان اورلت افرمای از خا هت 
فرمانبرداری از او منتقل شود. «72» آنگاه (حضرتش) علیه السلام از 
سح ود دار کرد عرص کردم ای شش دعت سم سس ارام 
در افزای. (حضرتش) علیه السّلام فرمود: ای سفیان. پدرم علیه السلام 
مرا به سه چیز ادب اموخت «73» و از سه چیز باز داشت. اما ان سه که 
بدانها ادبم اموخت این بود که به من 


(70) صدوق این روایت را در خصال با تفاوت الفاظ آورده است که بدانها 
اشاره می‌کنیم. 

(1/( خصال به جای «یا ابن بنت رسول الله» در اینجا و آنچه بعد از این 
آمده [یا ابن 7 الله- ای پسر پیامبر خدا] آورده است 

(72) در خصال به جای «عزا بلا سلطان و کثرة بلا اخوان و هيبة بلا مال 
فلینقل من ذلّ معاصی اللّه», [.. . عرا بلا عشيرة و غنی بلا مال و هيبة بلا 
سلطان فلینتقل من ذل معصية الله. - عزتی بی‌عشیرم و تبار و توانگری ای 
بی‌مال و شکوهی نی‌خیرکی. و درآزدستی: باند. از ذلت نافرمانی از خدا 
منتقل شود .. ۰] آمده است. 

در تصال ب ای «اقی نیع تام (اشری وال ار 
السلام- پدرم علیه السلام فرمانم داد ] اقوم تست 
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فرمو د: ای پسرک من, هر که رفیق بد گیرد به سلامت نماند. و هر که 
۱ 617 و هر که جایهای بد رود مثهم گردد. 
عرض کردم: ای پسر دخت پیامبر خدا؛ تن آن: نس خیز که از آنها :بات 
داشت چه بود؟ (امام) علیه السلام فرمود: از این که با حسود بر نعمت و 


سرزنش‌کننده بر مصیبت (دیگران) يا سخن چین رفاقت کنم مرا نهی کرد. 
(1) و فرمود علیه السلام : شش (صفت) در موّمن نباشد: سخت گیری, 
بی‌خیری, رشک, لجاجت, دروغ و تجاوز. ۲ ۲ 
(2) و فرمود علیه السّلام: موّمن بان دو بیم قرار گرفته: (بیم از) گناه 
رفته که نمی‌داند خدا در باره ان با او چه ففت گنز و (بیم از) عمر باقی 
مانده که نمی‌داند در آن چه موجبات هلاکی به دنت سین آو رف بسن اصشتت 
را به روز نیارد و روز را به شب نرساند مگر آنکه هماره بیمناک باشد و جز 
(3) و فرمود علیه السلام: هر کس به اندی روزی خدا داد خرسند باشد 
خدا هم اندک عمل او را بپذیرد و هر کس به اندکی درآمد حلال قانع است 
هزینه اش سبک و کسبش پاک و فراسوی حد ناتولنی (و فقر) باشد. 1 

(4) سفیان ثوری گفت: بر (حضرت) ابی عبد الله علیه السلام در امدم و 
عرض کردم: ای پسر پیامبر خدا, شب را چگونه به روزی رساندی؟ (امام) 
علیه السلام فرمود: به خدا| محزون و دلباخته‌ام. 

عرض کردم: چه چیزی محزونت کرده و چه چیز دلت را مشغول داشته؟ 
(امام) علیه السلام به من فرمود: ای توری, به راستی, هر که را دین پاک 
خدا به دل درامد از انچه جز اوست بازش دارد. 

ای ثوری, دنیا چیست؟ و امید می‌رود چه باشد؟ آیا دنیا جز خوراکی است 
که آن را می‌خوری يا جامه‌ای که آن ۳ می‌پوشی پا مرکبی که سوارش 
می‌شوی؟ به راستی موّمنان اطمینان (و دلیسکن) به دنیا ندارند و از 
(لحظه) گام نهادن به آخرت ایمن نیستند. دنیا سرای فنا و آخرت سرای 
بقاست و اهل دنیا, اهل بیکبری. به راستی, اهل تقوی کم هزیهرین, مردم 
دنیا و پرک‌می‌ترین ايشانند, اگر (طاعت را( فراموش کنی به بادت آرند و 
اگر به یادت آرند نیک آگاهت کنند. نا جلان فراهد(و رها که وبی» ور 
منزلگاهی موقت بار افکنده‌ای و از آن کوچ خواهی کرد یا چون مالی که به 
خواب بیابی و چون بیدار شوی چیزی از ان در دستت نباشد. چه بسیار 
ازمند به کاری که چون در رسدش بدبختش کند و چه بسیار رهاکننده کاری 
که -خون. آیدش. تیکیختنشن کند: ۵(:74) به آه کفنتد: دلیل بر ی 
خدای) یکتا چیست؟ (حضرتش) علیه السْلام فرمود: آن نیازی که در 


74( کلینی مضمون این خبر را در الکافی, 0 2 ض 23 از جابر, از 
(حضرت) علی بن حسین علیه السلام روایت ت کرده (و قسمت اخیر حدیث 
ملهم از آیه شریفه 216 سوره بقره است که فرماید: عسی ان تکرهوا 
و قه یر اک ۰- چه بسا چیزی که خوش ندارید در حالی که برای 
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(1) و فرمود علیه السلام: مومن نیستند مگر انکه بلا را نعمت و خوشی را 
(2) و فرمود علیه السّلام: دارایی. (داشتن) چهار هزار (درهم) است و 
دوازده هزار درهم گنج «75» است و بیست هزار درهم از راه حلال کرد 
نياید, و دارنده سی هزار (درهم) هلاک است «76» و ان کسی که صد 
هزار درهم دارد از شیعیان ما نباشد. «77» (3) و فرمود علیه السلام: 
نشانه درستی یقین مرد مسلمان آن باشد که مردم را به بهای خشم خدا 
خشننود. تا ردو آنها ردان که دا ورین ساندی تسایند و ایشان را 
بدان چه خداوندش مجر وم داشته سرزنش نکند زیرا ازمندی ازمند روزی 
او را به سویش نکشاند و ناخواستن ناخواه برنگرداندش. اکن :یکی از 
شما چنان که از مرگ می‌گریزد از روزی خود بگریزد روزیش او را دریابد 
«» همان گونه که مرگ او را دریابد. 

خود فراتر نرود و فربهیش جز از راه گوشش نباشد «79» و ما را آشکارا 
نستاید «80» و با دشمن ما نپيوندد و با دوست ما نستیزد و با آن کس که 
از ما عیب گوید همنشینی نکند. مهزم «81» عرض کرد: پس با این گروه 
شیعه نما چه کنم؟ <82» ِِ علیه السلام فرمود: در مورد اینان. 
آزماینشن و بازشناسی. و تزول بلا <83* امه است, به. ایتان قحظی 
نابودکننده و طاعون کشنده رسد تحار اختلافی شوند که پراکنده گردند. 
شیعه ما آن کسی است که چون سگ زوزه نکشد «84» و چون کلاغ طمع 
نورزد و اگر از گرسنگی بمیرد دست گدایی دراز نکند. عرض کردم: چنین 
کسی را کجا بجویم؟ امام علیه السْلام فرمود: در کرانه‌های 


(75) یعنی داشتن ثروتی در حدود چهار هزار درهم (نقره) دارایی و معقول 
است و گرد آوری دوازده هزار درهم مصداق «کنز» و مال اندوزی و گنج 
کردن است که در قرآن نهی شده.- م. 

(76) یعنی دستخوش مهلکات و در معرض هلاک دنیوی و اخروی اپست. 
(77) ظاهرا شاید مراد اندوختن پول نقد راکد و بیکار باشد. و الله علیم.- 


م. 

(78( در الکافی, 3 2 ص‌‌ 27 به جای «فان رزفه ...» [فان الژز ق- پس به 
راستی؛ روزی مقدر را ۰ امده است. 

(و مفهوش آن است که همان گونه که مرگ مقدّر و حتمی است روزی هم 
مقذر و جنمی است. 7 م. (( 

(79) مولوی گوید: 

«آدمی فربه شود از راه گوش‌جانور فربه شود از حلق و نوش» یعنی آدمی 


با شنیدن علم و حکمت و فقه روحش فربه می‌شود و رشد می‌کند و اینجا 
فراد ان اشت کف فرنهی شتیعیان هافر هی ,خشسماتی. تیست: یکت فر بهی و 
بهره‌مندی روح و رشد روحانی است.- م. 

(80) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای لا یمندح بنا معلنا»؛ [و یمتدح. 
بمعاملنا] امده (و این نهی مربوط به دوران لزوم تقیه است.- م.) 

(81) مهزم بن آبی برزه اسدی کوفی, از اصحاب امام باقر و امام صادق و 
امام کاظم علیهم السلام. 

(82) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «المتشیعة», [الشیعة- شیعه] آمده است. 
(83) در الکافی علاوه بر این امده است [و فیهم التبدیل- و در انان تبدیل 
(نعمت به نقمت- م. (( باشد ] ۳ 

(84) «هریر الکلب- زوزه سگ» و این اوایی است بجز پارس کردن که 
سگ از بیتابی در برابر سرما ك 
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زمتنه آبانند. کهز ند کی ناخیری :دازند و خانم بدوشند, آنان که چون حاضر 
باشند شناخته نشوند «85» و چون غایب گردند احوالشان را نپرسند و 
چون بیمار گردند عیادت نشوند و چون خواستگاری کنند کس : نه آنها.ن 
ندهد و چون ناروایی بینند اغماض کنند غ.احر تادانیبا نان به تین سحن 
گوید در پاسخش (لفظ) سلام گویند و چون نیازمندی به ایشان پناه جوید به 
او مهربانی کنند و بگاه مرگ غمگین نباشند, و دلهایشان با یک دیگر اختلافی 
ندارد هر چند آنان را در شهرهای مختلف بینی. «86» (1) و فرمود علیه 
السلام : هر که خواهد خدایش عمر دراز دهد کارش را استوار کند و هر که 
خواهد گناهش بکاهد پرده خود را فرو آویزد و هر که خواهد بلند آوازه شود 
امر خود را در گمنامی گذارد. 

و کرفوه بت ۰ ۱۴ سه خصلتند که عمل بدانها برای بنده (از هر چیز 
دیگر) دشوارتر است: 

انصاف دادن موّمن از پیش خود, ترجیح دادن مرد برادرش را بر خویشتن و 
در هر حال به یاد خدا بودن. به او گفتند: معنی یاد خدا در هر حال چیست؟ 
حضرتش علیه السلام فرمود: یعنی چون آهنی نافرمانی کند خدا| را به باد 
آرد تا میان او معصیت مانع گردد 

(3) و فرمود علیه السلام: ۳۳ همزه (به تأکید) در قرآن زیادی است. 
«7» (4) و فرمود علیه السّلام: از شوخی بپرهیزید زیرا دشمنی فزاید و 
کینه به بار ارد و (در واقع) دشنامی کوچکتر باشد. ۳ 
حسن بن راشد «88» گفت: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: هر گاه 
ناگواری به تو رسید از آن به هیچ یک از مخالفان شکایت مبر ولی با یکی 
از برادرانت ت حکایت کن که یکی از این چهار فایده را از دست نمی‌دهی: با 
بای ارت ها ات وا رت سار رام کر 


یا دعایی ی به رای (خود) مشورتی (به تو دهد). 
(5) و فرمود علیه السلام: بازار گرد مباش و چیزهای خرده ریز را خودت 
مخر زیرا برای مرد نژاده و دیندار پسندیده نیست که چیزهای خرد را خود 
بخرد مگر در سه چیز خرید ملک و برده و شتر. 

(6) و فرمود علیه السّلام: در چیزی که به تو مربوط نیست سخنی مگوی و 
ان نز جویی دز انخه:به:نو مربوط, انس و تنودیت.: داد نیز خود داری کن تا 
جایی برای بیانش بیابی. چه بسا گوینده‌ای که سخن مفیدی را نابجا گفته و 
به رنح افتاده است. با بیخرد و با بردبار مجادله مکن چه بردبار بر 


(85) یعنی از فرط فروتنی و آرامی و به سبب دوری از تظاهر شناخته 
نشوند.- م. 

(86) از امام صادق علیه السلام در بیانات ایشان به ابن جندب در ص 310 
قریب به این مضمون گذشت. 7 م. 

(87) در نسخه‌ها به جای «الهمز» [الهمزة] آمده و مراد تأکید همزه است. 
رک: به کتاب بخال نجاشی «شرح حال ابان بن تغلب» (که بهترین قاری 

ِ بود و گوید: ائما الهمز ریاضة- تلفظ همزه به تأکید زحمتی است».- 


(ه) حسن بن راشد از موالی بنی عباس, بغدادی و کوفی. از اصحاب 
امام صادق علیه السلام بود که روز کار امام کاظم علیه السلام را هم درک 
کرد و از ایشان نیز روایت ت کرده است. و نیز ممکن است مراد حسن بن 
7 طفاوی از اصحاب امام صادق (علیه السلام) باشد که مردی بسیار 
دانشمند بود و کتاب الثوادر از اوست. 
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تو-یرم. آبد.و. ببکرد قو را وان ساز هر گاه برادرت غایب شد از او به 
بهترین صورتی یاد کن که دوست داری اگر تو از او غایب شوی بدان گونه 
یادت کند زیرا کار همین است. کار را چنان کار ان کس کن که می‌داند 
پاداش احسانش را می‌گیرد و بر نابکاریهایش باز خواست می‌شود. 

یونس «89» به وی عرض کرد: دوستداری من از شما و شناختی که 
خداوند نسبت به حقّ شما به من داده مرا خوشتر از ملک سراسر دنیاست. 
یونس (خود گوید پس از اين بیان) آثار خشم را در وجود امام علیه السّلام 
دیدم و سپس فرمود: ای یونس. ما را با قیاسی نادرست قیاس گرفتی, 
دنیا و انچه در آن است چیست؟ ایا نه جز سیر شدن شعمی و پوشاندن 
عورتی است؟ در حالی که تو به دوستداری ما به تقد کف جاوید دست 
پافته‌ای. 

(2) و فر مود علیه: الشلام: اي شیعه ال محمده به. راستین از ما تیشنت 
کسی که هنگام خشم خویشتن‌دار نباشد و در همنشینی با همنشین خود و 


رفاقت با رفیق خویش و سازش با کسی که با او سازش کند و مخالفت با 
کسی که با او مخالفت می‌ورزد, خوب نباشد. این شیعه ال محمد. چندان 
که توانید از خدا بپرهيزید, و لا حول و لا قوة الا بالله. 

(3) عبد الاعلی «90» گفت: در مدینه در آانجمنی بودم و در باره جود (و 
بخشندگی) سخن گفتند و پر گفتند. در آن میان مردی که کنیه‌اش ابو دلین 
91 بود گفت: (جواد) به راستی, جعفر است و هر آینه اگر او نبود .. 
(وی دستش را مشت کرد) «92». (چندی بعد) ابو عبد اللّه علیه السلام به 
من فرمود: آیا تو با مردم مدینه همنشینی می‌کنی؟ عرض کردم: آری. امام 
علیه السّلام فرمود: ین آنخه.با خو. خویتد به مرن نیز برمبان: این داستان را 
برایش باز گفتم. امام علیه السّلام فرمود: وای بر ابو دلین که مثل او چنان 


امام 0 و اما 2 و ۸ 3 1 1 هوتقین مورد اعتماد از 
ارباب اصول مدون و از برجستگان رسای طابفه شیعه است که علم به 
حال رام ام و فا ار اسان رف فده مها انیت ات 
وی وکیل حضرت آقف الحسن (امام رضا) علیه السلام بود. مادرش منية 
دختر عمار بن ابی معاوبه دهنی؛ خواهر معاوية بن عقار نود وی که خدایش 
رحمت کناد در روز گار امام رضا علیه السّلام در مدینه در گذشت و حضرت 
انی‌الکس سای وا لته الس ام مسایل کفن وه فش وا ان 
فرستاد. 

(90) عبد الاعلی از موالی آل سام, از اصحاب امام صادق علیه السّلام بود 
که امام اجازه مناظره و سخن گفتن به او مرحمت کرده بود زیرا وی در 
اوج و حضیض و فراز و نشیب بیان مهارت داشت و چندین خبر حاکی است 
که امام علیه السلام او را به همخوارگی در غذای عادی خود و خوراکی که 
به حضرتش هدیه می‌شد دعوت فرموده بود. و ممکن است راوی عبد 
الا ی ای ی سای وا ایام اد 
السلام باشد و گفته‌اند این هر دو یک تنند. ۳ 

(91) ابو دلین؛ در پاره‌ای ۰ 1 دکین» به تصغیر امده و گویند: ابن 
دکین ای فصن زین عحیه آبومیم: 

وی از بزرگان محدتین پیشین اسلام است و هر دو طایفه (خاضه و عامه) 
از او روایت کرده‌اند. به سال 130 مشود شد و به بغداد امد و در فخاه 
رمیله سکونت گزید و اصحاب حدیث (حدیث‌گرایان) اطرافش گرد آمدند و 
همان جا برایش منبری نهادند که بر آن رفت و شروع به موعظه و اندرز و 
روایت حدیث برای مردم کرد و به سال 210 در کوفه درگذشت. 
ها یت با یاه یرس ساحت سای ات 
لام سا ات مر 
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پری است که بادی پر آن, بگذرد و به پروازش در آرد. «93» (1) سپس 
فموا مه دا ضای ال علسن الم فر مور هر احساتی صدقر افت. و 
بهترین صدقه آن است که از روی بی‌نیازی باشد, « به (احسان بر) 
نانخورت اغاز کن. و دست زبرین (یعنی دست صدقه دهنده) بهتر از دست 
زیرین (گیرنده صدقه) است. خدا را بر کسی که به اندازه حرزان معاش 
خود:مالن نکهداردشتر زتشی: تباشد. آبا پندارزند خدا بخیل اشت و آیا ذاتی را 
بخشنده تر از ذات الهی می‌بینید؟ به راستی بخشنده با سروری ان کس 
است که حق خدا را به جای خود صرف کند و بخشنده آن نیست که مالی 
به ناروا به دست آرد و نابجا صرف کند. هلاء, که من به خدا, امیدوارم که 
خدا را در حالی ملاقات کنم که آنچه را بر من حلال نیست نگرفته باشم و 
هیچ حقّی از خدا بر من تعلّق نگرفته باشد مگر آن که آن را ادا کرده باشم 
و هرگز شبی نگذارنده باشم که خدا را در آن شب حقّی در مالم بوده و آن 
را نپرداخته باشم. «95» (2) و فرمود علیه السلام: پس از گرفتن از شیر, 
شیرخوارگی نباشد «96» و دو روزه وصل بهم نباشد «97» و یتیمی پس 
از احتلام نیست «98» و سکوت یک روز تا به شب روا نیست «<99» و پس 
از هجرت بیابان گردی نباشد «<100» 


هر باید به پرواز دراید و از هر موجی پیروی کند و از پرتو دانش کسب نور 
نکند و به رکن استواری پناه نجوید. 

(94) جزری در باره «بهترین صدقه» گوید: «عن ظهر غنی- که از پشت 
بی‌نیازی باشد» بعلی ما زاد بر توانگری. و گفته شده است آنچه بیش از 
مصرف عیال و نانخور ادمی باشد. کلمه «ظهر- پشت» در این مورد برای 
افاده اشباع کلام و تمکین امده است چنان که پشتوانه صدقه‌اش. پشتی 
نیرومند از دارایی باشد. (پایان گفته جزری). نظیر این است عبارت «خیر 
الصدقة ما ابقیت غنیث- بهترین صدقه آن است که با پرداخت آن باز هم 
خود غنی و توانگر بمانی» یعنی بعد از پرداخت آن برای خود و عیالت مالی 
باقی ماند. پس مراد از «ظهر غنی» نفس غنی و بی‌نیازی است ولی برای 
توضیح و بیان به «ظهر» اضافه شده چنان که گویند «ظهر الغیپ» و مراد 
خود «غیب» است. این گونه اضافه اضافه بیانی است که قصد تأکید از آن 
شده همان گونه که در «حق الیقین» و «دار الاخرة» ملاحظه می‌شود. 

(95) این بیان امام علیه السلام در رد بر فقیر نمایی صوفیان ص نیز 
گذشت. ۱ 

(96) یعنی اگر کودکی پس از آنکه از شیر گرفته شد شیر زن دیگری را 
بخورد در اين مورد حرمت رضاعی حاصل نمی‌شود چه این رضاع بعد از 


فطام است. (شیر خوردنی که موجب حرمت می‌شود شیری است که به 
اندازه و شروط معین شرعی و به دفعات مکژر متوالی از یک زن شیر 
دهنده تا حدذ سیر شدن کودک شیرخواره در هر نوبت و در همان اوان رضاء 
کم وه فش ات ربا تساک دمح سفن اه ماش 
انجام گیرد.- م.) 

(97) یعنی روزه پیو سته بدون افطار تا چند روز, جایز نیست. 

(98) یعنی اگر جوانی پس از بلوغ پدرش را از دست بدهد. یتیم خوانده 
نمی‌شود (و یتیم هم چون بالغ شود دیگر مصداق یتیم و احکام آن نخواهد 
نود 8۰ 

(99) روزه از سخن گفتن و به اصطلاح «اعتصاب کلام» به عنوان عبادت 
روا نیست و فضیلتی هم ندارد و در حدیث امده است «روزه سکوت جایز 
نیست». 

(100) «لا تقرّب بعد الهجرة»- پس از هجرت پیوستن به بلاد کفر و اقامت 
در آنها بدون عذر موجه حرام است و در خبر است که: «من الکفر التقرب 
بعد الهجر خ- پس از هجچرت پیوستن به بلاد کفر یا بیانگردی کفر است» و 
بعید نیست مراد از اين کلام معنی عامّی شامل هر موردی بر حسب 
و مکان باشد و از این رو گفته‌اند؛ تقزب بعد از هجرت در زمان ما این 
ات که اسان تخل دا رای مش سا ده دک 
و دانشجویی بیگانه شود. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول)» ص. : 388 

و بعد از فتح 101 » (هکه) مهاجرت نبا نباید و طلاق پیش از نکاح نباشد و 
ازاذ کردن بنده بیتشن پر نباشد و فرزند را با وجود پدر سوگند 
نیست < 102 و نه (سوگند) بنده , با وجود مالک او و نه زن با وجود شوهر 
او و نذر بر معصیت روانیست و سوگند بر قطع رحم جایز نباشد. 

(1) و فرمود علیه السّلام: (ممکن نیست) کسی, گرچه بختش یار و 
مفساعدت: آيافیتن. ادستیار باشتده نه. خوشکاهی: رنستد. مکر آنکه. از خلال 
پاره‌ای ناگواریها باشد. «103» هر که به انتظار کمال مطلوب آینده 
فرصت نقد را از دست بدهد روزگار همان فرصت را از او برباید. «104>* 
زیرا از خصوصیات روزگار فرصت ربایی است و روش زمانه از دست 
رفتن فرصتهاست. 

(2) و فرمود علیه السلام: احسان زکات نعمتهاست. و شفاعت زکات 
مقام. و بیماریها زکات تن‌هاست. و گذشت زکات پیروزی. و هر چیز را که 
زکاتش را بیردازند از ربودنش در امان مانند. 

(3) حضرتش علیه السلام بگاه مصیبت می‌فر مود: «سیپاس خدایی را که 
مصیبتم را در دینم ننهاد و سیاس خدایی را که اگر اراده می‌فر مود مصیبتم 
بسن بزر کت از اتجه هست: می‌نود و شیاین خدای. را ۱ بر امری که خواست 


باشد و بود.» )4( (امام) علیه السلام گفت: خداوند می‌فرماید: هر که 
شخص سرگردانی را از سرگردانیش رهایی بخشد من او را ستوده 
«105» خوانم و در بهشت خویش جایش دهم.. _ 

(5) و فرمود علیه السّلام: چون دنیا به گروهی روی آورد نیکیهای دیگران را 
هم به ایشان در پوشاند و چون پشت کند نیکیهای خودشان را هم از ایشان 
برباید. «<106» (6) و فرمود علیه السلام: مرد نکوکاریها و اهل نعمتها 
باشید. «107» بر نکوییها پاداش دهند و از نعمتها باز پرسی شود (که با آنها 
چه کردید) 


(101) شاید مراد از «الفتح» فتح مکه باشد يا مطلق «فتح» است که 
معنی عام از آن آراده شده و ناظر بر مجموع فتوحات اسلامی است. 
(102) مراد نفی صحّت سو گند فرزند با وجود پدر است که اصلا واقع 
نمی‌ شود پا مراد نفی لزوم است که وافع می‌ شود ولی الزامی تموت اور 
(103) شاید مراد اين است که زندگی خوشکامانه جز پس از تحمّل رنج و 
مشقت و گذر از ناگواریها نصیب کسی نمی‌ شود. 

(104) شاید مراد این است که هر فرصتی (برای کار خیر.- م.) بیابد و از 
آن استفاده نکند و منتظر زمانی شود که کمال مطلوب را به نحو ام انجام 
دهد همان فرصت هم از دست او فی‌زود و هر نز ج به کمال مطلوب 
نمی‌رسد. 

(105) در پاره‌ای نسخه‌هاأ به جای «سمیته», [ اسمیه- می‌خوانم ] آمده (که 
در ترجمه همین وجه اختیار شد.- م.) و به جای «حمیدا» آجهیدا- کوشنده] 
آمده ت 

(107) در متن: ۳ 0 0 و 1 التعم دختران خیرات و پسران 
نعمتها باشید, تعبیری است که مفید ملازمه است یعنی همواره با نکوکاریها 
عتا هم ان باشتد: 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 389 

)1( 


آنچه از (حضرت) ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام روایت شده است 


اشاره 


فم الا من از اهای کای اسن ات اش که کم ی 
الحسن نیز دارد, موسی بن جعفر علیهما السلام در تفصیل این معانی 


سفارش امام علیه ار شلام 1 به هشام ۰2 و توصیف وی از رد 





اشاره 


(3) به راستی خدای تبارک و تعالی , به اهل خرد و فهم در کتاب خویش 
مژده داد و فرمود: قبشر 


(1) کلینی این روایت رای در باب یکم الکافی با تفاوتهایی که به آنها اشاره 
می‌کنيم آورده است. و روایت در متن «الجامعة لابواب الخیر و الفلاح» 
ی محمد (یا ابو الحکم) هشام بن حکم بغدادی کندی از موالی 
بنی شیبان و از کسانی است که همه اصحاب مذهب در وثوق و بزرگی 
مقام و بلندی پایگاه او نزد امامان علیهم السلام اتفاق نظر دارند. او رای با 
مخالفان در "۳ اصول و جز آن گفتگوهای بسیار است. وی در صحبت 
(حضرت) ابی عبد الله (صادق) و سپس در خدمت (حضرت) ابی الحسن 
موسی علهها. السلام جود و از باران. کرامی خضرت. انی. عید ال غلید 
السلام به 0 2۱ والایش نزد آن حضرت به آن درجه بود که 
چون زمانی که هبوز نوجوان بود و خط عارضش نادمیده بود به خدمت آن 
حضرت آمد و شیوخ شیعه از قبیل حمران : بن آعین و قیس الماصر و پونس 
بن یعقوب و ابی جعفر احول و دیگران در خدمت (امام علیه السلام) حضور 
داشتند حضرتش او رای برکشید و با انکه همه آنان از او مسن‌تر بودند وی 
رای بر آنان برتری داد و چون حضرت ابو عبد الله دید این عمل بر 
اصحابش 0 1 آمد فرمود: «آین؛ یاور ما به دل و به زبان خویش_ است.» 
او رای اصلی بود و کتابهای بسیار داشت ۲ اصحاب از او قت مهد 
زادگاهش به کوفه بود و در واسط نشو و نما یافت و در بغداد بازرگانی 
می‌کرد و کرباس می‌فروخت و در دار السلام بغداد, به کرخ در کوی «درب 
الجنب» منزل داشت و در اواخر عمرش به کوفه نقل مکان کرد و ساکن 
«قصر وضاح» شد و به سال 179 در روزگار رشید در حال 7 در 
گذشت. پنهان شدن او رای در مناظرات داستانی مشهور است. امام رضا 
علیه السلام بر او رحمت فرستاد. 

ابن ندیم در الفهرست در باره او گوید: «وی از متکلمان شیعه و نزدیکان 
(به ائمه) بود» و کسی است که (حضرت) صادق علیه السلام در حقش دعا 
کرد و فرمود: من در باره تو همان رای گویم که پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در حق حسان گفت و فرمود: «همواره به روج قدسی موّید باش که 
ما رای به زبان خویش یاری دادی» (آبن ندیم افزاید) «اوست که باب 
سخن در باره امامت رای گشود و مذهب شیعه رای بپیراست» و راه 
حجت آوردن در آن رای هموار کرد و «در فن کلام استادی ماهر و حاضر 


جواب بود» وی در آغاز از یاران جهم بن صفوان بود و سپس به موجچب 
دلائل و به حکم نظر درست قایل و معتقد به امامت گردید. «وی به 
برمکیان بسیار نزدیک و ملازم یحبی بن خالد بود و مجالس و مباحث کلامی 
و عقیدتی ارزشمند داشت» سپس به امام صادق علیه السلام ارادت 
پیوشت و حلارم آن:خضوات نفته: ۳ 4 
«وی اندکی پس از نکبت برامکه (تباهی حال برمکیان) در گذشت, و گویند 
در خلافت مامون وفات یافت» اصحاب عامه در باره او طعن گفته‌اند و در 
اخبار از باب اعتقاد به «تجسم» او را نکوهیده‌اند ولی اصحاب خاضه در 
جهت منژه شمردن ساحت او از این اتهام به دفاع برخاسته‌اند و روایاتی در 
ستودگی او امده است که دلالت بر بزرگواریش دارد. (عبارت داخل گیومه 
تفع اسال دید مت ) 

اک ِِ ۳ 


عباد. الذیق بَستمفون ال قیتیفون أحستة آولیک الدین هدام ال و 
ولیک ۵ او نا بندگان بت 0 
۷ از بشنوند بهترینش را پیروی کنند, آنان هستند 


که خدا آنها را (به لطف خاصّ خود) هدایت فرموده و هم آنان به حقیقت 
خردمندانه» «3» (1) ای هشام بن حکم. به راستی, خدای عر و جل حختها 
را به وسیله خرد بر مردم تمام کرد «4» و با بیان کامل بر ایشان روشن 
ساخت و با دلیل آنان را به پروردگاری خود راه نمود و فرمود: و الک ال 
واجذ لا ال الا هو الرَحمنْ الرَحِیمٌ و خدای شما پکتاست, نیست خدایی مگر 
او که بخشاینده مهربانست» «5»> نَّ فیِ خَلّق السماواتِ 5 الاّرض 5 
احتلاف الیل و التّهار .- تا آنجا که فرماید- لایاتِ لِقَوّم یِعْقَلون- به راستی, 
در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و .. 
نشانه‌های روشنی است برای گروهی که خرد مور ۳ «6» ای هشام, 
خدای عر و جل از اين (امور) دلیلی ؛ بر شناخت خود آورده که اين, همه را 
مدبری (چاره‌گر) باشد. پس فرمود: و سَحْر لَکمْ اللْلَ و اهر و السَمُسَ و 
القعه و النخهم خسن اگ بأقره ان فی ذلک لباب لقوم من و شب و 
روز و خورشید و ماه را برای شما (در گردون) مسخر ساخت و ستارگان 
را به فرمان خویش مسخر کرد, در اين کار نشانه‌های (قدرت خدا) برای 
اهل خرد پدیدار است.» «7» و فرمود: حم. و الَتاب امین 1" جَعلناهة 
فان عَریتا لعلْکم تعْفلون- حم. سوگند نج ای رو کر شا | به هیات 
قرانی عربی پدید اوردیم, باشد که تعثل کنید» «» و فرمود: و من آیاته 
تریکم البق خَوفاً طمعاً و یترْل من السّماء ما قَبْمّیی به الأرَضَ بَعد 
جوْنها ان فی ذلک لیات وم لو و از جمله آیات او این است که برق 
را (به شیوه‌ای) بیم‌انگیز و آمیدانگیز , بشما *فی تماباند .و از استمان.ابین 
فرو می‌فرستد و با آن 


(3) الزمر, 18 
)4( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «اکمل للثاس», [اکمل التاس- مردم را 
کامل کرد] امده است. 
(5) البقرة, 163 
(6) البقر 164.8 (تمامی آیه شریفه چنین ایست: .. و التهار و اف یی 
تجری فی الْبحْرٍ یما : نتخ التاسن و ما رل ال من الماء من ماء قأیا به 
الاض بَعد مَوتها و5 و من ک دَابة 6 تطریف الریاح و5 السُحاب 
المَسَخر بینَ السماء 5 الارض لیات لِقَوّم لو و در کشتی‌ای که 
بهره‌وری مردم در دریا روآن ات و ۳ که خداوند از آسمان فرو 
فرستاده است و بدان زمین را پس از پژمردنش زنده داشته و جانورانی 
که در ان بداکتدی استر.و در کردتشن. یادها و در ابری که ین آشتمان:ه 
هنن ارمیده است: برای مردفی که می‌آنذیشتندر ش مات ») 
(7) التحل, 12 
(8) الژخرف, 1 و 2 و 3 
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زمین را پس از پژمردنش زنده می‌دارد؛ بیگمان در این امر برای 
خردورزان مایه‌های عبرت است.» <«9» )1 ای هشام, (خداوند) سپس 
خردمندان ۳7 پند داد وپه آخرت تشویقشان کرد و فرمود: : و مَاأ الحیاخ الصا 
1 لعت و و للدَارٌ لاخ حَیز لِلذٍین بفون: | .فلا عخلون و زندگانی دنیا 
جز 1 و سرگرمی نیست و همانا سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر 
است, آیا نمی‌اندیشید؟» «10» دٍ کرمو ما وییئُم من شی ء قمتاع 
الحياة الصّیا و زیتثها و ما عنْد ال حَیر و آبُفی | قلا تغفلون- و آنچه به شما 
داده شود بهره زند حانی دنیا آن است و آنچه نزد خداست بهنر و 
پایدارترست, آنا کرد تمی‌ورزید» :18۵ 1 (2) ای هشام: شسشن (خداوند) عز 
جل کسانی را که به عذاب و نمی‌اندیشند ترساند و فرمود: بش وم تا 
الاخرین. و نکم لتَموون عَلیهمْ م مضبچین. و باللّ ‏ قلا تعنلون- سپس (بعد 
از نجات لوط و اهلش) دیگران 9 (که بدکان بودند): نابود کردیمض: و خوز 
شما بر (آثار) ان بامدادان قی در ند 
و یز شامگاهان, ِ آپا تعقل نمی کنید» «2 (3) ای هشام سپس 
(خداوند) بیان کرد که خرد د همراه دانش است و فرمود: چ تک الا لأمنال 
تطرئها لاس و ما یَعْقَلها لا الْعلِمُون- و اين مثلها را برای مردم می‌زنيم و 
جز دانشمندآن کسی در باره آنها تعقل نمی‌کند» «13» (4) ای هشام 
سپس (خداوند) کسانی را که خرد نمی‌ورزند نکوهش کرد 0 ۰ و ذا 
قبی هم یغوا ما رل ال قالوا بل نیع ما آلْقْنا لب آباععا الق ان 
باهَْهَم لا رد شَینا و لا بهْتذُون- و چون ایشان را گویند از آنچه خداوند 


نازل کرده است پیروی کنید, گویتد خبر: فا از انچه. تیا کانمان.را ند ان 
یافته‌ایم پیروی می کنیم. آیا اگر نیاکانشان چیزی نیندیشیده و راهی نيافته 
باشند (باز هم از ز آنان پپروی می‌کنند)؟» «14» و فرمود: ان شَرّ الذواب 
عند اللّه الصَد کم الذین لا 0 همانا بدترین جنبندگان از 
خداوند, ناشنواياير گنگ (از شنیدن حق) هستند که در نمی‌یابند.» «19» و 
فرمود: و لین سالتهم من حلق الشماوات و ار ون له قل لد 
له بل آکترفم [لا یعقلون]- و اگر از ایشان پرسی چه کسی آسمانها و 
زمین را آفریده است گویند خداوند؛ بگو سپاس خدای را؛ ولی 


(9) الژوم, 24 

(10) الانعام, 32 

(11) القصص, 60 

(12) الصافات, 136 و 137 و 138 

(13) العنکبوت, 43 

(14) البقرة, 170 

(15) الانفال, 22 و مانند آن است گفته خدای تعالی در سوره بقره, آیه 
4 و 171 و سوره یونس. ایه 2 و سوره فرقان؛ ایه 6 و سوره الحشر, 
ایه 14. 
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بیشترینه انان, [تعقل نمی‌کنند]» <16» تلا سپس (خداوند) اکنریت 
(گمراه) را نکوهش کرد و فرمود: و ان ثْطعٌ أکترّ مَنْ فی الارْض یضلوک 
عَنْ سَبیل اللّ- و اگر از اکثر مردم این سرزمین پیروی کنی تو را از راه 
خدا گمراه 0 <17». 

و فرمود: و لك أَُرَْمٌ لا یَقْلَمُونَ- و لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند» «18» و 
اکثرهم لا یشعرون- و بیشترشان نمی‌فهمند» «19>» (2) ای هشام. 
(خداوند) اقلیّت (رهروان حق) را ستود و فرمود: و قلیل من عبادی 
السَکوء- و اندکی از بندگانم سپاسگزارند» «20» و فرمود: 3 قلیل ما هم 

و ایشان (به واقع) اندی شمارند» «21» و فرمود: و ما أَمَن مَعَه الا و 
و همراه او جز اندکی ایمان نیاوردم بودند» <22» (3) ۳ هشام. سپس 
(خداوند) خردمندان را به به نیکوترین گونه‌ای یاد کرد و به زیباترین زیوری 


ِ‌ 


بیاراست 9 فرمود: یی الجکمَءة یمن پشاء 5 من یوت الحکمءة فقذ اوقت 
خیرا کثیرا و ما ۱ الوا الالیات؟ او به هر کس که بخواهد حکمت 
ی و مش کی کت اس سس سر مار 
داده‌اند, و جز خردمندان کسی پند نمی‌گیرد. » «23» اي هشام, به راستی, 
خداوند می‌فرماید: ان فی ذلک آذکری لِمَنْ کان لد قَلبْ- بیگمان در این 
برای کسی که صاحبدل باشد, پندآموزی است» «24» یعنی خردی دارد. و 


فرمود: و لَقَذ آتیّنا مان الجکمَء و هر آینه لقمان را حکمت دادیم» «<25» 
یعنی فهم و خرد بخشیدیم. ۱ 

(4) ای هشام. به راستی, لقمان به پسرش گفت: «برای حق فروتنی کن 
(وزیر فرمانش بااش) تا 


(16) اين آیه بیست و پنجم از سوره لقمان است و عبارت اخیر آن تاه 
أَکتَرَهم م لا یِعلمُون- بلکه بیشتر آنها تفه باشد, همان گونه که در 
پاره‌ای نسخه‌های الکافی نیز ضمن روایت آمده است و شاید در متن از 
روی سهو و غفلت راوی يا اشتباه نسخه‌نویسان به صورت «ا یعقلون» 
نوشته شده است. 

(17) الانعام, 116 

(18) الانعام. 37 و مانند آن است گفته خدای تعالی: جل ات قم الا عفلمون 
سوره النحل. ایه 75 ایه 101 و سوره الأنبیاء, آیه 24 و و سور و النمل. 
ایه 01 سوره لقمان؛ آیه 25 و سوره الزمر, آیه 29 و همچنین گفته خدای 
تعالی: بل اکنرْهَمّ لا یفقلون سوره العنکبوت. آیه 63 و گفته خدای تعالی: و 
أَکَرَهْم لابَعْعَلون سوره المائده آیه 103 

(19 از مضمون آیات قرآنی گرفته شده ولی عین این عبارت در قرآن 
مجید نیامده است. 

(20) السباء 13 

رک و 23 

(22) هود, 41 

(23) البقر ة, 209 و مانند آن است گفته خدای تعالی در سوره آل عمران 
آیه 190 و سوره زا 19 و سوره.ض آیه 29 و سوره ال مر ابة 189 و 
سوره المومن ۳ 57 

ری و 30 

(25) لقمان, 38 
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خردمندترین مردم باشی. «6 2» ای پسرک من به راستی, دنیا دریایی 
درف اضفت کات تیار (از‌ضردم) در ان غر قه‌اند: پاید کشتی تو در آن 
تقوای الهی و پر از بار ایمان باشد «<« 27« و بادبانش توکل و ناخدایش خرد 
و راهنمایش دانش و لنگرش شکیبایی. 

(1) ای هشام. برای هر چیز دلیل و راهنمایی است و دلیل خردمند انديشه 
خردمند «28» فروتنی است. و همین نادانی تو را بس که بر مرکبی 
تشیتن که: از آن.-منعت. کرده‌اند. 

(2) ای هشام. اگر جوزی به دست تو باشد و مردم گویندت که مرواریدی 


در دست داری (اين سخن) تو را که خود می‌دانی به راستی آن جوزی بیش 
نیست, سودی ندهد و اگر به دستت مرواریدی باشد و مردم گویندت که 
جوزی است تو را که خود می‌دانی به راستی مروارید است, زیانی نرساند. 
(3) ای هشام, خداوند پیامبران و رسولان خویش را بر بندگانش 
تفرموت مکر برآی: آنکه از جانب خداخرد ور ز ند بسن (از بقدکان) آنان که 
نیکوتر پذیرفته شوند کسانی باشند که خدا را بهتر شناخته‌اند و به فرمان 
خدا| داناترند و خردشان بهتر است و خردمندترینشان «29» آنانند که 
والاترین بایگاه دنیا و آخزت را دارند: 

(4) ای هشام, هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه زمام او را فرشته‌ای به دست 
گرفته. پس تواضعی نمی‌کند مگر آنکه خدایش والامقامتر گرداند و تکبری 
نکند.مکر آنکه خداینشن ینت کزداند. «30» (5) ای هشام, به راستی خدا 
را بر مردم دو حجّت است: حچْتی آشکار و حچتی نهان. حجّت آشکار 
فرستادگان و پیامبران و امامانند و اما حجّت نهان و درونی خرد باشد. 

(6) ای هشام, به راستی, خردمند کسی است که حلال از سپاسگزاری 
بازش ندارد و حرام بر شکیبایی و خودداریش چیره نياید.  .‏ 

(7) ای هشام, هر که سه چیز را بر سه چیز چیره سازد گویی به هوای 
(نفسش) در ویرانگری خرد 


(26) نر الکافی افوون بر این دار ان الکس: لوق آلخق یسیو و 
هوشمند در برابر حق رام و هموار است] امده است. 

(27) در متن «الدنیا بحر عمیق ... فلتکن سفینتک فیها ... و حشوها 
الایمان» آمده و ظاهر آن است که ضمیر در «فیها» به «الدنیا» و ضمیر در 
«حشوها» و بعد ات ان به «سفینة» بر هت کون ولی در پاره‌ای نسخه‌ها 
[سفینتی منها] آمده است و به جای «حشوها- محموله درون آن» [و 
موم هلآ انهان ات 

(28) در الکافی در هر دو مورد اين عبارت به جای «العاقل» [العقل- خرد] 
آهدم. که فصیح‌تر است و ترجمه آن چنین می‌ شود : [هر چیزی را دلیلی 
است و دلیل خرد انديشه است و دلیل انديشه خموشی. و هر چیزی را 
مرکبی است و مرکب خرد فروتنی است]- م. ۲ 

29۱ فر. الکافی به خای. «اعتلیم»ر ااکطلیم. ققااد کاملترنن سا اش شا 
خرد] آمده است. 

(30) یعنی هر چه بیشتر فروتنی کند خداوند مقامش را بالاتر برد و هر چه 
تکبر کند خدا| پست‌ترش فرماید. و مراد از فرشته‌ای که زمام چنین کسی 
را به دست گرفته همان نیرو و گرایشی تواند بود که به تواضع يا تکبرش 
می کشاند. 7 م. 
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خفن کمک کردم اه با رای ارشویی رنه آنذیشته ان دا تادیک 
کند و با زیاده‌گویی نکات حکمتش را محو سازد و با شهوتهای نفسانی نور 
عبرت را خاموش کند. گویی برای ویران کردن پایه‌های خردش با هوای 
نفسش همکاری کرده و هر که خردش را ویران کند دين و دنیایش بر او 
تباه شود. 
(1) ای هشام, در صورتی که تو خردت را از فرمان خدا منصرف داشته و 
از هوای نفست در چیرگی بر خردت پیروی کرده باشی چگونه کردارت نزد 
خدا پاک و خالصانه آید؟ (2) ای هشام, شکیبایی بر تنهایی نشانه نیروی 
خرد ۷ هر که از جانب خدا بیندیشد از مردم دنیا و دلبستگان بدان 
کناره گیرد و بدان چه نزد پروردگار است دل بندد (و خداوند) در وحشت 
انیس او و در تنهایی یار اوست و توانگری او در تنگدستی و عرّت‌یابی او 
در بی‌نیازی (از دیگران) باشد. ۲ 
(3) ای هشام, افریدگان بر اطاعت خدا کماشته شده‌اند «32» و نجاتی 
خربه‌طاعت ست وطا یر دای داش جر ه فرش نان 
۵ آخورتشن به خردورزی و اندیشیدن روتکو پابد <33» و دانش جز از 
ی ربانی به دست نیاید و شناختن دانا به خرد حاصل شود. 
(4) ای هشام, کرداری اندک از خردمند پذیرفته است و (در درگاه حق) دو 
چندان (به. حمناب: آید) و کردار تسیاز از اهل هوابرستی و تناداتی مر دود 
است. 
(5) ای هشام. به راستی, خردمند به اندک مایه‌ای از دنیا که همراه خرد 
باشد خرسند است ولی به اندک مایه حکمت که با دنیا همراه باشد قناعت 
نورزد و از این رو سودایش دود آور است. 
(6) ای هشام, اگر ان اندازه که تو را بسنده است بی‌نیازیت دهند کمترین 
چیز دنیا تو را بس باشد و اگر به اندازه‌ای که تو را بسنده است بی‌نیازیت 
ندهند هیچ چیزی در دنیا نباشد که بی‌نيازت کند. 
(7) ای هشام, خردمندان افزون بر قدر ضرورت دنیا را هم وانهادند چه 
رسد به گناهان. ترک دنیا از فضایل است و ترک گناهان از واجبات باشد. 
(8) ای هشام, خردمندان در دنیا زهد ورزیدند و دلداده اخرت شدند زیرا| 
دانستند که دنیا خواهان است و خواسته شده, و آخرت (نیز) خواهان و 
خواسته شده (و رابطه طالب و مطلوبی در میان ۹ 8 
خواهد دنیایش بخواهرر تا دهزی خود را از آن برگیرد و هر که دنیا خواهد 
ار وا هه ناسر کش فرا ده هه دنام ایس ماس ناه نبا کت 
«34»* 


(31) در الکاقی به جای «نور فکره» [نور تفکره- نور اندیشیدنش را 


امده ۱ ست . 


ِ- 
1 


(32) در الکافی به جای «نصب الخلق لطاعة الله». [نصب الحق- حق 
برای طاعت خدا گماشته شده ] آمده است. 

(33) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یعتقد- گره می‌خورد و نکن شی بان : 
[یعتقل- به بند درکشیده شود, و پایبند گردد] آمده است. 

(34) بعلی وقتی دنیا کسی را 1 خواهان آخرت است برای کسب روزی 
بخواهد به همان اندک روزی مقسوم و محتوم دنیوی اکتفا کند و فزونی 
نجوید و ان روزی مکتسب دنیوی را به مصداق «دنیا مزرعه اخرت است» 
صرف کسب واب اخروی کند ولی کسی که دنیا خواه است به خواهش و 
کشش آخرت توجه نکند و سرگرم مال اندوزی و دنیادوستی بماند تا 
هر کت در رید هدنیا ه آخرشن هر جوا بر او تاه کید زبراابا فر یحور 
دنیا را دا 
آخرت تساراد آخرتش هم تباه باشد. 7 م. 
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(1) ای هشام هر که توانگری‌ای بی‌دارایی و اسودگی دل از (درد) حسد و 
سلامت دین خواهد باید از درگاه خدا به زاری بخواهد که خردش را کامل 
کند. پس هر که خرد ورزید بدان چه او را بسنده باشد قناعت کند و هر که 
بدان چه او را بسنده است قناعت کند بی‌نیاز گردد و هر که بدان چه او را 
بسنده است قناعت نکرد هرگز روی بی‌نیازی نبیند. 

(2) ای هشام, به راستی خدای عر و جل از گروه صالحان حکایت کند که 
گفتند: ریُنا لا ئرِغٌ فلوبنا بعد اد هدیتنا و هب نا من لَدنک رَحْمَة اک أنت 
الوَقَاتْ- بار پزوردکاراء نش از. آنکه هدایتمان کرفی: دلهایمان را محردان: :و 
رحمتی از سوی خویش به ما ارزانی دار که تو بخشنده‌ای» «35» چون 
دانستند که دلها به سوی باطل کح می‌شوند و به (حالت) کوردلی و هلاک 
خود بازمی‌گردند. به راستی. هر که (با کمک و) از سوی خدا خرد نورزد از 
خدا نترسد و هر که از جانب خدا خرد نورزد دلش به شناخت او, بدان گونه 
که پایدار باشد و بیناییش در فزاید و حقیقتش را به دل دریابد, پایبند نشود. 
و هیچ کس چنان نخواهد شد مگر آنکه گفتارش با کردارش راست آید و 
نهانیش با عیانش موافق باشد زیرا خداوند رهنمونی به باطن نهفته خرد 
نفرموده «36» مگر از راه ظاهر و گویای آن (که گوش و زبان باشد). 
« (3) ای هشام. امیر مومنان علیه السْلام می‌فرمود: هیچ چیزی که 
خدا را بدان بندگی کنند «38» برتر از خرد نباشد. و خرد مرد کامل نباشد 
تا چند خصلت گوناگون در او گرد نیاید: کفر و شلاش «39» در بند و 
همگان از او در امان باشند و هدایت و خیر را از او خواهان <40», زیاده 
مالش (بر نیازمندان) نثار شده و پراکنده و زیاده گفتارش در کف (اختیار) 
مانده, بهره اش از دنیا همان قوت روزانه اش باشد و تا عمر دارد از 
دانش‌طلبی سیر نشود, خواری همراه با خدا نزدش خوشتر از عژّت با غیر 


اور و فروتنی نزدش خوشتر از اشراف ات باشد. اندک تفگ و احسان 
دیگری را (بر خود) بسیار 


(35) آل عمران, 8 

(36) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لم یدل». [لا یدل- رهنمایی نمی‌کند] 
آمده است. 

(37) یعنی به بیان شعری شادروان ملک الشعراء بهار: «درستگویی فرع 
درستی عقل است» و اینکه در مثل اورده‌اند: 

الظاهر دلیل علی الباطن- پیدا نشان از پنهان دارد, ناظر بر همین حقیقت 
است. نت کروا رن خر دمتد ند و گفتارش مطابق کردلر است.- م. 
(38) در الکافی به جای «ما من شیء عبد الله به», [ما عبد الله تفت 8 
خدا بندگی و عبادت نشود به چیزی برتر از . ..] آمده است. 

(39) یعنی کفر در اعتقاد و شرٌّ در گفتار و کردار را که همه اینها از 
بیخردی است (در بند عقل و ایمان کشد). در پاره‌ای نسخه‌ها به جای 
«مأمونان» آماطفن - در امان مانده] آمده است. 

(40 در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «مأمولان», ی شده ] آختخ 
است. «الرشد و الخیر», یعنی رشد و رهیابی در اعتقاد و خیر در گفتار (و 
کردار), و این همه ناشی از خرد باشد. 
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و احسان بسیار خود را (بر دیگران) اندک بشمارد. همه مردم را بهتر از 
خود داند و خود را پیش خود بدتر از همه خواند. و این کمال کار است. 
«<1» (1) ای هشام. هر که زبانش راست است کردارش پاک است و هر 
که نیتش ستوده باشد روزیش فزوده باشد و هر که با دوستان و 
خانواده‌اش خوشرفتار است طول عمرش بسیار است. _ 

(2 ای هشام, حکمت را به نادانان میاموز که (هر دو) بر ان ستم کنید و از 
شایستگانش دربغ مدار که به انان ستم و 

(3) ای هشام, همچنان که (دنیاپرستان) حکمت را برای شما وانهادند شما 
دنیا را به آنها وانهید. «42» (4) ای هشام, آن زا که مردانگی نباشد دین 
نباشد ان را که خرد نبااشد ود نباشد, و گرانقدرترین مردم کسی 
است که دنیاداری را برای خود قدر و منزلتی نداند. هان که به راستی بهای 
پیکرهای شما جز بهشت نباشد پس آنها را به چیزی دیگر نفروشید. «43» 
(5) ای هشام, به راستی؛ امیر مقمنان علیه السلام می‌فر مود: 2 فراز 
مجلس نباید جز مردی نشیند که در او سه خصلت باشد: هر گاه از او 
پرسشی کنند (به درستی) پاسخ گوید و هر گاه مردم از کلام فرومانند او 
به سخن درآید و نظری دهد که به مصلحت اهل مجلس باشد, پس اگر 
کسی که هیچ یی از این خصلتها را ندارد بالانشینی کند احمق باشد» <«44» 


و حسن بن علی علیهما السّلام فرمود: «هر گاه نیازهایی دارید آنها را از 
شایستگانش بخواهید» به او عرض کردند: ای پسر 


(41) یعنی ملاک کمال و درستی کار در این که ادمی کامل و تمام عقل 
شمرده شود این است که به همگی این خصلنها موصوف باشد. (الوافی) 
(42) در الکافی اینجا به اضافه آمده است: [یا هشام. ان العاقل لا یکذب و 
ان کان فیه هواه- ای هشام خردمند دروغ نگوید هر چند دلخولهش باشد] 
(43) صاحب الوافی در اینجا سخنی از استادش, رحمهما 1 نقل کرده, 
گوید: این از آن روست که پیکرها روز به روز در کاهش (و فرسودگی) 
هستند زیرا نفس (یا روان) از پیکرها روی به جهان دیگر دارد. پس اگر 
نفس نیکبخت باشد غایت جهد و کوشش آن در اين دنیا و گسستگی آن از 
زندگی جسمانی رهسپاری به سوی خداوند سبحان و نعمتهای بهشتی است 
چه در راه هدایت و پایداری گامزن است و چنان باشد که گویی نفس 
رتفحات سک رما خود را به بهای بهشت فروخته و با خدای تعالی 
سودا کشو. ب اه خل ای نا برای. همین »افرندم. انست: و اک 
ک تفای ی سا سل ور ره ره 
9 است زیرا در راه گمراهی گام نهاده و گویی پیکرش 
به بهای تحصیل شهوتهای گذرا و لذتهای حیوانی فروخته که (در آخرت) 
سوزان دردناکی می‌شوند که امروز از دسترس حواس ظاهر اهل 
دنیا پوشیده و نهفته است ولی به روز رستاخیز بروز و ظهور خواهند کرد و 
آمده است که: «بززت الجحیم لمن یری- دوزج زخ بدان کس که بیناست رخ 
تمانت و اس سود ای اس سای گر وا کیان در ایا نان 
بینند. (بهای پیکر, در ص 398 نیز امده است.- م.) 
(44) در الکافی آمده است [انْ من علامة العاقل ان یکون فیه ثلاث 
خصال: یجیب اذا سل ... ان امير المومنین علیه السْلام قال: «لا یجلس 
فی صدر المجلس الا رجل فیه هذه الخصال الثلات او واحدة ..- از 
نشانه‌های خردمند آن است که در او سه خصلت باشد: هر گاه از او پرسند 
پاسخ دهد ... به راستی امیر مومنان علیه السلام فرمود, «بر بالای مجلس 
وی ی را ابر بت وت بای از ان 
روایت» ] 
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پیاقیر خدا,. شابستاتشن. کیانند ٩‏ فرموده انا تلد که خدا در کتاب خویش 
داستان زده و یاد کرده و فرموده است: اّما تک آواد لباب * - همانا 
صاحبدلان یادآور شوند.» «45» فرمود: آنها خردمنداند» و علی بن حسین 
علیهما السلام فر مود: همنشینی با صالحان موجب صلاح است و 
پرورش‌یابی «46» از دانشمندان مایه فزونی خرد است. و فرمانبرداری از 


حاکمان عادل کمال عژت (و تسلط) است و بهره‌گیری (درست) از دارایی 
کمال مردانگی است, و رهنمایی مشورت خواه پرداخت حق نعمت 
(صاحبنظری) است و خودداری از آزار کمال خرد و مایه آسایش تن در دنیا 
و آخرت است. 
(1) ای هشام. خردمند با آن کس که از تکذیبش بیم دارد سخن نگوید و از 
هر کس که از دریغش بیم دارد درخواست نکند و انچه را بر ان توانایی 
ندارد وعده ندهد و آنچه را به سبب امیدواریش بدان سرزنش و سرکوفته 
شود آرزه تکند 6۸7 و به انخه. نیم درماند کی: .دوه آن بر خود برد گام فرا 
ننهد. «48» و امیر مومنان علیه السلام به یارانش سفارش می‌فرمود و 
۳ فعا را فا ترس بر بای وعایه و رات در رت و 
خشم, و کسب (حلال و ثواب) در درویشی و توانگری سفارش می‌کنم و 
این که با کسي که از شما گسسته بپیوندید و از آن که بر شما ستم کرده 
بگذرید و با آن که از شما دریغ ورزیده مهربانی کنید. «< 49« و باید 
نگریستنتان عبرت, و خموشیتان فکر, و گفتارتان ذکر و سرشتتان رادی 
باشد, «50» زیرا بخیل به بهشت و رادمرد به دوزخ در نیاید 
(2) ای هشام, خدا رحمت کند کسی را که چنان که باید از خدا شرم دارد و 
سر و آنچه را در سر دارد نگهدارد و شکم و آنچه را در آن جا دهد (از 
حرام) نگهدارد. «<51» و مرگ و پوستید کی زان نیکز جسفانی) :را باد ارخر و 
بداند بهشت در درون ناگواربهاست «52» و دوزخ در درون شهوتها 1 


خواهشها). 


(45) الرّمر 18 

(46) در الکافی به جای «و ادب العلماء». [و آداب العلماء] آمده که 
توضیحش در مواعظ امام سجٌاد علیه السّلام گذشت. ‏ 

(47) مراد این که خردمند نباید چیزی را که شایسته ان نباشد ماد کی 
دریافتش را ندارد ارزو کند. 

(48) در الکافی به جای «و لا یتقذم علی ما یخاف العجز عنه», [و لا یقدم 
علی ما بخاف فوته بالعجز عنه] آمده است یعنی» به انجام کاری پیش از 
هفتش آقدام نکند از نیم آنکه.خون هکامتنن.در رسد با تاتدانین از انجام آن 
از دستش بدهد. ۳ 

(49) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و تعطفوا» [و تعطوا- ببخشید] امده (که 
در باره‌ای سته‌ها آمدم اسر اما کم ع سل کم بالتا ار 
بخل بیرهيزید و به سخاوت گرایید] 

(51) یعنی باید آنچه از اوهام و افکار در سر دارد حفظ کند و بروز ندهد, و 
ممکن است مراد از «آنچه در سر دارد» اندامهایی چون چشم و گوشش و 


دیگر اعضا باشد که باید آنها را از حرام باز دارد. مراد از «آنچه در شکم جا 
دهد» خوراک و نوشابه‌هاست که باید حرام نباشد 

(52) این سخن مشهور و بین هر دو گروه (عامه و خاضه) معروف است و 
از پیامبر و اهل بیت او صلوات الله علیهم به تواتر رسیده است. و مراد ان 
است که رسیدن به بهشت متنضمن گفتارها و کردارهایی است که نفس 
معمولا آنها را خوشر ندارد و هر که آنها را بکار بندد داخل بهشت شود و 
دوزخ در پیچیده به لذتهای نفسانی و خواهشهای آن است و هر که آن ۳ 
را بدو رساند و خواهشهایش را برآورد داخل دوزخ گردد. 
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(1) ای هشام هر که خود را از (ریختن) ابروی مردم باز دارد خدا از لغزش 
او به روز قیامت درگذرد و هر که خشمش را از مردم باز دارد خدا خشم 
خود را به روز قیامت از او باز دارد. 

(2) ای هشام, خردمند دروغ نگوید گر چه دلخواهش باشد. 

ان شاه بسن کضه متیر تاد وا هی الام وی ال( ان 
نوشته) بافت شد: به راستی سرکش‌ترین مردم «53» بر خدا کسی است 
که جز زننده خود را بزند و جز کشنده «54» خود را بکشد و هر که به 
دوستداری کسی غیر از مولایان (و امامان راستین) خود چنان که خدا بر 
پیامبرش صلی الله علیه و اله فرو فرستاده. بپردازد کافر باشد. و هر که 
بدعتی نو آورد يا بدعتگزاری را پناه دهد خدا هیچ انصرافی و هیچ عوضی را 
به روز قیامت از او نپذیرد. ۱ 

)4( ای هشام, برترین چیزی که پس از شناخت, بنده به وسیله ان به خدا| 
نزدیکی جوید نماز است و احسان به پدر و مادر و ترک حسد و خود بینی و 
به خود بالیدن. ۱ 

(5) ای هشام روزگاری را که فراروی توست اصلاح کن و بنگر آن چه 
روزی است.؛ پاسخش را اماده دار که در بازداشت و باز خواست هستی, و 
از زمانه و اهل آن پندگیر زیرا زمانه دراز است (و برای تو) کوتاه. پس 
چنان عمل کن که گویی پاداش عملت را به چشم می‌بینی تا بیشتر بدان 
دل بندی. از جانب خدا (و از فیض الهی) خرد ورز «55» و در دگرگونی 
زور از و احوال آن بنگر ۶ زرا انجهه: از دنا اند مانند:همان هیری 
است که گذشته (و گذشته و آینده اش به هم ماند) پس از (گذشته) عبرت 
آموز. و علی بن حسین علیهما السلام فرمود: «به راستی؛ هر آنچه آفتاب 
ز آنتدهه ان باکت ارمو‌خاوران رضی سام درا فریبایان و دشت و کوه اون 
دیده دوستی از دوستداران خدا و اهل معرفت حق؛ خدا چون برگشت سایه 
باشد- سپس فرمود علیه السلام- آیا آزاد مردی نیست که [این] باز جویده- 
یعنی دنیا- را به خواستارانش وانهد؟ جانهای شما را بهایی جز بهشت نباشد 
پس آن را جز بدان (بها) نفروشید «57» زیرا هر که از (نعمتهای) خدا 


(فقط) به دنیا خشنود شود در واقع به چیزی پست خشنود شده است. 

6( ای هشام, به راستی, همه مردم ستار گان را می بینند ولی جز کسی که 
مسیرها و منازل انها را بداند بدانها رهنمایی نشود (و مسیر خود را 
تشخیص ندهد), همچنین شما حکمت را می‌خوانید 


(53) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «اعتی الناس», [اعنی الناس- 
معترض‌ترین مردم] و در پاره‌ای [و اعقّ الناس- نافرمانترین مردم] امده 
(54) مراد از کشنده «قاتل» 9 
کشتن دیگری کند و به او هجوم آورد.- م ۲ 
(55) در متن «و اعقل عن الله» 2 و چون گویند کسی «عقل عن الله- 
از خدا خرد ورزید» یعنی معرفت از او باز یافت و خردش (به فیض الهی) 
بدان جا رسید که دانش را از خداوند دریافت و اين از آن رو باشد که 
دانش را از کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی اللّه علیه و آله فرا گیرد. 
(56) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و انظر». [فانظر- پس بنگر] آمده است. 
(7<) این مطلب در ص 296 نیز آمده است. 7 م. 
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ولی جز کسی از شما که آن را بکار بندد بدان رهنمایی نیابد. 

(1) ای هشام, به راستی؛ , مسیح علیه السلام به یارانش گفت: «ای بندگان 
بدی, بلندی درخت خرما شما را می‌ترساند و خار و دشواری بالا رفتن از 
آق زا باهش آخویه ولی وا رای ف شرت سوه وهای آن را 
فراموش می‌کنید. همچنین رنج کار آخرت را به یاد می‌آورید و موعد سر 
رسیدش به نظرتان طولانی می‌آید ولی فیضی را که از نعمت و پرتو و 
میوه آن نصیبتان می‌ شود فراموش می‌کنید. (2) ای ند ان بدق؛ گندم را 
پاک کنید و پاکیزهم سازید و به ترمی آردنتر کنید تا مزه‌اش را بیابید و 
خوراکش بر شما گوارا باشد. همچنین ایمان را سره سازید و کاملش کنید 
۳ شیرینی آن را دریابید و از سرانجامش سود برید. به حق به شما 
می‌گویم: اگر چراغی 1 به روغن, در شبی تار برافروزد از نورش 
بهره گیرید و بوی زننده اش مانع شما نشود, همچنین شما را سزد که 
حکمت را نزد هر که پافتید فرا گیرید و بی‌علاقگی وی (در آموزش آن) 
مانع فراگیری شما نشود. (3) ای بندگان دنیاء به حق به شما می‌گویم: به 
شرافت آخرت جز با ترک آنچه دوست دارید نرسید. و برای توبه کردن 
انتظار فردا را نکشید زیرا تا فردا, روزی و شبی مانده است و قضای الهی 
«8» در اين دو در رسد و بگذرد. (4) به حق به شما می‌گویم: به راستی, 
کسی که وامی از مردم پر کردزن ندارد آسوده‌تر و کم‌اندوه‌تر از کسی 
است که وامی به گردن دارد هر چند (وام خود را) نیکو پردازد. و همچنین 


هر که گناهی ندارد آسوده‌تر و کم‌اندوه‌تر از کسی ازست که کناخ کرده هر 
چند خالصانه توبه کند و باز گردد. و به راستی گناهان کوچک: ناچیز از 
دامهای ابلیس است, آنها را به دیده شما ناچیز و کوچک نمایاند تا گرد آیند 
و فزون شوند و شما را فرا گيرند. (5) به حق به شما می‌گویم: مردم در 
حکمت (و دانش) دو گونه‌اند؛ مزدی آن را به گفتار استوار (و نیک) گوید و 
با کردار تصدیقش کند و مردی (دیگر) نف کفار نکم کوند و با کردارن بش 
تباه کند, پس میان این دو چه قدر فاضراد است ! خوشا بر دانایان با کردار و 
بدا بر دانایان به (صرف) گفتار. (6) ای بندگان بدی. مسجدهای 
پروردگارتان را زندانی برای پیکرها و پیشانیهای خود سازید و دلهایتان را 
خانه‌های پرهی ززگاری کنید و دلهای خویش را جایگاه شهوتها نکنید. به 
راستی, بیتابترین شما هنگام بلا دنیا دوست نرین شماست و شکیباترین 
شما بر بلا بی‌رغبت‌ترین شما به دنیاست. )7( ای بندگان بدی؛ مانند بازهای 
رباینده و روباهان فریبنده و گرگان حیله‌گر و شیران درنده نباشید که آنچه 
آنها با شکار دریده خود کنند شما با مردمان همان کنید, گروهی را بربایید و 
گروهی را بفریبید و با گروهی نیرنگ‌بازید. (8) به حق به شما می‌گویم: 
پیکر را نه همین (فساد) بس که برونش وزیلت و رون 9 باشد؟ 
7 0 ۳۳۱ 
ات ات . چون غربال نباشید که آرد نرمه خوب را بیرون دهد و 
۳ 


(58) کنایه از مرگ است هر صیح و شام و گاه و ناگاه در رسد. 
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نگاهدارد, و همان گونه شما از زبانهایتان (سخن) حکمت (و دانش) برارید 
و دغلی در سینه‌هایتان بماند. ای بندگان دنیاء مثل شما چون چراغ است که 
برای مردم مي‌تابد و خود را می‌سوزآند. ای بنی اسرائیل, در مجالس علما 
به انبوه گرد آیید گر چه به دو زانو تنگ هم نشینید «59», زیرا خدا دلهای 
موه اه و کت امد نش انم کند ان کهز من مره ا ساران 
تند زنده می‌کند» «60» (1) ای هشام. در انجیل نوشته است: «خوشا بر 
مهرورزانر به یک دیکر: آنانتد که در روز قیامت مهربینانند, خوشا بر 
اصلاح کنندگان میان مردم, آنانند که روز قیامت مقزبانند. خوشا بر پاکدلان 
انانند که روز قیامت (از اتش) پرهیز یافتگانند. خوشا بر فروتنان در دنیا, 
آنانند که روز کدامت به تختهای شاهی برایتد: <«61» 20 ای سس کم 
شبیفه آط 0 کم گناهی ۹ گناهان است. در بردباري 
را استوار دارید که درش شکیبایی است. و به راستی خدای عز و جل 


بسیارخند بی‌سبب و پرسه زن بی‌هدف را «<62» دشمن دارد. بر فرمانروا 
واجب است که چون چوپان باشد و از رعیّت خویش بیخبر نماند و بر آنها 
بزرگی نفروشد. از خدا در نهانهای خویش شرم دارید همچنان که در عیان 
از مردم شرم می کنید. و بدانید که یک کلمه از حکمت گمشده موّمن 
است. «63» پس بر شماست که دانش را پیش از آن که برگیرندش (و از 
میان برود) دريابید. و برگرفتن دانش از میانه همان ناپدید شدن 
دانشمندان از میان شما باشد. 

(3) ای هشام, آنچه از دانش (تأکنون) نیاموختی بیاموز و آنچه آموختی به 
نادان ذزامهم. دانا را برای دانشش بزرگ دار و ستیزه با او را فروگذار و 
نادان را برای نادانیش کوچک شمار ولی دورش مران بلکه به خود نزدیکش 
کن و به او بیاموز. 

)4( ای هشام, به راستی. هر نعمتی که از عهده شکرش بدر نیامدی چون 
گناهی باشد که بدان بازخواست شوی. و امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 
«به راستی خدا| را بتد کاتی باشند که از بیمش دلهایشان شکسته است و 
(اين بیم) زبانشان :با تاننکه بان اور ان خردفنوند:. با کردارهای 
نیک به درگاه خدا| پیش روند» بیش (خود) را افزون نشمارند و به (کردار) 
اندکشان از خود خشنود نباشند. در پیش خود خویش را بد پندارند ولی به 
راستی هوشمندان و نیکوکارانند.» 


(59) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و لو جتّوا علی الرکب», [حبوا علی 
الرکب- سوار بر چهارپایان تاخت کنید] امده. 

(60) برخی از این تعلیمات در بخش «اندرزهای مسیح علیه السلام» در 
همین کتاب در ص 3 تا ص‌ 237 آمده است. 

(61) این بیان در بخش «اندرزهای مسیح علیه السّلام در انجیل و جز آن» 
در همین کتاب به تفصیل ص 23د. آهناه: 5 

(62) در_متن «المشاء الی غیر ارب- بسیار رونده بی‌مقصد» آمده (که 
اصطلاحا آن را پرسه زدن گویند) و در پاره‌ای نسخه‌ها [الی غیر ادب- بدون 
آموختن و عبرت‌گیری, و بی‌ادبانه ] آمده است. 

(63) یعنی اگر یک کلمه حکمت و دانش در جایی یافت شود مومن باید 
چون گمشده خویش به دنبال آن برود و در طلبش بکوشد.- م. 
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(ل) ای-هشاه. اروم. از آیمان اننتت. مایمان دز هنشت و دهان: درید کت 
«64» از درشتخویی است و درشتی در دوزخ. 

(2) ای هشام, سخنگویان سه گروهند: سود برنده و سالم و پرگوی 
یاوه‌سرا. سودبرنده ذکر گوی خداست و سالم همان خموش است ولی 
پرگوی یاوه سر | کسی است که به باطل قرو شود. به راستی؛ خداوند 


بهشت را بر هر هرزه‌درای دربده دهان نی که از آنچه گوید و 
گویندش پروایی ندارد, حرام کرده است. ابو ذژ. رضی اه کته هی کفت: 
«ای دانش پژوه به راستی این زبان کلید نیکی و کلید بدی است. پس 
همان گونه که بر زر و سیمت مهر و قفل می‌نهی بر دهانت نیز مهر برزن» 
(3) ای هشام, چه بد بنده‌ای است بنده‌ای که دوروی و دو زبان باشد, 
برادرش را در پیش رویش به چرب زبانی بستاید و در پشت سر بخورد. 
«65» اگر به او نعمتی دهند بر وی حسد برد و اگر گرفتار شود واگذاردش. 
به راستی زودپاداشترین تنکفن احسان است و زود کیفرترین ندی تجاوز. و 
به راستی بدترین بندگان خدا کسی است که از هرزه‌درایی او همنشینی با 
او را ناخوش داری, و آیا چیری جر انخه مردم به زبان خویش درو کردم‌اند 
آنان یه دوز مترنگون. کنده از شین اسلام مرد ری سخن. ببهودم: از 
جانب اوست. 

(4) ای هشام, مرد موّمن نیست مگر اينکه بیمناک امیدوار باشد و بیمناک 
امیدوار بیست مک بدان چه بیم و امید دارد عمل کند. 

(5) ای هشام, خدای عرٌ و جل فرماید: به عژت و شکوه و بزرگی و قدرت 
8 و بزرگواری مقاأمم سوگند, هی بنده‌ای نباشد که مراد مرا بر 
خواهش و رجحان دهد مگر آنکه او را در پیش خود بی‌نیاز سازم و به 
انديشه آخرتش افکنم و در پیشه اش «66» کفایتش دهم و اسمانها و زمین 
را ضامن روزیش گردانم و خود در پشت تجارت (و سود) هر تاجری باشم. 
(6) ای هشام, خشم کلید هر بدی است., و کاملترین موّمنان در 
ایمان نیکخوترین آنهاست. چون با مردم آمیزش کنی اگر توانی با کسی 
تیامیر ی هکر ان که تور ند اه دسنت اجان و خدضتی با شون 0۶ 6 بسن 

چنان کن. 
(7) ای هشام, بر توست مراعات نرمش زیرا نرمش فرخنده و تندخویی 
شوم است. به راستی؛ 


(64) «البذاء» به معلی فحش است و «البذی ۶» بیخردی است که در 
سخن گفتن بی‌شرم و دریده دهان باشد. 

(65) «در پشت سر کسی را خوردن» کنایه از غیبت کردن از اوست چه به 
فرموده قرآن: غیبت گفتن از برادر چون خوردن گوشت او باشد.- م.) 

(66) در پاره‌ای نسخه‌ها به به جای «ضیعته >> آ[صنعته- صنعتش ] آمده است. 
(68) یعنی فقط با کسی بیامیز که به سبب پیشدستی در احسان و امکان 
خدمت تو را بر او برتری باشد. 
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نرمش و نیکخویی و نیکوکاری خانه‌ها را اباد کند و روزی را بیفزاید. 


(1) ای هشام, فرموده خداست که: هَل جزاء الاغسان الا الاخسانْ؟- آي 
پاداش (نیکویی و) احسان جز احسان است «69»» این (حکم) در (باره) 
موّمن و کافر و نکوکار و گنهکار, همه جاری است. هر که را احسان کردند 
باید ان را پاداش دهد و پاداش دادن (شایسته) ان نیست که با او همان 
کنی که او با تو کرده است تا برتری خود را نشان داده باشی (زیرا) اگر تو 
همان احسانی را که با تو کرده با او کنی باز او را در اغاز کردن به احسان 
بر تو برتری باشد. «<70» (2) ای هشام, داستان دنیا به مار ماند که دست 
و در ان نرم است و درونش سم کشنده, بزر کسالان خردمند از آن 
دوری کنند و کودکان خردسال به دستش گيرند. 

(3) ای هشام, در فرمان برداری از خدا شکیبا باش و در (خود داری) از 
نافرمانی نسبت به خدا نیز شکیبایی ورز. زیرا دنیا همان ساعتی است (که 
در آنیار تو را بر آنچه از آن رفته نه شادی باشد نه اندوه و بر آنچه از آن 
شافده اه نی : پس بر همان ساعتی که در آنی شکیبا باش چنان که 
کویی در خوشی و نیک حالی (و مورد رشک دیگران) هستی. «71» (4) ای 
هشام, داستان دنیا به آب دربا ماند که تشنه هر چه از آن نوشد تشنگیش 
در فزاید تا او را بکشد. « ۰ (5) ای هشام, از بزرگی نمایی بپرهیز زیرا 
هر کس در او هموزن دانه‌ای بزرگی نمایی باشد به بهشت در نیاید. قزر کی 
ردای خداوند است و هر که بر سر ردای او با او کشاکش کند خداوندش به 
رو در دوزخ نگونسار کند. 

(6) ای هشام, از ما نیست هر کس که هر روز به حساب خود نرسد (تا) 
اگر نکو کرده بر آن بیفزاید و گر ند کرده از خدا از رنه خواهد و به 
در‌گاهش توبه آرد. 

(7) ای هشام, دنیا به به شکل زنی کبود چشم بر مسیح علیه السّلام مجسٌم 
شد, به او فرمود: چند شوهر کرده‌ای؟ گفت: بسیار. فرمود: و همه طلاقت 
دادند؟ گفت: نه, بلکه همه را کشتم. مسیح 


(69) الحمن, 60 ۳ 

(70) از اين رو باید در پاداش به احسان بیش از آنچه گرفته‌ای بپردازی تا 
فضل تقذژم دیگری را در احسان با افزون بخشی خود پاداش داده و با او 
برابری کرده باشی. ِ ۳ 

(71) (یعنی به دمی که در آنی خرسند و قانع باش و ان را برای کار خیر و 
توشه‌اندوزی آخرت غنیمت شمار.) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «قد 
اغتبطت », [قد احتبطت- بر آماسیده‌ای و فربه‌شده‌ای ] آمده است (که 
تعبیری خالی از تعاف» نت ) 

(72) ابو حامد محمد غزالی در کیمیای سعادت چنین آورده است: «عیسی 
علیه السلام می‌گوید: مثل جوینده دنیا چون مثل خورنده آب دریاست: هر 


چند بیش خورد تشنه‌تر می‌شود, می‌خورد, می‌خورد تا هلاک شود و هرگز 
آن تشنگی از وی بنشود. (کیمیای سعادت, چاپ هفتم, به تصحیح احمد 
ارام ص 68).- م. 
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علیه السْلام فرمود: پس وای بر شوهران باقیمانده‌ات. چگونه از گذشتگان 
عبرت نگيرند. «73» (1) ای هشام, به راستی تابندگی پیکر در چشم 
است, اگر چشم تابناک باشد تمام پیکر از آن پرتو گیرد. و به راستی تاش 
روح از خرد است. پس چون بنده خردمند باشد به پروردگار خویش آگاه 
باشد: ه احر. نف پرنورد کاوتشن: اکاق باشن سجن دیتتش: سا .باشد.و اکن به 
0 نادان باشد دینی برای او نماند. و همچنان که پیکر جز به جان 
زنده نماند دين نیز جز به نت راستین نپاید و نت راستین جز به خرد نماند. 
2 ای هشام. به راستی کشت در دشت هموار بروید و در سنگسار نروید, 
همین عکفت در دل. فروتن: آباد.ه بارفر در دد و دو‌دل.:مکیر نهر که آباد 
نشود زیرا خداوند فروتنی را ابزار خرد و تکبر را ابزار نادانی ساخته است. 
آیا نمی‌دانی هر که سر به سقف کوبد سرش را بشکند و هر که سر به زیر 
آرد سقف بر او سایه افکند و در برش گیرد؟ همچنین است هر که به 
پیشگاه خدا فروتنی نکند خدایش فرو کشد و هر که به خدا فروتنی کند 
خدایش برکشد. 

(3) ای هشام, چه زشت است درویشی پس از توانگری و گناهکاری پس 
آزبارشانی و-زست ار از اش آنکه پرستشگر خدا پس از چندی پرستش خدا 
را رها کند. 

(4) ای هشام, در زندگی خیری جز به دو کس را نباشد: شنوایی نگهدار و 
دانایی با گفتار. «74» (<) ای هشام. در میان بندگان (خدا) چیزی برتر از 
خرد بخش نشده. خفتن خردمند برتر از شب بیداری بیخرد است. و خداوند 
پیامبری را ترتینگیخته..فکر آنکه خردش برتر از کوشش همه کوشندگان 
باشد. و بنده‌ای واجبی از واجبات خدا| را بجای نیاورده مگر آنکه از جانب او 
خردمند گشته. «5 7 (6) ای هشام, پیامین ضلی الله:علية ق آلد فرمود: هر 
گاه مومن را خموش دیدید به نزدیک و درآیید زیرا او حکمت فرا دهد. و 
مومن کم سخن است و پرکار, و منافق بسیارگوی است و کم‌کار.  .‏ 
(7) ای هشام, خدای تعالی به داود علیه السلام وحی فرمود: به بندگانم 
بگوی, عالمی فریفته به دنیا را میان من و خودشان قرار ندهند زیرا ایشان 
را از یاد من و از راه دوستی من و راز و نیاز با من باز می‌دارد. اینان 
راهزنان بندگان من باشند. به راستی کمترین کاری که با ایشان کنم ان 


باشد 


(3/) ابو حامد مجمد غزالی این روایت را چنین آورده: «#در خبر است که 


عیسی علیه السلام, دنیا ۳ دید در مکاشفات خویش, در صورت پیرزنی, 
گفت: چند شوهر داری؟ گفت: در عدد در نیاید از بسیاری. گفت: بمردند یا 
طلاق دادند؟ 

گفت: نه! که همه را بکشتم. گفت: پس عجب از این احمقان دیگر, 
می‌بینند که با دیگران چه می‌کنی, وانگه در تو رغبت می‌کنند و عبرت 
نمی‌گیرند!» کیمیای سعادت, به تصحیح احمد آرام,. ص 76 و در جای دیگر 
از همان کتاب گوید: «دنیا را روز قیامت بیاورند بر صورت عجوزه‌ای زشت 
سبز چشم و دندانهای وی بیرون امده ...».- م. 

(74) یعنی حکمت و دانشی را که می‌شنود خوب فرا گیرد و به خاطر 
سپارد, یا رازی را که با او گویند حفظ کند و چون سخن گوید از سر دانایی 
و 

| را ؛ به منتهای تعقل و خردی که خدایش بخشیده شناخته 
است. 
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که شیرینی دوستی خویش «76» و راز و نیاز با خودم را از دلهایشان 


برکنم. 

(1) ای هشام, هر که را به به گمان خود بزرگ آید فرشتگان آسمان و زمین 
لعنت کنند و هر که بر برادرانش بزرگی فروشد و برایشان گردن فرازد در 
واقع با خدا رویارویی کرده است. و هر که (مقامی) را اذعا کند که ندارد 
در جهتی غیير از رهیابی خود به دشواری افتاده است. «<77» (2) ای هشام, 
خداوند به داود علیه السْلام وحی فرمود: ای داود یارانت را بر حذر دار و 
از شهوت‌پرستی بیم ده <8 7» زیرا| آنان که دل به شهوتهای دنیا در 
آویخته‌اند دلهایشان از (یاد) من در پرده (غفلت) ماند. 

(3) ای هشام, زنهار تو را از تکبر بر دوستان من و گردنفرازی به دانش 
خودت که خدایت دشمن دارد و پس از دشمن داشتن او دنیا و اخرتت 
سودیت ندهد. در دنیا چنان کسی باش که به خانه‌ای, نه از ان خود, نشسته 
و هر دم انتظار کوج دارد. ۱ 

(4) ای هشام, همنشینی با دینداران شرف افزای دنیا و اخرت است و 
رایزنی با خردمندان فرخندگی و برکت و رهیابی و توفیقی از جانب 
خداست. پس اگر خردمند خیر خواه به مشورت راهیت نمود «79» مبادا 
خلاف آن کنی که در آن هلاک باشد. 

(5) ای هشام, از آمیزش و خو گرفتن با مردم بپرهیز مگر آنکه در بین 
ایشان خردمندی و بی‌آزاری بیابی, پس بدو خوگیر و از دیگران بگریز 1 
که از درندگان شکاری هی گزبزق: ۵ خر دمن ترا سزد که چون کاری کند از 
خدا شرم دارد ۰۳ به تنهایی نعمتیش دهند دیگری را با خود در کار 
(استفاده از آن ۳ شریک کند. و هر گاه با دو کار روبرو شدی که 


ندانستی کدام بهتر و درست‌تر است بنگر کدام به هوای نفس تو نزدیکتر 
است., پس با همان مخالفت کن زیرا آن کار بیشتر درست است که با هوا 
و دلخواه نفس تو سازگار باشد. (6) مبادا حکمت را فرا چنگ آری «80» و 
با سپردن به 


(76) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «محبتی». [عبادتی- بندگی خود] آمده 
است. 

(77 در متن چنین است : 00 [] علی لغیر رشده» و در پاره‌ای نسخه‌ها 
[اعنی لغیره- رنجی برای دیگری فراهم کرده] آمده است و شاید در اصل 
[فهو لغیْ لغیر رشدة- پس او بدون رهیابی گردنکش است] بوده و در 
عبارت دو تصحیف رخ داده ۰ 

(78/ در پاره‌ای نسخه‌ها , به جای و انذر» [فانذر- یس بیم دم ] و در پاره‌ای 
افش را اه آرست: 

(79) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فاذا اشار علیک ...» [فاذا استشار- هر 
گاه رایزنی کرد] آمده است. ِ 

(80) (در اصل: «و ایّاک ان تغلب الحکمة ...» آمده است.) مجلسی رحمه 
اللّه گوید: «گویاء در این عبارت حذف و وصلی رخ داده, اگر نب صیعه 
مجهول «تفلب ری الحکمة» خوانده شود به این معنی است که به وسیله 
کسی که شنایستیکی ان را ندارد به ژفد از نو کرفته شود و اگر به صیفه 
معلوم «تغلب» خوانده شود یعنی از کسی که شایستگی ندارد دریغ گردد. 
و ممکن است که «تفلت» باشد که به معنی سخن بی‌اراده گفتن است و 
مهو ان که تاداسته و باخواشه کلام ار مت وی ک.ضان 
شود» در پاره‌ای نسخه‌های منقول از این کتاب چنین امده است: [و ایاک 
افطل الم تا حی الحال ادا ترس ویر سا 
خاهلاتس‌صايم کی ] 
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جاهلان تباهش سازی. هشام گفت: به او عرض کردم: اگر مردی را که 
خواستار آن است بيابم ولی فممن توان درک آنچه به وی قی مهتم 
نداشته باشد (چه کنم)؟ (امام) علیه السلام فر مود: در خیر خواهی (و 
حکمت آموزی) به وی مهربانی کن (و سخن به قدر فهمش گوی), اگر 
دلتنگ و ملول شد خود را به فتنه میفکن (و بیش زحمت مده) و از رد 
کردن (حکمت و دانش) از جانب متکبران بر حذر باش زیرا| دانش خود, 
کسی را که هشیار نمی‌شود نشان می‌دهد. «81» (1) عرض کردم: 

اگر کسی که عقلش به پرسش آن رسد نیابم (چه کنم)؟ (امام) علیه 
السْلام فرمود: جهل او را از پرسش غنیمت شمار تا از فتنه گفتار (و 
ار میت باه مر ار ی اکتا رات مک رو 


در امان باشی. (2) و بدان که خداوند فروتنان را به به اندازه فروتنی 
خودشان بالا نبرد بلکه به اندازه بزرگی و شکوه خویش بالا برد. و بیمناکان 
را به اندازه بیمشان (از دوزخ) ایمنی ندهد بلکه به اندازه کرم وجود 
خویش ایمنی بخشد. و اندوهگینان را به اندازه اندوهشان گشایش ندهد 
«2» بلکه به اندازه مور و مرحمت فرماید. پس تو را چه 
کهان ات به دلخوری انیم که خی ها کسی وتان اویامی زاره 
دوستی می‌کند چه رسد به کسی که به خاطر او آزار می‌کشد, و تو را چه 
گمان است به توبه پذیر مهربانی که از دشمن خود توبه پذیرد تا چه رسد 
به کسی که خشنودی او را جوید و دشمنی خلق را ؛ به خاطر او به جان خرد 
و برگزیند. ۱ 

(3) ای هشام. هر که دنیا دوست شد بیم اخرت از دلش برود. به بنده‌ای 
دانشی ندهند که به دنیا دوستی خود بیفزاید مگر آنکه دوریش از خدا 
فزونتر و خشم خدا بر او بیشتر شود. «3 8» )4( ای هشام, به راستی؛ 
خردمند آگاه کسی است که آنچه تاب آن را ندارد رها کند. و درستی بیشتر 
در مخالفت با هوای نفس است. و هر که آرزویش دراز شود کردارش بد 
(و ناساز) شود. _ ۲ ۲ 

(5) ای هشام, اگر مسیر مرگ را بینی از ارزو بازت دارد. 

6( ای هشام, از طمع بپرهیز, و تو را از انچه در دست مردم است 
نومیدی باید. و طمع از آفریدگان را (در دل خود) بکش, زیرا طمع کلیدی 
است برای خواری «84» و خرد ربودگی و تباهی «85» مردانگیها و 


(81) در متن «فان العلم یدل علی من لا یفیق» و در پاره‌ای نسخه‌ها؛ 
[فان العلم یذل علی ان یحمل علی من لا یفیق- زیرا دانش از اینکه به 
کسی که هشیار نمی‌شود حمل و آموخته گردد, خوار می‌شود] و در پاره‌ای 
به جای «یحمل- حمل می‌شود» [یجلی- جلوه‌گر شود] آمده است. 

(82) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لم یفرج المحزونین», [لم یفرح ... شادی 
نبخشد] آمده است (که شاید با عبارت مناسبتر باشد.- م.) 

(83) یعنی اگر بنده‌ای که علمش داده‌اند به جای افزودن بر ِ خویش بر 
دنیا دوستی خود بیفزاید به همان اندازه از خداوند دورتر شود.- 

(84) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «مفتاح للذل» [مفتاح الذل- ۳ خواری] 
آمده است. 

(85) در متن «اختلاق المروات- زندگی و کهنگی مردانگیها» و در پاره‌ای 
نسخه‌ها, [اخلاق ... ژنده کردن] آمده است. 
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دریدن (پرده) آبرو و از دست رفتن دانش. و بر توست که به پروردگارت 
طاه اوه بف اه تو کل کنشه و با نفست پیکار کن تا آن را از خواهشهایش 


باز داری زیرا این (پیکار) مانند جهاد با دشمنت بر تو واجب است. (1) 
هشام گفت: به او عرض کردم: با کدام دشمنان جهاد واجب‌تر است؟ امام 
علنه اه قرو با (آن دشمن) که به تو نزدیکتر و با تو دشمن‌تر و 
برایت زیانبخش‌تر است و بزرگترین دشمنی را با تو کند و خود با وجود 
آنگه به تو نزدیک است از همه به دیده‌ات نهان‌تر است و همان که 
دشمنانت را بر ضلدّت برانگیزد «86» و او «87» ابلیس است که به 
وسوسه افکنی در دلها گماشته باشد: با اوست که باید به سختی 
دشمنی‌ورزی. «88» او نباید در پیکارش برای هلاکت تو از تو در پایداریت 
در جهاد با او شکیباترین (و پرطاقت‌تر) باشد, زیرا او در توانمندی خود از 
تو سست‌پایه‌تر است و با وجود همه بدیهایش از تو کم‌زیانتر. «89» اگر تو 
به خدا پناه بری به راه راست رهنمون شوی. 

(2) ای هشام, کسی را که خدا سه چیز کرامت فرمود مورد لطف قرار 
داد: خردی که از رنجی که از هوای نفس حاصل اید جلوگیری کند و دانشی 
که رنج نادانی را از او بازدارد و توانگری‌ای که بیم درویشی را از او دور 
کند. 

(3) ای هشام, از اين دنیا و مردم آن بپرهیز زیرا مردم در آن چهار گروهند: 
مردی در هم کوفته و هماغوش هوی, و دانشجویی قران خوان «90» که 
هر چه دانشش بیفزاید تکبرش افزون شود و با قرآن خواندن و دانش خود 
بر زیردست خویش گردنفرازی خواهد. و عابدی نادان که زیر دست خود ر 
در عبادت کوچک شمارد و دوست دارد که او را بزرگ شمارند اک 
انگارند. و صاحب بینشی دانا و آگاه به راه حق که قیام به آن را دوست 
می‌دارد (ولی) ناتوان پا مغلوب است و نمی‌تواند بدان جچه می‌داند عمل 
کند و از اين رو اندوهناک و غمگین است. (و تازه) او بارزترین نمونه 
(خردمندان) زمانه خود و موجه‌ترین ایشان است. 

٩‏ اه شام خر ماهس راشای مدای تاه تن 
بشناس تا از ره یافتگان باشی. هشام گفت: عرض کردم: فدایت شوم, ما 
جز آنچه خود به ما شناساندی نشناسیم. 

(5) (امام) علیه السّلام فرمود: ای هشام, به راستی, خداوند خرد را آفرید 
و او نخستین آفریده‌ای 


(86) در پاره‌ای نسخه‌ها , به جای و من یحز ض», [من یحر ض- آن که ند 
ق دا مر ازهایه آعرض هن اعانی وا مات رای زا بر 
و ۹ می کند | آمده اشسن (که خالی ات کی نت - م.) 

(87) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و هو», [فهو- پس او] آمده است. 

(88) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فلتشتد» [فلتشد- باید کمربندی] شخ 


است. 


(89) بعنی صبر و استقامت تو در نبرد با شیطان تو را از او نیرومندتر 
می‌سازد. و اگر در مبارزه با او پایداری کنی او با تمام نیرویش از تو 
صعیف تر است و گزندش به نو کمتر از آسیی است که نو با مقاومت خود 
بدو توانی زد.- 

(90) «متعلم 0 در پاره‌ای نسخه‌ها, 1 متقزی- کسی که نمایش 
می‌دهد و وانمود ی کند که قرآن می‌خواند] آمده است. 
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بود که خداوندش از انچه وابسته به روح است. «91» از سوی راست 
عرش, «92» از نور خود «93» بيافرید. 

پس به او فرمود: بگرد. برگشت. (1) آنگاه او را فرمود: روی آر, پس روی 
آورد. پس خدای عر و جلّ فرمود تو را [بزرگ] آفریدم و بر تمام آفریدگانم 
گرامیت داشتم. «04>* آنگاه بیخردی را از دریای تلخ نیرم آفرید, و به او 
فرمود: بگر پس برگشت. سپس او را فرمود: روی آر, (ولی) روی 
نیاورد. آنگاه فرمودش: 

بزرگی فروختی, و لعنتش فرمود. آنگاه برای خرد هفتاد و پنج سپاه قرار 

داد. چون «بی‌خردی» دید خداوند چگونه «خرد» را گرامی داشت و چه 
بخشیدش دشمنی (و کینه) او را در دل گرفت. 

آنگاه «بیخردی» گفت: پروردگارا این آفریده‌ای که چون منش آفریدی و 
گرامیش داشتی و نیرویش بخشیدی و من ضدٌ اویم و نیرویی ندارم, آنچه 
سپاه او را بخشیدی به من نیز عطا کن. خدای تباری و تعالی فرمود: آری, 
اما اگر از اين پس از من نافرمانی کنی تو و سپاهت را از جوار رحمت خود 
برون رانم. گفت: رضا دادم. پس خداوند هفتاد و پنج سپاهش بخشید. 

(2) در شمار هفتاد و پنج سپاهی که به خرد بخشید یکی «خیر» بود که 
وزیر «خرد» است و «شل» را بر ضدذ ان داد که وزیر «بیخردی» است. 


سپاهیان خرد و بیخردی 


سپاهیان خرد/ سپاهیان بیخردی/ تعبیر متن عربی [- ایمان/ کفر/ (الایمان 
الکفر) 2- راست شمردن/ دروع شمردن/ (اللصدیق اللکذیب) 3- پاکدلی/ 
دورویی/ (الاخلاص التفاق) 4- امید/ نومیدی/ (الرّجاء القنوط) 5- دادگری/ 
بیدادگری/ (العدل الجور) 


(91) یعنی خرد نخستین آفریده از وابستگان به رو در شهر ننیه (و 
ساختمان وجود) آخهی است که همه به فرمان پروردگار در آن متمر کز 
شده‌آند و سلطان در پایگاه فرماندهی, عقل است و همو اوّل و سر کرده 
و سر آغاز است و سپس سپاهش یکی پس از دیگری گرد آمدند تا کمال 
خرد برای آفین: حاصل شد. 

(92) «عن یمین العرش» از راست عرش یعنی از نیرومندترین و 
شریف‌ترین سوی عرش آلهی. 

(93) «من نوره» یعنی از نور ذات خود. معنی مجموع این بیان در اوایل 
کتاب در سخنان پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله جزو حکم و اندرزهای آن 
حضرت صلوات الله علیه آمده است. هر که خواهد بدان جا مراجعه کند. 
(94) فرموده امام علیه السْلام که: آفریده‌ای بزرگتر و گرامی‌تر از خرد 
نباشد, از آن روست که هر چیزی قائم به خرد است یس از همه افزیدکان 
گرامی‌تر باشد. و در مقابل, بی‌خردی سرچشمه بدیهاست پس قابلیّت هر 
بدی را دارد. 
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6- خرسندی/ خشم/ (الضا الشخط) 7 شتاسز افیا سیلز راگن 
الکفران 8- امید گسستن (از خلق)/ طمع بستن (به خلق)/ (الیأس الطمع) 
و توکل/ آز/ (الوکل الحرص) 10- سازگاری/ درشتی/ (الرأَفة الغلظة) 
1- دانش/ نادانی/ (العلم الجهل) 12- پاکدامنی/ پرده‌دری/ (العقة «495 
التهتک) 13- بی‌میلی به دنیا/ دنیاگرایی/ (الرهد الرّغبة) 14- نرمخویی/ 
درشتخویی/ (الرْفق الخرق) 15- ترس (از خدا)/ دلیری گستاخانه/ (الرهبة 
الجرة) 16- فروتنی/ بزرگی فروشی/ (النواضع النکبر) 17- آرام رفتاری/ 
شتابزدگی/ (التَوّدة العجلة) 18- بردباری/ پرخاشگری/ (الحلم الشفه) 19- 
خموشی/ پرگویی/ (الطمت الهذر) 20- پذیرش‌جویی/ گردنفرازی/ 
(الاسسلان الاستکار .21 حرمات بدرهر ور ی (ا سیم اسر رود 
بخشسایس/ کتهتییی/ (العفو الحعد) دض مهریای/ لیر (الرحمة 
الفسوة) 24- بقین/ شک/ (الیقین الشک) 5- شکیبایی/ بیتابی/ (الصْبر 
الجزع) 26- گذشت/ انتقام/ (الطفح الانتقام) 27- بی‌نیازی/ نیازمندی/ 


(الغنی الفقر) 28- اندیشیدن/ بی‌فکری/ (التفکر اللهو) 29- بیاد داشتن/ 
فراموشی/ (الحفظ النسیان) 30- بهم پیوستن/ از هم گسستن/ (النّواصل 
القطیعة) 31- قناعت/ شکمبارگی/ (القناعة الشره) 32- گشاده‌دستی/ 
دربغ‌ورزی/ (المواساة المنع) 


(95) در متن الفقه آمده, تصحیح از اصول کافی, ج 1, ص 24 
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3- دوستی/ دشمنی/ (المودة العداوة) 34- وفاداری/ خیانت/ (الوفاء 
الغدر) 35- فرمانبرداری/ نافرمانی/ (الطاعة المعصیة) 36- فروتنی/ 
گردنکشی/ (الخضوع التطاول) 37- سلامت/ بلا/ (السلامة البلاء) 38- فهم/ 
کودنی/ (الفهم الفباوة) 39/ شناخت/ انکار/ (المعرفة الانکار) 40- سازش/ 
ناسا ززگاری/ (المداراة المکاشفة) 41- پاک باطنی/ نیرنگ زنی بهم/ (سلامة 
الغیب المماکرة) 42- رازداری/ افشاگری/ (الکتمان الافشاء) 43- نیکو 
کاری با پدر و مادر/ ناسیاسی و نافرمانی از انان/ (بژالوالدین «<96» 
العقوق) 44- حقیقت‌ورزی/ ریا کاری و خوش ظاهر نمایی/ (الحقيقة الرژّیاء 
«97») 45- نکویی/ نایسندی/ (المعروف المنکر) 6- پنهانکاری/ راز 

پراکنی/ (التقية الاذاعة) 47- دادورزی/ ستمگری/ (الانصاف الظلم) 8 
خودداری/ حسد/ (اللّقی «<98» الحسد) 49- پاکی زگی/ پلیدی/ (النظافة 
القذر) 50- شرم/ بیشرمی/ (الحیا ء القحة) «99 1 5.- میانه روی/ زیاده 
روی/ (القصد الاسراف) 52- آسایش/ رنج/ (الراحة العب) 53- همواری/ 
دشواری/ (السهولة الطعوبة) 4<- تندرستی و امنیت/ اشوب/ (العافية 
البلوی) 55- اعتدال/ فزون‌طلبی/ (القوام المکاثرة) 


(96) با توجه به اصول کافی, ج 1, ص 25 تصحیح شد. متن؛ فقط البد. 
(97) متن: النسویف, در الکافی به جای «التسویف». [الریا- ریا کاری و 
ظاهرنمایی] آمده (که مناسبتر و متضاد با «حقیقت کاری» است و همان 
گونه نرجمه شد.- (( 

(98) در باره ای شحه‌هار | التفی ]| آمده کهتظاهر | تیف ده ان 

(99) «القحة, وقاحت» و در پاره‌ای نسخه‌ها, [القیحة] و در الکافی و 
الخضال: [ااخاع سوسیا امه انیت 
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6 انش هش 7 (الخکده آلمیی) 7 وکین .یی زر سیکسوی 7 رالوقان 
الخفة) 59- نیکبختی/ بدبختی/ (السعادة الشقاء) 59- توبه/ اصرار بر گناه/ 
(النه اضرا وم همه دار وف ز شاه ار زر لافطا 
التهاون) «100» 61- خداخوانی/ سرپیچی از دعا/ (العاء الاستنکاف) 62- 
فعالیت/ تنبلی/ (التشاط الکسل) 63- شادمانی/ اندوه/ (الفرح الحزن) 64- 


همگرایی/ پراکندگی/ (الالفة الفرقة) 65- جوانمردی/ تنگ نظری/ (السْخاء 
البخل) 66- سرسپردگی/ خودبینی/ (الخشوع العجب) 67- سخن به دل 
نهفتن/ سخن چینی/ (صون الحدیث «<101» النمیمة) 68- امرزش خواهی/ 
فریفتگی/ (الاستغفار الاغترار) 69- زیرکی/ حماقت/ (الكياسة الحمق) 
« (1) ای هشام, این خصال (خرد) جز در نبی یا وصیٌ یا موّمنی که 
خداوند او را به ایمان آزموده گرد نیاید. «103» و ایا دیگر مقمنان هیچ یک 
از این حال بپرونر نیستند که از پاره‌ای از سپاه خرد بهره دارند تا خردشان 
کمال پابد و از چنگ سیاه نادانی بر هند در ان هنگام در بلندترین پایگاه با 
پیامبران و اوضیاع علیمم. السلام: باشند: خدا ما ق تقتطا را بهه فرها تیرداوی 
2 توفیق دهد. 


از سخنان حکمت‌بار آن امام علیه السلام 


از ان آمای غامه الم مات فص اشت که موه مار تافله, راغ هر 
مومنی وسیله نزدیکی به 


(100) در پاره‌ای نسخه‌ها, [المخالفة- نقیض «المحافظتة» ] آضقه است. 
(101) در پاره‌ای نسخه‌ها [صدق الحدیت- راست گفتاری ] آمدخ است. 
(102) پیداست تعدادی که به تفصیل آفتاه و با «خیر و شر» (70) می‌ شود 
کمتر از آن انسنتت که به اخمال در آغا: ز گفته شده (یعنی 75) (و شاید بقیه 
از قلم کاتبان افتاده باشد.) در الکافی تا هفتاد و هشت شماره نام برده 
شده ولی پاره‌ای مکژر است: (اضافات کتاب کافی عبارت است از: 
مقاسات- منع. صدق- کذب. حق- باطل. امانت- خیانت. 
شهامت- بلادت. صلاخ- اضاعه. صوم- افطار. جهاد- نکول. حح- نبذ المیثاق. 
ستر- تبزحج. تهیثه- بفی. برکة- محق. و در عوض شماره‌های 22 و 24 و 28 
و 48 و 66 این کتاب را ندارد.- م.) 
(103) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لا تجمع», [لا تجتمع- جمع نگردیده] 
آمده است. 
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خداست. (1) و حج جهاد هر ناتوان (از پیکار) است. (2) و هر چیزی را 
زکاتی است و زکات تن روزه‌های مستحتٌ باشد. (3) و برترین عبادت پس 
از شناخت (و معرفت خدا) انتظا ر گشایش است. (4) و هر که پیش از 
تا یا وا وی ره و ود 
است که بی‌کمان تير افکند. (5) و هر که را به عوض گرفتن یقین باشد در 
بخشندگی دست گشاده دارد. (6) و مردی که میانه‌روی کند از حق منحرف 
نشود. (7) و تدبیر نیمی از زندگانی باشد. (8) و مردم دوستی نیمی از 
خرد باشد. (9) و بسیاری اندوه پیری ارد. (10) و شتابزدگی بدخویی است. 
(11) و کمی نانخور یکی از دو اسایش است. 
(12) و هر که پدر و مادزش زا اندوهگین شسازد به. آنان تاسیاسی کرده: 
و را ۶ 
(گفتن 1 له و ۳1 الیه ز افو ) باه صدمه دیدن مستوجب پاداش نشود, 
مصیبت نباشد. «1» (14) و احسان جز بر دیندار يا خانواده‌دار احسان 
نباشد. (15) و خداوند کمک را به اندازه مخارج فرو فرستد و شکیبایی را 
به اندازه مصیبت دهد. (۱16 و هن که میانه رو کند و قناعت ورزد نعمت 
تما هه او ی 


(17) و امانت پردازی و راستی روزی ارند. و خیانت و دروغ (ادمی را) به 
ناداری و دورویی کشانند. (18) و هر گاه خدا بد ذژه‌ای «2» را خواهد دو 
بالش برویاند که بدان به پرواز درآید و پرندگانش بخورند. (19) و احسان 
در نظر مومن برای احسانگر. جز به سه شرط احسان نباشد: کوچک 
شمردن؛ پوشیده داشتن و زود رساندش. پس هر کس احسان خود را به 
مومن کوچک شمارد برادر مومنش را (که مورد احسان بوده) بزرگ داشته 
و هر که احسان خود را بزرگ شمارد برادرش را (که احسان دیده) خرد 
شمرده است. و هر که احسانی را که کرده است پوشیده دارد کردارش 
ستوده شود و هر که در انجام وعده‌ای که داده شتاب ورزد عطایش را 
گوارا «3» کرده است. 

20( 


از گفتار آن حضرت علیه السّلام (با رشید که در خبری طولانی آمده و ما (پاره‌ای از آن را) به اندازه 
نیاز نقل کردیم) 


(21) (امام کاظم علیه السلام) نزد او (هارون الرشید) آمد و وی به سبب 
سخنانی که به دروغٌ بر ضد (امام علیه السلام) به وی گفته بودند اهنگ 
دستگیری او را داشت. پس طوماری دراز بدو داد که در آن روشها (و 
عقابد) زشتی به شیعیان امام (علیه السلام) نسبت داده بودند, [ان را 
بخواند] و سپس فرمود: ای امیر مومنان. ما اهل خاندانی هستیم که 
گرفتار دروغ بستن دیگران بر خویشیم و پروردگار ما بسیار امرزنده و 
بسیار خطایوش است., و نخواسته رازهای بندگانش را جز به هنگام 


(1) یعنی مصیبتی که با شکیبایی و استرجاع بر آن پاداش دهند مصیبت 
شمرده نمی‌شود و خود نوعی نعمت است 

(2) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الذْرْة», [الملة- مورچه] آمده است (که 
شایق,مناستر باشتبم) 

(3) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فقد هنی», [هنوء گوارایی (به وجه 
مصدری)] امده است. 
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لیف ۳ 2 درو 99 با 
و پیرآسته (از شک و شرک) به نزد خداوند آورد» «1» (1) سپس فرمود: 
پدرم از بگرش: از ,علی: از بامتر صلوات الله علنهم مرا بان کفت: هر کاه 
که 0 خویشاوندی بزخورد. ختیشتی. (ه. کششی )در فنان: آید. و 
سس را ره سای ار ما ان ات و که 
خویشاوندانه برخورد و به من دست دهد همان کند (که سزاست؛ رشید) 
در اين هنگام از تخت خود به زیر آمد و دست به سوی (امام) موسی علیه 
السّلام دراز کرد و دستش را بگرفت. سپس او را به سینه‌ اش فشرد و در 
آغوش گرفت و در جانب راست خویش بنشاند و گفت: گواهی دهم که تو 
راستگویی و پدرت راستگوست و نیایت راستگو و پیامبر خدا صلّی اللّه 
اش یات یا مینست کارا که 
از تو به من رسانده بودند از همه کس نسبت به تو کینه‌ورتر و خشمناکتر 
بودم ولی جون بدان گونه سخن گفتن و دست به دستم دادی ار (کینه) از 
من دور گشت و خشمم بر تو تبدیل به خرسندی شد. (وی) لختی خاموش 
شد؛ (2) سیس به (امام علیه السلام) گفت: می‌خواهم در باره عباس و 
علن علله السلام) ان تمیرسشی کم رکه سرا علی. (علیه. الساای چم 
میراک سامت خدا هل االم خایع و الم ایس یر از اس اه 


ای ی ات خوا لت الم ی ال ون ی آمعو رهام 
موسی علیه السّلام به او فرمود: مرا (از اين پاسخ) معاف دار. (رشید) 
گفت: به خدا| سوگند که معافت ندارم, پاسخم د0. فرمود: اگر معافم 
نمی‌داری امانم د۵. گفت: امانت دادم. (امام) موسی علیه السلام فرمود: 
راستی این است که کسی که توانایی هجرت داشت و (به وقت ضرورت) 
هجرت تکرد ان افش صلی الاض علیم و آله ارف نمی بر تجرت اس <2» 
ایمان آ ولی هجرت نکرد و به راستی که علی علیه السْلام هم ایمان 
آورد و هم (بگاه خود) هجرت کرد. و خداوند فرمود: الذین منوا لمٌ 
یهاجر وا ما کم من ولابتهم من شی ء نی یهاجر وا- آنان که ایمان آورده‌اند 
لیکن مهاجرت نکرده‌اند شما از دوستبی (و توارت) آنان برخوردار 
نمی‌شوید, مگر آنکه هجرت کنند» «3» رنگ از چهره هارون پرید و 
دگرگون شد (3) و گفت: چرا شما خود را به علی که پدرتان هست نسبت 
تقی دید مس را هو وا صایه اللت اه الق که‌سا عایی فعاست 
نسبت می‌دهید ؟ (امام) موسی علیه السلام فرمود: 

به راستی, خداوند مسیح, عیسی پسر مریم علیه السلام را , به خلیل خود 
ابراهیم علیه السّلام به واسطه مادرش, مریم بکر پاکدامن که بشری دست 
بدو نساییدو بود. نسبت داد و در فرموده خود که: و من دربن داقد 5 
سْلیْمان و یوب و یُوسٌف و موسی و هارون و گذلک تجْزی الْمُحُسنینَ 5 


رکریا 


(1) الشعراء, 88 و 89 

(2) مراد از «اباک العباس- پدرت عباس» پدر بزری است که اطلاقا به پدر 
(3) الانفال, 72 

رهاورد خرد (ترجمه تجف العقول). ص : 413 

ی را و داود و سلیمان و ایوب و 
موسی و هارون را که از فرزندان او (ابراهیم) بودند (هدایت نمودیم) و 
این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم و نیز زکریا و یحیی و عیسی و 
الیاس را که همگی از شایستگان بودند.» «4» او را تنها از طریق مادرش 
به ابراهیم علیه السْلام نسبت داد همان گونه که داود و سلیمان و ایوب و 
موسی و هارون علیهم السْلام را از طریق پدران و مادرانشان نسبت داد, 
برای اینکه فضیلت و پایگاه والای عیسی علیه السْلام تنها به مادر اوست, و 
اين گفته خدا در 1 مریم علیها السْلام است که فرمود, ان اللة 
اضطفاي و أقري و اضطفاي علی نساء العالمین- بر اسنتین خداوند تو را 
پذیرفته و پاکیزه داشته و بر زنان جهانیان (همزمان خویش) برنری بخشیده 
است» «5» به (زادن) مسیح, بی‌واسطه بشری. و همچنین پروردگار ما 


فاطمه علیها السّلام را برگزید و پاکیزه ساخت و او را بر زنان جهانیان به 
دادن حسن و حسین؛ دو سرور جوانان اهل بهشت. مزیت مرحمت فرمود. 
)1( هارون- در-حالی. که.برنشان شندم و از آنخه: شنیده. نهد نبه:حال و 
ای ی گفت: 

از کجا می‌گویید: در انسان از سوی پدران یا مادرانشان فسادی باشد اگر 
خمسی را که باید به شایستگانش نرساند؟ «6» (امام) موسی علیه 
السٌلام فرمود: ای امیر مومنان اين پرسش را هیچ یک از سلاطین جز تو 
نیرسیده است و تیم وعدی «7» و بنی امیه نیز نپرسیده‌اند و هیچ یک از 
پدران من مورد چنین پرسشی قرار نگرفته‌اند. پس تو هم کشف و بیان آن 
را از من مخواه. گفت گت آگر تن بر دهید ک کین آن را کش و بیان 
کردی از امانی که به تو داده‌ام باز خواهم گشت. (امام) موسی علیه 
السّلام فرمود: تو را این حق باشد. 

(2) (هارون) گفت: به راستی, زندقه در (جهان) اسلام فزونی گرفته و اين 
زندیقانی که گزارشهای ایشان به ما می زر لسد همان وابستگان شمایند, 
زندیق نزد شما اهل بیت کیست؟ (امام) علیه السلام فر مود: زندیق آن 
انفت که وا ها کر وه آنایه کمها دارم ای 


مبارزه کنند. 
خداوند فرماید: لا تج وم وْمنون باللّه و الوم لأخر بُوادوت من حا؟ ال 
و رَسْولَة و لو کائوا آباعهم أو أبناعَقم أو وان اد تم ی ال اکن 


رت قومی نیابی که به 0 و روز بازیسین ایمان داشته ۳ 9 با 
کسانی که با خداوند و پیامبر او مخالفت می‌ورز ند دوستبی کنند, و لو آنکه 
پدرانشان يا فرزندانشان یا برادرانشان يا خاندانشان باشند .... تا پایان 
آیه» «8» اینان همان ملحدانند که 


(4) الانعام, 85 و 86 

(5) آل عمران, 42 

(6) یعنی اگر کسی مال خود را به پنج بخش نکند و یک پنجم مالش را که 
«خمس» است به شایستگان آن ند هد از جانب پدر پا مادر در نطفه او 
خللی باشد. (و به گفته فردوسی, «پژوهنده را راز با مادر است».- م.) 

12 مراد از تیم وعدی, ابو بکر و عثمان هستند که نخستین از قبیله تیم و 
دیگری از عدی بود.- م. 

(8) المجادلة, 22 
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از یکتاپرستی به الحاد باز گشته‌اند. 

(1) آنگاه هارون گفت: از نخستین کسی که ملحد و زندیق شد مرا 
بازگوی. (امام) موسی علیه السلام فرمود: نخستین کسی که در اسمان 


ملحد و زندیق شد ابلیس لعین بود که تکیر کرد و بر برگزیده و دوست 
خدا, آدم صفی علیه السْلام فخر فروخت, (چه) آن لعین گفت: آَ حَیرّ منه 
حلفْتیی من نار و حَلَقتَة من طین* دض از هبتر مرا از آنشی آفریه‌ی 
و او را از گلی» «9» پس از فرمان پروردگارش سرتافت و ملحد شد, 

2 هارون گفت: آبا ابلیس را تا 
و فرزند باشد؟ (امام) علیه السّلام فرمود: آری, آيا گفته خد را نشنیدی 
(که فرماید) الا لیس کان من ان ققسق ین مر ره | قْحدُوتة و درب 
اولياء من ذوني و هم لك عَدوٌ یمن للطالمین تذلا ما هم حلق 
السْماوات و الازض و لاَلق آئقسهم و ما کثث لد المضلین عضد 

مگر ابلیس که از جئیان بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید؛ 0 
ناد وه وود وا هه جاق من یه دوشتی می رید وال آنکه. انشان 
دشمنان شما هستند؛ ستمکاران (مشرک) بد جانشینی 5 جای خدا) دارند 
آنان را در هنگام آفرینش آسمانها و زمین و آفرینش خودشان گواه نگرفتم 
و من آن نیستم که گمراه‌کنندگان را به پاری بگیرم» «10» زیرا که آنان به 
زرق و برقها و دروغهایشان فرزندان آدم را گمراه ۰ ظاهر) 
گویند: لا اله ال الله, همچنان که خداوند ب گفته خو وصف فرموده 
اپست: و لین سَلتهم من حَّق السّماوات و الا صم؟ تقو ال قَل الحَمَذ 
له بکترم م لا یَعْلَمُونَ- و اگر از ایشان پرسی چه کسی آسمانها و زمین 
را آفریده است گویند خداوند؛ بگو سپاس خدای را ولی بیشترینه آنان 
نمی‌دانند.» <11» یعنی آنان این سخن را جز به تلقین و عادت و به زبان 
تخویند ی هر که آخاهی. (و .عفیدم)ندازد کر چه شهادت دهد شک کننده و 
حسود و بدخواه است و از این کی ی 3 «هر که چیزی را 
نداند با آن دشمنی ورزد و هر که دستش بدان نرسد بر آن عیب بندد و از 
آن روی گرداند» زیرا او نادان و ناآگاه است. 

(امام علیه الشلام با ابی یوسف قاضی «12» نیز گفتگویی مفصّل دارد که 
اینجا محل ذکرش نیست) 


ی 


(9) الاعراف؛ 2 و سوره ص, 76 

(10) الکهف, 49 و 50 

(11) لقمان, 25 

(12) ابو یوسف, یعقوب بن ابراهیم بن حبیب, پسر خنیس بن سعد صحابی 
ان ی فا او ها هد وا ره 
۱0 ۳ ۳ ۱ یت کرده و بر مذهب او 
بود ولی در بسیا رخایها با او فخالفت کزده وق را ان اضعات را و تقباین 
شمرده است. گویند او نخستین کسی است که به لقب «قاضی القضات» 
ملقب شد و در بفداد قضاوت می‌کرد و در سال 166 هنگام رفتن 


«الهادی» به گرگان این منصب را یافت و تا سال 182 که وفات یافت این 
مقام را داشت. تولد او به سال 113 ه. بود. و گویند او نخستین کسی 
است که امتیاز میان جامه علما و دیگر مردم را بر قرار کرد. حکایاتی از 
احوال او در تاریخ ابن خلکان و خطیب بغدادی امده است. قبرش در سمت 
(1) انگاه رشید (پس از استماع این بیانات امام علیه السلام) گفت: به حق 
پدرانت (التماس دارم) سخنان جامعی برای انچه ما در جریان کار خویش 
داریم خلاصه فرمایی. «3 1» (امام) علیه السلام فرمود: خوب, و دوات و 
کاغذی اوردند و نوشت: 

«بسم الله الژ[حمن الژحیم. همه امور ادیان «14» چهار است: 

1- امری که در آن اختلافی نیست و آن امری است که به ضرورت مورد 
اتفاق امّت است که بدان نا گزيرند. 

2- اخبار مورد اتفاق که هدف نهایی است و هر شبهه‌ای را ارما ره 
دارند (و بسنجند) و هر پیشامدی را از آن دریابند, و مورد اجماع (و اثفاق 
نظر) امت است. ۱ 

3- امری که احتمال شک 1 انکان در ان رود, که راه (تشخیص) ان توضیح 
خواستن «15» از متخضص است برای کسانی که دلیلی بر ان خواهند. از 
ایات قران (که تفسیرش) مورد اتفاق است و سئتی که همه بدان معتقدند 
و اختلافی در ان نیست. 

4 ياء سنجش (و قیاسی «16») که خرد عادلانه و مناسبش شناسد و 
خاضه و عاقه ات را شک و انکار آن نرسد. «17» و این دو امر از توحید 
(که والاترین امور است) و پایین‌تر آن, تا برسد به یک خراش در تن «18» 


(13) یعنی: تو را به حق پدرانت سوگند می‌دهم و خواهش می‌کنم سخنان 
جامعی در نهایت اختصار برای گذراندن امور جاری؛ (به وجه شرعی) بیان 
درهانی: ۲ 

دش نصا مین مات ا ایس ور ماه آمفه ارت 
کاب ات عم ات رات یتحاران اس ره 
شاید از جهت شمول و احتوای احکام اسلامی مخصوص پیروان دیگر ادیان 
که در سرزمین اسلامند چون جزیه و نکاح و بیع و غیره به لفظ جمع 
«ادیان» اطلاق شده است. 

»۱ در پاره‌ای ۹ به جای «استیضاح». [استنصاح- خیرطلبی و 
(16) 1 از «قیاس تغرف العقول عدله» سنجش عقلانی است که عدل 
و صخّت آن از دیدگاه فرزانگان خاضه و عامّه مقبول باشد و در شمار منابع 


کی کاس اساط آام یه اتف ماع ار انش 
به «عقل» شده است نه قیاس صوری منطقی که امام صادق علیه السلام 
ان را در کار احکام دین نهی فرموده است.- م. 

انت رامنته فد اللیتا اسا الصا و ری وه 
و مجلسی, قذیس سزه نیز در (البحار بدین گونه نقل کرده است: پس 
نوشت: بسم اللّه الحمن الرّحیم. امور ادیان دو امر است: یکی امری که 
در از اختلافی نیست و به ضرورت مورد اتفاق ات است که ناگزیر به 
آنتد و اخبار بر آنها اتفاق دارد. هر شیهه‌ای را به آنها عرضه دارند و هر 
تشامت را نداما استباط کتفره دگری افوت است که ال اش بو 
انکار در آن رود, که راهش توضیح خواستن از خبرگان بر ان است. پس هر 
جر که لاس ان‌فران باست ساعمصی الله هه انس که مود 
اختلاف نباشد, ۳ اتفاق کنند پا به سنجشی که خرد آن را عادلانه داند 
دربابند. راه ردش بر کسی که بر این حجتها توضیحی خواهد بسته باشد و 
قبول و اقرار و گراییدن ِ بر او واجب است و آنچه هبوز برای 
ی از کزان نات تشده (ولی) بر تقسیر بآن اخماع ,ناشدسا از 
سلت ,بامتر صلی الله علیه و آله که خلانی در آن یست وبا تجشی 
عقلانی که حاه و اه بای ی ای تا شا اس ی 
هستند ... تا پایان روایت» 

( در ال نصا اه اش نی ارشی القفش اوه 
است. 
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امر دين بر آن عرضه و سنجیده شود. 9( ِ برایت 
ی و 
پس هر کو یکی از این سه «20» را آورد همان حجّت رسایی, است که 
خداوند د ر گفته خود به پیامبرش بیان فرمود که: قللّه الم الْبالعَه قلَو 
شاه هدام اف را را رو از ارس اون 
است؛ و اگر می‌خواست همه شما را هدایت می‌کرد» «21» (خداوند) آن 
ححت رما با میراد و ایا ای ود ان رای 
همچنان که دانا به دانش خود آن را می‌داند. زیرا خدا عادل است و زور 
تمی کمبد ور آفرید کاخ خود بدان جه مد اتدرعست: می‌آمزد وانها زا ندان 
چه می‌دانند دعوت می‌کند نه بدان چه نمی‌دانند و نمی‌شناسند. پس رشید 
جایزه‌ای تقدیم آن حضرت کرد و او را برگردانید و خبر مفصٌل است. «22» 
(1 


کوته‌سخنانی از آن حضرت علیه السلام که از این معانی روایت شده است. 


(2) فرمود علیه السلام: بر ان کس که از جانب خدا خرد ورزد (و عقلش 
به فرمان حق باشد) سزاست که خدا را در روزی رسانی کندکار نیندارد و 
در گذراندن قضایش مهم نسازد (و بر او گمان بد نبرد). 

(3) مردی گفت: او را از یقین پرسیدم. حضرتش علیه السلام فرمود: 
(موقن- کسی که ایمانش در حذ یقین باشد) توکل (فقط) بر خدا کند و به 
خدا تسلیم شود و به قضای خدا رضا دهد و (همه کار خود را) به خدا 
واگذارد. 

(4) عبد الله بن یحیی «1» گفت: در دعا به او نگاشتم «الحمد اللّه منتهی 
علمه- سپاس خدای رز به نهایت درجه علمش» (امام) علیه السلام (در 
پاسخم) نوشت: : نباید «نهایت علمش» چه علم او را نهایت و پایانی 
نیست. ولی بگو: «منتهی رضاه- غایت خشنودیش» <2» 


(19) در الاختصاص به جای «غمض علیک صوابه», [غمض عنک ضوعم- 
روشنیش بر تو پوشیده است و روشن نیست] امده است. 

(20) ظاهرا مراد از «اين سه»: قرآن و سئّت و قیاس عقلانی است (یعنی 
سنجشی که درستبی آن مورد قبول خرد باشد و از آن «به عقل» تعبیر 
می‌شود.- م.) 

(21) الانعام, 149 

(22) تمامی خبر در الاختصاص مفید. رحمه اللّه آهده انسنت: 

)1( عبد الله بن یحیی کاهلی اسدی کوفی, برادر اسحاق بن یحیی از 
بت و ِِ امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بود و او را 
(2) ۳ رحمه اللّه اين روایت را در کتاب توحید, باب علم به اسناد خود 
از کاهلی, از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام روای بت کدی آوننت: 
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(1) مردی در باره (معنی جواد) گشاده دست کریم, از او پرسید. (امام) 
علیه السْلام فرمود: سخن تو دو صورت دارد. اگر در باره آفریدگان 
می‌پرسی, به راستی؛ (جواد) کسی است که هر چه از خدا| بر او واجب 
آمده بپردازد و بخیل (تنگ نظر) کسی است که از پرداخت حق واجب الهی 
دریغ ورزد. و اگر منظورت آفریدگار است, او اگر بدهد جواد و گشاده 
دست و و کریم است زیرا 
چیزی عطایت کند که از آن تو نیست و اگر دربغ کند چیزی را دریغ کرده که 

از ان ته تیسنتت: 


(2) به یکی از شیعیان خود فرمود: ای فلان. از خدا پروا دار و حق بگو 
کر هلاکت در آن باشد که نجات تو در همان حقگویی است. «3» ای 
فلان, از خدا پروا دار و باطل را رها کن گرچه نجات تو در آن باشد که 
هلاک تو در همان باطل‌گرایی است. 

)3( وکیل «» او به وی گفت: به خدا سوگند به تو خیانت نکردم. (امام) 
نکسا است ولی 0 نو بدترین ۳ شا ساموت 

)4( و فرمود علیه السلام : بپرهیز که از صرف مالی در راه طاعت خدا 
دربغ‌ورزی پس دو چندانش را در راه معصیت خرج کنی. 

(5) و فرمود علیه السّلام: مومن چون دو کقه (متعادل) ترازو باشد هر چه 
در ایمانش فزایند در بلا (و آزمونش) بیفزایند. 

(6) (امام) علیه السّلام هنگامی که بر سر گوری حضور «5» یافت فرمود: 
به راستی, چیزی «6» که پایانش این باشد سزد که از اغازش مورد 
بی‌مهری قرار دهند, و به راستی, چیزی «<7» که اغازش این باشد سزد که 
از سرانجامش بهراسند. 

(7) و فرمود علیه السلام: هر که در (کنه ذات) خدا سخن گوید هلاک شود 
و هر که ریاست جوید هلاک شود و هر که خود بینی بر او در اید (و 
فراگیردش) هلاک شود. 

(8) و فرمود علیه السلام: دستاورد دنیا و دین هر دو دشوار شد. دستاورد 
دنیا را هر چه دست یازی بینی که تبهکاری در ربودنش بر تو پیشی گرفته 
است. و اما دستاورد آخرت را یارانی برای خود 


(3) مراد اينکه اگر حقگویی به ظاهر موجب هلاک تو گردد يا در دنیا به 
اگر در دنیا کامیابت سازد و از هلاکت ظاهری نجاتت دهد موجب هلاک 
ار ۱ 

(4) وکیل, به معنی نماینده و کارگزار است و اینجا مراد کسی است که به 
نمایندگی امام مسئول جمع کردن و امانتداری وجوه مسلمین از خمس و 
سهم امام و صدقات و رد مظالم و دیگر سپرده‌های مردم است که باید آنها 
را به موقع خود به امام تقدیم کند.- م. ۲ 

(5) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «حضره», [حفره- که ان را حفر می‌فرمود] 
امده است. 


(7] مراد آدرت ۰ برزخ 0 اف اغاز هی نون 
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نیابی که به دسترسی بدانت کمک دهند. 

(1 و فرمود علیه السلام : چهار (کار) از وسوسه شیطانی باشد: خاک 
خوردن و تیله کردن خاک (برای قمار) و ناخن به دندانها چیدن و ریش 
خائیدن. ۳ هم تفع ات رون 
نگریستن و به روی زیبا نگریستن 

(2) و فرمود علیه السّلام: خوش همسایگی (تنها) خود داری از آزار (بر 
۳ نیست بلکه خوش همتتتاننگین شکیبایی بر آناز (دیدن از همسابه) 
ست 

(3) و فرمود علیه السْلام: ملاحظه میان تو و برادرت (نباید تا از بین 
چیزی از آن باقی گذار زیرا رفتن آن در واقع برخاستن شرم از میانه 
شد 

)4( (امام) علیه السلام به یکی از پسرانش فرمود: ای پسرک من؛ مبادا 
خداوند تو را در معصیتی بیند که از انت باز داشته و مبادا خداوند تو را در 
طاعتی که بدان امرت فرموده باز نیابد. و بر توست که بکوشی. و خود را 
از کوتاهی در عبادت و تقصیر طاعت خدا بدور مدان, زیرا بنده خدای را 
چنان که حقّ بندگی اوست پرستش نکند. (5) و از شوخی بپرهیز زرا نور 
ایمانت را ببرد و مردانگیت را سبک کند. (6) و از تنکدلی و تن اسانی 
بپرهیز زیرا این هر دو تو را از بهره‌های دنیا و اخرتت باز دارند. 

(7) و فرمود علیه السّلام: چون جور (و زور) بر حق چیره باشد برای هیچ 
کس روا نیست که به دیگر کس گمان نیک برد مگر آنکه او را (به یقین) به 
(8) و فرمود علیه السّلام: بوسه بر دهان نهادن جز برای همسر و فرزند 
خردسال نباشد. 

(9) و فرمود علیه السلام: بکوشید که وقت شما چهار ساعت «8» باشد: 
ساعتی برای مناجات با خدا, و ساعتی برای کار زندگانی و ساعتی برای 
آمیزش با برادران و معتمدان, که عیبهای شما را به شم بفهمانند و در 
درون با شما پاکدل باشند. و ساعتی هم که در آن برای لدْتهای غیر حرام 
خلوت کنید نید و بدین ساعت برای انجام امور آن سه ساعت دیگر توانایی 
پابید. (10) به خود تلقین ناداری و درازی عمر مکنید, زیرا هر که به خود 
تلقین فقر کند تنگ نظر گردد و هر که به خود نوبد طول عمر دهد آزمند 
شود. (11) برای نفس خود از دنیا بهره‌ای قرار دهید به آن اندازه که آنچه 
خواهشن حلال کند:ه به-مردانکین خللی -ترشاندنه ژیادم رو در آن ناشد ند 
او بدهید و به این وسیله بر انجام امور دین یاری جویید (و نیرو یابید) زیرا| 
روایت شده است که «از ما نیست انکو دنيايش را برای دینش (یکسره) 
وانهد یا دینش را برای دنيایش فرو گذارد» (12) و فرمود علیه السْلام: 
دانش دین خدا (فقه) اموزید که فقه (و فهم دین) کلید بینایی و کمال 


عبادت و سبب رسیدن به پایگاههای والا و مراتب شکوهمند در دین و 
دنیاست. و برتری فقیه بر عابد چون برتری خی نی نار حان باشد, و 
هر که فهم دین نیابد خداوند هیچ کرداری را از او 


(8) مراد از ساعت. نوبت است که خود شامل چند ساعت معادل یک 
بیست و چهارم شبانه روز می‌شود.- م. 
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نپسندد. 

(1) (امام) علیه السشْلام به علی بن یقطین «9» فرمود: کفاره خدمتگزاری 
به سلطان احسان به برادران است. 

(2) و فرمود علیه السلام : هر چه مردم گناهان تازه‌ای مرتکب شوند که 
پیشتر نمی ‌کردند خداوند بلاهای. تازه‌ای: بر انها وارد کند که .حشاب 
نمی کردند. 

(3) و فرمود علیه السْلام: هر گاه پیشوا عادل باشد خود پاداش دارد و بر 
توست که سیاسش داری و هر گاه ستمکار باشد خود گناه دارد و بر توست 
که بشکیبی. 

(4) ابو حنیفه «10» گفت: در روزگار ابی عبد ال صادق علیه السلام به 
حج رفتم. چون به مدینه رسیدم 


(9) علی بن بقطین بن موسی از موالی بنی اسد اصلا از کوفه و ساکن 
بغداد, از اصحاب (امام) صادق و (امام) کاظم علیهما السلام بود. شیخ در 
فهزییتیت گوید: «ج تزغ یقطین رحمه الله, موثقی والارتبه بو ِ نزد 
مقامی بزری ذاشت: پدرش توا از داعیان برجسته بود. مروان دز ند 
دستگیری او بود و او با پسر خود, همین علی بن یقطین بگریخت. خدایش 
رجمت کناد. وی در کوفه به سال 124 متولد شد و مادرش همراه او و 
برادرش, عبید بن یقطین به مدینه گریخت و چون دولت هاشمیان به روی 
کار آمد یقطین از نهانگاه خارج شده و مادر علی (دو پسر خود) علی و عبید 
را باز گرداند. یقطین همچنان در خدمت سفاح و آبی جعفر منصور بود و با 
وجود این اظهار تشیع می‌کرد و قایل به امامت بود و فرزندش نیز چون پدر 
بود. وی که خدایش رحمت ناد اموال شرعی را خدمت (حضرت) ابی عبد 
له (امام) جعفر صادق می‌رساند و جاسوسان اين خبر را به منصور و 
مهدی گزارش دادند. ولی خداوند گزند ان خلیفگان را از او بگرداند. علی 
بن یقطین در مدينة السلام بغداد به سال 182 در سن 57 سالگی 
درگذشت و ولیعهد, محمد بن رشید (امین) بر او نماز گزارد, و پدرش پس 
از وی به سال 185 وفات یافت. علی بن یقطین را کتابهایی است از جمله 


کتاب ملاحم که حاوی پرسشهایی از امام صادق علیه السلام است. و کتاب 
مناظره شکاکی در خدمت امام. پایان» وفات علی بن یقطین در ایامی 
اتفاق افتاد که (حضرت) ابی الحسن علیه السلام در زندان هارون زندانی 
بود و پس از درگذشت علی بن یقطین چهار سال دیگر در زندان بسر برد. 
علی بن یقطین را نیز مسائلی از حضرت ابی الحسن علیه السلام است که 
از ایشان اجازه خواسته است که خدمت سلطان را ترک کند ولی امام 
علیه السّلام به او اجازه نداده و فرموده است «چنین مکن زیرا با وجود تو 
در این خدمت ما را (پشتگرمی و) انسی و برادرانت را عرُتی است و باشد 
که خداوند به وسیله : تو شکسته‌ای را ترمیم کند و آتش گزند مخالفان را از 
دوستان خویش دور فرماید. ای علی کفاره (و ِِِ خدمتگزاریهای شما 
به (سلطان) احسان به برادران خویش است. علی بن یقطین به (حضرت) 
ابی الحسن علیه السّْلام ضمانت سپرد که هر دوستدار (اهل بیت) را که 
نزدش آید گرامی دارد و حضرت ابو الحسن علیه السّلام نیز سه چیز را بر 
او ضمانت فرمود: هرگز سقف زندان بر سرش سایه نیفکند, دم شمشیری 
بر او فرود نياید و هرگز روی فقر نبیند. 

(10) ابو حنیفه, نعمان بن ثابت زوطی یکی از امامان چهار گانه (عامه)؛ 
جدش از ایرانیان و از موالی تیم الله , بن ثعلبه بود که او را از بردگی آزاد 
ساخت. ابو حنیفه از ایرانی‌زادگان به ۳9 0 ه. در کوفه متولد شد و 
پوست فروشی داشت و خز می‌فروخت. وي صاحب رای و قیاس و فتاوی 
معروفی در فقه است و چون نضٌّی در قران و سئت نمی‌یافت به قیاس 
عمل می‌کرد چنان که گویند او در امور معاش خود نیز قیاس می‌کرد و 
نخستین کسی در اسلام است که (در فقه) قیاس را بکار بست. وی متهم 
به رواشمردن جعل حدیث بر موافقت مذهب خویش است و پاره‌ای او را 
از مرجیان شمرده‌اند که می‌گویند معصیت با وجود ایمان زیان ندارد. و 
گوندچهار صد با یش از ایس تعداد حدین را از رسول له صلی ال له 
و آله انکار کرده گفت فت: اگر رسول اللّه مرا باز می‌یافت بسیاری از 
ره تمس وا توس 
به قواعد عربی بر او عیب شمرده. وی به سال 150 ه. در گذشت و اثفاق 
را به روز وفات او شافعی چشم به جهان گشود. او را در مقبره خیزران در 
بغداد به خاک سپردند. وی نزد عامّه به «امام اعظم» معروف و مشهور 
است و شرف الملک, ابو سعد محمد بن منصور خوارزمی مستوفی 
مملکت سلطان ملکشاه سلجوقی بر گور او بارگاه و گنبدی بنا کرد و 
فا هار ار اه ان سا و و ی رو 
بنای آن ساختمان را داد الب ارسلان محمد, پدر سلطان ملکشاه بود و 
امیر ابو سعد یاد شده نیابت وی را در این کار به عهده داشت. 


در اخبار آمده است: ابو حنیفه روزی برای شنیدن حدیت خدمت امام 
صادق علیه اسلا رفت و آن حضرت علیه السّلام بر عصایی تکیه فرموده 
بیرون آمد. ابو حنیفه گفت: ای زاده پیامبر خدا هنوز به چنان سنی 
نرسیده‌ای که نيازي به عصا باشد. فرمود: همچنین است ولی این عصای 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است و خواستم از آن تبرژک جویم. ابو 
حنیفه به سوی عصا جهید و او را گفت: ای پسر پیامبر خدا ببوسمش؟ 
(امام) علیه السلام انز از ساعد خویش بالا م زد و گفت: تو دانی که این 
(اشاره به ساعد خود) پوست و موی پیافیر اه الله علیه و آله است, آن 
را نبوسی و عصا را ببوسی؟! 
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به خانه او در آمدم و در دالان به انتظار اجازه ورود نشستم. ناگاه کودک 
نویایی بیرون آنذ: به او گفتم: ای پسر, غرست حون سب مر دور آیتا کخا 
قضای حاجت می‌کند؟ گفت: آرام باش: سیس نشست و پشت به دیوار داد 
و آنگاه گفت: از ز کناره نهرها و محوطه زیر درختها و سایه‌گاههای مساجد و 
میان جاده و راهگذر دور شو و پشت دیواری بنشین و جامه بالا گیر و رو به 
قبله و پشت به قبله مدار و هر جا خواهی گذار. اجه ان ابر کودک 
شنیدم به شگفت آمدم و به او گفتم: نامت چیست؟ گفت: من :موبییی: ین 
جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالبم. به او گفتم: ای 
پسر بچه, گناه از سوی کیست؟ ( حضرتش) علیه السّلام فرمود: به راستی, 
گناهان (در عالم فرض) از سه حال بیرون نیست. یا از خدا (گمان رود) که 
(البته) از او نیست زیرا سزا نباشد که پروردگار بنده را بر چیزی که (به 
اراده خود) مزب نشده ِ دهد. . وی از و هی 93 بانتند: که 
کند ۳ از بز بنده است که (البته) هم از ری اگرش خدا رک رد به 
بزرگواری و کرم خود بخشوده و اگر کیفرش دهد بنده را به گناه و جرم 
خودش کیفر فرموده: ابو حنیفه گفت: امام صادق علیه السلام را دیدار 
ناکرده برگشتم. زیرا بدان چه شنیدم به حاجتی که داشتم رسیدم. 

(1) ابو احمد خراسانی (از حضرتش) پرسید: کفر پیشتر است يا شرک 
«11 (امام) علیه السلام فرمود: 

تو را بدان چه کار, مرا با تو عهدی نیست (و قرار نیست) که تو با مردم 
وارد (مباحث) کلامی شوی. ۰ 

(ابو احمد گوید:) عرض کردم: هشام بن حکم «12» مرا گفت از شما باز 
پرسم. پس (امام) علیه السْلام 


(11) کلینی در الکافی, 0 2 ص 5و د, اين روایت را از موسی بن بکر 
واسطی؛ و عیاشی در تفسیزش آوردة که کوید: 


از (حضرت) ابی او موشی علیه السلام پرسیدم: کفر و شرک کدام 

پیشترند؟ ... تا پایان روایت 

(12) در تفسیر عیاشی نیز چنین است ولی در الکافی [هشام بن سالم] 

اقخخ است: (شرح حال هشام پیشتر ص 89 گذشت (( 
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فرمود: به او بگو: کفر پیشتر است و نخستین کسی که کفر ورزید ابلیس 
بود آبی و اتب و کان من الکافرین- سر کشید و کبر ورزید و از کافران 
شد» «13» و کفر یک چیز ات (اضا) شرک یکی را ثابت می‌کند و (آنگاه) 

دیگری را با او شریک می‌شمارد. 

(1) (امام) علیه السْلام دو مرد را دید که به یک دیگر دشنام می‌دهند. پس 
فرمود: آغازگر ستمکارتر است, و گناه خود او و گناه رفیقش,: ر تا وقتی که 

ستمدیده تجاوز نکرده باشد, به گردن اوست. 

(2) و فرمود علیه السلام: روز قیامت هاتفی بانگ قه وود هان هر که را بر 

خدا مزدی است برخیزد و کسی برنخیزد مگر ان کس که گذشت کرده و 

(مردم را) سازش داده باشد که مزدش بر خداست. 

(3) و فرمود علیه السلام : سخاوتمند, نیکخویی در پناه حمایت خداست و 

خدا او.زا واننهد تا به بهشتش درارد. و خداوند ابر تفر نستادق:مکر. آنکه 
سخاوتمند باشد. و پدرم همواره مرا به سخاوت و نیکخویی سفارش 

می‌فر مود ۳ رحلت کرد. 

(4) سندی بن شاهک که رشید او را به زندانی کردن (امام) موسی علیه 
السلام گماشته بود, گوید: چون مرگ او در رسید گفتم : اجازه فرما منت 

کفن کنم «14». (امام) علیه السلام فرمود: ما خاندانی هستیم که (باید 

2 نخستین حيّ و مهر بانوان و کفنهایمان از پاکترین اموال خودمان 
شد 

(5) (امام) علیه السلام به فضل بن پونس «15» فرمود: خیر را ابلاغ کن و 

خیر بگو و امعة (من 


(13) البقرة. 34 

(14) یعنی اجازه فرما هزینه تکفین شما بر عهده من باشد.- م. 

این ی کات وا مه دس ایا از اععات نات کاظم 
علیه السّلام شمرده و گفته است: «اصلا از کوفه بود و به بغداد منتقل شد. 
از موالی واقفی است. پایان». نجاشی او را موثق دانسته و کشی از ز کمال 
اتاا او ناهام اش اه انا رات که کی هس 
محمد بن حسن بن بندار قمی در کتابش دیدم که نوشته است علی بن 
ابراهیم از محمد بن سالم مرا حدیث کرد و گفت: چون مولای من [موسی 
بن جعفر علیه السّلام]| را نزد هارون می‌بردند هشام بن ابراهیم عباسی 


نزدش آمد و به او گفت: ای سرور من براتی برای من به فضل بن یونس 
نوشته‌آند که از او خواسته شده کار مرا راه اندازد. پس ابو الحسن سواره 
آهنگ او کرد و پرده‌دار نزد وی آمده گفت: ای آقای من؛ ابو الحسن موسی 
علیه السّلام بر در ایستاده است. گفت: اگر راست گفته باشن ته ازادی.و 
بر سر آزادی چنین و چنانت چایزه باشد. آنگاه فضل پا برهنه بیرون ِ تا 
به امام رسید و بر پایش افتاد وب آنها بوشه:داد و شیتن. استدعا کرد که 
(امام) به درون تشریف آورد. (امام) , به او فر مود: (نخست) نیاز هشام بن 
ابراهیم را بر آر و او آن را انجام داد و سپس عرض کرد: ای سرور من غذا 
آمانت .ات با طعام خوردن با من مرا مفتخر فرما و گفت: بیارید. 
مجموعه‌ای آوردند که غذاهای سرد در آن بود و (امام) ابو الحسن (علیه 
السّلام) دست خود را در آن غذای زیر .مین کرردا ند و می‌فرمود: در غذای 
سرد دست توان کرداتد چون آن را بردند و غذای گرم آوردند (امام) ابو 
الحسن علیه السلام فرمود: داغ درست را بسوزاند (یا باز دارد- که کنایه از 
استحباب دست نکردن درون غذای داغ است تا آنکه سرد شود و در حدیثی 
از تتاخش ان اللّه علیه و آله در همین کتاب آمده است: غذای داغ نخورید 
که خدا غذای داغ به ما نداده است. - م. 
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چنویم گو) مباش «16» عرض کردم «امَعة» چیست؟ فرمود: مجو من با 
مردمم و چون .یکی از مردمم (یعنی همرنگ همه و ابن الوقت مباش) زیرا 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای مردم همانا دو راه مشخص وجود 
دارد: «17» راه خیر و راه شر. نباید راه شر نزد تو محبوبتر از راه خیر 
باشد. «18» (1) آورده‌اند که (حضرتش علیه السْلام) به مردی روستایی 
زشترو بگذشت و به او سلام کرد و نزدش فرود آمد و دیری با او گفتگو 
فرمود و سپس به او گفت که آیا اکر تیان شش آنذتر (ازر وشتانف) برای 
او انجام می‌دهد. به امام عرض کردند: ای پسر پیامبر خدا نزد این (چنین 
زشترو مردی) می‌نشینی و سپس از او رفع نیاز خود را می‌خواهی در حالی 
که او به تو نیازمندتر است؟ 
(امام) علیه السلام فرمود: او بنده‌ای از بندگان خدا, و به حکم قرآن برادر 
ما و در سرزمین خدا| همسایه ماست. بهترین پدره (بعنی) ادم علیه السلام 
جامع سبت و سر دودمان ما و برترین ادیان: اسلام, دین ماست و شاید 
روزگار ما را نیازمند او کند و ما را بیند- پس از آنکه بر او بالیدیم «19»- 
(روزی) در برابرش تواضع می‌کنیم. سپس (امام) علیه السّلام گفت: 
نواصل من لا یستحق وصالنامخافة آن نبقی بغیر صدیق ما با ان کس که 
ی هم پیوندی ما را ندارد می‌پيوندیم از بیم انکه مبادا بی‌پار و پاور 
(2) و فرمود علیه السّلام: دریوزگی جز در سه چیز روا نیست: در خونی که 


(پرداخت فیه ان ) در عهده بیچاره‌ای است. «20» يا وامی سنگین پا نیازی 
به خاک نشاننده. «21» (3) و فرمود علیه السلام: یاری تو به ناتوان از 


(16) «امعة» گویند در اصل «انّی معک- من با تو همراهم» (یا «انی معه- 
من با اویم» بوده و این لفظ از آن تعبیر برخاستّه است چون «حمد له» و 
«بسمله» و «حیعله» که به ترتیب از «الحمد لله» و «بسم الله» 
علی خیر لف گرفته شده است و در ترجمه به «من چنویم 1 0 
برگردانده شد.- م.) 

(17( نجد؛ راه اشکار و مرتفع است و گفته او علیه السلام «هما نجدان- 
آن دو راه مشخص» ظاهر | اشاره به فرموده خدای تعالی است در سوره 
البلد, آیه 0 که فرماید: 5 هدیناه اللَجْدَین- آن دو راه آشکار را , به او 
نمودیم.» 

(18) یعنی یا حق است يا باطل و ما بین حق و باطل هر چه باشد باطل 
است پس نباید تو به اهل حق بگویی من با شمایم و به باطل‌گرایان نیز 
ی و ی 
ست ۰ 

(19) «بعد الهو علیه» و «زهو» تکبر و فخر فروشی و بخود بالیدن باشد. 
شاعر گوید: «لا تهین الفقیر علّک ان- ترکع یوما و الدهر قد رفعه- درویش 
را خوار مدار شاید روزی به زیر آمده و دو تا شوی و روزگار او را 
برکشد.» 

(20) «دم منقطع» خونی که قاتل را برای پرداخت دیه آن به خونخواهان 
مالی در کف نباشد. 

(21) «حاجة مدقعة» یعنی فقری که به اصطلاح آنهیت را به خاکستر سرد 
و خاک سیاه نشانده و این نشان از بدترین فقورن تاداری است, و مدقفع 
کسی باشد که به خاک چسبیده و چیزی ندارد که پیکر خود را از خاک جدا 
کند (به تعبیر دیگر درویش زمین پلاس مان حل ففر اد کلی آن است که 
دریو ززگی جز در این سه مورد که سخت نادر است؛ روا نیست. 7 م. 
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(1) و فرمود علیه السلام : در شگفت شدن نادان از دانا بیش از 
شگفت‌زدگی دانا از نادان است. 

چندان. 

(3) و فرمود: توت تس راان کمن کاند که: ررض آو خکم رفته ارزتت: 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص : 424 

(1) 


آنچه از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت شده است 


اشاره 


تم له منکیم ار آشام هسام این الکسن ی نی معسی اانعا 
علیه السلام در تفصیل این معانی روایت شده است. 
20( 


پاسه: آماش. یت ان مه ماو در واسع شرشه اف که عم سفن سا زار نام 
درخواست کرن: 


(3) روایت شده است ۷1 که مامون فضل بن:سهل ذه الیاستین <2» را 
نزد امام رضا علیه السلام فرستاد و به 


(1) صدوق رحمه الله این روایت را در العیون از (طریق) عبد الواحد بن 
محمد بن عبدوس, از علی بن محمد بن قتیبه, از فضل بن شاذان, و از 
(طریق) حمزة بن محمد بن احمد, از ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان, از 
پدرش, از فضل بن شاذان, و از (طریق) ابی محمد جعفر بن نعیم شاذان 
از عمویش. 0 فضل بن شاذان آورده است. 

(2) این فضل بن سهل همان وزیر مأمون و کارگزار با تدبیر اوست که به 
1( صاحب دو ریاست» ملقب بود, زیرا وزارت و سپهسالاری 
را با هم عهده‌دار بود. وی زردشتی بود و به دست عامون یا یحیی بن خالد 
برمکی در سال 190 م. اسلام آفرد و از بر کشبدکان خاندان برهکی. بود. 
وی عالم و فاضل و از آگاه‌ترین مردم به دانش نجوم بود و بیش از همه در 
احکام نجومی خود صائب بود و گویند یکی از احکام صائب نجومی او 
حکمی بود که در باره خودش استخراج کرد. وی اظهار تشیع می‌کرد و 
هموست که در خصوص ولایتعهدی (حضرت) ابی الحسن (امام) رضاأ 1 
السلام به مامون مشورت داد. و چون مأمون از ولیعهد کردن (امام) 
پشیمان شد تحمّل وجود فضل , بر او گران آمد و به وی حیله زد و به آهنگ 
سفر عراق از مرو بیرون امدند 9 توطئه‌ای پرداخت ۳ غالب سعودی 
سیاه با گروهی دیگر ناگهان در حمام سرخس به سال 203 او را بکشتند. 
صدوق در العیون اخباری در نکوهش او آورده که گوید وی دشمن (امام) 
رضا علیه السلام بود. اس 
که به مشارکت طاهر بن حسین ذو اليمنین بغداد را محاصره کرد و 

فخاه عتمد رت رسدهی بر آدر-مامون ۱ ۱ 
آمامی منسوب بود و پس از برادرش عهده‌دار وزارت شد و او نیز به نجوم 
اگاه بود. گفته‌اند: اوست که به محاسبه نجومی کشته شدن برادر خود را 
به وی اطلاع داده بود. وی به سال 236 در گذشت و دخترش. پوران. همان 
است که به همسری مامونش داد و مالی هنگفت (در آن عروسی) صرف 
کرد که هیچ کس چنو نکرده است. 

ذو الژیاستین و برادرش از مردم سرخس از شهرهای خراسان بودند و 
هموست که (امام) ابو الحسن رضا علیه السلام کتاب الحباء و الشرط را 
در حق او و برادرش نگاشته است. پرسش وی از (امام) رضا علیه السْلام 
از مسائل نجوم در باره آفرینش شب و روز خواهد آمد. 
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آن حضرت گفت: دوست دارم ۳ از حلال و حرام و واجبات و ستتها 


برایم. کرداوزي زیرا تو حجت خداوند بر آفریدگانش و معدن علم و دانشی. 
ِ ِِِِ رضاأ علیه السلام دوات و کاغذی خواست و به فضل فرمود: 


سم م ال الرحمن الرحیم ما را این گواهی بس که خدایی جز خداوند 

نیست. یکتا و بی‌نیاز است. همسر و فرزندی نگرفته است. بسیار داناء 
2۳ نیرومند, برجا, پایدار. رخشنده و دانایی است که نادانی ندارد و 
توانایی است که ناتوان نشود. بی‌نیازی است که نیازمند نگردد. دادگری 
است که بیداد نکند, همه چیز را بیافرید. هیچ چیز مانند او نباشد, نه مانند و 
نه ضدٌ و نه همگون و نه همتایی باشدش, (و گواهیم) بر اين که محمّد بنده 
و فرستاده و امین و برگزیده آفریدگان او, سرور فرستادگان و خاتم 
پیامبران و بهترین جهانیان است. پیامبری پس از وی نیاید و به آیینش تغییر 
و تبدیلی (راه) نيابد. و به راستی, هر چه محمد صلی الله علیه و آله آورده 


است حقفیقت آشکار است. به به او و به آنچه پیش از او فرستادگان و 
پیامبران و حچتهاي خداوند آورده‌اند باور داریم. 9 به کتاب راستین او باور 
داژتم که لا تایه الباظل هن صن ندیه و لاهن خافه رزیل فن کم جمنده 


که در اکنون پا آینده‌اش؛ باطل در آن راه 0 فرو فرستاده‌ای از 
سوی (خداوند) و ستوده است» «3» و (گواهیم) بر این که [کتاب او] 
بر تمام کتابها مسلط است و اینکه از آغاز تا پایانش (تمام) حق است و به 
محکم و متشابه و خاصْ و عامّ و وعده و تهدید و ناسخ و منسوخ و اخبار 
آزاه که هیچ یی از ی مانند آن (کتاب) را نتوانند 0 ایمان داریم. 
(2) و (گواهیم) بر اين که رهنما و حجّت پس از او, بر مومنان و سرپرست 
امور مسلمانان و سخنگوی قرآن و دانا به احکام آن؛ برادر و جانشین و 
وصو" او و کسی که مقامش نسبت به او چون مقام هارون نسبت به 
موبینی بود ۹ بن ابی طالب علیه السلام, امپر مقمنان و امام 
پرهیزگاران و پیشوای آبرومندی روسفیدان. شهریار گروندگان و بهترین 
وصبت شدگان یس از پیامبران است. و پس از او حسن و حلسین علیهما 
السلام, یکی از پس دیگری تا به امروز, خاندان پیامبر و داناترین ایشان به 
قرآن و سنّت و دادگرترینشان به داوری و شایسته‌ترین آنها به امامت در 
هر دوره و زمانند. . و (گواهیم) بر اپن که ایشان دستاویز استوار و پیشوایان 
هدایت و حچّت بر مردم دنيایند تا آنگاه که خداوند زمین و آنچه را در آنست 
به میراث برد «4» که او بهترین وارثان است. و (گواهیم) بر این که هر 
کس با ایشان مخالفت ورزد گمشده گمراه‌کننده و ترک‌کننده حق و هدایت 
است. و ایشان تعبیرکنندگان قرآن و سخنگویان از جانب پیامبر در بيانند. 
هر کس بمیرد و آنها را نشناخته و به نام خودشان و به نام پدرانشان آنان 


را دوست نداشته و از ایشان پیروی نکرده بااشد به مردن (عهد) 


(3) فصلت. 42 
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جاهلیت (چون بت‌پرستان) مرده است. و (گواهیم) بر این که دین آنها 
پارسایی و پاکدامنی و راستی و درستی و کوشندگی و امانت‌پردازی, به 
نکوکار و تبهکار, طول سجود و نماز شب و پرهیز از محارم و چشمداشت 
گشایش با شکیبایی و خوش همنشینی و خوش همسایگی و احسان پراکنی 
و خودداری از آزار, و گشادگی رخسار و خیر خواهی و مهربانی با مومنان 
ست . 

(1) وضو چنان که خداوند در قرآن فرموده است. شستن روی و دو دست 
و مسح سر و دو پایست. یک بارش واجب و دو بار برای کامل کردن است, 
و هر که (از دو بار) افزون کند گناه کرده است و مزد نبرد. و وضو را جز 
باد و پیشاب و عایط و خواب و جنابت نشکند. و هر که بر روی پاپوش مسح 
کشد با خدا و پیامبر و قرانش مخالفت کرده است و وضویش روا نباشد و 
این از آن روست که علی علیه السْلام در مسح ,بر پاپوش با دیگران 
مخالفت فرمود. قرف اه حقت مس امن خلت الله عله و نیزا خیم 
که (بر پای پوش, کفش و موزه و مسحی) مسح می‌کند. علی علیه السّلام 
فرمود: : پیش از نزول سور ه مائده پا یس از ان (دیدی)؟ گفت : نمی‌دانم. 
علی علیه السلام فرمود: «ولی من به درستی می‌دانم که پیامبر خدا صلّی 
اللهقای ‏ اه از آن گاه که سوره مائده نازل شد دیگر بر دو پاپوش 
خویش مسح نکشید.» (2) غسل کردن از جنابت و دیدن رقیای بلوغ 
(احتلام) و حیض؛ و غسل بر کسی که مرده را لمس کرده است واجب 
است. و غسل روز ادینه و دو عید (قربان و فطر) و در امدن به مکه و 
مدینه, غسل زیارت و غسل احرام (حجّ) و روز عرفه و نخستین شب ماه 
رمضان و شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم آن «5» سئت و 
(3) نماز واجب: ظهر چهار رکعت, و عصر چهار رکعت و مغرب سه رکعت 
و عشاء آخر «6» چهار رکعت و صبح دو رکعت است. پس, این هفده 
رکعت باشد و سثت (نافله) سی و چهار رکعت که از آن میان هشت رکعت 
پیش از ظهر و هشت رکعت بعد از ظهر و چهار رکعت پس از مغرب و دو 
رکعت نشسته پس از شام پسین- که یک رکعت شمرده می‌شود- و هشت 
رکعت در سحر و سه رکعت «وتر» «7» و دو رکعت پس از «وتر» است 
«» نماز در اوّل وقتهاست. «9» و برتری (نماز) جماعت بر نماز 


(5) این سه شب از شبهای مبارک قدر است.- م. 

(6) عشاء اخر- شام پسین. مت 

(7) یک دو رکعتی و یک نماز ,ٍ یک گفتی تخیر به یت تقم و آخزق زا به 
نت «وتر» گزارند. 

(8) دو رکعت بعد از «وتر» نافله صبح است. 

(9) یعنی نماز در اوّل وقت خود گزارده شود. و در العیون [و الصلاة فی 
9 وقتها افضل- نمازگزاردن در اوّل وقتش افضل (و بهتر است)] امده 
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فرادی (به تنهایی) به هر رکعت دو هزار رکعت است. «10» پشت سر 
تبهکار نماز نگزار. «11» و جز به اهل (مذهب) ولایت اقتدا مکن. و در 
(پوششی که از) پوست مردار و پوست درندگان (باشد) نماز مگذار. (حذ) 
کوته کردن نماز چهار فرسنگ, که یک فاصله رفت و آمد چاپار باشد. «<12» 
و برابر دوازده میل است. هر گاه نماز را (به قصر و( کونه تب (باید) 
روزه را نیز بشکنی. قنوت در چهار نماز است: در صبح و مغرب و عشاء 
«13» و روز جمعه و نماز ظهر «14» و هر قنوتی پیش از رکوع و پس از 
قرائت ت (حمد و سوره) باشد. و نماز میت پنج تکبیر دارد. نماز میت سلام 
ندارد زیرا سلام دادن در رکوع و سجود است و نماز میت را رکوع و 
سجودی نباشد. گور میت را چهار گوشه سازند و گرده شتری بر نيارند. 
«15» و بسم اللّه ال[حمن الرحیم را در نماز با سوره فاتحه قرآن (الحمد) 
بلند خوانند. 

(1) زکات واجب در هر دویست درهم (نقره) پنج درهم است و در کمتر از 
این مقدار واجب نشود. و هر چه بیش از این باشد در هر چهل درهمی یک 
درهم است و به آنچه کمتر از (نصاب) چهل‌ها باشد «16» چیزی تعلق 
امامی) ندهند. و در هر بیست دینار (زر) نیم دینار باشد. و خمس (پنج یک) 
« تمام مال یک بار است و ده یک (زکات عشر) «18» از گندم و جو و 
خرما و کشمش و هر یک از حبوباتی که از زمین برویند 


(10) در العیون به جای «الفی رکعة- هزار رکعت». [اربع و عشرون- 
بیست و چهار رکعت | اف است. 

(11) در العیون به جای «و لا تصل خلف فاجر». [و لا صلاة خلف فاجر- 
نماز پشت سر و به امامت فاجر, نماز نیست] آمده است. 

(12) «برید جائیا و برید ذاهبا» برید (که به معنی چاپار و پست و ظاهر| 
ی ار 
فرسنگ و برابر با دوازده میل است. پس کوتاه کردن نماز در هشت 


فرسنگ است: چهار فرسنگ به رفتن و چهار فرسنگ باصن افو یک 
روز تن ۰ و اگر در یک روز امین 99 لازم است که تنها_ ۳۹ ِِ 
ری را 6 ار ۳ 
رفت و 24 کیلومتر در برگشت است. 2 
(13) در متن «القتمة» آمده است که یک سوم از آغاز شب, پس از رفتن 
شفق است. یعنی آنگاه که اعراب پس از عشاء آخر اشتران خویش را از 
خراگام: کدف آورند: و در اپنجا مراد نماز عشاء است 
(14 در منن و صلاخ الظهر» به همین صورت 2 و مراد نماز ظهر 
معنی عام آن است که شامل ظهر و عصر مي‌شود و در پاره‌ای تسخه‌ها 
ظهر و عصر زیر نام نمازهای نیم روزی دلالت دار - م.) 
(15) «لا یستم» یغتی بالا آوزده و گزده‌سان آنمی‌شود. و گویند: «جون 
گرده شتر گرده برنیار» (در اصطلاح بنایان به گرده ماهی تعبیر می‌شود.- 
م( ۲ ۰ 
(16) در پابرگ متن آمده است: «الاربعینات» یعنی از غلات چهارگانه. ‏ . 
(17 مراد از «خمس» ینج یک عامْ است که شامل تمام اقسام ان 
می‌شود و در لغفت: اسم حقی است که بر مال تعلق می‌گیرد و در موارد 
معینی به مصرف رسانده می‌شود. 
(19) و القشم من الحنظطه بان کهتهای از افسافهه کات عال است: 
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هر گاه آب خود به خود بر آن گذرد به پنج وسق «19» تشخ ور ان خی یک 
باشد و اگر با دلو و چرخ (و دستگاه) آبش دهند نیم عشر (زکات) دارد. (و) 
بزای‌نادار وردازا زپرداختش بکسان اشت) وداز دیگی‌خنویات بی مت و 
تکلیف نفرموده و بنده بر بیش از توان خود مکلف نشده است. و وسق؛ 
شصت صاع, و صاع, شش رطل است که چهار مذ باشد و مد دو رطل و 
جازم پم رل غراف استه امام صادی له السلام فرمون (ضاع )ند 
عراقی و شش رطل مدینه است. 
1 زکات فقطر برای هر سری از کوچک و بزرگ, آزادمرد يا بنده واجب 
است و مقدارش از گندم نیم صاع و از خرما و کشمش یک صاع «200»* 
است. ۰ و روا نیست که جز به معتقدان یه ولایت (شیعه امامی) داده شود 
زیرا (پرداخت) واجب است. «<21» (تبصره) بیشترین مذت حیض ده روز و 
کمترین مدذتش سه روز است. مستحاضه غسل کند و نماز خواند. و حائض 
نماز نخواند و قضایش را هم نگزارد. (امّا) روزه را (در زمان حیض) نگیرد 
ولی (به روزهای دیگر) قضایش را بگیرد. 


(2) ماه رمضان را با دیدن (هلال) آن روزه گيرند و با دیدن هلال (شوال) 
افطار کنند. نماز تراویج «22» در جماعت روا نیست. روزه داشتن سه روز 
از هر ماه (مستحب) است. و روزه پنجشنبه از دهه اخر (هر ماه) و روزه 
ماه شعبان نیکوست و سئت باشد. و پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
«شعبان ماه من و رمضان ماه خداوند است» و اگر قضای (روزه) ماه 
رمضان را به صورت پراکنده بگیرد پاداش دارد. «23» 


(19) پنج وسق تقریبا برابر 285 من تبریز است که از قرار هر من 3 
کیلوگرم, 855 کیلوگرم می‌شود.- م. 

(20 در العیون به جای «من الحنطء نصف صاع و من الّمر و الزبیب 
صاع» [من الحنطة و الشعیر و الّمر و الژبیب صاع و هو اربعة امداد- از 
گندم و جو و خرما و کشمش یک صاع است که چهار مذ باشد] امه اه 
(21) حق» واجب باید حتما به شایستگانش پرداخت شود.- م. 

(22) «تراویح» جمع ترویح و بر اطلاق نامی است برای جلسه. سپس نام 
هر نوبت نشستن و آسودن مردم بعد از هر چهار رکعت نماز شبهای 
رمضان را به این نام خوانده‌اند و نیز خود رکعتهای آن را «تراویحج» گفته‌اند 
چه نمازگزار پس از هر چهار رکعت می‌آساید. گزاردن, تراویح اب تون ۳ 
جماعت بدعتی است که نه در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و نه 
در ایام ابو بکر و نه در اغاز دوران عمر, مرسوم بوده ولی چنان که در 
روایت ت آمده عمر آن را معمول داشت و مردم هم از او پیروی کردند. ِ 
(23) در یکی از نسخه‌ها به اضافه آمده است [و صوم رجب هو شهر اللّه 
الاصم و فیه البر کة- و روزه ماه رجب که همان ماه خداست, و در روزه 
داشتنش برکت باشد.] 
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(1 جح خانه خدا| برای کنات که راه و توانایی بر ان دارد واجب است, و 
راه, داشتن توشه و مرکب باشد «24» و حج جز حخ تمتع روا نیست و 
«افراد» و «قران» که عامه می‌کنند روا نیست «25» و احرام پیش از 
میقات رو بیست. خداوند فرماید: 9 اج و هه همه اسان 
حجٌّ و عمره را برای خدا به پایان رسانید». «<26» و برای قربانی. تخم 
کشیده روا نیست زیر| ناقص است ولی پیچانده تخم (اخته) رواست. 

(2) جهاد همراه با امام عادل (واجب) است. و هر که در دفاع از مال و بنه 
و جان خویش پیکار کند و کشته شود شهید است. و کشتن هیچ یک از 
کافران در سرزمینی که تقیه و ان جاری است روا بیست هر آنکه وی 
کافر یا شورشگر (بر ضدٌ اسلام) باشد و این در صورتی است که بر جان 
خویش پرهیز نکنی. «27» (احکام متفژقه) خوردن مال مردم خواه از 
مخالفان باشد يا از دیگران روا نیست. و تقیه در سرزمین تقیه (به جای 


خود) واجب است. و بر کسی که برای رفع ظلمی از خویش از روی تقیه 
سوگندی خورد. پروایی نباشد. 

۳ اک‎ ۱  ( 
هر طلاقی که مخالف قرآن واقع شود طلاق نباشد. و هر نکاحی که بر‎ 
خلاف سئّت صورت گیرد نکاح نباشد. بیش از چهار زن ۳ را (به عقد‎ 
دائم) گرد میاور. و هر گاه زنی را سه بار طبق سنّت طلاق دهند بر این‎ 
شوهر حلال نیست. فکر. انکهة شوهری دیگر گرفته باشد. و امیر مقمنان‎ 
»2 8« علیه السلام فرمود: از زنان سه طلاقه بیر هیزید زیرا شوهر دارند.‎ 


(24) در العیون آمده است [و السبیل, الزاد و الژاحله مع الطحة- و راه, 
توشه داشتن و مرکب است با تندرستی]. 

(25) ح‌‌ بر سه گونه است: حج مفرد- یعنی از عمره؛ و قران (با قارن)- 
یعنی حجی که مقرون به سیاق قربانی باشد و (حج و عمره مقرون 
بی‌فاصله از یک دیگر), , و حج تمتع- پعنی حجی که در میانه عمره و حج, 
تمتّع جوید. و لفظ «تمتّع» از آن رو آمده است که بین عمره و حج, تمتّع و 
لذْت بردن از آنچه به سبب احرام بستن حرام بوده ضمن پیوستن عمره‌ اش 
به حعَّ بر حاجی حلال شود, چنان که آن دو شرعا چیز واحدی باشند پس 
اگر در بین آن دو تملئّعی حاصل شود چنان باشد که در حم حاصل شده». 
حجْ تمثع چنان که در احادیث و سنن آمده بهترین نوع حجْ است. 

(26) البقره, 196 

(27) در العیون به جای «اذا لم تحذر علی نفسک». [اذا لم تخف علی 
نفسک و علی اصحابک- در صورتی که , بر جان خویش و یارانت نترسی] 
آمده است. 1 4 
(28) دار العیون به جای «انقوا المطلقات ثلائا»؛ [اتقوا تزویج المطلقات 
نلائا- از نکاح زنان سه طلاقه خود بپرهیزید] امده است (و مراد تجدید نکاح 
شوهر پیشین با زن سه طلاقه سابق خود است قبل از آنکه آن زن شوهر 
دیگری کرده و از او هم طلاق گرفته باشد که این شوی دوم را محلل 
گویند.- م.) 
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اک ۱۱0 6[ ۱ هنگام 
وزش بادها و عطسه و جز آن, و دوستداری دوستان خدا و دوستدارانشان 
و مت با 0 و بیزاری از آنها و پیشوایانشان 9 2» (تولا و تبزا). 
(2) و : نیک‌رفتاری با پدر و مادر. گر چه مشرک باشند. (در شرکشان) از 
آنها فرمان مبر «30» (ولی) در دنیا با ایشان به, خوبی همزیستی کن زیرا 
خداوند می‌فرماید: . .. اشْکر لي 5 لوالة یک الم الَمصیرٌ و ان جاهداک علی 


آن ٌ تشر ک یی ما لیس لک به علْم قلا تطِعَمّما- ... برای من و پدر و مادرت 
سپاس بگزار که سیر و سرانجام به سوی من است و اگر تو را 4 
چیزی را که بدان علم نداری شریک من. کزذانت از ان دو فرمان مبر . 
«31»>. (3) امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 

» (والدین مشرک) برای آتان (یعنی برای فرزندان مسلمان خود) روزه 
نگرفتند و نماز تخو‌ابدند. فلی. آنان را به نافرمانی خدا دستور دادند, و 
(فرزندان) از آنها اطاعت کردند. سپس فرمود: شنیدم پیامبر خدا حِ 
الم علیه .ف آله من ‌فرمود هر که , بر خلاف فرمانبرداری از خدای عر و جل 
از آفریده‌ای فرمان برد کافر شده و معبودی جز خدا گرفته است.» (4) 
ذیح تو دلی همان ذیح مادرش باشد. «32» (5) گناهان پیامبران از گناهان 
کوچک است و به خاطر پیامبری بر انان بخشوده می‌ شود. 

(6) مقررات ارث بر طبق فرمان خداست و عول (کاهش) «33» در آن 
نیست و با وجود پدر و مادر و فرزند هیچ کس دیگر ارث نبرد مگر شوهر و 
زن. و آن که سهمی مفروض دارد از آن که سهمی ندارد سزاوارتر (به 
میراث بردن) است و عصبة (رذ ما زاد) از دین خدا نیست. <34» 


(29) در العیون به جای «و حت اولیاء و اولپائهم و بغض اعدائه ...», [و 
حت اولیاء الله واجب و کذلک بعض اعداء الله ۰ و دوستداری دوستان 
خدا واجب است و همچنین دشمنی با دشمنان خدا] امده است. 

(30) در العیون به جای «و بر الوالدین و آن کانا مشرکین فلا تطعهما ...», 
[و بژ الوالدین واجب و ان کانا ین لا ظاعه بای ععصید اازد. و لا 
لغیرهما فائه لا طاعة لمخلوق فی معصية الله- و نیک رفتاری با ۳9 
واجب است و اگر مشرک باشند فرمانبرداری از آن دوه و غیر از آن دو, در 
راه معصیت خدا روا نیست زیرا در معصیت خدا از هیچ آفریده‌ای نباید 
مرا سا آافته اس 

(31) لقمان, 14 و 15 

(32) در صورتی که بژه تودلی (و جنین چارپایان) را پس از ذیح مادرش 
مردة از شکم آو دز آورند مسر برندن بر هم لازم تیتفت: و اهر زندم بر آورزند.باند 
به نوبه خود ذیح شود.- م. 

(33) عول: در لفت به معنی جور و انحراف از حق است و در اصطلاح 
نقصان و کاهشی مخصوص در سهم ارث به سبب زیادتی کل ارث «فرض» 
باشد. 

(34) عصبت: در لغت خویشاوندان (یدری) مرد باشند زیرا آنها وی را در بر 
گرفته‌اند. پدر از جانبی و پسر از جانبی و همچنین عمو و نیز برادر و دیگر 
خویشان (یدری). اینجا مراد کسانی هستند که به سبب زیادتی میراث مرد 
از «فیس ارت ورتم ما راد ما تری اور هرت شمه به لبیل ععویت 


آبه :5 آولوا الارَحام بعصَمهه عضَهَمْ آّلی ببَعض* و اجماع اهل بیت (علیهم السلام) 
اين (انحصار به عصبه, یعنی رد ما زاد از سهام مفروض به خویشان پدری 
مرد از طبقه دوم) را باطل می‌دانند و زیادتی فروض میراث را به دختر و 
دختران و خواهر و خواهران (بر اساس طبقات ارت بران؛ الاقرب 
قالاقرب) می‌پردازند. (برای آگاهی بیشتر به فبحث «عول و تعصیب» در 
کتب فقهی مراجعه شود.- م.) 
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(1) عقیقه «35» برای نوزاد پسر و دختر به روز هفتم است. روز هفتم 
سرش را بتراشند و روز هفتم نامش گذارند و هم به روز هفتم هموزن 
مویش؛ , طلا با نقره صدقه دهند. 

(2) کارهای بندگان خدا , به اون تقدیر ی ات نها تن تکوننین: نه به 
جبر و نه به اختیار (به هیچ یک به تنهایی) معتقد مباش «36», (3) خداوند 
عر و جل بی‌گناه را به جرم گنهکار باز خواست نکند و پسران و کودکان را 
به کناه پدران عذاب ندهد که فرموده است: لا تزر ژ وازرة ور آخُری*- 
هیچ کس, بار کناه کنفکار «یکزی را به دوش ندارد»-<37» و ان لیس 
لاْسان الا ما سَعی- اینکه برای انسان هیچ چیز نیست مگر آنچه کوشیده 
است» «38» و خداوند می‌آمرزد و ستم نمی‌کند. و خدا فرمانبرداری از 
کسی را که می‌داند بر بندگان ستم می‌کند بر انسان واجب نفرماید و 
کسی از بندگانش را که می‌داند کافر می‌ شود و به جای او شیطان را 
ی به و برنگزیند و برنیارد. )4( و به راستی, 7 
«39» دزد در حالی که مقمن باشد دزدی نمی‌کند, و نوشنده می در ان 
که موّمن باشد می ننوشد و در حالی که مومن باشد کسی را که خداوند 
ریختن خونش را حرام کرده به ناحق نکشد. انان که سزاوار حد (شرعی) 
هستند نه مومنند و نه کافر. خداوند موّمنی را که به راستی بدو وعده 
بهشت و جاودانگی در آن داده است به دوزج نبرد و هر که به سبب 
دورویی پا فسق پا گناهی ور دوزج بر او واجب آمده با مقمنان 
برانگیخته نشود از .انان تباشد: و دوزخ جز کافران را در برنگیرد. و هر 
گناهی که و بدان سبب دوزخی شود. فسق است. «40» هر که 
«1» شرک آورد و کفر کند و دورویی ورزد يا گناهی از گناهان بزرگ را 
نگ سید | فاسی | آسعه. ای رای اه و اهان زاس روا 
امر به معروف و نهی از منکر به زبان واجب است. 

(6( و ایمان انجام واجبات و دوری کردن از محزمات است, ایمان شناخت 
به دل و اقرار به زبان و کردار به اندامهاست. 


(35) قربانی مخصوص به مناسبت روز هفتم تولد نوزاد.- م 


(36) اشاره به بیان مشکل گشای امام 1 علیه السلام که فرمود: نه 
جبر و نه تفویض بلکه امری بین این دو.- 

(37) الانعام, 164 و الاسری, 15 و ِ 8 و الزمر. 7 و النجم, 38 
(38) النجم, 39 ۲ 

(39) یعنی فقط مسلمانند- چنان که در العیون امده- نه موّمن و نه کافر 
(به ایشان اطلاق می‌شود.) 7 ۳ 

(40) در متن «فهو فاسق- او فاسق است» امده و درست ان [فسق] 
است که شاید نسخه نویسان خطا نوشته باشند. 

(41) در متن خبر «من- هر که» محذوف است يا ممکن است از قلم 
نسخه‌نویسان افتاده باشد. 
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(1) و تکبیر در (عید) قربان به دنبال ده نماز است که از ظهر روز قربان 
اغاز می‌شود (2) و در (عید) فطر (از پی) پنج نماز است که از مغرب شب 
(عید) فطر اغاز می‌ شود. ِ ۳ 
(3) زائو بیست روز بی‌نماز بااشد و نه بیشتر از آن « 42» و اگر پیش از ان 
پاک شد نماز بخواند و گر نه تا بیست روز درنگ کند سپس غسل کند و 
عمل مستحاضه را به جای آرد «43». 

(4) با اعتقاد به عذاب قبر و نکیر و منکر و رستاخیز پس از مرگ و حساب 
و میزان و صراط, ایمان اورند, و بیزاری جستن از پیشوایان کمراهی و 
پیروانشان. و دوستداری دوستان خدا (شرط ایمان است). (5) و حرام 
بودن بیش و کم می- و هر مستی آوری خمر است- و انچه بسیارش مستی 
اورد اندکش نیز حرام است. و بیچاره می ننوشد که او را می‌کشد. «44» 
(6) و تحریم هر حیوان درنده که دندان نیش دارد و هر پرنده که چنگال 
دارد و تحریم سیرز (طحال) زیرا خون (بسته شده) است و جری «<45» 
(ماهی مارسر) و طافی «<46>» (ماهی مرده در اب) و مارماهی و زیر 
< 47 (ماهی تیغ پشت) و هر چه پوست زبر ندارد. و از پرندگان انچه 
چینه‌دان ندارد «<48» و از تخم پرندکار: خوردن هر چه دو سویش مفاوت 
بااشد حلال و آنچه دو سویش برابر بااشد حرام است. 7( و دوری از 
کناهان بر ی که.غبارنند | : کشتن کسی که خدا ریختن خونش را حرام 
کرده, و نوشیدن می, و عاق‌شدگیها از جانب پدر و مادر و گریز از پیشروی 
(در جهاد) و خوردن مال یتیمان به ستم. و خوردن مردار, و خوردن خون و 
گوشت خوک, و قربانی برای غیر خدا بدون ضرورت به آن, و رباخواری و 
حرامخواری پس از علم به حرام بودن آن. و قمار و کم فروشی در ترازو با 
پیمانه و مهم کردن زنان پاکدامن شوهردار, و زناء و همجچنس کرابی 
مردان, و گواهیهای ناحق, و دلسردی از روح الهی, و ایمنی از مکر خداء و 
نومیدی از رحمت خدا,؛ و یاری به ستمکاران و پشتگرمی به ایشان؛ و 


سوگند دروغ, و نپرداختن بدهی بدون تنگدستی, و بزرگی فروشی, و کفر, 
و اسراف و ریخت و پاش, و خیانت. و پنهان داشتن گواهی. و سرگرمیهایی 
را ها را 
اساب کاهان 


(42) در العیون به جای «و اللفساء تقعد عشرین یوما». [و النفساء لا تقعد 
عن الصلاة اکثر من ثمانية عشر یوما- زائو بیش از هجده روز از نماز باز 
نماند] امده است. 

(43) یعنی مثل مستحاضه پارچه‌ای برگیرد.- م 

(44) یعنی می سبب هلاکت بیچاره میخواره می‌شود. 

(45) «جری» ماهی پا ابزی دراز و نرم‌پوستی که استخوانی جز استخوان 
سر و سلسله فقرات ندارد و فاقد فلس است (و سرش به مار ماند و 
البئه غیر از «مارماهی» است که در همین عبارت به لفظ فارسی نامش 
آمده است.- م.( ۳ ۳ ۳ 

(46) «طافی» هر ماهی در اب مرده که چون روی آب می‌اید و زیر و بالا 
می‌ شود به نام «طافی» خوانده شده است. 

(47 نوعی ماهی است که یک رده تیغ (نه به گونه بالک) بر پشتش بر آضده 
(و زهرآگین اشتت) و کویند بیشتر .در آب: شیزین باشد. دز باره‌اق نسنخه‌ها 
[الژمار] آمده است. 

(48) شرحش پیشتر در صفحه 343 گذشت. 
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کوچک. پس اینها اصول دین است. و ازع ی اه 
علی نبیه. و آله و تسام تسلیما. 

(1) 


از گفتار آن هرت علیه السلام در یکتایرستی 


عمران صابی در مجلس بزرگی که مامون در آن سخنگویان ادیانی مخالف 
اسلام را گرد اورده بود (و امام رضاأ علیه السلام) همگی را مغلوب فرموده 
بود از امام پرسشهایی کرد. این خبر طولانی و آن مجلس مشهور است.؛ 
ما به اندازه اقتضای این کتاب بخشی از آن را 2 ِِ« 2 عمران 
«» يا به وصف 9 دانیم «<3»؟ 

(امام) رضا علیه السشلام به او گفت: به راستی, آن پرتو یگانه آغازین «4», 
آن نخستین هستی, یکی است نه انبازی برای اوست و نه چیزی با او «<5»: 
یکتاست و دومینی با او نیست. نه معلوم است و نه مجهول «6», نه محکم 
و نه متشابه و نه یاد شده و نه فراموش گشته «<7» و نه «چیز» است که 
نام چیزی از تمامی چیزها «8»* بر او نهاده نت آن تنتر آغاز به خود پایدار 
است. پرتویست بی‌نیاز از غیر خود. نه «از وقتی» بوده و نه «تا وقتی» 
باشد. نه بر چیزی ایستاده و نه به چیزی پوشانده <«9» و نه 


(1) ضدوق. تمام این دوانت را در کناب قیون اشبار الاضا. علبه. الشلام 
آورده است و این از مناظرات و احتجاجات آن حضرت بر صاحبان ادیان 
کوتا کون و 5 آراء سر گردان کننده جون جاثلیق (رهبر کاتولیک), از 
سران مسیحیان و زاسن الجالوت؛ از رسای یهودیان و هیر بد و ۱ از 
سران زردشتی و عمران صابی, از رسای صابثیان است که مشتمل بر 
پرسشهای آن گروه و پاسخهای (امام) رضا علیه السّلام است. اين مجلس 
در حجّت آوری (امام) بر عمران ان به دراز| کشید تا وقت نماز شد. 
اما اه ی مار ام را رمحا 
خویش باز آمد و از عمران خواست که هر چه خواهد بیر سد. عمران به 
پرسیدن دیگر شبهه‌های خود پرداخت و (امام) رضا علیه السلام پاسخش 
فرمود و عمران در پایان مجلس اسلام آورد و شهادتین گفت. در این کتاب 
پاره‌ای از شبهه‌ها و پاسخ آنها به ایجاز و اختصار آمده است و ما تمامش را 
با شرح برخی از استادان محقق خود در آخر این کتاب (مراد متن عربی 
کناب نت آخرکدايم (صر که امن گر کات سفن اعغول. < 
تتحتخ ارات کذار معلی اکیر عفارف اب 13/6 بد از صفحه 516 ده 
بعد مراجعه فرماید.) 

(2) در العیون به جای «نوخده» در هر دو جا [یوخد- یکتا شمرده می‌شود] 
و در پاره‌ای نسخه‌ها در هر دو جا [یوجد- یافت می‌شود] امده است. 

(3) در العیون به جای «نوخده» در هر دو جا [یوخد- یکتا شمرده می‌شود] 


و در پاره‌ای نسخه‌ها در هر دو جا [یوجد- یافت می‌شود] آمده است. 

(4) در العیون به جای «ان الثور البدیء», [انْ الله المبدی- همانا خداوند 
آغاز گر] آمده است. 

(5) در العیون به جای «الکون الاول واحد لا شریک له و لا شی ء معه. 
[الکائن الاول لم یزل واحدا لا شیء معه- بوده نخستین همواره یکتا که 
چیزی با او نیست |] آاهده است. 

(6) نزد ما از جهت کنه ذاتش معلوم نیست که حقیقتش را بشناسیم و نه 
چنان مجهول است که وجودش را (به استدلال عقلی) نشناسیم. 

(7) در العیون به جای «و لا منسا», [و لا منسیا ] امده است. 

(8) در العیون به جای «من الاشیاء کلها». [من الاشیاء غیره- از چیزها, غیر 
او] آمده است. 

(9) در العیون به جای «و لا علی شیء قام و لا الی شیء استتر و لا فی 
شی ء استکن». [و لا بشیء قام و لا الی شی ء بقوم و لا الی شیء استند- 
نه به چیزی بر پا شده و نه به چیزی می‌ایستد و نه به چیزی تکیه داده ...] 
آمده است. 
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در چیزی نهفته است. گوینده از آنچه در خاطرش گذرد. چون تابش یا 
نمودگار یا شبح یا سایه, تعبیری که «او» را در برگیرد نیابد زیرا «او» پیش 
از آفرینش بود, در حالی که چیزی جز «او» در آن حال نبود «10» و 
«حال» نیز در همین وضع است. «<11» به راستی, اینها صفاتی یدید شده و 
ترجمان (و تعبیری) از پندارگر است تا خود بفهمد. «12» ای عمران آیا 
فهمیدی؟ عرض کرد: اری. 

(1) (امام) رضا علیه السلام فرمود: بدان که پندار و خواست و اراده یک 
معنلی دارد که به سه نام امده است. نخستین پندار و خواست و اراده او 
حروفی بودند که آنها را بنیاد هر چیز و روشنگر هر مشکلی قرار داد, و در 
پنداشت خویش معنایی جز همان (معانی) متناهی مقژر نداشت و انها را 
هستی نبود زیرا پنداشته به پندار بودند و خداوند بر پندار پیشی داشت از 
ان رو که پیش از او و با او چیزی نبود و پندار بر حروف پیشی داشت و 
حروف پدید امده به پندار بودند, و پندار بود و پیش از خدا مذهبی نبود و 
پندار ناشی از خدا جز (ذات) خداست. از اين رو کار (و آثار) هر چیزی جز 
(ذات) او شد و حد (یا تعریف) هر چیزی غیر از (خود) آن است و صفت هر 
چیزی غیر از خود موصوف است و تعریف هر چیزی غیر از «خود» تعریف 
شده است:, چه به راستی؛ , حروف همان الفا ظ جد | جدابی هستند که بر 


خویش اتخو ار ند و جز بر خود دلالت نمی کنند, پس آنگاه که آنها را با یک 
دیگر ترکیب کنی و (مجموعه) حروفی (به صورت کلمه) از آنها گردآوری 
بر دیگر چیزها جز خود از (قبیل) نامها و صفتها دلالت کنند. 


(2) و بدان که به راستی, صفتی بی‌موصوف و نامی بی‌معنی و تعریفی 
بی‌تعریف تعریف‌شده‌ای نباشد و نامها و صفتهای همگی بر کمال و هستی 
دلالت کنند و بر احاطه (و فراگیری مطلق) دلالت ندارند همچنان که بر 
هستی از جهت (صورت آن) که چهار گوشگی و گردی و سه گوشگی (و 
امثال آن) است دلالت کنند. زیرا خداوند را به نامها و صفتها شناسند نه به 
حذ واقع (و کنه ذات) و چیزی از این (تعریفها) به خداوند درنياید و (تعلق 
نگیرد) تا انکه افریدگانش او را بشناسند چنان که خود را می‌شناسند و اگر 
صفاتش بر او دلالت نداشت و از نامهایش بر او راه نمی ‌بردند پرستش 
مردم منحصر به همان نامها و صفتهای اور بدون معنای او, می‌بود و اگر 
خنین . من‌بود لازم. می‌آمد که پرستیده یگانه‌ای جز. خداوند باشد زیرا 
صفاتش جز «خود» اوست. «<13» 


(10) در العیون به جای «قبل الخلق فی الحال التی لا شی ء فیها غیره و 
الحال ایضا فی هذا الموضع فائما هی صفات محدثة ...». [قبل الخلق اذ لا 
شی ء غیره و ما اوقعت علیه من الکل فهی صفات مستحد نة ... و بر همه 
به چیزهایی که دست‌یابی همان صفات پدید امده حدوت پذیر است ] امده 
است. 

(11) یعنی حتّی همین «حال» هم که گوییم: «در حالی که» پیش از 
ی نبود تا ظرفی فرض شود که خداوند (نعوذ بالله) 1 0 


ی . من متوهم لیفهم». ... [یفهم بها من فهم- که 
آن که فهم می کند به وسیله آنها بفهمد] آمده است. 

(13) یعنی چون صفات الهی غیر از ذات منژه و مجزد سبحانی است, 
مردم صفات را که به عقلشان در می‌گنجد می‌پرستیدند نه صاحب صفات 
را که ذات منژه و مجرّد خداوند و فوق گنجایش ذهن و وهم بشری است و 
اين یا شرک و يا «دگرپرستی و غیر از خداپرستی» می‌شد. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 435 ۱ 

(1) عمران گفت: به من بگو ایا پندار, افریده است <«14» يا ناافریده؟ 
(امام) رضا علیه السلام فرمود: بلکه آفریده ایست ساکن که به حال 
سکون درک نشود و از اين رو افریده باشد که «چیز» است پدید آمده. و 
خداوند پدیدش کرده و چون نام «چیزی» دارد آفریده باشد. و به راستی, 
خدا هست و افریدگان او, هیر لیب می خر این دون تست :و | فویدم بسا که 
ساکن باشد (و در حالت کمون) و بسا که متحرک, و (متحژک) در رفت و 
آمد است و گرد آینده و معلوم و متشابه, وه خفن آن نام «جیز» نهاده 
شود همان آفریده باشد. 

2( 


از سخنان آن حضرت علیه السلام در برگزیدگی 


«1» (3) چون (امام) علی بن موسی (الرضا) علیه السّلام در مجلس 
فاضورن «2» که گروهی از علمای عراق و خراسان در آن گرد آمده ,بودند 
چضور یافت, مأمون گفت: مرا از معنی اين آیه آگاه کنید: با نا الا 
الخین. احطتتا من باکنا مس نا بایان آیه- سپس ارث ۳ کتاب را به 
کسانی از بندگان خود که ی ,۰ «3» علما گفتند: مراد خدا تمامی 
ات است. 

مأمون (به امام رضا علیه السّلام) گفت: ای ای ابا الحسن تو چه می‌گویی؟ 
(امام) رضا علیه السُلام فرمود: من چنان که آنان گفتند نمی‌گویم, بلکه 
گویم: مقصود خدای تبارک و تعالی از این (برگزیدگان) خاندان پاک (عترت 
پیامبر) علیهم السّلام هستند. 

مافون کفت: جکونه فعضود: آن غاندان است ند دیکر ات ؟ 

(امام) رضا علیه السّلام فرمود: اگر مراد همه امّت باشند باید همگی به 
بهشت روند زیرا خداوند, (به دنبال آن) فرماید: فمنَهْمٌ قمِنهم ظالِم لِتفسه لتفسه و ِِ 
مَفتَصدذ و مهم سابق بالحَیّرات ادن اللّه ذلک هو الَقصْل الکبی 

برخی از ایشان ستمکار در حق خویش, و بعضی از ایشان میاه ارت 3 
بعضی از ایشان پیشتاز در نیکوکاریها به اذن الهی است؛ این همانا فضل 
بزرگ است» «4» سپس همه را بهشتی قرار داده «5» و فرموده است 
عرٌ و جل: جَتَاْ عَدّن یدخلوتها*- بهشتهای عدنی که وارد 


(14) در العیون آمده است [آ لا تخبرنی عن الابداع خلق هو؟- آیا از نو 
اوری مرا اگاه نکنی که افریده است ؟ ...] 

(1) صدوق در المحاسن و در العیون این روایت را با تفاوتی نقل کرده که 
نارای اه انا اسان یکتم 

(2) در العیون اضافه دارد ۱ در مجلس عاهون»* به مرو- در شهر مرو] 

(3) الفاطر, 32. 

(4) الفاطر, 32 ۱ 

(5) در العیون به جای «جعلهم کلهم فی الجلّة .. ك [... جمعهم کلهم فی 
الجنة ...- تمامشان را در بهشت گرد آورد] آمده است. 
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ان می‌شوند». «6» (1) پس ورائت ویژه خاندان پای (عترت پیامبر) است 
نه دیگران. آن‌گاهم (امام) رضاأ علیه السلام گفت <7: ایشان همان کسانند 
که خداوند در قرآن وصفشان کرده و فرماید: تما پرید ذ اللَة یدوب نک 
الرزخس هل ابیت و طیر کم تطهیرا- همانا ۳ می‌خواهد که از شما 


اهل بیت هر پلیدی (احتمالی شک و شبهه) را بزداید و شما رارچنان که باید 

و شاید پاکیزه بدارد» «<8» و هم آنانند که پیامبر خدا صلیت الله علیه و آله 

(در باره ایشان به امت) فر مود: «به راستی؛ من در میان شما دو چیز 

گرانمایه «9» کتاب خدا و خاندانم- اهل بیت خور- را به جای هی گذ ارم 

هرگز از هم جدا نشوند تا در حوض (کوثر) به من برسند» بنگرید پس از 

من در حقّ انها چه می‌کنید. ای مردم بدانها چیزی نیاموزید زیرا ایشان از 

شما داناترند. 

2 علماء گفتند: ای ابا الحسن ما را آگاه کن آیا «عترت» (خاندان) همان 

«ال» هستند يا جز «ال»؟ 

(امام) رضا علیه السْلام فرمود: همان «آل» _هستند. 

علماء گفتند: این .بنامند. خداست (ضلی الله علیضو اله) که او اد خبر 

رسیده که فرمود: « (همه) امْتم آل منند» و اینان (همه) اصحاب اویند که 
بر آثر خبری مستفیض (فیض بخش معنی و معروف) که رذش ممکن 

نیست گویند: «آل محمد. اقت او هستند». 

(امام) رضاأ علیه السلام فر مود: به من بگویید آپا صدفقه محمد حرام 

است؟ 

گفتند: آری. ۲ 

(حضرتش) علیه السلام فرمود: ایا بر ات هم حرام است؟ 

گفتند: نه (امام) علیه السّلام فرمود: این فرق است میان «آل» و «امت». 

وای بر شما کجا رفتید؟ آیا ندانسته از قرآن چشم پوشیدید يا خود گروهی 

هستید که زیاد بیراه می‌روید «10» آا ندانستید که این روایت <«11» چنان 


0 الفاطر, 33- ر در العیون قسمتی تیک از ۳ شریفه نیز آمده است : 
[یْحلَوّنَ فیها من أساور مِنْ دَهب* ...-] که در آن با دست‌آورنجنهای زژین 
(7) (اين بیان امام ظاهرا در پاسخ به پرسش مقذری است که از ایشان 
شده است.- - م.) و در العیون آمده است: [فقال المأمون: من العترة 
الطاهرة؟ فقال الرضا علیه السّلام: هم ...- پس مأمون گفت: آن خاندان 
پاک کیانند؟ (امام) رضاأ علیه السلام 2 ایشان همان کسانند ۳۳ (و 
پرسش مقذر همین تواند بود.- م.) 

(8) الاحزاب, 33 

(9) «ثقلین» که به همین مناسبت این خبر مشهور به «حدیث ثقلین» شده 
است.- م. ِ 
(10) مضمون استفهام ماأخوذ از آیه 5 > شوزه الزخرف: است که فرماند* | 
فتص قتطرت عم الک صفحا آن کته قة ما مسرفین. 


(11) در العیون به جای «اتما وقعت ال واية فی الظاهر . 3 [وقعت 
الوراثة و الطهار خ- به راستی ورائت و طهارت بر ایشان هر کرد نه 
دیگران ...] آمده است. 
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فاد ای ابا الحسن از کد< کجا می‌گویی؟ 
(امام) علیه الشلام فر مود: : از گفته خدا: لقَ۹ آزسلنا توح و ابراهیم جعلنا 
فی ذریْتهمَا ال و الکتاب قَملمم 22 مَهْتدٍ و کیِیر و مهم فاسقونَ- و به راستی 
نوح و ابراهیم را به رسالت ۳ 2 و رود آن دو نبوت و کتاب 
استضانی: را قرار دادیم آن‌گاه بعضی از آنان ره یافته و بسیاری از آنان 
نافرمانند. «12»» پس نبوات و کتاب در ره یافتگان نهاده شد نه در 
فاسقان, آیا ندانید که نوح از پروردگارش درخواست کرد؟ فقال و نَّ 
نف من ء آهلی و ان وَعدک الحق- پس گفت: پروزد کار | پسرم از خانواده 
من است البته وعده تو نیز راست و درست است» «13» و اين از آن رو 
بود که خدا به وی وعده فرموده بود که او را با خانواده اش نجات دهد و 
پروردگارش تیارک و تعالی به او فرمود: 
اس من ایک اه به-غمل عبر .الم فلا نها لیخ لک تهعلم این 
اعظک ان تکون من الجاهلین- او (در حقیقت ) از خانواده تو نیست ۳ او 
را عملی بسیار ناشایسته است پس از من چیزی مخواه که به (حقیقت) آن 
آگاهی نداری. من ترا پند می‌دهم که مبادا از نادانان باشی» «<14» (1) 
خاصون گفت: آپا خداوند خاندان (عترت) را بر دیگر مردم برتری داده است 
«5 ۱1 
(امام) رضاأ علیه السلام فرمود: به راستی, خداوند چیره دست با جبروت؛ 
خاندان عترت (و طهارت) را در (آیات) محکمات کتاب خود برتری داده 
است. «16» مأمون گفت: این در کجای کتاب_خداست؟ (امام) رضا علیه 
السلام گفت: در فرموده خدای تعالی که: ان ال اصطفن آدَمَ توحاً 5 ال 
ابراهیم و آل عفران علن الغا لمین ذربه تعص من بَعض- به راستی خداوند 
آدم و نوح و ال ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید اپنان بعضی زاد 
و رود بعضی دیگر هستند ...» «17» و نیز در جای دیگر فرمود: ام 
خسّدون لاس علی_ما تام 2 ال من قصْله قَقَذ آتینا آل |ُراهیم الکِتاب و 
الحکمة 5 اتتاهط 2 ملک عظیماً پا مگر؛ به خاطر آنچه خداوند از لطف خویش 
(به بعضی ِ مردمان بخشیده به نان رشک می‌برند؟ ما یه خاندان 
ابراهیم کتاب آسمانی و نبوت داده‌ایم و به آنان فرمانروایی بر کی 
بخشیده‌ایم» «». آن‌گاه 


(12) الحدید, 26 
(13) هود, 45 


(14) هود, 46 ۱ 

(15) در العیون اضافه دارد [... فی محکم کتابه- در ایات محکم کتابش] (و 
با توجه به پاسخ امام علیه السلام بدین پرسش که می‌فرماید: «در ایات 
محکمات کتاب خود» این اضافات که در العیون آمده بر ضبط متن که فاقد 
آن است رجحان دارد.-,م.) 

(16) در العیون [انْ اللّه عژ و جل قد ابان فضل العترة- به راستی خدای 
عرٌ و جل برتری و فضل این عترت را آشکارا بیان فرموده] آمده است. 
(17) آل عمران, 33 و 34 ۱ 

(18) النساء, 4<ظ (در این استدلالات برهانی به این ایه دو بار استناد شده, 
اینجا که بار ال است از جهت اختصاص «کتاب و حکمت» به آل ابراهیم 
مورد استناد امام علیه السّلام قرار گرفته است.- م.) 
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پس از آن روي سخن رآ به ۳ مومنان فرموده گوید: یا ۳ َو وا 
آطیعّوا اللحَ أطیعوا الرَسول و5 اولی لام مِنْکم- ای مقمنان از خداوند و 
پیامبر و اولو" الامرتان اطاعت کنید» «19» یعنی همان کسانی را که کتاب 
و حکمت به میراثشان رسیده «ٍ(ا2» و به سبب این دو (موهبت) محسود 
دیگران شدند به گفته خداوند: ام یَحُسُدُونَ الَاسَ عَلی ما أناهُم ال من 
فصله 29 و نا آز اثراهية الکنات و الجعمة و آشناهم ملکاً عطیما یا مگر 
به خاطر آنچه خداوند از لطف خویش به (بعضی از) مردمان بخشیده به 
انان رشک می‌برند؟ ما به خاندان ابراهیم کتاب اسمانی و نبوّت داده‌ایم و 
به انان فرمانروایی بزرگی بخشیده‌ایم» «21» یعنی حق فرمانبرداری از 
برگزیدگان پاک. و «ملک» در اینجا حقَّ و امتیاز فرمانبرداری از ایشان 
است. 

(1) علماء گفتند: آیا خدای تعالی (اصطفاء برگزیدگی) را در قرآن تفسیر 
کرده است؟ ۱ 
(امام) رضا علیه السْلام فرمود: برگزیدگی (و اصطفاء) را در ظاهر (قران) 
علاوه بر باطن آن در دوازده جاٍ تفسیر کرده است: (2) 1. نخستین جا گفته 
خداست: 5 اد عشیرتک الأْفْرَبیَ- و رهطک المخلصین- و خاندان 
خویشاوندت را هشدار ده- و تيره و تبار مخلصت را» «22» که در قرائت 
ابی بن کعب «23» چنین است 


(19) النساء, 59 

(20):وو. العبون بمخا یا لفین:اوزتهم الکات 2 | آلوین اقرتوم بالکا ند 
کسانی که قرینشان داشت با کتاب ] آمده است. 7 

( 2 السام 24 (نحدید انسساه امام علیه البساام یه آنن آيه کوخنه شنظر 
پیش نیز بدان استشهاد فرمود این از لحاظ بعد ذیکن ان بعنی اثبات ملک 


موید به کتاب و حکمت باشند.- م.) 

(22) الشعراء 214 

9 103 اه ۳ ۱ ِ 1 
لحاظ لفظ و اعراب) بود که وحی را می‌نوشت. در بدر شرت کرد و در 
تیا ها تن در حضیر ااشت ون رای فصن اه عله بر اند 
بیعت کرد و میان او و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل برادر خواندگی جاری 
۳ شد. او از دوازده نفری است که خلافت, درا بر ابو بکر ناروا شمردند و 
خواستند افوااز شیر یامن ها صلی له غلهو اه هیر وی 
پیشاهنگی و نشستن ابو بکر را به کر ی 
سخت زشت شمرد و به او گفت: ای ابو بکر, منکر حقّی که خداوند آن را 
برای دیگری مقرر فرموده مشو و نخستین کسی مباش که از وصیّت پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله نافرمانی کنی, و اوّلین کسی مباش که با فرمان 
او برخوردی مخالف داشته باشی, پس حق را به شایسته اش برگردان تا تا 
ایمن مانی و به گردنکشی خود ادامه مده که پشیمان گردی و به توبه 
پرواز تا گناهت سبک شود و به این کار که خداوند برای تو مقرر نفرموده 
نپرداز که و بال کردارت را خواهی دید جه یه رودص از این وضعی که در 
دنیا داری جدا خواهی شد و به سوی پروردگارت رهسپار می‌شوی و از تو 
به سبب آنچه کرده‌ای بازخواست می‌فرماید و پروردگارت نسبت به بندگان 
جود ستمکاره نیست. وی رحمه الله در روزگار عمر وفات پافت و عمر در 
مرگ او گفت: «امروز سرور و سید مسلمانان در گذشت». 
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و در مصحف عبد الله بن مسعود «2» هم[ ثبت است. پس چون عثمان به 
زید بن ثابت «<25» دستور داد قرآن را گرد و این آبه را.یتهان: کزن: 
«26» هنگامی که خداوند عرٌ و جل بدین کلمه قصد «آل» (تیره و تبار با 
اخلاص) را فرموده پایگاهی والا و فضیلتی بزرگ و شرفی سترگ (برای 
ایشان علیهم السّلام) است. اين یکی (از آن موارد دوازده‌گانه). 

(1) 2. و آیه دوم در برگزیدگی (و اصطفاء) گفته خداوندست, که فرماید: 
الما ترید الق لب فت.عنکم العسن اهل الشت. و نطی کم نطهیرا. همان 
ود می‌خواهد که از شما اهل بیت هر پلیدی (احتمال ی شی و شبهه) را 
بزداید. و شما را چنان که باید و شاید پاکیزه بدارد «27» و این برتری 


(24 ابو عبد الژحمن, عبد ال بن مسعود بن عامل بن حبیب هذلی, 
معا کار روهام وهای اه وی ارخاطان فران نود 
قرای ۱ فوان فلت از ات ات که ان ون 


قرآن را مستقیما از دهان (مبارک) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آموخته 
و بقیه را از (حضرت) امیر هوّمنان علی علیه السلام (فرا گرفته است) در 
ليلة الجن که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به هر دو قبله (مسجد الاقصی و 
مسجد الحرام) نماز گزارد همراه ایشان بود. وی در بدر و احد و خندق و 
بيعة الرضوان و دیگر مشاهد همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حضور 
داشت و پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله) در یرموک شرکت جست. 
عمر او را به کوفه فرستاد تا بر مرٍدم آنجا قرآن خواند و شرایع و احکام را 
به به ایشان شاه زد و به ساکنان آنجا نوشت : «من عمّار بن یاسر را به 
فرمانروایی و عبد الله بن مسعود را به آموزگاری و وزارت فرستادم و 1 
دو از برگزیدگان اصحاب پیامبر خدا, از شرکت‌کنندگان در بدر هستند. از 
آن و فرمان تسد شتسار تساه کر نید کف ما ارام .اناد 
(بن مسعود) نزد شما (در واقع) شما را بر خود ترجیح دادم:» عبد الله 
دانش بسیاری بدیشان آموخت و گروه بیشماری از آنان فهم دین و فقه 
یافتند. او از کسانی بود که بر سر جنازه ابو در حضور یافتند و او را کفن و 
دفن کردند. و نیز از کسانی بود که خلافت را بر ی 
دانستند و همچنین انکار او بر سومین (خلیفه) و ماجرای زدن و اهانتی که 
بر او رفته در کتابهای سیر و تاريخ نگاشته شده است. وی به سال 32 ه. 
رکشت و ی وا راو از وا وس ده ای سس 
او را برادری بود که عتبه مسعودش می‌خواندند و در اسلام سابقه‌ای قدیم 
داشت لیکن از پیامبر صلی الله علیه و اله روایتی نکرده است. وی در 
خلافت عمر در گذشت. 
(و2ا نرتسن کاس ن‌ضها ی آشغری اتضا رون با سای 
له علیه و آله و برادر برید بن ثابت. از پیاعنر ضلن الله له و ال قران 
شنیده و هنگامی که به مدینه آمد یازده ساله بود و به روز «بفات» شش 
ساله بود که در آن روز پدرش ثابت بن ضحاک کشته شد. تباشتن دا اضای 
الله. علية و اله تون ۲ بدی؟ او را کم سن و سال شمرد ولی در «احد» 
شرکت جست و گویند در «احد» نیزرشرکت نکرد و نخستین شرکتش در 
پیکار خندق بود. پس از پیامبر صلی اللّه علیه و آله دبیر ابو بکر و عمر شد. 
روز «یمامه» تیری به او افکندند ولی آسیبش نرساند. و گویند: پس از 
کشته شدن اهل یمامه به دستور ای رانا حس آورد. وی برای 
عثمان خزانه‌داری بیت المال می‌کرد و از طرفداران عثمان بود, هر چند به 
برتری و بزرگواری علی علیه السلام هم اقرار داشت. و در هیچ یک از 
پیکارها با ان حضرت علیه السْلام شرکت نکرد. از او احادیثی در باره نص 
به امامت امامان دوازده‌گانه (علیهم السلام) امده است. او کسی است که 
عثمان مردم را به قبول قرائت او از قرآن جمع آورد (و نسخه مکتوب و 
مقروء او را مرجح داشت). وی در خلافت معاویه در گذشت و مروان برا 


او نماز خواند. 

(26) این جمله از: «پس چون عثمان .. ۰ پنهان کرد» در العیون نیست. 
(27) الاحزاب, 33 
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و فضیلتی است که هیچ مخالفی آن را انکار نمی‌کند زیرا فضیلت آشکاری 
است. <28» [اين هم دومی] (1) د. و آیه سوم, هنگامی که خداوند پاکان 
را از جمله آفریدگان خود ممتاز و مشخص کرد و در آیه هباهله «<29» به 
پیامبرش فرمود و گفت: قل. با محمد- تعالوا تذع ع آبناعنا و بناءکم و 5 نساءنا 
و نساءکم و ألفُسنا و آنه 9 , 2 تتتیل قتمعل لعتت الله علی الکاذیین- 
بگو- ای محمد- بیایید ما پسرانمان و شما پسرانتان راء ما زنانمان را و 
شما زنانتان. ما خویشان نزدیک خود را بخوانیم, سپس (به درگاه 2 
تضلع کنیم وربخواهیم که لعنت خدا بر دروغگویان فرود آید» «30» پس 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم السّلام را 
وامرتنو انشان .را همیای خود ساخت. آیا می‌دانید معنای گفته او از «خود 
ما» و خودتان چیست؟ علماء گفتند: 

مرادش خودش بوده است. (امام) ابو الحسن علیه السلام فرمود: غلط 
گفتید, به راستی مقصود حضرت (رٍسول) از آن, علی علیه السّلام است؛ و 
یکی از دلایلش گفته پیامبر صلی اللّه علیه و آله است, آنگاه که فرمود: 0 
ولیعه <«31» باید دست (از شرارت) بردارند, و گر نه مردی بت شین انا 
فرستم که چون خود من باشد. یعنی علی علیه السلام را می‌فرستم. 
این وی کین همتازی است که. هیج؛ کسی بر آن: بیشی نگرفته .و 
ی 
آفریده‌ای بدان سبقت نجسته است, «<33» زیرا| شخص علی علیه اسلا 
را چون شخص خود قرار داد. پس این هم سومین (مورد) (2) 4. اما 
چهارم, این که همه مردم را از مسجد خود بیرون کرد جز خاندان ار ۳ را 
و چون مردم در این باره سخن گفتند و عباس (عموی پیامبر) نیز گفت: ای 
پیامبر خداء علی را در مسجد نهادی و ما را بیرون فرمودی؟ پیامبر خدا 
صلی. لاه یه ال مسر نه من او را گذاشتم و نه من همه شما را 
بیرون کردم؛ بلکه خداوند او را (در مسجد) گذاشت و شما را بیرون 
فرمود. و اين امر 


ها ار وی هی ان وس 
یار لین است کوا حه من ند 

این هم دومی] امده است. 

(29) اهلد بعتی تفرین رشق دنکن وا زاره اضرا شاه 
خداوند برای رسوا کردن دروغگو, و این رسم عرب بوده (که همراه با 


نزدیکترین افراد خاندان خود که شدیدترین عاطفه را به هم داشته‌اند 
مباهله می‌کردند. و از بیم گزند بر جان این عزیزان معمولا از دروغ گفتن 
پروا می‌نمودند.- م.) ۱ 

(30) ال عمران, 61- کلمه «يا محمد» در قران نیست و تفسیر و توضیحی 
اند اضام عاید الا ارت 

(31) بنی وليعة, تیره‌ای از قبیله کنده در یمن بودند که شرارتهایی داشتند. 
روا در ای رصم یاه امیم اعمت ای کلیس ارس 
طالب علیه السلام و مرادش از پسران. حسن و حسین علیهما السلام و 
منظور از زنان. فاطمه علیها السلام بودند] 

لو اه وا بتدها امد تفه ور و شرف 
لا یسبقه ...», [.. . لا پتقذمهم فیها احد و فضل لا پلحقهم فیه بشر و شرف لا 
یسبقفهم- . که در آن احدی بر ایشان پیشی نگرفته و فضلی است که هیچ 
بشری به یشان نییو سته و به گرد ایشان نرسیده و شرفی است که 
آفریده‌ای در آن بر آنان سبقت نیافته ] آمده است. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), برص: 441 

رت مسر که ماس رصلی الاه یو ال پم ای خی از تاه 
است که فرمود: سنوت همجن فا رون سک ره مرس ای 
علماء گفتند: این 9 قرآن است؟ 

مار 1 وان نها ط وان ند 4 اه السّلام گفت: گفته 
خدای, عز و جل است (که فرماید):, و اوحینا الی مُوسی و آخیه آن بو ءا 
آقدیکا فد تا و امعلوا ۳ ی 
(هارون) ِِ 9 که قومتان را در مصر در خانه‌هایی سکنی دهید و 
خانه‌هایتان را (رو به) قبله کنید «34»» در این ایه بیان منزلت هارون 
نسبت به موسی (علیه السّلام) است و همچنیی دلالت بر منزلت (و مقام) 
علی علیه السّلام نسبت به پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله دارد. و همراه 
ان دلل زوسن (دیکری) است ون این کف باس غلی الله علی ی الم 
ای قرو 

«به راستی. این مسجدی است که (سکونت در آن) برای هیچ جنب و 
حائضی حلال نباشد مگر برای محمد و آل محمد». 

علماء گفتند: این شرح و اين بیان جز نزد شما گروه خانواده پیامبر خدا 
ات للع خ الم افت ص ترا رحصرت این الع ای ال ام 
قوس بت کسی منگه اختصاص زاین دانشها به ماست‌ در ال که سا مسر 
خدا صلی الله-غلیه و آله می‌فرماید: «منر شهز <انشتم» و علن.در آن است: 
هر که خواهد به شهر دانش «35» در آید باید از در آن درآید» پس در آنچه 
ما از فضل و شرف و پیشی و برگزیدگی توضیح و شرح دادیم جز مخالفی 


لجوج و سرسخت انکار نیاورد, و سپاس بر این (حقیقت) از ان خدای عز و 
جل است. این هم چهارمین (مورد). 

(1) 5. اما پنجم: گفته خدای عر و جل است: و آت دا ای بو حق 
خویشاوند را بدوه بده» «36» این خصوصیتی است که خداوند چیره‌دست 
با جبروت به ویژه به (خانواده پیامبر) اختصاص داده و ایشاین را بر بر تمام 
امّت برگزیده است. هنخامی: که این آبه بر تیامیر خدا ضلی الله علجه و اد 
فرود آمد فرمود: فاطمه را نزدم بخوانید, او را خواندند و پیامبر فرمود: ای 
فاطمه, پاسخ داد: لبیی ای پیامبر خداء فرمود: به راستی فدک به 
لشکرکشی و تاخت و تاز سواران «<37» گرفته نشده و 


(34) یونس, 87 

(35) در العیون به جای «اراد مدينة العلم ...», [اراد المدينة ...- هر که 
خواهد بدان شهر درآید] آمده است. (حکیم ابو القاسم فردوسی این حدیث 
نبوی را- با تقدذم مصراع دوّم- چنین منظوم ساخته است: 

درست این سخن قول پیغمبر است‌که من شهر علمم علیْم در است. - م.) 

(36) الاسری, 26 

(37) در العیون به جای «... ان فدک لم یوجف علیها ...»». [... هذه فدک و 
هی مما لم یوجف علیه . 0 
لشکر نتاخته ...] آمده است. 
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مخصوص به خود من است بی‌مشارکت دیگر مسلمانان, و من ان را به تو 
دادم چون خداوند به من فرمان داده است, ان را برای خود و فرزندانت 
بگیر. این هم پنجمین (مورد). 

(1) 6. اما شیشم: گفته خدای عرٌ و جل است: قُل لا سکم یه جرا |[ 

الْمَوَدَةَ هی الْفبی- بگو من برای آن کار از شما مزدی نخواهم مگر 
دوستداری در حق نزدیکان (اهل بیتم)». «» این ویژگی مخصوص پیامبر 
صلی الله علیه و آله است نه دیگر پیامبران را, و ویژگی خاص انواده 
اوست نه دیگر مردم. و اين از آن روست که خداوند از پیامبران ۱ 
یادآوری ازرنوح علیم السّلام حکایت کرده است: یا قوم لا سکم عَلیّه مالا 
أن اجری لا عَلّي اللّه و ما آتا بطارد الذین آمئوا َمْم ملاقوا ربهم 2 کدی 
راک قَوّما تجهَلُون- ای قوم من, من از شما 2 عوض هدایت) مالی 
نمی‌خواهم, اجر من فقط با خداوند ات من طردکننده کسانی که ایمان 
آورده‌اند, نیستم؛ چرا که اینان به لقای پروردگارشان خواهند رسید. و من 
به واقع شما را قومی نادان نمی‌پینم» «39» و از هود علیه السّلام حکایت 
کرد و گفت: . . لا سکم علیه آجرا ان خی الا علی الذی قطرنی اقلا 
تْقلون- ای قوم من. من از شما مزد رسالت نمی‌خواهم. مزد من (بر 


عهده کسی) نیست مگر بر کسی که مرا آفریده است. آيا تعقل 
نمی کنید؟» «40» )2 ۱۳ خود (محمد) صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: قلْ لا َسئلْکُمٌ عَلیّه جر الا العَوَةةَ فی الْفْرّبی- بگو من برای آن کار 
از شما مزدی نخواهم مگر دوستداری در حق نزدیکان (اهل بیتم).» «<41» 
و خداوند دوستبی ایشان را واجب نکرد مگر از آن رو که می‌دانست ایشان 
هرگز از دین سر نمی‌پیچند و هرگز به گمراهی باز نمی‌گردند. و دیگر این 
که اگر مردی دوستدار مردی شمیت و نکش از (افراد) خانواده اش با او 
دشمن باشد دلش (به دوستی) درست و صافی نیست. پس خداوند دوست 
داشت که در دل پيامبرش صلی اللّه علیه و آله نسبت به مومنان هیچ چیز 
(نگران کننده‌ای) نباشد, از این رو دوستی خویشاوند (پیامبر را بر مردم 
داعت ری هد کستان سمل کر هسام حدا سای الاس علی و ال 
را دوست داشت و به خانواده او علیهم السلام مهر ورزید. پیامبر خدا 
نمی‌تواند او را دشمن دارد و هر که ترک دوستی کرد و بدان عمل ننمود و 
خانواده شامتر ضلی الله. عليق و اه را دنس داشت ر ساهت تفا ضلی 
اللّه علیه و آله حق است که او را دشمن بدارد؛ زیرا او فریضه‌ای از 
واجبات الهی را ترک کرده است. چه فضیلت و شرافتی از این پیشتر است 
«42»؟ (3) چون خداوند اين آیه را بر پیامبرش فرو فرستاد که: «بگو من 
از شما مزدی جز دوستی به خویشاوندم نخواهم» پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله در میان اصحابش 


(38) الشوری, 23 

(39) هود, 29 

(40) هود, 51 

(41) الشوری, 23 

(42) در العیون اضافه بر «یتقدم هذا». [یتقذم هذا او یدانیه- پیشتر از این 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 443 ,۱ 

بایستاد و خداوند را حمد کرد و بر او ستایش نمود و گفت: «ای مردم به 
راستی. خداوند فریضه‌ای را بر شما واجب فرموده ایا شما ان را بجا 
ی ورد ۱ نع کیت او نداد. «43» روز دیگر در میان آنها 
بپاخاست و فرمود: «ای مردم, به راستی, خداوند فریضه‌ای را بر بر 
دنت فرخوده ایاشما ان رابجا فی‌آورید9» :یار هم کسی به او باسح نداد 
روز سوم در میان آنها بیاخاست و فر مود: «ای مردم, به روا خداوند 
فریضه‌ای را بر شما واجب فرموده آیا شما آن را بجا می‌آرید؟» بازهم 
کسی , ی آنگاه فرمود: «ای مردم, راستی را که آن فریضه در 
باره سیم و زر و خوردنی ۵ اشاهیدتن بیست ؟>؟. کفتیو : پس آن را بفرمای. 


آنگاه این ای را برایشان تلاوت فرمود: پس گفتند: اگر این است آری. ولی 
بسیاری بدان وفا نکردند. «44» (1) سیس (حضرت) ابو الحسن علیه 
السلام فر مود: یدرم از جدم, از پدرانش: از حسین بن یت , علیهم السلام 
هزیر باه که رم صاعران و اضان زد ناما صلی الا خیم 
آله گرد آمده گفتند: ای پیامبر 


او ای هه یسوط آنن ان 
رسول اکرم امده است [... فقال ایها الناس ائه لیس ذهبا و لا فضة ...] تا 
پایان روایت 

(44) در اون اینجا در حدود پانزده سطر اضافه دارد: [و ما بعث اللّه عز 
و جلّ نبیّا الا اوحی الیه ان لا یسال قومه اجرا . . تا گوید: معبُرا و مبینا- 
خدای عر و جل پیامبری را نفرستاد مگر اينکه ِ وحی فرمود که آز قوم 
خویش (برآی رسالتش) مزدی در خواست نکند, زرا خدای عرٌّ و جلّ خود 
مزد پیامبران را می‌پردازد. و در مورد مخمد ها ۸1۱ علیه و آله خداوند 
فرمانبرداری از او و دوستداری خانواده اش را بر امٌتش واجب کرده و به آو 
فرموده است مزدش را بر امتش می‌نهد که آن را به خویشاوند وی 
بیردازند. با شناخت برتری ایشان که خدای عر و جل ان را برای انان 
واجب ساخته است. پس به راستی؛ دوستداری به اندازه شناخت, فضیلت 
باشد و چون خداوند آن را واجب فرمود به سبب سنگینی وجوب طاعت, 
اين امر گران آمد. پس گروهی که خداوند از ایشان پیمان وفاداری گرفته 
است بدان وفا کردند ولی اهل دورویی و جدابی مخالفت کردند و در این 
مورد الحاد ورزیدند و ان را از حد و تعریفی که خدای عز و جل (برای 
مراتب خویشاوندی) محدود و تعریف کرده بود منحرف ساختند و گفتند: 
(مراد از) «خویشاوند» تمام اعراب. 

و تمام اهل دعوت و دین اویند. پس به هر یک از این دو حال به درستی 
دانستیم که «موذت- دوستی» مخصوص «قرابت- خویشاوندی» است. پس 
آنان که. زر خه‌بسشاوتدی. به: یا مر تزدیکتر ند به دوشتد ار نیز شایسته‌ترندو 
هر چه قرابت و خویشاوندی نزدیکتر شود و مودذت و دوستی ملازم با 
کرات رشان ارام سروس وله سار ساصای ۱ 
بی‌دریفی را که خداوند به امُتش بخشیده و زبانها از وصف ان عاجز است 
(حتّی) به این اندازه سپاس نداشتند که فرزندان و خانواده‌اش را نیازارند و 
انا دا به ره شم ود تن کیر نج تا رسول خدا را در میان خور داشته 
باشند و به خانواده اش مهر ورزند. چگونه است که قرآن چنان می‌گوید. و 
بدان فرا می‌خواند و اخبا ر ثابت می‌کند که اهل بیت اطهار سزاوار مودذت و 
محبتند و همان کسانی هستند که خداوند دوسنداری انها را واجب فرموده 


و وعده پاداش برای آن داده اس ولی با این همه کسی بدان وفا 
هت اه گفته خدای عٌ و جل در این آیه که فرمید: و الذین وا و 
ِ#«ِِ الَالحات في رقضاتِ الِجَناتِ لهج ما بشاوّن عند زبهم ذلک هد 
لعضل الَکیشٌ ذلک الدی : پنشز اه عباده الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ فل 
سُتلکَم عَلیّه جرا الا الَْوة ی الفرنی کم تسیر کندم: موسر این 
حقیقت است ] 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص : 444 
خدا تو برای خود و میهمانانی که به نمایندگی نزدت می‌آیند هزینه‌ای لازم 
داری, این همه داراییها و جانهای ماست که نثار (قدوم مبارک) توست و هر 
خجصین بفرمایی نکو فرموده‌ای و اجر یافته هستی. هر چه خواهی بی‌پروا 
ببخش و هر چه خواهی بی‌ملاحظه نگهدار. (1) پس خدای عرّ و جل, روح 
الامین (جبرئیل). را فرستاد و گفت: ای محمد «بگو من از شما مزدی جز 
دوستی در حقّ خویشاوندم نمی‌خواهم». پس از من خویشاوندم را 
میازارید. و همه بیرون رفتند و برخی از ایشان گفتند «45» چیزی پیامبر 
خدا را بر ان روا نداشت که از پيشنهاد ما روی بتابد جز این که ما را به 
دوستداری خویشانش پس از خود وادار سازد و این (آیه‌ای که خواند) 
چیزی جز آن که همان جا از خود در آورد نبود, 3 این _گفته آنان 
ناروایی بزرگ (بر پیامبر) بود. پس خداوند این آیه را فرستاد: ام یَفُولُوَ 


افتراة فْل ان افتر ین قلا کون لی من اللّه شین و أَعلمْ یما فصن فیه 
کفی به شهدا ی ۶ هتکن و هو العقور الاجيم. با گویند آن را پرشاحته 


است. بگو اگر 1 ۳ 0 باشم, ۰ در برابر خداوند چیزی به سود من 

ندارید, او به آنچه به آن می‌پردازید آگاهتر است؛ خداوند در میان من ,و 
شما گواه بس, و او آمرزگار مهربان است». «46» آنگاه پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله دنبالشان فرستاد و فرمود: آپا تازه‌ایست؟ عرض کردند: آری به 
خدا, ای پیامبر خدا برخی از ما سخنان (ناروای) بزرگی گفتند و ما آن را بد 
شمردیم. یس پیامبر خدا| (آن آیه را( برایشان تلاوت فرمود که به گربه 
پرآمدند و سخت گریستند, آنگاه خدای تعالی (اين آیه را) فرستاد: و هو 
الذی بل ال عن عباده و تقفوا عن السیات و بقلم ما عون و 
اوست که توبه بندگانش را می‌پذیرد و گناهانشان را می‌ بخشد و می‌داند 
که چه می‌کنید.» «<47» این هم ششمین (مورد) (2) ۰7 اما هفتم: خداوند 
می‌فرماید: ان اللد و مَلائْکتَهُ بْصَلْون عَلی التبی پا ۳۹ الذین منوا ۷۳ 
عَلیّه و سَلموا لیم قمانا دا هم وان رامین در ود قی رسد 
ای ۳1۳ (شما نیز) بر او درود فرستید و سلام عرضه دارید». «48» 
مخالفان (خود) می‌دانند که چون این ایه فرود امد. عرض شد: ای پیامبر 
خدا ما درود گفتن [بر تو] را می‌دانیم «49» اما صلوات فرستادن بر تو 


چگونه است؟ (و به چه عبارتی باید باشد؟). فرمود: می‌گویید: «اللَهمٌ صل 
علو مد ال هه نما هلت علی سا سا ا واه ای نف 
مجید- بار الها بر محمد و خاندان محمد صلوات 


(45) در العیون به جای «فقال اناس منهم» [فقال المنافقون- پس 
دورویان گفتند ۰ ۳ آمده است. 
(46) الاحقاف, 7 
(47) الشوری, 25 
(48) الاحزاب, 56 
(49) یعنی عبارت سلام و درود بر تو را می‌دانیم که باید گفت: السلام 
علیک. ایها الثبی و رحمة الله و برکاته, ولی عبارت و الفاظ صلوات بر تو را 
نمی‌دانیم.- م. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 445 
فرست همچنان که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم صلوات فرستادی, به 
راستی که تو بسیار ستوده بس شکوهمندی». . _ ۱ 
(1) ای گروه مردمی (که در این مجلس گرده آمده‌اید) آیا در این باره 
۰ است؟ عرضص کردند: 

. آنگاه افو گفت: این چیزی است که [اصلا] در آن اختلاف بیست و 
همه بر آن اتفاق دارند. 
ی در باره «آل- خانواده» چیزی روشن‌تر از اين در قرآن داری؟ ۰ 


بو الحسن علیه السلام ,فرمود: به من بگویید که فرموده خدا: و5 
ی ٩‏ 


قرآن حکمت آموز که تو از پیامبرانی بر راهی 1 مراد از کلمه 
«یس» کیست؟ علماء گفتند: یس, ره 
حضرت ابو الحسن علیه السّلام فرمود: خداوند به محمّد و خاندان محمّد از 
این (راه و با اين تعبیر) فضلی داده که هر کس هر چه بیندیشد به کنه آن 
راه نبرد و این ات ان روست که خداوند بر هیچ کس جز بر پیامبران 
[صلوات ال علیهم] ,سلام نفرستاده است. خدای تبارک و تعالی گفت: 
۳ علی توح فی العالمین- سلام بر نوج در جهانیان» 51 و گفت: 

م علی ابرآهیم- سلام بر ابراهیم» «52» و گفت: سلامٌ 7 ۹ موسی 5 
سلام بر موسی و هارون» «53» و نگفت: «سلام علی آل نوح- 
سلام بر خاندان نوح» و نگفت «سلام 1 آل ابراهیم- سلام بر خاندان 
ابراهیم» و نگفته «سلام علیٍ آل موسی و هارون- سلام بر خاندان موسی 
و هر ولی خدای عر و جل گفت: 

م علی ال‌یاسین- سلام بر خاندان یاسین» «54» یعنی خاندان محمد. 
2 من نیک دانستم که این شرح و بیان در معدن نبوات 


است (و از منیع فیاض رسالت تراویده است). 

(امام فرمود): این هم هفتمین (مورد). مه مش 

(2) 8. .اما _هشتم: گفته خدای عرّ و جل است: و اعلمّوا آنما عَنِمتَمٌ من 
شیء قَأنٌ له حمَسَءه و لِلرَسول و لذی الفربی- 1 
که بةه دست آوریا یک پنجم آن خاص خداوند و پیامبر و خویشاوندان (او) 
است ...» «55» رسهم خویشان (ذی القربی) را همتای سهم خود و سهم 
۱ اللّه علیه: و اله. کرد یمن ایت. نرق ع نفاوت بان آن 
(خانواده رسول) و (دیگر افراد) امّت است., زیرا خدا ایشان را در جایی 
قرار داد و تمام مردم دیگر را در جایی پایین‌تر از آن. و برای ایشان همان 
سهمی را پسندید که برای خویش پسندید و انها را در اين (مورد) 


(50) سوره مبارکه یس, ایات یکم تا چهارم.- م. 

(51) الطافات, 79 

(52) الصافات. 109 

(53ظ) الصافات. 120 

(54) الصافات. 130 

(5د) الانفال. 41 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص : 446 

برگزید. (1) نخست به خود آغاز کرد و سپس پیامبرش را (در مرحله) دوم 
آورد و آنگاه (ذی القربی), خویشانشن راد انجه از غبیمت جنحی ور آن 
که خدای عژ و جل برای خود پسندیده برای ایشان هم پسندیده است. و او 


_ 


که, گفته اش حق است.؛ فرمود: و اعلموا نما عَنْمَنَمٌ من شیء قأنَ له 
حمَسَةهٌ و لِلرّسول و لذی القژبی- 0 را و ای ۱۳۳ 
آوزید یک بتجم. آن خاص خداوند و پیامبر و خویشاوندان (او) است» «56» 
و این تأکیدی استوار و فرمانی جاودانه «57» برای آنهاست تا روز 
در کتاب گویای خداوند که لا یأیه اْباطِلٌ ین ین یدب و لا مق 
خلفه تثزیل من خکیم حمید- که در اکنون پا آینده اش باطل در آن راه 
نمی‌یابد؛ فرو فرستاده از سوی (خداوند) فرزانه تنوده است» «58». (2) 
اما این که (در همین آیها فرماید: ۲ الیتامی و القساکین- و یتیمان و 
مستمندان» «59» (هم سهمی دارند, دائمی زیرا چون بتیم به 91 
برسد و یتیمی او پایان یابد از شمول غنیمت بردن خارح می‌ شود و دیگر او 
را سهمی نیست «60» و همین گونه است مستمند که چون حالت 
مستمندی او پایان یافت دیگر سهمی از غنیمت بردن ندارد و گرفتنش بر 
او حلال نباشد ولی سهم خویشان ۳ رستاخیز برای بی‌نیاز و نیازمندشان 
باکت استه یاهع کس‌ ان دا و باسوتن هی اه علمو الصیت با سر 
وا وا را ی ای م1 


تاه اف ان را قرار داده و آنچه را برای خود و پیامبرش پسندیده برای 
ایشان بیز پسندیده است. (3) ,همچپین از «فی ۶» (فوائد عاشه و خراج) 
ای ی دا اه و مس رای و 
نیز پسندید همچنان که در مورد غنیمت براي آنها مجاز فرمود._پس 
( اند موه ار ی ۳ 
اسان رش سس شا را ار هو ایس سای 
که الا درو 
همین تربیپ بر (حق) فرمانبرداری جاری است که (خدای) ,عرٌ و چل 
9[ توا طیفُوا ال و آطیُوا الوشول و آولی الأفر تک" 
ای مومنان از خداوند و پیامبر و اولو الامرتان اطاعت کنید» «61» که 
اف ان ی ها ان ال هو له 
سپس به خاندان او (کهٍ اولی, الامر موید به رکتاب و حکمتند) و همچنین 
است ای اما اه و وا ای اما انا سر 
شما خداوند تحت : و پیامبر او و کسانی که ایمان 


(56) الانفال, 41 ۱ 
اور اون [د اند فا یس فرش رها مدای اسان مات 
راد آن اتیت: که صفت وتا وید مسا مر ی اش دام باس که ها 
رستاخیز از ال رسول علیهم السْلام سلب نمی‌شود.- م.) 

(58) فصلت, 42 

(59) الانفال, 41 . 

(60) در العیون به جای «نصیب» [نصیب فیها- سهمی در ان] امده است. 
(61) النساء 9د. 
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اوردند ...» «62» پس (حقّ) ولایت ایشان را با (حقّ) فرمانبرداری از 
پیامبر همتای فرمانبرداری از خود قرار داد همان گونه که سهم خود را با 
سهم پیامبر. همتای سهم ایشان در غنیمت و «فیء» (فوائد عامه) ساخت. 
«63» (1) پس او که خدای والای برکت افزای است جچه اندازه نعمتش بر 
این خاندان گسترده و بزرگ است. چون سخن از ,صد فه به میان_ آمد, 
۳0۳ و پیامپرش ی اللت لته ال 
منژه دانست و خاندان او را هم منژه شمرد فر فر 

تما السَدقاث لَمْتراء و العساکین و العاملین نها و لول قلوهُمُ و فی 
آلرّقاب و الغارمین و فی سبیل للّهٍ و ان السّییلِ قَرِيضَةّ من الله- زکات 
فقط برای میدس ان و توایان. و کارگزارآن آن 5 لخویت‌شد وان و بردگان 
ری که می‌خواهند بازخرید شوند) و وامداران و هزینه در راه خدا| و در راه 
ماندگان است که فریضه الهی است» «64» آيا در این آیه چیزی می‌یابی 


رای موه باس صلی ات عنم ای وهای اسش یس فرار 
داده باشد؟ زیرا چون ایشان را از صدقه منژه دانست خود را منژه دانست 
حرام فرمود. چه صدقه بر محقّد و خویشانش حرام است که (صدقه) 
چرک مردمان باشد و برای انان (گرفتنش) حلال نیست زیرا ایشان از هر 
پلیدی پاک شدند. و چون ایشان را پاک کرده و برگزیده برای ایشان همان 
را پسندیده که برای خود پسندیده و همان را که برای ایشان نیسندیده 
را خود نیز نیسندیده است. [اين هم هشتمین مورد] «65» (2) 9 اما 
نهم: ماهمان اهل ذکریم که او در آیات محکم کتابش فرمود: قیفتاه! 
هل الذکر ان کنتم لا تغلمون*- پس اگر نمی‌دانید از اهل ذکر ِِ 
«66». علماًء گفتند: «<67» در واقه منظورش از این دو کلمه بهود 
نصاری بوده‌اند. (حضرت) ابو الحسن علیه السّلام فرمود: آیا چنین تن 
رواست؟ به اين ترتیب آنان ما را به دین خود فرا می‌خوانند و می‌گویند که 
دینشان بهتر از دیانت اسلام است. فامون گفت: ای ابو الحسن آیا شرحی 
مخالف با آنچه علماء می‌گویند داری؟ فرمود: 


(62) المائدة 55- (دنباله آیه ولایت که توضیح دهنده «الّذین آمنوا» است 
چنین است: . .. الذین یقیمَون الصّلاة 3 بونون الرکاة و هم راکقون- آنان که 
نماز به پا می‌دارند و به فقیران در حال رکوع زکاة و صدقه می‌دهند» که 
ی اتفاق مفستزان:عامه. و خاصه مر اد از این آبه شریفه حضرت.علی علیه 
السلام است.- م.) 

(63) در العیون به جای «ولايتهم ...», [... طاعتهم- فرمانبرداری ... و کذلک 
ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بطاعته «کما جعل سهمهم مع سهم 
السول مقرونا بسهمه من الغنیمتة» 2 «همچنان که سهم ایشان را با 
سهم پیامبر همتای سهم خود از غنیمت قرار داد»] آمده است (که جز تقدم 
و تاخر ضمائر در معنی با متن تفاوتی ندارد.- م.) 

(64) آلتوبه, 60 

(65) اضافه داخل دو قلاب ِ العیون است. 

(66) النحل, 43 و الانبیاءء 7. 

(67) در العیون آمده است [فنحن اهل الذکر فاساًلونا ان کنتم لا تعلمون 
فقالت العلماء ...- و ما اهل ذکریم پس اگر چیزی را ندانستید از ما 
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آری. مقصود از «ذکر» پیامبر خداست و ما «اهل» و خاندان او 
این در کتاب چدا روشن اسیت به فرموده او در سوره طلاور 
اولی اباب الذین اهنوا قد و أیْرّلَ اللَة ال 9 رزسولا یلوا ۶ 


ما 


2 


اللّه مَبیناتِ- پس ای خردمندان از خداوند پروا کنید به راستی که خداوند به 
ستوخ ها ذکر (یند آموزی) فرستاده است پیامبری که آیات روشنگر الهی 
را بر شما می‌خواند «<68»» پس «ذکر» پیامبر خداست و ما «اهل» و 
خاندانش. این هم نهمین مورد. ۵ 
0 1. اما دهم, گفته خدای عرْ و جل است در آیه تحریم: خرمث علیکم 
اتما کم ت2۹ و أحَوائْکَم ۰ الی آخرها- حرام است بر شما (نکاج) 
مادرانتان" و ی و خواهرلنتان ۰ تا پایان ایه» «69» (1) به من 
بگویید آبا اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنده باشد می‌تواند دختر من 
يا دختر پسر من يا هر که از نسل من زاده شود برای خود به زنی گیرد؟ 
1 نه. (امام) علیه السّلام فرمود: به من بگویید آپا می‌تواند دختر یکی 
از شما را یه زنی بیوزدود کفتند: آری, راوی گوید, (امام) علیه السلام 
فرمود: پس این خود بیانی است بر انکه ما «ال» (و خاندان) او هستیم و 
شما از خاندان او نیستید و اگر از خاندان او بودید همان گونه که نکاح با 
دختران من بر او حرام است همسری با دختران شما نیز بر او حرام 
می‌بود, زیرا ما از «آل» او هستیم و شما از امقت او هستید, پس تفا وت 
«آل» و «امّت» این است که «آل» (و خاندان) از اوست ولی امّت. از آنجا 
که «آل» (و از دوده ۴ تبار) او نباشد, از او نیست. این هم دهمین (مورد). 
(2) 11 اما یا زدهم: کته اوست (جل شانه) در سوره المومن که از زبان 

مردی حکایت فرماید: و قالي رَجْل مَوْمنْ من آل فزغون کم یات ها 
تون لا آن ول رش اللة و قَه جاعکم بالات من رغ . لایق و 
مردی موّمن از آل فرعون که ایمانش را نهان می‌داشت 1 آپا 
می‌خواهید مردی را بکشید به خاطر اینکه می‌گوید پروردگار من خداوند 
است؟ و برای شما معجزاتی از سوی پروردگارتان آورده است؟ .. تا پایان 
آیه» «». او پسر دایی فرعون بود و (خداوند) او را از لحااظ نسبتش 
< 71« به فرعون نسبت داده و به لجا ظ آیینش نسبت نداده است. و 
همچنین؛ . چون از تبار پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله هستیم از لحاظ آنکه 
زاده اوییم با او خصوصیت ونر کف داریم و از لحاظ دینش با دیگر مردم 
در عمومیت هستیم «<72». پس این تفاوت میان «آل» و «امّت» 


(68) الطلاق, 10 و 11. 

(69) النساء, 23 

(70 المومن, 28 

(71) با توچه به اينکه نسبت دایی‌زادگی نسبت مادری است و این مورد 
نیز چون نسبت عیسی علیه السلام به مریم علیهما السلام و چون نسیت 

تیان علیهم السلام از طریق فاطمه علیهما السلام به پیامبر اکرم صلی 

اه علیه الم ها دور عنم 


(72) به عبارت دیگر: وقتی گویند «آل و خاندان رسول» فقط شامل ما 
می‌شود ولی وقتی گویند «الناس- مردم» شامل همه مردم و از جمله ما 
می‌ شود .- م. 
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است. این هم یازدهمین (مورد) (1) 12. و اما دوازدهم: گفته خداست: و 
ای مر أَهلک بالطّلاة و اصَطبر علیها- فرمان ده خاندانت را 0 
بت «3 ما را بدین دستور ویژگی داد که همراه با فرمان عاقش 
(دائثر بر اقامه نماز) به ما هم به ویژه فرمود و در برابر اقت خصوصیت 
داد. «74» پیامبر خدا ۳ اللّه علیه و آله پس از قرف آمدن ابرن.انه تاه 
ماه هر روز هنگام هر نمازی در پنچ نوبت به در خانه علی و فاطمه علیهما 
السْلام می‌امد و می‌فرمود: «نماز! خدا رحمتتان کناد» و خداوند هیچ یک از 
اولاد پیامبران را به چنین ارجی که ما را بدان ارجمند و در برابر تمام اهل 
بیتشان «75» اختصاص داده کرافن نداشته است. و الحمد لله رب 
العالمین فا هقی فخوه سب( سای وا ی را که پروردگار جهانیان 
است و صلوات خدا بر محمد پیامبر او باد.) «<76» 


(2) 


توضیف. آن خضر نت علیه السلام از امامت بایگان ان 


عبد العزیز بن مسلم «1» گفت: در مرو همراه (امام) رضا علیه السْلام 
بودیم و در مسجد جامع آن شهر گرد آمدیم و بحث بر سر امر امامت میان 
مردم در گرفت و اختلاف نظرهای بسیار در آن را یاد کردند. 

من خدمت سرور و آقایم (امام) رضا علیه السلام آمدم و گفتگوهای مردم 
را به عرضش رساندم. 

(3) (امام) علیه السّلام لبخندی زد. ۱ 

سپس (حضرتش) علیه السلام فرمود: ای عبد العزیز, آن گروه ندانستند و 
در دین خود فریب خوردند. به راستی, خداوند عژ و جل جان پاک پیامبرش 
صلی الله علیه و آله را باز نگرفت مگر پس از آنکه دین خود را بر او کامل 
فرمود و قرآن را که روشنگر همه چیز است و حلال و حرام و احکام و تمام 
نیازمندپهای مردم به کمال و تمام در آن بیان گشته فرو فرستاد, و فرمود: 
ما فرّطنا فی الکتاب 


(73) سوره طه, 132 

() در الختون به‌عای یر اقا اآمرنا مق آمدهه که خضا دمن الا امه 
است [آذا امرنا مع الامه باقامة الطلاة ثم خصصنا من دون الائد»- آنگاه که 
اه ات و بای ار اف ای ون ای سس ات 
اختصاص هم یافتیم] 

(75) در متن «من جمیع اهل بیته- از تمام اهل بیتش» ولی در العیون [من 
دون جمیع اهل بیتهم] آمده (که در ترجمه همین وجه ترجیح داده شد.- م.) 

(76) در العیون اضافه دارد: [فقال المأمون و العلماء جزاکم الله اهل بیت 
نبُکم عن الاشة خیرا فما نجد الشرح و البیان فیما اشتبه علینا الا عندکم- 
ینس قامون و علماء گفتند: خداوند شما اهل بیت پیامبرتان رای از جانب 
امّت جزای خیر دهاد که ما بر آنچه بر ما مشتبه است جز نزد شما شرح و 
سا تو‌انیم | 

تفای وخال مشاه ار اشحایباهان را غلیه لام رده وگ 
اخوالش بان ارات راخ کلفی ن الکانی» ع دض 201 ده ق و 
کمال السن.ه عون اخبار الزضا ج ای در کاب اس ۵ طیرسی ور 
اه رد ساسا او وا وی رو 
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من شی ۶" ما در قرآن چیزی ضّ فرو گذار نکردیم ِ وچ 0 که 
آنممث عآیکه نمی و رضیث لحم اسلا ۳۳ امروز «3» ۹ را به 


حد کمال رسانیدم و بر شما نعمت خود را تمام کردم و دین اسلام را,بر 
شما پسندیدم.» «4» و امر امامت از کمال دین است. و (پیامبر) 
ای ار ام ای ی را 
روشن-ساخت و راههایشان زا برای ایشان عضنم داد و ایشان را به واه 
حق سپرد. و علی علیه السّلام را پرچم و پیشوایی برای آنان قرار داد. و 
هن خیر. از تبارهندیهای مدق وا وانتهاه هن انکه: ان اسان کزوه 1 
پس هر که اذعا کند که خداوند دینش را کامل نفرموده در واقع کتاب خدا 
را رد کرده. و هر که کتاب خدا را رد کند به راستی کافر شده است. ایا 
قدر امامت و پایگاه آن را در میان امّت می‌فهمند تا به‌گزینی (و انتخاب) 
ایشان در ان روا باشد؟ «<ظ» (1) به راستی, امامت (و پیشوایی) مقامی 
است که خداوند, پس از نبوت و خلیل بودن در مرتبه سوم, به ابراهیم علیه 
السّلام اختصاص داد و فضیلتی است که بدان شرفش افزود و نامش را 
بلند آوازه کرد, پس خدای عرّ و جلّ فرمود: و ذ ایتلی |براهیم رب یکلماتِ 
قاتتفن هال ان جاعلی لاس آماها و حون اتراهم را جووزدکارس ده 
با چند آزمود (و آموزش ۳ ۳ را به انجام رساندر فرمود من 

تو را پیشوای مردم می‌گمارم» «6». (حضرت) خلیل شادمانه گفت: ۰ 5 من 
دُریّیی. قال: لا یِنال عَهّدی الظالمین- و از زاد و رود من (چه کسی را 
می‌گماری؟) فرمود: عهد من به ستمکاران (مشرکان) نرسد.» «7» پس 
این ایه امامت (و پیشوایی) هر ستمکاری را تا به روز قیامت باطل کرد و 
آن را (فقط) در برگزیدگان نهاد. فا رای 
داشت و آن را در نژاد شایستگان ,پرگزیده و پاکش قرار داد و فرمود: ۲ 
وه نا له لِشحاق و یعْقَوبٍ نافلَة و کلا جقلنا صالجین و جَعلناهم أیِقَة تهذون 
بأقرنا و آوحینا لبم فعْل الحَیُراتِ و (قام الصّلاة و ابتاء الَْکاة و کائوا لا 
عایدین- و به او آسحاق و یعقوب را برسری بخشیدیم و همه‌شان را از 


(2) الانعام, 38 

(د3 )یه عفيده اماميه:مراه اد <البوم» امروز 4 دز این تایه ض ربق زور غیه 
غدیر خم. اعلام ولایت و خلافت حقه علی علیه السْلام است.- م. 

)4( المائدة, 3 

(5) در 1 به اضافه دارد [انْ الامامة اجل قدرا و اعلی مکانا و امنع 
جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او پنالوا بآراثهم او یقیموا 
اماما باختیارهم- به ۳۳ امامت گرانقدرتر و بزرگوارتر و بلندپایگاه‌تر و 
استوار حصارتر و ژرفتر از ان است که مردم با خردهای خویش ان را 
دریابند یا با اندیشه و اراء خود بدان برسند يا بتوانند به اختیار خود امامی 
منصوب کنند] 


(6) صدر آیه 124, سوره بقره.- م. 

)7( ذیل ایه 124, سوره بقره.- م. 
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دادیم پیشوایانی که به فرمان ما ره می‌نمودند, گردانديم, و به انان 
نیکوکاری و برپاداشتن نماز و پرداختن زکات را وحی کردیم, و پرستندگان 
ما بودند» «8». و فرزندان او علیه السْلام قرنی ,پس قرنی آن را از یک 
دیگر به ارث رود تا مر ات تیاس راسا ی صای الم یه و الم رسد 
و خداوند فرمود: 

ان ۳ التّاس بابراهیم آ ی انبَعَوم و هدا التبوهٌ و الذین آمنوا- نزدیکترین 
مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که از او نزوگ کرده‌اند و این پیامبر 
ورمومنان» «9» پس آن (اقامت:ه بیشوایی) :ویزه ایشان نود و پیامیز ۳۳ 
اه علیه و آله آن را به علی علیه السلام «<10» سپرد و در فرزندان 
برگزیده‌اش که خداوند به ایشان علم و ایمان داد 2 
اوست: و قال الذین اه العلم و الٍیمان لقَ1 تم فی کتاب الله الی بو 
البعث فهذا الب و لکنکم کم لا تغلمون- ی 
ایمان برخوردار شده‌اند گویند بر وفق کتاب الهی تا روز رستاخیز درنگ 
کردید, و این روز رستاخیز است. ولی شما به هیچ وجه نمی‌دانستید» 
«1 به همان ترتیبی که خدا [ را جاری کرد و در فرزندانش تا به روز 
قیامت واجب ساخت. «12» از آنجا که پس از محمد صلی الله علیه و آله 
پیامبری نیست این نادانان از کجا امامت را با نظر و آراء (ناقص) خود 
برمی‌گزینند؟ (و به نصب امام از پیش خود از طریق شورای کذایی 
می‌پردازند؟) (1 به راستی؛ امامت مقام پیامبران و میراث اوصیا ء (و 
سفارش‌شدگان به نص) است, به درستی؛, , امامت خلافت خدا| و ان 
پیامبر او صلّی اللّه علیه و آله بت ود ی 
(2) به راستی, امام زمام دین و نظام مسلمین و صلاح جهان و عرّت 
مومنان است. امام «3 1» پایه و ریشه اسلام فزاینده و شاخسار روینده و 
براینده ان است. به وجود امام است که نماز و زکات و روزه و حح و جهاد 
درست آید و فواید عامّه و صدقات و اجرای حدود و احکام عملی شود و 
عر رها و تدای (سررمن اقلام اباسداری گرود: 

ات کال و را ار ی و ات 
خدا را بر پا می‌دارد و از دین خدا پشتیبانی می‌کند و با اندرز نیکو و حجخت 
رسا (مردم را( به راه خد | می‌خواند. 





(8) الانبیاء 72 و 73 
(9) آل عمران, 68 


(10) تفر الکافی و الضفن اضافه ذارد: [بامر الله عالی غلی سم فا فرض 
اه فرهان یا ال مش ری که یا ماحت مر 

(11) الروم, 56 ۱ 

را در الحافیه این ی کارت تین میم ات آفیی افی وان علی 
یمالسا اه انیس وم الا وان (امات هو تور رت 
قی ام ات اهر صام ۱ 

اد ار الکافی ه ای ماس ات اماشی اه آزست: 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 452 ۲ 

(1) امام چون خورشیدی تابان است که پرتوش بر سراسر کیتی بتابد و 
افق گسترده‌ایست که دیده‌ها و دستها بدان نرسد. 

(2) امام ماه رخشان و چراغ پرتو فشان و نور تابان و ستاره رهنمایی 
است در ناپیدایی شبهای تار «14» و راهنمای هدایت و نجات بخش از 
هلاکت است. 

(3) امام شعله فروزان فراز بلندیها و گرمابخش هر پناهنده (از سرمای 
جهل فسرده) و راهنمای در مهلکه‌هاست و هر که از او جدا شود نابود 
است. 

)4( امام ابر بارنده هنز کیاز فرو ریزنده «15» و آسمان سایه گستر و زمین 
گسترده و چشمه جوشان و برکه و بوستان است. 

(5) امام امینی رفیق و پدری مهربان و شفیق «16» و برادری همزاد 
است و چون مادری برای کودک خردسال دلسوز و پناهگاه بندگان است. 
«<7َِ« 6 امام امین خداوند در زمین او و میان آفریدگان اوست و حخت 
اوست بر بندگانش و خلیفه او در سرزمینهایش. 

7( امام از گناهان پاک و از عیبها مبژاست.؛ به دانش به ویژگی پیراسته و 
به بردباری آراشنته: نظام دین و توانمندی مسلمین (و آنت) خشم بر 
منافقان و نابودی کافران است. 

(8) امام یگانه رو زگار خویش است, احدی نه همیایه او «18» و دانشمندی 
نه هم مایه اوست., نه برایش عوضی و نه مثلی و نه مانندی است. هر 
فضلی ناخواسته و ناجسته, ویژه اوست که (خداوند) موهبت بخش فضیلت 
فزايش به ویژگی عطا فرموده است. پس کیست که به شناخت امام با 
کنه وصف تمام او برسد. «19»؟ (9) هیهات که خردها از توصیف 


فعاشیه اهسعامات. اه فصایی اش فصایل اف موه خاظرها مر رواد 
مغزها حیران «2)00» و سخنوران بربسته زبان و شاعران قاصر از بیان و 
ادیبان ناتوان 


(14) در الکافی و العیون به جای «... فی غیابات», [... فی غياهب ..- در 
تیرگیهای مظلم ما دارد [. ۰ و جواز البلدان و القفار و 


لجح البحار. الامام الماء العذب علی الظلماء ... و پروانه عبور از شهرها و 
بیابانها و لجّه دریاهاست. امام اب گوارای زلال تشنگان است.] 

(15) در الکافی به اضافه دارد: [و الشمس المضیة- و خورشید تابان ] 
(16) در متن «... و الولد الشفیق- و فرزند مهربان» و در پاره‌ای نسخه‌ها 
[... و الوالد الشفیق ...] آمده است که وجه اخیر مرجح است و همین گونه 
(17) در الکافی و العیون اینجا اضافه دارد: [... فی الداهية و الناد- ... در 
گرفتاری بزرگ و به دادخواهی] 

(18) در پاره‌ای نسخه‌ها عبارت «لا یدانیه» [لا یداینه- او را محاکمه و 
مجاب نمی کند] خوانده می‌شود. 

(19) در الکافی و العیون امده است [فمن ذا الذی یبلغ معرفة الامام او 
یمکنه اختیاره- ... و انتخابش در امکان او باشد] 

(20) در الکافی و العیون به اضافه دارد [.. و خسئّت العیون و تصاغرت 
العظماء و تحیرت الحکماء و تقاصرت الا دیدگان نابینا شده و بزرگان 
کوچک و حکیمان حیران و شکیبایان و پرحوصلگان ناتوان گشته‌اند] 
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و بلیغان بی‌زبان و دانشوران درمانده‌اند, از این رو به ناتوانی و کوتاهی از 
وصف جزئی از آن معترفند پس چگونه به وصف کلی و تمام گفت او رسند 
یا چگونگی او را به توصیف ارند «21» يا ایا کسی باشد که جای او را 
بگیرد و با نه.جنان توانکري که آو-زاسنتت یار از مندان زار ارده از کجا 
(دیگری به مقام امام دست یابد) که او به منزله اختری از دسترس 
دست‌پازان و توصیف واصفان به دور است, «22» آیا پندارند که «او» جز 
در خاندان پیامبر خدا, که درود خدا بر او و ایشان باد. یافت شود؟ به خدا 
سوگند که وجدانهای خودشان آنان را دروغزن شمارد (و اگر به وجدان خود 
مراجعه کنند می‌بینند که دروغ می‌گویند), سوداهای باطلی به سرشان زده 
که , بر پلکان بلند دشواری بالا رفته و به جایگاه لغزنده‌ای پا نهاده‌اند که آنان 
را به پرتگاه زرفی درافکند زیرا می‌خواهند به آر|ء خویش؛ خودسرانه 
امامی برای خود بتراشند. «23» چگونه می‌توانند به اختیار خود امامی 
ترگری باکت آمام داتایوه 


(21 در الکافی و العیون به جای «فکیف 0 بکلیته او ینعت بکیفیته او 
یوجد من یقوم مقامه» آمده است [و کیف یوصف ۷9 او یلنعت بکنهه او 
یفهم شیء من امره- و چگونه به تمامیش وصف شود و به کنهش تعریف 
گردد یا چیزی 3 امرش (کار امامت امام راستین) دانسته شود؟] 

(22) در الکافی و العیون به جای «و ای و هو بحیث النجم عن ایدی 
المتناولین» امده است, [... لا و کیف و ای و هو بحیث النجم عن ید 


المتناولین 2 نه, چگونه توانند؟ از کجا به او رسند که او به منزله ستاره 
از دست ۱0 

(23) در الکافی و العیون به اضافه آمده است: [راموا اقامة الامام. بعقول 
حاثرة, ناقصة و آراء مضلة فلم یزدادوا منه ال بعد قاتلهم اللّه انی یوفکون 
و لقد راموا صعبا فقال| افکا وضاه| ال هتدا مه فا قیم الحسم اد 
تر کوا ایاضر رن لیم ااشطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و 
کانوا مستبصرین. رخیوا عن اختیار اه و اختیار رسول اللّه و اهل بیته الی 
اختیارهم و القرآن ینادیهم: و ریک بلق ما تشاء و یکت ما کان لهُمْ الَْیَرَة 
شتحان ال و تعالی عَمّا یر بر کون و قال [الله] عرّ و جلْ: ما کان لِموْنِ 
لا معمتة [ذا قضی ال و رَسُولة آقرا أن کون هم اجره ین مریم : 


لایه». و قال: ما لک کف تجکمون؟ ام لک کتاب فیه نکرشو 0 ان لک 
قبه ما تون ؟ ام لک یمان عَلیبا له [لی یوم قامة؟ ان لک لما 
تحکمُون؟ سَلهَمٌ آيهْمْ بذلک رعيم. ام ۳۹1 شرکاء؟ قلیائوا بشرکانهم ان 
کائوا صادفین قال تعالی: آ قلا بتدتژون لقن أّ علی قلوب آقنالها ام 
طتع ال قلی د جذ هم د فتفون ام قالوا تشمفنای ق لا مسعفون ان 
شَر الَوات علد اه الم ال آلدین لا تفقلون و لو غلم ال فیهم یر 
اسْمَعَهمْ و لو | شععهم لتولوا و فُم مرو ن ام قالوا سَمغنا و عَضَینا بل هو 


مص از تون ماع و 1 
حیران و ویران و تاقض و اراء کمراه خود امام بسازند و جز دور شدن از 
خداوند چیزی نفزودند. خداوند بکشد ایشان را که دروغ می‌گویند و قصدی 
ناهموار و آهنگی دشوار کردند و ناروایی گفتند و بسیار گمراه و بیراه رفتند 
و به سرگردانی افتادند, آنگاه که امام (واقعی) را از چشم خود دور داشتند 
و شیطان اعمال ایشان را در دیده خودشان بیاراست و با آنکه چشمشان 
باز بود از راه منحرف شدند. از گزینش خدا| و گزینش پیامبر خدا و اهل 
بیت او سرباز زدند و به گزینش خود پرداختند در حالی که قرآن بدیشان 
بانگ می زد. ۰ «و پروردگارت آنچه بخواهد مف اف بند و بر ی دنو اختیاری 

شاک آنان شوت خداوند پاک و فراتر از شرکی است که می‌ورزند ...» 
(القصص, 69( و [خداوند] عز و جل فرمود: 

«هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که چون خداوند و پیامبرش امری را مقژر 
دارند. آنان را در کارشان اختیار (و چون و چرایی) باشد ...» (الاحزاب, 
36 و فرمود: «شما را چه می‌ شود چگونه داوری می‌کنید؟ مگر کتابی 
دارید که ور ارم مطالعه می‌کنید؟ که در آن برای شما هر چه آرزو کنید 
هک با سما وا پتیا نها اشست:تا ها که خکم آن. فا فیامت اف باننه که 
هر چه حکم کنید برای شما بهتر باشند؟ از انان پپرس که کدام یک از انان 
ضامن این امر است پا شریکانی دارند؟ ینس اگر راست می‌ گویند 
شریکاسان را به ضان آونه» (العلمر وا 11 توخدای ععالی. فرموده 


دابا دن ابا فرآن. شفکر عم ی‌کفد بارس دلماشان قیاق (جیل و شاق) 
زده‌اند» (محمد. 24) يا خداوند بر دلهاشان مهر نهاده که نمی‌فهمند, یا 
«گفتند: ما (سخن خدا و رسول را) شنیدیم و به حقیقت نشنیدند بدترین 
جنبندگان از نظر خداوند, ناشنوایان گنگ (از شنیدن حق) هستند که در 
نمی‌پیابند اگر خداوند خیری در انان سراغ داشت به انان گوش شنوا 
می‌داد. و اگر به آنان گوش شنوا هم داده بود, باز پشت می‌کردند و 
و می‌شدند.» (انفال, 21 و 22 و 23) يا «... گفتند: شنیدیم ولی 
سرییچی خواهیم کرد» (البقرة, 93( این بخشش الهی است که به هر کس 
خواهد ارزانيش دارد؛ و خداوند دارای بخشش و بخشایش بیکران است» [ 
(الجمعه, 4 و الحدید: 57)] 
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افت که هرکر دجان حبل سود وجوان و تفای اننت که کی وروی 
معدن نبوّت است «24». در نسب و تبارش طعنی نرود و هیچ والانژادی 
بدو نرسد. دودمان از قریش دارد و تبار از بنی هاشم و خانواده از پیامبر 
صای ال رس و آله «25», شرف افزای اشراف و فرع شجره عبد مناف 
است. دانش افز | و تمام شکیب, ۰ و به کار امامت توانمند و به سیاست دانا 
و به رباست سزاوار است.؛ اطاعتش واجب است و قأئم به امر خدا و خیر 
ند کاخ خداست. (1) به راستی, پیامبران و سفارش‌شدگان (اوصیاء) 
صلوات اللّه علیهم را خدا| توفیق دهد و استوار دارد و از گنجینه دانش و 
حکمت خویش آنچه به دیگری ندهد بدیشان ارزانی دارد. دنش ایشان برتر 
از دانش مردم روزگارشان باشد. چدای عرٌ و جل فرمود: افقن بهد ی ای 
الحف أحو آن بیع من لا بهدی الا آن ؛ شفت: ها لک کف تون با 
کسی که به راه حق هدایت می‌کند, فش آهارند اشتت که ار آمسرمت شود یا 
کسی که راه تفیل ند مکی آنکه راه برده شود. ؛ شما را چه می‌شود, چگونه 
داوری می‌کنید؟» «26» و خدای تعالي در داستان لوط فرمود: ان اللة 
اصطفاه 21 ادخ بَسطءّ فی الیلم و الجسم اللهْ ؛ 1 خاک من 
پشاء- ... 

خداوند او را , بر شما برگزیده است و به او دانایی و توانایی بسیار بخشیده 
است و خدا را به هر که خواهد بخشد ...» <27» بو در 
داستان داود علیه السلام فرمود: و5 قتل داد جالّوت 5 آناخ ال المْلک 5 
الْجِكُمَء و عَلْمَه متا یُشاء و داود جالوت را بکشت و خدایش اه 
پیامبری ارزانی دلشت و از هر آنچه خواست بدو آموخت» «28» و به 
او ود ضلی له لو ال رم «و 


2 بر الکافیته تفن بسا تن الم | عون القتسشه الصا یه 
و النسکی و الژهادة و العلم و العباد خ, مخصوص بدعوقة الرسول و نسل 


المطهرة البتول- معدن قدس و پاکی و پارسایی و زهد و دانش و عبادتند, 
اختصاص به دعوت رسول و نسل از بانوی پاک پاکدامن (زهرا علیها 
السلام) دارند] امده است. 
(25) در الکاقی: و العیون: بهخاق. .و العتره هن الوسول بب»: [و العترة 
من آل السول و الرضا من اللّه- و خاندان از خانواده رسول و خشنودی از 
خدا ...] آمده است. 
26و در الکافی امن نها ضاففداید زو له فعالی سین 
بت الحکمه فقد افتی خیرا کتیر اه کفته شدای فعالن و هر که را حکشت 
بخشید خیر بسیارش داد»] 
(27 البقر ة, 7- در الکافی و العیون بقیه 1 شریفه را ند نیت آوزتم است 
[.. ۰ و الله سمیع سمیع علیم- و خداوند بسیار شنوای داناست ] 
(28) البقرق, 251- در الکافی و العیون از «و در داستان داود» تا «... بد 
آموخت» نیامده است. 
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رل [لِ] «29» علیک الْکتاب و الحِْعَة و عم ما َم نکن تَعْلمْ و کان 
ِ الله علیک عظیما" 
و خداوند بر تو کتاب کت نازل کرد (به وحی خویش) به تو چیزی را که 
نمی‌دانستی اموخت و لطف الهی بر تو بسیار است» «30» و در باره 
امامان که از اهل بیت و خانواده و فرزندان اویند فر مود: 
ام دقن الباس لها ااهم لاه ی فصلهخ ان ول یره یگ 
به خاطر آنچه خداوند از لطف خویش ِ تیه ار )مان یوم یه 
آنانتزشی مین ندیه تا آنجا که فرماید- .. 
دوزخ>» «31» (1) و به راستی چون خداوند بنده‌ای را برای سریپرستی 
امور بندگانش بر گزیند سینه او را برای این کا ر گشاده کند و سرچشمه‌های 
حکمت و دانش را در دلش سپارد ی ی ار 
آن از پاسخگویی (به هیچ مسأله‌ای) در نماند و جز درست نگوید. «33» 
پس چنین کسی موفق و استوار شده و تأیید گشته است, و از خطا و 
لغزشها در امان باشد. خدایش بدین کار ویژگی داده تا حچت او 
فرافنید انش و گواه او بر بندگانش باشد. «34>* آیا آنان به چنین کاری یار| 
دارند ۳ بتوانند امام را خود انتخاب کنند و انتخاب‌شده آنان به این صفت 
باشد؟ <35» 


(29) در الکافی و العیون به جای «و انزل علیک». [و انزل اللّه علیک] 
امده است. 

(30) النساء 113 ۱ 
(31) النساء 54 و 55 بقیه آیه شریفه این است: ... مر فصْله قَقَذ آئَینا 


آل |براهيم الکناب و الَجكُمَة و آتبنافة ملک عظیماً قملْمْم من آهن به و 
هک 1 
آسمانی نبوّت داده‌ایم_ و به آنان 2 فرز کین بخشیده‌ایم آنگاه برخی 
ازرانات یه ان انمان اورصقی وجشته‌ای از اسان ار آن, اعراض نید و 
آتش افروخته دوزج کیفر اینان بس است » (در بیان اهمقیت استدلالی این 
ایه باید توجه داشت که این سومین باری است که امام علیه السلام در این 
گفتار خود بدان استناد فرموده است.- م.) 

2 کر الکایته الق اضافه دارشی یلها لفات یامه داز اند 
کیب اه التام کند 

(33) در الکافی و العیون اضافه دارد, [و لا یحیر عن الصواب فهو معصوم, 
موَید, موقق- و از جاده صواب سرگردان نشود که او معصوم و مویّد و 


(34) در الکافی و العیون اضافه دارد. [و ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و 
اللّه ذو الفضل العظیم- و اين فضل خداست, به هر که خواهد دهد و خداوند 
تخت فحل ۳ کات ۱ 

(35) در الکایی. و العتون: اضافه دارن. [قیف مومع وا فبت الله الخی هد 
نبذوا کتاب اللّه وراء ظهورهم کانهد لا پعلمون 9 فی کتاب الله الهدی و 
الشفاء فنبذوو و بعوا اهواءهم فذمهم اللّه و مقنهم و انفیسهم فقال چل و 
تعالی: و من أصَل من اب هواة بقیّر هدق من اللّه ان ال لا دی الوم 
الظالمین (القصص 28) و قال:_قتفُسا هم و اضل اَعْمالَهمْ (محمدر 8) و 
قال؛ کر عقتا علا الله و علد اذی آمئوا گذلک بطتغ ال علي کل قلب 
متکبر جبّار (المقمن, الغافر. 35)- ... که او را مقدم دارند, سوگند به حق 
خانه خدا که تجاوز کردند و ان خدا| را نادیده انگاشتند و پشت سر 
افکندند چنان که گویی نمی‌دانند. در صورتی که در قرآن هدایت و شفای 
(جان) است ولی از ان دست کشیدند و از هوای نفس خود پیروی کردند. 
پس خداوند ایشان را نکوهش کرد و زشتر شمرد و بیچاره کرد, پس خدای 
جلّ و تعالی فرماید: «کیست گمراه‌تر از آن کسی که راه هدایت خدا را 
رها کرده و از هوای نفس خود پیروی کند, البته خدا قوم ستمکار را هرگز 
هدایت نخواهد کرد. ۳ و فرمود: «پس نابودی و بیچارگی برای انان است و 
خدا| اعمالشان را ضایع و باطل سازد» و فرمود: «اين کار نزد خدا| و آتان 
که مان امد یتست است صامل اجان تا به کم یدای ان 
گونه خدا بر دل هر متکبر ستمکاری مهر می‌زند»] 
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)1( 


اما 


کوته‌سخنانی که در اين معانی و ان حضرت علیه السلام روایت شده است 


(2) (امام) رضا علیه السلام فرمود: موّمن؛ مومن نیست کر آنکه در او 
سه خصلت باشد: سئتی از پروردگارش, و سْنی از پیامبرش لله 
علیه و آله, سئتی از امامش علیه السلام. سئت از پروردگارش راز پوشی 
است. اما سئت از پیامبرش این |ام علیه و آله سازگاری با مردم و اما 
سئت از امامش علیه السْلام شکیبایی در سختی و تنگدستی است. 

(3) و فرمود علیه السلام : بر صاحب نعمت واجب است که به نانخورش 
گشایش رساند. 

(4) و فرمود علیه السّلام: عبادت. روزه داشتن و نمازگزاری بسیار نیست؛ 
بلکه به راستی, عبادت اندیشیدن بسیار در امر خداوند است. 

(5) و فرمود علیه السلام: پاک زگی از اخلاق پیامبران است. 

(6) و فرمود علیه السْلام: سه چیز از روشهای پیامبران مرسل است: بوی 
خوش و اصلاح مو و بسیاری هماغوشی. «1» (7) و فرمود علیه السلام: 
امین به تو خیانت نمی‌کند بلکه این تویی که به خائنی امانت سپرده‌ای. 

)8( و فرمود علیه السلام: چون خدا انجام کاری را خواهد, خرد (و تدبیر) را 
از بندگانش برباید و امر خود را اجرا کند و اراده‌اش را بگذراند. پس چون 
امرش انجام شد خرد هر خرد ربوده‌ای را به او باز گردانده آنگه انست که 
(آدمی با خود) می‌گوید: این چگونه بود و از کجا شد؟ «2» (9) و فرمود 
علیه ار ان و 
محبّت ارد. زیرا بر هر خیری رهنماست. 

(10) و فرمود علیه السْلام: هیچ چیز از (انواع) زیاده‌کاریها نیست مگر آنکه 
به زیاده گویی نیازش باشد. «3» (11) و فرمود علیه السلام: برادر بزرگتر 
به منزله پدر است. 

آن حضرت علیه السّلام را از (صفت) اوباش پرسیدند. فرمود: هر که را 
چیزی باشد که از خدایش باز دارد. 

(13) (آن حضرت) علیه السلام به نامه گرد می‌افشاند و می‌فرمود: زیانی 
ندارد. «4» و هر گاه می‌خواست یادداشتی برای نیازمنديهایش نویسد, 
می‌نوشت: بسم الله الژحمن الرحیم. ان شاء الله به یاد خواهم 


(1) در متن «کثرة الطروقة» آمده ولی در پاره‌ای نسخه‌ها [و اخفاء الشر- 
نهان داشتن راز ] است. 

(2) مراد از اینکه تدبیر بشری در برابر تقدیر الهی مسلوب و بی‌اثر است 
و ادمی هر چند خردمند باشد در مقابل ان حیران است.- م. 

(3) یعنی کردار فضولی لازمه گفتار نیز هست و بر عکس.- م. 


(4) مراد خاک نرم يا گرده گچ است که برای خشک کردن رطوبت مرکب 
بر کاغذ می‌پاشیدند و این عمل کار اب خشک کن را که اینک مرسوم است 
می‌کرد.- م. 
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اورد. و سپس هر چه می‌خواست یادداشت می‌کرد. 
(1) و فرمود علیه السّلام: چون شخص حاضری را نام بری (از جهت 
احترام) کنیه او را بو و اگر غایب باشد نامش را بگو. (2) و فرمود علیه 
السلام: دوست هر کس خرد او و دشمن هر کس نادانی اوست. 
(3) و فرمود علیه السّلام: اظهار دوستی با مردم نیمی از خرد است. 
(4) و فرمود علیه السّلام: خداوند, بو مگو (و پر حرفی) و ضایع کردن 
مال و خواهش بسیار (سماجت) را دشمن می‌دارد. 
(5) و فرمود علیه السلام: خرد مرد مسلمان کامل نیست مگر اینکه ده 
خصلت در او باشد. خیر از او امید رود. و (مردم) از شژش ایمن باشند. 
خیر اندک را از دیگر کس زیاد شمارد و خیر بسیار را از سوی خود اندک 
انحاتن از حاجتهایی که از او می‌طلبند به ستوه نياید و در طول عمرش از 
طلب دانش دلتنگ نشود. درویشی در راه خدا نزد او خوشتر از توانگری 
باشد و خواری در راه خدا را از عزژت همراه با دشمن او دوست‌تر دارد. 
گمنامی برای او دل‌انگیزتر از نامداری باشد. (6) سپس. (امام) علیه 
السْلام فرمود: ِِ و دهمی چیست؟ عرض کردند: چیست؟ (امام) علیه 
السُلام فرمود: کسی را ننگرد مگر آنکه بگوید: او از من بهتر و پرهیزگارتر 
است, و به راستی, , مردم (نسبت به او) دو گونه‌اند: مردی که از او بهتر و 
پرهیزگارتر است و مردی که از او بدتر و پست‌تر است. پس اگر مردی را 
بیند که از او پست‌تر و بدتر است گوید: شاید باطنش بهتر 9 و خوبی او 
که این خوش باطنی است برای او بهتر است اما خوبی من اشکار است و 
همین آشکار بودن خوبی برای من بدتر است «5»؛ و اگر کسی را بیند که 
از او بهتر و پرهیز گارتر بااشد نسبت به او فروتنی کند ۳ به (مقام) او 
برسد, و چون چنین کرد,. شکوهش والایی گیرد و خیرش پاکیزه شود و 
نامش نیکو گردد و بر مردم روزکارش سروری و سیادت کند 
(7) مردی از آن حضرت تفسیر این گفته خدا را پرسید که: و من بتَوکل 
علی الله فهَوَ حسْبهٌ- هر که به خدا ار و ۳7 (امام) 
علیه السّلام فرمود: توکل را درجه‌هایی است: یکی این که در همه کارت 
در انچه با تو کند بدو اعتماد کنی, و به هر چه کند خشنود باشی و بدانی که 
او از خیرخواهی و رعایت حال تو کوتاهی نفرماید و بدانی که در این باره 
ِ او راست. پس با واگذاری همه کارهایت به او, به وی توکل. کف 
یکی دیگر اين که به امور غیبی خدا که به دانش تو در نگنجد, ایمان داشته 
باشی و دانش نهان را به آو-.و اگاهی اه بر آن: واگذاری و در امور غیبی و 


(5) به گفته سعدی, یعنی اگر 

یکاش و سوت دا نوی به کته پاش مشک خاش سای 
(6) الطلاق, 3 
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(1) احمد بن نجم «7» از ان حضرت در باره خودخواهی‌ای پرسید که عمل 
را تباه می‌کند. «8» (امام) علیه السْلام فرمود: خود خواهی درجاتی دارد: 
یکی ان که بد کرداری بنده را در تظرنر, مق ار انه بعنان: که.ان .را شیک 
می‌انگارد از ان خوششر هی اند و می‌پندارد که کار خوبی کرده است. و 
دیگر آن. که بندم به.بروزد انش ایمان ارت (ولی اد دا مت <9» تون با 
آنکه در اين باره خدا را : بر او مثت باشد. 
(2) فضل «10» گوید: به (امام) ابی الحسن رضا علیه السّلام گفتم: یونس 
بن عبد الحمن «11» مدعی است که شناخت. اکتسابی است. (امام) 
علیه السلام فرمود: نه, درست نگفته, خدا (شناخت و معرفت را) به هر که 
خواهد دهد. پس کسانی باشند که (خداوند شناخت را) در (وجدان) انها پا 
برجا فرموده و در پاره‌ای دیگر به امانت نهاده, اما پابرجاء (در معرفت و 
شناخت) کسی است که خداوند هرگ آن را از وی نرباید و امانت عاریتی 
آن است که خداوند به انسان می‌د هد و سیس از .اه می کید 
(3) صفوان بن یحیی *< 12 گفت: از (امام) رضاأ علیه السلام پر سیدم . آپا 
بندگان خدا را در شناخت, کاری 


(7) از شرح حال احمد بن نجم در رمعجمهای رجال اشاره‌ای نیافتیم. 

را را ی هه ای کار 
رضوان الله علیه- در معانی الاخبار با اسنادش از علی بن سوید المدینی از 
(حضرت) ابی الحسن موسی علیه السلام اورده‌اند. 

(9) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فیمنْ». [فیمتن ] امده است 

(10) ظاهرا فضل بن سنان است. و شاید فضل بن سهل ملقب به ذو 
الریاستین 0 باشد که شرح حالش گذ شت. 

و تس بو عید ا را مدای ال ار بت رن 
اصحاب (امام) کاظم و (آمام) رضا علیهما السّلام در میان اصحاب ما 
آبرومند و پیشگام و صاحب منزلتی بزرگ بود. التدیم گوید: «یونس بن عبد 
الرخ از ااب ایاه ص بر خن هی الم ارعوالی از 
یقطین؛ دانای زمانه و صاحب تألیفات و تصنیفات بسیار بر مذهب شیعه 
ود و آنگاه کتابهای او را شمرده است. یونس از اصحاب اجماع بود و 
رو ززگار هشام بن عبد الملک در شام به دنیا آمد و به دیدار (امام) 0 


محمد علیهما السّلام. بین صفا و مروه نایل شد ولی از ان امام روایتی 
نکرده است. 

وی از (امام) کاظم و (امام) رضا علیهما السّلام روایت کرده و (امام) رضا 
علیه السلام در دانش و فتوی به او اشارت می‌فر مود, وی از کسانی بود 
که مال بسیاری را صرف اوقاف کرد. در سال 290 0 در گذشت, خدایش 
رحمت کناد. 

(12 ابو محمد صفوان بن بحیای بجلی کوفی, سابری (که منسوجی است 
ظریف) می‌فروخت. از اصحاب امامان هفتم و هلشتم و نهم علیهم السلام 
بود و همگان به فقه دانی و دانش او معترف بودند. مونقین از اصحاب 
اجماع است و وکیل (امام) رضاأ علیه السلام بود که کتابهای بسیاری 
نگاشت و در پارسایی و عبادت در طبقه او کسی چنو نبود. از شیخ منقول 
است: «او موثق‌ترین مردم روزگار خود نزد اصحاب حدیث و عابدترین 
ایشان است.؛ در روز یک صد و پنجاه رکعت نماز می‌خواند و در سال. سه 
ماه روزه می‌گرفت و هر سال سه بار ز کات مالش را می‌پرداخت. زیرا او 
و عبد الله بن جندب و علی بن نعمان در خانه خدا شرکتی تشکیل دادند و 
هم پیمان شدند که اگر یکی از ايشان دز کرد ان که زندم:ماندم است‌/شماز 
او را بخواند و روزه‌اش را بگیرد و به جای او حح کند و تا زنده است 
زکاتش را بپردازد. ان دو یار او پیش از او بمردند و صفوان پس از ایشان 
بزیست و به شرط پیمان وفا می‌ کرد از جانب آنان نماز می‌خواند زکات 
می‌داد و روزه می‌گرفت و به جای آن دو حح می‌گزارد و هر نيکي و 

ا ای از طرف ِ ام 7 ان آن دو پارش نیزر می کرد. تا تا 
ادها اک 
او را از (حضرت) ابی الحسن موسی علیه السّلام مسایل و روایاتی 
است.» وی که خدايیش رحمت کناد- در مدینه در گذشت و (حضرت) ابو 
جعفر (امام محمد تقی علیه السّلام) کفن و وسایل کفنش را فرستاد و به 
اسماعیل بن موسی فرمود بر او نماز گزارد. 
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و کوششی از پیش خود است «13»؟ فرمود: نه. گفتم, قو (بزانتر از ان 
مزدی دارند؟ (امام) علیه السلام فرمود: آری. (خدا) به گشاده دستی خود 
نعمت شناخت بدانها داده و هم به گشاده دستی خود بدانها [یاداش] «14» 
دهد. 

(1 فضیل بن یسار «15» گفت: از (امام) رضاأ علیه السلام پر سیدم . آپا 
کارهای ۳ خدا آفریده است با ناآفریده؟ (امام) علیه السلام فرمود: به 
خدا| سوگند که همه آفریده است- مرادش آقرشش .یه نخدین ببود. نه: آفریتتشن 
به تکوین- سپس حضرتش علیه السلام فرمود: به راستی, ایمان درجه‌ای 


برتر از اسلام است و تقوی درجه‌ای برتر از ایمان, و به ادمیزاد چیزی برتر 
از یقین عطا نشده است. 

ار ها هه ای له 
السْلام فرمود: کسانی که چون نیکی کنند شاد شوند و چون بد کنند 
آمرزش خواهند, اگر چیزیشان دهند سپاس دارند و چون گرفتار شوند 
بشکیبند و چون خشمگین شوند گذشت کنند (و مانع خشم خود شوند). 

او از رتش رای السااه) تفرف هکل وا رس راما ان 
السلام فرمود: این است که جز از خدا تشر سی )4( و فرمود علیه السلام : 
(5) و فرمود علیه السلام : ایمان چهار رکن است: توکل بر خدا, , خشنودی 
به قضای خدا, تسلیم پبه فرمان خدا| و ولگذاری (همه کار) به خدا. زّ بنده 
صالح «16» گفت: و أقَوْض آقری الی الله ... قَوقاة ال سَجات ما عَکُوا- 
کم ها وا ای کم جرا خداوند ح ات ای ساسا 
و خداوند او را از عواقب سو ۶ نترنگی. کة می‌ورزیدند, در ِِ داشت» 
« (6) و فرمود علیه السّلام: پیوند خویشی نگهدارد (و صله رحم به 
جاق را رها دا ات ای من تا ی با انا رم 
توانی کرد خودداری از آزار رساندن به خویشاوندان 


(13) به عبارت دیگر آیا «معرفت» اکتسابی است و به وسیله ممارست و 
لمع مد آدسی سوت من اند ما ی ات ای که بش فتاه 
اشراق حاصل می‌شود؟- م. 

(14 در منن «تطوّل علیهم بالطواب- به گشاده‌دستی خود به آنها درستبی 
دهد >> آمده ولی ظاهر | [الُواب- پاداش ] باید بااشد و سهو نسخه‌پرداز 
است. 

(15) در متن فضیل بن پسار است. ولی فضیل بن یسار از اصحاب امام 
صادق علیه السْلام بود که در زمان آن حضرت در گذشته است شاید مراد 
قاسم به فضیل يا محمد بن فضیل باشد چه این دو تن از اصحاب امام رضا 
علیه السلام بودند. 

(16) مراد از «بنده صالح» موّمن آل فرعون است (که از نیکان بود) و در 
سوره الموّمن به او اشاره شده است. 

(17) الموّمن. 44 و 45 
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است و خداوند در قرآن فرماید: و لا لوا صَدقا نکم بالق 5 لأذی- 
صدقه‌های خود را با مثت نهادن و آزار دادن باطل مسازید» «18» (1) و 
فرمود علیه السلام: از نشانه‌های (فقه) و فهم دین, بردباری است و 
دانش؛ و خموشی دری از درهای حکمت است., به راستی, خموشی محبت 


آرد زیرا به هر خیری راهبر است «<19». 

(2) و فرمود علیه السلام: به راستی کسی که در جستجوی روزی بیش 
کوشد تا نانخورش را کفایت رساند مزدش از مجاهد در راه خدا بزرگتر 
باشد. 

(3) به وی عرض شد: چگونه صبح کردی؟ (امام) علیه السلام فرمود: با 
عمری کاسته و کرداری ثبت (نامه اعمال شده), در حالی که مرگ بر 
گردن ما (یوغی نهاده) و دوزخ به دنبال ماست و نمی‌دانيم با ما چه کنند؟ 
(4) و فرمود علیه السلام: پنج چیز چون در کسی نباشد به او امیدی از دنیا 
ریشه‌ای محکم در وجود خود نشناسد که بدان اعتماد کند و کرمی در 
سرشت خود (نبیند) و استحکامی در خوی خویش و نجابتی در ذات خود و 
تثرسی از پروردگار (در دل جود سراغ ندارد). (5) و فرمود علیه السّلام: دو 
گروه هرگز با یک دیگر درگیر نشوند مگر آنکه با گذشت‌ترین آن دو پیروز 
شد. 

(6) و فرمود علیه السلام : سخاوتمند از خوراک مردم بخورد تا مردم از 
خوراکش بخورند و بخیل از خوراک مردم نخورد تا از خوراکش نخورند. 

(7) و فرمود علیه السلام: ما خاندانی هستیم که پیمان خود را همچنان که 
پیامبر خدا رد اللّه علیه و آله واقع ساخت وامی بر خود دانیم. <20» (8) 
و فرمود علیه السلام: روزگاری بر مردم درآید که عافیت در آن ده جزء 
باشد. نه جزء آن در کناره‌گیری از مردم است و یک جزء در خموشی. 

(9) معمر بن خلاد «21» به وی عرض کرد: خدا در گشایش امر (و فرج) 
تو بشتابد. (امام) علیه السلام فرمود: ای معشر این گشایش برای شما 
باشد, اما برای من به خدا| سو گند چیزی جز انبانی نیست که ای رد 
بیخته در آن ریخته و مهرش نهاده‌اند. «<22» 


(18) البقره, 264 

(19) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «علی کل خیر», [علی کل حق- به هر 
حقی ..] آمده است. 

(20) بعنی آنچه را پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله از کرفتا ریما ش و تما فر, 
ما عهد کرد چون وامی برگردن خود دانیم و از هیچ یک از تعهدات خود روی 
نگردانیم. 

(21 ابو ۳-۳ معمر نن خلاد بن ات خلاد بغدادی, هو تین از اصحاب (امام) 
رضا علیه السّلام است و او را کتابهایی است. 

22 شاید مراد آن است که فرح و گشایش کار ما از نظر خودمان چنان 
تاهیر شده و حتمی الوصول است که گویی آرد بیخته و آماده‌ای را در 
انبانی کرده‌اند ولی سر بمهر است و وقت گشودن و بهره بردن از آن به 
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(1) و فرمود علیه السلام: یاری تو به ناتوان از بهترین صدقه‌ها باشد. 

بندم خقیفت ایمان را به کمال تباید مکر انکه در 
درست‌قهمی در دین, اندازه‌ای در زندگانی و شکیبایی بر بلاها. 

(3) (امام) علیه السلام به ابی هاشم داود بن قاسم جعفری «23» فرمود: 
ای داود, ما را ی ای اه ی 
و شما را بر ۳ ۲ هر کس حق ما را بشناسد شناختن حقش واجب آید 
و هر که حق ما را نشناسد, او را حقی نباشد. 

)4( روزی حضرتش علیه اسلا به مجلس مأمون درآمد و ذو الژیاستین 
آنجا بود و در باره شب و روز گفتگو شد که کدامیک پیش از دیگری آفریده 
شده است. ذو الژیاستین از (امام) رضا علیه السلام در این باره پرسید. 
(امام) علیه السّلام به او فرمود: دوست داری از قرآن پاسخت گویم يا از 
(علم) حساب خودت  «‏ عرض کرد: نخست می‌خواهم از روی علم 
حساب پاسخ گویی (امام) علیه السلام فرمود: ایا شما نمی گویید که طالع 
دنیا (برج) سرطان است در حالی که ستارگان همه در برجهای خود بودند؟ 
گفت: آری. فرمود: پس زحل در میزان, و مشتری در سرطان و مریخ در 
جدی و زهره در حوت و قمر در ثور و خورشید در میان آسمان در برج 
حمل, و این نمی‌شود مگر در روز. عرض کرد: خوب, اینک (پاسخ) از قرآن 
چیست؟ (امام) علیه للسلام فرمود: : گفته خداست که فرماید: 

شش بسن لها ان ببری الم و لا الیل سایق النهاِ- نه خورشید را 
شاید: که به"هام:فر | ونتن ونهشب بر روت چبشتی. حبز» 5 2» بعدی رون 
پیش از شب است. <26» 


0[ الستلام) ۹ 
شریف داشت و به شرف دیدار چند تن از ایشان از جمله امام هشتم تا 
امام دواز دهم علیهم: الشلام تایل نید. 

وی نره آنان. مترلتی,جلیل.داشت و هموارن خدمسان شرفت و آن ایهان 
روایت کرده است و از آن بزرگواران اخبار و رساله‌ها و روایاتی از جمله 
دلایل (حضرت) ابی الحسن هادی علیه السلام را آورده است و گوید: هیچ 
بار خدمت (حضرت) أ الحسن و (حضرت) ات محمد علیهما السلام در 
نیامدم هکز آنکه راهنمایی و برهانی (در مسایل توحید و لبوت و امامت) آن 
تذر کواز دیدم. سید ابن طاوس گوید: «او از وکلای ناحیه ایست که شیعه در 
مقر یشان الق براریه ایو هانشت کالمی اس تا سا یرت کاوه 


عابد بود که در زمان وی از خاندان ابی طالب چنویی در والایی تبار نبود و 
نزد سلطان همواره مقذم بود. در سال 261 در گذشت. خدایش رحمت 
کناد. پدرش قاسم بن اسحاق امیر یمن مردی بزرگوار و پسر خاله سرور 
و مولای ما (حضرت امام) صادق علیه السلام بود, زیرا مادرش ام کلیمه 
دختر قاسم بن محمد بن آبی بکر؛ خواهر ام فروة, مادر سرور ما (حضرت) 
صادق علیه السلام بود. 

(24) گفتار امام علیه السّلام به فضل که فرمود: «یا علم حساب خودت» و 
۱۱ بو ۱۳۹ 
به این است که پاسخ باید مطابق مذهب و روش پرسنده داده شود. 

(25) یس, 40 ۱ 

(26) طبرسی- رحمه الله- در مجمع البیان هنگام شرح ایه از تفسیر 
عیاشی. از اشعب بن حاتم چنین اورده است که «گفت: من به خراسان 
بودم» بدان گاه که (امام) رضا علیه السلام و فضل بن سهل و مامون در 
ایوان حبری نه مرو کرد آمنده. نودتن .وه سفره گسترده, (امام) رضا علیه 
السلام گفت: مردی از اسرائیلیان از من پرسیر و گفت: آیا نخست روز 
آفریده شد پا شب ؟ پاسخ شما چیست؟ (راوی) گوید: پیرامون این مطلب 
کفنکو دزن کر فتا:ق کسی باشکین روشن نداست: آنکاه فضل به (امام) رضا 
علیه السلام عرض کرد: خدایت نکو دارد. ما را از پاسخ ان اگاه کن. (امام) 
فرمود. از قرآن يا از علم حساب (نجوم)؟ فضل عرض کرد: از دیدگاه علم 
حساب. فرمود: ای فضل می‌دانی که طالع دنیا سرطان است و ستارکان 
در مواضع شرف خود؟ پس زحل در میزان و مشتری در سرطان و 
خورشید در حمل و قمر در ور است و اين دلالت برقرار گرفتن خورشید 
در حمل می‌کند به مرحله دهم در طالع در میانه آسمان, پس روز پیش از 
شب آفریده شده است. و در گفته خدای تعالی آفته است: «نه خورشید 
را شاید که به ماه فرا رسد نه شب بر روز پیشی گیرد» یعنی روز پیش از 
شب است. (طبرسی گوید): می‌گویم: چون وجود شب و روز دو امر باز 
گرفته شده از خورشید و حرکت آن است پس این دو زاده (و 17 
گردش ان و دنبال بودن امری باز گرفته شده (و انتزاعی از چیزی) از 
منشا انتراع خود اد مسایلی. است که شکی در آن بارتند. و به عبارت دیگر 
چون وجود شب و روز فرع وجود خورشید است پس چون خورشید باشد 
روز است و چون روز باشد (از پس آن) شب آید. بنا بر این وجود شب 
منتزع از روز است. پس نیک توجّه کن.» 
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(1) علی بن شعیب «27» گفت: خدمت (امام) ابی الحسن رضا (علیه 
السلام رسیدم) به من فرمود: 

ای علی, زندگانی چه کسی بهتر است؟ عرض کردم: سرور من تو بدان 


آگاه‌تری تا من. (حضرتش) علیه السلام فرمود: ای علی, کسی که دیگری 

از پرتو زندگانی او زندگی خوبی داشته باشد. 

(2) ای علی, زندگانی چه کسی بدتر است؟ عرض کردم: تو بدان آگاه‌تری. 

فرمود: : کسی که در پرتو زندگانی او دیگری زندگانی نکند. 

(3) ای علی, با نعمتها خوش برخورد باشید که گریزپایند و از قومی دور 
نشوند که د کر بار نزدشان بازآیند. 

1 ای علی, بدترین مردم کسی است که از میهمانش دریغ دارد و تنها 

بخورد و بنده‌اش را تازیانه زند. 

(5) مردی در روز عید فطر به (حضرتش) علیه السّلام عرض کرد: من 

امروز با خرما و تربت (سید الشهداء علیه السْلام) افطار کردم (امام) علیه 

السْلام فرمود: سئّت و برکت را با هم گردآوردی. 

(6) و (امام) علیه السلام به آبی هاشم جعفری «28» فرمود: ای ابا 

هاشم, خرد بخششی است از خدا و ادب (و تربیت پذیری) دشواری است. 

هر که ذشهواری ات آموزی نکش بر آن: دیبت باید.ولی هر که ون ععل 

اندوزی به خود دهد جز نادانی نفزاید. <29» 


(27) صاحب تنفیج_ المقال- رهمه الله- گوید: در ۰ کتب رجال به این نام 
برنخوردم ولی 5 ۳ نا آمده است و 
ای‌تطال ات که وال رد صفعی 401 آفده اشت؛ 

(29) مراد این که خرد (یا عقل) غریزهو‌ای خدا داد (و موهبتی الهی) است و 
در سرشت و خمیره ادمی به طور جبلی نهاده شده و اکتساب و تحصیل را 
در آن اثری نیست و کسی را که خرد نباشد صلاحیت اکتساب خرد نیز 
نباشد, بر خلاف ادب و تربیت که روش و راه نیک در گفت ت‌وگوها و 
اف ماس فستضا ای رای اسان تا مر من مه زیمت 
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(1) احمد بن عمر, «30» و حسین بن يیزید <31» گفتند: خدمت (امام) 
رضا علیه السّلام در آمدیم و عرض کردیم ما در فراخی روزی و خوشکامی 
زندگی بودیم ولی اینک حال ما اندکی دگرگون گشته, از خداوند بخواه که 
آن وضع (خوش) پیشین را به ما باز ارزانی فرماید. (امام علیه السلام) 
فر مود . 

آیا می‌خواهید بادشهانی باشید؛ ایا خوش.دارید که. مانتذ طاهر «32» و 
هرئمه «2» باشید؟ و بر خلاف این مذهبی که دارید. باشید؟ گفتیم: نه به 
خدا شان تیم که تمافی دنا اجه خشتض در آن اشت از ان ها.ساشد 
و ما بر خلاف مذهبی که داریم. باشیم. (امام) علیه السلام فرمود: به 


راستی, خداوند می‌فرماید: اغمَلوا آل داخد شکراً 5 قلیل من عبا 
الشکوء- ای خاندان داود سیاس ورزید» و از بندگان من اندکی سیپا گذ 
هستند <33»» به خداوند خوش کهان باشید زیرا| هر که به خدا| 
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هنن رپ اس سم یآ اضتاب اما هی 
سس مت ی ویس ای سرت 

علیه السّلام. ۹ 2 0 1 
شهر در گذشت., خدایش رحمت کناد. 

1 
مامون و کوشندگان در راه تثبیت دولت او بود. نیای او زریق بن ماهان (پا 
باذان) زرتشتی بود و به دست طلحء الطلحات خزاعی که به کرم نامدار و 
والی سجستان بود اسلام پذیرفت و مولای او بود و از اين رو طاهر نیز به 
«خزاعی» هم شهرت یافت. همو بود که مأمون او را از خراسان به جنگ 
برادرش ات (محفد پر پزنیده] کههما عون از او خلع بیعت کرده بود به 
بغداد فرستاد و امین نیز علی بن عیسی بن ماهان را برای دور ساختن او 
مأمور کرد و این دو در ری به یک دیگر برخوردند و علی بن عیسی کشته 
شد و ارتش امین شکست خورد و طاهر به سوی بغداد پیشروی کرد و 

شهرهای سر راه را بگرفت و بغداد را در محاصره آورد و امین را 1۳9 
۴ نکشت و سرش را به خرانسان:فرستاد همان خلافت زا براق ما هون 
(با عباسیان مقیم بغداد) منعقد ساخت. چون مامون به تنهایی زمامدار شد 
به وی که در بغداد و والی آنجا بود نامه نوشت که تمام شهرهایی را که 
گشوده, یعنی عراق و شهرهای جبل و فارس و اهواز و حجاز و یمن را به 

هک ۱ ۱۱پ ۱ ۳ ۳ 
جزیره و شام و مغرب شود. وی در این مناطق بود تا مأمون خود به بغداد 
درامد و او نزد مامون امد. مامون احترام وی را به خاطر خیراندیشی و 
خدماتی که به او کرده بود مراعات می‌کرد و به وی ذو الیمینین لقب داد 
زیرا در پیکا ر با علی بن عیسی ماهان. کسی را با دست چپش به شمشیر 
بزد و دو نیمه کرد, چنان که شاعری گفت: «چون ضربه زنی هر دو دست 
تعوست رات آنگاه ماسسن وراه راهان کسام وال آسا هت 
در سال 207 در مرو بمرد. اوست که دولت طاهریان را در خراسان و 
توانع آن شتان کذاشت و از 205 ا 9و2 مایند ظاهر از اضحاب:(امام) 
چنان که در مروح الذهب و دیگر کتابها امده نسبت تشیع داده‌اند. 

طامو ال وا یه اد رها اسان هه را ی ار 


(2) هرئمة بن اعین, از سرداران مامون و در خدمت او بود, و به تشیع 
معروف و نامدار و دوستدار اهل بیت و از اصحاب (امام) رضا علیه السلام 
و حتی از خواص و رازداران ان حضرت بود و به خود می‌بالید که از شیعیان 
وست. 

وی کارگزار امام بود و محبتی کامل و اخلاصی تمام به حضرتش داشت. 
(33) السباء. 13 
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خوش گمان است خدا با همان گمانی که به خدا دارد با اوست «34» و هر 
که به آندک روزی خرسند است اندک کرداری از او پذیرفته شود, و هر که 
به حلالی اندی خرسند است بارش سبک است و خاندانش در نعمتند و 
خداوندش به درد دنیا و هم به درمان آن بینا سازد و او را ؛ به سلامت از دنیا 
به خانه ایمني (بهشت) درآورد. 

(1) آبن «3» به آن حضرت عرض کرد: امروز حجت بر مردم 
چیست؟ (امام) علیه السّلام فرمود: همان خرد است که به وسیله آن هر 
که را از سوی خدا راستگوست باور و تصدیق می‌کند و هر که را دروغگوی 
بر خداست دروغزن می‌شمارد و تکذیب می کند: ابن سکیت گفت: به خدا 
سوگند که پاسخ همین است. 

(2) و فرمود علیه السلام: مرد دست مرد دیگری را نبوسد, زیرا بوسیدن 
دست او مانند نمازگزاری به اوست <36» 


(34) (در شرح اين جمله) «انا عند ظنْ عبدی» گفته‌اند: معنایش این است 
که خدای عر و جل همراه با خوش گمانی (و نیت خوب) بنده خود در کار 
نیک و بدگمانی و بدنیتی او در کار بد است زیرا| هر که کارش نیک بااشد 
گمانش نیک است و هر که عملش بد باشد گمانش بد است. 

(ط) انو پوس جعفوب.نن اهای ورف اموارقه از ان یرای 
مهو اس کت ان اعمات تس و مار آخل اس 
پرچمدار عربی دانی و ادبیات و شعر و لغت و در انواع علوم چیره دست 
بود. هو تفن جلیل قدر و والامقام که از تزرکان شیعه و از خواص اصحاب 
امام نهم و دهم. متوکل خلیفه عباسی تربیت پسرانش را به او سپرده بود. 
دار کار راما پدرش در صویته السام راو بر ناه درت اعنط ج 
شد و به آموختن نحو پرداخت. پدرش مردی صالح و ادیب و عالم و از 
یاران کسائی بود که به نیکو دانستن عربی شهرت داشت, و اورده‌اند که 
چون به حج رفت و به طواف خانه کعبه و سعی درامد از خدای تعالی 
درخواست کرد که به فرزندش توفیق اموختن علم مرحمت کند. 


ابن سکیت کتابهای مفیدی تصنیف کرده که از آن جمله است: اصلاح 
المنطق در لغت. از ابن خلکان نقل شده است که پس از گفتار در باره آن 
کتاب گوید: شک نیست که این کتاب از کتابهای سودمند بهره‌بخشی است 
که لغات بسیاری در آن گرد آمده و نظیر آن با چنین حجم و در اين باب 
شناخته نشده. گروهی به این کتاب توجه کرده‌اند و وزیر ابو القاسم 
حسین بن علی, ری ار ال فا ری ات ی 
ابو زکریای تبریزی آن را ویراسته- تا آنجا که گوید- پس از ابن الاعرابی 
کسی از آبن سکیت داناتر به لغت نبود ... تا پایان». وی- رحمة الله- در 
حوالی سال 186 ه. به دنیا امد و در حدود پنجاه و هشت سال بزیست و 
متوکل عباسی او را بکشت و سبب قتلش ان بود که متوکل روزی به وی 
گفت آيا این دو پسر من, معتر و مود را دوستترداری یا حسن و حسین را؟ 
ابن سکیت گفت: به خدا سوگند که قنبر خادم علی بن ابی طالب از خودت 
و دو پسرت بهتر است. متوکل به ترکان (دربارش) گفت: زبانش را از قفا 
بیرون بکشید و چنان کردند و بمرد, و گویند: بر حسن و حسین (علیهما 
السلام) نا گفت و از دو پسر (متوکل) ۳1 نبرد و از این رو متوکل دستور 
داد تشن نید تیه اف یط مر سین دشر دای ارسوه تم 
خدايیش رحمت کناد. 

(36) در الکافی, جح 2. ص 185 به اسنادش از رفاعة بن موسی. از 
(حضرت) او عبد ال (صادق) علیه البلام آمده است: سر هیچ کس و 
دست او را نبوسند مگر [دست] پیامبر خدا یا دست کسی را که به نیت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله باشد. 
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(1) و فرمود علیه السلام : بوسه دادن بر مادر, بر دهان او و بوسه بر 
خواهر, بر گونه او و بوسه بر امام بین دو دویده اوست. 

(2) و فرمود علیه السلام: تخیل :را اساییتن تیستت و خشنودرا لدت نباشد و 
پادشاهان را وفا و دروغزن را مروت نیست. 
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)1( 


آنچه از امام جواد محمد ین علی علیه السلام روایت شده است 


اشاره 


2ص ام ی خیم حوت .مخت تیم بر ان کرت که وخ 
خویش؛ ام فضل را به همسری (امام) ابو جعفر محمد بن علی الرُضا علیه 
السّلام در آورة *1» خاندانش تزد آه آمدند و کفتند: اق امیر مومتان, نو را 
سوگند می‌دهیم کاری نکنی که امری را که به کف ماست از دستمان 
درآری و جامه عرّت (خلافتی) را که پوشیده‌ايم از تنمان بیرون کشی, , و تو 
می‌دانی که ماجرای میان ما و خاندان علی از دیرگاه تا کنون چگونه بوده 
است. مامون کفنت: خاموش باشید, به خدا من از هیچ یک از شما در باره 
کار ای نوم کته ایام وتان قو در مارا خیش فده شرا 
به پسر بچه‌ای شوهر می‌دهی که هنوز در دین خدا فهمی نيافته و حلالش 
را از حرامش باز نمی‌شناسد و واجب را از مستحب نمیز نمی‌دهد- 
(حضرت] ابو جعفر (جواد) علیه السلام در آن هنگام نه سال داشت <2»- 
کاش درنگ می‌کردی تا او تربیت شود و قرآن بخواند و حلال و حرام را باز 
شناسد. ماضفر کمت: به راستی که او از شما فقیه‌تر و به (شناخت) خدا و 
پیامبر و سنّت و احکامش داناتر است و کتاب خدا را زا شما بهتر می‌خواند 
و به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و ظاهر و باطن و خاص و عامّ و 
شأن نزول و تفسیرش آگاه‌تر از شماست. از او پرسش کنید و بیازمایید 
ا ات ام یر ها سس رد ۱ 
بود که من توصیف کردم دانسته‌ام (و دانسته باشید) که این مرد جانشین و 
جایگزین شماست. پس نزد او رفتند و به دنبال یحیی بن اکثم «3» 
فرستادند که ان روز قاضی القضاة بود و حاجت خود را از او خواستند و او 
را با هدایایی به طمع انداختند که در برابر 


(1) این روایت را له بن ابراهیم, رحمم الله, , در التفسیر با تفاوتی و 
مفید, قذس سژه, در الارشاد و ابن شهر آشوب در المناقب و طبری در 
الدلائل آورده‌اند. 

(2) در التفسیر [عشر سنین او احدی عشرة سنة- ده يا یازده سال] و در 
الارشاد [سبع سنین- هفت سال] آمده است. 

رات مأمون بود. در عراقین "۳ تا عاقه با او بود و خود به 
همجنس گرایی شهرت داشت., نکاح منقطع را حرام می‌دانست و باعث 
شد که قامون رهم آن را حرام بداند. آبن خلکان و مسعودی از او یاد 
تاه عاین خلعان در شرع حال او ففضیل داوه است کمن اور انتسا 
مورد نظر ما نیست. هر که خواهد بدان جا مراجعه کند. 
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(حضرت) ابی جعفر (جواد) علیه السلام با پرسشی فقهی که وی جوابش 
را نداند, چاره‌جویی کند. 
(1) ون همه حصولن یافتند و (حضرت) ابو جعفر (امام نهم) علیه السلام 
نیز حاضر شد گفتند: ای امیر مقمنان این قاضی است اگر رخصت فرمایی 
پرسش کند. فامون. کت ای یحیی از ابی جعفر در باره مسأله‌ای فقهی 
بپرس تا بنگری دانش او در فقه تا چه پایه است. نجبی. گفت: ای ابا جعفر, 
خدایت نکوحال دارد, در باره کسی که در حال احرام شکار کرده چه گویی؟ 
(حضرت) ابو جعفر علیه السلام فر مود: آپا شکار را در بیرون کشته يا در 
حرم, اگاه بوده يا نااگاه, به عمد بوده يا به خطا, (کشنده) بنده بوده يا ازاد, 
خردسال بوده یا بزرگسال, نخستین شکار او بوده يا شکار مکژر او پرنده 
بهده با جر آن» از ترندکان کوجی بودمبا بزری: (کشنده در احرام) اصرار 
بر ادامه شکار دارد یا پشیمان و توبه‌کار است.؛ شکار به شب و ذر آشیانه 
انها بوده یا به روز و اشکارا, برای ححْ احرام بسته بوده یا برای عمره؟ 
یحیی چنان واماند که درماندگیش بر هیچ یک از حاضران مجلس پوشیده 
نماند و همگان از پاسخ (حضرت) ابو جعفر (جواد) علیه السلام در شگفت 
شدند. (2) آنگاه مافون.. کت ای ابا جعفر (دخترم را) خواستگاری کن. 
(جضرت) علیه السلام فرمود: (بسیار خوب) آری, ای امیر مومنان. یس 
ماففن کفت: سپاس خدای را برای اعتراف به نعمت او, و خدایی سزاوار 
پرستش نیست جز خداوند برای بزرگداشت بزرگی او و درود بر محمد و 
آل او به هنگام نام بردن او. اما بعد: فرمان خداوند به مردم این بوده که 
آنان را به تمیز حلال از حرام بی‌نیازی دهد و از اين رو (خدای) عر و جل 
فرمود: و آتکخوا الایامی‌ سکم و الطالخن.فن تاد کم و امادکم ان ویو 
فقراء تیه ال من قطله و ال واس علیغ- پس بی‌همسران خویش و 
بردگان 1 صالح خود را به همسری دیگران دهید؛ و اگر تهیدست 
باشند خداوند از بخشش خویش انان را توانگر ۳0۷ و خداوند 
گشایشگر داناست. «4»» سپس, به راستی, محمد بن علی, ام الفضل 
دخیر ید انار اخوا سای روم وراه همه او مور ده من او را 
به همسری وی دادم. ای ابا جعفر قبول داری؟ (حضرت) ا 0 
السُّلام فرمود: من اين همسری را به اين مهر قبول کردم. آنگاه مأمون 
جشن همسری بر با کرد و به مردم از خاص و عام و اشراف وکارمندان ب 
قدر مراتبشان جایزه داد و به هر طبقه , به اندازه شایستگی اش صله 
بخشید. 
(3) چون مردم پراکنده شدند فان (به حضرت جواد علیه السْلام) گفت: 
ای ابا جعفر, اگر صلاح دانی آنچه بر هر یک از آن دسته‌ها در کشتن شکار 
واجب است به ما بفرما. (حضرت) علیه السلام فرمود: به راستی, , چون 


کسی در حال احرام شکاری را در بیرون از حرم بکشد و شکار از پرندگان 
بزرگ باشد یک گوسفند کقاره بر اوست, و اگر در حرم بکشد دو چندان 
کفاره دارد. اگر جوجه‌ای در بیرون از حرم بکشد بژه‌ای از شیر گرفته بر 
اوست ولی بهای جوجه بر او نیست زیرا در حرم نبوده 


(4) النور, 32 
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و اگر در حرم باشد, بره و بهای جوجه «5» بر اوست ولی اگر آن شکار 
وحشی باشد؛ در مورد گورخر, گاوی است و اگر شتر مرغ باشد, شتری 
کفاره آن است «6» و اگر نتواند شصت بینوا را غذا دهد, و اگر اين را هم 
نتواند هجده روز روزه بدارد. و اگر گاوی باشد, گاوی بر اوست و اگر 
نتواند. سی بینوا را غذا دهد و اگر نتواند نه روز روزه بدارد. و اگر اهویی 
باشد گوسفندی بر اوست و اگر نتواند. ده بینوا را غذا دهد و اگر نتواند سه 
روز روزه بدارد. اگر در حرم شکارش کرده است کفاره‌اش (در هر مورد) 
دو چندان است «و باید ان را به کعبه برساند و قربانی کند» و حقّ واجب 
آن است که اگر در (احرام) حجّ باشد در منی. بدان جا که مردم قربانی 
کنند کفاره را بکشد. اگر در (احرام) عمره باشد در مکه در پناه کعبه بکشد 
و به اندازه بهایش (نیز) صدقه بدهد تا دو چندان باشد. و همچنین اگر 
خرگوشی یا روباهی شکار کند گوسفندی بر اوست و به اندازه بهای 
گوسفند نیز صدقه دارد. اگر کبوتری از کبوتران حرم را بکشد یک درهم 
صدقه دهد و یک درهم نیز برای کبوتران حرم دانه ریزد. «7» و اگر جوجه 
کبوتر باشد نیم درهم و اگر تخم باشد یک چهارم درهم. و هر خلافی که 
احرام بسته ناخوداگاه و به خطا مرتکب شود کفاره ندارد جز شکار که 
کفاره دارد آگاهانه باشد پا ناآگاهانه, خطا باشد يا به عمد و هر خلافی که 
برده کند کفاره‌اش بر صاحب برده باشد همان گونه که صاحبش کفاره 
خلاف خود را باید بدهد. و هر خلافی که از خردسال سرزند کفاره‌ای ندارد. 

و اگر بار دوم شکار او باشد خدا از او انتقام می‌کشد (و به کقاره رفع گناه 
نشود). اگر احرام بسته شکار را نشان دهد و دیگری آن را بکشد کفاره بر 
اوست. و آن کس که اصرار (بر شکار مکژر) دارد پس از (پرداخت) کفاره 
(در دنیا), در اخرت نیز عذاب دارد. و اکر پشیمان و توبه‌کار است پس از 
(پرداخت) کقاره (در دنیا) عذابی در آخرت ندارد. اگر شبانه به خطا از 
آشیانه‌هایشان «8» شکار کرده کفاره‌ای بر او نیست مگر آنکه آهنگ شکار 
داشته, و اگر به عمد شکار کند چه شب باشد و چه روز کقاره بر اوست و 
آن که برای حج احرام بسته باید کثاره را در مکه «9» قربانی کند. 
(1 (رافه) کوید مامون دستوز دارد که این بیانات :سا اد کفته. (عشریت)] 
ابی جعفر علیه السلام بنویسند. 


آنگاه روی به خانواده خود که این همسری را ناروا شمرده بودند کرد و 
کفت نا در وبا شحا ی بو هچ ای که کل نمی حور 


و قاضی هم (نمی‌توانست), پس گفتند: ای امیر مقمنان تو از ما 


(5) در التفسیر به جای «فعلیه الحمل و قيمة الفرخ» آمده است [فعلیه 

الحمل و قیمته- بش (کفاره) کوتسفت: بر اوست و بهای آن] 

(6) در التفسیر آمده است [فعلیه فی الحمار الوحش بدنه و کذلک فی 

النعامة- در مورد گورخر بر اوست گاوی و همچنین در مورد شتر مرغ] 

(7) در التفسیر امده است [.. او درهم- يا یک درهم] 

(8) در التفسیر [فی وکرها- در اشیانه‌اش] امده است. 

(9) در متن «مکه» است که ِ پیشتر در مورد قربانی در «منی» (13 

سطر بالاتر) امده تفاوت دارد.- 
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داناتر بودی. (مافون) گفت: وای. :بر ماه آیا نمی‌دانید که این خاندان 

(نیوت) از سرشت این آفریدگان دیگر نیستند؟ و آیا نمی‌دانید که پیامبر خدا 

صلی الله علیه و اله از حسن و حسین علیهما السّلام که دو کودک بودند 

بیعت گرفت و جز این دو از دیگر کودکان بیعت نپذیرفت؟ آپا نمی‌دانید که 

پدرشان علی غلیه السلام هتجامی. کماته ساله نود به پیامیز خدا صلی: اه 

علیه:.ه اه ابهان آورد و خداوند قبول کرد و پیامبرش ایمان او را پذیرفت. 

۱ 2 امش دا ضاین 

الله علیه و اله هی کودکی را جز او دعوت (به اسلام) نفرمود؟ آپا 

نمی‌دانید که به راستی اینان خاندانی هستند که از نژاد یک دیگرند و آنچه 
فا آ ره ایشان دراد همان است که بر نخستین ایشان گذرد؟ (1( 


مسأله‌ای شگفت 


الرضا علبهما الشلام طرح کن که از 0 درماند «1». 0 
کفت: ای ابا عفر جه کوش دز بازم مرف که با تیا کردم ,با حلال 
است که (بعد) با او زناشویی کند؟ امام علیه السْلام فرمود: زن را بگذارد 
تا از نطفه او و نطفه دیگری پاک گردد, چه اطمینان ندارد که با مرد دیگری 
هم نیامیخته باشد. سپس اگر خواهد با او زناشویی کند زیرا مثل او به 
درخت خرمایی ماند که مردی به حرام از ان خورده و سپس همان درخت 
را خریده و میوه آن را به حلال خورده باشد. پس یحیی فروماند. 

اد آنگاه. (اصام) آیه خفقر کلیه السام تا فرمی ای انا مخمدر تم ند 
گویی در باره مردی که بامداد زنی بر او حرام بود هنگام برآمدن روز حلال 
شد و در نیمه روز بر او حرام و سپس ظهر حلال گشت و آنگاه عصر حرام 
شد و سپس در مغرب حلال و نیمه شب بر او حرام و سپیده دم حلال 
گشت وا را ۳ 
و فقیهان جملگی گیج و مبهوت شده و گنگ ماندند. آنگاه مأمون گفت: ای 
ابا جعفر, وان عزیز دارد. این مساله را برای ما توضیح بفرما. (امام) 
علیه السلام فرمود: این مرد به کنیزی که بر او حلال نبود نگریست, بعد او 
را خرید و برایش حلال شد. سپس وی را آزاد کرد و بر او حرام شد آنگاه 
او را به همسری گرفت و حلالش شد پس ظهارش کرد «2» و بر او حرام 
گشت بعد کقّاره ظهار را پرداخت و حلالش شد آنگاه او را یک طلاق داد و 
بر وی حرام گشت سپس از طلاق خود رجوع کرد و حلالش شد, بعد مرد از 
اسلام برگشت و (زنش) بر او حرام شد, بعد توبه کرد و به اسلام باز آمد و 
زنش به همان نکاح پیشین به همسری او بازگشت و حلال شد, چنان که 
پیاهیر دا ای هلو السکون ات العاص 


(1) این روایت را مفید رحمه الله در الارشاد و فتال نیشابوری در الروضة 
با اندک تفاوتی آورده‌اند. 

(2 ظهاز آن. است که مردی به زن خود کوید؛ چنان که مادرم بر من حرام 
است تو نیز همچنانی «انت علی کظهر امّی» و زن بر او حرام شود و تا 
کفاره ند هد حلال نگردد.- م. 
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بن ربیع «3» اسلام آورد زینب را به همان نکاح پیشین همسر او مقدر 
فرمود. 

(1) 


کوته‌سخنانی که در اين معانی ی ان حضرت علیه السلام روایت شده است 


(2) مردی به آن حضرت «1» گفت: مرا سفارشی فرمای. (امام) علیه 
السّلام فرمود: و تو (آن را) می‌پذیری؟ 

گفت: آری. فرمود: شکیبایی را بالش (اطمینان بخش) خودساز و فقر را 
در آغوش گیر و شهوتها را 


ی کر ۳ 
هالة دختر خویلد بود. نام ابی العاص, لقیط پا هشیم یا مهشم و خود از 
رجال انگشت شمار مکه از لحاظ مال و بازرگانی و امانت بود. پیامبر خدا 
(صلّی اللّه علیه و آله) بزرگترین دختر خود زینب را به همسری او داده بود 
و چون خداوند پیامبرش را به پیامبری گرامی فرمود, خدیجه و دخترانش 
ایمان آوردند و کلمه شهادت گفتند و اسلام پذیرفتند اما ابو العاص همچنان 
بر شرک خود بماند. قریشیان او را تشویق می‌کردند که همسر خود را رها 
و ی و ی 
در ان شام بامیر ضلی الم غلیمو الق فتور مکه را نگشوده و کسانی را 
که به امر او تن نداده بودند تحریم نکرده بود, اما لسلام میانه آن دو (زن و 
شوهر) جدایی می‌افکند و در ضمن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله (بی‌فرمان 
الهی) تضی‌توانست: آن :زان و شوهر را از یک دیگر جدا کند پس زینب پر 
اسلام خود, و شوهرش بر شرک خویش بماندند تا پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله (از مکه) هجرت فرمود. خبر حسن دامادی آبی العاص در «ایام 
الشعب» مشهور است. چون فریش به جنگ بدر آمندند ابو العاص نیز با 
ایشان همراه بود و به اسیری گرفته شد و در مدینه نزد پیامبر خدا (صلی 
الله,علیه و آله) بود. هنگامی که اهل مکه هیئتی برای باز خرید اسیرانشان 
فرستادند زینب نیز برای بازخرید نف العاص مالی فرستاد که ضمن آن 
گردن بندی بود که (حضرت) چدیجه هنگام عروسی وی زیب گردن او کرده 
بود. چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن گردن بند را دید دستخوش 
احساساتی رقیق گردید و به اصحابش فرمود: اگر مایلید که اسیر او را 
آزاد کنید و مالی را که از اوست به خودش برگردانید, چنان کنید, عرض 
کردند: ان ای پیامبر خداء, پسی او را آزاد کردند و مال زینب را به وی 
بار کردانه: وساضیر خدا ضلی الله‌علیمبو ال از او مایت کرعته, یا با او 
شرط فرمود, که زینب را رها کند. ابو العاص نیز این وعده را داد و چون به 
مه آفد ژزینب را آزاد گذاشت و وی را همراه برادرش کنانة بن ربیع 
فتاه نا دز راه هه مرستانه نامه وا صلت اه علبه و اله پرخور فد و 


اين پس از صدماتی بود که از مشرکان در راه دیده و ازارهایی که از 
دست ایشان کشیده بودند. زینب به مدینه رسید و در خانه پیامبر خدا 1 
ات ی و ی 
که 1 به سب امانتداریش به او سپرده بودند روانه شام 4 چون 
از تجارت خویش بپرداخت در بازگشت ناگهان با فوجی از سیاهیان پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله نرخورد و آنان آنچه داشت از او مصادره کردند و 
وی بگریخت. چون آن فوج اموال او را به مدینه آوردند ابو العاص نیز 
شبانه بر دنبال اموال خود به مدینه آمد و به خانه ژزینب دختر پیامبر خدا| 
(صلی الله-علیذو آله) رفت:ویناه خواست و آق‌هم بناهش داد جون صبع 
شد زینب بةه ملسجد اد از مها نان برای او امان خواست و ایشان به 
وی امان دادند. آنگاه پیامبر خدا تزد-وخترشس آمد و نه آو: فرشود: دختر کم آه 
را جایی نیکو ده اما صمیمیتی در میانه نباشد زیرا نو بروی حلال بیستی, و 
به دنبال فوجی که اموال ابو العاص را مصادره کرده بودند فرستاد و 
تمامی اموالش را به وی باز گردانيدند. 

سپس ابو العاص رهسپار مکه شد و اموال هر یک از قریشیان را" به ایشان 
داد و آنگاه اسلام آورد و به مدینه بازگشت و پیامبر خدا (صلّی ا لفق و 
آله) همسر وی زینب را به همان نکاج پیشین, چنان که گویی ظرف این 
سنوات ت هیچ اتفاقی نیفتاده, بدو باز گرداند. ابو العاص در سال دوازدهم 
هجری در گذشت. علی علیه السْلام دختر او امامه, دختر زینب را پس از 
رحلت (حضرت) فاطمه علیه السلام بنابه وصیت خود وی به همسری 
1 ۱ 

(1) در پاره‌ای نسخه‌ها امده است [مردی به جواد علیه السلام کف 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 471 

دور انداز و با هوای نفس مخالفت کن و بدان که از دیده خدا دور نیستی و 
بنگر که (با او) چگونه‌ای. 

(1) و فرمود علیه السلام: خداوند به_ یکی از پیمبران (چنین) وحی فرمود: 
اما (بدان که) زهد تو نسبت به دنیا اسایشت را بزودی فراهم ارد, و اما 
روی نهادنت به من تو را به سبب من عزیز (و پیروز) می‌سازد ولی آیا با 
دشمن من دشمنی ورزیدم و با دوستم دوستی گزیده‌ای؟ (2) روایت شده 
است که باری پارچه‌های گرانبهای آن حضرت فاتشای. او می نی و نو 
زان آن راسرنودنی ان کس, که بان را هی‌آهرود در ‌ناضه‌اق. فاخرا وا به وق 
بازنوشت. (حضرت) به خط خویش مرقوم فرمود: جانها و مالهای ما از 
موهبتهای گوارای خداوند و عاریت و9 سیرده اوست؛ آنچه از آن بهره مند 
شویم مایه شادی و خوشی است و آنچه از آنها را هم ببرند (برای ما) مزد 


پس هر که بیتابییش بش اشکیبا پیش حیزم. اید مزدش تباه شده, و پناه بر خدا 
از ان (مزد تباهی)! (3) و فرمود علیه السلام: هر که حاضر و ناظر کاری 
باشد و آن را نایسند دارد مانند کسی است که (آن هنگام) غایب بوده و هر 
که در کاری حاضر و ناظر نباشد ولی بدان راضی باشد مانند کسی است 
که خود کر ان حضور (و مشارکت) داشته. 

(4) و فرمود علیه السْلام: هر که گوش به گفته سخنگویی دهد در واقع او 
را پرستیده. اگر سخنگوی خداست پس خدا را پرستیده و اگر سخنگوی 
شیطان است پس شیطان را پرستیده است. 

(5) داود بن قاسم «2» گفت: شعلی امد 4 را از ان خر تا یز وید 
(امام) علیه السّلام فرمود: آن است که او را ناف نباشد. گفتم دیگران 
می‌گویند: ان است که درون تهی نباشد. حضرتش علیه السلام فر مود: هر 
درون تهی را ناف باشد. «3» (6) ابو هاشم جعفری گوید: «4» گوید: در 
روزی که آن حضرت؛ ام فضل دختر مامون را به همسری گرفت, گفتم: ای 
سرور من امروز برکت بزرگی به ما رسید. (امام) علیه السّلام فرمود: ای 
ابا هاشم, برکتهای پر کش در این روز بر ما زرا شده. گفتم آری 
سرور من, پس امروز چه گویم؟ فرمود: 

خیر بگو تا خیرت رسد. عرض کردم ای سرور من چنین کنم و خلاف این 
نکنم (امام) علیه السّلام فرمود: در اين صورت درست می‌روی و جز خیر 
نمی‌بینی. 

(7) به یکی از دوستدارانش تکاشیت : آماه این تیافنت: کهها. ون آن رنه 
فرمان دیگرانیم ولی هر که آرزویش همان آرزوی دوست خویش باشد و به 
دین او گراید هماره با اوست. «5» و آخرت است که سرای درنگ جاودانی 
باشد. (8) و فرمود علیه السلام: پس انداختن توبه فریب‌خوردگی است؛ و 
دست بدست کردن بسیار. سرگردانی, و عذرتراشی در برابر خدا هلاکت و 
پافشاری بر گناه, ایمن شمردن 


(2) شرح حالش پیشتر گذشت ص 462- م 

(3) برای مفاهیم «صمد؟>؟ رک: پابرگ ص 68 در شرح بیان امیر مقمنان 
علیه السلام که فرمود: «صمد لا بتبعیض بدد» 

(4) ابو هاشم داود بن قاسم شرح حالش پیشتر گذشت. ص 462- م 

(5) مراد این که اگر میل و ارزوی تو با من باشد و مرا دوست داشته 
باشی هر جا من باشم تو هم با من خواهی بود. 
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خویش از مکر خداست قلا یأْمَنٌ مک الله الا الوم الخاسژون جز زیانکاران 
کسی از مکر الهی (به خیال خویش) ایمن نیست.» «6» (1) روایت کنند 
که شتربانی او را از مدینه به کوفه آورد «<7» و با آنکه (حضرت) ابو جعفر 


علیه السْلام چهار صد دینار به او داده بود, در باره جایزه (و انعام) خود با 
آن حضرت چانه می زد. (امام) علیه السّلام فرمود: سبحان الله, ندانی که 
افزونی نعمت از جانب خدا| قطع نشود مگر آنکة سپاسگزاری بندگان قطع 
شود ۴ 2(۰) و فرموة علیه. السلام:,بیعت پیا مر خ دا صلی, الله عله و آله 
با بانوان چنین نود که ذاست. خود. را دن ظرف. ابی. قرو هی‌برد و سیسن 
۳ می‌اورد و بانوان با اقرار و ایمان به خدا و باورداشتن به پیامبرش به 
نیت" انچه. از ایشان نعید گرفته می‌شد: دست. خود را در آن آب. فزه 
9 
(3) وا فرموج هلیم السلام : اظهان خبری, پسشین از آن که اسواز شود مانه 
تباهی آن است. 
)4( و فرمود علیه السلام : موّمن نیازمند توفیق از جانب خداوند و 
3 (خیر خواهی و عبرت‌آموزی) به خویش و پذیرش اندرز از کسی 
است که پندش دهد. 


(6) الاعراف, 99 

)7( حضرت ی جعفر (جواد) علیه السلام دو سفر به عراق داشت, 
نخستین در سال دویست و یازده بود که مأمون کس به مدینه فرستاد که 
وی را بیاورد و نزدیک خانه خود جایش داد و تصمیم گرفت دخترش را به 
ما هام را وان 
هنگام در گرامیداشت و بزرگداشت و احترام و بالا بردن شان امام (علیه 
السلام) بسیار می‌کوشیدر و همچنان در مدینه بود تا معنصم در آغاز سال 
دویست و سی پنج بار دیگر او را به بغداد آورد و .خن آنتشهر بماند تا در 
آخر ذی قعده همان سال مسموم شد و در جوار جدّش حضرت ابی الحسن 
موسی علیه السّلام مدفون گردید. 

(۶ بای یه گفته مولوی: 

«شکر نعمت, نعمتت افزون کندکفر نعمت از کفت بیرون کند» - م 
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(1) 


آنچه از امام ابی الحسن علی بن محمد علیهما السّلام روایت شده است 


اشاره 


۱ 1 ۱ 2 
نج سس ی ۳ ّ 


رساله امام هادی علیه السْلا 





ن آن دو 





چبر و تفویض و اثبات عدل و مقامی ما بیر 






اشاره 


(3) از علی بن محمد, درود بر شما و هر که پیروی از هدایت کند و رحمت 
خدا و برکتهای او بر شما باد. 

نامه شما به من رسید, «1» و آنچه را پیرامون اختلافات خود در کار دین و 
بحث در تقدیر یاد کرده بودید دریافتم و نیز گفتار پاره‌ای از شما را در جبر 
و پاره‌ای که به تفویض (واگذاری مطلفق) مایلند و هم اختلاف شما را در 
این مبحث و ؟ روابط شمارا از یک دیگر و آن دشمنی را که بدین 
سبب در میأنه ند پدید آمده و اينکه از من درخواست کرده‌اید که برای 
شما توضیح دهم, این همه را فهمیدم و از آن آگاه شدم. 

(4) بدانید, خدایتان رحمت کناد, که ما در آثار بسیاری که رسیده و اخبار 
فراوانی که آمده نظر کردیم و دريافتيم گفته تمام کسانی که خود را 
فتتنلمان فی‌دانند .و به عنایت خدای. غر و جل میا ندذنشتع و حرم مماورزند 
از دو حال بیرون نیست: یا حق است که باید پیروی شود و يا باطل است 
که باید از آن دوری جست. تمام ات (اسلام), جملگی بدون اختلاف بر 
آتند که قرآن حق است و نزد تمام گروهها در آن شکی نیست و همگی به 
باورداشتن فران. ه.درشت: بودتش. اعتر اف دارند و در اين (اتفاق نظر) 
درست گفته و به راه راست هدایت شده‌اند. طبق گفته پیامبر خدا صلّی 
الله علیه و اله که فرمود: «امّت من بر گمراهی اثفاق نکنند» و خبر داد که 
آنچه تمام ات (اسلام) , بر آأن اثفاق کنند جملگی حو است و این در 
ها که و 


(1) طبرسی در الاحتجاج این نامه را زیر عنوان: «رساله او علیه السّلام به 
اهل اهواز هنگامی که در باره جبر و تفویض پرسش کردند» آورده است. 
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است و اختلافی در صحت تنزیل و تصدیق آن در میان ایشان بیست, و 
چون قرآن گواه درست بودن خبری آید و آن را درست داند و کروهی از 
ات آن: خیو را انکار کنند , بر آنها لازمست که به ضرورت بدان اعتراف 
کنند, چون در اساس بر تصدیق قرآن, اتفاق دارند و کر [آن گروه] منکر 
قرآن شوند و سرپیچی کنند لزوما از مت (اسلام) بیرونند. 


(1) نخستین خبری که درستی و راستیش از قرآن شناخته می‌شود و قرآن 
بر آن گواه است خبری اشت که از پیامبز صلی الله علبه و آله رسیدم و 


موافق قرآن و مورد گواهی ۷ است چنان که در آن ایشان را اختلاف 
کلمه‌ای نیست؛ آنجا که فرمود: «من در میان شما دو چیز گرانقدر به جا 


فی گذا ره 


کتاب خدا| و عترت خودم» خاندانم راء تا شما بدین دو تمسشک جویید هرگز 
گمراه نشوید, و به راستی, که این دو هم از هم جدا نشوند تا در سر حوض 
بر من درآیند. » پس وقتی شواهد این حدیث را در نص ,قرآن پيابیم چون 
فرموده خدای عر و جل: نما وم اللة و سول و الذین منوا الذین 
یقَیمَون الطلاء 5 ُْونَ رکه و هم زاو و من یتول اللة و رَسُولة و 
لین ان رالات کر القالعن- همان سرور شا دای اس 
پیامبر او و موّمنانی که نماز را بر پا می‌دارند ۶ حال رکوع زکات 
است) و کسانی که خداوند و پیامبر او و مقمنان را دوست بدارند و ولیث 
خود گیرند (بدانند که) خدا خواهان پیروزند.» «2» و عامّه در این مورد 
اخباری روا بت کرده‌اند که امیر موّمنان علیه السْلام در حال رکوع انگشتری 
خود را صدقه داد و خداوند اين را از او پاسي داشت و این آیه را در حقّ او 
تال مین ناش که ناهد ها صای الم هاه الم خن کت در 
که من مولای او هستم علی مولای اوست» و به ره علیه السلام) 
فرمود: «تو نسبت به من چون هارون نسبت به موسی هستی با اين تفاوت 
که پس از من پیامبری نباشد» و دیدم که می‌فرمود: 
7 است که وام مرا می‌پردازد, و وعده‌ام را اجرا| قف کند و او جانشین 
1 
به دست آمناه: خبری است درست و مورد اتفاق که در 1 بین ایشان 
اختلافی نیست و همچنین موافق قرآن است. پس از آنجا که قرآن به 
درستبی آن خبر گواه است و شواهد دیگر نیز دارد بر افقّت لا زم است که به 
ضرورت بدان اعتراف کند زیرا ایتها اخباری هستند که شواهد قرآن گویای 
آنهاست و هم خود موافق قرآنند و هم قرآن موافق آنهاست. 
سپس حقایق اين اخبار از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از (طریق 
اصافان اراس لیم تام رسد وهی اد ردان ادا | 
را نقل کرده‌اند که پیروی از اين اخبار بر هر مرد و زن مومنی فرض واجب 
ات مهن لحار انار اسر سک ما ان ان ففست. کر کمقد ها 
خاندان 


(2) المائدق, 55 و 56 
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پیامبر صلی الله علیه و آله با گفته خدا پیوسته است (1) و این مانید 
فرموده خدا در مچکمات قران خود است که فرماید: ان الذین بُوَدْونَ ِ 
و رَسولة لعَتَهْم اه فن الدنبا .لا ختخ ع اعد لقم غذابا مُهیناً- کسانی که 
(می‌خواهند) خداوند و پیامبر او را برنجانند, خداوند در دنیا و آخرت ایشان 
را لعنت می‌کند و بر ایشان عذابی خفت‌بار آماده ساخته است» <3» و 


کیره آنرن آبه کفقم‌باسوضدا ضلی ال له و له رام شم اک ف رما رد 
«هر که علی را بیازارد مرا آزرده و هر که مرا بیازارد در معرض آن است 
که (خدا) به زودی از او انتقام گیرد» و همچنین فرموده است صلی اللّه 
یو الق کف «هر که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که 
مرا دوست بدلرد به واقع خد | را دوست داشته است » و مانند فرموده 
اوستت ها اللّه علیه و آله در باره بنی ولیعه «4» (که فرمود): «هر آینه 
بر سر آنها مردی را بفرستم که چون خود من است. خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند. برخیز ای علی و به 
سویشان روانه شو» «5» و گفته او به روز خیبر که: «فردا مردی را بر سر 
انان فرستم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را 
دوست دارند, حمله‌کننده و ناگریزنده است, و تا خدا (آن قلعه را) بر 
وس ایو بای یدش پاسی‌خدا ضلی ات هه لهس ار 
اعنام اه امه کرو ق اس ات سار دا صلید له عای و الم ۱ 
ی و ی ی ی با رم 
جچون فردای آن رون دنز ده حضرتش علی علیه السْلام را بخواند و 
بفرستاد و او را به اين ستودگی «6» برگزید و اد اقا کوتزنده »اش 
نامید و دوستدار خدا و پیامبرش خواند و خبر داد که به راستی خدا و 
پیامبرش نیز او را دوست می‌دارند. 

(فا.2 همانا: ما این توضیح و بیان را دلیل و پشتوانه‌ای برای آنچه در باره 
جبر و تفویض و مقام میانه این دو که قصد شرحش را داریم پیشگفتار قرار 
دادیم و یاری و نیرو از خداست و ما در همه کار خود به او توکلن داریم. 
یس در این باره به گفتار (امام) صادق علیه السلام آغاز می کنیم (که 
فرمود), «نه جبر است و نه تفویض (واگذاری), ولی مقامی است میان این 
دو که عبارت است از تندرستی و ازادی و مهلت کافی و توشه, مانند 
مرکب, و وسیله تحریک فاعل بر کار خود». 

جمع‌کننده فضل (خدایی) گرد آورده است. پس اگر بنده‌ای یکی از انها را 


نداشته باشد به لحاظ آن کاستی و کمبود, تکلیف نکلیف از او ساقط است. 
(امام) صادق علیه السلام اصلی را خبر داده که مردم ناگزیرند در 
(3) الاحزاب, 57 


(4) بنی ولیعه, قبیله‌ای از کنده بود (که در برابر اسلام مقاومت و شرارت 
می‌کردند و چند تن از سرداران رسول اکرم از غلبه بر انان درمانده 


بودند.- م.) 
(5) این قضیه در احتجاجات امام رضا علیه السلام در باره برگزیدگی که در 


مجلس مأآمون ایراد فرمود تین آمده است. 

ص 440 همین کتاب.- م. 

(6) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بهذه المنقبة». [بهذا الضفه- به این وصف ] 
آمده است. 
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شناخت آن برآیند و قرآن نیز بر درسنی رن گویاست و آیات استوار 
پیافترشن هم بر آن کو‌افند: زیر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در گفته‌های خود 
وِ خاندانش علیهم السلام در گفته‌های خویش هرگز از حدود قزان: دز 
نگذرند. پس هر گام اخبار درستی رسید و گواه آنها از قرآن جست و جو 
شد و موافق آنها درآمد و دلیل (درستی) آنقا یود شتروی ان انها واجب است 
و چنان که در آغاز این نامه یاد آور شدیم؛ جز لجبازان از آن سربیچی 
نمی‌کنند. (1) چون در صدد تحقیق آنچه (امام) صادق علیه السْلام گفته 
است. برآهديم که: ققامی بين دو مقام (یعنی حالت اختیار و انتخاب در 
اعمال) است هه( و تفویض (واگذاری مطلق) را انکار فر موده, دیدیبم که 
قرآن نیز بر همین گواهی داده و گفتار او را در این باره تصدیق کرده است 
و خبر دیگری از آن حضرت نیز موافق آن است که, از (امام) صادق علیه 
الشلام پرسیدند؛ آبا خداوتد تشدکان را به کناهان مجبور می‌کند؟ (امام) 
علیه السْلام فرمود: خدا از این عادلتر است: به او گفتند؛ بسن ایا (کار.زا 
یکسره [ به خود آنها واگذار می‌کند؟ (امام) علیه السلام فر مود: خداوند بر 
آنها چیبره‌ند و مسلطتر از این است: (2) :و یز .روایت: شده که فرموده 
مردم در مورد (عقیده) به تقدیر بر سه گونه‌اند: یکی پندارد کار را به او 
وانهاده‌اند, و چنین کسی خدا را در تسلطش سست دانسته و خود در 
هلاکت است. دیگری پندارد که خدای عز و جل بندگان زار به نافرمانیها 
مجبور کرده و آنان را به آنچه طاقت و توانش را ندارند مکلف داشته که 
چنین کسی خداوند را ون اک زان ستمگر دانسته و او هم در هلاکت 
است. و دیگری معتقد است که خداوند بندگان را به اندازه توانشان مکاقه 
فرموده و تکلیفی بیش از طاقتشان بر آنها ننهاده و چون نیک کند خدا را 
بستاید و چون بد کند از خدا او خواهد, چنین کسی مسلمانی است 
بالغ و به حق رسیده. « 7« پس (امام صادق) علیه السلام خبر داده که هر 
کس پیرو جبر و تفویض است و بدانها اعتقاد دارد بر خلاف حق است. و 
من آن جبری را که هر کس معتقد بدان باشد دچار خطاست شرح دادم و 
(بیان کردم) که کسی که پیرو تفوبض است نیز دستخوش باطل است. پس 
(حق) مقامی در میان این دو مقام است (که حالت اختیار, یعنی به‌گزینی و 
انتخاب باشد) (3) آنگاه (امام هادی) علیه السّلام فرمود: برای هر یک از 
اين ابواب ب مثالی می‌زنم تا مقصود را برای جوینده نزدیک (به فهم) کند و 
بررسی شرحش را آسان سازد, و آیات استوار قرآن گواهش باشد و نزد 


خردمندان تصدیقش محقق گردد, و توفیق و عصمت (از خطام با خداست. 
)4( اما جبری که هر کس بدان معتقد بااشد دچار خطاست, گفته آن کس 
است که پندارد خدای عر و جل بندگان خود را به نافرمانیها مجبور کرده و 
هم بدانها مجازاتشان می‌کند. هر کسی چنین عقیده دارد خداوند در حکم 
اک ۱ 


0۸ ر ک: کوته‌سخنان امام صادق علیه السلام در همین کتاب ص 377- م. 
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فرماید: و لا یَظلمٌ ریک احدا- پروردگرت بر کسی ستم نکند» «8» و 

فر موده: ذلک بما قدَمتث یداک ع ان اللة لیس بظلام ۹ این 0 
همان اعمال (زشتی) است که خود به دست خویش از پیش فرستادي و 
خدا هرگز_بر بندگانش ستمگر نباش, «» و فرموده: ان اللةَ لا بَظلم 
النّاس شَینا 3 لک لاس آمسیر سهم زر هون -به, زاسنتتی خدا هر کز به. هطیح 
کی تم کدی و ولی مردم خود در حقّ خویش ستم می‌کنند» «10» با 
آیات بسیاری که در این باره یاد شده است. پس هر کس پندارد که به 
نافرمانیها مجبور شده گناه خود را به خدا باز گردانده و او را در مجازات 
خود ستمکار دانسته و هر که خدا را ستمکار داند قرانش را دروغ شمرده و 
است. (1) و مثلش به کسی ماند که بنده‌ای زرخرید دارد که. هیچ 
اختیاریش نیست و مالک چیزی از کالای دنیا نیست و مالکش نیز اين را 
می‌داند و با آگاهی از حالش به او فرمان می‌دهد که به بازار رود و چیز 
مورد نیازی را بیاورد و بهايٍ آن را هم در اختیارش نمی‌گذارد و حال آنکه 
ده انا اس رات ی وهای 
هم خود را اهل عدل و انصاف و حکمت دانی و دور از ستم می‌خواند, و 

اک ای مور وا ون تا سر نف ها 
آنکه می‌داند نگهبان آن کالا مانع او خواهد شد و می‌داند که بنده بهای آن 
را ندارد و خود نیز بهایی به او نداده, چون بنده به بازار رفت که ان کللا را 
که مالکش وی را به دنبال ان فرستاده بیاورد دید که کسی مانع بردن 
کالاست و به طریقی جز خریداری ممکن نیست و بنده هم بهایی ندارد که 
بپردازد و نومید و با دو دست تهی نزد مالکش بر مي‌گردد و مالکش بدین 
سبب بر او خشم می‌گیرد و او را کیفر می‌دهد. آیا, در حالی که خود 
می‌داند آن بنده مالک چیزی از کالای دنیا نیست و خود نیز بهای کالای مورد 
نیاز را به او نداده, عدل و حکم او ایجاب نمی‌کند که وی را کیفر ندهد؟ 
پس بش اک اس نما رات ند یه مر رن ای مت هقی کریم » 
عدل و حکمت و انصافی را هم که خود را بدانها متصف کرده بود ابطال 


کرده است. و اگر آن بنده را کیفر نکند تهدید خود را نسبت به او دروغین 
داشته و به دروغ تهدیدش کرده و دروغ و ستم هر دو عدل و حکمت را نفی 
می‌کنند. (2) خداوند به مراتبی بس والاء برتر از انچه اینان می‌گویند قرار 
دارد. پس هر که معتقد به جبر پا انچه به جبر منجر می‌شود باشد در واقع 
خدا را ستمگر دانسته و نسبت جور و تجاوز به او داده زیرا (گوید خداوند) 
بر کسی که خود به زور وادار به گناهش کرده کیفر را واجب ساخته است. 
و هر که پندارد خدا بندگان را مجبور کرده به قیاس گفته خود ایجاب کرده 


(8) الکهف, 49 
(9) الحج, 10 
(10) یونس, 44 
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ایشان باز دارد (1) و هر که پندارد خدا کیفر را از گنهکاران باز می‌دارد. 
تهدید خداوند را دروغ شهرده ِ با بلی من کسب سین 3 
آحاطت به حطیننَة قأولک أَصحاث | ر هم فیها ی آری کسانی که 
بدی کنند و ان تز آنان چیزن شنود: دوزخیند. و در آن. جاوداته 
می‌مانند» «بل [» و فرماید: 
ان الذین پاکلون. اموال الیتامی ظلماً نما کون فی بْطونهم نار 5 
سَتِصْلوّنَ سعیرا- آنان که اموال یتیمان را ؛ به ستمگری می‌خورند در حقیقت 
در شکمهای خود آتش جهثم را فرو می‌برند و به زودی 4 آتش فروزان 
خواهند افتاد. » <12» و فرماید: ان الذین کقژوا بآیاتنا سَو ف تصلیهم نارا 
ی اه ود بکلناه هم حلودا عَیرّها لِیدوقوا لعذات لِنّ الل کان 
غزیرا جکیما: 7 انکار کرنهاننه به انش در خواهیمشان 
آورد که هر چه پوستهایشان پخته (و فرسوده) شود به جای آنها پوستهای 
دیگر آهزیم ت عذاب را بچشند؛, خداوند پیروزمند فرزانه است» «13» با 
آیات بسیاری که در این باب آمده است. (2) و کسی که تهدید خدا را دروغ 
شمارد و در دروغ انگاری خود یک آیه کتاب خدا را دروغ شمارد دچار کفر 
گردد و از کسانی باشد که خداوند (در باره آنها) فرمایدر أ قنومئون بیعض 
الکتاب و تکَفْرونَ یتفض قما جزاء من یفعلٌ ذلک منک الا جر في الحیاة 
الخّْیا 5 وم ات بردون الی اشد العذاب و ما اللَه بغافل عَمّا یعملون- ایا 
به بخشی از کتاب (در باب باز خرید اسیران) ایمان می‌آورتد مد بکی 
دیگر (در باب تحریم کشتار) ایمان نمی‌آورید؟ کیفر کسی که چنین کند 
چیست جز خفقت و خواری در زندگانی دنیا و در روز قیامت ایشان را به 
سخت‌ترین عذابها بازبرند و خدا از انچه می‌کنید غافل نیست <14»». (3) 
بلکه ما می‌گوییم که خداوند عرٌ و جل بندگان را بر پایه کردار خودشان 


اراس اه رم سا ای 
اختیاری) که به انها داده و به انها امر و نهی فرموده, باز خواست فق کنو و 
قرآنش بدین گویاست که: 

من جاء بالحستة قلَ عَشر آنالها و قن جاء بالسَلٌة قلا بُجْزی الا مثلها و هم 
لا بطْلَعُونَ- کسی که کار نیکی پیش آورد, ده چندان آن 
که کار بدی پیش آورد, جز همانند آن کیفر نیابد ویر ایشان ستم نرود.» 
«15» و خدای جل ذکره فرموده است: یوَمّ تجد ذ کل تفس ما عملت من 

مُحصرا ما لت مر و تور آوار ۱ وه آعدا مهیدا و بح کم 
ال و ور که هل ان ٩‏ 0 وت کر 
است؛ حاضر یابد, و آرزو کند که مگر بین او و کار بدش فرستگها فاصله 
باشد؛ و خداونج شما را از خودش بر جذر می‌دارد ...» «16» و فرمود: 
لو ثجزی کل تفس یما کَسَبث لا ظلْم او امروز هر کس بر وفق کار 
و کردارش جزا یابد, آمروز 


(11) البقر 81 

(12) النساء 10 

(13) النساء 56 

(14) البقرة, 85 

(15) الانعام. 160 

(16) ال عمران. 30 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 479 

ستمی (بر کسی) نرود ...» <17» 1 آیات استواری است که جبر و هر 
را ان ی ات یی و فا ان در وان نییان اف 
و ما آن را مختصر کردیم تا این نامه به درازا نکشد, و توفیق به خداست. 
(1) امّا تفویضی که (امام) صادق علیه السْلام ان را باطل شمرد و هر کس 
بدان معتقد باشد و از ان پیروی کند به خطا رفته «18» عقیده کسی است 
که گوید: به راستی خداوند جل ذکره اختیار امر و نهی خود را به بندگان 
واگذاشته و آنها را سر خود رها کرده است. و در این باره سخن دقیقی 
است برای کسی که دنبال فهمی آزاد (از قید خطا) و همراه با دقت 
می‌رود, و امامان رهبر, از خاندان پیامبر کدی الم علیه و آله دنبال این 
دفت و (بازیک نی ) رفه‌انی تیرا. ایشان کفعه‌اند ا کر (خدا) از راه اهمال 
و سر خود نهادن (مردم) کار را به ایشان وا ک دافم :نود بر او لازض .هت آمد 
بدان چه آنان اختیار کنند راضی باشد و آنان مستوجب پاداش از جانب او 
باشند «19» و در برا, بر جنایتی هم که می‌کنند, حون آنها زا سر خود زها 
کرده بوده است., کیفری نبینند. (2) و این گفتار به دو معنی باز می کردد: 
یکی اینکه ند ان ثر اوخیرنشدند ها وا بر آن داشتند که. انحه ایشان به 


نظر و رآأی خود برگزیده‌اند, خواه و ناخواه, بپذیرد که در این صورت 
سستی و ضعف خدا لازم آید, يا اینکه خدای عر و جل به اراده خویش از 
کشیدن انها به بندگی و قبولاندن امر و نهی خود بدانها, چه بخواهند و چه 
نخواهند, درمانده است و امر و نبهی خویش را , به آنان واگذاشته و ایشان 
را به دلخواه خوشامد خودشان وانهاده و چون از این که آنان را به زیر 
فرمان اراده خود درآرد ناتوان بوده, اختیار کفر و ایمان را به کف خودشان 
سپرده است و مثلش به مردی ماند که بنده‌ای خریده تا خدمتش کند و 
فضیلت و سروری او را بشناسد و به امر و نهی او گوش به فرمان بایستد 
و مالک این بنده اذعا کند که چیره دست و مسلط و حکیم است, و به 
بنده‌اش امر و نهی کند و برای پیروی از فرمان خود مژده پاداش بزرگش 
دهد و بر نافرمانیش به شکنجه بازخواست تهدید کند, و بنده با اراده مالک 
خویش مخالفت ورزیده و گوش به امر و نهی او نداده و هر چه فرموده به 
جا نیاورده و هر چه نهی کرده انجام داده و به اراده مالک خود وقعی ننهاده 
بلکه از دلخواه خویش پیروی کرده و به دنبال هوای خود بوده و مالک هم 
نتواند او را به پیروی از امر و نهی و تسلیم به اراده خویش وادارد, پس 
اختیار امر و نهی خود را تاه هی هه جوا کون گنای ند 
آنچه به اراده مالک انجام دهد, رضایت داده و او را به دنبال پاره‌ای از 
نیازهای خود فرستاده و ان نیازمندی را نام برده ولی 


(17) المومن, 17 

(18) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و آخطاٌ», [و خطاأ] آمده است. 

(19 در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «منه الثواب», [به الواب- و مستوجچب 
پاداش بدان باشند] امده است. 

با مالک خود مخالفت ورزیده و 9 اجرای اراده خودش بوده و از هوای 
نفننن خویش بیروی کرده است؛ و چون باز کشته و مالکش دیده آنچه آورده 
است خلاف چیزی است که به او دستور داده و به وی گفته است: چرا 
چیزی غیر از آنچه به تو فرمودم آوردی؟ و بنده گفته است: من به این که 
تو کار را به خودم وانهادی اعتماد کردم و از دلخواه و اراده خویش پیروی 
تفص مال ات .. 

(1) ایا بدین سبب لازم نمی‌اید که: يا مالک این بنده می‌تواند بنده‌اش را به 
پیروی از امر و نهی خود به اراده خویش» و نه به اراده بنده؛ وادار و به 
اندازه‌ای که به او امر و نهی صی کند توانش دهد و چون فرمانی به او 
فرمود يا از چیزی نهیش کرد پاداش و کیفر آن را هم به او بفهماند و او را 
(از مخالفت خود) بر حذر دارد و با توصیف پاداش و کیفرش او را به 


(فرمانبرداری) تشویق کند تا آن بنده قدرت مالکش را که توان (اطاعت) 
« از امر و نهی و تشویق و توبیخ خود را به او داده بشناسد, و عدل و 
انصاف مالک شامل حال او شود و حجتش 1 روشن گردد که (موارد) 
بخشایش و بیم را با او تمام کرده, یس اگر بنده از فرمان مالکش پیروی 
کند پاداشسش دهد و اگر از نهیش سر باز زند کیفرش دهد؟ پا اینکه (آن 
فالی اغاعر مسانهان است:ه ان رتم را مامت کید باه کیره واه 
فرمان برد يا نافرمانی کند, به خودش وانهاده؛ از کیفر دادن به او عاجز 
است و نمی‌تواند وی را به پیروی از فرمان خود وادارد؟. اثبات ناتوانی 
ی و امر و نهی و باداش و کیفر. و 


یرژصه صه. لح (خداوند) کفران 7۳ بر بندگانش نمی‌پسندد, و گر سپاس 
9 آنرا بر شما می‌پسندد. «21» و فرموده (خدای) 5 که: 
ار وا ال و" تقانه و لا تقو ۱ ام ملع از اه حیان. که 
سزاوار پروای اوست؛ پروا کنید ۴ جز در مسلمانی ,نمیرید» «22» و 
فرمودو او که و ما خلت اج و الائس الا لِیعْبْدُون ما ارب مهم من رژق 
ها آرند ان مور و 
نیافریده‌ام از آنان رزقی نخواسته‌ام و نخواسته ام که به من خوراک دهند؟>؟ 
«3» و فرموده او که: اعَبّذُوا اللة لا ز تشر کوا نه: نیت ِِ بپرستید و 


۱ و آطیعّوا اللْةَ و 
وله وه 2۱ اه وناز ها هار رسول اطاعت 


(20) در متن «بما ملکه من الطاقة لامره ...» و در پاره‌ای نسخه‌ها, [... 

من الطاءن- توان فرمانبرداریش را آمده 1 

(21) الزمر, 7 

(22) آل عمران, 102 

(23) الذاریات, 56 و 57 

(24) النساء 36 
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کنید و از فرمان او سر نییچید که شما سخنان حق و ایات خدا را از او 

می‌شنوید» «25» (1) پس هر که پندارد که خداوند تعالی امر و نهیش را 

به بندگان خود وانهاده است ناتوانی او را ثابت شمرده و او را ملزم 

پنداشته است که هر چه از خوب و بد بکنند, بپذیرد و امر و نهی و وعده و 

بهدید او را باطل انگاشته زیرا| پنداشته است که خدا همه را به بنده وانهاده 

چون کسی که (کارش) به خودش واگذارده شده به اراده خود کار می‌کند, 
و اگر کفر یا ایمان را خواست, ایراد و منعی بر او نیست. پس کسی که 

معتقد به تفویض, به این مفهوم, است انچه را از وعده و تهدید و امر و 


نهی خدا یاد کردیم ابطال کرده و مشمول این آیه است که | قینُون 
4 ض الکتاب و تکفژون یتفض قما جزاء من تنعل دک ملک الا جر فی 
لیا الئیا و یوم الْقياقة یُرَجُونَ الی أشَذ العذاب و ما اللهْ بغافل عقّا 
تعْمَلّون- آیا به بخشی از کتاب (در باب باز خرید ا ان انهان ماد 
به بخشی دیگر (در باب تحریم کشتار) ایمان نمی‌آورید؟ کیفر کسی که 
چنین کند چیست جز خفت و خواری در زندگانی دنیا و در روز قیامت ایشان 
را به سخت‌ترین عذابها باز برند و خدا| از آنچه می‌کنید غافل بیست ,»> 
«6 (2) ولی ما می‌گوییم: به راستی, خدای عرٌ و جل آفریدگان را به 
نیروی خود بیافرید و توان پرستش خود را به قدرت خویش به آنان داد, و 
بدان چه اراده فرمود امر و نهیشان کرد «27» و پیروی فرمانش را از 
ایشان پذیرفت و از ایشان به همان خرسند شد. و از نافرمانی بازشان 
داستت هر کشر‌برا که از ای تافمانی که نکوهند رمرم کهران 
می د هد و خداوند در امر و نهی مختار است.؛ هر چه را خواهد اختیا ر کند و 
تفر هرا مس وی دور آنا ره وت 
توانی که به بندگانش برای فرمانبرداری از خود و اجتناب از نافرمانيهایش 
داده است, چه او را عدل و انصاف و حکمت رساأ و آشکار, و حچتش با 
بخشایش و بیم دادن کامل و تمام است. اختیار با اوست هر که از 
بندگانش را بخواهرٍ برايم رساندن پیام و حجت آوردن بر (دیگر) بندگانش 
پرگزیند. محمد صلی اللّه علیه و آله را برگزید و به پیامبری خود بر 
آفریدگانش فرستاد, و از کافران, قوم اوء گوینده‌اي از روی حسد و بزرگ 
نمایی گفت: لو لا رل هذا فان عَلي رل من رین عظیم- چرا اين 
قران بر ری بزری از دو. اباخی. (فکة و طاثف) تس نیامد؟» «28» و 
مراد از این (دو مرد) امية بن ابی الطلت «29 
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(25) مضمون ات ان 20 سوره انفال گرفته شده است نه عین الفا ظ. 
(26) البقرة, 85 

(27) در الاحتجاج اضافه دارد [و ناکیزخ استطاعة ما تعبدهم به من الامر و 
۳ و تفان انجه رابه امز و نفی. خود بدان وادارشان کرد یشان دار 


الژخرف, 31- طبرسی در تفسیر خود گوید: «مراد از آبادی «مکه و 
طائف» و تقدیر آیة از (مردی تزد کت از دو آبادی) بعلی (از کف از دو 
آبادی) و مضاف 1 حذف شده است». 

(29) در الاحتجاج نیز چنین است ولی ظاهرا مراد از «مرد بزرگی از یکی 
از دو ابادی» کسی چون ولید بن مغيرة از مکه و ابی مسعود نقفی از 
طائف است چنان که ذر تقسبین آفده: پس امیة بن ان صلت و ابو مسعود 
تقفین از خو آبادی فستند ویر هر دو از مردم طانیف بودنه وه بی از آنان 


دو نمونه‌ای برای «مرد بزرگی که از یکی از دو آبادی, یعنی طائثف باشد نه 
از دو آبادی, یعنی مکه و طائف» بودند. به هر حال هر چه باشد آن دو مرد 
نزد قوم خود گرانقدر و دارای اموال فراوان بوده‌اند و مردم می‌پنداشته‌اند 
که هر که چنان باشد به پیامبری سزاوارتر از دیگری است. اما ولید بن 
مفيرة عموی ابو جهل, بیرق کهنستال و ازمودة از هوشمندان»غرت بود که 
مردم داوریهای خود را نزدش می‌بردند و اشعار خود را بر او می‌خواندند و 
هر شعری که او برمی‌گزید شعر برگزیده محسوب می‌شد و ده برده 
داشت که به هر کدامشان هزار دینار برای بازرگانی سپرده بود و یک 
قنطار. یعنی پوستی گاو, انباشته از زر داشت. ولید یکی از پنج نفری بود 
که پیامبر را استهز| می‌کردند و خداوند شژشان را کوتاه کرد. او همان 
کسی است که قریشیان نزدش آمدند و به او گفتند: 
ای عبد شمس این چیست که محمد (صلّی اللّه علیه و آله) می‌گوید؟ آیا 
سحر است يا کهانت يا خطابه؟ گفت: بگذارید سخنش را بشنوم. پس 
وی باس ضلی الم یه و اله که ۵و رم شوه نود آمده کت ای 
محمد شعرت را برایم باز خوان. (حضرت) فرمود: اين شعر نیست بلکه 
کلام خداست که بدا پیامبران 9 رسولانش را فرستاده, گفت: تلاوت کن؛ 
آنگاه (ییامتر .ضلی الله.غلبه و. اله) خنین. خواند: ی ال الرْحمن الژحیم 
.. چون وی لفظ «رحمان» را شنید (پیامبر) را استهزا کرد و گفت: مرادت 
مردی است که در 1 رحمان خوانده می‌ شود ؟ فرمود: نه, ولی 
نام خدا را می‌خوانم که رحمان و رعیم است. سپس به تلاوت 0 
(سجده) پرداخت و چون به این گفته خدا| ر سید که فان اعرَضُوا فقل 
ندرم صاعقَء مثّل صاععَة عاد و تمُود- اگر کافران از خدا روی گرداندند 
بگو من ۳ شما را از صاعقه‌ای چون صاعقه عاد و مود ترسانیدم» و وی 
بشنید پیکرش به لرزه درآمد و مویهای بدنش راست شد و برخاست و به 
خانه خود رفت و نزد قریشیان بازنگشت, پس گفتند عبد شمس به دین 
محمد گرایید. ای تس ی تیف سا یی ای 
عمو, ما را رسوا کردی. گفت فت: ای برادر زاده, این چه سخن است؟ من 
هنوز بر کیش قوم خود هستم لیکن کلامی گران شنیدم که بدنها را بلرزاند, 
گفت: آیا آن کلام شعر است؟ گفت: نه شعر باشد. گفت خطبه است؟ 
گفت: له زیرا خطبه کلامی است پیوسته و این کلام پراکنده است که 
اجز |ء آن به یک دیگر شبیه نباشد ولی آبدار است. گفت: پس کهانت 
است؟ گفت: نه, گفت: پس چیست؟ گفت: بگذار بیندیشم, جچون فر دا 
بیامد (قریشیان) 93 ای عبد شمس (اینک پس از اندیشه) چه 
می‌گویی؟ گفت: بگویید: آن سخن. سخر است زیر دل مردم را 0 
پس خدای تعالی چنین نازل فرمود: دی و مَن حلَفَتٌ وجیدا- الی قوله- 
عَلیها تَسعة عَشَر- فزا با کشت که نها آفرننهام وا کدازد تا آنجا که فرماید- 


بر آن آتش نوزده تگهبان است » (المدثر, آیات 1 تا 30). روزی خدمت 
ی آله آمد و عرض کرد: بر من بخوان؛ مرن 


خواند: او ال با ال و الاکسان: و اباع دی الفری و تهی عکن 
القَکشاء و الفتگر و 5 آلیکی تعکر لعاکم تون یهد ر ای جد ات ید 
ده اخسار ۲۵٩‏ ها ان رهان مستمص ی آن اشا ی و 


کار نایسند 0 باز می‌دارد. او شما را اندرز می‌دهد باشد که پند 
گیرد» (النحل, 90) عرض کرد بازش بخوان؟ حضرت باز خواند, آنگاه عرض 
کرد: به خدا سوگند که این کلام را شیرینی و رونقی است و به راستی 
(یسان درختی است) که فرازش شاخه‌های پر بار و فرودش خوشه‌های 
نگونسار است و این نه گفته بشر است. 

اقا امیّة بن ابی صلت ثقفی از مردم طائف و از بزرگترین شاعران دوران 
جاهلی بود و بیشتر اشعارش در باره اخرت بود. وی کتب پیشین را مطالعه 
می‌کرد و می‌خواند و شراب را حرام شمرده در صحخت امر بتها شک داشت 
و از پرستش آنها روی می‌تافت و در جست و جوي دین بود و آگاه شده بود 
که پیامبری ظهور خواهد کرد. دیری بگذشت و او آرزو داشت که خودش آن 
پیمبر باشد. چون پیامبر (صلی الله علیه و اله) بعثت فرمود و خبرش به او 
رسید از روی حسد به او کفر ورزید و گفت: من آرزو داشتم که خود همو 
باشم. اه پر ری ی بای ات و مادرش رقیه دختر 
عبد شمس بود. در طاثف بمرد و از آنچه در مرض مرگ خویش سروده این 
ابیات است: 

«هر چه زندگی دير پاید و روزگاری به درازا کشد سرانجامش به زوال و 
نابودی پایان پذیرد کاش من پیشتر از آنچه بر من آشکار شد در قله کوهها 
(بیخبرانه) قوج می‌چراندم» آورده‌اند که پس از مررگش پیامبر الله 
علیه و آله از دختر او خواست که شعری از او برایش بخواند و دختر چنین 
خواند: 

«پروردگارا, تو را حمد و نعمتها و فضل بسیار است و هیچ چیز به نیکی و 
بزرگواری نو نباشد» که قصیده ایست طولانی و تا آخرش خواند. سیس 
قصیده دیگری را خواند که در آن آمده است: 


«همه مردم به حساب در ایستادند, هم تیهکار عذاب دیده و هم نیکبخت» و 

دیگر ابپات را بخواند. آنگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 1 
ایمان آورده, و دلش عافر مانده. و خداوند در باره لو این آات: زا تازلن 
فرمود: : و ال هم تبا الْذٍی ی آیینا خ آیانا َانْسلح مها قْبعة السْیْطان قکان 
من الغاوین و لو شننا لرفعناه ة بها و لعثْة أحْلّد ای الاض و اب هواه نله 
کمَتَلِ الکلب ان تخمل علیه یَلهث او بر کر له ذلک_مَتل الْقَوّم الذین 
کدر بوا بأیاینا- ال قولهت و الفستیم کاُوا و بر آنان خبر کسی را 
۱ آیات*خود زا بخشيده. بودیم و از ان:عغاری,شند و 


شیطان در پی او افتاد و آنگاه و اگر می‌خو استیم قدر او را به خاطر آن 
(علمش به ایات) بلند می‌دآاشتیم, ولی او به دنیا و پیستی گرایید و از هوای 
نفس خویش پیروی کرد آری داستان او همچون داستان تتدک است که اگر 
بر او حمله آوری, زبان از دهان بیرون می‌آورد و اگر هم او را (به حال 
ِ واگذاری باز زبان از دهان بیرون ماهر این داستان دروع انگاران 
ایات:فاشتا ها کم فرامسلکه به یمه هقی گنرد غراف 
5 و 176) 
با خرد (ترجمه تحف العقول), ص ۰ : 483 
و ابا مسعود ثقفی «30» بود, (1) پس خداوند نظر آنها را ابطال فرمود و 
۳ انان را اهضا تکرو آنها که فرهاید: | بَفْسِمون رَخمت ریک تن 


قسقنا بيْتَهُم 2 معسَتَهم فی الحباة ایا و رَقغنا : بعَصَهُمْ فوّق بقض درجاتِ 
لیتخد بعصَمه تعضاً ربا و تحمث زبک مر متا" یِجمَعون- آیا ایشان 


۳ تروزد کارت را تقسیم می‌کنند (نه که ما رشان رآ در 
زندگانی دنیا در میان آنان تقسیم می‌کنيم, و بعضی از ایشان را بر دیگری 
به درجاتی برتر داشتیم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را : به بیگاری بگيرند, و 
رحمت پروردگارت 


(30) ابو مسعود, عروة بن مسعود ثقفی از مردم طائف و یکی از سادات 
چهارگانه در اسلام بود (که عبارت بودند از: 

بشر بن هلال عبدی و عدي بن حاتم طائی و سراقة بن مالک مدلجی و 
همین عروة بن مسعود ثقفی). ابو مسعود مردی خردمند و دانا بود و همو 
بود که روز حدیبیه, قریشیان وی را به نمایندگی فرستادند و در حالی که 
هنوز کافر بود. با پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله) پیمان صلح بست و سپس 
در سال نهم هجرت, پس از بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله از طائف 
اسلام اورد و از پیامبر صلی الله علیه و اله اجازه خواست که نزد قومش 
باز گردد,. حضرت فرمود: بیم آن دارم که تو را بکشند. عرض کرد: اگر مرا 
خفته بینند بیدارم نکنند. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او اجازه 
فرمود و وی به طائف بازگشت و قوم خود را به اسلام دعوت نمود و 
تست کرد ول ای امس منود راداو ایان کم تدم مه 
و وی در اطاق خانه خود ایستاد و بانگ اذان برداشت و تشهّد بگفت پس 
مردی بدو تیری افکند و وی را بکشت و چون خبر قتلش به پیامبر 
الله علیه و اله رسید فرمود: مثل عروة مثل صاحب یاسین است که قوم 
خود را به سوی خدا خواند و آنها کشتندش. وی نیای بزرگ مادری علی بن 
حسین علیهما السلام (حضرت علی اکبر) است که در کربلا شهید شد و 
مادرش لیلی دختر ابی مرة بن عروة بن مسعود ثقفي است. هموست که 
بزر گذاشتت. بی‌نظیر. صخابه را نسیت: به.بیاهتر (رضلی. اللة.علیه: و اله) 


هنگامی که از نزد ایشان به روز حدیبیه پیش قوم خورر باز گشت از وی 
روایت کرده‌اند که گفت: ای قوم به درستی من به نمایندگی نزد پادشاهان 
رفته و سفیر نزد قیصر و کسری و نجاشی بوده‌ام, ولی به خدا| سوگند 
هرگز شهریاری را ندیدم که اطرافیانش بدان گونه که یاران محجمد رد 
الله علیه و آله در بزرگداشت محمد می‌کوشند. او را بزرگ دارند. چون 
امری به ایشان فرماید به دیده مثت دارند و چون وضو سازد گویی همگان 
دالن پیشی گرفتن در وضو به پیکار برخاسته‌اند و چونر در برابر او سخن 
گویند صدایشان را پایین ارتة و از لحاظ احترام و بزرگداشت ی بر 
چشمش ندوزند. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص : 484 
بهتر است از آنچه گرد می‌آورند» «31» (1) از آنجا که خداوند مومنان را 
بدین سخن خود ادب فرموده که : و ما کان لفُوْمنِ و لافُوْمتَة ٍذا قصی اله 
و رَسولة مرا أن کون لهَمّ الجْيِرة من مر هم هیچ مرد و زن موّمن را 
۱ خداوند: و پیامتیش امد رامق و دار تهانان را دن کازشان 
اختیار (و چون و چرایی) باشد» «32» پس اختیار به دلخواه خودشان را به 
آنان واننهاده و از ایشان جز پیروی از فرمان خویش و پرهیز از نهی خود 
راء, به دست کسی که او را بر گزیده, نپذیرفته است. پس هر که از او 
فرمان برد ره یافته و هر که نافرمانی کند گمراه و سرکش گشته و به 
سبب توانایی که (خداوند) برای پیروی از امر و دوری جستن از نهی خود 
به وی داده حجتش بر او تمام است و از این روست که او را از پاداش 
خویش محروم می‌سازد و به کیفرش می‌رساند. 
(2) این عقیده بین, بین نه جبر است و نه تفویض, (که) امیر مومنان 
صلوات الله علیه از ان خبر داده است., و هنکامی که عباية بن ربعی اسدی 
«3» از او در باره (استطاعت و) توانی که (آدمی) بدان برخیزد و بنشیند 
و کار کند, پرسید امیر مومنان علیه السّلام فرمود: تو از آن توان (و 
استطاعتی) پرسیدی که ان را در برابر خدا داری, يا همراه با خدا؟ عباية 
خاموش ماند, آنگاه امیر موّمنان علیه السْلام فرمود: 
ای عباية بگو, عرض کرد چه بگویم؟ امام علیه النتلام فرمود: اگر بگویی تو 
ان (توان) را همراه خدا داری تو را می کشم و اگر بگویی ان را در برابر 
خدا داری (باز هم) تو را می‌کشم. عباية گفت: ای امیر مومنان پس چه 
بگویم؟ (امام) علیه السلام فرمود: (باید) بگویی که تو دارای آن توان 
هستی به وسیله خدایی که آن را در برابر تو داراست و اگر آن را به تو 
بدهد از بخشش اوست و اگر از ته سازش: ششاند بزای از ماجشن او از 
توست. اوست مالک واقعی انچه به تو داده است و توانای (مطلق) بر انچه 
تو را بدان توانا کرده است. آيا نشنیده‌ای که مردم هنگامی که گویند: لا 
حول و لا قوخ الا بالله (جنبش و توانی نیست جز به خدا), درخواست جنبش 


و توان (و نیرو و استطاعت) کنند؟ 

عباية گفت: ای امیر مومنان تفسیرش چیست؟ (امام) علیه السّلام فرمود: 
اراخمتا فا ار ات مسا ام 
نیرو و توانی برای فرمانبرداری از خدا| بیست مگر به تاو خدا. (راوی) 
گوید: عباية برجست و بر دست و پای آن حضرت بوسه نهاد. ۳ 

(3) از امیر مقمنان علیه السلام روایت شده است که چون نجده نزد ان 
جر اد ۵ از شناخت خدا پرسید. عرض کرد: ای امیر مومنان 
تور کاز ربمم سای رای ال ای رم 

به تمبر و تشتکیضتی که:به: من دادم و به خردی که.مرا رون کشته: 

نجده عرض کرد: اپا تو بر این معرفت و شناخت سرشته شده‌ای؟ (و 
معرفت تو فطری است ؟). 

فرمود: اگر سرشته شده تن برای نکوکاری ستوده و برای تبهکاری 
ناستوده نبودم, و نکوکار از تبهکار به سرزنش سزاوارتر می‌بود. پس 
دانستم که خداوند پاینده ماندگار است و آنچه جز اوست پدیده 


(31) الزخرف, 32 

(32) الاحزاب, 36 

(33) شرح حال عباية بن ربعی و حدیت او پیشتر (در صفحه 210 همین 

کتاب) امده است. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص. : 485 

دگرگونی پذیر و نابودشونده. و پاینده دیرین چون پدیده نابودی پذیر نیست. 

نجده عرض کرد: ای امیر مَوْمتان می‌بینم که حکیم شده‌ای. «3» فرمود: 
من «مختار» شده‌آم, اگر [به] جای نیکی بدی کنم خود بر نّ کیفر بینم. 

(1) و از امیر مقمنان علیه السلام روایت شده که یس از باز گشت او از 

شام «35» مردی از او پرسید: ۲ 

ای امیر موّمنان, به ما بگو که آیا بپرون آمدن ما از شام به قضا و قدر بود؟ 

(حضرتش) علیه السلام فرمود: آری, ای شیح «306» جز به قضا و قدر 

الهی بر تپه‌ای نالا تزفنیه وه دشنی. فرود تب مدید اه کفت. ای آمیر 

مومنان آبا باید رنجی که کشیدم به حساب خدا گذارم؟ (حضرتش) علیه 

السّلام فرمود: خاموش ای شیخ! زیرا خداوند در رهسپاری و درنگ و 

بازگشتنتان مزد بزرگی , اه 

کردید و بازگشتید و در هیچ یک از اين کارهای خود نه به زور وارد شده و 

نه ناچار بودید. شاید پنداشتی که این قضای حتمی و تقدیر لازم (الزامی) 

بوده است؟ 

(به گمان شما) اگر این سفر چنین بوده؛ پاداش و کیفر باطل, و نوید او 

تهدید (الهی) بیهوده شده و «چیزها» «37» بر حقیقت خود به شایستگی 


نییوسته است. این سخن بت‌پرستان و شیطان دوستان است. به راستی 
خدای عرٌ و جل برای به‌گزینی فرمان داده و برای پرهیز کردن نهی فرموده 
(و انتخاب پا اجتناب را به عهده انسان گذاشته) است. به زور (و اکراه) 
اطاعت نشود و از نافرمانی (بنده) مغلوب نگردد, و آسمانها و زمین و آنچه 
را در میان آنهاست به باطل و بیهوده نيافریده است. آن گمان که 
است که کافر شدند و وای بر آنان که کافرند, از دوزخ. (2) پس آن شیخ 
برخاست ی ات بو سه نهاد و این ابیات 
را و مي 

ی ی ۹۳9 

فلیس معذرة فی فعل فاحشة‌قد کنت راکبها ظلما و عصیانا تویی آن امام 
بر حق که با فرمانبرداری از او به روز نجات؛ امید 0 از درگاه خداوند 
داریم شبهه دینی ما را توضیح دادی و روشن فرمودی, از جانب ما خدایت 
پاداش خرسندی و رضوان دهد «<38» 


(34) چون اصطلاحات حکمت از سوی امام علیه السلام به کار برده شده 


مِ. 

(35) مراد بازگشت از پیکار صفین است.- م. 

(36) مراد از شیخ در اینجا مرد میانسال است. 7 م. 

ور باره‌ای ها یجان ها الرمت ااساء اما [لعا مت 
الاشماء اهلها- و نامها « حقیقت خود به شایستگانش اطلاق نشده ] آمده 
است (که به تعبیر دیگر نزدیک است به این بیان که: الاسماء تنزل من 
الشماء- نامها از آسمان فرود آید, به تقدیر.- م.) 
نوباص 6 لو و ان 
کتاب در مصراعء چهارم [جزاک ربک بالاحسان احسانا- پروردگارت در برابر 
این نیکی پاداش نیک دهاد] امده است. 
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ماس در کار اشاشی کار سرا فا مایت رکه شاه 
باشم راه پوزشی نباشد. «39» (1) پس امیر مومنان بر طبق قران 
رهنمایی کرده (و دلیل اورده) و جبر و تفویض هر دو را, که اعتقاد هر کس 
بدانها و پیروی از انها باطل و کفر و تکذیب قران است, نفی فرموده, و ما 
از (گزند) گمراهی و کفر به خدا پناه می‌بریم, و نه به جبر معتقدیم و نه به 
تفویض بلکه , به مقامی (و حالتی) میان این دو مقام معتقدیم که عبارت از 
وضع امتخان و ار ماختشن است, (همراه) با توان (و استطاعتی)_ که خداوند 
به ما داده و ما را بدان وسیله , به عبادت گماشته چنان که قرآن گواه آن 


است و امامان نکوکار از خاندان پیامبر صلوات الله علیهم معتقد به آننذ. 
)2( و مثل آزمایش به وسیله توانبخشی (و استطاعت) مثل مردی است که 
مالک بنده‌ای است و دارایی بسیار دارد و با اگاهی از سرانجام بنده اش 
خواسته است او را بیازماید. پس پاره‌ای از دارایی خود را که خواسته به 
بنده اش داده و او را به کارهایی گماشته «0» که آنها را به بنده فهمانده 
و به او فرموده که آن دارایی را در آن راه خرح کند و از موجباتی که خوش 
ندارد او را نهی کرده و به او پيشنهاد کرده که از انها دوری کند و چیزی از 
دارایی او را در ان راه خرح نکند. (در عالم فرض و مثال) ان دارایی به 
یکی از این دو صورت صرف می‌شود: 

بنده‌ای آن دارایی را در جهت پیروی از فرمان و خرسندی مالکش صرف 
کرد «41» و بنده‌ای دیگر در جهتی که نهی کرده بوده و مورد خشم اوست. 
(مالک) بنده را در خانه آزمایش نشانده بود و او را آگاه کرده بود که 
وا هیا ری ات ی ۱ 
بدان خانه خواهد برد و پاداش کنفتر ور ان جاودانیند, ۳۰2۳ بنده مالی را 
ی را ی وی رانا 
جاودانه را در خانه‌ای که به او گفته وی را بدان جا می‌برد, بدو می‌دهد. و 
اکز هال: زا در راهی که از پرداخت در آن تهینش کرده بود بیردازد آن کیقر 
جاودان را در سرای درنگ بدو بدهد. مالک در اینجا حذ معینی را ی 
داشته که همان سکونتی است که در خانه نخست (و دار امتحان) به 
داده: و چون آن خذ برشد مالک دارایی وبتده را تغویض کند 0 
هميشه و همه وقت مالک دارایی و بنده است هاوس عم داز وقتی که 
در این سرا تخست است: ان دازایی وا ان ایرد عا مان وشن 
در این (خانه) به پایان رسد و بدین عهد وفا کرده زیرا عدل و وفا و 
انصاف و حکمت از صفات این مالک است. 

آنا -قاخت: شمی‌اید کف ای این ند ان دای وا زاف که و بدان 
بوده پرداخته بااشد (مالک) به وعده پاداشی که به او داده بود وفا کند و بر 
او, که در سرای نابودشدنی به کارش کماشته تفصل 


(39) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «قد کنت راکبها .... [عندی لراکبها سپ 
ارتکاب کردار ناسزا) نزد من برای فزنکت: آن عذری نباشد] امده است. 
(40 در پاره‌ای نسخه‌ها به جای و و قفه », [و وافقه کل امور- و برای 
انجام کارهائی با او موافقت کرده] امده است. 

(41) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «فصرف المال», [فصرف للان- اینک 
صرف کرد امده است. 
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فرماید و به پاداش فرمانبرداری او در اینجا, در ان سرای پاینده جاودانی 


نعمت جاودانه‌اش بخشد؟ (1) و اگر بنده مالی را که مالکش در زمان 
سکونت در خانه نخست به او داده در راهی که نهی کرده صرف کند و با 
مالک خود مخالفت ورزد. بر همین قیاس کیفر جاویدانی‌ای که به وی وعده 
داده است واجب می‌آید. و مالک در این کیفر دادن به او ستمکار نیست, 
چه پیشتر او را آگاه کرده و به او فهمانده و وفای به وعده و تهدید بر او 
لا زم است و از این رهگذر است که او را به صفت توانا و چیره وصف 
کرده‌اند. (در این مثل) مالک و مولا, همان خدای عر و جل است و بنده, نیز 
آذمیزاده افرنده است دا ابی, تیرهی کستردم خداسنت: و ازمایش: ۳ 
حکمت و نیروست و سرای نابودشونده, همین دنیاست و پاره‌ای از دارایی 
که مالک به ننده _ می دهد همان توانی است که آدمیزاد از آن برخوردار 
است و کارهایی که خدا| امر به پرداختن آن مال در راه آنها داده, همان 
توانایی بر پیروی از پیامتران و اقراز به. ان چیزی است که از جانب خدای 
عز و جل آورده‌اند و دوری از سبهایی که از آن تهی شده‌اند: همان راههای 
شیطان است. اما وعده او که نعمت دایم است. همان بهشت است و خانه 
نابودشونده, دنیاست و خانه دیگر که سرای درنگ است. همان آخرت است 
و عقیده میان جبر و تفویض, همان ارزیابی و امتحان و ازمون به توانی 
است که بنده دارای ان شده است. 

و شرحش در پنج مثال است که (امام) صادق علیه السلام یاد کرده <42» 
و فرموده که موجبات فضل را در بر دارند. و من آن شاء الله با گواههایی 
از قران و ارائه بیان انها را توضیح می‌دهم: (2) 


تفسیر تندرستی 


(3) امّاء, فرموده (امام) صادق علیه السلام (در این باره) معنايش این است 
که. (تندرشتی) کمال. اقریتش ادمی. (درزستی اندام و ارکان بدن) و کمال 
حواس و پایداری عقل و تمیز (نیک از بد) و گشاده بودن زبان به گفتار 
است. و این فرموده خداست که: و لد کرَمْنا بنی آدم و حَملناهمٌ فی ابر 

و بر و رَرَناهم من الطّات و ناه علی من خَلفنا تفضیلا- و 
رای رم | تشسار. کرام دام مان را ور یه 
دریا (بر مرکب مراد) روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه‌ها 


(42) یعنی در: تندرستی, گشاده راهی, مهلت در وقت., توشه و سبب مهیج 
یا عامل محژک که امام صادق علیه السلام همه را شرط دانسته‌اند. 
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زهزی. دادیم و انان را بز بسیاری از آنچه آفریده‌ايم چنان که باید و شاید 
برتری بخشیدیم» «1 خدای عز و جل از ری دادن آحم بر دیکز 
آفریدگانش از چهار پایان و ذدرندکان و دریازیان و برند ان و هر جنبنده‌ای 
که حواس آدمیزاد به تمیز خرد و نطقٍ پا پیان انديشه «<2» دربابدش خبر 


داده و این فرموده اوست که: مد حَلفتا الائسان فی آَحْسَن تقویم- همانا 
انسان را در بهترین بنیاد لو نیکوترین صورت در مراتپ خود) آفریدیم. « 
«3» و فرموده او که: يا آیهّا اسان ما عاک یربک ا لگنج الذی خَلقک 
قسَوّاک قعدلک فی ای ضُورّة ما شاء رَکیک- ای آنسان چه چیزی تو را در 
حقم پروردگار بخشنده‌ات غژه کرد؟ همان که تو را بیافرید و استوار کرد و 

متعادل ساخت به هر صورتی که خواست (وجود) تو را ترکیب کرد» «<4» و 

(آنچه) در بسیاری آیات دیگر آمده است. (1) پس نخستین نعمتی که 
خداوند به انسان داد درستی خرد و برتری دادن او بر بسیاری از آفریدگان 
خویش, به کمال خرد و تمیز (نطق و) بیان است. و این از ان روست که 
هر جنبنده‌ای به پهنه زمین به حواسّ خود برپاست و در درون خود پویاء, امّا 
ادمیزاده را به «نطق» که در دیگر افریده‌ها, که به وسیله حواس خود 
ادراک می‌کنند, وجود ندارد برتری دارد. پس به خاطر «نطق» است که 
خدا آدمیزاد را بر دیگر آفریدگان چیرگی داده تا بدان جا که امر و نهی‌کننده 
گشته و دپگران در تسخپر اویند, چنان که خدا فرموده: کذلک سره لکَم 
لیکشوا ال علی ما هَداکع- ... بدین‌سان (بهایم) را برای شما رام کرده‌ايم 
تا خداوند را به خاطر آنکه راهنمایی‌تان کرده است تکبیر گویید «5> و 

فرمود: هو الذٍی سَْر الْبَعْرّ لکلا ملة لخماً طربا و تشتگرخوا ملة له 
تین تا اه کنتتی انتنت: که.دریا را رام کرد نا از (صید) ان. حوتنتتی‌تر و 


: بر و 

بالفیه الا ی ات 0 را برای شما آفرید که ۳۹۹ 
آنها گرما (به موی كٍ_ و سودهای دیگر هست., و هم از آنها می‌خورید و 
شنکامی, کف آنفا ۱ (شامگاهان) از چرا باز می‌گردانید, پا (بامدادان) به چرا 
می‌برید. شما را در آن تجملی هست و بارهایتان را تا شهری که جز با به 
رنج انداختن تن خویش به آن نمی‌توانید رسید, می‌برند ...» «7» و از این 
رو انسان را به پیروی از فرمان و طاعت خود دعوت فرمود که او را با 
درستی خلقت (تندرستی) و کمال نطق و (خردورزی) و شناخت بر دیگران 
برتری داد و به اور توان و استطاعتی ۱ کرد که بدان جچه کرجوره 
پندگی کند. و اين گفته خداست که: فاقوا ال ما اسَتطَعتمٌ و اسْمَُوا و 
اه نی وتا وس عرص ارات دس شوه 


(1) الاسراء, 70 
(2) مراد از «اللطق» در متن 9 تجلیات قوه ناطقه» و معنی آن گفتار 
پا درک مسبوق به اندیشه و تعقل | ست .- م. 


(3) الثّین, 4 

(4) الانفطار, 6, 7, 8 
(5) الحج, 37 

(6) النحل, 14 

(7) النحل, 5 و 6 و 7 
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و اطاعت کنید ۰ «8» و فرمود: لا کلف ال تسا الا وج ا- خدا هیچ 
کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او ...» «» و بسیاری آیات دیگر. 
(1) و چون یکی از حواسْ بنده را بگیرد کار آن اندام حسی را کف وی 
نخواهد. بنا بر فرموده او که: لیس عَلی الأْعمی حرش لا علی الاغرح 
جرب بر نابینا ایرادی تیسنت. و بر لنک ایرادی نیست. ,تا پابان: ایه» 
«0» پس از هر کس که بر این اوصاف باشد جهاد و هر کاری را که جز 
بدان (اندام) انجام نیابد, 1 و همچنین ین و زکات را بر توانگر واجب 
فرموده چون «استطاعت» و توان آنها را به او داده و بر درویش جج و 
زکاتی واجب نکرده است, این گفته اوست که: و لله علی الناس جح البِیّتِ 
من اسشتطاع الیّه سَبیلا- و خدای را بر مردم حجٌّ خانه (ی کعبه) مقر است, 
برآی کنتیر که فان داماد برد «11» و گفته اوست در باره ظهار 
«12»: و الذین بٌظاهژون من نساتهم نم یَعُودْونَ ما قالوا قتخریژ رَقبة- 
الی قوله- قعر لح بط فاطعام سیخ مسا و کشاتی که با زنانشان 


ظهار فقوت کنندم , سپس از آنچه کفته ات بر می‌گردند (و می‌خواهند به همسر 
خود برگردند باید پیش از آنکه با همدیگر تماس گيرند, برده‌ای ازاد کنند .. 
تا انخا که فرهانصهی. ه.هر کسیر ازاد کردن بودم توانایین تداشت: شسصت 
بینوا را طعام دهد ...» «13» همه اينها دلیل بر آن است که خدای تبارک و 
تعالی بندگانش را جز بدان چه به نیروی کار, توان آن را بدیشان داده 
مکلف نفرموده و همچنین (از چیزی که امکان اجتناب از ان را ندارند) نهی 
نکرده است. این است معنی تندرستی. 


2) 


گشوده بودن راه 


(3) اما اينکه فرموده «گشودگی راه» (یا باز بودن راه طاعت): معنایش 
این است که دیده‌بانی بر او گماشته نباشد که از او جلوگیری کند و از 
کردار به امر خدا بازش دارد. و این است گفته او در باره کسی که ناتوان 
نگاهداشته شده و از کردارش جلوگیری شده و چاره‌ای نمی‌یابد و راهی به 
(رهدف خود که عبادت است) نمی‌باید؛ خدای تعالی چنین فرماید: 1 
المْستصعفین من الرجال النساء و الولدان لا تشتطیغعون خیله و لا تهتدون 
سَییلا- مگر مردان و ان و کودکان مستضعف که ِ .۵ ۵ چاره‌ای 
تین رتفد ق واه تق خانین نمی‌برند ...» «1» پس خبر داده که راه (کردار 
طاعت) بر (مستضعف) آنکه ناتوان نگاهداشته شده گشوده بیست و در 
صورتی که دلش بر ایمان استوار باشد بر گفتار او (که از 


(8) التغابن, 16 

(9) البقرة, 286 

(10) النور. 61 و الفتح, 17 

(11) آل عمران, 97 

(12) ظهار آن است که مرد به صیغه‌ای خاص زن خود را ظهار کند و گوید 
تو چون مادرم بر من حرام باشی. ظهار پیش از اسلام در حجاز مرسوم و 
موجب انفصال دایم زن و شوهر بود ولی شارء اسلام با ادای کفاره امکان 
حفظ رابطه همسری را جایز فرموده است.- م. 

(13) المجادله, 3 و 4 

(1) النساء 98 
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راخ هی وید بای کشت 

)1( 


مهلت 


و اما «مهلت در وقت» همان دوران عمری است که انسان از ز آن‌گاه که 
می‌برد, و اين از هنگام تمیز یافتن و بلوغ است تا رسیدن مرگ. با 
در راه جستجوی حق بمیرد و به کمال آن نرسیده باشد. عاقبت به خیر 
است. و این است گفته خدا که: و من بَخْثخ من یه شهاجراً (لی اللَه و 
زشوله- الایة-. 

هر کس که از خانه و کاشانه خویش به عزم هجرت در راه خدا و پیامبرش 
بیرون رود ... تا پایان آیه» «1» (که می‌فرماید: ... قَقَدٌ وفع اَجْرْهْ عَلی الله 
۰ ... حقا که پاداش او بر خداوند است ..) هر چند به سبب نداشتن 
مهلت اتمام کار خود به همه شرایع با ِ باشد. یقین 
است. بر شخص بالغ چیزهایی حرام شده که بر کودک, تا وقتی که به 
مرحله بلوغ ترسیده. حرام نشده است و در گفته اوست (عر و جل که 
فرماید): و فُل لِلْمَوْناتِ بَفْصُصّن من أبُصارهن .. الأایة- به زنان مقمن بگو 
که دیدگانشان را فرو گذارند تا پایان آیه» 2 که بر ایشان باکی نباشد 
که زیور خود را , به کودک بنمایند و همچنین دیگر احکام بر کودک جاری 


نیست.. 


2) 


و اما این که فرمود «توشه» معنایش توانگری و داشتن_ مایه‌ای است که 
بنده براي اجرای فرمان خدا از آن کمک می‌گیرد, و این گفته خداست که: 
ما علی المَحسنین من 6 سبیل مه الایة- ۰ بر نیکوکاران ایرادی نیست ...> 
« تنیتی. که. (خداوند). عدو کسانین را که هزینه سفر جهاد نداشتند 
پذیرفته و بر کسانی که امکان داشتند و هزینه سفر و مرکب سواری برای 
انجام حج و جهاد و مانند آن داشتند حجّت را تمام (و انجام این دنو 4 
واجب) کرده است؟ و همچنین عذر درویشان را پذیرفته و بدین گفته خو 
چقی , برایٍ ایشان در داراپی توانگران وا کرده (که فرمود): فتراء 
زان 7 و ناتوان ی > «4» پس حون ات که آنان را 
معاف دارند و تکلیف برای آنچه نتوانند و ندارند به ایشان نفرموده است. 


(1) النساءء 100 

(2) الثور, 31 

(3) التوبة, 91 

(4) البقرة, 273 
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انگیزه 
اما گفته او در باره «انگیزه و سبب مهیج» همان تبتین است که انگیزه 
انسان به انجام تمام کارهاست و اندام احساس آن دل است <1» پس هر 
کس کاری انجام دهد که مطابق دین باشد ولي دلش بدان اعتقاد نداشته 
باشد خداوند چنین اعمالی را از او نیذیزد.مکر انکه نینشن درست شود و از 
اپن روست که بدین گفته خود از منافقان خبر داده و فرموده: ولو 
بافواههمْ ما لیس فی فلوبهق و الله أَعْلَمٌ بما یِکنْمُون- به زیان خود چیزی 
می‌گویند که در دلهایشان نیست و خداوند بدان چه پنهان می‌کنند (از خود 
آنها) آگاهتر است.».«2» سپس براي سرزنش مومنان (نیز) بر پیامبرش 
نازل فرمود: یا یا الذین آمَئوا لِمَ تفولون ما لا تفْعَلونَ- الأیة- الا ای کسانی 
که (به زبان) ایمان آورده‌اید چر| جیزی به زبان ی یی که نمی‌کنید ؟» 
«3>* جون مردی گفته‌ای گوید و به آن گفته. نهد باشد نیتش او را نر. از 
دارد که گفتار را با کردار راست آرد. و اگر گفته‌اش از سر اعتقاد نیاشد 
حقیقتش بروز نکند. در واقع خداوند ۳ راستی نیت را پذیرفته هر چند 
کردار, به رعلتی که مانع اقدام آشکار شده؛ موافق ان نت نباشد, آنجا که 
قرمای با من آکرع و فد نطخ بالیمان- حکر کسی. که به تاخواست 
وادار شود (و اظهار خلاف ایمان نماید) در حالی, که دلش مطمئن به ایمان 
باشد» <«4>* و فرموده اوست لا بذک اللَه باللعُو فی انمانکخ ۷ ۳ شما 
را به سوگندهای بیهوده (و غیر ارادیتان) بازخواست نمی‌کند» <«5». پس 
فران شاد سامسر ضلی اه عابه و له لت دای که له لو 
اختیاردار تمام حواس است و اعمال آنها را درست در مات و آنچه 1 
دل درست در آرد چیزی باطل نمی‌کند. ۱ 
یز ات یه تام اف ال کم امامت صایی اه انار اشا ۱ 
جامع مقام بین دو مقام جبر و تفویض یاد کرده و چون این پنج مثال (یا 
عامل) به کمال در آدفت کرد آمد کردار کامل نه آنچه خدای عز و جل و 
۳ فرمان داده‌اند بر او واجب ند و اگر ۳ از این خصوصیات (و 
عوامل) کاسته شود به همان اندازه کردار از او «6» ساقط است. 
اما شواهد قرآنی بر (عقیده) امتحان و آزمون به وسیله استطاعت (و 
توان) که جامع بین دو عقیده دیگر است بسیار و از آن جمله است گفته 
خداوند که: 


(1) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و حاستها القلب». [و حاسته العقل- و خرد 
نیکش برارد] امده است. (اصولا مراد از «دل» تنها همان عضله صنوبری 
معروف درون سینه که خون به بدن می‌رساند نیست بلکه لطیفه‌ای است 


وجدانی و روحانی که در ضمیر و جان ادمی است و اثارش به صورت 
شدت و ضعف ضربان دل بروز می‌کند و به سبب ملازمت؛ اصطلاحا از ان 
2 دل تعبیر می‌ شود.- م. 

(2) ال عمران. 167 

(3) الطف, 2 

(4) النخل, 106 

(5) البقرة 225 

(6) در متن «عنها» امده که پیداست باید [عنه] باشد. 
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و لت ی حتی تعلم المَجاهدین یتک و الصّایرین و لوا أَحبارَکُمْ- و همه 
گونه.شما را.می آزهاییم تا از میانتان فجاهدان و صابران. زا معلوم بداریم و 
احوالتان را بشناسانیم. » «7» و فرمود: سَتَستَدر جْهُمْ من حیث لا بعْلمُونَ *- 
محققا آنها را از آنجا که ندانند غافلگیر کنیم» قرفهد: الم-| عست 
التّاسنْ آن ۳ آن یِفولوا متا هم لا یِفتئون- آیا مردم چنین پنداشتند که 
به صرف این که گفتند ما ایمان رهاشان کنند و بر این دعوی هی 
امتحانشان نکنند؟» «9» (1) و در مورد فتنه که همان معنی ازمون را دارد 


فرمود. 

لَقَدٌ ۳ شمان ِ . الایة- و همانا سلیمان را ۳ ۳ پایان آیه» 
«10* و در داستان موسی علیه السّلام فرمود: 

قاتا قَدٌ فَتتّا قَوَمک من بَعدک و أَصَلَهُمْ السَامرِج- به راستی که ما پس از 
(عیبت) تو قومت را آزمودیم و سامری گمرآهشان کرد». «11» و گفته 
موسی که: ان هی الا فنْتتک- این نیست مگر «فتنه تو» <12» یعنی 
آزمایش تو 

۷ و گوا ه یک دیگر باشند. 

(2) امّا آیاتی که «بلوی» به معنی ارو آنها آمده عبارتند از ؛ 

فرموده آو: ابوک قی سا تاک * تا شما را به آنچه (از احکام که در کتاب 
خود) فرستاده بیازماید» «13» و فرموده او: ن2ّ فک عم لکد 
سپس (از پیشرفت و غلبه) شیما را بازداشت 3 بیازمایدتان» «14» و 
فرموده آو: انا بلقتاهم کما بافتااخات الحنهه نا آنان را آزهودیم چنان که 
صاحبان آن بوستان را آزمودیم» «15» و فرموده او: حَلَقَ المَوّت ت و الحياة 
لادم نکش خسن ما :مر مه زند کی زار آفزید. که شماز | یار مایا 
کدام نیکوکارترید» «16» 


(7) محمد, 31 
(8) الاعراف. 183 و القلم. 44 
(9) العنکبوت, 1 


(10) سوره ص, 33 
(11) طه, 85 
(12) الاعراف, 155 
(13) المائدخ. 48 و الانعام, 165 
(14) آل عمران, 152 
(15) القلم, 17 
(16) الملک, 2 
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و فرموده او: و اذ ابتلی اُراهیم رب بکلمات- و آنگاه که ایراهیم را 
پرورد کارش. بة کلمانف آزمود» 7 و فرموده او: و لو بشاء اللَه لایر 
مِنهمْ و لک لیبلوا تک ببقعض- و اگر خدا می‌خواست خود از کافران 
9 و (و همه را بی‌زحمت جنگیدن شما هلاک می‌کرد) ِ 
(چنین کرد) تا بعضی از شما را به بعضی دیگر بیازماید» «18» (1) و هر 
چه درر قرآن به لفظ «بلوی» امد که شرس یر آغان داد شد همه به 
مغنی: ماه امتال ان ند قسان بسیار است. و اینها اثبات آزمایش و 
«بلوی» است. به واقع خدای عژ و جل مردم را بيهوده نيافریده و آنها را 
سر خود رها نکرده و حکمت خود را بازیچه نشان نداده و این حقیقت را 
بدین گفته خود بیان فرموده که: | فحسبنم تما حَلفْناکم 3 آپا چنین 
پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم؟» «19» پس اگر کسی بگوید: مگر 
خدا سرنوشت بتدکان ۰ رارمت داند. که. آنها بر از مایشن-می کند؟ کمپیمه خر | 
حتی پیش از آنکه کاری کنند می‌داند چه خواهند کرد و این بیان اوست که 
فرماید: و لو رَکُوا لعادژوا لما توا عَنَهْ- اگر بازگردانده می‌شدند, بی‌شک به 
همانچه از آن نهی شده بودند. برمی‌گشتند» «20» (اما) به راستی, آنها را 
بیازفاید تا غذل خود را ندانها بنمابانده و آنان را جز با حجّت و پس از کار 
(بدی) که کنند عذاب نفرماید و از اين معنی, چنین خبر داده است که: و لو 
آّ أَهَلکُناهُمْ بعذاب من قَبْله لقالوا ربّنا لو لا ازسَلت الینا شولا- و اگر آنان 
را پیش از آن (آیات بینات) به عدذ ای نابود هی ام بی‌ شک میت ففتنا که 
پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی ٍ 

,۰ «21» و فرموده اوست: تاکن مغذبین تلع با 
ات و کار مت انم مگر آنکه, پیش 7 آن پیامبری برانگیخته باشیم» 
»> و فرموده اوست: لا مَبشرین و مُنذِرینَ- پیامبرانی را (فرستاد) 
که مزر دم دهند کان. و بیم. دهند کانند» «3 2 تس آزمایتتن به"وسيلة توانن 
است که خدا به بنده خود داده است و این است اعتقاد به (حالتی) میان 
جبر و تفویض. و قرآن به همین گویاست و اخبار رسیده از امامان که از 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله هستند بر همین جاری است. 
(2) پس اگر, گویند: دلیل این گفته خدا و امثال آن چیست که: بمّدی من 


پشاع* و یْضل من یشاء* هر که را خواهد هدایت کند و هر که را خواهد 
گمراه سازد» «24» (به پاسخ چنین) گفته شود: 

روند تمام این ایات بر دو معلی است : یکی این که به قصد آگاه ساختن از 
قدرت اوست؛ یعنی 


(17) البقرة, 124 

(18) محمد ص, 4 

(19) المومنون, 115 

(20) الانعام, 28 

(21) طه, 134 

(22) الاسراء. 16 

(23) النساء 165 

(24) مفهوم بسیاری از آیات مانند: آیه 8 از سوره فاطر و 31 از سوره 

الخدن 7 م. 
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به راستی, او بر هدایت هر که خواهد و گمراه کردن هر که خواهد 

تواناست و هر گاه به قدرت خود مردم را به یکی از اين دو راه مجبور 

0 چنان که در اين نامه شرح دادیم پاداش کیفری برایشان واجب 
نیاید. (1) و معنی دیگر اين که مقصود از هدایت آشنا ساختن (به راه حف*) 

اس ون کته اه که ری و آَمَ تمَود فهدب ناهَمْ- و اما مود را هدایت 

کردیم» «25» یعنی (راه حق را) به آنها نشان دادیم فاستحبوا او وه 

الهٌدی- و خود کوری را بر رهیابی برگزیدند» «6 و اگر را را بر رهیابی 

مجبور کرده بودیم نمی‌توانستند گمراه شوند. و چنین نیست که اگر آیه 

متشابه (و مبهمی) بیاید اين آیه دلیلی بر (خلاف) آیات استوار (و محکمی) 

گردد. که ما مامور به اجرای آنها هستیم و از اینجاست _که (خداوند) فرماید: 

له آاث مُخکماث هُنّ ام الکتاب و أحَر متشایهاٌ قأَمّا الذین فی قُلوبهمٌ 

فیتبغعون ما تشابه منهة ابتغاء الفننة 5 ابتغاء تأوبله و ما وا . الابة- 

یا ها کی اس 

متشابهات (و احتمالات بر خواننده مبهم) اما کج دلان برای فتنه‌جویی و در 

طلب و پیگر متشابهات می‌شوند. خال. انکه تاویل. ان,.را جز خدا و 

راسخان در علم کسی نداند ... تا پایان آیه» «27» (2) خداوند ما و شما ر 

توفیق گفتار و کردار بدان چه دوست دارد و خشنود است ارزانی 0 و 

ما و شما را به مئت نهادن و فضل خویش از نافرمانيهایش دور چارد. و 

سپاس بسیار خدای را چنان سپاسی که شایسته اوست نصا الا 

محمد و آله الطیبین و حسبنا الله فعض اه کین (خداوند بر محمد و خاندان 


پاک نهاد او درود فرستد و خدا ما را بس که بهترین وکیل است) 
(3) 


«» (4) موسی بن محمد بن رضا «2» گوید: در دیوان عام به یحیی بن 


اکثم برخوردم و از من پرسشهایی کرد, 


(25) فصلت, 17 

(26) فصلت, 17 

(127 ال مان 7 

(1) مجلسی این روایت را در مجلد چهارم بحار. ص 381 چاپ سنگی نقل 
از کتاب حاضر تحف العقول اورده و گوید: 

در الاختصاص از شیخ مفید, از محمد بن عیسی بن عبید بغدادی. از محمد 
بن موسی نظیر آن آمده و با اندک تفاوتی در مجلد دوازدهم المناقب تألیف 
انز نهر آتوب بر آمتاه است. 

(2) ابو احمد موسی, ملقب به مبرقع برادر (حضرت) ابی الحسن هادی 
علیه السّلام از سوی پدر و مادر است. مادر ایشان ام ولد (زر خرید) بود 
که سمانة المغربية نام داشت. موسی جد سادات رضوی است. به سال 
6 به قم آمد و نخستین فرد سادات رضوی بود که از کوفه به قم کوچید. 
وی همواره بر چهره خود نقابی می‌افکند و از اين رو به «المبرقع- نقابدار» 
مکان کرد و مورد بژرگذاشت احمد بن عبد العزیز بن الف عجلی قرار 
گرفت که به او خوشامد گفت و وی را گرامی داشت و خلعتهای فاخر و 
اسبهای نیکو به او هدیه کرد و هر سال هزار مثقال طلا و اسبی با زین و 
برگ به رسم مقژری معلومش داشت. چون اهل قم او را شناختند سران 
خود را برای دعوت از او به کاشان فرستادند و وی را به قم بازاوردند و از 
او عذرها خواستند و گرامیش داشتند و از اموال خود سرایی برایش 
خریدند و بخشهایی از روستاهای خویش را به او پیشکش کردند و بیست 
هزار درهم تقدیمش کردند که با آن املاک بسیاری خرید. آنگاه خواهرانش 
ینب و ام محمد و ميمونة دختران (امام) محمد بن رضا علیهما السّلام به 
قم آمدند و نزد او سکونت جستند, و چون درگذشتند در جوار (حضرت 
معصومه) فاطمه دختر موسی بن جعفر علیهما السّلام به خاک سپرده 
شدند. موسی همچنان مقیم شهر قم بود تا به سال 266 در گذشت و در 
خانه خود مدفون گشت و گویند: در خانه محمد بن حسن بن ابی خالد 
اشعری به خاک سپرده شد که امروز مزار معروفی است. از پاره‌ای 
روایات چنین برمی‌آید که متوگل خلیفه عباسی چاره‌گریها می‌کرد که او را 
به همصحبتی خود آرد. 


محدّث نوری. رحمه الله در شرح حال او رساله‌ای موسوم به البدر 
الشتفم فی اخوالد ی الریم ار اس 
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من نزد برادرم علی بن محمد علیهما السّلام امدم و میان من و او گفت و 
شنودهایی رفت و به من اندرزهایی داد و رهنمودهایی فرمود که مرا بینا و 
را ار از ها مات اه ماه کش ات شیم ای انم 
نامه‌ای به من داده و از من پرسشهایی کرده که در پاسخش فتوی دهم. 
(امام) علیه السّلام خنده‌ای کرد و سپس گفت: آپا تو هم به او فتوی دادی؟ 
گفتم: نه»: نمی‌دانستم. «3» (امام) علیه السلام گفت: آن پرسشها چیست؟ 
گفتم: در نامه راز من این پرسشها پر کرده است: (1 1 در گفته 
خداوند: قال الْذٍی علْدة عِلْمْ من الْکتاب آنا آتیک به بل أن یزتة یک 
طرّفکٌ- کسی که از «علم کتاب» ۳ داشت با گفت: : من 0 از 
آنکه کشت افو هم زنی. آن را به نزدت می‌آورم» «4» (پرسیده است 
که) آیا (سلیمان), پیامپر خدا به دانش آصف «5» نیازمند بود؟ (2) 2. و در 
باره گفته خدا: و رفع وب علی العرّش خنوا لَخْ شگدآ- پدر و مادرش را 
بر تخت برنشاند, و در پیشگاه او به سجده در افتادند». «6» آیا یعقوب و 
فرزندانش که پیعمبر بودند « 7 به و بوسف سجده کردند؟ 3 13 . و در باره 
گفته خدا: قاٍن کت فی شک ما أنرّلنا البک قستل الذین تفرون ۳ 
اگر از آنچه بر تو نازل کرده‌ايم, در تردید هستی, از کسانی 
کتاب.. آتتماتی خوانده‌اند پرس‌وجو کن ...» «8» آيا مخاطب این آیه 
کیست؟ اگر مخاطب ال ال اد و ی 
است و اگر دیگری مخاطب است قرآن بر چه کسی نازلٍ بوده ایست؟ )4 
4. و در باره گفته خدا: و لو آنّ ما فی ال من شجرة أفلامٌ و ابر یمد 
من بعدو سبعة بح ما تفدّث با و اگر آنچه درخت در زمین 
هست,؛ قلض نود ودرا حور کت دا فند) سیس 


(3) در پاره‌ای نسخه‌ها آمده است [ «قلت لا, قال: و لم قلت اعرفها» 

گفتم: نه. گفت: و نگفتی که آن را نمی‌دانی؟] 

(4) النمل, 40 

(5) اصف بن برخیا از سرودگویان ۲ درباریان سلیمان بوده و مشاور و 
کارگزار و گویند وزیر او بوده است و قدرت ولایت داشته و پاره‌ای حوادث 

را پیشگویی می‌کرده است و گویند هم به دعای او به درگاه پرورد ار ان 

دیو که به نام قطفیر يا سخر با در دست داشتن انگشتری سلیمان بر تخت 

امد. رک: اعلام قران؛ ص‌‌ 391 و 2 محمد خزائلی, چاپ سوم.- م. 

(6) پوسف, 100 


(7) چنین است در متن: «سجد یعقوب و ولده لیوسف و هم انبیاء» که 
شاید صحیح ان باشد [و هو نبی- و او (یعقوب) پیغمبر بود].- م 

(8) یونس, 94 
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هفت دریا به آن مدد برساند. کلمات الهی به پایان نرسد ...» «9» این 
درياها کدآمند ,و کجایند؟ (1) 5 و در باره گفته خدا: ع فیها ما تشتهیه 
الا نموت لداع و در آنجا هر چه دلها خواهد ۱ بیسندد, 0 
«10» دل آدم علیه السلام خواست دض .و آن رآ خورد و 
و (به مصداق) [و در آن است. هر چه دلها خواهد]. پس چگونه کیفر 
داده شد؟ (2) 6. و در باره گفته او: اه بر موم ذکرانا و انائا- یا به آنان هم 
پسر و هم دختر دهد» « 11 (چگونه است که) خداوند به بندگانش 
را تزویج می‌کند آنگاه گزوهین را که چنین کردند کیفر کند! (3) 7. و در 
پاره گواهی یک زن که به تنهایی جائز است با اینکه خداوند گفته است: 5 
آشهدُوا دوع عَذل مِلکُمٌ- گواه گیرید دو مرد عادل از خود را» «<12» (4) 8. 
و در باره خنثی و گفته علی علیه السّلام که: ی ی و رت 
3 
پسا مرد بوده باشد و زنان به او نگریسته‌اند و اين عمل خلاف نیست؟ و 
گواهی خود او نیز که جلب منفعتی برایش می‌کند (در حق خودش) پذیرفته 
نیاید؟ (5) 9. و از مردی (ئله‌دار) که.بر. سر .زفه. کوسفندی. آمده: دیدم 
پا نزدیکی می‌کند و چون چشمش به صاحب رمه 
افتاده رهایش کرده و گوسفند به میان رمه رفته. 

و این رمه چگونه ذیح هو دازا خوردنش جایز است يا نه؟ (6) 10. ۰ و 
از نماز صیح که چگونه خواندن (حمد و سوره) در آن باید به صدای بلند 
باشد در صورتی که از نمازهای روز است و نمازهای شب باید بلند خوانده 
شود؟ (7) 11. و از گفته علی علیه السلام به ابن جرموز (قاتل زبیر) که 
فرمود: کشنده آبن صفیه «13» را به دوزخ مژده ده, و او با انکه امام بود 
(در همان بصره) او را نکشت؟ (8) 12. و به من بگو چگونه علی علیه 
السْلام (در جنگ) صفین دشمنان را کشت و فرمود در حال حمله و گریز 
ایشان را بکشند و مجروحان را نی تمام کش (و اجهاز) کنند در صورتی که 
در جنگ جمل حکمش این بود که گریخته را نکشند و مجروح را تمام‌کش 
نکنند و چنان امری نداده بلکه گفته بود؛ هر که به خانه خود رود در امان 
اس ار ای اه را را کی دز 
درست باشد پس حکم دوم نادرست است. 

(9) 3 و به من بگو, ایا مردی را که خود اقرار به آمیختن با همجنس 
کرده. حد می‌زنند یا حذ از او ساقط است؟ <14» 


(9) لقمان, 27 

(10) الزخرف, 71 

(11) الشوری, 49 

(12) الطلاق, 2 

(13) آبن صفیه, زبیر بن عوام, صحابی معروف است که ابن جرموز او را 
در جنگ جمل بکشت و داستانش مشهور و در تاریخها مسطور است. (امّا 
ابن جرموز که قاتل زبیر بود بعد خود جزو خوارج شد و از اين رو امیر 
مقمنان علیه السْلام او را دوزخی خوانده بود.- م. 

(14) رک: به پابررگ ص 466 در شرح حال یحیی بن اکنم. ا عل 
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(1) (امام) علیه السلام ِِ به او (پاسخ) بنویس. گفتم چه بنویسم؟ 
(امام) علیه السلام فرمود: 

تشر اد الحمن الژحیم. 6 ات رهیابی را الهامت فرماید., به 
فر» رتیه و ضرادت. آزمایشن و ازردن ها..بودی تا در صورتی که پاسخ ما 
نارسا باشد راهی برای عیبجویی از ما بیابی. خدا| تو را بر نیتت سزا| د هد. 
با پوستمایت را فرح انم دای حفب کوش به و مت را برای 
(شنیدن) ان هموار کن و بدان دل بده که حجّت بر تو تمام است. و السلام. 
(2) پرسیدی: 

1 از گفته خدای عر و جل که فرمود: «آن کس که به علم کتاب الهی دانا 
بود گفت آن کس آصف بن برخیا بود و سلیمان علیه السْلام از دانستن 
آنچه آصف می‌دانست عاجز نبود ولی او صلوات الله علیه خواست به امّت 
خود از جن اف بفهماند که وی حخت بعد از اوست.؛ و دانش او از نوع 
همان دانش سلیمان علیه: السلام بود کهبه فرها رخ خدا نرد. اضف :وذیبعهة 
نهاده و به او فهمانده بود تا در پیشوایی و رهنمایی او اختلافی نباشد. چنان 
که به خود سلیمان هم در (زمان) زندگی داود علیه السْلام فهمانده شده 
بود تا نبوت و پیشوایی او شناسانده شود و حخت بر خلق موکد و تمام 
شده باشد. 

(3) 2. اما سجده یعقوب علیه السلام و فرزندانش, برای اطاعت خدا و 
دوست داشتن یوسف علیه السلام بود همان گونه که سجود فرشتگان به 
آدم علیه السّلام برای آدم علیه السْلام تبون تلکه -به. راتتی: آن شحدخن-ت آق 
طاعت خدا و ابراز دوستی ایشان به آدم علیه السلام بود. و سجده یعقوب 
علیه السّلام و فرزندانش که یوسف علیه السّلام هم با آنها بود شکرگزاری 
به درگاه خدا بود که پراکندگی آنها را به جمعیت تبدیل فرموده بود. آیا 
نمی‌بینی ک‌ِ (یوسف) در ان ره .هنگام در شک گواری به (درگاه) خداوند 
می‌ گفت: رب قد اتیتی: هن لخلک ۶ علفتتی هن کافیل الاحادیت ... الی آخر 


الایخ- پروردگارا به من بهره‌ای از فرمانروایی بخشیدی وه من بهره‌ای از 
تعبیر خواب ب آموختی ... تا پایان آیه» «15» (4) 3. اما گفته خدا که: «اگر 
در آنچه بر نو فرو فرستادیم شیک داری, ازر کسانی که کتاب می‌خوانند 
بپرس ...» مخاطب همان پیامبر خداست صلی اللّه علیه و آله که البثه 
خودش در انچه بر او فرو فرستاده قافن کین نداشت ولی نادانان 
می‌گفتند: چگونه است که خدا پیامبری از فرشتگان 


(15) یوسف, 101 
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مبعوت نکرده؟ و چرا میان ما و پیامبر او در بی‌نیازی وی از خوردنیها و 
آشامیدنها و به بازار شدنها 0 نیست؛ ینس خداوند به پیامبرش 
می‌فرمود: در برابر این نادانان ». 7 کسانی که کتاب می‌خوانند بیرس 
۰ که آپا خداوند پیش از تو تباعبری فرستاده است جز اينکه (او هم) غذا| 
می‌خورده وربه بازار می‌رفته و نمودگار تو هم بدیشان ماند. و اینکه گفت: 
«اگر تو شکی داریرس» (الیته) اه خوذ.شکی نداشته است ولي از راه 
انصافگویی فرموده اس چنان, که فرموده: تعالوا 27 غ آبْناءنا 5 یا ء کم ۲ 
نیساعنا و تساء کم 2 تهرجزا و سکم نم تقتهل قتهعل لقتت الله علی 
۱ | 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را بخوانيم. سپس (به درگاه 
خداوند) ِِِ کنیم و بخواهیم که لعنت الهی بر دروغویان فرود آید. ۳ 
«6» که اگر می‌گفت: بر شما (لعنت کنیم) پيشنهاد مباهله را 
نمی‌پذیر فتند با آنکة خدا| می‌دانست پیامبرش تمام پیامهای او را (به 
درستی) می‌رساند و از دروغگویان بیست و همچنین پیامبر خود می‌دانست 
که در آنچه مت وید راستگوست ولی یه داشت که از جانب خود 
انصاف دهد. «17» (1) 4. اما گفته او که: «اگر هر درخت روی زمین قلم 
شود و آب نرزنا به اضافه هفت دریای دیگر مرگیش گردد باز نگارش کلمات 
خدا| ناتمام ماند .> به راستی چنین است. اگر درختان دنیا تمام قلم شوند 
و دریای بر را هفت دریای دیگر در پی باشند و زمین تمام چشمه‌های 
خود را بیروب ریزد» پیش از آنکه نگارش کلمات خداوند پایان یابد آن همه 
دریاهای مرت تماق .شته نج ( وان خریاها ) عبار تشه از: چشمه گوگرد, چشمه 
نمر «18», و چشمه برهوت. و چشمه طبریه و گرماب ماسبذان و 
گر مات آفریقا که «لسنان» «20» خوانده می‌شود و چشمه بحرون «21» 
و این (خود) ماییم کلمات خدا که پایان نیابد و فضایل ما درک نشود. <22» 


(16) ال عمران, 61 
(17) (یعنی با آنکه تن دادن به مباهله نوعی تنازل به احتمال دروغگویی 


بود برای مراعات انصاف و عدالت خود را با خصم در شرایط برابر نهاد تا 
اثبات حق کند.) , 
(18) در المناقب به جای «عین اللمر». [و عین الیمن- چشمه یمن] امده 
است. 

(19) در المناقب به جای «ما سبذان». [ما سیدان. تدعی لسان- چشمه ما 
سیدان است که لسان خوانده می‌شود] آضم ارت 

اه کر( کات ههام شا کیت زور 
دامنه‌های اتشفشانی بجوشد) و شست و شو در انها برای مداوای پاره‌ای 
بیماریها مفید است. و مراد از «چشمه» در اینجا هر آبی است که منبعی 
دائم داشته و چیزی از ان کاسته نشود. چون دریاها. و منحصر به انچه نام 
برده شده نیست و ذکر ان بر سبیل تمثیل و از این رو بوده است که 
پرسنده آنها را می‌شناخته. (در جغرافیای امروز هفت دریا را اقیانوس کبیر 
و اقیانوس اطلس و ارام و هند و مدیترانه و منجمد شمالی و منجمد 
جنوبی دانند.- م.) 

(21 در المناقب به جای «و عین بحرون»؟, [و عین با حوران] آمده است. 
(22) یعنی همان گونه که عیسی علیه السلام را ِِ الله» گفته‌اند, ما 
امامان اهل بیت علیهم السلام : نیز «کلمات اللّه» هستیم ,- 
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(1 5 اما بهشت,؛ , در آن همه خوردنیها و آشامیدنیها و سرگرمیهایی است 
که دل بخواهد و دیده لذّت برد, و خداوند آن همه را بر آدم علیه السلام روا 
شمرده و آن درختی که آدم علیه السلام. پیمبرش را از خهردن تمرم آن 
نهی فرمود, درخت حسد بود که با آن دو (آدم و حوّا) پیمان نهاد تا به هیچ 
یک از آفریدگانش که خدا , به او تفصْلی فرموده به دیده حسد ننگرند و آدم 
(اين پیمان را از باد برد و به دیده حسد نگریست و قدرت تنصمیم (و 
اراده‌ای که از آن بازش دارد) در خود نیافت. 

(2) 6. اما گفته او که, «یا به آنها نرینه و مادینه را زوح سازد» بعنلی برای 
انسان نرینه یا مادینه متولد سازد, به هر دوتایی که با هم باشند «زوج» (یا 
جفت) گویند و هر یک از آن دو جفت دیگری است. و معاذ الله, (یناه بر 
خدا), که مقصود خدای والا همان چیزی باشد که تو به خطا خویش را بدان 
فریفتی (و پنداشتی مراد از «تزویی »> که به معلی حجفت جفتی است, به 
همسری دادن (و نکاج) است) و مي‌خواهی برای ارتکاب گناهان رخصت 
جویی» «23» و و ی یلاها تضاعی له الا نم المیا که 
تک فیه قهانا هر کم نون کنر عقویت) کناه را خواهد دید و عرایس 
در روز قیامت دو چندان شود و به خواری و زاری جاودانه در ان عذاب 
بماند.» «24» در صورتی که توبه نکند. 

(3) 7. اما گواهی زن که به تنهایی جائز است در مورد قابله و ماماست که 


در صورت رضایت (به تشخیص او). گواهی وی رواست و اگر رضایت 
نباشد دست کم باید دو زن باشند که به حکم ناچاری به جای یک مرد 
هستند (و گواهی می‌دهند) زیرا مرد (در این مورد خاص) نمی‌تواند جانشین 
آن دو زن باشد, و اگر زن تنها باشد گفته او را با سوگندش می‌پذيرند. 
(4) 8. اما گفته علی علیه السّلام در باره (آزمایش) خنثی, همچنان است 
که فرموده است : «25» گروهی عادل هر یک آینه‌ای به دست گیرند و به 
او بنگرند (به اين ترتیب که) خنثی پشت سر ایشان برهنه می‌ایستد و آنان 
در آینه‌ها می‌نگرند و تصوير او را می‌بینند و (برای تعیین سهم الارث یا 
دیگر احکام به رجحان مردانگی یا زنانگی او) حکم می‌کنند. _ ِ» 
(5) 9. اما مردی که شبانی را دیده است که بر گوسفندی درامده, اگر ان 
گوسفند را (به عینه) بشناسد, سرش را ببرد و بسوزآندش و اگر نشناسد 
رمه را دو نیم کند وان وی ره ین در ری ارو 
تیفه. افتاه تیم ؛ذیحر برهده انگام ان مه ,را نیزر وو نیم کند ود پیوسته*جنان 
کند 


رهام ی ایکا با اه رها از اه 
پا برگ ص 466 روشن می‌شود. 

(24) الفرقان. 68 و 69 

(25) در المناقب اضافه دارد [فهو کما قال: برث من المبال- همچنان 
است که فر موده: با توجه به اندام پیشابش ارت می‌برد] رهاورد خرد 
(ترجمه تحف العقول), ص: 500 

تا دو گوسفند بمانند و میان آن دو قرعه افکند و قرعه به نام هر کدام 
درآمد سرش بریده شود 9 می‌شود و بقیه رمه می‌رهند. «26» 
(1 1 اما نماز بامداد, قرائت (حمد و سوره) در ان به صدای بلند است 
زیرا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در تیرگی پایان شب آن را می‌خواند و 
قرائتش در شب صورت می‌گرفت. 

(2 11 اعا کفته علی غلبه السلام که یمود هه کستده ینف را به 

دوزج مزده ده» بر پایه فرموده پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله بود. و او 
(جرموز؛ قاتل ابن صفیه, زبیر) از کسانی بود که در جنگ نهروان خروج 
کردند. ولی امیر مومنان علیه السْلام چون می‌دانست وی بی‌گمان در 
شورش نهروان کشته می‌شود, او را در بصره نکشت. 

(3) 12. اما اين که گفتی: علی علیه السّلام اهل صقّین را چه در حال 
هجوم و چه در گریزشان می‌کشت و اجازه داد زخمیانشان را هم بکشند, 
ولی در جنگ جمل سر در پی گریخته نمی‌نهاد و اجازه کشتن زخمی را 
نمی‌داد و هر کس سلاحش را می‌افکند ایمن بود و هر کس درون خانه خود 
می‌رفت در امان بود؛ از ان رو بود که پیشو| و فرمانده اهل جمل کشته 


شندمسون شتا د. مش کین ند شتتی کم یجان باز گردند (و جنگ را از سر 
گیرند) و مردم به راستی ای و 
نمی ورزیدند و قصد تفرقه‌افکنی هم نداشتند <27» به خانه‌هایشان 
بازگشتند, (و همین قدر) راضی بودند که شمشیر از آنها برداشته شود 
آنجا حکم در مورد آنان برداشتن تیغه شمشیر (از گردنشان) و خود داری از 
آزارشان بود زیرا کمکهایی (برای ادامه جنگ) هم نخواستند ولی اهل 
صفین به یک ستاد آماده و پیشوا 8 2» (و فرماندهی) که برای آنها سلاحها 
و زره‌ها و نیزه‌ها و شمشیرها فراهم می‌کرد متّکی بودند که مالی هنگفت 
ایشان هی‌بحسین بو آن انها بنن ایت. مب کدی و مار انشانر از غناوی 
میکرد و شکیستد آدامانشان را ش ی وان اجان سیر 
به پیادگانشان مرکب سواری میداد و برهنگانشان را جامه می‌پوشانید و 
آنها زا نیو کشا بومی کرداتین <9 2 ین این دو خسته زا مشمول 
حکمی برایر نفرمود چون حکم در مورد محارب با خداشناسان و اهل توحید 


«0» را می‌دانست؛ 


(26 بو الصاعت ادا اصافه دار ام اما و للم کی 
قرعه امام قرعه الهی است, پوج در نمی‌آید] 

(27) در المناقب آمده است [غیر محاربین و لا محتالین و لا متجسُسین و لا 
مبارزین- نه سر جنگ داشتند و نه محارب بودند و نه حیله می‌زدند و نه 
جاسوسی می کردند و نه عرض اندام می‌کردند] 

(28) در المناقب: آو امام المنتصب- پیشوایی کسازشتة] آمده است. 

(29 ر اضاقت اموه اشت: اقان الخکم مب احل النضره الک ین[ 
الا ا اف ار لصتکت یه عفن الساء و انعم فی اه ی ان 
تتبع مدبرهم و یجهز علی جریحهم- پس حکم در مورد اهل بصره این بود که 
چون ستاد فرماندهی نداشتند که بدان تکیه کنند از کشتنشان خودداری 
شود و حکم در مورد اهل صفین این بود که گریختگانشان را نیز دنبال کنند 
و زخمیانشان را هم تمام‌ کش کنند] 

(0تای اتافیت افو اس اه تلآ اسف شیم الما ی 
ق ال تن ماخ لما خرت لته نی عضا ن اهل انصت اکر اسر 
مومنان علیه السّلام و حکم او در مورد اهل صفقین و اهل جمل نمی‌بود, 
حکم درست در باره سرتافتگان اهل توحید شناخته نمی شد. 
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باری؛ این را به ایشان توضیح داد و هر کس زو ردان می‌شد يا عرضه 
شمشیر بود پا باید توبه می کرد. 

رد کنه قم ی یی ار که یه 
او اقامه نشده بلکه به طیب خاطر و خود به خود اقرار کرده است و امام 


که می‌تواند از جانب خدا کیفر دهد نیز می‌تواند از جانب خدا بر او مثت نهد 
(و عفوش کند) آیا اين گفته خدا را نشنیده‌ای که: هذا عَطاوّنا ... الاب این 
است بخشش ما ... تا پایان ایه» «31» ما به درستی تو را از تمام 
(2 


از ان حضرت علیه السلام کوته‌سخنانی در این معانی روایت شده است. 


(3) (امام) علیه السلام به یکی از موالی (بندگان آزاد کرده) خود فرمود: 
از فلانی (که کدورتی ۳ میان آورده) گلایه کن و به او بگو: چون خداوند 
خیر بنده‌ای را خواهد هر گاه (آن بنده) مورد گلایه واقع شود بپذیرد. 

یو کل نذر کرده بود که اگر خدایش از بیماری بهبود بخشد مالی «بسیار» 
صدقه دهد. پس چون بهبود یافت از علماء پرسید که میزان مال «بسیار» 
چه قدر است؟ ایشان به اختلاف گفتند و به معنی درستی نرسیدند. پس از 
(حضرت) ابا الحسن علیه السّلام در اين باره پرسید. (امام) علیه السلام 
(به او) فرمود: هشتاد درهم صدقه دهد, علّت این اندازه را پرسید, فرمود: 
همانا خداوند به پیامبرش صلّی اللّه علیه و آله فرمود: له زر تصَرَكَم ال فی 
مواطن کنیرّخ- همانا که خدا شما را در پیکارهای «بسیار» و نیز در جنگ 
خنین باری کرده افنت:» #1 ما بیکار‌هان بیافیز خدا صلی آلاد.علبه و الة 
را شمردیم تا هشتاد پیکار رسید و خدا این شماره را «بسیار» نامیده 
است. متوکل از این بیان شادمان شد و هشتاد درهم صدقه داد. 

(4) و فرمود علیه السلام: خدا را بقعه‌هاست که دوست دارد در آنها دعا 
شود تا دعای کسی را که وی را خوانده است به اجابت رساند, و بارگاه 
امام حسین (علیه السلام) از ان جمله باشد. 


(31) سوره ص, 38, بقیه آیه چنین است: ... قَامَتنٌ شثن أو آمُسک ۳ 
اه ما 

(1) التوبه, 25 
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(1) و فرمود علیه السّلام: هر که از خدا پرهیزد از او پرهیزند (و حرمتش 
نگهدارند) و 9 از خدا فرمان برد فرمانش ببرند و هر که از آفریدگار 
فرمان برد از < خشم آفریدگان پروا نداد و هر. که آفرید کار .زا به خشنم ارد 
29 

(2) و فرمود علیه السْلام: به راستی, خداوند توصیف نشود مگر به آنچه 
خود خویشتن را وصف کرده است. اه هر اد از کی نت و 
درکش عاجز است و گمانها بدو نرسد و تصوّرات به کنهش ره نیابد و 
دیدگان در خود نگنجاندش؟ با تمام نزدیکیش دور است و با همه درویش 
نزدیک چگونگی را چگونگی بخشید بی‌آنکه گفته شود: چگونه؟ و کجایی را 
جا بخشید بی‌آنکه گفته شود: در کجا؟ او از چگونگی و کجایی گسسته 
است. یگانه یکتاست., شکوهش ۰ و نامهایش 4 


محمد علیها السلام در آمدم, در حالی که انگشتم خراشیده بود و سواری به 
من برخورد کرده و شانه‌ام را آزرده بود ورب کساکش.و: اردجامی گرفتار 
شده بودم که پاره‌ای جامه‌هایم دربده شده بود گفتم: وه چه روز شومی! 
«3» خدا شرت را از من بگرداند. (امام) علیه السّلام فرمود: ای حسن, تو 
هم که نزد ما رفت و آمد داری گناه خود را بر گردن دیگری می‌نهی که 
گناهی ندارد؟. (حسن گوید): «4» من به سر عقل آمدم و دانستم که خطا 
کردم, گفتم: ای سرورم, از خداوند آمرزش خواهم. 

فرمود: ای حسن:؛ روزها را چه گناه باشد که چون شما به سزای اعمالتان 
رسید آنها را شوم شمارید؟ گفتم «5»: ای بپسر رسول خدا, من (ازین 
پس) هماره از خدا ای ی تاش تفر الم سم اش وم اه 
(که دنک تکرار نکنم). (امام) علیه السّلام فرمود: به خدا| سودتان نبخشد 
بلکه خداوند به سبب نکوهشی که بر بی‌گناهی را ندید شما را کیفر دهد. 
ای حسن, ایا نمی‌دانی که پاداش دهنده و کیفرکننده و سزا دهنده به اعمال 
در دنیا و اخرت فقط خداست. 

عرض کردم: بلی, ای سرور من, (امام) علیه السلام فرمود: پس هرگز بر 
خلاف این (اعتقاد و یقین) مرو و برای روزها شان و اثری در حکم خداوند 
قایل مشو. گفتم: «6» به چشم, سرورم. 


(2) در نامنامه‌ها از اصحاب (امام) آبی الحسن هادی و امام حسن عسکری 
علیهم السلام کسی را به این نام (حسن بن مسعود) نيافتیم شاید مراد 
حسن بن سعید اهوازی پاش کضات اصحات امام رضاأ و امام جواد و حضرت 
ابی الحسن هادی علیهم السلام بود و هموست که علی بن مهزیار و 
اسحاق بن ابراهیم حضینی را به خدمت امام رضا علیه السّلام آورد و به 
1 امام توفیق پافتند. وی و برادرش حسین از ثقات بودند و او را 
کتابهایی است. اصلش از کوفه بود و همراه برادرش به اهواز ام و در 
روزگار خود پردانش‌ترین مردم در فقه و آثار و مناقب بود. 

( دا ری «قما اسر آمدم‌مساشت که باید. اقا اشاع. ۱ 
باشد. 

)4( در متن: «حسن گفت» آمده ولی چون راوی خود حسن است دو مورد 
اخیر به صیفه متکلم ترجمه شد.- م. 

(5) در متن: «حسن گفت» آمده ولی چون راوی خود حسن است دو مورد 
اخیر به صیفه متکلم ترجمه شد.- م. 

(6) در متن: «حسن گفت» آمده ولی چون راوی خود حسن است دو مورد 
اخیر به صیفه متکلم ترجمه شد.- م. 
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)1( و فرمود علیه السلام : هر که از مکر خدا و بازخواست دردناک او 


آسوده‌وار زید, بزرگی فروشد تا قضای الهی و امر نافذش او را فراگیرد و 
هر که در خداشناسی به استدلال آگاه باشه مصیتها دنیان‌هر حن: او زا نبه 
مقراض تکه تکّه کنند و پراکنده‌اش سازند, بر او سبک آید. 

(2) داود صرمی «7» گفت: سرورم مطالب مورد نیاز بسیاری به من 
فرمود (که به دیگران باز گویم) و آن‌گاه به من فرمود: بگو: چه خواهی 
گفت؟ و من چنان که او فرموده بود به یاد نسپرده بودم, پس دواتی پیش 
کشید و نوشت: بسم الله الژحمن الژحیم. نهبادنتن از آن.ضاء الله, و کار 
به دست خداست. . من تبشمی کردم. (امام) علیه السلام فر مود: تو را جه 
می‌شود (و به چه می‌خندی) عرض کردم: خیر است. فرمود: به من بگو 
(سبب خنده‌ات چیست ؟) عرض کردم: فدایت شوم به باد حدیتی افتادم که 
مردی از یاران ما از جدّت (امام) رضا علیه السّلام به من باز گفت (بدین 
مضمون) که چون (آن حضرت) دستور مطلبی می‌داد می‌نوشت: بسم الله 
الژحمن الزحیم, به یاد ارم ان شاء الله, و کار به دست خداست. و من از 
این رو لبخند زدم. (امام) علیه السلام به من فرمود: ای داود, اگر بگویم 
ترک‌کننده تقیه جون ترک‌کننده نماز است راست گفته باشم. «8» (3) 
روزی (امام) علیه السْلام فرمود: خوردن خربزه خوره آورد. به او عرض 
کردند: آنا تهچنین است: که موهن.خون: به جهل شسالکن رسد از استلای.به 
دیوانگی و خوره و پیسی مصون باشد؟ 

(امام) علیه السلام فرمود: ارید ولی اکز صومن خلاف فرمان. کشت کهة اه 
را در امان و مصونیت نگهداشته رفتا ر کند ایمن نیست که به کیفر خلاف 
خود دچار نشود. 

(4) و فرمود علیه السلام: سیاسگزار از برکت شکر خود سعادتی بیشتر از 
دنیایند ولی شکر, (متضمن) نعمتهایی است همراه با اخرت. 

(5) و فرمود علیه السْلام: به راستی, خدا دنیا را خانه آزمایش و آخرت را 
سرای درنگ, و بلای دنیا را مایه پاداش آخرت و پاداش آخرت را عوض بلای 
ونیا قرار دای ارت 

(6) و فرمود علیه السلام : به راستی ستمکار بردبار را بسا باشد که به 
سبب بردباریش از ستمکارش درگذرند و حق‌دار بی‌خرد بسا که به سبب 
بی‌خردی خود پرتو حقّ خویش را خاموش کند. «9» 


0۸ ابو اسماعیل داود صرمی, از اصحاب امام هادی علیه السلام و شیعه 
(8) پیداست مطالبی که امام علیه السلام به داود فرموده از جهت حفوظ 


تقیه چنان محرمانه بوده است که حتی نگاشتن آنها بر یادداشت خصوصی 
هم فحصاورحاشتة و امام علیه اللام تور بادذاشت با فید آن., شا الله 


فتستالت: کرده که ان :مطالت نانوشتتی را بسیاد آردو .شیب لبخند‌داود تیر 
همین (یادداشت مطلب نانوشته) بوده است. 

(9) این حکم بیشتر ناظر بر مرافعات قضایی است که اگر کسی که ستم 
کرده در دادگاه تحمّل و متانت و بردباری نشان دهد توفیق بیشتری از 
صاحب حق ستمدیده‌ای دارد که بیخردی کند و نتواند عاقلانه حق خود را 
اثبات کند.- م. 
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(1) و فرمود علیه السْلام: هر که دوستی و نظر خود را (خیرخواهانه) برای 
تو فراهم اورد (و تقدیمت دارد) تو هم پذیرش خود را برای او اماده دار. 
(2) و فرمود علیه السلام : هر که خود را سبک شمارد از گزند او ایمن 


1 لسن . 

(3) و فرمود علیه السلام: دنیا بازاری است, گروهی در آن سود برند و 
گروهی دیگر زیان بينند. 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 505 

اسماعیل بسم الله الحمن الرحیم 


۵ اقا ناک یز تفا اش دش ی ای زرا اقشانم مر عس. این این 


روایت شده است 


اشاره 


)1( 


«» (2) خداوند ما و ترا در پرده (اغماض و گنه‌پوشی یا پرده استتار از 
دشمنان کینه‌توز) خویش محفوظ و مستور دارد, و تو را در تمام کارهایت 
به لطف و احسان خود یاری فرماید. خدایت رحمت کند (مرادت را از) 
نامه‌ات فهمیدم, و ما به حمد و نعمت خدا اهل خاندانی هستیم که دلسوز 
دوستداران خویشیم و به احسان پی در پی خداوند بر ایشان و بخشش او 

به آنان شادمان می‌شویم. و هر نعمتی را که خداوند تبارک و تعالی به آنان 
ارزانی فرماید به شمار (نعمت بر خود) گیریم. ای اسحاق, اه بر تو و 
همگنانت, هد کننی: که.حد آوند بر اوه رخف آوردم و هخا ند خیرات نو بسا 
دلش ساخته است, نعمت خود را تمام کرده و کمال نعمتش را نیز رفتن به 
بهشت مقدر فرموده است. و هیچ نعمتی, هر چند گرانقدر و پر ارزش 
باشد, وجود ندارد ضحر آنکه. لفظ «الجمد ای سپاس خاص مر خدای را» 
که نامهاییش مقذس است سپاس پرداز آن نعمت باشد. و من گویم <2» 
«الحمد للّ» به بهترین سپاسی که سپاسگزار به درگاهش تا اید جاودانه 
وی را چنان سپاس دارد «3», در برابر مثتی 


(1) وی مونفی از اصحاب (حضرت) ابی محمد عسکری علیه السلام و 
ار کصای اس مامتا ی ات اما ال امه 
او می‌رسیده. کشی در باره این نامه در رجال خویش گوید: یکی از موثقان 
در نیشابور حکایت کرد که نامه‌ای برای اسحاق بن اسماعیل از جانب 
رت ام اک و ای ان 
فاهای یه لام سوم عم نوم شرهورم و ار استا رت ا ماع 
خداوند ما و تو را در پرده ستر خود مستور فرماید ... تا پایان خبر, با 
تغییرات و اضافاتی چند. مجلسی ثیز آن را در مجلد دوازدهم البحار, چاپ 
زگ آورده است. ۱ 

(2) در‌بارواق سنخه‌ها یه ایو انا آقول :»فان اقول هبش هن 
مق ونم | امد است (که تفاوت رمفهوم و دارد. 7 م. ِ( 

(3) یعنی با ادای لفظ «الحمد لله» که به معنی اختصاص سیپاس به درگاه 
خدای سبحان است؛ ۰ من علاوه بر اختصاص که در خود لفظ «الحمد» مضمر 

است نوع سپاس را نیز به بهترین 0 
فرگام دا پم سوت عاودانه ساش. کزارضه اعفار ور قدیم آستان جالاخ 
الوهیتش می‌دارم.- م 
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که خدا از رحمت خویش بر تو نهاده و تو را از هلاکت رهایی بخشیده و راه 


گذار تو را ۳ گردنه هموار کرده, و به خدا| سوگند «» که آن گردنه‌ای 
است پر رنج, کارش سخت و راهش دشوار و آزمون در آن بزرگ, گردنه‌ای 
کاوز کنامای کف اه رادشه است ه زاس تا رها ان فا 
در روزگار (امام) پیشین علیه السْلام تا وقتی که عمرش سپری شد و در 
اين روزهای دوران من کارهایی کردید که نزد من پسندیده و قرین 
استواری و توفیق نبوده است. 

(1) ای اسحاق بدان که به راستی, هر که از این جهان کور بیرون رود همو 
در آخرت نیز کور (دل) و گمراه‌تر باشد. ای اسحاق «5», مراد نابینایی 
دیدگان نیست بلکه مراد کوری دلهایی است که درون سینه‌هاست. و این 
است معلی فرموده خدا| در آیات استوار قرآنش, از زبان ستمگر, آنجا که 
گوید:* رب لِم حسَرتیی آغمی و قَذ کت تصیرا قالَ گذلک تک آیائنا 
تسوا ر کدلی النیم بسن تمد ایا را ۳ نابینا برانگیختی و حال 
آنکه من بینا بودم؟ (خدا) فرماید: بدین‌سان بود که آیات ما برایق تو 1 و 
انها را فراموش کردی و به همان گونه امروز (از دیدگاه رحمت الهی) 
فراموش شده باشی» «6». 

۵ کداق ادا سر اه هداسسش ی رید ای ات آ ون 
بلادش و گواه او بر عبادش از پس گذشتگان خود یعنی نیاکان او که 
پیامبرانند و پدرانش که همه اوصیاء هستند؟ (و سفارش به نص بر امامت 
ایشان رسیده), رحمت و برکتهای خداوند بر ایشان باد. کجا گمتان کردند؟ 
و به کجا چون چارپایان روی اوردید؟ از حق روی تسا و بر نعمت خدا 
ناسپاسی می‌کنید ؟ پا از انا هستید که به برخی از کتاب (قرآن) ایمان 
دارند و به برخی دیگرش کافرند؟ کسی که چنین کند, خواه از شما باشد یا 
غیر از شما؛ , جز رسوایی در زندگانی دنیا و طول عذاب در آخرت پایدار, 
نصیبی ندارد. 

و به خدا| سوگند که این است رسوایی بور کی (2) به راستی؛ این که 
خداوند به مثت و رحمت خویش فرائّضی را بر شما واجب فرمود به سبب 
نیاز خودش به اجرای آن طرا اد حات ما نبود بلکه رحمتی از سوی او 
بو که حدانی‌تصر آوششت - مراکت اشماست ابا کارا از ابا تسا کرد 
و آنچه در سینه‌هایتان. نهفته دارید بداند و آنچه ول دارید بباز‌مایه تا به 
(کسب) رحمت خدا بر یک دیگر پیشی گیرید, و در منازل خود در بهشت بر 
یک دیگر برتری خواهید, از اين رو حجّ و عمره و بپاداشتن نماز و پرداخت 
زکات و و روزهداری و (قبول) «ولایت» را بر شما واجب فرمود و دری نیز به 
روی 1 شما گشوده تا انواع واجبات 9 تکالیف را بفهمید و کلیدی برای 
زاهشایت دادم است: ار عوضلی اله نالف ۵ احصانی کف اد 
فرزندان اویند نمی‌بودند به راستی شما چون چارپایان 


- 
1 


(4) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و ایم الله اثها» به تقدیم و تأخیر, آمده 
است [و انها ایم الله] ۱ 

رن ای ها با ماه ی اتفاتل | امه اس 
(6) طه, 125, 126 
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سر‌گردان (و بی‌ هدف ) بودید که هیی یک از واجبات را نمی‌دانستید. آپا به 
شنهری :7 جز از درواز آن درایند؟ بسن جون خداوند با تعیین اولیا بسن 
از پیامیرتان بر شما مثّت نهاد در کتاب خویش فرمود: 

الیوَم اکعلت لکم دیکر2 آقفت کم نِقمنی و رضیث لَكُم الاسلام دیناٌ- 
امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و 
دین اسلام را ندرم پسندیدم.» «8» (خداوند) حقوقی برای اولیاء خود 
۱ ۱ رز ۱ ۱ ی 2 
و خوردنیها و نوشیدنهای ی خود دارید, 1 پشها حلال باشد. خداوند (به 
پیامبرش) فرمود: فل لا ] سکم له آجُر الا المو؟ ی بگو برای 
آن کار از.-شما مزدنق تمی‌طلیم: امکر .دوستداری.در جق نزدیکان (اهل 
بیتم)» «9» و بدانید که هر که (در این دوستداری اهل بیت اطهار) بخل 
ورزد, بر خود دریغ داشته و (بدانید) خداوند بی‌نیاز است و شمایید که 
نیازمندان درگاه اویید (که) خدایی جز او بیست. به راستی, گفتار در آنچه 
هت اس اه ور سا مات اس ههار 

(1) اگر خداوند دوست نمی‌داشت (و مشیت نمی‌فرمود) که نعمت الهی 
را بر شما تمام کند, از هت خی نمی ونو یه و حرفی نمی‌شنیدید و شما 
ای ام ی ما وی اه 
0 را بر شما (به نمایندگی) گماشتم و نامه‌ای که محمد بن موسی 
نیشابوری از سوی من برای شما آورد (هنوز) از آنچه بازگشت و معادتان 
«1» بدان است بیخبرید. و (باید) در هر حال از خدا مدد 7 شود. 
مبادا در باره خدا کوتاهی کنید که از زیان دیدگان باشید. دور و نابود باد 
کسی که از طاعت خدا روی نافته و اندرزهای اولیاء او را نیذیرفته. همانا 
خداوند شما را به فرمانبرداری از خود و پیامبر خود و اولی الامر فرمان 
داده است., خدا بر ناتوانی و بیخبری شما زر مت ارد و بر کار خود «12 
شکیبایتان فرماید. چه قدر انسان بر پروردگار کریم خود مغرور است! اگر 
سنگهای سخت یاره‌ای از آنچه زا در این نامه آقدم است بفهمند از انکر اتف 
و ترس از بیم خدا از هم فرو پاشند, و به فرمانبرداری خدا اماشن هر کار 
که خواهید, بکنید: مفسیری اللهٌ عَمَلَكَم 1 رسولهة 5 المَومئتون 51 ستردون ] 
الی عالم العیت 5 السَهادَة قیتبلکم بما کم تون به زودی خداوند کردار 
شما را فد فم رزستلن آم ان آن را ببینند» آنگاه به سوی خدایی که 
دانای عوالم غیب 


(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «مديینة». [قریة] آمده است. (اشاره به 
حدیث نبوی است که فرمود: من شهر دانشم و علی در ان است.- م. 

(8) المائدة, 3 

(9) الشوری, 23 

(10) ابراهیم بن عبدة و محمد بن موسی نیشابوری از اصحاب حضرت 
هادی و عسکری علیهما السلام بودند و کشی رحمه الله, پاره‌ای از 
نامه‌هایی را که برای این دو تن توقیع شده روا پت کرده است. 5 

(11) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «معادکم», [معاذکم- پناهگاهتان] آمده (و 
شاید مناسب‌تر باشد.- م.) 

(12) ظاهرا مراد از «امر- کار» در اینجا امر و عقیده تشیع است.- م. 
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و شهود است باز خواهید گشت تا شما را (عملا از جزای) آنچه می‌کردید 
آگاه کند» «13» و الحمد لله رب ب العالمین و ۳ الله علی محمد و آله 
اجمعین (سپاس خاص خدای را که پروردگار جهانیان است و درود بر محمد 
و تمام خاندان او), 

(1) 


کوته‌سخنانی که اژ ارت حضرت علیه السلام در اين معانی رسیده است: 


(2) فرمود علیه السّلام: جدال مکن که آبروبت برود و شوخی مکن که بر 
تو گستاخ شوند. 

(3) و فرمود علیه السْلام: هر که به پایین نشینی در مجلس خرسند باشد 
خدا و فرشتگان همچنان بر او رحمت فرستند تا برخیزد, (4) (امام) علیه 
السْلام به کسی که نشانه‌ای (بر امامت) از او خواسته بود مرقوم فرمود: 
هر که نشانی يا برهانی خواهد و آنچه خواسته بدو داده شود و سپس از 
کسی که نشانه را از او خواسته بود (یعنی از امام) برگردد. دو چندان 
عذاب شود. و هر که شکیبا (و باوفا) بماند از سوی خدا تایید شود. مردم 
چنین سر شته شده‌اند که نامه‌هایی جعل و منتشر کنند. از خدا هدایت به 
راه حقّ را خواهانیم (که بر سر دوراهه) تسلیم (به حق) يا هلاک قرار 
گرفته‌ايم و سرانجام کارها با خداست. 

(5) امام علیه السّلام به یکی از پیروانش که اختلاف شیعیان را با یک دیگر 
به وی گزارش داده بود نوشت: به راستی. خداوند با خردمند گفتگو کرده 
(و مخاطب او عاقلانند). مردم در باره من بر سه طبقه‌اند. یکی بینا به راه 
رستگاری و چنگ در زده به حق و آویخته به شاخساری از بن, بی‌شک و 
تردید, که جز من پناهی نجوید؛ و طبقه‌ای که حقّ را از شایستگانش به 
دست نیاورده‌اند و چون دریانوردانی هستند که با موج دریا به جنبش درایند 
و با سکونش بیارامند؛ و طبقه دیگر که شیطان بر ایشان چیره شده و 
کارشان رد بر اهل حقّ و دفع حقّ به وسیله باطل, از روی حسدی است که 
در دل خود دارند. بسن ان را که به چپ و راست می رود واگذار زیرا اگر 
جویان بخه‌اهد له خود را کرد آفردبا کفترین کوششی کرد ارد 14 از 
افشای اسرار و ریاست‌جویی بپرهیز زیرا این دو به هلاکت کشانند. 

(6) و فرمود علیه السْلام: از گناهانی که آمرزیده نشود یکی این است که 
(چون گنهکار را گویند گناه مکن, بگوید): کاش بجز بر اين گناه بازخواست 
نشوم. سپس حضرتش علیه السّلام فرمود: 

شرک‌اوری در میانه مردم از جنبش مور بر پلاس سیاه در شب تار پنهانتر 
ست. ِ 

(7) و فرمود علیه السّلام: (عبارت) بسم الله الرحمن الرحیم به اسم 
اعظم خدا نزدیکتر از سیاهی چشم به سفیدی ان است. 

(8) چون شیعیان در امر (امامت) او اختلاف کردند (حضرتش) علیه السلام 
در یکی از دستخطهای 


(13) مفهوم به گونه‌ای که در متن آهفه: از آیه 105 سوره توبه گرفته 


شده است. 

(14) مراد اينکه اگر خداوند قصد هدایت آن سرگردانان را داشته باشد 
ارشاد آنها برای او آسان است.- م. 
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خود چنین مرقوم داشت: هیچ یک از پدرانم به گونه‌ای که من گرفتار تردید 
این گروه (شیعه) شدم, گرفتار نشد. اگر این کار (یعنی امامت) که شما به 
آن معتقد و متدیٌنید قوفت. قق بود, ۵ فتقطع من‌شد, جای بر دید داشت: ول 
اگر کاری است پیوسته و تا امور الهی استمرار دارد باقی است. پس معنی 
این تردید (شما) چیست؟ (1) و فرمود علیه السلام: دوستی نیکان برای 
نیکان ثواب است و دوستی بدان برای نیکان فضیلت برای نیکان است و 
دشمنی بدان با نیکان زینت برای نیکان و دشمنی نیکان با بدان مایه 
رسوایی بدان است. 

(2) و فرمود علیه السّلام: سلام گفتن بر هر که بر تو بگذرد و نشستن در 
محلی جز صدر مجلس, از فروتنی است. 

(3) و فرمود علیه السلام: خنده بیجا از نادانی است. 

(4) و فرمود علیه السلام: از بلاهای کمرشکن همسایه‌ای است که چون 
نیکی بیند نهانش دارد و چون بدی بیند فاشش سازد. ۲ 

ام له الم انس فرموی شا رافرش اکن 
پارسایی در دین خود و کوشش برای خدا و راستی گفتار و پرداخت امانت 
به کسی که امانتی به شما سپرده. لز نکوکار و تبهکار, و طول سجده و 
خوش همسایگی که محمد صلی الله علیه و آله به اين روش آمده, 
سفارش می‌کنم. (6) در عشیره‌هایشان «15» تعا بخوانید و بر 
جنازه‌هایشان حاضر شوید و از بیمارانشان بیمار پرسی کنید و حقوقشان را 
بپردازید, زیرا در باره هر یک از شما, در صورتی که در دینش پارسا و در 
گفتارش راستگو بود و امانت را پرداخت و با مردم نیکخویی کرد. بگویند: 
این یک شیعه است, فش از آن شاد می‌ شوم. از خدا| بیر هیزید و (موجب) 
آراستگی (و آبرومندی ات باشید نه مایه زشتی (و بد تاضین ام هر گونه 
دوستی را برای ما جلب کنید و هر زشت پنداری (مردم) را از ما دور 
سازید, زیرا هر خوبی که در حقّ ما گفته شود شایسته آنیم و هر بدی که 
در حقّ ما گفته شود نه چنانیم. 

ما را در کتاب خدا حقّی است و با پیامبر خدا خويشاوندیم و خداوند ما را 
پاک شمرده و هیچ کس دیگر مدّعی این مقام نیست مگر دروغگو. 7( 
بسیار یلد خدا و یاد مرگ کنید و بسیار قرآن بخوانید و صلوات بر پیامبر 
صلی الله علیه و ال فرشید تیرا صلوات بو زیامت شداا ده کته با شد: 
آنخه: زا یه شما سفارش کردم حفظ کنید, شما را به خدا می‌سیارم و به 
شما درود می‌گویم. 


(8) و فرمود علیه السلام: عبادت به بسیاری روزه و نماز نیست, همانا 
عبادت اندیشیدن بسیار در آمر خداست. ۲ 

(9) و فرمود علیه السْلام: بدترین بنده آن است که دوروی و دو زبان 
باشد, در حضور برادرش او را 


(15) ضمیر جمع غایب «شان» به مخالفان (بالاخص) پا به طور مطلق به 
تمام مردم بر می‌گردد. 
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می‌ستاید و پشت سرش او را می‌خورد (و از او بدگویی می‌کند) «16». 
اگر به (برادرش) عطایی شود رشک برد و اگر گرفتار آید او را وانهد 
« » (1) و فرمود علیه السلام: خشم کلید هر بدی است. 

(2) در سال دویست و شصت (امام) علیه السلام به شیعیانش فر مود: ما 
به شما دستور دادیم که انگشتری را به دست راست خود کنید و این در 
حالی بود که ما در میان شما بودیم و اینک به شما دستور می‌دهیم که 
انگشتری را به دست چپ خود کنید زیرا از شما پنهان خواهیم شد تا زمانی 
که خداوند امر ما و شما را اشکار فرماید؛ و در واقع این دلالت کننده‌ترین 
نشانه بر دوستی ما- اهل بیت- از سوی شماست. آنگاه همه انگشتریهای 
خود را از دست راست در اوردند و به دست چپ کردند. «» (امام) 
غلیه السلام بهایسان فرمود این را به‌شففیان ماربان کهیند: 

(3) و فرمود علیه السّلام: کینه‌ور؛ کم آسایش‌ترین مردم است. _ 

)4( و فرمود علیه السلام : پارساترین مردم کسی است که بگاه شبهه 
درنگک کند: (5) غایذترین مردم. کسی ات که تکالیف: واخب:را بجای ارد: 
(6) زاهدترین مردم کسی است که حرام را وانهد (7) و سخت کوش‌ترین 
مردم کسی است که گناهان را ترک کند. (8) و فرمود علیه السلام: شما 
در مهلتهایی کاهنده و روزهای شمرده بسر می‌برید و مرگ ناگهان در رسد. 
هر که (بذر) خیر بکارد نیکی بدرود و هر که بدی کارد پشیمانی درود, هر 
کشتکاری را همان است که کاشته. کندکار به نصیبش نرسد و ازمند انچه 
را مقذرش نشده نیابد. هر که را خیری رسد خدایش داده و هر که از شزژی 
حفظ شده خدایش نگهداشته. 

(9) و فرمود علیه السّلام: مومن برای موّمن برکت و بر کافر حجّت است. 
(10) و فرمود علیه السلام: دل بیخرد در دهانش و دهان فرزانه در دلش 
باشد. 

(11) و فرمود علیه السّلام: روزی ضمانت شده از کار واجبت باز ندارد. 
(12) و فرمود علیه السلام: کسی که در وضو گرفتن آب زیاده ریزد چون 
وضو شکن باشد. ‌ 

(13) و فرمود علیه السلام: هیچ عزیزی حق را ترک نکند مگر آنکه خوار 


شود و هیچ خواری به حق 


0( 
اعتبار که و خدا: غیبت کردن از برادر چون خوردن گوشت مرده 
اوست.- م. 

(17) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «خذله». [خانه- به او خیانت کند] آمده 
است. 

(18) چون عمرو عاص در قضیه حکمیت نیرنگ کرد و ابو موسی اشعری با 
نترون آورون اتکی از دس زاست فش علی علبه لام را ار 
خلافت خلع کرد گوبا نهادن انگشتری به دست راست و نگهداشتن آن 
انیا کی تا شلات در خی علی یه لام و مان بوده ات 
و شاید مراد آن است که انگشتری به دست راست کردن شاهد بر راستی 
حقّ در صورتی است که امام میان مردم حاضر و ناظر باشد اما چون غایب 
شود و حاضر نباشد انگشتری را از دست راست درآورند و به دست چپ 
کنند تا گمان نرود آن که ادعایی کند و مقام امامت را غصب کند بر حق 
است. 
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نگراید مگر آنکه عزیز شود. 

(1) و فرمود علیه السلام : دوست نادان رنجی است گران. 

(2) و فرمود علیه السلام: دو خصلت است که ورای ان دو چیزی نباشد: 
ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. 

(3) و فرمود علیه السّلام: گستاخی فرزند بر پدر خود در خردی به 
ناسپاسی و عاق او در بزرگی انجامد. 

(4) و فرمود علیه السلام: شادمانی کردن برابر اندوهگین از ادب نباشد. 
(5) و فرمود علیه السلام: بفتد ان از ند جوج چیزی است که اگر از دستش 
دهی از زندگی بدت آید «19» ۱ 

و بدتر از مرگ آن است که چونت آیذ مرگ را دوست بداری «20». 

(6( و فرمود علیه السلام : تربیت نادان و ترک معتاد از عادتش به معجزه 
ند. 

(7) و فرمود علیه السلام: فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند. 

(8) و فرمود علیه السلام: مر در اسان ره شکلی ا کرا هه ها کف بر او 
توا ایک 

(9) و فرمود علیه السْلام: هر که برادرش را نهانی پند دهد به حقیقت او را 
آراسته و هر که آشکارا پندش دهد در واقع او را به زشتی کاسته. 

(10) و فرمود علیه اللام: ها سس مرا از اه ۱ 


(11) و فرمود علیه السلام: چه زشت است برای مومن به چیزی دل بندند 
که خوارش سازد. 

(12) پایان اخبار پیامبر اه ال علیه و آله) و امامان پاک‌نهاد علیهم 
الشلام در باره مقاصدق که‌.یاد کردیم و آناری که (بیانش را بز خود) شرط 
کردیم و هیچ یک از توقیعات حضرت صاحب الرمان و حجّت عصر خود 
(عجْل الله فرجه) را, با آنکه در میان شیعیان آگاه متواتر و مورد استفاده 
است, یاد نکردیم زیرا به گونه‌ای که مقتضی این کتاب و چگونگی تألیف آن 
است به دست ما تست تفای ها دریاره آن حضرت (علیه السلام) 
مانند همان اعتقادی است که به پدران پیشین او و امامان راستین (خود) 
علیهم السلام اجمعین, داریم. 

به دنبال این اخبار چند گفتار همساز و همانند نیز آفردیم تا فواید را بیفزاید 
و اندرزها را دو چندان کند. خداوند تنها ضامن توفیق است و هم او ما را 
بس که بهترین وکیل است. 


(19) مردار فرصت طاعت و توفیق خدمت است که اگر از دست دادی 
دیگر زندگی را خوش نداری. تن 

خوشتر از زندگی باشد.- م. 
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(1) 


ساسا میس ان یه ای را کات دوع 


1۵ (2 ای موسی در دنیا ارژو دراد هذار که دلت: سخت: شود 2 و 
سخت‌دل از من دور است «3». دلت را با ترس بمیران. کهن جامه و نو 
دل باشر نزد مردم زمین ناشناس و نزد اهل آسمان شناخته باش. از 
تتیارق کناهان به: در ناه فن شیون بزار ۳ که گریزنده‌ای از دشمن 
خویش شیون کشد و برای این از من مدد خواه که من نیکو مددکارم. «4» 
(3) ای موسی من فرادست بندگانم و بندگان فرودست من و همه در 
برابرم زبون. خود را بر خویش مئهم دان و فرزندت را بر دینت امین 
مشمار مگر آنکه فرزندت چون تو نیکان را دوست بدارد. 

(4) ای موسی تن بشوی و غسل کن و به بندگان خوبم نزدیک شو. 

(5) ای موسی در نماز (مردم) پیشنمازشان و در کشمکشهایشان داور 
ایشان باش و میان انان؛ به حق بدان چه بر تو فرو فرستادم, داوری کن که 
من آن (فرمانها) را چون حکمی روشن و برهانی تابان و نوری که بدان چه 
در اوّلين بوده و هر چه در آخرین خواهد بود گوپاست, فرو فرستادم. 

(6) ای موسی سفارشت کنم به سفارش فرمایی (دلسوزی) مهرورز 
مهربان در حق زاده آن زن با کذاهه: عیسی بن مریم» صاحب درا زگوش 
«5» و باشلق «6» و روغن (مقدذس) و زیتون «7» و محراب, و 


(1) کلینی رحمه له این متاجات را در روضه الکافی با تفاوت و اضافاتی 

روایت ه کرده که به آنها اشاره می کنیم و صدوق نیز در المجالس با 
نفاوتهایی آورده است. ٍ 

(2) ور ارم مایا اس تفه کلنی آموه افت ل یل ی 

الدنیا ... فیقسو لذلک قلیک] 

(3) در الروضة زیاده دارد [کن کمسژتی فیک فان مسرژتی ان اطاع فلا 

فرمان برند و با نکنند] 

اوه امه انیم ال و اسان وش ی ۱۱۲ 

فوق العباد- همان بهترین یاور و مددکارم ۰ ای موسی منم» , من خدای فرا 

دست بندگان 

(5) «صاحب الاتان و البرنس و الژیت و الزیتون و ۱ اتان, 

درا زگوش است (و «خر عیسی» در ادبیات مشهور. سعدی گوید 

خر عیسی گرش به مکه برندچون که برگشت باز خر باشد. 2 

(6) «برنش» باشلق يا کلاه سه گوش بلند یا هر پارچه‌ای که سر را 

می‌پوشاند و به شنل پا ردا پیوسته باشد و راهبان و ناسکان در صدر اسلام 


بر سر می‌نهادند (و اینک نیز تیره‌ای از مذاهب مسیحی همان جامه را 
می‌پوشند. - م.) 
(7) مراد از «زیت» و ۳ میوه معروف و روغن آن است که حضرت 
عیسی تناول می‌کرد, 1 یا برای ان حضرت در مائده سماوی فرود آند: پا 
چنان که صاحب قاموس گوید: مراد از «زیتون» مسجد دمشق پا کوههای 
شام است. یعنی خداوند سرزمین شام را , به او عطا فرمود که نخستین 
محل تبلیغ دینش باشد. و مراد از «زیت». به گفته مجلسی رحمه الله, 
روغن (مقذسی) است که نزد بنی اسرائیل بود و جوشیدن خود به خودی 
ان از علامات نبوّت شمرده می‌شد. 
(و به هر حال عیسی علیه السّلام بدان نشانه‌ها شناخته می‌شد.- م.) 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 513 
پس از او به صاحب آن اشتر سرخ موی که پاک و پاکیزه و مطهّر است و 
نشانه در کتاب تو این است که او با ایمان است و بر کتابها «8» مسلط, 
و این که رکوع‌کننده و سجده‌گزار و راغب (به اخرت) و راهب (از دنیا) 
۹۳ دوستانش بینوایانند و کرنة فی دیکز (از مستمندان) یاران او باشند و 
به روزگار او سختی و زمین لرزه و کشتار «9» واقع شود. نامش «احمد» 
و «محقد امین» است و از بازماندگان (پیمبران) پیشین باشد <10». به 
تمام کتابها (ی اسمانی) تصدیق و تمام رسولان را باور دارد, امهقتش 
مشمول رحمت و برکت یافته‌اند و ساعتهای معینی دارند که برای نماز 
اذان گویند. او را تصدیق کن که برادر توست. «11» (1) ای موسی, او 
امین من است و بنده راستین مبارکی است که به هر چه دست نهد بدان 
بر کت .می دهم 12 جچنین: اسشت :در علم من نیش افربدم: آن- ساعت 
پایانه را بدو برگشایم و به ات او کلیدهای دنیا را به پایان آرم. به 
ستمکاران بنی اسرائیل بگو که نامش را نزدایند و یاوری به او را ترک 
نکنند, (هر چند) به راستی ترک‌کننده‌اند, دوستداری او نزد من کاری نیک (و 
حسنه) است و من با اویم و من از حزب اویم و او از حزب من است. و 
حزب من همان پیروزمندانند. «13» (2) ای موسی, تو بنده منی و من 
خداوند تو هستم, بینوای کوچک را خوار مشمار و بر توانگر رشک میار, 
هنگام یادآوری من سر بسپار و به گاه خواندن نامم به رحمتم چشم دار. 
لذت حلاوت تورات را ۳۳9 سر سیرده‌ای اندوهگین به من بشنوان. 
هنگام یادآوری از من آرام‌گیر و مرا پپرست و به 


(8) در الروضة به جاي «علی الکتب». [علی الکتب کلها- بر تمام کتابها] 
اموم از کر اد کاضای ای است خی ۱ 

(9) در الروضة: 1 (و قتل و قتال- و کشتار و پیکار ] امده است. 

(10) ور الر وه آنده ارفت |ازسته عم ما ی اوه 


الاولین الماضین- نامش احمد, محجمد امین از بازماندگان پیمبران نخستین 
گذشته است] 

(11) در الروضة به جای «یودنون فیها بالطلوات فیه صدّق فائه اخوک» 
آمته است: امن قیما الضلوات. اداء العمد الن سین نامه یه فص وم 
متهاجه فاییع- که در آن اذقات"نماز‌ها :را ادا می‌کنقد مانند بنده‌ای. که به 
سرور خود ادای احترام می‌کند. پس به او باور دار و راهش را پیروی کن] 

(12 در الروضة آضده است [یا موسی انه آص: و هو عبد صدق یبارک له 
فیما وضع یده علیه و یبارک علیه- ای موسی او درس ناخوانده است و او 
بنده راستینی است که پر هر چه دست نهد برایش مبارک شود و او بدان 
(13) در الروضة اضافه دارد [فتشت کلماتی لا ظهرن دینه علی الادیان کلها 
و لاعبدن بکل مکان و لا نزلن علیه قرآنا فرقانا شفاء لما فی الصدور من 
کت اسان فصل ایا اه فران فا اصلی, ات اتکی سس 
کلماتم بدو تمام شد تا دین او را بر تمام ادیان اظهار کنم و برتری دهم و تا 
در هر جا مرا (چنان) ی قرآن را که نمیز دهنده (حق از باطل) و 
شفای سینه‌هایی است که از دمیدن شیطان اسیب دیده, بر او فرو 
فرستم. پس ای پسر عمران به او درود فرست زیرا من و فرشتگانم بر او 
درود می فر سنیم 
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من شرک میاور. «14» همان من سرور بزرگم. به راستی که من تو را از 
نطفه‌ای, از آبی پیست آفریدم, از گلی که از زمینی پیست آهيخته بود و 
آنگاه بشری راد من آن گل را آفریده‌ای ساختم, قیار ک باد ذات من و 
مقدس باد ساخته من, هیچ چیز چون من نباشد, و منم زنده جاودانه‌ای که 
زوال نیابم. «15» (1) ای موسی, , هر گاه مرا بخوانی ترسان و نگران و 
هراسان باش و چون با من راز و نیاز کنی با دلی بیمناک مناجات کن و با 
توراتم در روزگار زندگانیت زندگی کن و ستودگیهای مرا به ناآگاهان بیاموز 
و نعمتهای نهان و عیانم را به یادشان آر و به ایشان بگو: بدین گمراهی که 
در آن به سر می‌برند نیایند زیرا بازخواست من از ایشان سخت خواهد بود. 
(2) ای صت و کی رنه پیوندت از من گسیخت به رشته دیگری نييوندد, 
پس مرا بندگی کن و چون بنده‌ای کوچک در برابرم بایست. نفس خود را 
نکوهش کن که نفس سزاوارتر چیزی به نکوهش باشد, و با کتاب من بر 
بنی اسراثئیل گردنفرازی مکن؛ , همین پند اموز برای دل روشن تو بسنده 
باشد که در آن کلام پروردگار شکو‌همند و والای جهانیان امده است. 

(3) ای موسی, هر گاه مرا بخوانی بيابیم که من به زودی بر آنچه از تو سر 
زده رقم آمرزش زنم. آسمان به فروتنی مرا تسبیح گوید و فرشتگان از 
بیم من نگرانند و زمین به بویه (رحمتم) تسبیحم گوید و همه آفریدگان با 


سرسپردگی و فروتنی مرا تسبیح کنند. سپس (مراقب) نماز باش که به 
زاستی: نزد من بابکاهی دازد و بزای ان نز من بیعاتی استهوان اشت: :و 
چنان که سزد زکات تقرّب را از مال و خوراک پاکیزه (و حلال) بدان بپیوند 
که من جز پاکیزه و حلالی را که مراد از (ادای آن تقژب به) درگاه من باشد 
نپذیرم, و صله ارحام را نیز قرین آن ساز ز که منم بخشاینده مهربان. 

من پیوند خویشاوندی را به رحمت خود آفریدم تا بندگان به سبب آن به یک 
دیگر مهر ورزند و آن را ِ روز رستاخیز كِ« آخرت نزد من اعتباری است و 
من با هر که قطع رحم کند پیوند بگسلم و با هر کس پیوند خویشاوندی نگه 
دارد بپیوندم و به هر که امرم را تباه کند چنان کنم (و از او بگسلم). 

)4( ای موسی, چون خواهنده‌ای نزدت آید او را با جوابی خوش حرافی دار 
یا اندکی به او بده که بسا کسی نزدت آید که نه آدمی باشد و نه پری, بلکه 
فرشته‌ای رحمانی است که خواهد تو را بیازماید تا با آنچه به تو عطا 
کرده‌ام چه می‌کنی و ایثارت در آنچه من به تو داده‌ام چگونه است. زاری 
کنان به من سر بسپار و با خواندن (تورات) به مویه و شیون مرا آواز ده و 
بدان که من تو را چنان می‌خوا: نم که سروری بنده خویش را می‌خواند تا به 
مقامات والا برسی, و این از فضل و عنایت من بر تو و پدران پیشین 
توست. 

(5) ای موسی, در هیچ حال مرا فراموش مکن و از فزونی مال دلشاد 
مشو, زیرا فراموش کردن 


(14 در الروضة اضافه دارد: [و ذکر بی من یطمئن این و اعبدنی و9 لا 
تشرک بی شیثا و تحرٌ مستی- مرا چون کسی که دلش به من آرام گیرد 
اد کن و مر بپپرست و چیزی را شریکم مساز و در طلب خرسندی من 
(15) در ا دمص این اند اس انح الا اند زا 
ات ای کی کو هرد 
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من دل را سخت کند و فزونی مال همراه فزونی کناهان باشد. زمین 
فرمانبردار است [و اسمان فرمانبردار] و دریاها فرمانبردار. پس هر که 
نافرمانی کند بدبخت است «16» منم بخشاینده [مهربان]. بخشاینده هر 
مار او تدض‌شکتی از بتتن آشنود یو اسایسص ای بسن درماند کی:و-شاهان 
از پی شاهان و مرا خود با است پاینده و بر پای جاودان, هیچ چیز در 
زمین و آسمان از من پنهان نیست, و چگونه بر من نهان تواند بود که من 
خود آغازگر آنم و چگونه همّت تو متوجّه آنچه نزد من وجود دارد نیست که 
همه چیز ناگزیر به من باز می‌گردد (و از من است) (1) ای موسی, مرا 
جان پناه خود بدار و کنجینه اعمال نیکت را به من سپار و از من بیم دار و 


از دیگری پروا مدار (که) بازگشت به سوی من است. «17» (2) ای 
موسی. به توبه بشتاب و گنه را به تأخیر افکن و در نماز در برابر من به 
آرامش و آهستگی درنگ کن و بجز من به کسی امید مدار و مرا چون 
سپری در برابر سختیها شمار و چون دژی استوار در کارهای دشوار ناگوار 
بگیر. «18» (3) ای موسی, در کار خیر با نکوکاران مسابقه گذار زیرا 
«خیر» چون نام خود نیکوست, و شر را به هر کس که فریفته ان است 
فاد ار 


(16) این بیان مضمون شعر سعدی را به یاد می‌اورد که گوید: 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارندتا تو نانی به کف اری و به غفلت 
نعوری 7 
همه از بهر تو سر‌گشته و فرمانبردارشرط انصاف نباشد که تو فرمان 
هب 
07 در الروضة افزوده است [یا موسی ارحم من هو اسفل منک فی 
الخلق و لا تحسد من هو فوقک فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار 
الحطب- ای موسی بدان کس که در افرینش از تو پایین‌تر است مهربانی 
کن و بر آن کس که از تو برتر است رشک مبر چه رشک نیکیها را مانند 
اتشی که هیزم را بخورد به کام کشد. (عین این عبارت اخیر در نهج البلاغه 
ضمن کلمات قصار مولای متقیان علیه السلام امده است. - م.) يا موسی 
ان ابني آدم تواضعا فی منزلة لینالا بها من فضلی و رحمتی فقّبا قربانا و لا 
اقل ام ال ار راما یت ی ها 
الاخ و الوزیر؟ يا موسی ضع کبرک و دع الفخر و اذکر انک ساکن القبر 
فلیمنعک ذاک من الشهوات- ای موسی دو پسر آدم در منزلت فروتنی 
کردند تا بدان وسیله به فضل و رحمت من نایل آیند و هر یک قربانیئی 
گذراندند و من جز (قربانی) پرهیزگاران را نپذیرم و کار آن دو بدان جا 
رسید که از آن آگاهی. پس چگونه بعد از برادر و وزیر (خود هارون, که 
نزدیک و مشاور و قائم مقام توست. - م.) به دوست اعتماد ین کنو ؟ ای 
موسی 9 را فرو گذار و به یاد آر که تو سرانجام ساکن گور خواهی 
شد که این یاداوری توا از شهوات باز می‌دارد:] 
(18) در الروضة افزوده است [یا موسی کیف تخشع لی خليقة لا تعرف 
فضلی علیها و کیف تعرف فضلی علیها و هی لا تنظر فیه و کیف تنظر فیه 
و هی لا تْمن به و کیف توّمن به و هی لا ترجو ثوابا و کیف ترجو ثوابا و هی 
قد قنعت بالدنیا و اتخذتها ماوی و رکنت الیها رکون الظالمین- ای موسی 
چگونه به من سرسپارد آفریده‌ای که فضل مرا بر خویش نمی‌داند و چگونه 
فضل مرا بر خویش بداند کسی که به دقت نمی‌نگرد و چگونه بدان بنگرد 
کستی. که بدان ایمان ندارد و جگوته بدان انمان ازد. کسنی. که. اهید باداش 


ندارد و چگونه امید پاداش دارد کسی که به دنیا اکتفا کرده و در پناه آن 
ماوق کرفته .و حون پشتگرمی و دلبستن ستمگران بدان پشتگرم شده و 
دل بسته است ؟] 
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(1) ای موسی, راو را سای وت سود 
بسیار مرا یاد کن تا سود بری و از پی خطاها مرو که پشیمان گردی زیرا 
وعده‌گاه خطاها دوزج است. 

(2 ای موسی؛, , با کسانی که از گناهان می‌پرهیزند سخن پاکیزه‌گوی و با 
آنان همنشین باش و ایشان را دوستان ایام غیبت خویش [5 در خضور و 
«19» (3) اه موسی؛, ی» هر آنچه به نیّت (تقلب ناسر اشاه و اندکش 
هم تسیا ابا شتد و آنخه برای دیگران انجام یابد کمش هم بسیار است. به 
راستی, بهترین روزهای تو آن است که در پیش داری پس بنگر آن روز (که 
روز تمیز و تشخیص است) چه روزی است و برای پاسخگویی در آن آماده 
باش, زیر تو را باز دارند و بازخواست کنند. پند خود را از روزگار و مردم 
زمانه فراگیر چه روزگار (چون سپری می‌شود) هر چه دراز باشد کوتاه 
است و (چون فرصتی برای کسب ثواب پایدار کت هر چه کوتاه بااشد 
بلند است و همه چیز فانی است. پس چنان کردار کن که گویی پاداش کار 
خود را به عیان می‌بینی تا ناگزیر به آخرت طمع بیشتری بندی, زیرا آنچه از 
دنیا نافی.هانده هانند همان امست کار آن ری دم هر کم کزدار کند 
باید با بینایی دل و نمونه‌سان باشد. ای پسر عمران برای خود دلسوزی کن 
و خیرجوی خود باش تا فردا به روز بازپرسی کامیاب شوی, همان جاست 
که بیکاره‌ها زیانمندند. «20» (4) ای موسی, به ترک دنیا دل خوش دار و 
از ان روی بتاب که دنیا از آن تو نیست و تو اهل آن نیستی, تو را چه به 
سرا ستم‌ران و هگن آنکه(کشی) کار خبری در آن کفد کمدر این صوریت 
برای او بهترین سرای باشد. <21» 


(19) در الروضة افزوده است [یا موسی الموت یأتیک لا محالة فتزود زاد 
من هو علی ما یتزود- ای موسی, ناگزیر مرگت در رسد. پس از هم اکنون 
برای سرایی که در آن توشه‌ای فراهم نتوان کرد زاد سفری آماده کن.] 

(20 در الروضة افزوده است [یا موسی الق کفیک ذلا بین یپدی کفعل 
العبد المستصرخ الی سیده فاتک اذا فعلت ذلک رحمت و انا اکرم القادرین. 
یا موسی سلنی من فضلی و رحمتی فانهما بیدی لا یملکها احد غیری و 
اقا اف ای را 
الکفور بما سعی- ای موسی در برابر من دو کف دستهایت را چون بنده‌ای 
که از مولانش:دادخواشی فی‌کند به التماسن بر آر زیر آکر خی کی ورد 


رحمت قرار گیری و من بخشنده‌ترین قدرتمندانم. 

ای موسی فضل و رحمت مرا در خواست کن که این دو به دست من است 
و دیگری انها را ندارد و بنگر هنگامی که از من درخواستی می‌کنی 
علاقه‌ات بدان چه نزد من است چگونه است. هر کردارکننده‌ای را پاداشی 
ناساس رای ان مت کر جاو ات نات ۱ 

(21 در الروضة افزوده است [یا موسی ما امرک به فاسمع و مهما اراه 
تا ماه ال اصالی صو ی معط یا سیسات الل و لمات 
لا کی انا الصا سن صفری: ماه نم و ترا که کن الط موی 
انچه فرمودمت بشنو و انچه نشانت دادم بکار بند» حقایق تورات را به به 
سینه سپار و در ساعات شب و روز از آن هشیاری طلب و دنیا دوستان را 
بر آن آگاه مکن که آن را چون لانه پرندگان آشیانه خود قرار دهند] 
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(1) ای موسی, دنیا و مردم آن بلا (و مایه) فریفتن یک دیگرند «22» و هر 
کدام آنچه دارد برای دیگری بیاراید (ولی) برای مومن آخرت آرایش شده و 
او بی‌ سستی و فتوری بدان هم خرن خواهش و دلبستگی به آخرت میان او 
و لت زنذ حاتین دنیوی فاصله افکند, ۱ بکشاند و 
(عملش) به کردار سوارکاری که برای رسیدن به هدف 
خود سخت پویاست. روز را اندوهناک شب کند و شب را با انديشه 
بگذراند, خوشا بر او [وه] که اگر پرده برگیرند چه شادمانی‌ای به عیان 
بیند! «<23» 12 3 موسی, چون دیدی توانگره‌ای به تو روی آورد با خود 
بگوی: این گناهی است که کیفرش شتابان در رسد, و اگر دیدی ناداری و 
فقری به تو رو آورد بگوی: شعار نیکان خوش آمد. زورگوی و ستمکار 
مباش و با ستمکاران همنشینی مکن. 

(3) ای موسی, عمری که پایانش نکوهیدگی باشد هر چند به درازا کشد 
عمر نیست و آنچه از تو دریغ شود (و از آن محروم مانی) اگر پایانش 
شتتور کیسا شوه ات توس اند ۱ 
روشنگویی کرده «24» پس چگونه با این دیدگان به خواب روی «25»؟ یا 
چگونه اگر مردمی به غفلتی دراز آهنگ و استمرار شهوتها «6 2» دچار 
تاستوال مرت کی را رات فرحالی که راشکا رار را کم ان انز( مان 
عبرتها) هم دستخوش بیتابی هستند. 

(5) ای موسی, به بندگانم بفرمای: در هر حالی هستند مرا بخوانند پس از 
آنکه اعتراف کتند من به راستی, مهریانترین مهروزانم, پاسخ بیچارگان را 
بدهم «27» و بدی را دور کنم و روزگار را بگردانم و آسایش رسانم. و 
اندک را سپاس دارم, و بر بسیار پاداش دهم و درویش را توانگر کنم, ۰ و من 
هماره چیره‌دست و توانایم, به هر یک از خطاکاران که به نو پناه اورد و به 


تو گرایید بگو: به آستانه گشاده (امان) خوش آمدی و به درگاه پروردگار 
جهانیان در آشوت» تزا انشان امززش خوام و با آنان] 


(22) در الوضة به جای «... الذنیا و اهلها فتن بعضها لبعض» آمده است: 
[ابناء الدنیا و اهلها فتن بعضهم من بعض- فرزندان دنیا و اهل آن فریفته 
یک دیگرند] 

2 تن امه یواست 7یا مش الا امه :اب 
للممن و لا نقمة من فاجر فالویل الدائم الطویل لمن باع ثواب معاده 
اععه بلم فقو دام کم تعض نکن ما آمری ود کل امری رشاد ای 
موسی, دنیا چون قطره ابی ماند بازمانده در ته دلوی که نه موّمن را 
پاداشی و نه تبهکار را کیفری تواند بود. پس حسرتی جاودانه و دراز مدت 
تکیت که ادا ارت حور وا سمش اش سا اند ای وهای سه ام 
بفروشد. تو چنان باش که فرمودمت. و هر فرمان من رهنمایی‌ای باشد.] 
(24 در پاره‌ای نسخه‌ها و در الژوضة به جای «صرح الکتاب صراحا», 
[صرح الکتاب الیک صراحا- کتاب به صراحت به تو تصریح کرد] و در پاره‌ای 
[صخ الکتاب ... صراخا- کتاب به آوازی بلند بر تو بانگ زد] آمده است. 
(25) به تعبیر دنکن چگونه با این حال؛ خواب راحت به دیدگانت راه 
می‌یابد -٩‏ م. 

(26) در الژوضة اضافه دارد: [... و الاثاع للشقوة- و پیروی از نگون بختی] 
(27) در الروضة به جای «اجیب ...». [یجیب المضطرین- پاسخ بیچارگان را 
می‌دهد ] آهده است. 
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چون یکی از همانان باش و به سبب آن برتری که من به تو دادم بر آنها 
گردنفرازی مکن و به آنان بگو که از من فضل و رحمت درخواست کنند 
زیرا جز من کسی دارنده آن نباشد و منم صاحب فضل بزرگ. [خوشا بر تو 
ای موسی که «8 2» ] پناهگاه خطاکاران و همنشین بیچارگان 6 افو نز 
خواه گنهکاران [باشی], تو در محل رضایت من قرار داری و 1 منزلت 
خرسندی من نسبت به خود برخورداری. پس مرا به دلی پاک و زبانی 
راستگوی بخوان و چنان باش که فرمودمت, به فرمانم یرای ۵ بدان 
چه از ان خودت نیست بر بندکانم گردنفرازی"مکن: به من نزدیک شو زیرا 
همانا من به تو نزدیکم و به راستی, من از تو چیزی نخواهم که سنگینی و 
کشیدن ان تو را بیازارد. همانا از تو ان خواهم که مرا بخوانی تا پاسخت 
گویم, 2 از من بخواهی تا نو یدهم و بدان چه از خود من گرفته‌ای و 
)1( اي م موسی, به زمین بنگر که دز وآقلع + و دیدگانت 
شا نها ها زد فر اهر حه پم واسی فر فرار سس و مان ملک رز تن است :و 


تا در دنیا هستی «29» بر خویشتن زاری کن و از نابودی و مهلکه‌ها بترس 
و زینت و رونق دنیا نفریبدت و به ستم رضایت مده و خود نیز ستمگر 
مباش زیرا من در کمین ستمکارم تا داد ستمدیده را از او بستانم. 

(2) ای موسی. همانا (پاداش) کار نیک ده چندان و (سزای) یک کار بد 
اتوتی فطاکت نس سین رک مساو کر ونوا ناد که هن 
شرک آوری, نزدیک باش و استوار باش, مرا بخوان بسان خواندن کسی که 
بدان چه نزد من است شیفته و دلبسته است «30» و پشیمانی که بر انچه 
از دستش «31» برآمده نادم است زیرا همچنان که روشنایی روز تیرگی 
شب را ببرد کار نیک (و حسنه) کار بد (و سیثه) را بزداید و همچنان که 
تاریکی بر روشنایی روز براید بدی بر نیکی براید و ان را سیاه کند. 


(28) در الروضة آمده است [طوبی لک پا موسی, . کهف الخاطئین و اخ 
للمذبنین و جلیس المضطزژین- خوشا بر تو ای موسی؛ , پناهگاه خطاکاران و 
برادر دلسوز و دوست مشفق گنهکاران و همدم بیچارگان] (که متن فاقد 
جزء اول آن و ناقص است. - م.) 

(29) در الژوضة به جای «ما کنت فی الدنیا». [ما دمت فی الدنیا- تا وقتی 
که در دنیایی] امده است. 

(30) در الژوضة ... [دعا الطامع الراغب- خواندن طمعکاری مشتاق] .. 
آضوه است. ۳ 

(31) در الروضة به جای «قدمت یداه» به صیغه مخاطب امده است 
[قذمت یداک- از دستت تور آخده ] 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول), ص: 519 

1( 


تاحانت یی نو مریم ایا ای رشان فا محر 


«» (2) ای عیسی, منم پروردگار تو و پروردگار پدرانت «2». نامم یگانه 
است و منم یکتای تنها به آفرینش همه چیز, و همه چیز ساخته من است و 
همه به سوی من برگردند. 
(3) ای عیسی, تو به فرمان من مسیح (و جانبخشی), و تو به اجازه من از 
گل می‌آفرینی, و تو مردگان را به کلام (و مشیّت) من زنده کنی. «3» پس 
شیفته درگاه من باش و از من بیم دار که پناهگاهی از من جز درگاه خود 
من نیابی. «4» (4) ای عیسی, به تو سفارش کنم سفارش مشفقی که به 
مهربانی بر تو دلسوز است تا با کوشش خود در جلب خرسندی من سزاوار 
دوستداری من شوی, تو در بزرگی برکت یافتی و در خردی, هر جا بودی, 
برکت یافتی. من گواهم بر اين که به راستی تو بنده من از کنیز منی, با 
نافله‌ها (و عبادات مستحب., افزون بر عبادات واجب) به من نزدیکی جوی 
مس وگل کن ‏ تو را کفایت کنم و از پی دیگران مرو که تو را محروم 
و رها 
(5) ای عیسی, بر بلا بشکیب و به قضا خرسند باش و چنان باش که من از 
تو شادم. و شادی من آن است که فرمانم برند و نافرمانیم نکنند. 
(6) ای عیسی, یاد مرا به زبانت (هماره) زنده‌دار و دوستی مرا به دلت 
بسپا 

ر. 
7( ای عیسی, در هنگامه‌های بی‌خبری بیدار باش و نکته‌های دانش را به 
استواری و نیکی فراگیر و برای من (به دیگران) بیاموز. 
مارا را دای انم را 
(9) ای عیسی, شب برای کسب خرسندی من در نظر ار و روزت را برای 
روز نیازت روزه بدار. ۲ 
و ی سس ان یت اسان ویر 
تو رحمت اوردم و بر 


(1) کلینی این روایت را در الژوضة از کتاب کافی با اختلاف و بیش از 
شصت سطر اضافه نقل کرده است. 

(2) مراد از پدران عیسی نیاکان مادری او هستند که به ابراهیم خلیل سلام 
الله علیه می‌رسند چه مسیح علیه السلام را نسب از مادر است. رک: به 
ص‌ ۶2۸ 413 همین کتاب.- م. 

(3) اشاره به معجزات مسیح علیه السلام است که به فرمان و اذن باری 
تعالی در ابداع و احیاء اموات و شفای بیماران معجزنماییها داشت.- م. 

(4) که کودک اکر از سر جهل از مادر گریزد از سر بی‌پناهی باز به دامن او 


اویزد.- م. 
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یتیم زور مران. 

(1) ای عیسی, در خلوتها بر (زار بودن) خویش سرشکی ببار, و به اوقات 

نفاز عام.شتبار :۵ لدت» بر زبان راندن کر مزا به نود رآ زیرا که 

تکوست با توام کردار ۱ 

(2) ای عیسی, چه بسا [ازا] مردم را که به سبب گناهان پیشینیان هلاک 

کردم و تو را از آنها باز داشتم. «۵«<«ِ 

(3) ای عیسی, با ناتوانان نرمی کن و دیده ناتوانت را به اسمان برار و مرا 

بخوان که من به تو نزدٍ 

فاعم وا جر مس زاری مه راهم هرا نصا کی فا نگ رانی ,یی نطو ه: 

میار, زیرا چنانم (به زاری و بیم و افید! بخوانی پاسخت گویم. 

مرا می‌خورد و کر 0 می‌پرسند, سپس هنگام گرفتاری مرا و و 

پاسخش می د هم » آنگاه به همان وضعی که داشته باز می کرزدد, آپا بر من 

متمزژد می‌شود؟ یا به خشمم متع[ض می‌شود؟ به (ذات) خودم سوگند که 

چنانش بگیرم که نجاتی از آنش نباشد و جز من پناهش نباشد, از آسمان و 

زمین من به کجا فت کز یز ؟ (5) ای عیسی, 1[ 
بازگوی: در حالی که حرام به زیر دامنها «5» و بتها در خانه‌های خود دارید 

«6» مرا مخوانید, زیرا من سوگند خوردم که هر که مرا بخواند پاسخش 

گویم و پاسخم را بدانها لعن بر ایشان قرار دهم تا از هم بگسلند (و تار و 

مار شوند). 

(6) ای عیسی, چه خیری است در لذٌّتی که نپاید و عیشی که برای صاحبش 
نماند؟ (7) ای پسر مریم اگر آنچه را برای دوستداران نکوکار خود آماده 

کرده‌ام به چشم می‌دیدی, دلت آب می‌شد و روحت از شوق پر می‌کشید, 

هیچ سرایی چون سرای آخرت نباشد که در آن همسایه پاکانی و فرشتگان 

مقرّب در آن بر نیکان درآیند و آنان از هراسهاٍ یی که روز رستاخیز در رسد 

ايمنند. سرایی که نعمتش دگرگون نشود و از اهل آن زایل نگردد. 

(8) ای پسر هریم ذر برشیدن:به. آن سر آی.با. رقایت کنند کان. مسابقه بدا 

زیرا هدف آرزوی نیکبختان است و جایی نیک منظر, خوشا بر تو ای پسر 

یمه اک ان کوتتند ای ترا انا ها مر انسته اده و ای رایمه در 

فردوسها و نعمتها به سر بری و از آن جا به جا نشوی و نقل مکان نیابی که 

من با پرهیز گاران چنین کنم. 

(9) ای عیسی؛: همراه هر که از دوزج بر شراره و پر از غل و شکنجه 

می‌گریزد به دامان رحمت من کریز که هرگز شادمانی به دوزخ راه نیابد و 

هیچ غمی از ان بیرون نیاید. بسان پرده‌های شب تاری تیره و ظلمانی 


اتشت: هن کف. از : ان جات بانه. کاصات: توق ان سرا زور تیان 2 
ستمکاران گردنکش و هر سنکدل دژخویی باشد. 


(5) کنایه از نگهداشتن مال حرام و خودداری از پرداختن آن به صاحبان و 

شایستگان آن است. 

(6) شاید مراد از «بتها» درهم و دینارهایی باشد که بنی اسرائیل به 

گرداوری و اندوختن آن هفت کماشته بودند. 
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(1) ای عیسی, چه بد خانه‌ایست برای هر که بدان دل بسته و چه 

به (هشدار) من اگاه باش. ۲ ۱ 

(2) ای عیسی هر جا هستی مرا در نظر آر و گواه باش من آفریدمت و تو 
بنده منی و من تو را نقشبندی کردم و به زمین فرو فرستادم. 

(3) ای عیسی. نفست را از شهوتهای هلاکت بار بازدار و از هر خواهشی 

که از من دورت کند دوری گزین, بدان که تو از سوی من فرستاده‌ای امین 

هستی؛ و از من پروا داشته باش. 

(4) ای عیسی, من تو را به کلام (و امر) خود آفریدم, و مریم به فرمان من 
تو را بزاد, روح خود جبرئیل امین. یکی از فرشتگانم را به سوی او 
فرستادم تا تو (اینک) بر پا ایستاده, زنده بر زمین راه می‌روی. و این همه 

را از پیش می‌دانستم. 

(5) ای عیسی. اگر من از تو خشمگین باشم خرسندی دیگران از تو 
و و و اف 
" 

0 اه راو یر کوه نکن و راهن وزیا کی خاش 
در برابر انجمنی بهتر از ادمیان یادت کنم. «7» (7) ای عیسی, مرا بخوان 
بسان خواندن غریقی که او را فریادرسی نیست. 

(8) ای عیسی, به من سوگند دروغ مخور که عرشم از خشم بلرزد. دنیا 

کوته‌عمر و دراز ارزوست. و نزد من سرایی است بفتن ار آنتخه همگان (به 

خشت و گل) برآرند. 2 

(9) ای عیسی, اگر نوشته‌ای برایتان بیرون کشم که به حقیقت گویاست 
«8» و شما خود به رازهایی که پوشیده می‌داشتید و کارهایی که می‌کردید 

گواهی دهید, چه خواهید کرد؟ (10) ای عیسی, به ستمگران بنی اسرائیل 
بازگوی: رخساره‌هایتان را شسته و دلهایتان را آلوده کرده‌اید, آیا به من 

غلره‌اید يا بر من گستاخی می‌کنید؟ برای مردم دنیا ود 1 خوشبو 
می‌سازید و درونتان چون مردار گندیده بویناک است, گویا شما انبوهی 
لاشه مردارید. 


(11) ای عیسی, به ایشان (بنی اسرائیل) بازگوی: ناخنهایتان را از کسب 
حرام بچینید (و دست از حرامخواری بشویید) و گوشهایتان را بر سخن 
ناهنجار ببندید و با دلهایتان به من روی اورید که من صورتهای ظاهرتان را 
نخواهم. 

(12) ای عیسی, از نکوکاری شادمان شو, زیرا به راستی, مایه خرسندی 
من است و بر بدکاری زاری کن که به راستی, زشتی است. اآنچه خوش 
نداری با تو کنند با دیگران مکن. اگر کسی بر گونه راستت سیلی زد گونه 
چپت را هم به او بده «9». تا توانی به مهرورزی به من نزدیکی جوی, و از 
نادانان روی 


()فرادمجی الاساع ورسل و افضیاء صلوات :له علیهم و ملانکه مقب 
و اولیاء الله است.- م. 
(8) مراد نامه اعمال است.-م. ‏ 
(9( یعنی گونه چپت را نیز پیش ار و به دم سیلی او بده. و در اختیارش 
بگذار و این نه تنها نشان دادن لت تن 95 بلکه ۳ ی به 
عبارت در نجل مت توق :فا ر زنتی: ص 7س 39 1 
.. هر که بر رخساره راست تو طیانچه زند دیگری را نیز به سوی او 
ی ۳ ۱2۷۱ به غبارتی دیگر آمده.-م 
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بگردان. 
(1) ای عیسی. نکوکاران را رهنما باش و با آنها در نکوکاری مشارکت کن 
و گواهشان باش, و به ستمگران بنی اسرائیل بازگوی: ای هماغوشان ندی 
و دای اگر به تبهکاری پایان ندهید شما را به صورت میمونها و خوکان 
دن ازم: 
(2) ای عیسی. به ستمگران بنی اسرائیل بازگوی: حکمت از بیم من گریان 
اشته تما ردان اسر مت ند اباسته ات ره نی صاهی د اجصی‌دارد 
بازخواست) از من دارید؟ پا از عذابم نزد شما امان نامه‌ایست؟ پا در 
معرض کیفرم هستید؟ به (ذات) خودم سوگند که شما را عبرت آیندگان 
سازم. 
(3) سپس ای پسر مریم باکره پاکدامن, تو را سفارش کنم در حقّ سرور 
پیامبران و دوستم احمد صاحب اشتر سرخ موی و دارای چهره رخشنده. به 
نور تابنده, با دلی پاک به نبرد سخت بیبااک, شکوهمند ارجمند که همان 
رحمت بر جهانیان و سرور آدمیزادگان است بدان روز که مرا باز بیند, از 
همه پیشگامان نزدم هت و9 نزدیکترین مسلمانان به من است. آن 
غربی. هکعب ندیده» به ذین: من گرویدم. برای.ذات.من شکیبایین کشيده. آن 





رزمنده که برای دفاع از دین من با مشرکان جهاد کند. و (تو را سفارش 
کنم) که بنی اسرائیل را از او اکاه کنی و به ایشان بفرمایی که او را باور 
دارند و به او ایمان ارند و از او پیروی کنند و یاریش دهند. (عیسی علیه 
السلام) گفت: بار الها او کیست که باید بدین پایه پسندیده اش دارم ؟ 
فرمود: او محمد, فرستاده خداست بر تمام مرو مها رن نزد من از 
همه نزدیکتر و شفاعتش از همگان رواتر, خوشا بر او در پیامبری و خوشا 
بر أمُتش 1 پدیری از او), همأنا مرا ۳ شریعت او باز بینند, 
بٍثِ» زمین می‌ستایندش و اهل آسمان برایش رحصت می‌خواهند, امین 
فرخنده ِ پاک است نزد من و بهترین باقیماندگان است. دز آخر 
الژزمان بیایده. انگام که آسمان درهای (رحمت) سیل‌آسای خود را بگشاید و 
ژزمین شکوفایی خود را بیرون آرد تا برکت خود را بنمایاند. بر هر چه او 
دست نهد بر آنان برکت دهم, همسر بسیار و فرزند اندک باشدش. 
(4) ای عیسی, به هر چه تو را به من نزدیک کند رهنماییت کردم و از هر 
چه از من دورت کند نهیت کردم پس خیر اندیش و دلسوز خویش باش. 
(5) ای عیسی, دنیا شیرین است و من تو را در آن به کار گرفتم, از انخة 
در دنیا بر حذرت داشتم دوری کن و آنچه را برای زیستنی سهل و ساده به 
تو دادم از آن برگیر. 
6( ای عیسی, به کردار ۳9 چنان بنگر که بنده گنهکار خطا کرده‌ای 
می‌نگرد قرف کان دیکرق منکوم رتنیا زآهدباش: (ولی ار ان تصانیت 
پیش مگیر که نابود شوی. «10» 


(10) «کن فیها زاهدا و لا ترهب فیها فتعطب»- مراد اين که زهد, یعنی کم 
ی سا سای تا رسارس موی رها که رو ات اه 
معنی هراس و وحشت و (در اصطلاح) ترک مطلق دنیاست سبب نابودی 
می‌شود. (و از همین جهت گفته‌اند: لا رهبانية فی الاسلام- در اسلام 
رها ای 
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(1) ای عیسی, خرد ورز و بیندیش و در کرانه‌های زمین بنگر که سرانجام 
ستمکاران چگونه بوده است ؟ (2) ای عیسی, هر توصیفی که برایت ت کردم 
ی ی ی 
کنی, در برابرم 0 و یاری نداری. 

(3) ای عیسی, دلت را با پروای از من پرورش ده. و به زیردستت بنگر و 
به زیر دسنت منگر: و بدان که شرامد هر خظا و کناهی همانا دنیا.دوستی 
است. پس دنیا را دوست مدار که به راستی من (نیز) دوستش ندارم. 

(4) ای عیسی, دلت را برای من پاک دار و در خلوتها بسیارم یاد کن. و 


بدان که شادمانی در انسته که‌یا سم وه آمید به زوین روی آوری, در این 
روی اوردن زنده (و پویا) باش و مرده (و فسرده) مباش. 

(5) ای عیسی, بر من شرک میاور و از من بر حذر باش, و به تندرستی (و 
عافیت موقت) فریفته مشو و بر خود عغژه مباش,؛ زیرا دنیا چون_ سایه‌ای 
گذرنده است و آنچه از آن رو کند چنان است که پشت کرده (و آینده‌اش 
بسان گذشته اش باشد) پس کوشش خود را صرف رقابت در کارهای نیک 
کر هعوارهساکی انش کرخه که کدات کنند مه آنشت بسوز آنند: . یس 
از شناخت, نسبت به من کافر مشو و با نادانان همراه مباش زیرا هر چیزی 
با چیزی است (که بدان سنخیت بافته) 6( ای عیسی, از دیدگانت برایم 
سرشک ببار و به دل به در گاهم سر بسیار. 

(7) ای عیسی, در حال سختی از من فریادرسی خواه, زیرا من به فریاد 
۳ می‌رسم و به بیچارگان پاسخ گویم و منم مهربانترین مهربانان. 


اندرزهای مسیح علیه السّلام در انجیل و جز آن «از حکمتهای اوست» 


(9) خوشا بر مهرورزان به یک دیگر, هم انانند که به روز رستاخیز رحمت 
شوند. خوشا بر سازش دهندکان میان مردم, هم انانند که به روز رستاخیز 
مقژبانند. خوشا بر پاکدلان, آنانند که به روز رستاخیز خدا را دیدار کنند. 
خوشا بر فروتنان در دنیا, انانند که به روز رستاخیز سریرهای پادشاهی را 
به میراث برند. «» خوشا بر بینوایان که نان راست ملکوت اسمان. 
خوشا بر اندوهگنان, آنانند که شاد می‌شوند. 

خوشا بر آنان که از راه سرسپزدکی کرسنگی, و فشنگی گنه هم اناد 
که سیر اب شوند [خوشا بر آنان که کاز نیک کننده (هم آنانند که) پرگزیدگان 
خدا خوانده شوند.] خوشا بر آنان که به خاطر پاکیزگی 


(1) (حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام در نصایح خود به هشام به این 
بخش از انجیل استشهاد فر موده. رک: ص‌ 400 همین کتاب.) 
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(درون) ناسزا شنوند. زیرا ملکوت اسمان از آن ایشان است. خوشا بر 
شما اگر مورد حسد واقع شوید و دشنام شنوید و در حقٌ شما هر سخن 
زشت و دروغ گویند در اين هنگام شادی کنید و خرّم دل شوید زیرا مزدتان 
در آسمان فزونی گرفته باشد. «2» (1) و گفت: ای بندگان بد. مردم را بر 
گمانی سرزنش می‌کنید و خویشتن را با یقین (به عیب خود) سرزنش 
نمی کنید. 

(2) [ای دنیا بندگان؛ دوست دارید که بدان چه در وجود شما نیست در حق 
شما (نکو) گویند و انگشت نما (و نامدار) باشید.] ای دنیا بر کار سرتان را 
می‌تراشید و پیراهن کوتاه می‌پو شید و سر به زیر می‌افکنید «<3» ولی کینه 
از دلهایتان نمی‌زدایید؟! ای بندگان بد, نمودگار شما چون گورهای آراسته و 
استوار ساخته باشد که برونش بیننده را خیره کند و درونش استخوانهای 
(3) ای دنیا بندگان نمودگار شما چون چراغ باشد که خود را بسوزاند و به 
مردم روشنایی دهد. 

(4) ای بنی اسرائیل, به انبوه, خود را به مجالس دانشمندان رسانید هر 
چند بر سر زانو راه بروید (یا سواره بتازید) زیرا خداوند دلهای مرده را به 
نور حکمت زنده کند همچنان که زمین مرده را به ریزش باران زنده 
می کند. 

(5) ای بنی اسرائیل: کم گویی حکمتی است بس بزرگ, پس خموشی 
گزینید که شیوه‌ای نیکو و مایه کمی خطا و موجب سبکباری از کناهان 


است «4» پس در دانش را استوار دارید که درش شکیبایی است. به 
راستی؛ خداوند خندان بی سبب و پرسه زننده ویلان بی‌ادب را دشمن دارد. 
و حکمرانی را دوست می‌دارد که چون شبانی باشد که از رعیت خود غافل 
نیست. همچنان که از مردم در عبان شرم دارید از خداوند در نهان به 
دلهایتان شرم دارید. و بدانید که سخن حکمت بار گمشده موّمن است از 
این زو‌بر شماست که پیش از آنکه از دست برود اف را زان و از دست 
رفتن حکمت این است که راویانش از میان بروند. 5 
(6) ای دانش پژوه. دانشمندان را برای دانششان بزرگ‌دار و ستیزه با آنان 
را کنار بگذار «5» و نادانان 


(2) این عبارات به تقریبی با تفاوتهای لفظی و مفهومی در انجیل متی, 
عهد جدید, باب پنجم, ترجمه فارسی. ص 6۵, چنین آمده است: خوشا به 
حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آشتهان از آن. انشان اسنت::.خوشا ید 
جال,مانمیان زرا بایشان تسلی خواهد بافت. سوشا مه خال یمان زیر 
ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال رحم‌کنندگان زیرا بر ایشان 
رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید 
خوشا به حال صلح کنند گان زیرا ایشان پسران خدا| خوانده خواهند شد. 
خوشا , به حال زحمتکشان برای عدالت زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان 
است. 

خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر 
سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید زیرا 
اجر شما در اسمان عظیم است.- م. 

(3) ظاهرا اين آداب از ظواهر پارسایی نمایی بنی اسرائیل در روزگار 
ملسیح علیه السلام بوده است.- م. 

)4( در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «خفة من الذنوب», [حطة من الذنوب- 
کاهشی از ز گناهان ] آمده است. 

(5) در پاره‌ای نسخه‌ها به جاي «ودع منازعنهم». [ودع مناظرنهم- مناظره 
و مناقشه با آنها را کنار گذار] آمده است. 
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را به خاطر جهلشان کوچک شمار ولی ایشان را از خود مران بلکه به 
خویش نزدیک کن و بدیشان بیاموز. ۲ 

(1) ای دانش پژوه. بدان هر نعمتی که از شکرش درمانی به منزله گناهی 
است که بر آن بازخواست شوی. 

(2) ای دانش پژوه. رنجها و اندوههایی در پیش داری که ندانی کی تو را در 
بز کر بش ببتری 2 آنکه غافلخرر نت کنیز برای آنها آماده باش. 

(3) حضرتش علیه السلام به یاران خود گفت: آیا به نظر شما اگر یکی از 


شما بر برادرش بگذرد و ببیند جامه از شرمگاهش به کناری رفته آیا 
برهنه‌ترش می‌کند يا جامه را ؛ بر او برمی‌گرداند؟ گفتند: 

جامه را بر آنچه هویدا شده برمی‌گرداند. گفت: هرگز بلکه شما او را 
برهنه تر ضیف کنند/ _ (البته) دریافتند که برای ایشان مثلی زده است, پس 
گفتند: ای روح اللّه این چگونه است؟ گفت: این نمودگار یکی از شماست 
که بر عیبی پوشاندنی از برادر خود آگاه شود و آن را نپوشاند. «6» (4) به 
حقیقت با شما بگویم, من به شما آموزش می‌دهم تا فراگیرید و 7 
که خودستایی کنید. شما بدان چه می‌خواهید تقی راید مکی ,بت ترک آنچه 
بدان شهوت دارید. و بدان چه آرزو می‌کنید دست نمی‌یابید مگر با 
شکیبایی بر آنچه خوش ندارید. از یک نظر باختن هم بيرهيزید زیرا (همان 
یک نظر آلوده بذر) شهوت را در دل بکارد و همین برای فتنه‌بازی صاحبش 
بتبن»باشد: خوشا بر آنکودیده‌اش را :در :دلش نهاده‌اند و (زضام) دلش را به 
نظر بازی دهاش نداده‌اند. <7» به عیبهای مردم چون ارباب منگرید رلک 
در عیبهای آنان چون بنده مردمان_ 9 همانا مردم دو گروهند: به بلا 
گرفتار.یا از.عافت برخوودا ردنر کرفتار تخت ارید و.جدا زاین عافییت 
سپاس گزارید. 

(5) ای بنی اسرائیل, آپا از خدا شرم ندارید که هر یک از شما تا شرابش 
را از خاشاک صافی نکند به کامش گوارا نیاید ولی پروایی ندارد که 
پیلواری حرام را در کام کشد؟ «8» آیا نشنیدید که در تورات به شما 
کفتند: «صله رحم کنید و به , خویشاوندان رو آوتید و پاداش متقابل دهید» ؟ 
و من به شما می‌گویم: با آن که از شما گسسته بپیوندید و به آن که از 
شما دربغ ورزیده عطا کنید و به آن که با شما بدی کرده نیکی کنید و به آن 
که دشنامتان داده سلام گویید و با آن که به دشمنی شما 


(6 اما -ضادن علیق تاش این یل متشه لا الله. خض زا نف 
فرموده‌اند: ص‌ 2- 313- م. همین کتاب. 

(7) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «لم یجعل قلبه فی نظر عینه», ... [بصره 
فی نظر عینه- بیناییش را در نگریستن چشمش ننهاده‌اند (بلکه علاوه بر 
چشم باز دل بینایش هم عطا کرده‌اند)] آمده است. 

(8) در متن و لا یبالی ان یبلغ امثال الفيلاة من الحرام» و در پاره‌ای 
نسخه‌ها آمده است [... و لا یبالی ان یبلع امثال الغيلة من الحرام- (تا 
تکه‌ای خاشای را از ِِ نزداید گوارایش نداند ولی) پروا ندارد که 
همچند خارستانی حرام را به کام درکشد] (تعبیر انجیل متی ص 40, در 
خظاب. شین علنه. التلام با کانبان فرسیبان چنین. ات <«ای رهمایان 
کور که پشه را صافی می‌کنید و شتر را (به حلقوم) فرو می‌برید.»- م.) 
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دوست دارید بدی شما را ببخشند, پس از بخشایش خدا بر خویشتن عبرت 
گیرید, آیا نمی‌بینید که خورشیدش بر نکوکار و تبهکار شما یکسان می‌تابد و 
بارانش بر نیکان و بدان شما یک نواخت فرو می‌بارد. اگر چنان بودید که 
جز کسی را که شما را دوست بدارد دوست نمی‌داشتید و جز به کسی که 
به شما نیکی کرده احسان نمی‌کردید و جز به کسی که به شما بخششی 
کرده پاداشی نمی‌دادید, آنگاه مزیت شما بر دیگران چه می‌بود؟ زیرا 
بی‌خردان هم که فضل و درایتی ندارند همین می‌کنند. ولی اگر می‌خواهید 
دوستان و برگزیدگان خدا باشید با آن کس که به شما بدی کند نیکی کنید و 
بر آن کس که به شما ستم کند ببخشایید و به آن کس که از شما رو 
| بشنوید و سفارشم را نگهدارید و پیمانم 
را مراعات کنید تا دانایانی با فهم باشید 
گنجینه‌های تقتضا برش : از ۳ رو مردم خود ۳ دوست 0 و 
جانهایشان مشتاق آنست «10». پس گنجینه‌های خود را در آسمان نهید که 
نه آفت خوردش و نه دزدان بر آن دست يابند. 
(2) به حقیقت به شم می‌گویم: به ِِِ بنده نمی‌تواند دو برده‌دار را 
خدمت کند و هر چه بکوشد ناگزیر یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد همچنین 
دوستی خدا و دوستی دنیا برای شما فراهم نیاید. «11» (3) به حقیقت به 
شما مین کهنم به راستی, بدترین مردم مرد دانایی است که دنیا را بر 
دانشش ترجیح می‌دهد و آن را دوست دارد و می‌جوید و برای آن می‌کوشد 
تا انجا که اگر تواند مردم را سرگردان سازد چنان کند. پهنه تاببش خورشید 
کور را چه سود دهد که ان را نتواند دید,. همچنین دانش دانایی که به علم 
خود عمل نکند او را سودی ندهد, درختان را چه بسیار میوه‌ها باشد ولی 
همه سودمند و خوردنی نیست و چه بسیارند دانشمندان ولی همه ایشان 
از انچه دانند سود نبرند. 
و چه پهناور است زمین ولی تمامی نقاط آن مسکونی نیست, و چه 
بسیارند سخنگویان ولی تمامی سخنانشان (راست نباشد و) تصدیق نشود. 
پس از دانایان دروغزن خود را حفظ کنید, آنان که پشمینه پوشند و سر خود 
به زیر افکنند تا خطاهای خویش را به تزویر, درست وانمود کنند و از زیر 
ابروانشان خیره نگرند چنان که کرگان خیره نگرند «12» و سخنانشان 
مخالف کردارشان باشد. ایا از 


(9) رک: انجیل متی. ص 7 و 8/ س 42 تا 8 با تشابه مضمون و تفاوت 
الفاظ.- م. 
(10) محدث نوری در کتاب خود به نام معالم العبر در بیان این حدیت 


گوید: بعنلی دل هر کس همواره وابسته به خی است که اندوخته, پس 
اگر گنج شما اعمال نیکی باشد که در آسمان اندوخته‌اید دلهایتان آسمان 
می‌ شود فصراد آن است که ععلق دل به گنجها و زخارف دنیوی با دوستی 
خدای تعالی جمع نیاید. (نیز رک: انجیل متی ص 9, س 19 تا 23) 

(11) رک: انجیل متی,. ص 9, س 24 تا 25, با تفاوت لفظ.- م. 

(12) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یرمقون من تحت حواجبهم». [یطرفون 
من تحت حواجبهم- زير چشمی از زير ابروانشان نگرند] امده است. 
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خاربن «عوسج» «13» انگور. و از بوته حنظل انجیر چیده شود؟ همچنین 
گفته دانای دروعزنر را جز تزویر اثری نباشد و نه چنان است که هر که 
سخنی گوید راست گوید. 

هموار روید نه بر سنگلاخ «1», همچنین حکمت در دل فروتن پرورش یابد 
و در دل متکبُر زورگو پرورش نیابد, ایا ندانید که هر که سر بر سقف 
برفرازد سرش بشکند و هر که سر فرود ارد زیر سقف سایبان گیرد و 
ماوی یابد. همچنین هر که به خدا فروتنی نکند خدايش پست کند و هر که 
برای خدا فروتنی کند خدایش برافرازد. به راستی چنین نیست که در همه 
کل یی او و ی ی 
حال حکمت پرور باشد. در حقیقت, خیک تا ندریده يا نخشکیده يا بو 
نگردانده, ظرف عسل تواند بود, همچنین دلها, تا شهوات آنها را 9 و 
طمع چرکینشان نکرده و خوشی و نعمت خشک و سختشان نکرده ظرف و 
جایگاه حکمت توانند بود. ۱ 

(2) به حقیقت به شما می‌گویم: ات اتش‌سوزی در خانه‌ای رخ دهد 
و پیوسته از خانه‌ای به خانه‌ای سرایت ه کند. خانه‌های بسیاری را بسوزاند 
مگر اینکه آن خانه نخست را (بگاه) دریابند و از بن براندازند و آتش در آن 
میدان فعالیتی نیابد. همچنین است نخستین ستمکار اگر جلوی دست او را 
بگیرند پس از او پیشوایی ستمگر نیاید که (دیگران هم) به او اقتدا کنند 
چنان که اگر آتش در نخستین خانه چوب و تخته‌ای نیابد چیزی را نسوزاند. 
هه ات ی هر کی کر کار اه کر 
برادرش را کرده و او را بر حذر ندارد تا مارش بکشد از شرکت در خون 
وی بری نیست. همچنین است هر که ببیند برادرش خطایی می‌کند و او را 
از سرانجامش بر حذر ندارد تا گناهش فراگیرد, از شرکت در گناه او بری 
و ایمن نیست. هر که بتواند ستمکاری را از ستم منصرف کند و چنین نکند 
خود نیز چون همان 


(13).عوسج: توعن خاز که آن. زا شو کل نیز کفته‌اند.م. 


(14 عبارت انجیل مرقس, ص , در این باب چنین است: «گوش گیرید؛ 
اینک برزگری به جهت تخم پاشی بیرون رفت و چون تخم می‌پاشید قدری 
بر راه ريخته شد, مرغان هوا آمده آن را برچیدند و پاره‌ای بر سنگلاخ 
پاشیده شد در جایی که خاک بسیار نبود. پس چون که زمین عمقی نداشت 
بزودی رویید و چون آفتاب بر آمد سوخته شد و از آن رو که ربشه نداشت 
خشکید و قدری در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه 
نمود که ثمری نیاورد و ما بقی در زمین نیکو افتاد و حاصل پیدا نمود که 
رویید و نموّ کرد و بار اورد. بعضی سی و بعضی شصت و بعضی صد ... (و 
در دنباله این تمثیل امده است): 

برزگر کلام را می‌کارد و اینانند به کناره راه, جایی که کلام کاشته می‌شود 
و چون شنیدند فور| شیطان آمده کلام کاشته شده در قلوب انسان را 
می‌رباید و ایضا کاشته‌شده در سنگلاخ کسانی می‌باشند که چون کلام را 
تشنوند. ذر خال: آن را بخوشتی. فبول. کننة و لکن. ربشه‌ای. .در خود ندارند 
بلکه فانی می‌باشند و چون صدمه يا زخمی به سبب کلام روی دهد در 
سناخت: لعزش من‌خوزند. و کاشته‌ شده در جارها: آنانی باشند که چون کلام 
را شنوند اندیشه‌های دنیوی و غرور دولت و هوس و چیزهای دیگر داخل 
ش کل را خفه می‌کند و بی‌ثمر می‌گردد و کاشته‌شده در زمین نیکو 
آنانتد که حون کلام تزا می‌سشنوند ان رادم ند یوند و تمز من آوزند: 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 52:28 

ستمگرست. «15» چگونه ستمکار بترسد در صورتی که در میان شما 
آسوده و ایمن باشد و بازش ندارند و منصرفش نکنند و جلوی دستش را 
نگیرند. پس از کجا ستمکاران کوتاه آیند و چگونه مغرور نگردند, آیا ین 
بس است که هر یک از شما گوید: من خود ستم نمی‌کنم هر که خواهد 
ستم کند و ستم را بنگرد و جلوگیری نکند؟ اگر کار چنین است که شما 
می‌گویید چرا با ستمکارانی که همکارشان نیستید, آنگاه که به گرفتاری دنیا 
درغلتند, شریکید؟ (1) وای بر شما ای بندگان بد, چگونه امید دارید که 
خداوند شما را از بیم روز قیامت در امان دارد در حالی که در فرمانبرداری 
خدا از مردم می‌ترسید و در نافرمانی او از ایشان پیروی می‌کنید و در 
پیمان شکنی با خدا, با انها پیمانداری می‌کنید؟ (2) به حقیقت به شما 
می‌گویم: خداوند کسی را که بندگان را ؛ به جای او پروردگار خود گیرد از 
هراس آن روز (هراسنای) در امان ندارد. 

(3) وای بر شما ای بندگان بد که به خاطر دنیای دون شهوتی پست و زبون 
۰ به ملک بهشت کوتاهی کنید و هراس روز قیامت را از یاد 


2 2 بر شما ای بندگان بد که به خاطر نعمتی نابودشونده و زندگی‌ای 
گسلنده از خدا می‌گریزید و دیدارش را ناخوش می‌دارید. چگونه خدا 


دیدارتان را خوش دارد؟ در حالی که شما دیدارش را نمی‌خواهید, به 
راستی خدا| دیدار کسی را خواهد که خواستار دیدار خداست و دیدار کسی 
را 


(15) سرور ما (و سالار شهیدان) امام حسین علیه السلام را در این مقام 
کلامی است که پیش از واقعه «طفٌ» فرموده و طبری آن را در تاریخ خود 
باد کرده است و ما اینجا به مناسبت مقام باز قف او با فده روح 
نهضت و قیام و اقدام او را که منجر به شهادت خود و اصحابش شد دریابد. 
طبری در تاریخ خود گوید: از ابی مخنف, از عقبة بن ابی العیزار که گفت: 
حسین علیه السْلام اصحاب خود و همراهان حر را در «البیضة» مخاطب 
قرار داد و حمد و ای خدا را به چای آورد و سیس فرمود: ای مردم, همانا 
باس« ها ضلی‌ ال غاسم له رده «هر که سلطان ستمکاری را بیند 
که حرام خداي را چلال شمرده و عهد خدا را شکسته و به مخالفت سئثت 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله) برخاسته و با بندگان خدا به گناه ون وز 
رفتار می‌کند. و وی با کردار و گفتار خود جلوی او را نگیرد بر خدا حق 
است که او را به جایگاهی که باید فرود آرد» هان, به راستی اینان به 
طاعت شیطان پیوسته و از اطاعت رحمان کته أ ند فساد را آشکار و 
حدود الهی را تعطیل و حقوقش را پایمال کرده‌اند. حرام خدا را حلال و 
حلالش را حرام کرده‌اند و من شایسته‌ترین کسی هستم که باید از آن 
جلوگیری کنم, نامه‌های شما به من رسید و بیعتهای شما به وسیله 
فرستادگانتان به من تقدیم شد که شما در بیعت خود تمامید و مرا تسلیم 
تمی کنید و تنها تمی گذارنق. به هوش آیید و راه رشد و نجات خود را بازیابید 
که منم حسین پسر علی و فاطمه, دخته سم کدا: صلی الله یهن اله ۵ 
۳ خودم با شمایم و با خانواده شما که در وجود من برای شما 
الکو و نمودگاری است. اگر چنین نکرده و عهد خود را شکسته و بیعت مرا 
از گردن خود برداشته‌اید, به جان خودم, چه رفتار زشت و ناپسندی است 
که با من در پیش گرفته‌اید؟ با پدرم و برادرم و پسر عمویم. مسلم چه 
کرده‌اید؟ به راستی هر که به شما پشتگرم شود فریب خورده است. از 
بهره‌گیری (اخروی) خود واماندید و نصیب خور را تباه کردید. هر که پیمان 
ت در حقیقت بر خود شکست (و در رستگاری را بر خود بست) و خدا 
بزودی مرا از شما بی‌نیاز خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمة الله و 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 2:29 
ناخوش دارد که دیدار خدا را خوش ندارد. و چگونه پندارید که دوستداران 
خدایید. در حالی که از :هر ی هی پر‌فزیید اه آبه: دنبا می‌آفیزید؟ مردم را جح 
سود که حنوطش خوشبوی و کفنش سپید باشد؟ و این همه در زیر خاک؟ 


همچنین خرژمی دنیا که خود را برای شما آراسته سودیتان نبخشد که این 
همه از دست رفتنی و نابودشدنی است. پا کی زگی پیکرها و روشنی رنگها 
چه سودتان دهد در حالی که سرانجام به سوی مرگ رهسپارید و در خاک 
فراموش می‌شوید و در تاریکی گور فرو می‌روید؟ (1) وای بر شما ای دنیا 
پرستان: در پرتو خورشید چراغ می‌کشید با .انکه تفر افتاتب: شتما. را بسن 
است و پرتوگیری از چراغ را در تیرگی از دست می‌نهید در حالی که چراغ 
را از بهر همین به دستتان داده‌اند. همچنین از پرتو دانش برای کار دنیاتان 
بهره می‌گیرید در حالی که تأمین دنیوی شما تضمین شده و پرتوگیری از آن 
را برای آخرت ترک گفتید در حالی که (دانش را) برای آن به شما 
بخشیده‌اند. 

گویید: همانا آخرت حق است؛ در حالی که دنیا زا کرد می‌آورید و گویید: 
همانا مرگ حق است در حالی که از آن می‌گريزید, و گویید: همانا خدا 
می‌شنود و می‌بیند. ولی از حسابرسی او بر خود نمی‌ترسید. چگونه کسی 
که سخن شما را بشنود باور کند؟ زیرا کسی که ندانسته دروغ کوید 
عذرش پذیرفته‌تر از کسی است که دانسته دروغ گوید. گر چه (هرگز) هیج 
دروغی را عذری نباشد. 

(2) به حقیقت به شما می‌گویم: به راستی, چون مرکبی را سوار نشوند و 
تمرین ندهند و بکار نگیرند سخت و سرکش شود و خلقش دگرگون گردد. 
همچنین دلها وقتی به یاد مرگ نرم نشوند و رنج دوام عبادت را نکشند 
سخت و درشت شوند. خانه تاریک را چه سود که چراغ را بر بامش نهند و 
درونش هراسناک و تاریک باشد؟ همچنین شما را چه سود که نور دانش بر 
زبان داشته و دلهایتان را از آن هراسناک و تهی گذاشته باشید؟ پس به 
سوی خانه‌های تاریک خود بشتابید و آنها را روشن کنید. همچنین به حکمت 
دلهای سختتان را بی‌درنگ دریابید زان پیشتر که زنگ گناه بر آنها نشیند و 
از سنگ سخت‌ترشان کند. چگونه کسی که در بردن بارهای سنگین 
یاوریش نباشد آنها را تواند کشید؟ يا چگونه_ گناهان کسی که از آنها 
آمرزش نجوید بریزد؟ و چگونه جامه کسي که آن را ام تا 

چگونه کسی که کفاره گناهان را نداده از آنها برکنار شود؟ و چگونه کسی 

که خواهد بی‌مدد کشتی از دریا گذرد از غرق شدن نجات یابد؟ و چگونه 
کسی که جدّ و کوشش نکند از فتنه‌های دنیا امان یابد؟ و چگونه مسافر, 
بی‌رهنما به مقصد رسد؟ و چگونه کسی که نشانه‌های راهنمایی دین را 
نبیند به بهشت رود؟ و چگونه کسی که از خدا فرمان نبرد به خرسندی او 
دست یابد؟ و چگونه کسي که در آینه ننگرد عیب چهره خود را ببیند؟ و 
چگونه کسی که برخی از آنچه دارد به دوستش ندهد دوستی کامل او را به 

هو ار 
وی وام ندهد به دوستی کامل او ره پابد؟ (3) به حقیقت به شما هی حویق: 


ففان کوتة که ذریا را کاهشی نبا شد که کشتی در آن رن شوهفرم 

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 5۱30 

از این رهگذر هیچ زیانی به دریا نرسد همچنین خدا را از معصیتهای شما 
کاهشی نیاید و شما زیانی به او نمی‌زنید بلکه به خویشتن زیان می‌رسانید 
و از خود می‌کاهید, و همان گونه که هر چه در پرتو خورشید زیر و رو گردد 
از آفتاب نکاهد بلکه خود بالنده و زنده شود همچنان خداوند هر چه بیشتر 
به شما ببخشد و روزی رساند خود کاهشی نیابد بلکه شما به روزی او 
پرورش ابید و زنده شوید, و به هر که سپاسش دارد بیفزاید که (بیند) او 
اشسگرای دبای است. 

(1) وای بر شما ای مزدوران بد, مزد را تمام بگیرید و روزی را بخورید و 
لباس را بپوشید و خانه‌ها بسازید ولی در کار کردن برای آن کس که شما 
زاب هدر مشاه کی فد ماشه که صاحت کار سا ایا 
خواست کند «<16» و در کاری که خرابش کردید بنگرد و حکمی فرو 
فرستد که شما را رسوا کند و فرماید گردنتان را از پیکر بزنند و امر کند 
دستهایتان را از بندهایش جدا کنند و آنگاه فرماید پیکرهای شما را روی 
ِِ بکشند و بر سر راه افکنند تا عبرت پرهیز گاران و کیفر ستمکاران 
شد 

(2) وای بر شم ای عالمان بد, از آنجا که هنوز مرگتان در نرسیده پیش 
خود نگویید مهلت درنگتان به تأخیر افتاده, زیرا مرگ چندان به شما نزدیک 
شده که گویی بر شما درآمده و شما را کوچانده است. از هم اکنون دعوت 
آن را آویزه گوشهای خود سازید و از هم اکنون به زاری بر خود شیون کنید 
و از هم اکنون بر گناهان خویش سرشک پشیمانی بارید و از هم اکنون 
شوید و بار سفر بربندید و با توجه به سوی پروردگارتان شتابید. 

(3) به حقیقت به شما می‌گویم: همان گونه که بیمار به خوراک گوارای 
خوب می‌نگرد و به سبب درد بسیار از آن لذتی نمی‌برد همچنین دنیادار به 
سبب مال دوستی از عبادت ۳ نمی‌برد و شیرینی آن را در نمی‌یابد. و 
همان گونه که بیمار از توصیف پزشکی دانا به امید شفایی که دارد لت 
می‌برد و چون از تلخی و مزه ناگوار دارو یاد کند خاطرش مکدّر شود. 
همچنین دنیاداران از طراوت نعمتهای دنبا و گونه‌هایی که در آن است لت 
برند و چون ناگهانی بودن مرگ را به یاد آرند همه در نظرشان تیره و تباه 
دد. 

كِ" 

(4) به حقیقت به شما می‌گویم: همه مردم ستارگان را نحزاند ولی 
کسی به.وسله آنها ران شاند جک آن.کس که: کو رگا ها و مازلشان: را 
بداند. ۱ ۱ او 
به حکمت عمل کند, از آن هدایت نپذیرد. 

(5) وای بر شما ای دنیا پرستان,. شما که مغز گندم را جدا و پاک سازید و 


به نرمی ار کنید تا مزه‌اش را دریابید و خوردنش بر شما گوارا آید, پس 
مان راب با یلص درتتاشرش آن را دواد سرا جاک ها 
را سودمند افتد. 

ان روشنایی جویید و 


(16) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «یطالبکم». [یطالعکم- شما را زیر 
مراقبت گیرد] آمده است. 
رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول). ص: 31د 
بوی قیرش مانع استفاده شما از ان نشود, همچنین از شما سزد که حکمت 
را نزد هر کس بیابید فراگیرید و بی‌رغبتی او به آموختن مانع از فراگرفتن 
شما نشود. 
(1) وای بر شما ای بندگان دنیا, نه چون حکیمان خرد می‌ورزید, و نه چون 
بردباران می فهمید, و نه چون دانایان می‌دانید, و نه چون ند حاتی 
ند هیز کار یذ و نهجون ازادکانی.راد: زود باشد که دنیا شما را ریشه‌کن کند 
و به روی درافکند سپس با بینی‌هایتان نگونسار کند. آنگاه خطاهایتان 
مهارتان را بگیرند و دانش از پشت شما را براند تا شما را برهنه و تنها به 
شهریار کیفر دهنده تسلیم کنند و او شما را به بدکرداریهایتان کیفر دهد. 
(2) وای بر شما ای بندگان دنیا, ایا نه اینکه شما را به دانش بر تمام 
آفریدگان چیرگی دادند ولی شما آن را به دور افکندید و بدان عمل 
نکردید؟ و روی به دنیا اوردید؟ بدان حکومت می‌رانید و برای ان اماده 
ی شون ون آن: | ترجیح می‌دهید و آباد می‌کنید؟ تا کی شما برای دنیایید؟ 
پرای خدا در شما بهره‌ای نیست؟ (3) به حقیقت به شما می‌گویم: شرافت 
آخرته وا تور ی‌بایید: و یه راتخم رو انیا تمه ی ورن بو 
انتظار توبه فردا ننشینید زیرا تا فردا, دزی شبی, است و فصضای درد 
این دو: 
بام و شام, در می‌رسد. ۳ 
(4) به حقیقت به شما مي‌گویم: به راستی, گناهان کوچک (حتی) ناچیزترین 
انها از دامهای شیطانند. انها را به دیده شما خرد و ناچیز می‌نمایاند تا گرد 
آیند و فزون شوند و شما را فراگیرند. 
(5) به حقیقت به شما می‌گویم: به راستی که یک ستایش دروغین و یک 
بیزار نمایی از دین بی‌گمان سرآمد بدیهای شناخته شده است و به راستی 
وی به یقین سرآمد هر خطایی است. ‏ ۳ 
تحمّل حوادث دنیا فص بر ار سا ممره نیست. و چیزی ۱ 
بش (دز گاه)تخمان شاشتن. بسن بر تضار تبابیخ متیر ان بیمر ایید: (بی کمان ) هو 


کردان تیک رامیت زرابم دا ردب هی ند ایا ها ده تزوی کر هرز 
پیشگاهش گزیده‌تر است. 

0۸ به حقیقت به شما مای ی به راستی, هر کرداری از مظلومی که 
کسی به گفتار و کردار و کین‌خواهی مددش. نکرده» (بزآید) دز ملکوت 
اسان بس بزرگ است. کدامین کس از شما نوری دیده که نامش ترجه 
باشد. يا ظلمتی که نامش روشنی باشد؟ همچنین بنده را میسر نیاید که 
هم مومن باشد و هم کافر, هم دنیا را ترجیح دهد و هم خواستار اخرت 
باشد. ایا جوکار گندم درود يا گندمکار جو درو کند؟ همچنین هر بنده‌ای در 
آخرت همان درود که کاشته و بدان چه کرده پاداش بیند. 

(8) به حقیقت به شما می‌گویم: همان مردم در اندوختن دانش به دو 
دسته‌اند: مردی که به زبان استوارش دارد و به بدکرداریش تباه کند و 
مردی که به گفتار استوارش دارد و به کردار درستش 
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نماید, و میان این دو جدایی بسیار است. پس خوشا بر عالمان با کردار و 
وای بر عالمان به گفتار. 

(1) به حقیقت به شما می‌گویم: کسی که هرزه گیاه را از کشت خود وجین 
نکند علف چندان زیاد شود که همه جا را فرو گیرد و تمامی کشت را تباه 
کند. همچنین هر که دنیا دوستی را از دل خود بر نکند آن را فراگیرد چندان 
که برای دوستی اخرت مزه‌ای در دل نیابد. 

(2) وای بر شما ای بندگان دنیاء سجده‌گاههای پروردگارتان را زندان 
پیکرهای خود سازید و دلهای خود را خانه تقوی کنید و آنها را جایگاه شهوات 
قرار ندهید. 

و ها زر شا فرب 
دوست‌ترین شماست و به راستی شکیباترین شما بر بلا بی‌علاقه‌ترین شما 
به دنیاست. 

(4) وای بر شما ای عالمان بد, آبا مردگانی بیش نبودید که (او) شما را 
زنده کرد؟ و چون زنده شدید مردید؟ وای تن شمام آبا تااهو‌خنحانی, نبوژید 
شماء ایا درون تهی نبودید که خداوند آگاهتان کرد و چون فهم دین یافتید به 
نادانی گرویدید؟ وای بر شما,ء ایا گمراه نبودید که شما را راهنمایی کرد 
چون هدایتتان کرد به بیراه رفتید؟ وای بر شما.ء ایا کور نبودید که بینایتان 
کرد و چون بینایبتان داد (خود) کور گشتید؟ وای بر شما, آیا کر نبودید که 
شنوایتان کرد و چون شنواییتان داد (خود) کر شدید؟ وای بر شما,ء ایا لال 
نبودید که گویایتان کرد و چون گویاییتان داد (خود) لال شدید؟ وای بر شما؛ 
آیا کشاینشن و پیروزی نخواستید که چون پیروزیتان داد (خود) عقب 
ننستتید ۲ وا بو شما آبازبهناتی: نبودید که‌شما را خیر میداد حون عبرم 


گشتید زور گفتید و تجاوز و نافرمانی کردید؟ وا بن اشفا ابا در زفین 
ناتوان نگاه داشته 137 نبودید و بیم آن نداشتید که مردم بربایندتان که به 
شما یاری داد و از شما پشتیبانی کرد و چون پیروزتان کرد بزرگی فروختید 
و زور گفتید؟ پس وای بر شماء, از خواری روز قیامت که چسان خوارتان 
کند و چگونه کوچکتان سازد! (5) وای بر شما ای عالمان بد, شما کردار 
ملحدان دارید و آرزوی وارثان (دائم زمین) «18» را در سر می‌پرورانید و 
با ارآمتتن خاطری چون آسودگان بذان اظمینان ست اید: کار دا تن ان 
پایة. کهشفا ارزو کرده و بر گزیده‌اید. نیست: بلکه شما بزای مردن زاییده 
می‌شوید و برای ویران شدن سازید و آباد می کنید و برای بازماندگان آماده 
می‌دارید. 

است: [ «سوگند دروغ به خدا نخورید» و من می‌گویم]: «19» سوگند به 
خدا نخورید. چه راست و چه دروغ بلکه بگویید: نه و 


(17) «مستضعفین فی الارض» مراد کسانی هستند که به هر نحوی ضعیف 
و ناتوان و محروم و ممنوع از احقاق حق و بیان عقیده نگهداشته شوند.- م. 
(19) (مصحح متن اینجا شرح داده‌اند) یعنی کسانی که فردوس را به 
میراثت می بر ند. ِ ۳ 

(19) عبارت بین دو قلاب در متن نیست و از دیگر نسخه‌ها گرفته شده.- 


س 
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آری. (1) ای بنی اسرائیل بر شماست که تره صحرایی و نان جوین بخورید 
و از نان گندم بپرهيزید زیرا از اين که نتوانید از عهده شکرش بدرآیید بر 
شما نگرانم. 

(2) به حقیقت به شما می‌گویم: همأنا مردم, يا عافیت یافته یا گرفتارند, 
پس خدا را بر عافیت سپاس دارید و با گرفتاران مهربانی کنید. 

() فن حعت: مها هی گرم هر کلمه بدی که امروز گویید فردا به 
قیامت پاسخش را بشنوید 

(4) ای بندگان بد. هر گاه یکی از شما آهنگ قربانی گذراندن خود کند و به 
یاد آرد که برادرش را بر او حقی است باید قربانی را بگذارد و نزد برادرش 
رود و او را خرسند سازد آنگاه باز گردد و قربانی 0 را سر ببرد. 

(5) ای بندگان بد, اگر «<20» پیراهن یکی از ر شما را گرفتند باید قبای خود 
را نیز بر سر آن دهد و هر که را بر گونه‌اش سیلی زدند باید گونه دیگرش 
را فرا دارد «21» و هر کدامتان را فرسنگی به بیگاری گرفتند باید 
فرسنگی دیگر نیز خود همراهی کند. 

(6) به حقیقت به شما می‌گویم: پیکر را چه سودی دهد که ظاهرش درست 


و باطنش تباه و پوشیده باشد؟ پیکرهای شما چه سودیتان بخشد که از آنها 
خوشتان اید و دلهایتان تباه باشد و شما را چه سود که پوستهایتان را پاکیزه 
و دلهایتان را چرکین دارید؟ «22» (7) به حقیقت به شما می‌گویم: چون 
غربال نباشید که آرد بيخته نرم را بیرون دهد و نخاله را نگهدارد. همچنین 
شما از دهانتان سخن حکمت بیرون دهید و نادرستی در سینه‌هایتان به جا 
ماند. «23» (8) به حقیقت به شما می‌گویم: نخست به دور ِِ بدی 
پردازید و آنگاه به جستجوی نیکی برآیید تا شما را سود بخشد زیرا اگر 
شما نیکی را با بدی گرد آورید نیکی سودتان ندهد. 
(9) به حقیقت به شما می‌گویم: به راستی, هر که پای در رود نهد هر چند 
بکوشد که جامه‌اش تر نشود باز هم تر شود همچنین است هر که دنیا را 
دوست دارد از اه ۳ 
آنانند که نور پیو ستنه ۳ به 9 برند ۳ در 5 شب در 
نمازگاههای خود بر پا ایستادند و به درگاه پروردگارشان بدان امید زاری 
کزدند که از اسختی فرداشان برهاند. ۱ 
(11) به حقیقت به شما می‌گویم: دنیا را کشتزاری آفریده‌اند که بندگان در 
ان تلخ و شیرین و نیکی و بدی را بکارند. سرانجام نیکی به روز شمار 
سودمند است و بدی به روز برداشت رنج و بدبختی 


(20) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «ان اخذ», [اذا اخذ- هر گاه گرفته شد] 
آهده: است: 

السْلام گذشت. رک: پابررگ ص 521.) 

(22) حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام در نصایح خود به هشام این 
(23) حضرت امام بموسی ی کاظم علیه للم در نصایح خود به هیام این 
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دارد. 

(1) به حقیقت به شما می‌گویم: به راستی, دانشمند را به وسیله نادان 
سنجند و نادان را به وسیله هوای نفسش. به شما سفارش می‌کنم که بر 
دهانایتان مهر خموشی رسد تا آنجه برای ,بشما کین روا سست از آنا 
بیرون : 

ی شا انم ار اخفشی: دا ریخ دراد کر یا 
شکیبایی بر آنچه خوش ندارید و آنچه می‌خواهید به دست نیارید جز به ترک 
آنچه بدان مشتاقید. 


(3) به حقیقت به شما می‌گویم: ای دنیاپرستان, چگونه کسی که از شهوت 
خویش به دنیا نکاهد و رغبتش را از آن نگسلد, به آخرت دست بابد؟ (4) به 

حقیقت به شما می‌گویم: ۱ ۱1 
به اخرت امیدوارید. چه اگر دنیا را دوست می‌داشتید کاری را حرامعن 
می‌شمردید که به وسیله 1 دنیا را دریابید «24» و اگر آخرت را 
می‌خواستید کردار کسی را داشتید که امید ان دارد. 

(5) به حقیقت به شما می‌گویم: ای دنیا پرستان, هر یک از شما به گمانی 
رفیقش را دشمن دارد ولی نفس خود را با وجود یقین (به بدی آن) دشمن 
نمی‌دارد. 

(6) به حقیقت به شما می‌گویم: هر یک از شما چون به حق پاره‌ای 
عیبهایش را یاد کنند خشمگین شود و چون به (نادرست به اوصافی) که در 
او نیست ستوده شود شادمان گردد. 

(7) به حقیقت به شما می‌گویم: ارواح شیاطین چندان که در دلهای شما 
فغال و شاداب گردند در دگر چیزی شاداب و فعال نشوند. به راستی, 
خداوند دنیا را به شما بخشیده تا در آن برای آترت کار ند یرای آن 
تذادم که.از ارت بازتان دارن-ه در وافع ان رارای. تما کشتتردم تا بداتید 
که خداوند بدان وسیله شما را بر انجام عبادت یاری داده و بدان شما را بر 

ارتکاب گناهان مدد نکرده است و به راستی شما را در آن 0 
فرمان داده و به معصیت در ان امر نفرموده است, و به حقیقت شمارا در 
آن بر حلال یاری داده و حرام را در آن پر شما حلال نساخته است و به 
دوتتی ار آن را برای شما ات آن که ۳۵ یک دیگر پیوند 
خویشی نگهدارید نه از آن رو که از یک دیگر بگسلید 

(8) به حقیقت به شما می‌گویم: مد ایتک یسنان سیگ 
بسیار است ولی جز کسی که کا ر کند ان را به دست نیارد. 

(9) به حقیقت به شما می‌گویم: درخت جز به میوه خوب کامل نباشد, 
۱ ِ ۳ 

دحا تفت انمان 


(24) مراد کاری است معنوی از نوع احسان و خدمت به خلق که در دنیا 
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نیکو نشود مگر به دانش و کردار. 

(1) به حفیفت. به شما می کویم: به راستی: اب آتشن را خاموش می کید 
ار 

(2) به حقیقت به رز شما می‌گویم: آت و آفتتن در یک آوتذ فراهم نیایند, 


همچنین فهم و کوردلی در یک دل گرد نيایند. «25» (3) به حقیقت به شما 
می‌گویم: همانا باران بی‌ابر نباشد. همچنین کرداری در جهت خرسندی 
پروردگار جز با دلی پاک «<26» ممکن نیاید. 

(4) به حقیقت به شما می‌گویم: به راستی, خورشید «<27» نور بخش همه 
چیز است و به راستی حکمت نور هر دلی, و تقوی سرامد هر حکمتی, و 
حق دروازه هر خیری, و رحمت خداوند دروازه هر حقی است و کلیدهایش 
دعا و زاری و کردار است. چگونه بی‌کلید دری گشوده شود؟ (5) به 
حقیقت به شما می‌گویم: به راستی, مرد دانا درختی ار 
آن را بپسندند و بر مادیانش گشنی نکشد مگر اسبی که آن را بیسندد, 
همچنین موّمن دانا کاری نکند جز آن کا ر که پروردگارش را خرسند سازد. 
(6) به حقیقت به شما می‌گویم: به راستی, زنی زدای شمتیر راتکه و 
آنذار کتن؛ همچنین حکمت زنگ دل را بزداید و جلا دهد, و در دل حکیم چون 
ات 0 از رن مود که ان سا ند کنر بان کون کف ان مین 
مرده را زنده می‌کند و نیز در دل حکیم چون پرتوی دور تین کی است که 
مردم به وسیله ان به راه می‌روند. 

(7) به حقیقت به شما می‌گویم: به راستی, بر دوش کشیدن سنگها از فراز 
کوهها از آن نکوتر که بیخردی گفتار تو را بازگوید. همانند آن کس که سنگ 
را در آب نهد تا نرم شود و بدان کس ماند که برای خفتگان گور غذا پزد. 
خوشا بر آن کس که فزون گوییش را که می‌تر سد مابه دشمنی 
پروردگارش شود, به بند کشد و جز سخنی که می‌فهمد «28» نگوید و به 
گفته کسی فریفته نشود تا کردار آن کس درستی آن را روشن کند. خوشا 
فن 0 کس که آنچه تفی‌داند اد دانانان: فقو یروف انخه آموخته به نادانان 
بیاموزد. خوشا بر را کس که دانشمندان زا نزای عاخشتان. تور دا رده 
ستیزه با آنان را کنا ز گذارد: و نادانان را برای نادانیشان کوچک شمارد ولی 
انقاترا تر اند بلکهبه.خودرنردیکشان کنداو اموزش دهد 


(25) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الفقه و العمی», [الفقه و الغی- 

صه کر اه اه من ادا زب انسیا اهدم اشت: 

(26) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «بقلب نقی», [بقلب تقی- به دلی 
شرفت کارا امده آسفت: 

(27 در پاره‌ای نسخه‌ها , به جای «أن الشمس», [ان الثفس- به راستی, 
جان .. بت است. 

(28) در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «الا یفهم», [... لا بفهمه- سخنی که آن را 
نمی ‌فهمد نگوید] آمده ات 
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(1) به حقیقت به شما می‌گویم: ای گروه حواریان, شما امروز در میان 


مردم چون زندگان در میان مردگانید. پس به مردن زندگان نمیرید. «29» 
(2) مسیح گفت: خدای تبارک و تعالی فرماید: چون دنیا را از بنده موّمنم 
بگردانم غمگین شود و این غمندگی محبوبترین حالت او به نزد من است و 
به من نزدیکتر شود, و چون در دنیا به او فراخ دستی دهم شادمان شود و 
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اله و سلم تسلیما. 


(29) مراد این که نباید از کردار و هدایت باز ایستید و همچون دیگران 
تبدیل به دلمردگان شوید و حتی نباید با مرگ جسمانی شما که زنده‌دلان 
واقعی هستید سئت و تعلیمات و رهنمودهایتان بمیرد.- م. 
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)1( 


تتتقا رنه 3 2 بن عمر «1» به گروه شیعیان 


شهادت بر اینکه خدایی جز خداوند نیست و اینکه محمد بنده و فرستاده 
اوست. از خدا بپرهیزید و گفتار نیکو گویید و خرسندی خدا را بجویید و از 
خشمش بترسید. بر سئت خدا بپایید و از حدود الهی در نگذرید. خدا را در 
همه کارهایتان در نظر آرید و به قضایش, هر آنچه. به. ود و زیان شا 
رانده باشد رضا دهید. 

هلا, بر شماست که امر به معروف و نهی از منکر کنید. 

هلاء, هر که به شما نیکی کرد بدو پیشتر از آن احسان کنید و هر که به شما 
بدی کرد از او بگذرید, و با مردم آن کنید که دوست دارید با شما کنند. ۱ 
هلا, به بهتر گونه‌ای که توانید (با مردم) بياميزید. و راستی را از شما ان 
سزد که راه (اعتراض دیگران) را بر خود هموار نکنید. بر شماست که 
راهن اه ۱ 
هر که از نکوکار و تبهکار. همنشین شماست خوش‌صحبتی کنید. 

هلاء, بر شماست پارسایی سخت استوار, زیرا نشانه دین پارسایی است, 
نمازسا ۱ به هنگام خود بگزارید و واجبات را با شرایط خود بپردازید. 

هلا, دوانحام آنحه کندا بز نما واجب ساخته و بدان از شما خشنود می‌شود 
کوتاهی نورزید که (2) من از (حضرت) ابی عبد الله (امام صادق) علیه 
السْلام شنیدم که فرمود: «در دین خدا دانشی درست به هم رسانید و چون 
بیابانگردان (نادان) نباشید, زیرا به راستی هر که در دین خدا فهم درست 
نیابد خداوند به روز قیامت بر او نظری نیفکند» و بر شماست که در 
توانگری و درویشی میانه‌رو باشید و از پاره‌ای نعمتهای دنیا برای آخرت 
مدد گیرید زیرا| )3( از (حضرت) ابی عبد الله (صادق) علیه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: «از پاره‌ای از «این» برای «آن» «» مدد گیرید و سربار 
مردم نباشید. 


(1) مفصل بن عمر جعفی کوفی, از اصحاب امام صادق و کاظم علیهما 
السْلام که شرح حالش گذشت. رک, پابرگ ص 372- م. 

(2) مراد از «این» دنیا و مقصود از «ان» اخرت است.- م. 
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هلاء از تجاوزگری بپرهيزید که (1) من از (حضرت) ابی عبد ال (صاد ق) 
علیه السلام شنیدم که می‌فر مود: «زود کیفرترین بدی تجاوز است». اه 2 
خداوند از نماز و روزه و دیگر فرائض الهی بر شما واجب فرموده انجام 


دهید و زکات واجب را , به شایستگانش بیردازید که 2 (حضرت) ابو عبد 
اللّه علیه السلام مر شوه «ای مفصْل به یارانت بگو: زکات را به 
شایستگانش برسانند و من ضامن ها هستم که این راه) از دست 
داده‌اند». 

بر شماست پایداری بر دوستداری آل محمد صلّی له علیه و آله. در میان 
خود صلح و سازش کنید و از یک دیگر غیبت نکنید. به دیدار یک دیگر روید و 
با هم دوستی دارید و به یک دیگر احسان کنید. با همه دیدار کنید و سخن 
گویید رن ۰ را از یک دیگر نهان داز مبادا از یک دیگر ببرید و از 
شنیدم که فرمود: «به خدا ۹ , دو تن از شیعیان ما از یک دیگر دوری 
(و با هم قهر) نکنند مگر آنکه من از یکی از ایشان بیزاری جویم و نفربنش 
کنم. و بیشتر با هر دو چنین کنم» معئب «4» به او عرض کرد: فدایت شوم 
این سزای ستمکار است ولی گناه ستمدیده (در اين میانه) چیست؟ 
فرمود: «زیرا او هم برادرش را به پیوند (و سازش) نخوانده است؛ از پدرم 
شنیدم که می‌فرمود: «هر گاه دو تن از شیعیان ما با یک دیگر ستیزه کنند و 
یکی از دیگری جدا شود و ستمدیده به رفیقش مراجعه کند و حتی به او 
بگوید: ای برادر, من ستم کردم (و تقصیر کار منم) تا بدین وسیله (قهر و) 
جدایی از میان برخیزد, به راستی خداوند تبارک و تعالی که داوری عادل 
است داد ستمدیده را از ستمگر می‌ستاند». 

فقیران شیعه آل محمد علیهم السْلام را کوچک مشمارید و بدیشان جفا 
نهاده بدیشان بدهید و به آنان احسان کنید. 

ال مچمد را وسیله نان خوردن خود نسازید که (4) من از (حضرت) ابی 
عبد الله علیه السّلام شنیدم که فرمود: «مردم در مورد ما به سه دسته‌اند: 
گروهی دوستدار مایند و منتظر قائم ما هستند تا از دنیای ما نصیب برند, به 
عقیده ما قایلند و سخن ما را حفظ کرده‌اند ولی از عمل ما کوتاهی ورزند 
که خداوند ایشان را به دوزخ خواهد برد. گروهی دوستدار مایند و سخن ما 
را بشنوند و از کردار ما کوتاهی نکنند (امّا به اين مراد) که به وسیله ما از 
قبل 1 بخورند, خداوند شکمشان را از آتش آکنده کند و گرسنگی و 
تشنگی ر نو آنما چیره فرماید. و گروهی دوستدار ما و حافظ گفتا ر مایند و 
۰ ۴ پیروی کنند و با کردار ما مخالفت نورزند, اینان از مایند و ما 
از انانیم». از مال خود 


(3) در پاره‌اي نسخه‌ها به جای و لا یبطنن», [و ۱ یبطئن- (در کمک به یک 
دا ام ایا ایا اه را 
فراموش نکنید. ِ 


(4) معتب, از ز غلامان آزادشده ابی عبد اللّه (صادق) علیه السلام و بلکه از 
خاضان اصحاب آن حضرت و نیز راز یاران امام هفتم علیه السلام, مردی 
هه بود و از حضرت ابی عبد الله صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: «موالی من دم تنند که بهترین آنما معنت. است» 
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پرداخت جایزه آل محمد علیهم السْلام را ترک نکنید. هر کس توانگر است 
به اندازه توانگریش و هر کس درویش است هم به قدر درویشی خود, هر 
که خواهد خداوند مهمترین نیازهايش را براورد باید با کمال نیازی که به 
مال خود دارد به آل محمد و شیعیان ایشان صله و کمک دهد. چون با شما 
سخن حق گویند از آن خشمگین نشوید و اهل حو" را در صورتی که حقیقت 
را به رخ شما کشند دشمن مدارید زیرا موّمن از اين که حقی را به رویش 
آورند خشمگین نگردد. 

(1) من یک بار در خدمت (اماه) ان عین اه (صادق) علیه السلام بودم که 
فرمود: ای مفصّل یارانت چند تنند؟ عرض کردم: اندکند, چون به کوفه 
باز گشتم به شیعیان مراجعه کردم, جامه‌ام را بکلی از هم دریدند و گوشتم 
را (به غیبت گویی) خوردند و آبرویم را به باد دشنام گرفتند تا آنجا که یکی 
از ایشان برابرم ایستاد ق به. رويم. س«جوع: آورد و یکی دیگر در میان 
کوچه‌های کوفه به قصد رفتن من کمین گرفت و مرا آماج هر تهمتی 
ساختند چندان که خبرش به (حضرت) ابی عبد الله علیه السلام رسید. 
کون تیال ذیکز دمن با آهده نخشستین سختی. کم ین از شلام یه مر 
فرمود این بود که: 

ای مفصُل این چه خبری است که به من رسیده که آنان در حقّ تو و در 
باره تو می‌گویند؟ عرض کردم: گفته آنان مرا زیان ندارد, فر مود: «آری, 
ولی برای خودشان زیانبار است. آیا خشم آورند؟ بدا به حالشان, تو گفتی, 
به راستی پارانت اندکند, نه به خدا سوگند آنها (اصلا) شیعه ما نیستند که 
اگر شیعه ما می‌بودند از گفته تو خشمگین نمی‌شدند و از آن نمی رنجیدند. 
خداوند شیعیان ما را به اوصافی غیر از آنچه آنها دارند توصیف فرموده, 
شیعه جعفر نیست مگر کسی که زبانش را مهار کند و برای پروردگارش 
(خالصانه) کار کند و به مولای خود امیدوار باشد و چنان که باید از خدا 
بترسد. وای بر آنهاه ایا .در میاتشان کسی. هشت: که. از فرظ نما کزاری 
چون خمیدگان یا از شدت بیم از خدا واله و حیران و یا از گریستن بسیار 
چون نابینایی و يا از روزه‌داری چون لاغر نزاری يا از خموشی و سکوت 
اندیشناک چون لالی شده باشد؟ يا در میان انها کسی هست که 
شب‌زنده‌داری به عبادت را عادت شبانه و روزه‌داری را عادت روزانه خود 
دارد و يا از بیم خدا و به شوق ما, خانواده نبغت, لذتها و نعمتهای دنیا را از 
خود باز داشته باشد؟ از کجا اینان شیعیان مایند؟ در حالی که در خصوص 


ما با دقمتاتمان: شستتزه .هی کنتد تا دشمتی, آنان .را بیقر ایند و چون سگ 
زوزه می‌کشند و چون کلاغ طمع ورزند. اما من به راستی, اگر پروا 
نداشتم که آنان را نسبت به تو برانگیزم به تو می‌فرمودم که درون خانه‌ات 
روی و در به روی خود بندی و تا هستی به آنان ننگری ولی اگر آنها نزدت 
آمدند ایشان را بپذیری زیرا خدا آنان را حجٌّنی بر (ضَدّ) خودشان ساخته و 
بر دیگران نیز بدانها حجّت تمامی کرده است.» دنیا و آنچه از نعمتها و 

رونقها و شکوفایی و دارایی آن می‌بینید شما را نفریبد زیرا 1 
نیست و به خدا سوگند که حتّی برای اهل دنیا هم (فریفتگی بدان) مصلحت 
نباشد. 
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مالحیه له بر لاله خی الم کم تیا محفه النی: ی له 
الطاهرین- سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و صلوات بر سرور 
ما پیامبر گرامی. محشد و خاندان پاک نهاد او باد. 

سب الکنات صون هی الذ ناب 

سپاس خدای را که به فضل خود به تصحیح و شرح و پابرگ نگاری این 
کتاب ارزشمند بر من مثت نهاد و توفیق اتمامش را مرحمت فرمود و این 
مصحْح متن عربی- علی اکبر غفاری 1376 ق. 

ترجمه تحف العقول (به نام رهاورد خرد), به توفیق یزدان به دست این 
ناتوان در خجسته شب میلاد رسول صلی الله علیه و اله, هفدهم ربیع الاول 
460( قمری برابر نهم آذر ماه 304( شمسی پایان پافت 9 در دوم 
اردیبهشت 1375 شمسی مورد تجدید نظر و ویرایش نهایی قرار گرفت. ۰ 9 
له الکمه وله آخرا 

پرویز اتابکی 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





